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 سخن ناشر

در آســتانه قــرن ششــم مــیلادي و بــا قرارگــرفتن جهــان در حــالتی از هــرج و مــرج و 
بندوباري، مردمان آن قرن، منتظر ظهور پیشوایی بودند تا به این آشفتگی سامان بخشد  بی

ونه زیسـتن را در مسـیر اصـلی و جاویـد آن هـدایت      و قوانین ابدي طبیعت و آئین چگ
هاي گسیخته نظامهاي مختلف را به هم پیوند دهد و شاهراه زنـدگی را در   نماید و رشته

مقابل خستگان وادي طلب و رهروان مستعد بگشـاید بنـابراین، وجـود و ظهـور پیـامبر      
ند وجود تشنگان مستعد بود تا چنین وظیفه بزرگ و شگرفی را انجام دهد و بتوا اکرم

 عدل و آزادي و برادري و برابري را سیراب نماید.  
فرسـایی   قلم  نظران زیادي در سیرة پیامبر اکرم از آن زمان تاکنون مؤلفان و صاحب

اند در برابر این اسوة پرهیزگار بـه اداي مسـئولیت    اي توانسته اند و هر یک به گونه نموده
علـی  آقاي دکتر  اب که توسط استادگر گرانقدر جناببپردازند، اما اهمیت ترجمۀ این کت

به رشته تحریر درآمده است و توسط هیئت علمی انتشارات حرمین یعنی  محمد صلابی
آقایان عبداالله ریگی احمدي، عبدالحکیم عثمانی و محمدگل گمشادزهی ترجمه گردیـده  

سیره کـه بـه   از این جهت است که مؤلف کوشیده است تا برخلاف سایر کتابهاي ، است
اند، به طور مفصل به بررسی حـوادث سـیره    طور مختصر به بررسی سیره پیامبر پرداخته

اهمیـت آن را بـراي تمـامی قشـرهاي      ،پردازد و در پرداختن به هر یک از این حـوادث ب
 ...دعوتگران، مربیان، فرماندهان نظامی، سیاستمداران، علمـا، تـاجران و    :جامعه از جمله

آل و نمونه وامتی مؤمن و نمونه را بیـان نمایـد؛    اي ایده جامعه شرایط تحققبیان نماید و 
چگونه   به عبارتی دیگر مؤلف درصدد آن است تا به این مسئله بپردازد که پیامبر اکرم

سینۀ پرکینه آنان دشوار بود و بـا   به جویی توانست از عربهاي صحرانشین و بدوي که راه
گردیدند و عاطفه را به کشتارگاه فاجعه  را متذکر می  دنفرت از محم ،هر تپش قلبشان

بردند، امتی ساخت که در روز رحلت ایشان یک دریا اشک به چشـم داشـتند و یـک     می
دنیا غم به دل و بعد از رحلت آن حضرت نیز در راستاي اعـتلاي دیـن اسـلام از هـیچ     

 کوششی دریغ نورزیدند.
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ر جهت رضاي خویش بگردانـد و گـامی   امید است که خداوند این عمل را خالص د
 برد. از ظلمت و انحرافی که در آن به سر می در راستاي هدایت جامعۀ بشري باشد

 
 انتشارات حرمین

 85بهار 
 



 

 

 مقدمه

براي مسلمانان، حائز اهمیت است؛ چراکه چندین هدف را   اکرم ی سیرة پیامبربررس
است که این شناخت از   اکرم پیامبر ترین آنها اقتدا به بخشد و یکی از مهم تحقق می

 گردد. با بررسی سیرة پیامبر طریق شخصیت، کارها، سخنان و تقریرات ایشان حاصل می
کنند و این محبت، در  ، مسلمانان نسبت به ایشان بیش از پیش احساس محبت میاکرم

ان آن با زندگی یار  اکرم نماید. همچنین با بررسی زندگی پیامبر وجودشان رشد می
شود و این بررسی، او را به دوست  حضرت که در کنار او جهاد نمودند نیز آشنا می

 خواند. سیرة پیامبر ت در مسیر آنها و پیروي از راهشان فرا میکداشتن آنان و حر
، زندگی آن حضرت را با تمام جزئیات از ولادت تا وفات از جمله : کودکی، اکرم

شکیباییها و پیروزیهایش بر دشمنان را براي مسلمانان، جوانی، زندگی، دعوت و جهاد و 
علاوه بر مسئولیت خطیر   اکرم گردد که پیامبر نماید و این مسئله اثبات می روشن می

رسالت، پدر، همسر، رهبر، نظامی، حاکم، سیاستمدار، مربی، دعوتگر و زاهد و قاضی 
 اکرمدر سیرة پیامبر ویش را هاي خ تمامی خواسته انمسلمان ،نیز بوده است. بنابراین

 یابند. می
آموزد. با شیوة  روشهاي دعوت و مراحل آن را می  اکرم در سیرة پیامبر دعوتگر

شود و از این راهکارها در چگونگی  عوت، آشنا میدمناسب براي هر مرحله از مراحل 
ه رسول نماید و به کوشش بزرگی ک ارتباط با مردم و دعوت آنها به اسلام استفاده می

داند که در برابر مشکلات  برد و می پی می ،اکرم براي اعلاي کلمه االله مبذول داشته است
و موانع و دشواریها چگونه عمل کند و موضع درستی که در برابر سختیها و مشکلات 

 باید اتخاذ شود، کدام است؟
اشتن بر درسهایی در مورد تربیت و چگونگی تأثیر گذ  ، در سیرة پیامبر اکرممربی

برد که  یابد و به این موضوع پی می مردم به طور عموم و بر صحابه به طور خاص می
نظیري به وجود آورد و امتی ساخت که امر به  چگونه از آنها نسل تربیت یافته و بی

خدا ایمان دارد و به وسیلۀ آنان دولتی تشکیل داد که  هکند و ب معروف نهی از منکر می
 غرب عالم، گسترش داد.  عدالت را در شرق و
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اي هدفدار در فنون  با نظمی دقیق و برنامه  اکرم در سیرة پیامبر فرماندهان نظامی
هاي روشنی در  شوند و نمونه و ملتها و امتها آشنا میقبایل فرماندهی لشکرها و 

یابند و به این موضوع پی  ریزي و دقت در به کارگیري و اجرا نمودن طرحها می برنامه
براي تبلور مبادي عدالت و احیاي قواعد شورا و نظام   اکرم برند که پیامبر می

 نموده است. وقفه می مشورتی میان لشکر و فرماندهان و حاکم و مردم، سعی و تلاش بی
ترین دشمنان  نحوة رفتارش را با سرسخت  اکرم نیز از سیرة پیامبر سیاستمداران

کرد و  عبداالله بن ابی بن سلول که اظهار اسلام میآموزند؛ دشمنانی مانند  اش می سیاسی
کرد  نمود و علیه او توطئه می را پنهان می  اکرم در درون خود، کفر و دشمنی با پیامبر

گردید و هدفش  کرد که موجب ناراحتی رسول اکرم می و اقدام به شایعه پراکنیهایی می
 از او گریزان و متنفر کند، اما پیامبررا مستأصل سازد و مردم را   اکرم این بود تا پیامبر

هایش تحمل نمود تا اینکه  چگونه با او رفتار کرد و چگونه او را با کینه  اکرم
ترین  حتی نزدیکسرانجام، حقیقت براي همه آشکار شد و مردم او را ترك گفتند. 

 گشتند.   اکرم افرادش او را رها کردند و همه مطیع دستور و فرامین پیامبر
آنچه را که به آنان در فهمیدن و فهماندن کتاب خدا   اکرم نیز از سیرة پیامبر لماع

تفسیر قرآن کریم است و در سیره،   اکرم آموزند؛ زیرا عمل پیامبر نماید می کمک می
علما و   توان به اسباب نزول آیات پی برد بنابراین، آشنایی با زندگی پیامبر اکرم می

همیدن و فهماندن آیات قرآن و استدلال از آن و به سربردن با دانشمندان را براي ف
کند و آنها احکام شرعی و اصول سیاست اسلامی را از آن،  حوادث آن، یاري می

یابند و در  نمایند و به معارف درستی در علوم مختلف اسلامی دست می استخراج می
نمایند  ر علوم را درك میاست که علما، ناسخ و منسوخ و دیگ  اکرم پرتو سیرة پیامبر

یابند. همچنین انسانهاي متّقی و پرهیزگار با  و روح اسلام و اهداف والاي آن را درمی
 شوند. مفاهیم زهد و حقیقت و هدفش آشنا می

نیز الگو و نمونه است؛ چراکه تاجران، از سیره،  تاجرانبراي   اکرم سیرة پیامبر
آموزند و آنهایی که گرفتار مشکلات  میمقاصد تجارت و قوانین و راههاي آن را 

گیرند و در  فرا می  اکرم هستند، بالاترین درجات صبر و پایداري را از سیرة پیامبر
گردد و اعتمادشان به  هایشان براي حرکت در راه دعوت به اسلام، تقویت می نتیجه اراده
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که سرانجام، از آن  برند شود و به طور حتم به این نکته پی می خداوند عزوجل بیشتر می
 1پرهیزگاران است.

آداب والا و اخلاق پسندیده و عقاید   اکرم آخرالامر اینکه امت، از سیره پیامبر
سالم و عبادت درست و روح بلند و پاکیزگی قلب و محبت جهاد در راه خدا و شوق 

مبر را هاي پیا ما غزوه: «ن فرمودیآموزد. بدین جهت بود که علی بن الحس شهادت را می
که به نقل از عمویم  و از محمد بن عبداالله شنیدم» گرفتیم هاي قرآن یاد می همانند سوره

ها، دانش دنیا و آخرت نهفته است و اسماعیل بن محمد  : در دانش غزوهگفت زهري می
براي ما  آموخت و آن را پدرم جنگهاي پیامبر را به ما می: «گفتبن سعد بن ابی وقاص 

 2»اینها شاهکار پدرانتان است، آنها را از یاد نبرید.: «گفت و می» کرد تکرار می
در تربیت امت و تشکیل حکومت، به   اکرم هاي پیامبر بررسی سیره و رهنمود

کند تا با شناسایی عوامل پیشرفت و سقوط،  علما و رهبران و فقها وحاکمان کمک می
در   اکرم اخت کامل سیرة پیامبرراه قدرت یافتن اسلام و مسلمانان را دریابند و با شن

تربیت افراد و پرورش انسانهاي مؤمن و احیاي جامعه و برپایی دولت، آشنا شوند و 
را در تمامی مراحل دعوت و توانایی او را در مواجه   اکرم مسلمانان حرکت پیامبر

ورا در ریزي دقیق ا شناسند و برنامه شدن با روشهاي مشرکان دربارة مبارزه با دعوت، می
هجرت به حبشه و تلاش ایشان براي قانع کردن اهل طائف با دعوت و عرضه کردن 

و دعوت تدریجی آن حضرت از انصار، براي قبایل اهداف خود در موسم حج بر 
 نمایند. به مدینه را مشاهده می پذیرفتن اسلام و سپس هجرت مبارك ایشان

ریزي و اجراي  و چگونگی برنامه  اکرم با تفکر و اندیشیدن در واقعه هجرت پیامبر
آن و مقدمات هجرت و آنچه بعد از آن، اتفاق افتاده است، به این نتیجه خواهیم رسید 

ریزي در کارها، جزئی  برنامهوحی بوده است و   اکرم ریزي پیامبر که منبع اصلی برنامه
ه شده ، خواستاناز سنت و بخشی از تکلیف الهی در همۀ اموري است که از مسلمان

، تمام فنون فرماندهی جنگ و مهارت در ادارة  اکرم ، از روش پیامبراناست. مسلمان
د که نگیر د و فرا مینآموز هر مرحله و مهارت در انتقال از سطحی به سطحی دیگر را می

برخورد  ودیان و منافقان و کفار و نصاريچگونه با قدرتهایی مانند یه  اکرم پیامبر

 .4، یحیی الیحیی، ص السیره ۀمدخل الدراس -1

 .242، ص2، جو النهایه ۀالبدای -2
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ر همۀ این دشمنان به سبب توفیق الهی و پایبندي به شرایط پیروزي و و چگونه ب نمودند
 اسبابی که خداوند در کتابش به آن راهنمایی نموده است، پیروز گردیده است.

ت گذشته و ترین عامل قدرت یافتن و دست یافتن به عزت و قدر ترین و اصلی مهم
ته به پیروي از رهنمودهاي روردگار در زندگی مسلمانان وابسحاکم قرار دادن شریعت پ

 :فرماید چنانکه خداوند متعال می ؛پیامبر است

                 

                    

        ،54(نور( 
بگو از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید. اگر سرپیچی کردید و رویگردان شدید، بر «

یزي واجب است که برعهدة وي نهاده شده است و بر شما چاو (محمد) انجام 
هم انجام چیزي واجب است که برعهدة شما نهاده شده است. اما اگر از او 

ت خواهید یافت (در هر حال) بر پیغمبر جز ابلاغ روشن و اطاعت کنید، هدای
 »تبلیغ آشکار نیست.

تنها راه اصلی   کند که پیروي از پیامبر اکرم یمضمون آیه بر این امور دلالت م
 : فرماید که خداوند در این مورد میچنان ؛عزت و قدرت یافتن امت اسلامی است

            

              

                   

                   

              

    )56-55 ،نور( 

اند،  اند و کارهاي شایسته انجام داده خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«
گونه که  دهد که آنان را قطعاً جایگزین در زمین خواهد کرد. همان وعده می

پیشینیان را جایگزین قبل از آنان کرده است. همچنین آئین ایشان را که براي 
برقرار خواهد ساخت و نیز خوف و هراس آنان  پسندد، حتماً پابرجا و آنان می

 شریکمپرستند و چیزي را  یمگاه مرا  سازد. آن را به امنیت و آرامش مبدل می
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گردانند. بعد از این کسانی که کافر شوند، آنان کاملاً فاسقان هستند و نماز  نمی
رحم  را بخوانید و زکات را بپردازید و از پیغمبر اطاعت کنید تا اینکه به شما

 »شود.
و یارانش قبل از تشکیل حکومت و دولت در مدینه، شرایط دستیابی   پیامبر اکرم

به قدرت و حکومت را محقق نمودند؛ چراکه آنان مؤمنانی بودند که به انجام اعمال 
صالح و خوبیها و نیکیها و به پیروي از دستورات و فرامین پروردگار در تمامی 

و با شرك و انواع مظاهر نهانی و پوشیده آن مبارزه نمودند و هاي زندگی پرداختند  زمینه
از اسباب مادي و معنوي پیروزي و دستیابی به حکومت در سطح فرد و جامعه، استفاده 

 ماندگی عقب در میان ملتها و امتها پرداختند. کردند و بعد از آن به گسترش دین خدا
و جایگاه  ند را به فراموشی سپردالت خویش که رس از آنجامسلمانان از رهبري جهان 

هاي خداوند را پایین آورده و منبع آن را با انبوه سهمگینی از اوهام مکدر نموده و سنت آن
د که حکومت و قدرت با آرزوها و خیالات به دست نکن و گمان می اند را نادیده گرفته

 اي حتمی و بجاست. آید، نتیجه می
ناتوانی ایمانی و پژمردگی روحی و حیرت علّت اصلی گرفتار شدن مسلمانان به 

توان به سبب شکاف  فکري و آشفتگی روانی و تشتت ذهنی و انحطاط اخلاقی را می
بزرگی دانست که بین امت و قرآن کریم و رهنمود نبوي و میان امت و رهنمودهاي 

 عصر خلفاي راشدین و نکات برجسته و درخشان تاریخ اسلام، پدید آمده است.
توان این مسئله ذکر کرد که بعضی  هاي بارز و عینی این موضوع را می مونهیکی از ن

و سیرة خلفاي راشدین،   اکرم از قرآن کریم و رهنمودهاي پیامبر ،از داعیان اسلام
اي  پایه مفاهیم سست و بی هاي جدید و اطلاع کافی ندارند و در سخنرانیهاي خود واژه

آنها در برابر تمدن غرب است و با وجود اینکه کنند که نتیجۀ شکست روانی  بیان می
مقالات و کتابهایی در مورد فلسفۀ زندگی و جهان و انسان و روشهاي تغییر جامعه 

گردد که آنان در فهم تمکین و  نویسند، اما از سخنان و مقالاتشان چنین استنباط می می
ن آمت از خلال قردستیابی به قدرت و درك سنتهاي خداوند تغییر ملتها و تشکیل حکو

یا از خلال دعوت پیامبران به ملتهایشان و یا از رهگذر   اکرم کریم و روش پیامبر
بررسی تاریخ اسلام، بهرة وافري ندارند تا بتوانند عوامل موفقیت نهضت کسانی را که 

ارائه دهند.  ،اند را در پیش گرفته  اکرم در تربیت امت و تشکیل حکومت، راه پیامبر
الدین، یوسف  که باعث موفقیت نهضت کسانی همانند نورالدین محمود و صلاح عواملی

بن تاشفین، محمود غزنوي و محمد فاتح و دیگر کسانی که در زمینۀ تربیت امت و 
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ا اطلاعی از را در پیش گرفته بودند، گردید و نه تنه  اکرم تشکیل حکومت راه پیامبر
برخی از سیاستمداران یا  ها و دیدگاههاي هظریندارند؛ بلکه به ن  سیره و روش پیامبر

هستند، اطلاع  و تعالیم الهی بیمتفکران و فرهنگیان شرقی و غربی و کسانی که از وحی 
 نمایند. استدلال می

از تجربه ملتها و امتها مخالف نیستم؛ بلکه معتقدم  به استفاده بنده علاوه بر اینکه
اما  ،بیابد، از دیگران به آن سزاوارتر است حکمت، گشمدة مؤمن است که هر کجا آن را

کنند  دانند یا تجاهل می با نظریه و دیدگاه کسانی مخالفم که روش ربانی و خدایی را نمی
گیرند و تلاش  و تاریخ این امت را که سرشار از درسها و اندرزهاست، نادیده می

 پیامبر اکرمنمودهاي خود که از قرآن کریم و ره ها و دیدگاههاي کنند که با نظریه می
 گوید:  فرسنگها فاصله دارد، رهبري مسلمانان را به عهده بگیرند. ابن قیم در این مورد می

 لعلـی  و االله ما خوفی من الذنوب فانها
 

ــران   ــو و الغفــ ــق العفــ  طریــ
 

 لکنما اخشی انسلاخ القلب عن تحکـیم 
 

ــرآن    ــوحی و القــ ــذا الــ  هــ
 

  و رضـــاً بـــآراء الرجـــال و خرصـــها
 

ــ  ــرحمن لاکـ ــه الـ  ان ذاك بمنـ
 

ترسم  شوند، اما از این می ترسم؛ زیرا گناهان، بخشیده می سوگند به خدا من از گناهان نمی«
مردم و حدس و گمان  هاي هکه دلها به حاکم قرار دادن قرآن راضی نگردند و به آراء و نظری

 شدن به چنین امري ما را از مبتلاآنها راضی شوند. به امید اینکه خداوند بر ما منت نهد و 
 .»برهاند

و سنتهاي خداوند   ولت به شناخت روش پیامبر اکرمتشکیل د در تربیت امت و
با دولتها و   در میان ملتها و دولتها نیاز مبرم داریم و باید به چگونگی رفتار پیامبر اکرم

ت این نکات بعد از اینکه حامل پیام الهی گردید، توجه نماییم تا با شناخ ،ملتها و مردم
از رهنمودهاي آن حضرت راه درست دعوت و حاکم قرار دادن اسلام بر سایر ادیان را 
بیابیم و اساس و شالودة حرکت خویش را بر پایه روشی سالم که اصول و فروع آن 

 :فرماید است، بنا نهیم. خداوند مینشأت گرفته از کتاب و سنت 

                   

           )21 ،احزاب( 

براي شما در (رفتار و گفتار) پیغمبر خدا، سرمشق و الگوي زیبائی است. براي «
 » کسانی که امید به خدا داشته و جویاي قیامت باشند و خداي را بسیار یاد کنند.
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در تربیت امت و تشکیل دولت، فراگیر و نگرشی همه جانبه و   پیامبر اکرمروش 
ها و تأسیس دولت، همراه سنتهاي موجود الهی بود و او در بیداري و احیاي ملت متوازن

ایشان در نهایت فرزانگی و هوشیاري با این سنتها  ،بنابراین نمود ، حرکت میدر جوامع
هر یک از قوانین الهی مانند سنت دعوت تدریجی،  از  رفتار نمود؛ پس پیامبر اکرم

تدافع، سنت گرفتار شدن به مشکلات و ناهمواریها، استفاده از اسباب و تغییر انسانها به 
اي مناسب استفاده نمود و علاوه بر آن در وجود یارانش منهج ربانی و سایر  شیوه

زندگی، بهشت، جهنم و  مفاهیم، ارزشها، عقاید صحیح را در مورد خدا، انسان، جهان،
تحت  ،قضا و قدر را استوار نمود و بر اثر این شیوة مناسب بود که اصحاب با تمام توان

کوشیدند تا به رهنمودهاي ایشان  گرفتند و می قرار می  تأثیر روش تربیتی رسول خدا
 پایبند باشند و اگر کسی در سفر بود، هنگام بازگشت از سفر از یارانش در مورد آنچه

دیده و شنیده بودند و از رهنمودها و تعداد آیاتی که در   اکرم در این فاصله از پیامبر
گام به گام از   شد و خلاصه اینکه، یاران رسول اکرم غیاب او نازل شده بود، جویا می

کردند و این اطاعت کامل، منحصر به خود آنان نبود؛ بلکه آن را به فرزندان  او پیروي می
 دادند. خود، انتقال می و اطرافیان

به بررسی احوال جهان قبل از بعثت   وه بر بررسی سیرة پیامبر اکرماین کتاب علا
و تمدنهاي حاکم در آن زمان و حالات سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و اخلاقی زمان 

و از نزول وحی و   اکرمپردازد و از رخدادهاي مهم قبل از تولد پیامبر بعثت می
نماید و ساختار ایدئولوژیکی و اخلاقی و عبادي در دوران  ، بحث میمراحل دعوت

دارد و از  نماید و روشهاي مشرکان را در مبارزه با دعوت بیان می مکی را بیان می
گوناگون سخن قبایل هجرت به حبشه و واقعه طائف و سفر اسراء و معراج و دعوت 

رش دعوت از جانب مردم یثرب گوید و به چگونگی وضعیت انسانهاي نکونام و پذی می
پردازد. این کتاب، ضمن بیان حوادث و رخدادها،  می  هجرت پیامبر اکرم بهو 

شود را با خواننده در  شود و فوایدي که از آن گرفته می درسهایی که از آن آموخته می
ی گذارد تا مسلمانان در دنیاي معاصر از آن استفاده کنند. نویسنده نیز به بررس میان می

پردازد و روش  از زمان ورودش به مدینه تا لحظه وفاتش، می  اکرم زندگی پیامبر
هاي جامعه و تربیت آن و راهکارهاي ایشان در تشکیل  در تحکیم پایه  اکرم پیامبر

آن حضرت با دشمنان داخلی و خارجی سخن نماید و از مبارزة  دولت را بیان می
امعه و پیمان بستن با اهل جدر   اکرم ست پیامبربه بررسی سیا ،گوید. علاوه بر آن می

حلهاي اقتصادي و تلاش  کتاب که در عهدنامه، ثبت شده است و حرکتهاي جهادي و راه
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آن حضرت براي ارتقاي مسلمانان به سوي مفاهیم والاي این دین که براي نجات 
ویسی سیره نبوي ن کوشد تا شکل خلاصه پردازد و می  انسانها از تاریکیها آمده است، می

سالهاي گذشته را که در اذهان بسیاري از فرزندان امت جاي گرفته است، حل نماید. در 
 الرحیق المختوم در زمینه سیره نبوي مانند کتاب اي هاي ارزندههرچند پژوهش و بررسی

 النبویه ةالسیر بوطی و النبویه ةفقه السیر غزالی، ةفقه السیراثر صفی الدین مبارکفوري، 
ثر ابوالحسن ندوي انجام شده و مورد قبول امت قرار گرفته و به چاپ و انتشار آنها ا

اما این بررسیها مختصر بوده و تمامی حوادث و رخدادهاي سیره نبوي  ،اقدام شده است
. و برخی از دانشگاهها به این کتابها اکتفا کرده و بعضی از دانشجویان اند بیان ننمودهرا 

هر کس این کتابها را به طور کامل مطالعه کند، تمام سیرة نبوي را فرا اند که  گمان برده
 اشتباهی بزرگ و خطرناك در مورد سیره پیامبر ،گیرد، در حالی که چنین دیدگاهی می

است و این طرز تفکر، به برخی از ائمه مساجد و رهبران حرکتهاي اسلامی نیز   اکرم
تصور  ،است. بدین جهت، بسیاري از مردم سرایت نموده و اثر معکوس بر آنها نهاده

خطر این  (فقه السیره)ناقصی از سیره نبوي دارند و شیخ محمد غزالی در پایان کتابش 
از   با بررسی زندگی پیامبر اکرم« :گوید ره نبوي را بیان داشته و میتصور در مورد سی

را به طور کامل  این گمان به وجود آید که زندگی محمد ،تولد تا وفات شاید در ذهن
اي، در حالی که این اشتباه بزرگی است؛ زیرا هرگز سیره را به صورت  بررسی کرده

اي که از  واقعی نخواهی فهمید مگر اینکه قرآن کریم و سنت را بررسی کنی و به اندازه
 1»کنی، رابطه تو با پیامبر اسلام به همان اندازه خواهد بود. قرآن و سنت درك می

ارتباط   ز قرآن که با سیره پیامبر اکرمیی ار این کتاب به بیان بخشهابنابراین، د
نضیر، صلح حدیبیه و غزوه تبوك.  : غزوة بدر، احزاب، بنیپرداخته شده است مانند ،دارد

ن شده اها و سنتهاي الهی در شکست و پیروزي بی همچنین در این کتاب، درسها، آموزه
از خلال حوادث و وقایع، سخن به میان آمده  و از چگونگی علاج بیماریهاي نفسانی

آنچه را که براي او در آن دوران زندگی، مفید است،  ،است. سیره نبوي به هر نسلی
 شود. باعث اصلاح می آموزد و براي هر زمان و مکانی شایسته است و می

خود را مشغول پژوهش در قرآن کریم و سیره نبوي نمودم. در  بهترین ایام زندگی
ها و گوهرهاي  ورة پژوهش، غربت و دوري از وطن را فراموش نمودم و با گنجینهطی د

آوري، مرتب و منظم نمودن  به جمعشدم و  موجود در لابلاي مراجع و مصادر مشغول

 .476، غزالی، ص فقه السیره -1
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امت اسلامی، قرار گیرد و به این نتیجه رسیدم که  آنها پرداختم تا مورد استفاده فرزندان
 ،و حال در بیان درسها و عبرتها و فوائد و رخدادهانویسندگان سیره نبوي در گذشته 

دیدگاه مشترکی ندارند؛ چراکه دیدگاههاي مورخان گذشته همانند ابن هشام، ذهبی و 
نویسندگان معاصر نیز همانند سباعی و غزالی نیز  ،ابن کثیر متفاوت است و علاوه بر آن

و  فتح الباريیث مانند از این امر مستثنی نیستند؛ همچنین در تفسیر و شروح احاد
و کتابهاي فقها به نتایجی رسیدم که کتابهاي سیره نه در گذشته و نه در  شروح نووي

اند. خداوند به من توفیق داد که این درسها و عبرتها و فوائد را  حال، از آن سخن گفته
ا با نماید ت آوري نمودم و آنها را به رشته تحریر در آوردم که به خواننده کمک می جمع

اي  و افکار عملی نتایجاین کتاب محصول  ، لذاایدمتمام سادگی، از این ثمرات، استفاده ن
 آوري شده است.  است که از صدها مرجع و منبع، جمع

در راستاي تحقق بخشیدن این هدف بزرگ، دانشمندان بسیاري از کشورهاي لیبی، 
آیی،  فتگو و مناقشه و گردهمیمن، عراق، مصر، سودان، سعودي، امارات، قطر و شام با گ

اند و به بعضی از مراجع و منابع کمیاب راهنمایی کرده و آنها را برایم تهیه  مرا یاري داده
، باید به روشها و قوانینی هاند و دیدگاه بعضی از آنان این بود که : در نگارش سیر نموده

د بیشتري شود؛ مانند کرده است، تأکی که پیامبر خدا، در حرکت مبارکش به آنها عمل می
اي دیگر این بود که سیرة  رفتار پیامبر با مشرکان در فتح خیبر و مکه و دیدگاه عده

 یث و یا رفتاري از پیامبر اکرمبا سیره رفتاري وي که با حد  تاریخی آن حضرت
بیان شده است، وفق داده شود. چنانکه روش قرآن کریم نیز چنین روشی است؛ زیرا 

اي جوشان خواهد ساخت،  و عاطفهبا فهمی عمیق  ،افرادي عالم ،نسل جدیداین کار از 
لذا باید گفت که سیره نبوي غذاي روح است و به عقلها، فرهنگ و به دلها، حیات 

 نماید. بخشد و انسان را پاکیزه می می
حلهاي مفیدي  نیز در تمام ابعاد روند دعوت اسلامی، داراي راه  سیرة پیامبر اکرم

اعلی پیوست که  چشم فروبست و به ملأدر حالی از جهان   اکرم زیرا پیامبراست؛ 
سوابق زیادي در دعوت و تعلیم و تربیت و جهاد و تمام شئون زندگی براي کسی که 

 نگري در سیره پیامبر طور که ژرف خواست به او اقتدا نماید به جا گذاشت. همان می
را از   اکرم رمایه بزرگ اخلاقی که پیامبرنماید تا با س به خواننده کمک می  اکرم

شود و با صفات پسندیدة پیامبر خدا که با آنها در م انسانها متمایز کرده بود، آشنا اتم
 : ق گفتۀ حسان بن ثابت برسد که گفتدنیاي انسانها زندگی نمود، آشنا شود و به مصدا
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 قـط عینـی   واجمل منـک لـم تـر   
 

 و افضـل منــک لــم تلــد النســاء  
 

 »اند و هیچ زنی فرزندي بهتر از تو به دنیا نیاورده است. رگز چشمانم زیباتر از تو ندیدهه«
 خلقــت مبــرأً مــن کــل عیــب    

 

ــا تشــاء   ــت کم ــد خلق ــک ق  کان
 

 »اي. خواهد، آفریده شده اي. گویا آن گونه که دلت می آفریده شده عیب به دور از هرگونه«
اند آن را بیان نمایند؛ زیرا  یشینیان نتوانستهام، پ کنم مطالبی که بیان نموده من ادعا نمی

هاي سیرة او به قلبی  ن و منزلت پیامبر خدا، بزرگ است و توضیح برخی از نشانهأش
این  يتر نیاز دارد و ادعا تر و ایمانی ژرف تر و هوشیاریی بزرگ تر و بینشی دقیق رقیق

کمال است، ادعایی موضوع نیز که کار من از هر گونه اشتباه دور و کاري در حد 
مورد است؛ زیرا عصمت، از صفات پیامبران است و هر کس گمان کند که تمام  بی

زیرا خداوند به دانشها را آموخته است، به راستی که خویشتن را نشناخته است؛ 
 :فرماید پیامبرش می

                       

                       

         ،86 - 85(اسراء( 
پرسند، بگو روح از اوامر پروردگارم است و شما دانش  تو را در مورد روح می«

 .»اید اندکی داده شده
 : ندارد و شاعر چه زیبا سروده است بنابراین، علم و دانش دریایی است که ساحل

 ۀو قل لمـن یـدعی فلـی العلـم فلسـف     
 

 حفظت شـیئا و غابـت عنـک اشـیاء     
 

اي ولی  کند که فیلسوف علم و دانش است، بگو چیزي را حفظ نموده به کسی که ادعا می«
 »چیزهایی زیادي از تو پنهان مانده است.

پس از گذشت یک شب با خود اي که کتابی بنویسد،  : هر نویسندهگوید لبی میثعا
کردم. این پس از گذشت  افزودم یا از آن کم می می: کاش فلان مطلب را به آن گوید می

اهد شد؟ و عماد اصفهانی گفته یک شب است، پس اگر چند سال بگذرد چگونه خو
: اگر این گوید ا مینویسد مگر اینکه فرد : از نظر من کسی نیست که امروز کتابی میاست

شد  کردم بهتر بود و اگر فلان مطلب مقدم می را اضافه می مطلب دادم یا فلان را تغییر می
ترین عبرت و دلیلی است بر اینکه  نمودم، زیباتر بود و این بزرگ و یا مطلبی را ذکر نمی

 اند.  تمام انسانها و کارهایشان ناقص
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خالص براي خدا باشد و براي بندگان خدا مفید واقع  ،که این کار در پایان امیدوارم
پاداش دهد و آن را در ترازوي  ،ام شود و خداوند مرا در مقابل هر حرفی که نوشته

اعمال نیکم قرار دهد و به برادرانی که مرا با تمام وجود، در تألیف این کتاب یاري 
 : ، پاداش نیک بدهد. شاعر گفته استنمودند

 ر خلف رکاب القوم ذاعرجاسی
 

 جولاقیت من ع ملا جبر مامؤ 
 

کنم؛ به امید اینکه تأخیر خود را از آنان، جبران  به دنبال کاروان، لنگ لنگان حرکت می«
 »کنم.

 فان لحقت بهم من بعد ماسبقوا
 

 ن فرجفکم لرب السماء فی الناس م 
 

ند است که شامل حالم شده و اند برسم، لطف خداو اگر به آنان که از من سبقت گرفته«
 »دهد. اوست که چنین توفیقی به بندگانش می

 و ان ظللت بقفر الارض منقطعا
 

 ما علی اعرج فی ذلک من حرج 
 

 »براي فرد لنگ اشکالی ندارد. ،و اگر در بیابان باز بمانم«
 سبحانک اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إلیک.

 

 یر إلی عفو ربه و مغفرته و رضوانهالفق      
 علی محمد الصلابی       
 م. 2001 -  ه 1422       
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 فصل اول
 تمدنهاي حاکم و ادیان قبل از بعثت

 امپراطوري روم -1
ان شامل مامپراطور روم شرقی، معروف به امپراطور بیزانس که قلمرو آن در آن ز

کان، آسیا، سوریه و فلسطین، تمام حوزه دریاي مدیترانه، مصر و کلیه ین یونان، بالمسرز
گردید و مرکز آن، قسطنطنیه بود، حکومتی ستمگر داشت که  سرزمینهاي شمال آفریقا می

کرد و آشفتگی، هرج و مرج همه جا را  ظلم و ستم را بر ملتهاي یاد شده تحمیل می
کردند، با این وجود  شرت زندگی میفراگرفته بود در حالی که خودشان با عیش و ع

مصر، عرصۀ ظلم مذهبی و بدترین نوع استبداد سیاسی شده بود و براي رومیها به مثابۀ 
 دادند. نمودند، اما به آن علوفه کافی نمی گوسفندي بود که از شیر آن استفاده می

هبري و در سوریه نیز انواع ظلم و بیگاري و بردگی رواج یافته بود و رومیها براي ر
 گرفتند و علاوه بر آنکه مورد تاخت و فقط از زور و قدرت کمک می ،فرمانروایی آنان

کردند که جز منطق زور، چیزي  ر داده بودند، مانند بیگانگانی بر آن فرمانروایی میاتاز قر
دادند تا جایی که مردم سوریه براي  شناسند و هیچ نوع نرمشی با آنها نشان نمی را نمی

 فروختند. فرزندانشان را می ،امهاي خودپرداخت و
تمدن در جامعه روم، مملو از تناقض و آشفتگی بود و این وضعیت در کتاب 

 : چنین بیان شده است و حال گذشته
تناقض وحشتناکی بر زندگی اجتماعی بیزانس حاکم و گرایش به دین، در اذهان 

در تمام مناطق کشور گسترش گیري، فراگیر و  رومیها رسوخ کرده بود؛ رهبانیت و گوشه
کردند و به  اطلاع در مباحث عمیق دینی و مباحثه بیزانسی دخالت می یافته بود. افراد بی

پرداختند. زندگی عادي، رنگ مذهبی به خود گرفته بود، اما از طرفی همین مردم،  آن می
ورزشی  به شدت به انواع بازیها، سرگرمیها و خوشگذرانیها علاقمند بودند. میدانهاي

مردم در آنجا  داد. بزرگی وجود داشت که هشتاد هزار نفر تماشاچی را در خود جاي می
  1کردند. کشتی گرفتن مردان با مردان و گاهی مردان با درندگان را تماشا می

 .31وي، ص ، ندالنبویه ةالسیر -1
                                                           



 37 ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت مهم

مردم به نژادهاي متفاوت تقسیم شده بودند. آنها زیبایی را دوست داشتند و به 
بازیهایشان بیشتر اوقات بازیهاي خونینی بود و  ورزیدند و خشونت و ظلم، عشق می

هایشان نیز خیلی سخت و هولناك و زندگی بزرگان و رؤسایشان ترکیبی از  شکنجه
 1جا و عادتهاي زشت و ناپسند بود. خوشگذرانی و توطئه و تشریفات بی

 
 امپراطوري ایران -2

راطوري روم شرقی، از نظر وسعت از امپ يسرکامپراطوري ایران، معروف به فارس یا 
تر بود و ادیان زیادي مانند زرتشتی و مانوي در آن رواج داشت. در اوایل قرن  بزرگ

دي، شخصی به نام مانی، آیین مانوي را به وجود آورد؛ سپس در اوائل قرن لاسوم می
بندوباري و لجام گسیختگی  پنجم میلادي آیین مزدك ظهور کرد که اساس آن بر پایۀ بی

شد و این امر  ه شده بود و اموال و داراییهاي مردم براي همه، مباح شمرده میبنیان نهاد
باعث شورش کشاورزان و سبب زیاد شدن چپاولگرانی گردید که به کاخها یورش 

بردند و زنان را به اسارت  بردند و ثروت و دارایی موجود در آنها را به یغما می می
زمینها و  ،نمودند که در نتیجۀ آن رف میگرفتند و املاك و زمینهاي مردم را تص می

شد که اصلاً در آنجا کسی  اي که چنین احساس می ها خالی از سکنه شد به گونه خانه
 نبوده است.

انسانها  سایربردند و خود را بالاتر از  سلطنت را از پدرانشان به ارث می ،پادشاهان
وت و درآمد کشور در انحصار پنداشتند. ثر نمودند و خودرا از نسل خدایان می تصور می

به زندگی نمودند و زندگی آنان  شگذرانی میگرایی و خو آنها بود و آن را صرف تجمل
بودن از مالیاتهاي  تا جایی که بسیاري از کشاورزان براي در امان ت شبیه بودحیوانا

اه کردند و به دیرها و عبادتگاهها پن کارشان را ترك می سنگین و خدمت اجباري نظامی،
بردند. مردم، در میان جنگهاي خونین و خانه برانداز ایران و روم که سالها طول  می
شدند. در صورتی که این جنگها هیچ  ارزشی به کار گرفته می کشید، مانند هیزم بی می

شد، اجراي فرمان پادشاهان  عایدي براي ملت نداشت و تنها چیزي که عاید کشور می
 2بود.
 

 همان. -1
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 هندوستان -3
ترین دوران هندوستان از نظر مذهبی، سیاسی،  است که تاریک مورخان بر اینعقیدة 

بندوباري  اخلاقی و اجتماعی از اوائل قرن ششم شروع شد. از آنجا که مذهب به بی
رنگ تقدس داده بود، بنابراین در همه جا حتی در معابد نیز رواج یافت. زن هیچ ارزشی 

سوخت. هند از  ذشت شوهرش خود را زنده میبعد از درگنداشت و مرسوم بود که زن، 
تر بود. نبود  تمام کشورهاي جهان براي داشتن فاصله طبقاتی و تبعیض نژادي، معروف

مساوات و وجود تبعیض، جزئی از قانون مدنی، سیاسی و مذهبی بود که مقامات مذهبی 
گردیده  شاناز قانون کلی جامعه و آیین زندگیهندي آن را وضع کرده بودند و بخشی 

بود. بدین جهت، هند دچار هرج و مرج و از هم گسیختگی گردید و حکومتهاي زیادي 
 تشکیل گردید که همیشه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند.

گري و  برد و جمود فکري و قشري در چنین دورانی هند، کاملاً در انزوا به سر می
له طبقاتی و تعصب فامیلی افراط و تفریط در عادات و رسوم مردم حاکم بود و فاص

تاد تاریخ یکی از دانشگاههاي هند سمشهود و بارز بود. یکی از مورخان هندي که ا
منزوي و فقط به خود  ،: مردم هند از جهانگوید ورد هند پیش از اسلام میماست، در 

خبري، موقعیت آنان  مشغول بودند؛ از اوضاع جهان آگاهی نداشتند و این جهالت و بی
هاي انحطاط و پستی  ار ضعیف کرده بود. جمود، در میان آنها پایدار شد و نشانهرا بسی

روح شده بود؛ فن معماري و نقاشی  در آنان کاملاً هویدا گردید. ادبیات، در این زمان بی
 1و هنرهاي زیباي دیگر نیز مطلوب نبود.

یض بزرگی بین رکود و جمود، جامعه هندي را فرا گرفته بود و بر اثر آن فاصله و تبع
دادند و در مورد  ها وجود داشت. به زنان بیوه اجازة ازدواج نمی طبقات و خانواده

ترین  نام نجسها (پایینکردند و گروهی به  گیري می خوردنیها و نوشیدنیها بر خود سخت
 2طبقه مردم) مجبور بودند بیرون از شهر و آبادي زندگی کنند.

 : م شده بودندبقه تقسیمردم هندوستان به چهار ط
 گفتند. می» براهمه«طبقه رجال دین و کاهنان که به آنها  -1
 شدند. نامیده می» شتري«مردان جنگی و سربازان که  -2
 موسوم بودند.» ویش«وران که به  کشاورزان و پیشه -3

 .38همان، ص  -1

 .39همان، ص  -2
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 خدمتگزاران و بردگان. -4
د و بر این عقیده بودند که گردی ترین طبقۀ اجتماعی محسوب می طبقه چهارم، پایین

ایشان را از پاي خود آفریده است که کارشان فقط خدمتگزاري طبقات  ،آفریدگار جهان
 گانه و تأمین آسایش آنها بود. سه

این قانون، به براهمه جایگاه و ارزش خاصی داده بود که هیچ کس با آنها برابري 
ساب گناه به ح ، باز هم معصوم و بیگردیدند ترین گناه می کرد و اگر مرتکب بزرگ نمی
گرفتند و در هیچ حال،  مالیات نمی آنهااین بود که از  آنهاو از دیگر امتیازات  ندآمد می

آوري مال و ثروت و نیز حق مجالست  جمع ،نجسها ۀاما طبق ند،شد محکوم به قتل نمی
 1با برهمنها را نداشتند و همچنین فراگرفتن مطالب کتب مقدس براي آنها ممنوع بود.

 
 قبل از بعثت دینی جهاناوضاع 

ترین دوران اقتصادي و سیاسی و اجتماعی تاریخ  پیش از طلوع فجر اسلام، انسان پست
برد؛  گذاشت و از هرج و مرج فراگیر در تمام امور زندگی رنج می خود را پشت سر می

هاي آن؛ یعنی،  چراکه روش جاهلی، بر عقاید و افکار، حاکم بود و بارزترین نشانه
بندوباري و فساد و تکبر و ظلم و خشونت، بر مردم، مسلط  و بی جهالت و هواپرستی

 2شده بود.
تأثیري بر زندگی مردم نداشتند و به سبب تحریف و دگرگونی،  ،ادیان آسمانی

دینی  ی وبدادند و افراد مذه اهمیت خود را به عنوان پیام الهی به مردم، از دست می
خود ساخته انسانی و ایدئولوژیهاي  درگیر کشمکشهاي عقیدتی بودند که ورود افکار

شدت یافته بود که منجر فاسد، در این ادیان به وجود آورده بود. این کشمکشها چنان 
به جنگهاي خونینی میان مردان مذهبی شد. کسانی که از تحریف و تغییر دین، 

از  نمودند بسیار اندك بودند؛ آنها به امید نجات خود و به علت ناامید شدن خودداري می
نشینی پناه برده بودند. فساد، در میان تمام  دیگران براي اصلاح جامعه، به عزلت و گوشه

هاي زندگی آنان رواج پیدا کرده بود. مردم از نظر  قشرهاي جامعه و در تمام زمینه
پذیرفتند یا اینکه به تحریف ادیان  دین را نمی اعتقادي یا مرتد شده بودند یا اصلاً

گرفتند و قوانینی وضع  تند و در وضع قوانین، شریعت خدا را نادیده میپرداخ آسمانی می

 .38، ص النبویه ةالسیر ، به نقل از10و  9، 8، 2، 1، با بهاي قانون مدنی اجتماعی -1
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کردند که با عقل و فطرت سازگار نبود و وضع چنین قوانینی با قوانین الهی مغایرت  می
 داشت.

رهبران ملت که کشیش و ارباب و پادشاه بودند، ریاست این امور فساد را به عهده 
راگرفته بود و دنیا در شبی بسیار تاریک و ظلمانی و داشتند و تاریکی، سراسر جهان را ف
 برد. در انحراف از آیین الهی به سر می

روح و فاقد حیات تبدیل شده و  اي از عادات و رسوم بی آیین یهود، به مجموعه
د ملتهاي مجاور و مقتدر قرار گرفته بود و بسیاري از عادات مشرکانه و یتحت تأثیر عقا

در  .1اند بودند. چنانکه مورخان یهودي نیز به این مطلب اعتراف کردهجاهلانه را پذیرفته 
خشم و رضایت نداشتن پیامبران از پرستش بتها، دلالت «المعارف یهود آمده است :  ةدایر

اسرائیل رسوخ پیدا کرده  بر این دارد که پرستش بتها و خدایان متعدد در اعتقادات بنی
ید بابل همچنان باقی بود و بسیاري از عقاید خرافی و بود و تا زمان بازگشت آنان از تبع

پرستی جاذبۀ خاصی براي  دهد که بت آمیز را پذیرفته بودند، تلمود نیز گواهی می شرك
 2یهودیان داشت.

ماندگی عقلی و فساد دینی شده  جامعۀ یهود، قبل از بعثت رسول اکرم دچار عقب
شمارند و در میان یهودیان در قرن  می بود. تلمود بابل که یهودیان آن را خیلی مقدس

ششم میلادي متداول بود، مملو از مطالب نادرست و گفتارهاي غیرمنطقی و جسارت به 
 3خدا و نادیده انگاشتن حقایق و دین و عقل بود.

نیز گرفتار تحریف افراطیها و تأویل جاهلان شده بود و نور توحید  نصاري
 4کم ناپدید گشته بود.واخلاص عبادت خدا، پشت ابرهاي مترا

شام، عراق و مصر در مورد حقیقت و ماهیت مسیح جنگهاي شدیدي میان نصاري 
ها، مدارس و کلیساها به پایگاههاي اصلی جنگ تبدیل شدند و در  در گرفت و خانه

چنانکه در کتاب  ؛پرستی به اشکال و مظاهر مختلف پدیدار گشت جامعۀ مسیحی، بت
 : آمده است م کنونیتاریخ مسیحیت در پرتو عل

 .20، ندوي، ص النبویه ةالسیر -1
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ولی کاملاً نابود نشد؛ بلکه به درون دلها سرایت  ،پرستی پایان پذیرفت اگرچه بت«
پرستی زیر لواي مسیحیت ادامه یافت. آنان که از خدایان و شخصیتهاي  کرد و بت

دادند و  به یکی از شهداي خود صفات خدایی می ،گیري کرده بودند مذهبی خود کناره
پرستی شهداي  کردند و این چنین شرك و بت و مجسمه درست میبراي او تندیس 

محلی رواج یافت و در این قرن نیز عبادت شهدا و اولیاء فراگیر شد و عقاید جدیدي به 
بر اساس عقاید  .گفتند که اولیاء داراي صفات خدایی هستند وجود آمد. از جمله می

بودند و اولیاء، سمبل تقدس و اولیاء و قدیسون واسطۀ میان خدا و انسان » اریسین«
پرستانه به نامهاي جدیدي  پارسایی قرون وسطی تلقی گردیدند و اعیاد و جشنهاي بت

میلادي عید قدیم خورشید به نام عید مسیح  400اي که در سال  تغییر یافت. به گونه
 1تغییر نام داد.

مرکب از سه  این عقیده که خداوند،: «آمده است المعارف جدید کاتولیک ةدائردر 
اقنوم است، از اواخر قرن چهارم، در جهان مسیحیت و اندیشۀ آن، سرایت نمود و به 

اي رسمی و مسلم تبدیل شد که در سراسر جهان مسیحیت مورد قبول واقع  عقیده
نوزدهم میلادي از تحول عقیده تثلیث و راز آن  نگردید، اما سرانجام در نیمه دوم قر

 2»پرده برداشته شد.
اي که به تکفیر و قتل یکدیگر  هاي سختی میان مسیحیان در گرفت به گونهجنگ

دعوت امتها به پرداختند و بدین صورت مبارزه با فساد و اصلاح وضعیت خود و  می
به خود مشغول  بشر، است فراموش گردید و نصرانی ها آنچه مایۀ بهبود و صلاح

 3شدند.
ترین آنها آتش بود)  ی (که بزرگدیرباز به پرستش عناصر طبیع از هم مجوسیها

هایی به این منظور ساخته بودند و با تمام  مشغول بودند. در سراسر کشور خود آتشکده
پرستان آداب و قوانین  وجود، به پرستش آتش مشغول بودند. در عبادتگاهها، براي آتش

ند و خاص منظمی وضع شده بود، ولی در بیرون از عبادتگاه، پیروان مجوسیت آزاد بود
پرستی  کردند و میان آنها و کسانی که به آتش هایشان زندگی می طبق میل و خواسته

 .23همان، ص  -1
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ایران در عهد اعتقادي نداشتند، فرقی وجود نداشت مورخ دانمارکی در کتاب خود 
بر آنها لازم بود : «گوید دینی و وظیفۀ آنان چنین می در مورد طبقه پیشوایان ساسانیان

تند و علاوه بر آن، موظف بودند که ماه و آتش و آب را نیز چهار بار خورشید را بپرس
بپرستند و همچنین به هنگام خواب و بیدار شدن و حمام رفتن و پوشیدن زنار و غذا 
خوردن و عطسه زدن و تراشیدن مو و گرفتن ناخن و قضاي حاجت و روشن کردن 

بود که نگذارند آتش اي بودند و بر آنان لازم  چراغها، موظف به خواندن دعاهاي ویژه
زنگ  ،خاموش شود یا آب و آتش با یکدیگر تماس حاصل نمایند و نگذارند معادن

 1»زیرا معادن نزد آنها مقدس بودند. ؛بزنند
چنانکه یزدگرد، آخرین پادشاه  ؛ایستادند ، هنگام خواندن نماز، رو به آتش میایرانیان

ترین  به خورشید که بزرگ« :گفت د و میکر ساسانیان، به خورشید سوگند یاد می
پرستان در هر عصري به دوگانگی خدا معتقد بودند  آتش» کنم. سوگند یاد می ،خداست

: یکی خداي نور یا خوبی و دومی خداي ها بود و به دو خدا ایمان داشتندو این شعار آن
 2تاریکی یا بدي.

تی تبدیل شده پرس که در هند و آسیاي میانه رواج داشت، به آیین بت مذهب بودایی
برند و با رسیدن و اقامت در هر مکانی،  رفتند، بتها را همراه خود می بود که به هر جا می

 3کردند. هاي بودا را نصب می ساختند و مجسمه معبد می
ترین  آمد، برجسته نیز که دین اصلی مردم هند به حساب می مذهب برهمایی

د که در قرن ششم میلادي به اوج اش، کثرت خدایان و معبودهاي گوناگون بو شاخصه
پرست بودند  خود رسیده بود. تردیدي نیست که آیینهاي برهمایی و بودایی، دو دین بت

پرستی بود و گویا مسیحیت و  از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام، غرق در بتو دنیا 
ه یهودیت و برهمایی در بزرگداشت و تقدیس بتها بسان اسبهاي مسابقه، با یکدیگر ب

ش به این فساد فراگیر ملتها ا روزي در سخنرانی  بت برخاسته بودند. پیامبر اکرمرقا
دانید به شما بیاموزم و  پروردگار به من فرمان داد تا آنچه را نمی«اشاره نمود و فرمود : 

: هر چیزي که به هر کسی اینکه فرمود ،از جمله چیزهایی که امروز به من آموخت
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 .28، ندوي، ص النبویه ةالسیر -3
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همه بندگانم را براساس فطرتی پاك و یکتاپرست آفریدم، اما  من وام، حلال است  داده
بر آنان حرام کرد، من به  ،ام ن آنان را گمراه نمود و آنچه را که برایشان حلال نمودهاشیط

ام، با من شریک نگیرید با  آنان فرمان دادم تا آنچه را که براي آن دلیلی فرو نفرستاده
یز غیر از تعدادي از اهل کتاب، بقیۀ ساکنان زمین یپش آمدن چنین وضعیتی خداوند ن
 1»چه عرب و چه عجم را هلاك نمود.
بشري در ابعاد مختلفی مانند شرك جامعۀ شود که  از این حدیث چنین استنباط می

گرایش آنها  ورزیدن به خدا، پیروي نکردن از شریعت، فساد پیشوایان ادیان آسمانی و
 2ف شده است.به انحراف قوم خود دچار انحرا

 .2197، شمارة 2194، ص 4، کتاب الجنه، باب الصفات، ج مسلم -1

 .59الغرباء الاولون، ص  -2

                                                           



 

 

 مودفصل 
 اعراب و تمدن آنها

 اصول عرب
وبند، به سه مورخان، اقوام و طوایف عرب را بر حسب سلسله نسبهایی که به آنها منس

 1: اند دسته تقسیم کرده
و عاد، ثمود، عمالقه، طسم، جدیس، أمیم، جرهم و حضرموت قبایل  :عرب بائده -1

جزو عرب بائده هستند. این قبائل، قبل از اسلام که به قبیله حضرموت منسوبند، قبائلی 
اند که قلمرو فرمانروایی آنها تا شام و  اند و در زمان خود پادشاهانی داشته از بین رفته

 2مصر امتداد داشته است.
باشند  عربهایی هستند که از خاندان یعرب بن یشجب بن قحطان می :عرب عاربه -2

و پادشاهان یمن و  4اند به عرب جنوب معروفو  3شوند و عرب قحطانیه نامیده می
 5معین و سبأ و حمیر از آنها هستند.

اند که نسب عدنان به اسماعیل بن ابراهیم  به عدنان، منسوب :عرب عدنانی -3
اند؛ یعنی، با نژاد غیرعرب  رسد و به عرب مستعربه معروف علیهما الصلوه و السلام می

اي به وجود آمد که   گی زبان عربی آمیخته و تازهاند، سپس به علّت این آمیخت آمیخته
وطن اصلی عدنانیها مکه بود و به عربهاي شمال معروف بودند؛ آنها از فرزندان 

که اسماعیل، زبان عربی را از آنها آموخت و  باشند و افراد قبیله جرهم می  اسماعیل
زندانش همچون اقوام با ازدواج با یکی از زنان این قبیله با آنها خویشاوند شد و فر

ترین فرزندان و نوادگان اسماعیل، عدنان، پدر  مادري خود، عرب شدند. از معروف

 .45، غضبان، ص النبویه ةفقه السیر -1

 .44، ص 1ابی شهبه، ج  السیرة النبویه، -2

 .45، غضبان، ص فقه السیره -3

 .98، ص مدخل لفهم السیره -4

 .47، ص 1هبه، ج ش، ابی النبویه ةالسیر -5
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مختلف عرب، از دودمان عدنان هستند و پس از او قبایل است که   بزرگ پیامبر اکرم
اند. فرزندان و  فرزندش سعد، سپس نزار و پس از او فرزندانش مضرو ربیعه بوده

نزار در شرق اقامت گزیدند. عبدالقیس در بحرین اقامت گزید و حنیفه نوادگان ربیع بن 
ائل در میان بحرین و یمامه، جاي گرفت و بنو تغلب از ودر یمامه ساکن شد. بنوبکر بن 

در شبه جزیره عربستان، میان دجله و فرات مقیم شدند و تمیم، در فرات عبور کردند و 
 1صحراي بصره، سکنی گزیدند.

ر نیز پراکنده شدند. سلیم، نزدیک مدینه و ثقیف در طائف، اقامت فرزندان مض
 ءگزیدند و سایر افراد قبیله هوازن، در شرق مکه جاي گرفتند و قبیله اسد، از شرق تیما

 2تا غرب کوفه ساکن شدند و قبیلۀ ذبیان و عبس، از تیماء تا حوران سکونت گزیدند.
وق عربها را به دو قبیلۀ عرب عدنانی و بندي ف علاوه بر تقسیم ،اکثر علماي انساب

 3رسانند. می و نسب آنها را به حضرت اسماعیلنمایند  بندي می قحطانی، تقسیم
این مطلب را در صحیحش در باب نسبت یمن به اسماعیل ذکر کرده است و  بخاري

بر گروهی   اکرم : پیامبراز سلمه روایت نموده است که گفت در این مورد حدیثی
و من  فرزندان اسماعیل! تیراندازي کنید: «دادند، فرمود سابقه تیراندازي میشد که موارد 

 است : چه شدهاز تیراندازي دست کشیدند؛ فرمود آن گاه آنها ،همراه فلان تیره هستم
: که شما با بنوفلان هستید؟ فرمود چگونه تیراندازي کنیم در حالی :شما را؟ گفتند

: اي فرزندان و در بعضی روایات آمده است 4مه شما هستمتیراندازي کنید که من با ه
 »اسماعیل! تیراندازي کنید؛ زیرا پدرتان تیرانداز بوده است.

ابن افص بن حارثه بن عمرو بن عامر از قبیلۀ خزاعه مسلمان  اسلم :گوید بخاري می
 5سبا که پس از سیل ویرانگر ارم متفرق شدند. يها شد. خزاعه گروهی است از قبیله

 .99 – 98، ص دخل لفهم السیرهم -1

 .40، عادل کمال، ص الطریق الی المدائن -2

 .48، ص 1، ابی شهبه، ج النبویه ةالسیر -3

 .2899، شماره 298، ص 3، کتاب الجهاد و السیر، جالبخاري -4

 .48، ص 1، ابی شهبه، ج النبویه ةالسیر -5
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نماید که به  از قبیلۀ مضر بود. بخاري از کلیب بن وائل روایت می  پیامبر اکرم
از   ر اکرم: آیا پیامبگفتم ،او را پرورش داده بود  اکرم زینب دختر ابوسلمه که پیامبر

 1: آري، پیامبر از تیرة بنونضر بن کنانه بود.قبیله مضر بود گفت
زندان فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بودند و قریش از دودمان کنانه بود و آنها فر

ترین آنها، جمح و سهم و عدي و  هاي مختلفی تقسیم شدند که معروف  قریش به قبیله
عبدالدار بن قصی و : قصی بن کلاب بودند که عبارتند ازمخزوم و تیم و زهره و بطون 
پدید آمد که  هار تیرهد مناف بن قصی. از عبد مناف چباسدبن عبدالعزي بن قصی و ع

و خاندان هاشم همان است که خداوند  : عبد شمس و نوفل و مطلب و هاشمعبارتند از
خداوند، از : «فرمود  اکرم . پیامبر2از آن، محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب را برگزید

هاشم را برگزید  میان فرزندان اسماعیل، کنانه را و از بنی کنانه، قریش را و از قریش بنی
 3»هاشم، مرا برگزید. بنی و از
 

 تمدنهاي شبه جزیره عربستان
ت که داري وجود داشته اس ز در سرزمینهاي عرب، تمدنهاي اصیل و ریشهبا از دیر

 : ترین آنها عبارتند از معروف
 

 تمدن سبا -1
قرآن کریم به این تمدن اشاره کرده است. مردم یمن از آب باران و سیلابهایی که در 

ریخت، استفاده کردند. آنها براي مهار این آبها،  رفت و به دریاها می هدر میمیان شنها به 
ترین این سدها، سد  اي ساختند که معروف سدها و آب انبارهاي هندسی پیشرفته

بود و به این ترتیب از این آبها براي کشاورزان و آبیاري درختان استفاده » مأرب«
 :ستوند متعال فرموده اکردند. چنانکه خدا می

                       

                     

 .3491، شمارة 185، ص 4، کتاب المناقب، ج بخاري -1

 .47، غضبان، ص قه السیرهف -2

 .2276، شماره 1782، ص 4، باب فضل نسب النبی، ج مسلم -3
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       ،17 – 15 (سبا( 
اي (از قدرت خدا) بود. دو باغ در  براي اهالی سبا در محل سکونتشان نشانه«

ست و چپ داشتند. از روزي پروردگارتان بخورید و شکر او را به سمت را
یزه و پروردگاري است بس آمرزنده. اما آنان کجاي آورید. شهري است پاك و پا

رویگردان شدند. بدین سبب ما سیل ویرانگري را به سویشان جاري ساختیم و 
و اندکی  گز  هاي تلخ و درختهاي شوره باغهاي ایشان را به باغهایی با میوه

درخت سدر مبدل ساختیم. این چیزي بود که به خاطر کفران نعمت، ایشان را 
 »کنیم؟ بدان کیفر دادیم. مگر ما جز ناسپاس را مجازات می

که از یمن تا حجاز است اي اشاره کرده  قرآن کریم به وجود آبادیهاي به هم پیوسته
رفتند، هرگز در  ز یمن به شام میو شام ادامه داشت و کاروانهاي تجاري و مسافرانی که ا

 : فرماید شدند. خداوند متعال می میاین مسیر با کمبود آب و غذا و سایه روبرو ن

                    

                  

               

          )19 – 18 ،سبا( 

پرنعمت کرده بودیم، شهرکها و  میان آنان و شهرهاي دیگري که پربرکت و«
هاي  ی ساخته و پرداخته بودیم که نمایان بود و در میان آنها فاصلهیروستاها

مناسب و نزدیک به هم ترتیب داده بودیم (و بدیشان پیام دادیم که) شبها و 
روزها در امن و امان در آنجا سیر و سفر کنند. اما ایشان گفتند : پروردگارا! 

اي ما را زیاد بفرما و بدین وسیله به خود ستم کردند و آنان را هاي سفره فاصله
سخنانی (بر سر زبانها) نمودیم و سخت متلاشی ساختیم. قطعاً در این 

 »هاي عبرت براي همۀ شکیبایان سپاسگزار است. سرگذشت، نشانه
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 تمدن عاد در احقاف -2
را به سوي   ش هودخداوند، پیامبر کردند. اقوام عاد در شمال حضرموت زندگی می

هاي متعدد و باغها و کشتزارها و  هایی محکم و کارخانه آنان داراي خانه .آنها فرستاد
 :فرماید ها بودند. خداوند می چشمه

                  

                  

                   

                 

              

                
 )134 – 123 (شعراء، 
: ود بدیشان گفتهقوم عاد، پیغمبران را تکذیب کردند. بدانگاه که برادرشان «

هان! تقوا پیشه کنید. من پیغمبر امینی براي شما هستم. از خدا بترسید و از من 
خواهم. اجر  پیروي کنید. من هیچ اجر و پاداشی در برابر این دعوت از شما نمی

باشد. آیا شما بالاي هر بلندي و مکان  ردگار جهانیان نمیو پاداش من جز بر پرو
سازید و به خوشگذرانی و کارهاي بیهوده  اي می فلک کشیده به مرتفعی کاخ سر

مانید؟ و هنگامی  سازید که انگار جاودانه می هایی می پردازید؟ و دژها و قلعه می
سرکشان کیفر کنید و همچون ستمگران و  کنید از حد تجاوز می که مجازات می

ی که شما را با یدهید. از خدا بترسید و از من اطاعت کنید و بترسید از خدا می
دانید شما را یاري داده است با چهارپایان و پسران و با باغها و  ی که میینعمتها
 »ها یاري داده است. چشمه

 
 تمدن ثمود در حجاز -3

ی افراد آن براي ساختن قرآن کریم به وجود تمدنی در سرزمین حجر و به توانای
شتند، سارها و باغها و کشتزارهایی که در اختیار دا هایی در دل کوهها و به چشمه خانه

 :فرماید نماید و می اشاره می
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   ) 150 – 141 ،شعراء( 

قوم ثمود، پیغمبران را دروغگو نامیدند آن زمان که برادرشان صالح به آنها «
گمان برایتان پیغمبر امینی هستم. پس از  سازید؟ من بی گفت: آیا تقوا پیشه نمی

د و در قبال تبلیغ دعوت، اجر و پاداشی از شما یخدا بترسید و از من اطاعت کن
ر و پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. آیا شما کنم. اج  نمیدرخواست 

شوید؟ در میان باغها و  در نهایت امن و امان در ناز و نعمت جهان رها می
هاي نرم و شاداب و  سارها؟ و در میان کشتزارها و نخلستانهایی که میوه چشمه

سید و از تراشید. از خدا بتر هایی می رسیده دارند و ماهرانه در دل کوهها و خانه
 »من اطاعت کنید.

 :و نیز در مورد آنها فرموده است

                  

              

           ،74(اعراف( 

و به یاد داشته باشید که خداوند، شما را جانشین قوم عاد کرده است و در «
توانید) در دشتهاي آن، کاخها برافرازید و  سرزمین استقرار بخشیده است (که می

 ها بتراشید و بسازید؛ پس نعمتهاي خدا را به یاد داشته در کوههاي آن خانه
 »باشید. و در زمین تباهکارانه فساد راه میندازید.

ها،  ها و تپه دیرباز از بین رفتند و نابود شدند و جز آثار و نشانه از تمدنهاي یاد شده
ها و قصرها  چیز دیگري از آنها باقی نمانده است. آبادیها و شهرها از بین رفتند و خانه
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د شدند و باغها و کشتزارها به زمین ها خشکیدند و درختان نابو ویران شدند و چشمه
 1خشک و بدون محصول تبدیل شدند.

 .51، ص 1، ابی شهبه، ج السیره النبویه -1
                                                           



 

 
 

 فصل سوم
 اوضاع دینی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و اخلاقی اعراب

 وضعیت دینی
پرستی زشتی که نظیر نداشت و به انحرافات اخلاقی  ملت عرب به ارتجاع دینی شدید و بت

ت خود را از دست داده یهت ارزش و اهمو هرج ومرج سیاسی گرفتار شده بود و بدین ج
و در انزواي تاریخ قرار گرفته بودند و بهترین موقعیت اجتماعی براي آنان این بود که  بودند
پیروي از فرهنگ آباء و اجدادي، هر چند که آکنده از  .ندگردرو دولت فارس یا روم  دنباله

دلیل بتها را پرستش ته بود و به همین سراسر وجود آنها را فرا گرف اما انحراف و گمراهی بود،
را » سواع«کردند و هر قبیله، براي خود بتی داشت؛ چنانکه قبیلۀ هذیل بن مدرکه،  می
، »یعوق«کردند و  را پرستش می» یغوث«بود و قبیله مذحج، » ود«پرستید و بت قبیله کلب،  می

را پرستش » اساف و نائله« بت قبیله حمیر بود و خزاعه و قریش» نسر«بت قبیله خیوان بود، 
در ساحل دریا بود که همه عربها به طور عام و قبیله اوس و خزرج به طور » مناه«کردند و  می

بالاي ذات عرق، قرار » عزي«در ثقیف و » لات«پرداختند.  خاص به تعظیم و پرستش آن می
 1رفت. ترین بت قریش به شمار می داشت و بزرگ

شماري وجود داشت که حمل  مشهور، بتهاي کوچک بی علاوه بر این بتهاي بزرگ و
 و نقل آنها در سفر و گذاشتن آنها در خانه، آسان بود.

ما سنگ را : «نماید که گفت اء عطاردي روایت میاز ابی رج بخاري در صحیح خود
یافتیم، پرستش سنگ اولی را رها  کردیم و هرگاه سنگی بهتر از آن می پرستش می

کردیم  اي خاك جمع می یافتیم، توده کردیم و اگر سنگی نمی عبادت میکردیم و آن را  می
 »نمودیم!!! گاه آن را طواف می دوشیدیم آن آوردیم و روي آن می پس گوسفندي می

میان آنان و شناخت خدا و تعظیم و ایمان به وي و روز  ،پرستی رایج اعراب بت
که این بتها فقط واسطۀ میان آنها پنداشتند  قیامت، حایل شده بود. گرچه اعراب چنین می

و خدا هستند، ولی احترام و مقام این خدایان خیالی، بر دلها و اعمال و کارهایشان سایه 

 .60، ص الغرباء الاولون -1
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در الشعاع قرار داده و عظمت خداوند را  افکنده بود و تمام ابعاد زندگی آنها را تحت
 رنگ کرده بود. دلهایشان کم

حریف و تغییر و دگرگونی شده بود. مثلاً، آیین ابراهیم علیه السلام نیز دستخوش ت
کشیدند و تکبر و  حج به مراسمی تبدیل شده بود که افتخارات خود را به رخ دیگران می

کردند. آیین یکتاپرستی از حقیقت خود منحرف گشته و خرافات و  مباهات می
 د به آن ملحق شده بود.اهاي زی افسانه

زدند که  ا و قربانی کردن براي آنها، سرباز میبرخی افراد از پرستش بته ،با وجود این
کرد وگوشت  زید بن عمرو بن نفیل یکی از این افراد بود، او براي بتها قربانی نمی

 : گفت نوشید و می خورد و خون نمی یحیوان خود مرده را نم
ــاً واحـــداً أم ألـــف رب؟    أربـ

 

 ادیـــن اذاً تقســـمت الامـــور؟ 
 

 »این دین است. ،خدا؟ آیا وقتی کارها تقسیم شودیا هزار  آیا یک خدا بهتر است«
ــا  ــزي جمیع ــلات و الع ــت ال  عزل

 

 کــذلک یفعــل الجلــد الصــبور 
 

 »کند. جویم و فرد دلیر و شکیبا چنین می از پرستش لات و عزي تبري می«
 فلاعــزي ادیــن و لا ابنتیهــا  

 

ــرو أزور   ــی عم ــنمی بن  ولاص
 

 »کنم. بت بنو عمرو را زیارت میپرستم و نه دو  نه عزي و نه دو دخترش را می«
ــاً   ــان رب ــن و ک ــا ادی  ولا غنم

 

 لنــا فــی الــدهر اذا حلمــی یســیر 
 

 »خداي ما بود. ،پرستم و غنم در گذشتۀ طولانی وقتی خردسال بودم غنم را نمی«
ــی   ــرحمن رب ــد ال ــن اعب  ولک

 

 1لیغفر ذنبی الـرب الغفـور   
 

 .»ددگار بخشنده، گناهانم را بیامرزپرستم تا پرور بلکه پروردگارم، خداي مهربان، را می«
شریعت ابراهیم و اسماعیل علیها الصلوه و السلام بودند مانند: پیرو آیین و  برخی نیز

قس بن ساعده ایادي. او فردي سخنور و عاقل و دانا و داراي فضل و برتري بود و مردم 
کرد و نیز  می را به توحید و یگانه دانستن خدا و پرستش او و ترك عبادت بتها، دعوت

دلائل  داد. ابونعیم در به زنده شدن پس از مرگ، ایمان داشت و به آمدن پیامبر، مژده می
قس بن ساعده در بازار عکاظ براي قومش «کند :  از ابن عباس چنین روایت می النبوه

و با دست به  –شود  کرد، گفت : به زودي از این طرف، حقی نمایان می سخنرانی می
مردي است از فرزندان  :مردم گفتند: آن حق چیست؟ گفت –اره نمود. سوي مکه اش
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لوي بن غالب که شما را به کلمه اخلاص و زندگی جاودانگی و نعمتی که هرگز از بین 
دهد، پس اگر شما را دعوت داد، دعوتش را بپذیرید و اگر من تا  رود دعوت می نمی

که به وي ایمان خواهم آورد، قس  زمان بعثت او زنده بمانم، اولین نفري خواهم بود
 1، درگذشت. را دریافت، اما قبل از بعثت پیامبر اکرم  اکرم زمان پیامبر

 سرود. او در اشعارش چنین می
اي  بینم که سرچشمه در رفتگان براي ما، مایۀ پند و عبرت است. وقتی مرگم را می«

بینم  گویند و می لبیک میبینم که مردم چه کوچک و چه بزرگ دعوت او را  ندارد و می
ماند، یقین دارم که من نیز به زودي به رفتگان  گردد و حال باقی نمی که گذشته باز نمی

 »پیوندم. می
ی و برخی به دین یهود گرویده بودند، اما رالامر اینکه برخی از اعراب، نصرانآخ

 پرست بودند. بیشتر آنان، بت
 
 : وضعیت سیاسیدوم

شدند و نظام حاکم میان آنها  نشین یا شهرنشین تقسیم می بیابان مردم جزیره العرب، به
اي بود، حتی در سرزمینهاي متمدنی مانند یمن در جنوب و حیره در شمال  نظام قبیله

اي حکمفرما بود و  شرقی جزیره العرب و سرزمین غساسنه در شمال غربی، نظام قبیله
مختلفی قبایل حدي نبودند؛ بلکه از کردند، داراي ملت وا مردمی که در آنجا زندگی می

 زیستند. اي منسجم می تشکیل شده بودند که به صورت مجموعه
اي از مردم بود که وحدت خون (نسب) و وحدت گروه، آنان را  قبیلۀ عربی مجموعه

داد و در پرتو این پیوند، قانونی عرفی به وجود آمده بود که روابط فرد و  به هم پیوند می
نمود و قبیله، در نظام  اساس همکاري در حقوق و واجبات، تنظیم میاجتماع را بر 

 2سیاسی و اجتماعی خود، پایبند به این قانون عرفی بود.
شرایط رسیدن رئیس قبیله براي رهبري علاوه بر جایگاهش در قبیله، صفات و 
ویژگیهایش مانند شجاعت و جوانمردي و سخاوت و امثال آن نیز بود. او داراي حقوق 

ترین حقوق ادبی رئیس قبیله، احترام و بزرگداشت او و پذیرفتن  ادبی و مادي بود. مهم
و اطاعت دستور و قضاوت و فرمانش بود. حقوق مادي او نیز عبارت بود از اینکه هر 
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یعنی آنچه » صفایا«گرفت و  شد، یک چهارم آن به وي تعلق می غنیمتی که عاید قبیله می
یعنی آنچه از مالهاي دشمن » نشیطه«گزید و نیز  ي خود برمیقبل از تقسیم غنیمت، برا

آورد، نیز از حقوق مادي رئیس قبیله بود و به او تعلق  قبل از درگیري به دست می
یعنی آنچه از مال غنیمت تقسیم شدن آن ممکن نبود، نیز به رئیس  »فضول«گرفت و  می

 : چنین خلاصه نموده استد فوق را چنانکه شاعر عرب، موار ؛گرفت قبیله تعلق می
 لــک المربــاع فینــا و الصــفایا

 

 1و حکمــک و النشــیطه و الفضــول   
 

 نمایی و آنچه فرمان دهی و آنچه تقسیم از غنایم یک چهارم و آنچه به دلخواه انتخاب می«
 »نیست، همه از آن توست. شدن آن ممکن

یی بود. او هنگام این حق، رئیس قبیله نیز داراي وظایف و مسئولیتها اما در برابر
پرداخت؛  صلح، بخشنده و بزرگوار بود و هنگام جنگ در صف مقدم، به نبرد می

 ان بستن به عهدة او بود.مهمچنین صلح کردن و پی
اي، آزادي، حکمفرما بود؛ زیرا عرب، در محیطی آزاد رشد نموده بود.  در نظام قبیله

آمد. آنها به آزادي عشق  بنابراین، آزادي از بارزترین ویژگیهایش به حساب می
نمود  پذیرفتند و هر فردي، از قبیله خود حمایت می ورزیدند و ذلت و خواري را نمی می

بالید و از تمام افراد قبیله، خواه بر حق بودند یا بر باطل، حمایت  و به افتخارات آن می
از اصول و » ومبرادرت را یاري کن. خواه ظالم باشد یا مظل«کرد تا اینکه این اشعار :  می

 رفت. ارزشهاي آنان به شمار می
 : ان آن دوره نیز چنین عقیده داشتندو شاعر

ــدبهم  ــین ین ــاهم ح ــالون اخ  لایس
 

 فی النائبات علـی مـا قـال برهانـا     
 

 »خواهند. آنان از برادرشان که به هنگام مصیبت از آنها یاري بطلبد، دلیلی نمی«
هاي قبیله احترام  بایست به نظریه بلکه مینظریۀ فرد به تنهایی داراي ارزش نبود؛ 

د؛ چنانکه درید بن الصمه هاي قبیله بر او الزامی بو گذاشت و تبعیت از نظریه می
 : گوید می

 و هل انا الا مـن غزیـه إن غـوت   
 

 2غویــت و إن ترشــد غزیــه ارشــد 
 

 ،یت شودشوم و اگر هدا آیا من از طائفۀ غزیه نیستم که اگر به انحراف برود، منحرف می«
 »شوم. من هم هدایت می
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هاي دیگر،  هر قبیله، داراي شخصیتی سیاسی بود که با توجه به این وضعیت با قبیله
هاي  ترین پیمانهایی که میان قبیله معروفجنگید. شاید از  بست و یا با آنها می پیمان می

 1باشد.» بینیحلف المط«یا » حلف الفضول«عرب منعقد شد، پیمان 
گرفت. یکی  ارزش، جنگ و نزاع در می عرب، به خاطر چیزهایی بیقبایل گاهی میان 

. علاوه بر جنگهاي بزرگ، درگیریهاي 2ترین این جنگها، جنگ فجار بود از معروف
ها  هاي شخصی یا به دلیل تأمین مایحتاج زندگی نیز میان قبیله فردي بر اثر انگیزه

اي خود را از راه جنگ و با عرب، نیازهقبایل گرفت؛ چراکه برخی از  صورت می
اي دیگر چهار پایان و  اي از اینکه قبیله کردند. بنابراین، هیچ قبیله شمشیر، تأمین می

 3اي در امان نبود. هایش را ویران نماید در هیچ لحظه دارایی او را به یغما ببرد و خانه
 

 وضعیت اقتصادي
بیابانهاي پهناور تشکیل  را صحراهاي گسترده و جزیرة عربستان بیشتر سرزمین شبه

دهد، به این دلیل کشاورزي در آن به جز در بعضی نواحی آن به ویژه در یمن و شام  می
و برخی از بیابانهاي جزیره عربی وجود ندارد. بادیه نشینان بیشتر به چرانیدن شتر و 

قل مکان اي به ناحیۀ دیگر ن ها به دنبال چراگاهها از ناحیه گوسفند مشغول بودند و قبیله
ایستادند. اعراب با  هایشان، از حرکت باز می دادند و فقط بعد از اتمام برپایی خیمه می

صنعت آشنایی نداشتند و بیش از همۀ ملتها با صنعت بیگانه بودند و آنان از پرداختن به 
ورزیدند و امور ساخت و صنعت را به عجمها و بردگان واگذار  صنعت اباء می

کعبه را داشتند، از مردي قبطی که از کشتی غرق قصد بازسازي تی نمودند؛ حتی وق می
 4بود، کمک گرفتند. اقامت گزیدهدر مکه  واي در جده نجات یافته بود  شده

از نعمت کشاورزي و  ستانجزیرة عرب شبه ،هرچند بر اثر دارا بودن شرایط فوق
فریقا و شرق و غرب صنعت محروم بود، اما موقعیت استراتژیک آن، که در واقع میان آ

المللی آن روز قرار بگیرد،  مرکزي پیشرفته در تجارت بینبراي اینکه  ،آسیا واقع شده بود
ردم مکه به تجارت مبه ویژه  ستانعرب ةجزیر شبهآمادگی داشت. بسیاري از شهرنشینان 

 .31، دکتر محمد قلعجی، ص الرسول ۀلشخصی ۀتحلیلی ۀدراس -1

 .35 - 33همان، ص  -2

 .35همان، ص  -3

 .60، منیر الغضبان، ص النبویه ةفقه السیر -4

                                                           



 56 الگوي هدایت

 مشغول بودند و جایگاه ممتاز در تجارت داشتند و از آنجا که در جوار خانۀ خدا زندگی
کردند، در نزد عربها از جایگاه خاصی برخوردار بودند بنابراین، کسی به جان و مال  می

 منت را در قرآن بیان نموده است: کرد و خداوند این و تجارتشان تعرض نمی

                     

              ،67(عنکبوت( 

ایم در حالی که از دور و بر آنان مردم  اند که ما حرم امنی قرار داده مگر ندیده«
 »ورزند؟! آورند و به نعمت خدا کفر می شوند؟ آیا به باطل ایمان می ربوده می

وچ و سفر بزرگ و معروف و کقریش علاوه بر سفرهایی در ایام مختلف سال، د
به شام و این سفرها هر چند با  یبه یمن و کوچ تابستان یچ زمستانوک : حرکت وداشتند

 شد. اموال مردم به غارت برده می ،گرفت، اما در سایر مناطق امنیتی کامل صورت می
 :فرماید هم تابستانی و زمستانی میخداوند در مورد دو سفر م

           

           
 )4 – 1 ،قریش( 
به خاطر انس و الفت ایشان به کوچ زمستانی و تابستانی (بازرگانی به سوي «

پروردگار این خانه را بپرستند. پروردگاري که ایشان را از  یمن و شام) بایستی
 »شان داده است.کگرسنگی رهانیده و خورا

هاي عطرو کنجد و شیر و ادویه و خرما و چوب و عاج و مهره و پوست و  قافله
هاي ابریشمی و اسلحه و دیگر صادرات و واردات جزیره عربی  لباسهاي چینی و پارچه

ها و کشمش و زیتون  بردند و از آن مناطق با بار گندم و دانه اطق میرا به شام و دیگر من
گشتند. مردم یمن به تجارت معروف بودند و  هاي شامی به جزیره عربی باز می و پارچه

کردند و به سواحل آفریقا، هند، اندونزي، سوماترا و  آنها در دریا و خشکی فعالیت می
نمودند. این تاجران بعد از  هند سفر میدیگر کشورهاي آسیایی و جزیره اقیانوس 

 پذیرش اسلام، در نشر آن در این کشورها نقش بسزایی ایفا کردند.
از یهودیها به اعراب  کلهداد و ستد براساس ربا رواج داشت و شاید این بیماري م

دادند و گاهی صد  اشراف و مردم عرب معاملات ربوي انجام می .1سرایت کرده بود
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: عکاظ، ذوالمجاز و رهاي معروف اعراب عبارت بودند از. بازا1گرفتند درصد بهره می
ده در عکاظ قع: اعراب از آغاز ماه ذي الگویند دگان آگاه از اخبار مکه میمجنه. نویسن

رفتند و با رویت هلال ماه ذي  ده به مجنه میعگزیدند و پس از ماه ذي الق اقامت می
گذراندند و سپس با اقامت  ب را در آن جا میرفتند و هشت ش الحجه، به ذي المجاز می

کشیدند و با ورود اسلام دادوستد در این  در عرفه و منی از خرید و فروش دست می
 :ز شمرده شد و خداوند متعال فرموداي آنان مباح و جایرمکانها ب

                  

               

               ،198(بقره( 
گناهی بر شما نیست اینکه از فضل پروردگار خود برخوردار شوید و هنگامی «

د، خدا را در نزد مشعر الحرام یاد کنید و همان گونه که که از عرفات روان شدی
شما را رهنمون کرده است، او را یاد کنید. اگرچه پیش از آن از گمراهان بوده 

 »باشید.
از بین رفتند و آنها  ، اما به مرور زماناین بازارها تا پس از اسلام نیز رواج داشت
ضۀ ادب و شعر و سخنوري بودند که فقط براي تجارت نبودند؛ بلکه میادینی براي عر

آمدند و شبها در بیان افتخارات و  در آن شاعران زبده و سخنوران ماهر گرد می
دادند و این گونه در کنار ثروت تجاري، سرمایۀ بزرگی  شاهکارهاي نیاکانشان مسابقه می

 2شد. براي ادب و لغت عربی اندوخته می
 

 وضعیت اجتماعی
و اجدادي بنا شده بود و در حسب و نسب و  ءتها و عادات آبازندگی اعراب بر پایۀ سن

ماعی توان حالت اجت اي بودند که می روابط اجتماعی و فردي داراي قوانین عرفی ویژه
 :آنها را این گونه خلاصه کرد
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 فتخار بیش از حد به حسب و نسب ا -1
اسلام با دیگران اعراب براي حفظ نسب خود اهمیتی خاص قائل بودند بنابراین، قبل از 

کردند، اما اسلام این امتیاز را لغو نمود و معیار برتري و فضیلت را تقوا و  ازدواج نمی
 عمل صالح دانست.

 افتخار به سخنوري و قدرت آن به ویژه شعر -2
کرد و شعر، سند افتخار و شرافت و نسبت و  آنان را دلباخته می ،سخن شیوا و رسا

رفت. بنابراین، از فرزانگان شعر و سخنوري  به شمار میدیوان معارف و عواطف آنان 
اعراب نباید تعجب کرد؛ زیرا یک بیت شعر، معیار برتري و یا تنزل اجتماعی یک قبیله 

آمد بنابراین، ظهور یک شاعر در قبیله، براي آنها بیش از هر چیز،  به حساب می
 آفرین بود. شادي

 زن در جامعه عربی -3
شد و پسر  ارزش بود و به ارث برده می ها مانند کالایی بی یلهزن در بسیاري از قب

ازدواج نماید و این  ،البته غیر مادرش ،توانست بعد از مرگ پدرش با زن پدر تر می بزرگ
پدر را از ازدواج باز دارد تا اینکه اسلام ازدواج پسر با زن پدر  حق را نیز داشت که زنِ

 :و این آیه نازل شد 1را حرام نمود

                 

             ،22( نساء( 

ار کاند؛ چرا که این  و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنها ازدواج کرده«
ده و روش بسیار نادرستی است. مگر آنچه عمل بسیار زشتی است و مبغوض بو

 .»)گذشته است (و در زمان جاهلیت بوده است
آنها و خواهران و خاله و  فرزنداننکاح با مادر و مادر بزرگ و با دختران و  ،اعراب

 2دانستند. عمه را حرام می
گرفت که توانایی جنگیدن با اسب را  ارث تنها به کسانی تعلق می ،از نظر عربها

تند بنابراین، دختران و زنان وکودکان از ارث محروم بودند و محروم بودن آنان از داش
کردند تا اینکه اوس بن ثابت، در زمان پیامبر  ارث، عرف و سنتی بود که به آن عمل می

 .87، ص 1، ابن شهبه، ج النبویه ةالسیر -1
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که وارثان  ،درگذشت و دو دختر و یک پسر به جا گذاشت. دو پسر عمویش  اکرم
شتند. زن اوس بن ثابت به آنها را براي خود بردا آمدند و تمام ارث ،پدري او بودند

: با دخترانم ازدواج بکنید اما آنها به خاطر بدقیافه بودن آنها، نپذیرفتند. سپس او گفت
وفات کرده و یک پسر کوچک و  ،: اي پیامبر خدا! اوسآمد و گفت  اکرم نزد پیامبر

تمام دارائی او را از آن  دو دختر به جا گذاشته است. پسر عموهایش؛ سوید و عرفطه،
تا » .هیچ چیزي از مال او را از جایش تکان ندهید: «فرمود  اند. رسول االله خود کرده

 :فرموده الهی در این مورد نازل شداینکه 

                

                   
 )7(نساء،  
براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جاي «

را ک گذارند، سهمی است؛ خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر ی می
 »ت.خداوند مشخص و واجب گردانیده اس

توانایی جنگیدن، کار و فعالیت و دفاع در مقابل  اینکه عربها داشتن دختر را به دلیل
کردند  دشمنان از او استفاده جنسی می ،شد متجاوزان را نداشت و اگر در جنگی اسیر می

شد تا روسپیگري را به عنوان حرفه انتخاب نماید، عیب و ننگ  و چه بسا مجبور می
آمد، تصور این آینده اسفبار  و وقتی دختري در خانۀ کسی به دنیا میدانستند. از این ر می

چنانکه قرآن کریم حالت کسی را که دختري برایش متولد  ؛شد باعث شرمساري پدر می
 :چنین بیان کرده است ،شد می

                 

                       

             ،59 – 58 (نحل( 

گردید و  شد، صورتش سیاه می و هنگامی که به یکی از آنان مژده دختر داده می«
مژدة شد. از قوم و قبیله به خاطر این  ندوه میمملو از خشم و غضب و غم و ا

کرد. آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و  شد، خود را پنهان می بدي که به او داده می
دختر را نگاه دارد و یا او را در زیر خاك زنده به گور سازد؟ هان! چه قضاوت 

 »کردند. بدي که می
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آنان را به  ،دادند. قرآن ا ترجیح میگناه ر بیشتر آنها، زنده به گور کردن دختران بی
 خاطر این عمل زشت مورد اعتراض و نکوهش قرار داده و فرموده است :

                 ،9 - 8(تکویر( 

و وقتی که از دختر زنده به گور شده سؤال شود که به کدام گناه کشته شده «
 »است؟

کشتند،  وه بر مورد فوق، برخی فرزندان خود را به دلیل فقر و یا از ترس فقر میعلا
 :فرماید چنانکه خداوند می ؛اما با ورود اسلام این کار حرام و ممنوع گردید

                 

                     

                    

                 

      ،151(انعام( 

بگو بیائید تا آنچه را که پروردگارتان برایتان حرام قرار داده است، تلاوت کنم. «
اینکه با خدا چیزي را شریک نسازید و با پدر و مادر به خوبی رفتار کنید و 
فرزندانتان را از ترس فقر وگرسنگی نکشید. ما شما را و هم آنان را روزي 

سزا نزدیک مشوید. چه ظاهر باشند و چه باطن دهیم و به کارهاي فحش و نا می
و پوشیده و نکشید نفسی را که خدا کشتن آن را حرام قرار داده مگر به حق، 

کند تا بفهمید و بر سر عقل  هستند که خدا شما را بدانها توصیه میاینها اموري 
 »بیائید.

 :فرماید و همچنین خداوند می

                      

       ،31(اسراء( 
ستی نکشید. ما به آنها و هم به شما دو فرزندان خود را از ترس فقر و تنگ«

 »دهیم. همانا قتل آنان گناه بزرگی است. روزي می
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کردند و کسانی مانند زید بن عمرو  ه به گور نمیها نیز دختران را زند برخی از قبیله
گذاشتند و  ها به زن احترام می برخی دیگر از قبیله 1دانستند بن نفیل این کار را زشت می

شدند، زن آزاد عرب از اینکه با کسی غیر از شوهرش  نظر او را در ازدواج جویا می
بود و دنبال جنگجویان  هاي بارز آن ورزید و شجاعت از نشانه ابا می ،همبستر شود

 ؛کرد نمود و در صورت نیاز در جنگ شرکت می کرد و آنها را تشویق می حرکت می
نشین عرب، با شوهرش در چراندن چهار پایان و آب دادن آنها  همچنین زن بادیه

بافت و در عین  نمود و لباس و عباي مردانه می نمود و پشم و مو تهیه می مشارکت می
 2.حال پاکدامن بود

 نکاح -4
ازدواج در عهد جاهلیت به چندین روش متعارف بود که انجام آن را بر یکدیگر عیب 

: ازدواج در جاهلیت، به چهار شیوه صورت گوید می  چنانکه عایشه ؛گرفتند نمی
 شیوة اول همان ازدواجی بود که امروزه در میان مردم معمول است که مرد ؛گرفت می

دختر یا زنی که تحت سرپرستی اوست، خواستگاري و از  رود به سراغ مردي دیگر می
کند. شیوة دوم این بود که مرد به زنش  پردازد و با او ازدواج می را می کند و مهریه آن می

گفت بفرست فلان مرد بیاید و با او آمیزش کن و  شد، می ینکه از حیض پاك میبعد از ا
رفت تا اینکه مشخص  ش نمیکرد و هیچ وقت نزدیک زن از او دوري می شوهر آن

شد که  شد که زن از مردي که با او آمیزش نموده حامله است و چون مشخص می می
نمود و این کار را به این خاطر  حامله است، اگر شوهر دوست داشت با آن آمیزش می

تر داشته باشد و به  رزندي از نظر طبقات اجتماعی نجیبفخواست  داد که می انجام می
 گفتند؛ یعنی، طلب آمیزش تا زن حامله شود. زدواج، استبضاع میاین نوع ا

شیوة دیگر از این قرار بود که گروهی از مردان که تعداد آنها کمتر از ده نفر بود، 
شد و وضع حمل  حامله می ،کردند. بعد از این زن شدند و با یک زن آمیزش می جمع می

توانست از حضور  هیچ یک از آنان نمی فرستاد و کسی را به دنبال آن مردان می .کرد می
این فرزند  :گفت کرد و می میکردن نزد آن زن خودداري کند. آن گاه رو به یکی نپیدا 

 باشد و او نیز راهی جز پذیرفتن فرزند نداشت. متعلق به تو می
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مهاي خاصی روي بام چرپچهارمین شیوة ازدواج از این قرار بود که بعضی از زنان 
براي او مانعی از نظر آمیزش  ترف کردند و هر کس نزد آن زن می نصب میهایشان  خانه

آوردند، او را به یکی از کسانی که  جنسی وجود نداشت. بعد از اینکه فرزندي به دنیا می
 دادند. با او آمیزش کرده بودند و از نظر قیافه با نوزاد شبیه بود، نسبت می

ل از ورود اسلام چنین بود، اما اسلام اوضاع اجتماعی جامعۀ دوران جاهلیت تا قب
 1تنها یک نوع ازدواج را جایز دانست و سه نوع ازدواج دیگر را باطل نمود.

اند که عایشه بیان  برخی از علما انواع دیگري از ازدواجهاي جاهلی را بیان کرده
 :د در قرآن به آن اشاره نموده استنکرده است، مانند نکاح (خدن) که خداون

     
اعقیدة آنها بر این بود که اگر روابط زن و مرد پوشیده انجام بگیرد، اشکالی ندارد، ام 

تر است تا ازدواج.  به صورت آشکارا مورد نکوهش است و این کار به زنا نزدیک
: تو با زن گفت بدل که مردي به مردي دیگر میهمچنین ازدواج موقت یا متعه و نکاح 

 2نیز رواج داشت. ،کنم ن آمیزش کن و من با زن تو آمیزش میم
از جمله ازدواجهاي باطل، نکاح شغار بود؛ یعنی، اینکه مردي دخترش را به ازدواج 

تا او نیز دخترش را به ازدواج او در بیاورد و در این صورت نیازي به  داد مرد دیگري می
 3پرداخت مهریه نبود.

دانستند و  آوردن دو خواهر را در عقد یک مرد جایز میهمچنین اعراب به نکاح در 
اما اسلام  4اي نداشت شماري ازدواج نماید و هیچ حد و اندازه توانست با زنان بی مرد می

تعدد زوجات را حرام دانست و در صورتی که شوهر بتواند مخارج آنها را تأمین نماید 
اگر بیم این به چهار زن محدود نمود، اما تعداد آنان را  ،و بین آنها به عدالت رفتار نماید

که نتواند میان زنان خود به انصاف رفتار نماید، باید به یکی بسنده کند. را داشته باشد 
همچنین اعراب در دوران جاهلیت به رفتار عادلانه میان زنان پایبند نبودند و حقوق زنان 
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تار عادلانه و مناسب توصیه فرمود و کردند اما با ورود اسلام، خداوند به رف را پایمال می
 1کردند. براي آنها حقوقی مقرر کرد که هرگز چنین تصوري هم نمی

 طلاق -5
زنش  ،اعراب در هنگام طلاق دادن زنان خود، پایبند تعداد معینی در طلاق نبودند. مرد

ین کرد و در صدر اسلام به هم کرد و براي همیشه چنین می داد و مراجعه می را طلاق می
 :نکه خداوند، این آیه را نازل کردشد تا ای شیوه عمل می

                  

                 

                 

                 

            ،229(بقره( 

اي شایسته و یا رها  طلاق (رجعی) دوبار است. بعد از آن یا نگهداري به گونه«
اید،  کردن با نیکی است و براي شما حلال نیست که چیزي از آنچه بدیشان داده

باز پس بگیرید. مگر اینکه (طرفین) بترسند که نتوانند حدود خدا را پا برجا 
دارند. پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند، گناهی برایشان نیست 

دازد. اینها حدود و مرزهاي (شرعی) الهی است و از که زن فدیه و عوضی بپر
 »گمان چنین کسانی ستمگراند. آنها تجاوز مکنید و هر کس از آن تجاوز کند، بی

و یا دو  کتعداد طلاقها را نیز محدود نمود و به شوهر فرصتی داد تا پس از ی ،اسلام
ش رجوع کند، اما با طلاق به بررسی کار خود بپردازد و اگر صلاح دانست دوباره به زن

شود و زن براي شوهر حلال  طلاق دادن براي بار سوم پیوند نکاح کاملاً گسسته می
نخواهد بود مگر اینکه با شوهري دیگر ازدواج کند و آن شوهر او را طلاق بدهد، آن 

 :چنانکه در قرآن کریم آمده است ؛شود گاه براي شوهر اولی حلال می
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             ،230(بقره( 

شود مگر اینکه با شوهري دیگر  رایش حلال نمیبعد از آن اگر طلاقش داد، ب«
ازدواج بکند؛ اگر او طلاقش داد، پس بر آنان باکی نیست که دوباره با هم 

توانند حدود خدا را رعایت بکنند و این حدود  ازدواج بکنند؛ اگر به گمانشان می
 »دارد. بیان می ،دنکن ك میردانند و د خداوند است که براي ملتی که می

د. ساخت، ظهار بو ان جاهلیت از جمله مواردي که زن را بر مرد حرام میدر دور
: تو براي من چون پشت مادرم هستی و چنین حرفی گفت ظهار یعنی شوهر به زنش می

نمود، اما اسلام ظهار را سخنی زشت و  براي همیشه زن را براي شوهرش حرام می
ین مخمصه نشان داد و آن اینکه پایه معرفی کرد و به شوهر راهی براي خروج از ا بی

 :فرماید خداوند میشوهر کفاره بپردازد. 

                

                      

                      

                

                 

              

                 
 )4 - 2مجادله، ( 
کنند، آنها در واقع مادرانشان نیستند (زیرا)  آنانی که با همسرانشان ظهار می«

اند، کسانی دیگر نیستند و این  مادرانشان جز کسانی که آنها را به دنیا آورده
نامند) سخنی زشت و دروغ است و خدا  سخنشان (که همسران خود را مادر می

اند و سپس  نی که با همسرانشان ظهار نمودهدر گذرنده و بخشنده است و کسا
اي  شوند بر آنان است که برده اند، پشیمان می خواهند برگردند و از آنچه گفته می
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است که به شما داده آزاد کنند قبل از اینکه جماع بکنند. این درس و پندي 
کنید. هر کس نتوانست، پس دو ماه  شود و خدا آگاه از آن چیزي است که می می

شت سر هم روزه بگیرد قبل از آمیزش جنسی و هر کس نتوانست، پس شصت پ
گونۀ شایسته به خدا و ه مسکین را خوراك بدهد. این بدان لحاظ است که ب

رسولش ایمان بیاورید و این است مقررات خدا و براي کافران عذاب دردناك 
 »است.

 جنگها، یورشها و غارتها -6
افتاد؛ مثلا : آنها جهت دفاع از  ور ساده، اتفاق میجنگ در میان عربها، به خاطر ام

باکی نداشتند. حوادث تاریخی  ،ارزشهاي اجتماعی فاقد ارزش که به آن خو گرفته بودند
جنگی حاکم بر اعراب و غالب بر عقل و  ۀبیانگر روحی ،که میان اعراب اتفاق افتاد

این روز جنگ میان بکر  است که در» بسوس«اندیشۀ آنها است. یکی از این موارد روز 
و تغلب به خاطر شتر فردي به نام جرمی که همسایه بسوس دختر منقذ، خاله جساس 

براي شترانش مکان خاصی را قرق  ،سردار قبیله تغلب ،بن مره، بود در گرفت. کلیب
کرده بود. او شتر جرمی را در چراگاه شتران خود مشاهده کرد و به سوي آن شتر تیر 

داد و فریاد کرد و بسوس شیون سر داد. جساس وقتی این حالت را دید  انداخت، جرمی
کلیب به دست بیاید و بالاخره او را کشت و به خاطر این  منتظر بود تا وقتی براي کشتن

 1جنگهاي خونین و شدیدي میان دو قبیله درگرفت که تا مدت چهل سال ادامه یافت.
اي بود میان دو اسب به نامهاي   و غبرا که علت آن مسابقه همچنین روز داحس

مردي را  ،داحس که متعلق به قیس بن وهب و غبرا که متعلق به حذیفه بن بدر بود
فرستاد تا در دره بایستد و اگر دید که داحس جلو افتاد آن را به عقب برگرداند و آن 

و به مسابقه غبرا شد  ةمرد چنین کرد و به اسب شلاق زد و آن را در آب انداخت و برند
. همچنین 2خاطر آن جنگ و خونریزي شدید در گرفت و تا چندین سال ادامه یافت

توان به جنگهاي بین اوس و خزرج در زمان جاهلیت اشاره نمود، آنان با وجود اینکه  می
و آخرین روز میان آنان هفتاد سال به طور انجامید جنگ و نزاع  عموزاده بودند، اما

پیمانان یهودي قبیلۀ اوس، پیمانشان را مبنی بر حمایت از  نبردشان (بعاث) بود که هم
قبیلۀ اوس تجدید کردند. لازم به ذکر است که عاملان اصلی اکثر درگیریهاي میان اوس 
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و خزرج یهودیان بودند تا این دو قبیله را تضعیف کنند و براي همیشه ریاست یثرب را 
 1به عهده بگیرند.

در دوران جاهلیت به قصد چپاول اموال و به اسارت  نیزقبایل نزاع و درگیري میان 
گرفتن مردان آزاد و فروختن آنها (مانند زید بن حارثه که یک عرب آزاد بود و سلمان 

اي  گرفت، اما با ورود اسلام در منطقه به گونه فارسی که فارسی آزاد بود) انجام می
رفتند و جز از خدا و  میآرامش و امنیت حاکم شد که زن و مرد از صنعا به حضرموت 

 2اینکه گرگ، گوسفندانشان را بخورد، بیمی نداشتند.
 

 خواندن و نوشتن
بیسواد و جاهل  یاهل علم و دانش نبودند؛ بلکه انسانهای عربها مانند یهودیان و نصرانیان

بودند و فقط تعداد اندکی از آنان قادر به نوشتن و خواندن بودند. عربها با وجود 
شناخت کم، اما به ذکاوت و هوشیاري و تیزهوشی و استعداد و آمادگی بیسوادي و 

براي پذیرفتن علم و معرفت شهرت داشتند چنانکه با ورود اسلام آنها دانشمند و فقیه 
رفت و دانش و معرفت از بارزترین ویژگیهاي  رایج میان آنان از بینشدند و بیسوادي 

شناسی ماهر بودند و  ه در علم ردیابی و قیافهآنان گردید و در میان آنها کسانی بودند ک
در میان آنها اطبایی چون حارث بن کلده وجود داشت که طبابت آنها بر اساس 

 3هایی بود که از زندگی و محیط به دست آورده بودند. تجربه
 

 اوضاع اخلاقی
 اوضاع اخلاقی اعراب نابسامان شده بود؛ آنها دلباختۀ شراب و قمار بودند؛ غارت و

ها، تعصب، ستم، خونریزي، گرفتن انتقام، غصب اموال و  راهزنی و یورش بر قافله
خوردن مال یتیمان و داد و ستد براساس ربا و دزدي و زنا میان آنان رواج پیدا کرده 

افراشتند، وجود  هایشان می هایی که پرچم بر خانه  بود. زنا در میان کنیزها و روسپی
گشتند و ادعاي ما بر صحت این موضوع این  میزنا تکب داشت و زنان آزاده کمتر مر

: ن بیعت بگیرد خطاب به آنان فرموداست که پیامبر بعد از فتح مکه وقتی خواست از زنا
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: د دختر عتبه و همسر ابوسفیان گفتبا خداوند شریک نگیرید و دزدي و زنا نکنید. هن
 1کند؟! مگر زن آزاده زنا می

تمامی اعراب پایبند اصول اخلاقی نبودند؛ بلکه  پس این بدان معنی نیست که
بسیاري از آنان از زنا، خوردن شراب، ریختن خون دیگران، ظلم نمودن، خوردن مال 

و داراي خصلتهاي نیک و ویژگیهاي  2نمودند یتیم و از داد و ستد براساس ربا پرهیز می
دوش بگیرند و از ارزشمندي بودند که آنها را شایسته ساخت که پرچم اسلام را به 

 : توان به امور ذیل اشاره کرد ه میجمله عادتها و ویژگیهاي ارزشمند و پسندید
 ذکاوت و هوشیاري -1

اعراب از قلبهایی بدون کینه برخوردار بودند و فلسفه، خرافات و سفسطه که زدودن آن 
رده از دلها مشکل است آن طور که در ملتهاي هندي، رومی، یونانی و فارسی نفوذ ک

ترین  ي حمل بزرگابود، در دلهاي عربها نفوذ نکرده بود. گویا دلهاي اعراب از قبل بر
 رسالت الهی یعنی دعوت اسلامی، آماده شده بود. 

ترین ملت عصر خود شناخته شدند و از آنجا که قدرتهاي فکري و  اعراب با حافظه
نتیجۀ  هاي بی مجادلههاي خیالی و  استعدادهاي فطري و طبیعی آنان قبلاً در فلسفه

، لذا اسلام، استعداد، 3بیزانسی و مذاهب پیچیده کلامی صرف نشده و از بین نرفته بود
ن احافظه و هوشیاري آنها را در راه دین به کار بست و گستردگی ادبیات و نعمتهایش

باشد. وقتی عسل هشتاد، روباه  دلیلی بر استعداد فوق العاده و قوت حافظه آنها می
، شیر پانصد، شتر نر هزار و همچنین شمشیر، داراي نامهاي متعدد و فاجعه دویست

اي قوي و  چهار هزار نام داشته باشد شکی نیست که یادگیري همه این اسمها به حافظه
 4ذهنی مستعد نیازمند بوده است.

هوشیاري و تیزهوشی آنها تا حدي بود که نه تنها با تلفظ؛ بلکه با اشاره نیز مطالب 
 5هاي زیادي بر این مطلب گواه است. فهمیدند و مثالها و نمونه میرا 
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 سخاوت و بزرگواري -2
سخاوت و بخشش، ریشه در اخلاق عربها داشت؛ حتی اگر فردي از آنها جز یک اسب 

نمود، بعضی تنها به غذا  یا شتر نداشت، با آمدن مهمان شتابان اسب یا شترش را ذبح می
دادند.  ردند؛ بلکه حیوانات وحشی و پرندگان را نیز خوراك میک دادن انسانها اکتفا نمی

 1بردند. المثل بود و کاروانیان خبر آن را به هر سو می چنانکه سخاوت حاتم طائی ضرب
 یگشجاعت و مردان -3

اهل شجاعت و جوانمردي بودند. براي آنان مرگ در نبرد از مرگ بر روي بستر،  ،اعراب
: قبل از او پدر و گفتند شد، با افتخار می کشته می در نبردخوشایندتر بود و اگر کسی 

ها و زیر سایه  اند! و به خدا سوگند، ما با سر نیزه برادر و عمویش نیز کشته شده
 شمشمیرها خواهیم مرد.

پایمال کردن حق ضعیف  ،عربها فطرتاً انسانهایی با شهامت و دلیر بودند بنابراین
شد، پناهش  دانستند و هر کس نزد آنان پناهنده می توسط قوي را امري ناشایست می

 دانستند. ندادن به چنین شخصی را خواري و ذلت می دادند و پناه می
 عشق آزادي و نپذیرفتن ذلت و خواري -4

مرد؛  کرد و در راه آن می ورزید و براي آن زندگی می عرب فطرتاً به آزادي عشق می
پذیرفت  اي نداشت و نمی چ کسی بر او سلطهچراکه عرب با آزادي رشد کرده بود و هی

که با ذلت زندگی کند یا شرافت و آبرویش مورد تعرض و دستخوش قرار بگیرد، گرچه 
 2شد. اش تمام می به قیمت زندگی

عمرو بن هند، پادشاه حیره، از مشاوران خود پرسید : آیا از عربها کسی را سراغ 
ورزد؟ گفتند : بله مادر عمرو بن کلثوم، دارید که مادرش از خدمتگزاري مادرم اباء 

 ورزد. شاعر فقیر، از خدمتگزاري مادرت اباء می
: پس از را به حضور خواست و به مادرش گفتپادشاه، عمرو بن کلثوم و مادرش 

صرف غذا، به مادر عمرو بن کلثوم بگو ظرفی را که در کنارش است، به تو بدهد. مادر 
: خودت بلند شو و آن را بردار و رو نپذیرفت و گفتعم پادشاه چنین کرد، ولی مادر

اش راتکرار کرد، مادر عمرو فریاد زد و  اي خواسته مادر پادشاه به طرز حاکمانهچون 
گفت : واي بر ذلتی که دامنگیر قبیلۀ تغلب شده است. پسرش صداي مادر را شنید و به 
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برداشت و سر پادشاه  شدت خشمگین شد و شمشیر پادشاه را که در خیمه آویزان بود،
ي (عمروبن هند) را برید و با قبیلۀ بنو تغلب به غارت اموال آنها پرداختند. سپس شعر

 : گفت سرود که خطاب به پادشاه می
ایم؟  ترسانی؟ چه زمانی ما کلفت مادرت بوده کنی و می ما را آهسته آهسته تهدید می

پذیریم که ذلت را در  بگوید ما نمی اگر پادشاه حق مردم را زیر پا نماید و به آنها زور
 1میان خود قرار دهیم.

 گویی وفاي عهد و صراحت و صداقت -5
دانستند و به عهد و پیمان خود وفادار بودند؛ از این رو براي  دروغگویی را عیب می

و   ر چند درگیري میان پیامبر اکرمپذیرش اسلام گواهی دادن زبانی آنان کافی بود. ه
را از ابوسفیان   اکرم رواج داشت، اما وقتی هرقل خصوصیات پیامبرقریش به شدت 

رداخت و دربارة این امر پ  پرسید، او با کمال صراحت به بیان ویژگیهاي پیامبر اکرم
. 2گفتم ترسیدم که دروغی به من ثبت شود و اگر نه در مورد او دروغ می : میچنین گفت

اگر فردي از آنان سخنی بگوید «: ي عربها گفتدارنعمان بن منذر به کسري در مورد وفا
اي بنماید، پس آن گرهی است که براي باز کردن آن مگر جانش را بگیرند و اگر  یا اشاره

شود.  اش نقض و تحقیر نمی شود و ذمه کس چوبی را رهن بگذارد، رهن او پذیرفته می
و پناهنده شده است، حاضر اند که اگر به فردي از آنان خبر برسد که فلانی به ا آنها چنین

اش را در راه حفاظت آن شخص از دست بدهد. همان طور که اگر   شود که تمام قبیله می
 3».رساند شود، تمام قبیله آن شخص را به قتل میفردي با پناهندة او درگیر 

با ورود اسلام وفاداري  و دار در عربها بود وفاداري از خصوصیات اخلاقی ریشه
و سویی سالم و درست سوق داده شد و پناه دادن به برده، خائن و اعراب به سمت 

ه د، امري نادرست شمردوخویشاوندان و داراي مقام بزرگی بگزار، هر چند از  بدعت
خداوند لعنت کند کسی را که خائن : «در این مورد فرموده است  و پیامبر اکرم گردید

 4»گزاري را پناه بدهد. و بدعت
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: نماید، داستان حارث بن عباد است دلالت بر وفاداري عربها می از داستانهایی که
(حارث بن عباد، قبیلۀ بکر را براي جنگ با قبیلۀ تغلب و رهبرشان مهلهل که پسر وي 

شناخت. به  مهلهل را به اسارت گرفت، اما او را نمی را کشته بود، بسیج کرد. حارث،
: با کنم. مهلهل گفت دهی تو را رها میباگر مهلهل بن ربیعه را به من نشان وي گفت : 

بندم. مهلهل بعد  من عهد ببند که اگر او را به تو نشان دادم مرا رها کنی، گفت عهد می
شایستۀ تقدیر و  یاز اینکه خود را معرفی کرد، حارث او را آزاد کرد و چنین وفاداری

ز اشاره کرد؛ از توان به این داستان نی باشد. علاوه بر موارد فوق می بزرگداشت می
آنجایی که نعمان بن منذر از ازدواج دخترش با کسري امتناع ورزیده بود، اسلحه و 

اش را به هانی بن مسعود شیبانی سپرد و خودش به سوي کسري رفت. کسري  خانواده
او را دستگیر کرد و سپس کسی را نزد هانی فرستاد و از او خواست که امانتهاي نعمان 

اما هانی از دادن امانتها ابا ورزید. کسري لشکري براي جنگ با هانی را به او بدهد، 
: رد و برایشان سخنرانی نمود و گفتآماده ساخت، هانی جنگجویان ابن بکر را جمع ک

میرد بهتر از کسی است که نجات بیابد و فرار بکند.  اي گروه بکر! فرد معذوري که می«
دهد و شکیبایی از عوامل  نجات نمی انسان را از دست سرنوشت ،احتیاط و پرهیز

مرگ را باید پذیرفت نه ذلت را، به استقبال مرگ رفتن بهتر از فرار از آن  .پیروزي است
در سینه بهتر از زخم خوردن در پشت و کمر است. اي آل بکر! است، زخم نیزه خوردن 

کر توسط خلاصه بنو ب.» 1اي نیست بجنگید؛ چراکه از مرگ و مصیبت راه گریز و چاره
دانست و در راه وفاداري به پیمان  ارزش می این مرد که زندگی با ذلت و خواري را بی

 خود، از مردن باکی نداشت، توانستند که مردم ایران را در محل ذي قار شکست دهند.
 حوصله و آرامش ،بردباري -6

کند ذهن و اندیشه را  دند؛ چراکه معتقد بودند، پرخوريکر از پرخوري پرهیز می
 نماید. می

 : شاعرشان گفته است
 الــزاد لــم اکــنمــدت الایــدي الــی  اذا

 

ــاعجلهم اذا اجشــع القــوم اعجــل    2ب
 

شود من، قبل از همه با عجله دست دراز  هنگامی که دستها به سوي توشه و غذا دراز می«
 »چنین است. افراد حریصکنم؛ زیرا خصوصیت  نمی

 .207، ص 2، ج تاریخ طبري -1

 .377، ص 1، ج بلوغ الارب -2
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یی در سختیها زبانزد بود و شاید علّت این ا و شکیباتهتوانایی اعراب در تحمل مشق
توانایی به دلیل زندگی در سرزمین و بیابانی خشک و بدون آب و کشتزار بود بنابراین، 
بالا رفتن بر کوههاي دشوار و حرکت در گرماي ظهر را تجربه نموده بودند. گرمی و 

ورد و بعد از آ سردي راه و دوري مسافت و گرسنگی و تشنگی آنها را از پاي در نمی
آب و  مثال و مانند بود؛ چراکه آنان به آنان بیاینکه به اسلام گرویدند، صبر و تحمل 

رفت و به چند دانه خرما  غذاي اندك قانع بودند؛ مثلا، یکی از آنها چندین روز، راه می
 1کرد. و مقدار اندکی آب، اکتفا می

 قدرت بدن و عظمت روح -7
عظمت نفس و قدرت روحی مشهور بودند و توان و اعراب از نظر نیروي بدنی و 

آفریند و نتیجۀ این شگفتی بعد از ورود اسلام،  قدرت روحی توأم با هم شگفتی می
 نمایان گردید.

 گذشت به هنگام قدرت و حمایت از همسایه -8
اعراب با دشمنان و کسانی که از نظر نیرو و قدرت با دشمنان و آنها برابر بود، مبارزه 

کردند  بخشیدند و رهایشان می شدند، آنها را می دند و بعد از اینکه بر آنها پیروز میکر می
ورزیدند و حق همسایگان را به ویژه زنان را رعایت  ابا می یانو از حمله به زخم

چنانکه شاعرشان  ؛دادند کردند و آبرو و حیثیت کسی را مورد تعرض قرار نمی می
 : گوید می

ــی و أ ــدت ل ــی ان ب ــارتی غــض طرف  ج
 

ــارتی مأ   ــواري ج ــی ی ــاحت  واه
 

ام از نگاهم پنهان  اندازم تا اینکه زن همسایه اگر زن همسایه را ببینم، نگاهم را پایین می«
 »شود.

دادند و چه بسا جان و مال و فرزند  برد، اورا پناه می و هر گاه فردي به آنان پناه می
اخلاق پسندیده سرمایه اخلاقی را  کردند، این فضیلتها و خود را در این راه قربانی می

رشد داد و تقویت نمود و آن را به سوي خوبی و حق سوق داد بنابراین، نباید از این امر 
کردند، دنیا را  که آنان وقتی چون فرشتگان پاك از صحراها حرکت می گردید زده شگفت

ن و عدالت عدالتی بود، سرشار از ایما فتح نموده و پس از آنکه آکنده از کفر و بی

 .97 - 96، ص 1، ابی شهبه، ج السیره النبویه -1
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ها ساختند و بعد از یکردند و بعد از آنکه زشتیها آن را فرا گرفته بود، مملو از خوب می
 1اینکه جهان مملو از بدي و زشتی بود آن را از خیر و خوبی پر کردند.

توان یکی از  چنین بود، پس آن را میاوضاع اجتماعی و اخلاقی اعراب قبل از اسلام 
ي برگزیده شد که در مقایسه ا نیز در جامعه  ست. پیامبر اکرمبهترین جوامع آن روز دان

نظیر و مکانی مناسب برخوردار بود. پیامبر  با فارس و روم و هند و یونان از محیطی بی
از فارسها با دانش و معارف گستردة آنان و از هندوها با وجود فلسفه عمیقشان   اکرم

نون و از یونانیها با وجود مهارت آنان در شعر و از رومیها با اطلاعات گسترده آنان از ف
اي انتخاب  گویی و رمان نویسی برگزیده نشد؛ بلکه پیامبر از منطقه بکر و دست نخورده

د، اما از سلامت فطري و آزادي نشد؛ زیرا ملتهاي فوق گرچه داراي علوم و معارفی بود
 2ضمیر و روحیۀ والاي اعراب برخوردار نبودند.

 .97، ص 1، ابی شهبه، ج بویهالن ةالسیر -1

 .14، حسن البنا، ص نظرات فی السیره-2

                                                           



 

 

 فصل چهارم
 اوضاع دینی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و اخلاقی اعراب

 
خواست خداوند بر این بود تا بر جامعۀ انسـانی احسـان نمایـد و آن را بنـوازد؛ چراکـه      

فرا رسیده بود. قبـل از بیـان مـیلاد و      اکرم زمان نجات بشر با فرارسیدن مبعث پیامبر
ین قبـل از بعثـت پیـامبر    پرورش آن حضرت و حمایت خداوند از وي و سیرت عطرآگ

علایـم و حـوادث بزرگـی کـه پـیش از مـیلاد وي اتفـاق افتـاده اسـت           بیان به  اکرم
اي روشـن و   پردازم. اتفاقاتی که قبل از ولادت آن حضرت پدیـد آمـد، بیـانگر آینـده     می

ه چنین بوده و هست که گشایش و فـرج بعـد   رقانون خداوند هموادرخشان بود؛ چراکه 
 1نی بعد از تاریکی و آسانی بعد از سختی فراهم خواهد گردید.از سختی و روش

تـوان بـه حـوادث     مـی  اتفاق افتاد  اکرم پیامبر ترین حوادثی که قبل از میلاد از مهم
 :  ذیل اشاره کرد

 
 عبدالمطلب (جد پیامبر) حفر چاه زمزم توسط -1

یـت صـحیحی در   ، رواالنبویه ةصحیح السیرشیخ ابراهیم علی در کتاب ارزشمند خـود،  
ان نمـوده  مورد داستان حفر چاه زمزم توسط عبدالمطلب به نقل از علی بن ابی طالب بی ـ

خوابیـده بـودم کـه در     هگویـد مـن در حجـر    : عبدالمطلب میاست که از این قرار است

 .51، جزائري، ص هذا الحبیب یامحب -1
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خواب دیدم شخصی نزد من آمد و گفت طیبه را حفر کن، گفتم طیبه چیست؟ سپس آن 
 مرد رفت.

اره همان مـرد بـه   : روز بعد به محل خوابم رفتم و خوابیدم، دوبویدگ عبدالمطلب می
: بره را حفر کن. گفتم بره چیست؟ چیزي نگفت و رفت. بـاز فـرداي   خوابم آمد و گفت

آن روز به محل خوابم رفتم و خوابیدم، باز هم او را دیدم که آمد و گفت مضنونه (چیـز  
: گفتم مضنونه چیست؟ جوابی نداد گوید طلب میگرانبها و ارزشمند) را حفر کن. عبدالم

: آمـد و گفـت  بـه خـوابم   و رفت. باز فرداي روز بعد به همان محل سابق رفتم، آن مرد 
شود و نه به عمق آن کسی  : نه آبش تمام میم را حفر کن، گفتم زمزم چیست؟ گفتزمز
در  دهد و در حد فاصل محل اسبها و محل ذبح حیوانـات و  رسد؛ به حاجیان آب می می

 ها، واقع شده است. زند و جاي تجمع مورچه جایی که کلاغ منقارش را می
ت س ـوقتی اهمیت آن را بیان کرد و جایش را نشان داد، عبدالمطلب دانست کـه او را 

گوید. کلنگی برداشت و به همراه فرزنـدش حـارث بـن عبـدالمطلب کـه در آن روز       می
شروع به حفر کردن نمود. هنگامی که  فرزندي دیگر غیر از او نداشت، به آن جا رفت و

خواسـت،   قریش دانستند که او به آنچه می .چاه براي عبدالمطلب پدیدار شد تکبیر گفت
: اي عبـدالمطلب ایـن چـاه متعلـق بـه پـدرمان       ده است. به سوي او رفتند و گفتنـد رسی

ب دت شریک کـن. عبـدالمطل  اسماعیل است و ما نیز در آن حقی داریم. پس ما را با خو
بخشیده شده است. کنم، این چیزي است که تنها مال من است و به من  : چنین نمیگفت

ادلـه نکنـیم،   زیرا ما تا با تـو در ایـن مـورد مج    ؛قریش گفتند باید با ما به داوري بنشینی
خواهیـد معـین کنیـد تـا نـزد او بـراي داوري        : هر کس را که میکنیم. گفت رهایت نمی

د، تعیـین  رک ن از قبیله بنو سعد بن هذیم که در شام زندگی میبرویم. سرانجام، زنی کاه
 شد.

عبدالمطلب همراه با افرادي از قبیلۀ بنی امیه و قریش به قصد شام حرکت کردنـد تـا   
اینکه در اثناي راه به کویري رسیدند. آبی که گروه عبدالمطلب همراه داشتند تمـام شـد.   

کردند که جز مرگ راه دیگري در پیش ندارند. آنها شدیداً تشنه و درمانده شدند و یقین 
هـا خـودداري کردنـد. عبـدالمطلب     دیگر نیز به علتّ کمبود آب از دادن آب بـه آن قبایل 
اي بـراي خـود بکنـیم و چـون      : به نظر من هر یک اکنون که قدرت داریـم، چالـه  گفت

ریزد تا اینکه در اي که کنده است، بیندازد و خاك ب مردیم، هر که زنده بود، او را در چاله
ماند که بهتـر   ماند، بدین صورت جسد یک نفر روي زمین باقی می آخر یک نفر باقی می

اي  است از اینکه اجساد همه روي زمین بماند. آنها پذیرفتند و هر کس براي خود، چالـه 
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: بـه  انش گفـت حفر کرد و به انتظار مرگ در کنار آن نشست. سپس عبدالمطلب بـه یـار  
کنیم  دهیم و نه به سویی حرکت می ین گونه که ما خود را تحویل مرگ میخدا سوگند ا

اندیشیم، بیانگر ناتوانی ما است. شاید خداوند در سرزمینی بـه مـا آبـی     اي می و نه چاره
ارزانی نماید، حرکت کنیم. وقتی عبدالمطلب، شترش را حرکت داد، ناگهان از زیـر سـم   

لب تکبیر گفت و همراهانش نیز تکبیر گفتند. اي شیرین جوشید. عبدالمط همشترش، چش
سپس عبدالمطلب از شتر پایین آمد و آب نوشید و همراهـانش نیـز آب نوشـیدند و بـا     

هـاي قـریش را کـه     ن پر از آب شـد، سـپس قبیلـه   اخود آب برداشتند تا اینکه ظرفهایش
ب برداشـتند،  : بیاییـد، آب برداریـد. آنهـا آ   حوال اینها بودند، صدا کرد و گفتگر ا نظاره

سپس گفتند : به خدا سوگند، خداوند به نفع تو قضـاوت کـرد و سـوگند خوردنـد کـه      
هرگز در مورد زمزم با تو مخاصمه نخواهیم کرد. کسی که در این بیابان این آب را به تو 
داد، همان کسی است که زمزم را به تو داده است. پس پیروزمند و موفـق بـه آب خـود    

گوید این چیزي  رگشت و آنها نیز همراه اوبازگشتند. ابن اسحاق میعبدالمطلب ب برگرد.
 1است که از علی بن ابی طالب در مورد زمزم به من رسیده است.

در مورد فضیلت آب زمزم، احادیث زیادي ذکر شده است کـه از آن جملـه حـدیثی    
 االله است که مسلم در صحیح خود در داستان اسلام آوردن ابوذر بیان نموده که رسول

از   کند: و دار قطنی و حاکم، از ابـن عبـاس   زمزم، خوراکی است که سیر می«فرمود : 
شود. اگـر   آب زمزم براي هر هدفی نوشیده شود برآورده می«اند که :  پیامبر روایت نموده

دهد و اگر بنوشی کـه تـو را سـیر     آن را بنوشی که تو را شفا دهد، خداوند تو را شفا می
ات رفـع   نماید و اگر آن را براي رفع تشنگی بنوشی، تشـنگی  تو را سیر میکند، خداوند 

 2»شود و زمزم ضربۀ جبرئیل و نوشیدنی اسماعیل است که خداوند به او داده است. می

تحقیق  25، 24، ابن اسحاق، ص السیر و المغازي – 15، 142، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةالسیر -1

ده صحیح و له شاهد . و صرح ابن اسحاق بالسماع فسن93 – 95، ص 1، بیهقی، جالدلائل –سهل زکار 

 مرسل من الزهري فالحدیث صحیح عن طریق البیهقی و ابن هشام.

 .158، ص 1، ج الصحیحه ۀالنبوی ةالسیر -2
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کـه از حفـاظ متـأخرین     ،: حـافظ دمیـاطی  محمد ابوشهبه رحمه االله گفته اسـت شیخ 
داده و حـافظ عراقـی نظـر او را    را صـحیح قـرار   » زمزم لما شرب لهماء «حدیث  ،است

 1درست دانسته است.
 

 داستان اصحاب فیل -2
این واقعه در قرآن و سنت به ثبت رسیده و تفاصیل آن در کتابهاي سیرت و تاریخ آمـده  

 :  فرماید د. خداوند در این مورد میان است و مفسران آن را در کتابهایشان ذکر کرده

                    

            

         5-1، (فیل( 
ئـۀ آنـان را نـاموفق    آیا ندیدید پروردگارت با صاحبان فیل چه کـرد. مگـر توط  «

ی از گـل  ینگردانید و بر آنان مرغان را دسته دسته فرستاد که آنـان را بـا سـنگها   
 »زدند و آنان را مانند کاهی جویده شده قرار داد. خشکیده می

 
  یل از دیدگاه پیامبر اکرماهمیت حادثۀ اصحاب ف

اي رسید کـه از   رهبه قصد مکه خارج شد به د  در زمان صلح حدیبیه وقتی پیامبر اکرم
 ـ: «خوابید. مردم گفتنـد   اکرم آمد. در این هنگام، شتر پیامبر آن بر قریش فرود می ل، ح

قصوا (نام شتر ). اما شتر بلند نشد. مردم گفتنداي است براي بلند کردن شتر (کلمه» لح :
و چنـین   پیامبر) از رفتن، فرو مانده است پیامبر فرمود : قصواء از رفتن فرو نمانده است

عادتی هم ندارد؛ بلکه همان کس که فیل ابرهه را از رفتن باز داشت، این شتر را نیز بـاز  
 داشته است.

در مـورد واقعـۀ اصـحاب فیـل چنـین آمـده اسـت         ابوحاتم، النبویه ةالسیردر کتاب 
» صـنعا «پادشاهی حبشی بر یمن چیره شده بود که ابرهـه نـام داشـت. او کلیسـایی در     «

ا (قلیس) نام نهاد و با ساختن این معبد قصد داشت تا حج گزاران عـرب  ساخت و آن ر
را به سوي آن معبد متوجه کند و سوگند خورد که به کعبه بـرود و آن را منهـدم سـازد.    

با افرادي از قومش به جنگ ابرهه رفت و بـا  » ذو نفر«پادشاهی از پادشاهان حمیر به نام 

 .13، حافظ العراقی، ص مقدمه ابن الصلاح و شرحها -1
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و دستگیر کرد. وقتی ذو نفر را نزد او بردند گفت:  او جنگید، اما ابرهه او را شکست داد
اي پادشاه! مرا مکش؛ زیرا زنده نگاه داشـتن مـن برایـت از کشـتنم بهتـر خواهـد بـود.        

ابرهه او را زنده گذاشت و به او اعتماد کرد، سپس ابرهه راه خود را بـه سـوي    ،بنابراین
 ـ ل بـن حبیـب خثعمـی و افـراد     کعبه ادامه داد تا اینکه به سرزمین خثعم نزدیک شد. نفی

هاي یمن که در اطراف او جمع شده بودند با ابرهه جنگیدند، ابرهه آنـان   دیگري از قبیله
: مـن از نظـر جغرافیـایی    دستگیر کرد. نفیل به پادشاه گفت را نیز شکست داد و نفیل را

رهـه  شناسم، مرا نکش. ابرهه او را زنده گذاشـت و نفیـل همـراه اب    سرزمین عربها را می
در طـائف مسـعود بـن     .نمود تا اینکه به طائف رسیدند حرکت کرد و او را راهنمایی می

: اي پادشاه! ما بردگان تو هسـتیم  له ثقیف نزد ابرهه آمدند و گفتندمعتب با مردانی از قبی
و با تو مخالفتی نداریم و تو نیز با خداي ما (لات) کاري نداشته باش؛ چراکه تو به قصد 

فرستیم کـه تـو    اي که در مکه قرار دارد. ما نیز کسی را همراه تو می اي آمده تخریب خانه
راهنمایی نماید بنابراین، غلامی از غلامان خود به نام ابو رغال را همـراه ابرهـه   را به آن 

ابو رغـال در آنجـا در    .فرستاد. ابو رغال همراه آنها بیرون آمد تا اینکه به مغمس رسیدند
ت که قبرش سنگباران شد. ابرهه از مغمس مردي به نام اسود بـن  گذشت و او کسی اس

مقصود را پیشاپیش فرستاد. اهل حرم پیش او گرد آمدند و ابرهه در منطقۀ ارك دویست 
ده بود. سپس ابرهه، حناطه حمیري را بـه مکـه   رشتر از شتران عبدالمطلب را تصاحب ک

و بزرگ آنها چه کسی هست و سپس فرستاد تا از این موضوع اطلاع پیدا کند که سردار 
ام تـا ایـن بیـت را     ام؛ بلکه آمـده  از جانب ابرهه به او خبر دهد که من براي جنگ نیامده

لب بن هاشـم را ملاقـات   منهدم کنم. حناطه به راه افتاد تا اینکه وارد مکه شد و عبدالمط
نـگ بـا شـما    : پادشاه مرا فرستاده است تا تو را خبر بـدهم کـه او بـراي ج   نمود و گفت

: ما بـا او  هدم کند و برگردد. عبدالمطلب گفتخواهد این بیت را من نیامده است؛ فقط می
گزاریم. اگر خداوند به کارش کاري نداشـت   جنگی نداریم و راه را به سوي کعبه باز می

ما توانی در برابر او نداریم. حناطه حمیري گفت : همراه من بیا تـا نـزد پادشـاه بـرویم.     
دوسـت  » ذو نفـر «لب با او حرکت کرد تا اینکه به محـل اردوي لشـکر آمدنـد.    عبدالمط
: اي ذونفر شما در آنچه براي مـا پـیش آمـده    لب بود، او نزد ذو نفر آمد و گفتعبدالمط
داند کـه صـبح یـا شـام      کنید؟ گفت فردي که در اسارت است و نمی مداخله نمیاست، 

فرستم تا  اما فرمانرواي لشکر فیل را میچه کاري از دستش ساخته است؟  ،شود کشته می
نزد پادشاه برایت سفارش نماید و جایگاه و مقام تو را نـزد او بـالا ببـرد و کسـی را بـه      

: این مرد، سردار قریش و صاحب چشمۀ مکه است که مـردم را  دنبال او فرستاد و گفت
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ان او را دویسـت شـتر از شـتر    ،دهـد. پادشـاه   غذا و حیوانات را در کوهها خـوراك مـی  
نجـام ده. او نـزد ابرهـه    تصاحب کرده است، اگر از دستت کاري ساخته اسـت بـرایش ا  

: اي پادشاه این مرد سردار قریش و صاحب چشمۀ مکه اسـت. در آبادیهـا،   رفت و گفت
خواهـد و قصـد جنـگ     دهد، اجـازة ورود مـی   مردم را و در بیابانها، حیوانات را غذا می

مرد تنومند و خوش اندامی بود وقتی ابرهه او را دید، مورد  ندارد. از آنجاکه عبدالمطلب
پسندید که عبدالمطلب در کنارش بر تخت او بنشـیند و نیـز    احترام قرار داد و چون نمی

پسندید که عبدالمطلب بر زمین بنشیند و او بر تخت باشد بنـابراین، خـود از تخـت     نمی
: اي پادشـاه! مـال   عبـدالمطلب گفـت  طلب بر زمین نشست. پایین آمد و همراه با عبدالم

: وقتـی تـو را دیـدم    را به من باز گردان. پادشـاه گفـت   اي، آن زیادي از مالهایم را گرفته
ام تـا   اي ندارم؛ چراکه من آمـده  ارزش و مقام تو برایم آشکار گردید و اکنون به تو علاقه

گویی  با من سخن نمی باشد، ویران کنم. تو درباره آن اي را که دین تو و پدرانت می خانه
: من صاحب شـتران  گویی! عبدالمطلب گفت ا من سخن میبو درباره دویست شتر خود 

کنـد.   خود هستم و براي این خانه نیز صاحب و پروردگاري است که از آن حفاظت مـی 
: شـما بدانیـد و   طلب گفتنماید. عبدالمتواند آن را از شر من حفاظت  ابرهه گفت : نمی

ر داد شتران عبدالمطلب را به او بازگرداننـد. بعـد از آن عبـدالمطلب ایـن     او. ابرهه دستو
هاي اطراف پراکنده شوند.  جریان را به اطلاع قریش رساند و آنها را دستور داد تا در دره

ابرهه در مغمس براي ورود به مکه آماده شده بود و لشـکر خـود را سـامان داد و آمـاده     
خواست بر آن بار کرد، امـا هنگـامی    د او آوردند و آنچه مینبرد کرد. فیل ابرهه را نیز نز

خواست خودش را جمع کند و به زمـین بخوابـد    که فیل را حرکت داد، فیل ایستاد و می
با کلنگ به سرش زدند، اما بلند نشد سر خمیده کلنگ را زیر شاخها و زیر بغلـش فـرو   

د، شـروع بـه دویـدن کـرد. بـاز      بردند، اما بلند نشد؛ سپس آن را به سوي یمن برگرداندن
چهره او را به سوي حرم برگرداندند، ایستاد و به کوهی از کوههـا گریخـت. در آن اثنـا    

اي سه سنگ همراه داشت، دو سنگ در  خداوند پرندگانی از طرف دریا فرستاد. هر پرنده
پاهایش و یک سنگ در منقارش، سنگها به اندازه دانه نخود و عـدس بودنـد. چـون بـر     

خورد  از لشکر رسیدند، سنگها را بر آنان انداختند. این سنگ کوچک به هیچ کس نمیفر
یـن مـورد   ها به همۀ آنان، اصابت نکرد. در ا کرد. البته سنگریزه مگر اینکه او را هلاك می

 :خداوند متعال فرموده است
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         )5-1، فیل( 

خداوند، ابرهه را به بیماري شدیدي دچار ساخت. سپاهیان ابرهه در هنگام برگشـت  
افتـاد و بـه دنبـال آن مـدتی      دادند. انگشتان ابرهه می از دست می یکی یکی جان خود را

آمد تا اینکه به یمن رسید و در میان کسـانی از همراهـانش کـه مانـده      خون و چرك می
 1اي حقارت آمیز در گذشت. بودند، به گونه

کند کـه عبـدالمطلب بـه     ابن هشام به نقل از ابن اسحاق در سیرة خود چنین بیان می
ازة کعبه چسبید و با گروهـی از قـریش شـروع بـه دعـا کردنـد و از خداونـد        حلقۀ درو

خواستند تا آنها را در برابر ابرهه و لشکرش یاري نماید. عبدالمطلب در حالی که حلقـه  
 :گفت کعبه را در دست گرفته بود میدروازه 

دست بندگانت، جلوگیري کن. خدایا! لشـکر آنـان در   ه خدایا! از هتک حرمت کعبه ب
دانی کـه قبلـۀ    گیري، پیروز نگردد و اگر تو صلاح می محلی که تو مورد پرستش قرار می

 دانی انجام ده. دست آنان بیفتد، پس هر چه صلاح میه ما ب
هـا و شـکافهاي    دروازة کعبه را رها کرد و با دیگر افراد قریش به درهسپس حلقۀ 

 2از آن ماندند. کوهها پناه بردند و در انتظار ورود ابرهه و حوادث بعد
 

 درسهایی از حادثه فیل
اي است که براي عبادت پروردگار بنا نهـاده شـده    : کعبه اولین خانهبیان شرافت کعبه -1

دانستند و هـیچ چیـزي را    نمودند و مقدس می است و مشرکان عرب نیز آن را تعظیم می
ا مانـده از آیـین   شمردند. این جایگاه و اهمیت کعبه بیـانگر آثـار بـه ج ـ    بر آن مقدم نمی

 باشد. ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام می
کردند.  تعظیم می ورزي مسیحیان با مکه و عربها که این بیت را حسادت و کینه -2

بنابراین، ابرهه خواست با ساختن کلیساي قلیس، عربها را از تعظیم کعبه منصرف نماید 
استفاده کرد، اما عربها امتناع ورزیدند  هاي تشویق و ترساندن و با وجود اینکه او از شیوه

 .37 – 30، ص 1، ابن کثیر، ج النبویهة السیر – 39، 34، ابی حاتم السبتی، ص النبویه ةالسیر -1

 .91 – 84، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةسیرال -2
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و تنفر آنان به حدي رسید که یکی از عربها با قضاي حاجت در کلیساي قلیس، آن را 

 آلوده کرد. رازي رحمه االله در تفسیر          کید گوید می :
: چرا کار ی برساند. اگر گفته شوددیگر زیانیعنی اینکه انسان بخواهد مخفیانه به کسی 

خواهد خانه  گفت : می نامیده شده است، در صورتی که او به صراحت می» کید«ابرهه 
گوییم : آنچه ابرهه خواستار انجام آن بود، بیشتر از  کعبه را منهدم سازد؟ در جواب می

که عربها به  آن چیزي بود که اظهار کرده بود؛ زیرا او با عربها، کینه داشت و از آنجا
کعبه احترام خاصی قائل بودند، لذا خواست با ساختن کلیساي قلیس، توجه اعراب را از 

 1به یمن معطوف دارد.مکه 
جان فدایی در راه مقدسات : پادشاهی از پادشاهان حمیر در مقابل لشـکر ابرهـه    -3

کـه از یمـن   هـایی   قیام کرد و این پادشاه اسیر شد. سپس نفیل ابن حبیب و دیگـر قبیلـه  
همراه او بودند، با ابرهه جنگیدند، اما در برابر لشکر بـزرگ ابرهـه شکسـت خوردنـد و     
خونشان را در راه دفاع از مقدسـات خـود تقـدیم کردنـد؛ چراکـه دفـاع از مقدسـات و        

 فدایی در راه آن، امري فطري در سرشت انسان است. جان
رسیدن و خرابی کعبه، راهنمایی و خائنان قوم تمام افرادي که ابرهه را در جریان  -4

مدد نمودند، در دنیا و آخرت مورد لعن و نفرین خدا و مردم قرار گرفتند و قبر یکـی از  
این افراد به نام ابو رغال، نماد خیانت و مزدوري قرار گرفـت و ایـن مـرد مـورد نفـرت      

 انداخت. گذشت، بر آن سنگی می مردم شد و هر کس از کنار قبر او می
مـا ابرهـه و کعبـه را    «: در این گفتـه عبـدالمطلب کـه    د میان خدا و دشمنانشنبر -5

گذاریم اگر خداوند به او کاري نداشت سـوگند بـه خـدا کـه مـا تـوانی در برابـرش         می
اثبات دقیق حقیقت نبرد میان خدا و دشمنان اسـت بنـابراین، هـر چنـد نیـروي      » نداریم.

واند در مقابل قدرت خدا و عـذاب الهـی   ت اي نمی دشمن و سپاهش قوي باشد، اما لحظه
 2ستاند. بخشد و هر وقت که بخواهد آن را می مقاومت کند؛ پس زندگی را خدا می

: داستان اصحاب فیـل معـروف   گوید نقل از کاشانی رحمه االله میاسلمی رحمه االله به 
اي ه ـ نزدیک بوده اسـت و ایـن یکـی از نشـانه      اکرم است و واقعه آنها به زمان پیامبر

 .94 – 32، تفسیر رازي -1

 .112، ابی فارس، ص النبوي ةالسیر -2
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قدرت الهی و اثري از خشم خداوندي بر کسـی اسـت کـه بـه هتـک حـرم او مبـادرت        
 1ورزد. می

تعظیم مردم براي بیت االله و اهل آن : هر چند احترام و موقعیـت و منزلـت کعبـه     -6
که خداونـد آن  نزد عربها مشخص بود، اما بعد از واقعۀ فیل و اثبات این موضوع به آنان 

، بر اهمیت کعبـه  2گران قرار گیردیچۀ تباهکاران و دستخوش توطئه را از اینکه مورد باز
خـدا هسـتند؛    دوسـت : اینهـا  و اعراب به این نتیجه رسیدند کـه  و قریش افزوده گردید

اي از  چراکه خداوند به دفاع از آنها با دشمنانشان جنگید و آنها را نجات داد و این نشانه
 گـردد بعثت پیامبري که قرار بود از مکه مبعوث اي بود براي  هاي خداوند و مقدمه نشانه

 3و کعبه را از بتها پاك نماید و جایگاه و مقام واقعی آن را باز گرداند.
از علمـا از جملـه مـاوردي     : برخیهاي نبوت است اصحاب فیل از نشانهداستان  -7

هـاي   : نشـانه گوید نبوت است. او میهاي  : حادثه اصحاب فیل از شواهد و نشانهمعتقدند
پادشاهی خداوند و شواهد نبـوت روشـن و آشـکار اسـت و مبـادي آن بیـانگر و گـواه        

باشد؛ زیرا دروغ با راستی و سخن خود ساخته با حق، یاراي برابري نـدارد.   عواقبش می
رسـید و   هاي عطر رسالتش به مشام می نشانه  با نزدیک شدن زمان ولادت پیامبر اکرم

تـرین و آشـکارترین آنهـا واقعـه      ترین، مهـم  د که از بزرگهاي برکت او پدیدار ش نشانه
در مکه بود و پنجـاه روز   اصحاب فیل بود. محمد در زمان واقعه فیل در شکم مادرش و

بعد از واقعه فیل و بعد از مرگ پدرش در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول به دنیا آمـد.  
 :  رود می هاي نبوت او به شمار شانهاز دو جهت واقعه فیل از ن

گرفتند کـه   شدند، زنان و مردان را به کنیزي می اول اینکه اگر لشکریان فیل پیروز می
افتادند. بنابراین، خدا آنهـا را نـابود    دست آنان میه در آن میان رسول االله و مادرش نیز ب

 کرد تا پیامبرش را از اسارت و بردگی نجات دهد.
رست و نه اهل کتاب بودند تا بـدین وسـیله   دوم اینکه قریش از نظر اعتقادي نه خداپ

پرست و زندیق بودنـد،   خداوند آنان را از شر دشمنی اصحاب فیل مصون دارد؛ بلکه بت
، بـه  اما چون خواست و ارادة خداوند بر این قرار گرفته بود که اسلام از آنجا ظهور کند

گردیـد و مـورد   وسیلۀ قصۀ اصحاب فیل بر مقام و موقعیت مکه و حرم و قریش افزوده 

 .262، ص 17، قاسمی، ج محاسن التفسیر -1

 .112، ابی فارس، ص النبویه ةالسیر -2

 .92، ندوي، ص النبویه ةالسیر -3
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دار کعبه و خادمان حجاج، مقام و  گرفتند. آنان به عنوان پرده احترام و تعظیم همگان قرار
 1و از اصحاب فیل داستانی عبرت آموز به جا ماند.دست آوردند ه منزلت خاصی ب

صـورت    : شکست ابرهه همزمان با ولادت پیـامبر اکـرم  گوید ابن تیمیه رحمه االله می
پرسـت   کردند مشـرکانی بـت   عتقادي کسانی که در جوار کعبه زندگی میگرفت. از نظر ا

بـر شـرك و    بـود و دیـن نصـاري     از نظر اعتقادي اهل کتاب و نصـرانی  بودند و ابرهه
توان نتیجه گرفت که شکسـت ابرهـه بـه خـاطر      پرستی ارجحیت داشت. بنابراین می بت

ه خداونـد اصـحاب فیـل را    همسایگان آن وقت کعبه نبود؛ بلکه به خاطر کعبـه بـود (ک ـ  
هلاك کرد) یا به خاطر پیامبري بود که در آن سال در جوار کعبه به دنیا آمد یا به خـاطر  

هـاي   هر دو (کعبه و پیامبر) بود. شکست ابرهه به هر یک از این دو دلیل باشد، از نشـانه 
 2.گردد محسوب می  اکرمنبوت پیامبر 

: ایـن واقعـه نشـانه و    گویـد  اصحاب فیـل مـی   اب بیان واقعهابن کثیر رحمه االله در ب
تـرین اقـوال در آن    طبق معروف  اکرم اي براي مبعث پیامبر خدا بود؛ زیرا پیامبر هممقد

: پیـروزي شـما بـر    گویـد  ال قدرت الهی به قریشیان میسال به دنیا آمده است و زبان ح
کـه از بیـت عتیـق    حبشه به دلیل برتري شما نزد خداوند نبود؛ بلکه به خـاطر ایـن بـود    

محافظت شود که آن را با بعثت پیامبر امی و خاتم پیـامبران مـورد اکـرام و بزرگداشـت     
 3قرار خواهیم داد.

: بدین صورت که خداوند براي اهل کتـاب یعنـی   محافظت خداوند از بیت عتیق -8
در ابرهه و لشکریانش، انهدام بیت االله الحرام و چیره شدن بر آن را میسـر نکـرد و ایـن    

حالی بود که کعبه با شرك، آلوده و اسیر دست مشرکان بود. خداوند خواست که بیـتش،  
گران مصون بماند تا بستري مناسب براي رشد  گران آزاد و از توطئه توطئه از دست سلطه

جدید باشد و هیچ قدرتی بر آن غالب نشود و هیچ طـاغوتی در   یدةو پرورش آئین و عق
هیچ دینی بر این دین که قرار است بر سایر ادیـان و بنـدگان    این سرزمین طغیان نکند و

نـه بـراي اینکـه     اسـت  د؛ چون دینی است که براي رهبري آمدهگردچیره گردد، مسلط ن

 .189 – 185، ماوردي، ص اعلام النبوه -1

 122، ص 4، ج یحالجواب الصح -2

کثیر -3  .549 – 548، ص 4، ج تفسیر ابن 
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رو باشد و این تدبیر الهی براي خانه و دینش بود قبل از اینکه کسی بداند که پیامبر  دنباله
 1شود. دین جدید، در آن سال متولد می

هاي فاسـد و مکـار صـهیونیزم     ما با الهام از این واقعه، خود را در مقابل توطئهامروز 
جهانی و مسیحیت کـه درصـدد تخریـب امـاکن مقـدس هسـتند و بـه آن چشـم طمـع          

که یقیناً نخواهند توانست، کاري پیش ببرند و ایـن طمعهـاي    مطمئن می بینماند،  دوخته
ناموفق خواهند  ،گیرند که آرام نمی اي انمردانهفاجرانه و مکارانه در برنامه پوشیده و ناجو

اش را از اهـل کتـاب و بارگـاهش را از وجـود مشـرکان       ماند؛ زیرا خداوندي کـه خانـه  
گـران و مکـر مکـاران محافظـت      حفاظت نمود، آن را و شهر پیامبرش را از توطئۀ توطئه

 2خواهد نمود.
: آنچه براي اصـحاب فیـل   ربثه به عنوان مبدأ تاریخ براي عقرار گرفتن این حاد -9

گفتند این کار در عـام الفیـل رخ داده اسـت.     رخ داد، عربها آن را تاریخ قرار دادند و می
فلانی در عام الفیل متولد شده و یا فلان کار چند سال بعد از عام الفیل انجام شده اسـت  

 3میلادي بود. 570و ... عام الفیل مصادف با سال 

 .113، ابی فارس، ص النبوي ةالسیر -1

 .3980، ص 6، ج فی ظلال القرآن -2

 .93، ندوي، ص النبوي ةالسیر -3

                                                           



 

 

 فصل پنجم
 تا پیمان حلف الفضول  مبر اکرماز تولد پیا

 
  پیامبر اکرمنسب 

ترین مـردم بـود    ترین نسب و از نظر جسمی و اخلاقی کامل داراي شریف  پیامبر اکرم
و در شرافت نسب او احادیث صحیحی وارد شده است، از جمله حدیثی است که مسلم 

اهیم، اسـماعیل را  خـدا از فرزنـدان ابـر   : «فرمـود   که پیامبر اکـرم است روایت نموده 
هاشـم را و از   برگزید و از فرزندان اسماعیل کنانه را و از کنانه قریش را و از قریش بنـی 

 1»هاشم مرا انتخاب نمود. بنی
او ابوالقاسم محمد بن عبداالله بن : «پیامبر را ذکر نموده و گفته است امام بخاري نسب

لوي بـن غالـب بـن فهـربن      هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن
مالک بن النضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضـر بـن نـزار بـن معـدبن      

 2»عدنان است.
از عـدنان  بعد : «نسب رسول االله تا عدنان گفته استبعد از بیان  شرح السنهبغوي در 

 3»حفظ نسب ایشان دقیق نیست.
تـا اینجـا صـحت    : «ا عدنان، گفته استت  اکرم ابن قیم نیز بعد از بیان نسب پیامبر

 هیچ اختلافی در آن نیست و بعـد  نسب معلوم و مورد اتفاق تمام علماي انساب است و
اسـت،    از عدنان مورد اختلاف اسـت، امـا در اینکـه عـدنان از فرزنـدان اسـماعیل      

 4»اختلافی وجود ندارد.

 .2776 ة، شمار1782، ص 4، ج ، کتاب الفضائل، باب فضل نسب النبیمسلم -1

 .3851 ة، شمار288، ص 4النبی، ج ، کتاب مناقب الانصار، باب مبعث بخاري -2

 .193، ص 13، ج شرح السنه -3

 .71، ص 1، ج ادزاد المع -4
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از عدنان تا اسماعیل   نامۀ پیامبر اکرم در مورد نسب: «گوید ابن سعد در طبقات می
 1»ست سکوت نمود.یبا می

تـرین عالمـان    مشـهورترین و عـالم  : «گوید ت که میساز عروه ابن زبیر روایت شده ا
 2»انساب، عدنان و قحطان است.

نظریۀ اکثر علما بر این است کـه  : « گوید می النبوي ةالسیر  در کتاب ذهبی رحمه االله
اهیم علیهما السلام است، اما در میان پـدرانی کـه بـین    از فرزندان اسماعیل بن ابر عدنان

 3»نظر وجود دارد. عدنان و اسماعیل هستند، اختلاف
مسئلۀ شرافت نسب در میان اعراب داراي اهمیت خاصی بوده و هست؛ زیـرا کسـی   
که از نظر نسب در ردة بالایی قرار دارد و به عنوان پیامبر یا پادشاه بر جامعـه رهبـري و   

گیرد، اما این امر براي کسی که از نظـر نسـب در    اید، مورد اعتراض قرار نمیریاست نم
گیرد بنابراین، کسی که داراي نسـب والایـی    مورد اعتراض قرار می ،قرار دارد یردة پایین

 باشد، افراد زیادي دوست خواهند داشت تا زیـر پـرچم او گـرد بیاینـد و از آن جـا کـه      
، خداوند نسب ممتـازي را بـراي او   پیامبري برگزیند خداوند قصد داشت تا محمد را به

 4تدارك دید تا زمینه گرد آمدن مردم زیر لواي او فراهم گردد.
و ابـراهیم   االله داراي نژادي پاکیزه و ارزشمند و از نسل اسماعیل ذبـیح   پیامبر اکرم

 ؛ته بودبه درگاه خداوند عرضه داش  دعایی بود که ابراهیم پذیرش خلیل االله و نتیجه
گوید : من نتیجـۀ دعـاي پـدرم؛ ابـراهیم و مـژدة بـرادرم؛ عیسـی         چنانکه خود ایشان می

 5هستم.
تردید در میان اعراب برخوردار بودن از نژاد پاك و نسب بالا انسان را از کارهـاي   بی

داشت و داعیۀ پرداختن به کارهـاي والا و ارزشـمند را در    ارزش دور می اهمیت و بی بی
کوشیدند و  خود میي آورد. پیامبران و دعوتگران براي پاکیزه کردن نسبها د میاو به وجو

 .58، ص 1، ج ابن سعد -1

 همان. -2

 .1، ذهبی، ص النبوي ةالسیر -3

 .96، ص تحلیلیه لشخصیه الرسول محمد ۀدراس -4

کم -5  .600، ص 2، ج الحا
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نزد مردم به پاکی نسـب معـروف بودنـد بنـابراین، مـورد احتـرام و اعتمـاد مـردم قـرار          
 1گرفتند. می

رسیم که خداونـد متعـال، عـرب را از     به این نتیجه می  با بررسی نسب پیامبر اکرم
هاي دیگر عرب برتري داده اسـت و محبـت     قریش را بر قبیلهنظر نسب بر سایر مردم و 

در میـان آنهـا ظهـور کـرد و       اکـرم نماید که قومی که پیـامبر   اقتضا می  پیامبر اکرم
اي که در آن متولد شد، مورد محبت قرار بگیرند و محبت با آنان براساس ملیـت و   قبیله

به آن و اطاعت آنان از رسـول االله    اکرم نژاد نیست؛ بلکه به علت منسوب بودن پیامبر
است، اما برخی از قریش راه خدا و پیامبر را در پیش نگرفتند و این انحراف و انحطـاط  

 2شود تا نسبتی که آنان با پیامبر دارند، از اعتبار ساقط و لغو گردد. باعث می
 

 ازدواج عبداالله بن عبدالمطلب
داشت و بعد از اینکـه   بیشتر از همه دوست میعبدالمطلب از میان فرزندانش، عبداالله را 

عبدالمطلب صد شتر به علتّ نجات یافتن عبداالله، فدیه داد، آمنه بنـت وهـب ابـن عبـد     
ترین زنان مکـه از نظـر نسـب بـود را بـه ازدواج       مناف بن زهره بن کلاب که از شریف

 3عبداالله در آورد.
ر مدینه نیز داییهایش (بنو عبـد  محمد متولد نشده بود که عبداالله در گذشت و د هنوز

ه بن نجار) به خاك سپرده شد. او براي تجارت به شام رفته بود و در بازگشت، بـه مدین ـ 
: وظیفه تو در راسـتاي تربیـت فرزنـدت تمـام شـد و      گفت رفت و شاید تقدیر به او می

جنین پاك براي رهبري بشر از تاریکیها به سـوي نـور، بـه عهـدة خـداي بـا       تربیت این 
 کمت و مهربان خواهد بود.ح

مـژدة   نبـود؛ بلکـه دعـا و     ازدواج عبداالله با آمنه، تنها عامل اصلی تولد رسـول االله 
: چنانکه رسول االله فرمـود  ؛پیامبرانی همانند ابراهیم و عیسی علیهما السلام نیز چنین بود

 .102، ابوفارس، ص النبویه ةالسیر -1

 .45، بوطی، ص نهفقه الس -2

 .46، احمد فرید، ص وقفات تربویه مع السیره -3
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او بیـرون   من نتیجۀ دعاي پدرم ابراهیم و مژده عیسی هستم، مادرم دیده بود که نوري از
 1شوند. آید که از آن قصرهاي شام روشن می می

 :، در قرآن بدین صورت است دعاي ابراهیم

                 

                 )129 ،هبقر( 
از میان آنان پیامبري برگزین که آیات تو را بر آنان تـلاوت نمایـد و    ،پروردگارا«

اموزد و آنـان را تزکیـه بکنـد. همانـا تـو غالـب و بـا        یبه آنان کتاب و حکمت ب
 »حکمتی.

مادرم دیده بود که نوري از او بیرون : «فرمود  ابن رجب در مورد سخن پیامبر اکرم
نور به هنگام  : بیرون آمدن اینگوید می» .شوند آید که از آن، قصرهاي شام روشن می می

شـوند و   تولد ایشان، اشاره به نور هدایتی است که اهل زمین به وسـیلۀ آن هـدایت مـی   
 :رموده استرود. همان طور که خداوند ف ظلمت شرك از بین می

          

             

               

                

       )16 - 15، مائده( 
مـده تـا بـراي شـما بسـیاري از      اي اهل کتاب، رسول مـا (محمـد) نـزد شـما آ    «

کردید، بیان کند و از بسیاري  ی را که از کتاب (تورات و انجیل) پنهان میچیزهای
گذرد. از جانب خدا نزد شما نور و کتـاب   (از مسائل که نیازي بدانها نیست) می

کسی را بـه راههـاي امـن و امـان هـدایت       ،نروشنگري آمده است. خداوند با آ
خشنودي وي باشند و با خواست و فرمان خود، آنـان را  کند که در پی کسب  می

بـرد و بـه راه راسـت رهنمـود      آورد و بـه سـوي نـور مـی      از تاریکیها بیرون می
 »شود. می

و اسناد احمد حسن  222، ص 8، ج مجمع الزوائد – 600، ص 2الحاکم، ج  – 262، ص 5احمد، ج  -1

 وله شواهد تقویه و قال الحاکم صحیح الاسناد و لم یخرجاه و وافقه الذهبی.
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 ـاختصاص یافتن شام به پرتو : «گوید ابن کثیر می ا بـر  نور رسالت اشاره به استقرار و پ
جا شدن دین در سرزمین شام دارد. چنانکه شام در آخـر الزمـان، پایگـاهی بـراي اسـلام و      

و در  »نمایـد  گردد و عیسی بن مریم در دمشق در مناره شرقی بیضاء نزول مـی  مسلمانان می
همواره گروهی از امت من بر حق خواهند مانـد. هـر کـس آنـان را     : «صحیحین آمده است

تواند به آنان زیانی برساند و تـا قیـام قیامـت آنـان در      خالفت نماید، نمیخوار و یا با آنان م
 1آمده است که آنها در شام خواهند بود. صحیح بخاريو در » مسیر حق باقی خواهند ماند.

 
  پیامبر اکرم تولد

روز دوشنبه به دنیا آمده است. همچنین اکثـر    اند که پیامبر اکرم مورخان بر این عقیده
 2دانند. دوازدهم ربیع الاول درست میدر را   تولد پیامبر اکرمآنان، 

به دنیا آمده است. مادرش بـه هنگـام    3الفیل اند که ایشان در عام همچنین اجماع کرده
 4هاشم بود. تولد او در خانه ابوطالب در شعب بنی

 : ی در مورد میلاد پیامبر گفته استاحمد شوق
 ولد الهـدي فالکائنـات ضـیاء   

 

 م الزمان تبسـم و ثنـاء  فو  
 

 »هدایت به دنیا آمد؛ پس جهان روشن شد و تبسم و ستایش بر لبان زمان نشست.«
 الروح، و الملأ، الملائک حوله

 

 للدین و الـدنیا بـه بشـراء    
 

 »جبرئیل و سایر فرشتگان اطراف او، مژدة دین و دنیا دادند.«
 و العرش یزهو الحظیره تزدهی

 

 عصـماء و المنتهی السدره ال 
 

 »بالیدند. شید و زمین و سدره درخشان به خود میخدر عرش می«
 ک بشـر االله السـماء فزینـت   ب

 

 بک الغبراء سکاًو تضوعت م 
 

 »آسمان را خداوند به تو مژده داد، پس آراسته شد و زمین با قدومت عطر افشانی گردید.«

کثیر -1 ، شمارة 189، ص 8کتاب الاعتصام بالکتاب و السنه، ج ، البخاري – 184، ص 1، ج تفسیر ابن 

7311. 

 .41، ابراهیم العلی، ص النبوي ةصحیح السیر -2

 .203، ص 1، ابن کثیر، ج النبویه ةالسیر -3

 .47، ص مع السیره النبویه ۀوقفات تربوی -4
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 یوم یتیه علی الزمـان صـباحه  
 

ــاءه   ــاءو مس ــد و ض  بمحم
 

 »برد با محمد روشن شد. ه صبح و شام در حیرت و سرگردانی به سر میروزي ک«
 ذعرت عروش الظالمین فزلزلت

 

 و علت علی تیجانهم اصداء 
 

تختهاي ستمکاران را ناگهان به هراس انداخت، پـس متزلـزل شـدند و تاجهایشـان زنـگ      «
 »گرفتند.

 و النار خاویه الجوانب حولهم
 

 جمعت ذوائبها و غاض المـاء  
 

 »و گیسوهایش را جمع کرد و آب کاهش یافت. از بین رفتآنها  برافروختهو آتش «
 ي تتري و الخـوارق جمـه  والآ

 

 اءجبریـــل رواح بهـــا غـــد 
 

 »گشت. نازل می  فراوان گردید و جبرئیل صبح و شام بر پیامبر اکرم ،نعمتها و معجزات«
 

 دوران شیرخوارگی و دایگان آن حضرت
 او را پرورش داد و اولین کسی که به محمـد شـیر داد ثویبـه؛ کنیـز     ام ایمن کنیز عبداالله

 در حدیث زینب دختر ابی سلمه آمده است که ام حبیبه به پیـامبر اکـرم   .1ابولهب بود
بوسفیان ازدواج کن. رسول االله گفت: دوست داري چنین بکنم؟ : با خواهرم؛ دختر اگفت
روي ولی اگر قرار باشد کسی در این خیر : بلی. البته دوست ندارم نزد کسی دیگر بگفت

: ایـن بـراي مـن جـایز     دهم خواهر من باشد. رسـول االله گفـت   شریک بشود، ترجیح می
لمه، ازدواج بکنی؟ رسـول االله  خواهی با دختر همسرت، ام س نیست. گفت ما شنیدیم می

ینکـه  کرد باز هم بـه خـاطر ا   : او اگر دختر همسرم نبود و در دامان من زندگی نمیگفت
پدرش، ابوسلمه، با من از ثویبه شیر خورده است، برایم جایز نبود و افزود که دختران و 

ام ایمن، مادر اسـامه بـن زیـد و کنیـز      .2خواهرانتان را براي ازدواج به من پیشنهاد نکنید
 عبداالله بن عبدالمطلب، اهل حبشه بود.

من برعهـده گرفـت و بعـد از    ، پرورش و تربیت او را ام ای بعد از تولد پیامبر اکرم
ن حارثـه بـا او ازدواج   او را آزاد کرد، سپس زید ب  گذشت دوران کودکی، پیامبر اکرم

 3ام ایمن نیز چشم از جهان فرو بست.  ماه بعد از وفات پیامبر اکرم کرد و پنج

 .48، ص النبویه ةمع السیر ۀوقفات تربوی -1

 .5101 ههاتکم اللائی ارضعنکم)، شمار، کتاب النکاح، باب (و امالبخاري -2

 .1771، کتاب الجهاد، باب رد المهاجرین الی الانصار، شمارة مسلم -3
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 سعد حلیمه سعدیه دایه پیامبر در بنی
وجـود فرزنـدان و گوسـفندان خـود      را کـه در   اکرم حلیمه سعدیه آثار برکات پیامبر

 نماید. احساس کرده است، چنین حکات می
به دنیا آمـد،    : هنگامی که پیامبر اکرمروایت است که گفت  از عبداالله بن جعفر

به  بنی سعد بن بکر به جستجوي شیرخواريحلیمه بنت الحارث به همراه زنانی از قبیله 
سوار بر مـاده الاغـی سـفید     ،ی چند از زنان قبیله: به همراه تنگوید مه مییمکه آمدند. حل

رنگ مایل به سرخ، به قصد مکه بیرون رفتم. شوهرم، حارث بن عبدالعزي، همـراه مـن   
بود. سمهاي پاي ماده الاغ ما خونین شده بود؛ ماده شتر پیري نیز همراه داشتیم. بـه خـدا   

حطـی همـه جـا را    کـه خشکسـالی و ق  داد! و آن سـالی بـود    سوگند یک قطره شیر نمی
گرفته و توان مردم بر اثر گرسنگی از بین رفته بود. تمام شب را به خاطر گریـه پسـر   فرا

خوابیـدم و چیـزي نداشـتم کـه او را سـیر کـنم، امـا چـون          ام از فرط گرسنگی نمی بچه
گوسفند داشتیم امیدوار بودیم که بارانی ببارد و اوضاع بهبود یابد. وقتی به مکه رسیدیم، 

شد و آنها از پـذیرفتن وي   نی همراه ما نبود مگر اینکه رسول خدا بر او عرضه میهیچ ز
گفتیم این کودك یتیم است و مخـارج دایـه توسـط     کردند؛ زیرا با خود می خودداري می

گردد و مطمئن نبودیم که مخارج زندگی ما توسط پدر بزرگ، مادر  پدر کودك تأمین می
اهانم شیرخوارانی براي خودشان گرفتند. مـن وقتـی   و یا عمویش تأمین گردد. تمام همر

آنکه کودکی یافته باشم، بگردم، لـذا   جز او کسی را نیافتم و از آنجا که دوست نداشتم بی
روم و حتمـا او را   به شوهرم گفتم : به خدا سوگند بـه سـراغ آن یتـیم عبـدالمطلب مـی     

انـد و شـوهرم نیـز بـا ایـن      گیرم، امید است خداوند ما را به وسیلۀ او سـودمند بگرد  می
 درخواست من موافقت نمود.  

و بـا خـود بـه     : به سراغ آن کودك یتیم رفتم و او را تحویـل گـرفتم  گوید حلیمه می
دیري نگذشت که پستانهایم پر از شیر شد تا اینکـه او و بـرادرش را    سوي کاروان بردم.

از شیر شده بـود. آن را  شتر نیز پستانهایش پر  ،سیر نمودم. پدرش به سراغ شترمان رفت
: حلیمه! به خـدا سـوگند موجـود مبـارکی را بـا      ید و ما سیر خوردیم. شوهرم گفتشدو

کردیم. آن شـب را بـه    اي و خداوند به ما چیزهایی بخشید که فکرش را نمی خود آورده
به راحتی خوابیدیم؛ در حالی که در شبهاي گذشته گرسـنگی فرزنـدم،   و خیر و خوشی 

اتفاق زنان همراهم به سوي سرزمین خـود   ن گرفته بود. فرداي آن روز بهاز مخواب را 
برگشتیم. بر ماده الاغ خود سوار شدم و آن کودك را نیز بـا خـود برداشـتم. سـوگند بـه      
ذاتی که جان حلیمه در دست اوست آن چنان از همسفران خـود جلـو افتـادم کـه زنـان      
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ۀ ما را بکن. مگر این همان ماده الاغی گفتند : قدري به پشت سر خود بنگر و ملاحظ می
نیست که با آن به سفر آمده بودي؟ گفتم بله. گفتند وقتی که آمـدیم، سـمهایش خـونین    

: به خدا سوگند پسر بـا برکتـی بـر آن    نون آن را چه شده است؟ حلیمه گفتشده بود اک
شد تا اینکه بـه   افزاید : وضعیت ما هر روز، بهتر از روز قبل می ام. حلیمه می سوار نموده

سرزمین خود رسیدیم. خشکسالی همه آن جا را فرا گرفته بود. چوپانهاي ما گوسـفندان  
گشتند و گوسفندان مـن بـا    بردند ولی گوسفندان بنی سعد شامگاهان گرسنه بر می را می

یدیم. ش ـنو دوشیدیم و شـیر مـی   آمدند، پس ما شیر می شکم و با پستانهایی پر از شیر می
ا گوسفندان حارث بن عبدالعزي و حلیمه شامگاه سیر و با پسـتانهایی  : چرفتندگ م میمرد

آیند؟ و اي بر شما! گوسـفندان خـود    گردند و گوسفندان شما گرسنه می پر از شیر بر می
برد. پـس چوپانهایشـان    را به جایی به چرا ببرید که چوپان آنها، گوسفندان را به چرا می

گشـتند و   بردند، اما همچنان غروب گرسـنه بـر مـی    را میهمراه چوپان ما گوسفندانشان 
 گوسفندان من سیر بودند.
هـا ماننـد او رشـد     شـد کـه هـیچ یـک از بچـه      کرد و بزرگ می محمد چنان رشد می

هاي دیگر بود. چـون دو سـال    کرد. رشد او در یک روز به اندازة رشد یک سال بچه نمی
م و با خودمـان گفتـیم بـه خـدا سـوگند      او تکمیل شد، من و پدرش او را به مکه آوردی

شویم. وقتی نزد مادرش آمدیم گفتیم : به خدا سوگند هرگز کودکی  هرگز از او جدا نمی
را بگذار  وترسیم که به بیماریهاي مکه مبتلا شود، پس ا ایم و ما می تر از او نیافته با برکت

ن با او سخن گفتیم تـا اینکـه   با خود برگردانیم تا اینکه تو از بیماریت بهبود یابی. همچنا
اجازه داد و ما او را گرفتیم و برگشتیم. سه یا چهار ماه گذشته بود کـه روزي بـه اتفـاق    

دوان دوان آمد و گفت دو مـرد  کرد، ناگهان دیدیم برادرش  ها بازي می برادرش با بزغاله
ا پـاره  ام را گرفتنـد بـه پهلـو خواباندنـد و شـکمش ر      سفید پوش آمدند و برادر قریشی

کردند. من و پدرش، شتابان بیرون آمدیم. دیدیم که ایستاده و رنگش پریده است. وقتـی  
رفتیم و بـه خـود   : من و پدرش او را بـه آغـوش گ ـ  گوید را دید گریه کرد. حلیمه می ما

: دو مرد آمدند یت باد چه اتفاقی افتاده است؟ گفت: پدر ومادرمان فداچسباندیم و گفتیم
و شکم مرا پاره کردند و در آن چیزي گذاشته و سـپس آن را بـه همـان     و مرا خواباندند

: سوگند به خدا که فرزنـدم بـه بلایـی گرفتـار     رت که بود بازگرداندند. پدرش گفتصو
اش برو و او را به آنان باز گردان قبل از اینکه اتفاقی براي او رخ  شده است. نزد خانواده

 گوید او را گرفته و پیش مـادرش آوردیـم. مـادرش    دهد که ما از او بیمناکیم. حلیمه می
: چه چیزي شما را واداشت تا او را قبـل از اینکـه از   وقتی ما را دید، تعجب کرد و گفت
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منـد بودیـد؟   شما براي نگاه داشتن او سخت علاقشما بخواهم به من برگردانید با اینکه 
: ده است. آمنـه گفـت  به پایان رسیاش   گفتیم چیزي نیست مگر اینکه مدت شیرخوارگی

: به خـدا  تا اینکه او را آگاه کردیم. گفت اگر چیزي هست مرا خبر کنید؟ ما را نگذاشت
کند. فرزندم را جایگاه والایی است. آیـا بـه شـما     سوگند هرگز خدا با فرزندم چنین نمی

کـردم   کردم مگر احساس مـی  باري را بلند نمی ،خبر بدهم که وقتی او را در شکم داشتم
ي بر دوشم نیست و وقتی حامله بودم در خواب دیدم که نوري از من بیرون آمد که چیز

 ،یا گفت قصرهاي بصري را روشن سـاخت  ،گردنهاي شتران در بصري از آن روشن شد
و همچنین تولد او با تولد سایر کودکان متفاوت بود؛ چراکه او در حالی متولـد شـد کـه    

ل ی ـوکرد. آن گاه آمنه فرزنـدش را تح  یان نگاه مدو دستش را بر زمین زده بود و به آسم
 1گرفت و ما رفتیم.

 
 هاي این واقعه درسها و آموخته

: آثار این برکت براي حلیمۀ سـعدیه در  براي حلیمه  اکرم با برکت بودن پیامبر –الف 
هر چیز آشکار گردید. این برکت به صورت پر شـدن پسـتانهاي او از شـیر و همچنـین     

شیر حلیمـه کـه قـبلاً هـیچ شـیري       و همچنین در گوسفندان لاغر و بی پستانهاي شترش
نداشتند و نیز در آرام گرفتن کودك حلیمه نمایان گردید که قبل از آن بر اثر گریۀ زیـاد،  

 خواب را از چشمان مادرش گرفته بود.  
توسط خداوند بود و خانـه حلیمـه     این برکتها نوعی بزرگداشت پیامبر اکرم –ب 
که افتخار شیردهی او را داشت، به سبب او مورد اکرام قرار گرفت و این مسـئله  سعدیه 

 2امري غیرمنتظره نیست.
حکمت این برکت این بود که تا اهل آن خانه، این کودك را دوست و گرامی بدارند 

چنانکـه آنهـا محمـد را     ؛و با او مهربانی نمایند و در تربیت و پرورش او کوتاهی نکننـد 
 3ندان خود، بیشتر دوست داشتند.حتی از فرز

: خداوند این کودك یتـیم  نتخاب نماید، بهتر و با برکت استچیزي را که خدا ا –ج 
میلی تحویل گرفت؛ چون کودك دیگري  را براي حلیمه انتخاب کرد و حلیمه او را با بی

 .221، ص 8، ابویعلی، ج مجمع الزوائد -1

 .44، بوطی، ص فقه السیره النبویه -2

 .105، ابی فارس، النبویه ةالسیر -3
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و ایـن  هاي این خیر در ابتداي تحویل گرفتن او آشکار شـد   غیر از او نیافته بود و نتیجه
درسی است براي هر مسلمان تا قلبش به تقدیر و انتخـاب الهـی آرام بگیـرد و مطمـئن     
شود و به آن راضی گردد و بر گذشته و بر آنچه خداونـد مقـدر نکـرده اسـت، پشـیمان      

 نشود.
 : شیخ محمد غزالـی قلهالامتی جسم و صفاي وجود و هشیاري عاثر بیابان در س –د 

یافتن کودکان در بیابان براي این بود که در آغوش طبیعـت   گوید : پرورش رحمه االله می
مند گردند و به تزکیه فطري و رشد اعضاء و احساسات  از محیطی آزاد بهره رشد کنند و

هاي  هاي مسکونی وخانه و آزادي افکار و عواطف برسند. متأسفانه فرزندان ما در مجتمع
بـه روي کسـانی کـه در آن هسـتند      اش اي است که دروازه به هم چسبیده که گویا جعبه
کنند و این آپارتمانها آنها را از لذت تـنفس هـواي عمیـق و     بسته شده است، زندگی می

 روح بخش محروم کرده است.
روان و ناراحتیهاي عصبی که با تمدن جدید همراه است به خـاطر   یتردید پریشان بی

ي آوردن اهـل مکـه بـه    دوري از طبیعت و غرق شدن در امور صنعتی است. توجه و رو
کنـیم.   بیابان وصحرا تا میدانهاي وسیع آن جولانگاه ایام کودکی آنان باشد را تقـدیر مـی  

: اي کـاش دامـان طبیعـت اولـین مدرسـه      گوینـد  از مربیان و صاحب نظران مـی بسیاري 
و ق هستی سـازگار  اي فکري و قواي ذهنی آنان با حقایگرفت تا تواناییه کودکان قرار می

شد، ولی این آرزویی است که محقق شدن آن در عصر حاضـر، مشـکل بـه     می هماهنگ
 1رسد. نظر می

ترین مـردم   در بادیه بنی سعد زبان فصیح عربی را آموخت و از فصیح  پیامبر اکرم
: آري ام، فرمـود   تـر ندیـده   از تو فصیح : من کسی رابه او گفت  شد و هنگامی که ابوبکر

 2ام. سعد شیر خورده بنیمن قریشی هستم و در قبیلۀ 
سـعد زنـدگی    هـاي بنـی   حادثۀ شق صدر که براي پیامبر در زمانی که در میـان خیمـه  

کردرخ داد، از مقدمات نبوت و از دلائلی است که بیانگر انتخاب وي براي مأموریـت   می
 3مهمی است.

 .61، 60، ص فقه السیره -1

 .188، ص 1، سهیلی، ج الروض الانف -2

 .47، بوطی، ص فقه السیره -3
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رخ داده   اکـرم  امام مسلم در صحیح خود، حادثه شق صدر را که در کودکی پیامبر
جبرئیل نزد پیامبر آمد در حـالی کـه او بـا    : «کند ز انس بن مالک چنین روایت میاست ا

اش را شکافت و قلب او را در  کرد. او را گرفت و بر زمین خواباند؛ سینه ها بازي می بچه
آورد و از آن، لخته خون سیاه رنگ را بیرون کشید و گفت این است بهره شیطان از تـو.  

شتی طلایی با آب زمزم شست و سپس آن را سـر هـم کـرد و در    سپس قلب او را در ط
آنان  .: محمد کشته شدوي مادرش (حلیمه) دویدند و گفتندها به س جایش قرار داد. بچه

اش پریـده بـود. انـس     به سوي محمد شتافتند و او را در حالی یافتنـد کـه رنـگ چهـره    
 1دیدم. گوید من اثر پارگی را در سینۀ رسول خدا می می

اي بـراي نبـوت    مقدمه ،شیطان ةاز بهر  ی نیست که پاك کردن قلب پیامبر اکرمشک
 اکـرم  و نوعی آمادگی براي مصونیت ازشر پرستش غیـر االله بـود، پـس در دل پیـامبر    

اش بیانگر این مطلب  کودکی ثچنانکه حواد ؛گرفت چیزي جز توحید خالص جاي نمی
پرسـتی رواج داشـت،    و با اینکـه بـت  باشد. آن حضرت هیچ گاه مرتکب گناهی نشد  می

 2ولی اصلاً براي غیر االله سجده نکرد.
: حکمت این کار، آشـکار  ندک ن میادکتر بوطی حکمت ماجراي شق صدر را چنین بی

کردن امر پیامبر و ایجاد زمینه از کودکی با وسایل مادي براي عصمت و وحی بوده است 
و رسالت او را تصدیق کنند. بنابراین، مـاجراي   تا این گونه مردم بهتر به او ایمان بیاورند

اما این شکل مادي محسوس را به خـود   ،شق صدر در واقع عملی جراحی و معنوي بود
. بیرون آوردن لخته خون براي ایـن بـود   3الهی را بهتر درك نمایند گرفت تا مردم اعلان

ه ویژگیهـاي جـدیت   که رسول االله از حالات و بازیهاي بیهوده کودکی اجتناب بورزد و ب
و قاطعیت وتوازن و دیگر صفتهاي مردانگی متصف شود. همـان طـور کـه ایـن مـاجرا      

 4باشد. بیانگر عنایت و توجه خدا در امر حفاظت رسول االله می
 

 .259، شماره 45، ص 1، کتاب الایمان، ج مسلم -1

 .104، ص 1، عمري، ج النبویه الصحیحه ةالسیر -2

 .47، ص النبویه ةفقه السیر -3
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بعد از وفات مادرش، تحت کفالت جد وعموي بزرگوارش   پیامبر اکرم
 گیرد قرار می

واقـع بـین مکـه و مدینـه     » ابـوا « محمد، شش سال سن داشـت کـه مـادرش در منطقـه    
هایش، بنی عدي ابن نجار، رفته بود و هنگام بازگشت بـه   درگذشت. او براي دیدار دایی

و در همانجا به خاك سپرده شد. بعد از مـرگ مـادر،    1سوي مکه زندگی را بدرود گفت
تحـت    پدر بزرگش یعنی عبدالمطلب سرپرستی او را به عهـده گرفـت. پیـامبر اکـرم    

نمود. عبدالمطلب او را بر فرزندان خود یعنی عموهاي  ت و سرپرستی او زندگی میکفال
داد. اومرد با هیبتی بـود کـه هـیچ کـدام از فرزنـدانش بـر زیرانـداز او         پیامبر ترجیح می

کردند تـا   نشست. عموهایش تلاش می نشستند. ولی محمد روي زیرانداز جدش می نمی
: بـا او کـاري   گفـت  منع بکنند، اما پدر بزرگ مـی  اناو را از نشستن روي زیرانداز پدرش

کـرد و   هـاي خیـر را در سـیماي محمـد مشـاهده مـی       نداشته باشید. عبـدالمطلب نشـانه  
. پدر بـزرگ، او را خیلـی دوسـت    2دانست که به زودي جایگاه بزرگی خواهد داشت می
نمـود. روزي   نمود، آثار خیر و برکت را مشاهده می داشت و هر کاري به او محول می می

دنبال شتري فرستاد مدتی گذشت و از محمد خبري نشـد، آن گـاه عبـدالمطلب    او را به 
 3: گفت نمود چنین می عبه را طواف میدر حالی که ک

 رب رد راکبـــــی محمـــــدا
 

 رده لی و اصنع عندي یـدا  
 

 »پروردگارا! سوارم، محمد، را به من برگردان و در حق من لطف کن.«
: فرزندم! من همانند شت و شتر را آورد، عبدالمطلب گفتبرگ  اکرمهنگامی که پیامبر 

 4زنان برایت نگران شدم.
عبدالمطلب درگذشت و فرزندش، ابوطالـب، را    در سن هشت سالگی پیامبر اکرم

در مورد او سفارش نمود. از آن پس ابوطالب سرپرستی او را بـه عهـده گرفـت و بـا او     
 5نمود. مهربانی می

 . 168، ص 1ج  ،ابن هشام السیره -1

 .101رس، ص ، ابو فاالنبویه ةالسیر -2

 .56، علی، ص النبویه ةصحیح السیر -3

 .56، ص النبویه ةصحیح السیرو صححه ابراهیم العلی فی  5524اخرجه الطبرانی فی الکبیر :  -4
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ت الهی چنین بود که پیامبر یتـیم باشـد و تنهـا مـورد عنایـت و توجـه       اقتضاي حکم
کـه بـه    یخداوند، قرار بگیرد، به دور از دستانی که براي راهنمایی او تلاش نمایند و مال

او کمک کند، رشد نماید و شیفتۀ مال و مقام نگـردد و از ریاسـت و رهبـري متـأثر     رفاه 
اي دنیوي مشـتبه نگـردد و اینکـه مـردم چنـین      نشود تا تقدس نبوت براي مردم با مقامه

. مصـیبتهایی کـه   12نپندارند که هدف وي از ادعاي نبوت، رسیدن به مـال و مقـام اسـت   
از دوران کودکی با آن مواجه گردید مانند وفات پـدر و محـروم شـدن از      اکرم پیامبر

صـیبتها او  مهر مادري و وفات پدر بزرگش باعث شد که بارها طعم غم را بچشد و این م
را مهربان و داراي درکی عظیم نموده بود؛ زیرا غم و اندوه، آلایشها و چرکهاي سنگدلی 

 نماید. تر می زداید و او را مهربان و تکبر و غرور را از قلب و وجود انسان می
در گذشت پدر ومادرش در دهه بیست بهار زندگی آنان، بـر اثـر لاغـري و نـاتوانی     

اري خاصی نبود؛ بلکه خداوند آنها را پس از اینکه وظیفه خـود  جسمی و یا ناشی از بیم
دسـت  را انجام دادند از جهان برد تا هر کسی که پدر و مـادرش یـا یکـی از آنهـا را از     

شود، محمد را الگوي خود قرار بدهـد و بـراي اینکـه ادب و اخـلاق      دهد و یتیم می می
که خداوند تربیـت و پـرورش او را بـه     پیامبر با وجود اینکه یتیم بود دلیلی بر این باشد

اي قوي و مصمم و بدون اینکه در  خداوند او را یتیم گرداند تا با اراده .عهده گرفته است
کارهایش به کسی تکیه نماید، رشد کند و نیز تا پدر و مادرش هیچ اثـري در دعـوت او   

باشـد و تنهـا    و تا دست انسانی در تربیـت و توجیـه او دخـالتی نداشـته     3نداشته باشند
خداوند مربی او باشد و تا اینکه از مفاهیم و سـنتهاي جاهلیـت چیـزي را فـرا نگیـرد و      
چیزي به او تلقین نشود؛ بلکه تنها از خداوند فرزانه و آگاه آموزش ببیند و خداوند پـدر  

اش برگماشـت در حـالی کـه     بزرگ و عمویش را براي تهیه و تدارك امور مادي زندگی
 4گرفت. ر اثر عنایت الهی انجام میبو اخلاقی و فکري او تربیت روانی 

 

 .191، الیحیی، ص مدخل لفهم السیره -1
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  چوپانی پیامبر اکرم
براي اینکه کمکی به عمویش کـرده    ابوطالب، فردي تنگدست و فقیر بود. پیامبر اکرم

باشد، به چرانیدن گوسفندانش پرداخت. او در مورد خود ودیگر پیامبران فرمـوده اسـت   
در سـنین نوجـوانی بـراي مـردم مکـه گوسـفند         ر اکـرم اند. پیامب که گوسفند چرانیده

 اکـرم کرد. در حدیث صحیح آمده اسـت کـه پیـامبر     چراند و مزدش را دریافت می می
سفند چرانیده است. اصحاب مبعوث نکرد مگر اینکه گورا خداوند هیچ پیامبري : «فرمود

قبـال چنـد قیـراط،     : من براي اهل مکه دراید؟ فرمود ما هم گوسفند چرانیده: شپرسیدند
چرانیدن گوسفند آرامشی را که وجـود بزرگـوار او نیـاز داشـت،     .» 1چرانیدم گوسفند می

داد و  منـدي از زیبـایی صـحرا را در اختیـار او قـرار مـی       نمود و فرصت بهـره  فراهم می
توانست به مظاهر شکوه خداوندي در پهناي جهان آفـرینش چشـم بـدوزد و نیـز در      می

رتو ماه و در میان نسیم درختان فرصت مناجـات را بـراي او فـراهم    آرامش شب و در پ
نمود. شبانی براي آن حضرت نوعی تربیت روانی بـود؛ زیـرا بردبـاري و شـکیبایی و      می

به ناتوان و کاوش براي یافتن جاهاي سرسبز و دوري از مواقع نـابودي  مهربانی و توجه 
 2آیند. دست نمیه ان بباو ترس، چیزهایی هستند که در زندگی دور از بی

موجب گردید تا احادیثی را بیان دارنـد مبنـی بـر اینکـه       گوسفند چرانیدن رسول االله
. پـس گوسـفند چرانیـدن ایشـان     3بایست با حیوانات به نیکی رفتار نماینـد  مسلمانان می

 :  هاي زیرفرصتی بود براي فراگیري خصلت و تمرینی بود براي پرداختن به امور ملتها
نماید؛ زیرا  چراند از طلوع خورشید تا غروب صبر می فردي که گوسفند می :رصب -1

خورد بنابراین، چوپان بـه صـبر و تحمـل نیـاز دارد و تربیـت       گوسفند آهسته آهسته می
 4انسان نیز چنین است.

کنـد؛ بلکـه در فضـایی بـه      ناز و نعمت زندگی نمـی  در چوپان، در قصري باشکوه و
زیره عربستان که خیلی گرم است زندگی خود را سـپري  شدت گرم به خصوص شبه ج

اش را رفع نماید و او جـز سـختی    نماید، لذا چوپان به آب فراوان نیاز دارد تا تشنگی می

 .2262، شماره 488، ص 9، کتاب الاطعمه، ج البخاري -1

 .177، ص 1، محمد الصادق عرجون، ج محمد رسول االله -2
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یابد بنابراین، طبعاً خود را به تحمـل ایـن شـرایط     در زندگی و غذاي خشک چیزي نمی
 1سازد. میگیرد و صبر را پیشه  نماید و به آن انس می سخت وادار می

گیرد، تواضع و فروتنی است؛  یکی از خصلتهاي تربیتی که چوپان فرا می :فروتنی -2
زیرا وظیفۀ چوپان عبارت است از خدمت رسانی به گوسفندان و نظارت و مواظبت آنان 
به هنگام زاییدن و پاسداري از آنان و خوابیدن در کنار گوسفندان و چه بسـا بـا ادرار و   

آلوده شدن که به تدریج تکبر و خود بـزرگ بینـی از وجـود چوپـان     سرگین گوسفندان 
 صـحیح مسـلم  . در 2گـردد  بندد و خصلت فروتنی و تواضع جایگزین آن مـی  رخت می

هر کس به اندازه دانه خردلـی تکبـر در دل داشـته    : «فرمود  اکرم آمده است که پیامبر
لبـاس  ی دوست دارد کـه  باشد، وارد بهشت نخواهد شد. مردي گفت: اي پیامبر خدا کس

: خداوند زیباست و زیبایی را دوسـت دارد. تکبـر یعنـی نپـذیرفتن     خوب بپوشد؟ فرمود
 3»حق و تحقیر مردم.

نمایـد بنـابراین،    معمولاً چوپان با حیوانات وحشی و درنده برخورد می :شجاعت -3
 4ز دارد.باید در حد زیادي شجاع باشد تا بتواند درندگان را از دریدن گوسفندانش با

گوسفندان اگر بیمار شوند یا دست و پاي گوسفندي بشکند : مهربانی و عطوفت -4
پـردازد و نسـبت بـه     یا مشکلی براي آنها پیش بیاید ناگزیر چوپان به پرستاري آنهـا مـی  

تـر   شود و هر کس که با حیوانات مهربان باشد بـا انسـانها مهربـان    گوسفندان مهربان می
ر آن فرد از جانب خداوند بـراي راهنمـایی انسـانها ونجاتشـان از     خواهد بود به ویژه اگ

 5آتش جهنم و سعادت آنان، به پیامبري مبعوث شود.
توانسـت، محمـد را از    یقیناً خداوند می :از طریق تلاش و کوششکسب درآمد  -5

لذت اسـتفاده نمـودن از   خواست به او و امتش  نیاز سازد، ولی می چرانیدن گوسفندان بی
. به ویژه کسی که صاحب دعوت است باید از آنچـه  ه تلاش و زحمتشان را بچشاندنتیج

نیـاز   نیاز باشد و با دعوتش بر آنان متکی نباشد؛ زیرا هر گـاه از مـردم بـی    مردم دارند بی

 .115، 114بی فارس، ص ، االنبویه ةالسیر -1

 همان. -2

 .1، ش مسلم -3
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ماند و جایگاه بلندي خواهند داشـت و کـارش خالصـانه     باشد ارزش اوهمچنان باقی می
کننـد کـه    کافران ستمگر که براي مردم چنین وانمود می گیرد و شبهۀ براي خدا انجام می

 1گردد. هدف پیامبران از دعوتشان رسیدن به اهداف دنیوي بوده است، مردود می

               

                )78، یونس( 

ی منصرف گردانـی  یاي تا ما را از چیزها : (اي موسی!) آیا به پیش ما آمدهگفتند«
خواهیـد بزرگـی در زمـین     ایم و می که پدران و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته

 .»آوریم هیچ وجه به شما ایمان نمیبراي شما دو نفر باشد؟ ما به 
موسی و از آن جا که صحبت دنیا و اموال آن بر عقلهایشـان   خن فرعون بهاین بود س

باشـد. و چـون    و هر حرکت به خاطر دنیا می پنداشتند که هر اندیشه چیره بود چنین می
 :گفتند ي نداشتند، به اقوامشان مینیاز امورپیامبران به این 

               

            
 )29(هود،  
خواهم؛ چرا که مزد مـن جـز بـر     اي قوم من! من در برابر آن، از شما مالی نمی«

رانـم. آنـان    انـد، از خـود نمـی    ه ایمـان آورده عهدة خدا نیست و من کسانی را ک
 »دانم. کنند و اما من شما را گروه نادانی می خداي خود را ملاقات می

کند که فرمود : هیچ کس غذایی  روایت می  اکرم از پیامبر و او  بخاري از مقدام
 2خورد. بهتر از دسترنج خود نخورده است و پیامبر خدا، داوود از دسترنج خود می

زادي کامل و قدرت سـخن گفـتن و   آشکی نیست که تکیه بر درآمد حلال، به انسان 
و چه بسامردانی که سرهایشان را در برابر طاغوتیـان پـایین    3بخشد آشکار کردن حق می

 .137همان، ص  -1

 .2072، کتاب البیوع، شماره البخاري -2

 .128، ص مدخل لفهم السیره -3
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کننـد   کنند و با هواخواهی آنان همراهی می اندازند و در برابر باطل سکوت اختیار می می
 1طع بشود.از ترس اینکه مبادا حقوقشان ق

همانا صاحب هر دعوتی، اگر مخـارج زنـدگی او پـس از دعـوتش تـأمین شـود یـا        
براساس بخشش و صدقات مردم، تأمین گردد، از اهمیت دعوت او در میان مردم کاسـته  
خواهد شد. بنابراین، داعیان دعوت اسـلامی بـیش از دیگـران نیازمنـد تـأمین مایحتـاج       

بـر او منـت و فضـلی نداشـته باشـد تـا او را از        باشند؛ چراکه هیچ کس زندگی خود می
دانست که به زودي دعوت و رسالت الهی  باز بدارد. اگرچه محمد نمیآشکار کردن حق 

شود، اما روشی که خداوند براي زندگی او تدارك دیده بود، این حکمت  به او سپرده می
قبـل از بعثـت    شود که خداوند چنین خواسته بود کـه زنـدگی   را در بردارد و روشن می

چندان تفاوتی نداشته باشد تا مـانعی    با زندگی بعد از بعثت پیامبر اکرم  پیامبر اکرم
 2بر سر راه دعوت او باشد یا تأثیر منفی بر آن بگذارد.

روي آوردن پیامبر به گوسفند چرانی، جهت کسب روزي و تأمین زندگی بـه دلائـل   
توان به امور ذیـل اشـاره    می که از آن جملهنماید  مهمی در شخصیت مبارك او اشاره می

 :  نمود
با آنکه  ،: احساس دقیق و سلیقه خوشی که خداوند، پیامبرش را به آن آراسته بوداولاً

داد و در مهربـانی و شـفقت بـا پیـامبر      عمویش او را کاملا مورد عنایت و توجه قرار می
توانـد بـه    احساس کرد که مـی به محض اینکه   چون پدري مهربان بود، اما پیامبر اکرم

کسب و کار بپردازد، شروع به کار کـرد و حتـی خـود را بـراي کمـک بـه عمـویش در        
 3باشد. مخارج زندگی آماده نمود و این بیانگر شهامت طبع و نیکوکاري و تلاش وي می

پسـندد.   : بیانگر نوع زندگیی است که خداوند براي بندگانش در سـراي دنیـا مـی   ثانیاً
ي خداوند آسان بود که در ابتدا براي پیامبرش اسباب رفاه و آسـایش و وسـائل   طبعاً برا

اي فراهم نماید تا او را از زحمـت و کـار و چرانیـدن گوسـفندان بـه       زندگی را به اندازه
آموزد که بدانیم بهترین مـال آن   نیاز کند، اما حکمت الهی به ما می خاطرتأمین زندگی بی

نماید و صرف خدمت به جامعه و همنوعانش باشـد و   است که از دسترنج خود حاصل
بدون اینکه در راه بدسـت   نماید کسببدترین مال آن است که انسان بدون تلاش آن را 

 .93، غضبان، ص فقه السیره -1

 .50، بوطی، ص فقه السیره -2
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اي از مالش به جامعـه   ترین فایده آوردن آن خستگی و رنجی ببیند و بدون اینکه کوچک
 1برساند.

 
  محافظت خداوند از پیامبر در دوران قبل از بعثت -7

خداوند متعال، پیامبرش را از شرك و عبادت بتها حفاظت نمود. امام احمد در مسـند از  
اي از همسـایگان   نمایـد کـه گفـت : همسـایه     هشام بن عروه و او از پدرش روایت مـی 

اي خدیجـه!  : «نیده که به خدیجـه گفتـه اسـت   ش  اکرم : از پیامبرخدیجه به من گفت
لات و عزي نام دو بت مورد پرستش آنها » پرستم. سوگند به خدا که لات و عزي را نمی

خورد و  شد، نمی ، گوشت حیواناتی را که به نام بتها ذبح می . همچنین پیامبر اکرم2بود
 3زید بن عمرو بن نفیل در این کار با او موافق بود.

خداوند، پیامبرش را در جوانی از کشـمکش و گرایشـهاي نادرسـتی کـه معمـولاً در      
آورد و شایسته انسان با وقار و رهبران آینده نیست،   ی، انسان به آنها روي میدوران جوان

 4محافظت نمود.
: گفـت  روایت است که فرمود: از پیامبر خدا شنیدم کـه مـی    از علی بن ابی طالب

دادند، نکردم مگر دوبار چنین تصـمیمی   قصد هیچ کار زشتی که اهل جاهلیت انجام می«
خداوند مرا محافظت نمود. شبی به جوانی از قـریش کـه بـا هـم      گرفتم و در هر دو بار

مواظب گوسـفندانم بـاش تـا امشـب در مکـه       :گوسفندانمان را به چرا برده بودیم، گفتم
مانند. بعد از موافقت او به سمت مکـه   نشینی کنم آن گونه که جوانان شبها بیدار می شب

ي مکه رسیدم. صـداي موسـیقی و ترانـه و    ها ترین خانه از خانه به راه افتادم تا به نزدیک
طبلها را شنیدم. گفتم چه خبر است؟ گفتند فلانـی بـا فـلان زن عروسـی کـرده اسـت،       

داي موسـیقی و ترانـه   ص ـ(مردي از قریش بود که با زنی از قریش ازدواج کرده بود) به 
بیـدار  وز بعد مرا علاقمند شدم، فوراً خوابی بر من مسلط شد تا اینکه گرماي خورشید ر

: چه کار کردي؟ او را از ماجرا آگاه ساختم. باز شبی دیگر به او همـان  کرد. دوستم گفت
شـنیدم،  سخن گذشته را گفتم. قبول کرد. به سمت مکه به راه افتادم و باز موسـیقی و ...  

 همان. -1

 .51، احمد فرید، ص وقفات تربویه -2

 همان. -3

 .51، ص 1، محمد عرجون، ج محمد رسول االله -4
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پرسیدم ماجرا چیست؟ آنچه قبلاً به من گفته شده بود گفتند. بـه آنچـه شـنیدم سـرگرم     
ه خواب رفتم و دوباره گرماي خورشید مرا بیدار کرد؛ سپس نـزد دوسـتم   شدم تا اینکه ب

 .گفت چه کار کردي؟ گفتم کاري انجام ندادم برگشتم. او
: سوگند به خدا که بعد از آن قصد انجام هیچ کار بدي که اهـل  فرمود  پیامبر اکرم

 1ام نمود.دادند ننمودم تا اینکه خداوند مرا با رسالت خویش اکر جاهلیت انجام می
 :  گردد ث فوق مطالب زیر استنباط میاز حدی

داراي تمام ویژگیهاي انسانی بود و گرایشهاي گوناگون فطري کـه    پیامبر اکرم -1
در سرشت انسـان قـرار دارد و هـر جـوانی آن را احسـاس       خداوندبه اقتضاي حکمت 

ی و لـذت آن را  نشـینی و سـرگرم   نماید، در وجود او نیز قرار داشت. بنـابراین، شـب   می
 مند شود. کرد و دوست داشت تا مانند دیگران از این سرگرمیها بهره اس میساح

با وجود این، خداوند او را از تمام مظاهر انحـراف و از هـر آنچـه بـا مقتضـیات       -2
 2دعوتی که خداوند او را براي آن آماده کرده بود، مطابقت نداشت، محافظت نمود.

 
  با پیامبر اکرم نیاهب نصراملاقات بحیرا ر

رفتنـد. ابوطالـب نیـز چـون تصـمیم       بازرگانان قریش هر سال، یک بار به سوي شام مـی 
اي از بزرگان  و عده  لذا همراه پیامبر اکرم ،گرفته بود در سفر سالانۀ آنان شرکت نماید

مسیحی بـه نـام بحیـرا در     یسرزمین بصري راهب در قریش به سمت شام حرکت کردند.
صوص خود مشغول عبادت و احترام مسیحیان بود و کاروانهـاي تجـاري در   صومعۀ مخ

چـون بـه راهـب     رسـیدند؛  نمودند و براي تبـرك بـه حضـور او مـی     آن نقطه توقف می
رسیدند، بار انداختند و راهب به سوي آنان بیرون آمد و پیش از این هیچ گاه راهـب بـه   

آوردنـد و بـاز    ایشـان را پـایین مـی   آمد. در هنگـامی کـه آنهـا باره    سوي آنها بیرون نمی
دید و دسـت پیـامبر    را  رفت تا اینکه، پیامبر اکرم کردند، راهب در میان آنها راه می می

سرور جهانیان، فرستاده خدا، است. خداوند او را به مثابۀ رحمتی  ن: ایرا گرفت و گفت
دانی؟!  و از کجا می: تدبراي همه جهانیان برخواهد انگیخت. بزرگانی از قریش به او گفتن

گفت وقتی شما بر تپۀ ورودي شهر قرار گرفتید، هیچ سنگ و هیچ درختـی نمانـد مگـر    
آنکه به سجده افتادند و سـنگها و درختـان در پیشـگاه پیـامبران خـدا سـجده بـه جـاي         

 .57، ابراهیم العلی، ص النبوي ةصحیح السیر -1

 .51، 50، بوطی، ص النبویه ةفقه السیر -2
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آورند! و من از روي مهر نبوت که به اندازه یک دانه سـیب در قسـمت پـایین شـانه      می
شناسم. سپس برگشت و براي آنان غذایی تهیه کرد و چون  د، او را میراست او قرار دار

کـه مواظـب شـتران بـود فرسـتاد.        غذا را بر ایشان آورد، کسی را به دنبال پیامبر اکرم
در حالی که ابري بالاي سرش سایه انداخته بود، آمد. چون به قوم نزدیک   پیامبر اکرم

اند و جایی براي او نمانده است. وقتی نشست،  شد، دید که آنها زیر سایه درخت نشسته
: به سایه درخت نگاه کنید که بر او مایـل  رخت به طرف او مایل شد. راهب گفتدسایۀ 

شد. سپس آنها را سوگند داد تا این جوان را با خود به روم نبرند؛ زیرا معتقـد بـود اگـر    
ناحیۀ روم نزد راهب آمدند. ز رومیها او را بشناسند، خواهند کشت. در آن اثنا هفت نفر ا

: به ما خبر رسیده است که پیامبر آخرالزمان در این ماه از اید؟ گفتند گفت: براي چه آمده
: اگر تر وجود دارد؟ گفتند خیر. گفت اهشهرش بیرون شده است. پرسید کسی از شما آگ

ر. گفت: پس : خیتندتوانید جلوي آن را بگیرید؟ گف خدا چیزي را اراده بکند، آیا شما می
: کدام یک از شـما از نظـر   قامت ورزید. سپس به وفد قریش گفتبا او بیعت کنید و است

: او الب. به ابوطالب سوگند داد و گفـت : ابوطتر هستید؟ گفتند ندي به او نزدیکخویشاو
 1را به مکه بازگردان و ابوطالب پیامبر را به مکه برگرداند.

 
 هاي آموزندة داستان بحیرا نکته

راستگویان از راهبان اهل کتاب دانستند که محمد پیامبر عالمیـان اسـت و ایـن را از     -1
 دانستند. ها و صفتهاي بیان شده در کتابهایشان می نشانه
اثبات سجده درخت و سنگ براي پیامبر و سایه انداختن ابر و متمایل شدن سایۀ  -2

 درخت بر ایشان.
عمـویش و بـه خصـوص از همراهـی بـا       از گشت و گذار خود با  پیامبر اکرم -3

هاي دیگران و دانش آنان اطلاع یافـت و از آراي   بزرگان قریش استفاده نمود و از تجربه
اي بود که پیـامبر   آنان استفاده کرد؛ زیرا آنها اهل آگاهی و دانش بودند و این سفر تجربه

 تا آن زمان بدان دست نیافته بود. در سن خود
مسیحیان بر حذر داشت وبیان کرد که مسیحیان اگر بدانند کـه او  بحیرا آنان را از  -4

پیامبر آخر زمان است او را خواهند کشت و عموي پیامبر و بزرگان مکـه را سـوگند داد   
تا او را با خود نبرند؛ زیرا رومیهـا وقتـی نشـانه و صـفات اورا بشناسـند، او را خواهنـد       

 .59 - 58، ص النبویه ةصحیح السیر -1
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ي آنهـا در منطقـه   ربـه نفـوذ اسـتعما     رمدانستند که رسالت پیامبر اک کشت. رومیها می
نمایـد و ایـن منـافع را بـه      دهد و به زودي منافع دولتمـردان روم را نـابود مـی    پایان می

 گرداند و عامل اصلی دلهره و هراس رومیها این موضوع بود. صاحبان آن برمی
 

 جنگ فجار
فی دیگر درگرفت. ه هوازن از طراین جنگ، میان قریش و قبیله کنانه از یک طرف و قبیل

اصلی درگیري این بود که عروه الرحال بن عتبـه بـن هـوازن، یکـی از کاروانهـاي       علت
تجاري نعمان بن منذر را که حامل کالاهاي تجاري، عطر و پارچه بود در بازار عکاظ به 

: آیا در مقابل کنانـه هـم   راض بن قیس بن کنانه به عروه گفتمسئولیت خود جاي داد. ب
: آري و در مقابل همگان. عروه به همراه کاروان بـه راه  کنی؟ عروه گفت اع میز آنان دفا

افتاد و از طرفی براض هم به راه افتاد تا او را غافلگیر کرد و به قتل رساند. قبیلـه کنانـه   
آهسته حرکت کردند تا از مکه بگریزند. قبیلۀ هوازن وقتی از این موضوع اطلاع یافتنـد،  

تند و قبل از ورود به حرم به آنهـا رسـیدند و جنـگ میـان آنهـا در      به تعقیب آنان پرداخ
گرفت و با یکدیگر جنگیدند تا اینکه شب شد و داخل حـرم رفتنـد و از جنـگ دسـت     
کشیدند، سپس بعد از آن، چندین روز دیگـر بـا یکـدیگر جنگیدنـد و قـریش، کنانـه را       

ایـن روز بـه خـاطر     کرد و محمد نیز در کنار عموهایش در جنگ شرکت نمود. وکمک 
 1اینکه حرمت مکه در آن شکسته شد، روز فجار (فسق و فجور) نامگذاري شد.

کـردم و بـه    موهایم تیر آماده مـی من براي ع: «این جنگ فرموده است پیامبر در مورد
 2»دادم. آنها می

اند او بیسـت   سن پیامبر در آن زمان چهارده یا پانزده سال بیش نبود. البته بعضی گفته
نمود و به  اله بوده است. اما قول اول بر قول دوم ترجیح دارد؛ زیرا اوتیرها را جمع میس

باشد. ایشان بـا ایـن کـار،     دادکه این کار بیانگر سن وسال کم او می دست عموهایش می
ا بعـد از        جرأت و شهامت را فرا گرفت و از سنین نوجـوانی، جنـگ راتمـرین کـرد، امـ

ی دشمنیها و جنگهاي خونین اعراب، جاي خود را به الفت و تمام  رسالت پیامبر اکرم
 3مهربانی دادند و پایان پذیرفتند.

 .53، ص النبویه ةمع السیر ۀوقفات تربوی -1

 .129 – 127، ص 1، ج الحلبیه ةالسیر – 224، 221، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةسیرال -2

 .53، ص وقفات تربویه -3
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 حلف الفضول
منعقد گردید. » الفضولحلف «بعد از بازگشت قریش از جنگ فجار پیمانی تحت عنوان 

کالائی را به مکه آورد. عاص بن وائـل   1این بود که مردي از زبید سبب انعقاد این پیمان
را از او خرید، اما بهاي آن را نپرداخت. زبیدي از اشراف قریش کمک خواست امـا   آنها

کعبـه   رآنها به خاطر منزلت و جایگاه عاص، از کمک به او خودداري نمودند. او در کنـا 
 :  کمک خواست و با صداي بلند صدا زدایستاد و از آل فهر و جوانمردان 

 یـــا آل فهـــر لمظلـــوم بضـــاعته
 

 الــدار و النفــر بــبطن مکــه نــائی 
 

اي آل فهر! به یاري مظلومی بشتابید که در مرکز مکـه، کالاهـایش را از او گرفتنـد و او از    «
 »خانه و کسان خود دور است.

 عمرتـه  و محرم اشعث لـم یقـض  
 

ــین الحیــا للرجــال و  ــجــر و الحب رج 
 

ه و میـان حجـر   اش را بـه پایـان نبـرد    برد و هنوز عمره به داد کسی که در احرام به سر می«
 »برسید. ،ر الاسود قرار داردجاسماعیل و ح

 ان الحـــرام لـــم تمـــت کرامتـــه 
 

ــر  ــد و لاح ــاجر الغ ــوب الف  2رم لث
 

 »باز و تبهکار حرمتی ندارد. حرمت این مکان از بین نرفته است، البته نیرنگ«
ار مانـده  کیـار و مـدد   : چرا این مرد تنهـا و بـی  زبیر بن عبدالمطلب برخاست و گفت

؟ بنی هاشم، زهره و بنوتیم بن مره در خانه عبداالله بـن جـدعان جمـع شـدند و او     است
برایشان غذایی درست کرد و در ماه حرام ذي القعده با یکدیگر هم سوگند و هم پیمـان  
شدند و به خدا سوگند خوردند تا زمانی که قطره آبی در دریاها باقی است و تـا زمـانی   

قابـل هـر سـتمگري بایسـتند تـا آن هنگـام کـه حـق         که زمین و آسمان برجا است در م
. سپس پیش عاص بن وائل رفتند وکالاي زبیـدي را از او  3ستمدیده را به وي بازگردانند
 پس گرفتند و به زبیدي دادند.

 نامیدند و عمل بانیان این پیمان را ستودند.» حلف الفضول«قریش این پیمان را 
 :  ن چنین سرودمطلب در مورد این پیماو زبیر بن عبدال

 ان الفضــول تعاقــدوا و تحــالفوا  
 

 الا یقــیم بــبطن مکــه ظــالم    
 

 شهري در یمن است. -1

 .156 – 155، ص 1، سهیلی، ج الروض الانف -2

 .213، ص 1، ابی شهبه، ج السیره النبویه -3
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پیمـان شـدند کـه در مکـه هـیچ       افرادي که در حلف الفضول شرکت داشتند، بر ایـن هـم  «
 »ستمگري، ستم نکند.

 امــر علیـــه تعاقــدوا و تواثقـــوا  
 

ــالم   ــیهم س ــر ف  فالجــار و المعت
 

با یکدیگر عهد بستند و از این پس همسـایگان و   پیمان شدند و این امري بود که بر آن هم«
 »زائران این شهر از هر گزندي ایمن خواهد بود.

در این پیمان که به وسیلۀ آن دژ ستم را نابود کردنـد و پـرچم حـق را      پیامبر اکرم
و پیـامبر   1شـود  برافراشتند، حضور داشت و این پیمان از افتخـارات عربهـا شـمرده مـی    

پیمان پاکان همراه با عموهایم در حـالی کـه نوجـوان بـودم حضـور       در: «فرمود اکرم
 2»داشتم و حتی دوست ندارم که در مقابل شتران سرخ مو آن را بشکنم.

در خانه عبداالله بن جدعان شاهد پیمانی بودم که دوست ندارم ایـن  : «همچنین فرمود
بـه آن فـرا خوانـده    پیمان را با شتران سرخ موي فراوان عوض کنم و اگر در اسلام نیـز  

 3»اجابت خواهم کرد. ،شوم
 

 درسها، فوائد و عبرتهاي آموزندة حلف الفضول
بـه مشـارکت     عدالت، ارزشی است که سرچشمۀ آن نسب نیست و پیـامبر اکـرم   -1

نماید، پس ارزشهاي مثبت اگرچـه   خود در تحکیم اصل عدالت قبل از بعثت، افتخار می
 4شایستۀ تقدیراند. ،باشند از سوي اهل جاهلیت انجام گرفته

حلف الفضول علاوه بر اینکه درخشی در تاریکی دوران جاهلیت بود، این نکته  -2
اي به معنی خالی بودن آن از سایر  را نیز به اثبات رساند که شیوع فساد در نظام و جامعه

پرستی و ستم و اخلاق زشت  اي جاهلی بود که بت ارزشها وخوبیها نیست. مکه جامعه
در مکه جوانمردان و ظلم و زنا و رباخواري آن را فرا گرفته بود، اما با وجود این و

دادند و این  پسندیدند و اجازه ظلم را نیز به کسی نمی غیرتمندانی بودند که ظلم را نمی

 .214، ص 1همان، ج  -1

 و صحح الآلبانی رحمه االله. 59علی، ص ، ابراهیم الالنبویه ةصحیح السیر -2

 .102، غضبان، ص فقه السیره - 134، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةالسیر -3

 .112، ص 1، عمري، ج النبویه الصحیحه ةالسیر -4
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درس بزرگی است براي دعوتگرانی که در جامعۀ آنها بر حسب دستورات اسلام حکم 
 1کنند. اسلام مبارزه میشود یا اینکه برخی با  نمی
ظلم به هر نحو و شکلی پذیرفتنی نیست. براي قیام علیه ستمگران فقط این شرط  -3

نیست که به دعوتگران راه خدا ستم روا دارند؛ بلکه باید با ستمگران حتی اگر بر 
 نماید و از مظلوم . اسلام با ظلم مبارزه می2ترین طبقۀ مردم ستم کنند، مبارزه گردد پایین

 3نماید. بدون اینکه به رنگ و دین و وطن و ملیت وي توجه داشته باشد، حمایت می
یم نیز به آن فرمان داده : چنانکه در قرآن کرجواز بستن پیمان و تعهد همکاري -4

 :شده است

                  

                      

                 

                 

                   
 )2(مائده،  
اي مؤمنان! شعائر خدا را براي خود حلال ندانید و نه ماه حرام را و نه «

نشان و نه قربانیهاي نشانداري را و نه کسانی را که آهنگ آمدن به  قربانیهاي بی
خانۀ خدا را دارند و به دنبال لطف و خشنودي خدایند. هر وقت که از احرام 

ید، شکار کنید. و (مواظب باشید که) بدر آمدید و از سرزمین حرم خارج شد
اند، وادار نکند به  شما را دشمنی با قومی که مانع آمدن شما به مسجدالحرام شده

اینکه از حد تجاوز بکنید و با یکدیگر بر نیکوکاري و تقوا همکاري داشته باشید 
و بر گناه و تجاوز همدیگر همکاري نکنید و از خدا بترسید، همانا خداوند 

 »مجازات شدیدي است. داراي

 .110، غضبان، ص فقه السیره -1

 همان. -2

 .121، ابی فارس، ص النبویه ةالسیر -3
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پس براي مسلمانان جایز است که در چنین حالتی با یکدیگر پیمان ببندند؛ چون این 
تأکید به امري است که از نظر شرعی مطلوب است به شرط اینکه مانند قضیه مسجد 
ضرار نباشد که پیمان بر ضد مسلمانان و براي وارد ساختن ظلم و ستم باشد، اما پیمان 

ل ظالم، جایز است به بنان با غیر مسلمانان براي دفع ظلم یا ایستادن در مقابستن مسلما
 1شرط اینکه در آن مصلحت کنونی و منافع آینده مسلمانان در نظر گرفته شده باشند.

: دوست ندارم به جاي این پیمان، شتران سرخ موي فراوان چنانکه رسول االله فرمود
اگر در اسلام به آن فرا خوانده شوم، اجابت « و همچنین فرمود:.» 2شد به من داده می

 »خواهم کرد.
توان با  کند، نمی بخشد و یا از ظلمی جلوگیري می  پس آنچه عدالت را تحقق می

: در مقابل شتران سرخ مو حاضر نیست این یگر معاوضه نمود. بنابراین فرمودچیزي د
 پیمان را بشکند.

و کارآمد باشد نه اینکه نسبت به  مسلمان باید در جامعۀ خود عنصري مثبت -5
در جامعۀ خود چنان بود   مسائل گوناگون جامعۀ خود نقشی نداشته باشد. پیامبر اکرم

که الگوي دیگران قرار گرفته بود و در میان آنها ضرب المثل بود تا اینکه به امین ملقب 
شیده بود، گردید و زنان و مردان او را به خاطر اخلاق خوبی که خداوند به وي بخ

بالید تا اینکه قومش به او  کرد و می دوست داشتند و این اخلاق خوب همچنان رشد می
دلبسته شدند و این تصویري زنده از ارزش اخلاق و احترام و بزرگداشت فرد متخلق 

 3باشد. به اخلاق نیک حتی در جامعۀ منحرف می
 

 .172 - 171، ص 1، ج النبویه السیره، الاساس فی السنه و فقها -1

 .134، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةالسیر -2

 .111 - 110، غضبان، ص فقه السیره -3

                                                           



 

 

 فصل ششم
  از ازدواج با خدیجه تا بعثت پیامبر اکرم

دیجه، زنی بیوه و ثروتمند بود. وقتی راستگویی و امانتداري و آوازة اخلاق نیک خ
محمد به گوش وي رسید، به ایشان پیشنهاد کرد که همراه کاروانهاي تجاري به 
نمایندگی از وي به شام برود و براي او مزدي بیشتر از دیگران در نظر گرفت. محمد با 

نصیب خدیجه در نتیجه در این سفر سود کلانی  میسره، غلام خدیجه، عازم شام شدند.
ازشهرهاي زیادي از جمله مدینه، که بعداً مرکز   گردید و علاوه بر آن رسول االله

اي براي  دعوتش قرار گرفت، دیدن کرد و با آنها آشنا گردید. همچنین این سفر مقدمه
و صداقت و امانت ازدواج رسول االله با خدیجه گردید. میسره با خدیجه از اخلاق نیک 

اش را یافته بود. او راز خود را با نفیسه، دختر  خدیجه گمشده ،1وي سخن گفته بود
را آگاه نمود و سرانجام وي   . نفیسه از این موضوع پیامبر اکرم2منبه، در میان گذاشت

مهریۀ خدیجه را   به اتفاق عمویش، حمزه، به خواستگاري خدیجه رفت و پیامبر اکرم
ده شتر جوان قرار دادند. خدیجه، نخستین زنی بود که پیامبر با او ازدواج کرد و بیست ما

. پیامبر 3با زنی دیگر تا خدیجه رضی االله عنها از جهان چشم فروبست، ازدواج ننمود
از خدیجه صاحب دو پسر و چهار دختر شد. پسران او قاسم و عبداالله نام  اکرم

 باشند. بود و طاهر و طیب لقبهاي عبداالله می داشتند که کنیه پیامبر به نام قاسم
دختران پیامبر  ، قاسم و عبداالله، در کودکی وفات نمودند، اما فرزندان پسر پیامبر

زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه همگی دوران اسلام را درك نمودند و به مدینه  اکرم
وفات   اکرم هجرت نمودند و ازدواج کردند و همگی آنان در طول حیات پیامبر

 4درگذشت.  که شش ماه بعد از وفات پیامبر نمودند به غیر از فاطمه

 .27، ص 3، عمر احمد عمر، ج رساله الانبیاء -1

 .56، ص مواقف تربوییه -2

 .122، ابی فارس، ص النبویه ةالسیر -3

 .28، ص 3، ج الانبیاء ۀرسال -4
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هنگام ازدواج با خدیجه بیست و پنج سال و عمر خدیجه چهل   سن پیامبر اکرم
 1سال بود.

 
 درسها و فوائد

روند و  ترین ویژگیهاي یک تاجر موفق به شمار می امانتداري و صداقت، مهم -1
 اموال خوداقت محمد اوصافی بودند که خدیجه را علاقمند ساخت تا امانتداري و صد

را به او بسپارد و به تجارت بپردازد و به شام سفر نماید. خداوند نیز به تجارت خدیجه 
 هایی از خیر به فضل و کرمش بر وي گشود. برکت داد و دروازه

دوران قبل از  تجارت، یکی از منابع درآمدي بود که خداوند براي پیامبرش در -2
: تاجر راستگوي امانتدار با مبر فنون تجارت را آموخت و فرمودبعثت مهیا کرد و پیا

شغل مهمی براي مسلمانان است و  ،شود. تجارت صدیقان و شهدا و پیامبران حشر می
گیرد؛ زیرا او به آنان نیازي  تاجر تحت سیطره و بردگی و ستم و تحقیر دیگران قرار نمی

 دیگران به آگاهی و امانتداري و پاکدامنی او نیاز دارند. ندارد؛ بلکه
با خدیجه براساس تقدیر الهی بود. خداوند متعال براي   ازدواج پیامبر اکرم -3

کرد و مصیبتها را  پیامبرش همسري انتخاب کرد که شایسته او بود، با او همکاري می
ود و در غمهایش شریک نم کاست و او را در حمل مسئولیتهاي رسالتش یاري می می

 2بود.
: خدیجه نمونۀ زیبا براي زنی است که زندگی گوید یخ محمد غزالی رحمه االله میش

شود. صاحبان رسالتها دلهاي  در زندگی شریک میاو کند و با  مردي بزرگ را تکمیل می
خواهند آن را دگرگون  بسیار حساسی دارند و با فریبکاري بزرگی از وضعیتی که می

خواهند آن را تثبیت کنند  شوند و جهاد بزرگی را در راه خیري که می مواجه می ،کنند
نمایند بنابراین، آنها بیش از دیگران نیازمند  دهند و سختیهاي آن را تحمل می انجام می

آنان را شادمان و سرحال کند و خدیجه در داشتن  ،کسی هستند که در زندگی خصوصی
اثر بزرگی به جا   ده بود و در زندگی محمدبوه راین خصلتها، گوي سبقت را از هم

 3گذاشت.

 .122ابی فارس، ص  ،النبویه ةالسیر -1

 .123 – 122، ص 1، ابی شهبه، ج النبویه ةالسیر -2

 .75، غزالی، ص فقه السیره -3
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طعم تلخ از دست دادن فرزندان را چشید همان طور که قبل از آن   پیامبر اکرم -4
و او حکیم  ،طعم تلخ از دست دادن پدر و مادر را چشیده بود. خواست خدا چنین بود

دستاویزي اي بعضی بهانه و که هیچ یک از فرزندان پسرش زنده نماند تا بر ،و داناست
از   براي مبتلا شدن به فتنه نشوند. حکمت عنایت نمودن فرزندان پسر به پیامبر اکرم

جانب خداوند این بود تا سرشت انسانی او تکمیل گردد و نیازهاي نفسانی او برطرف 
و توزي کمال مردانگی پیامبر را خرده نگیرد  گردد و علاوه بر آن هیچ خودخواه و کینه

پردازي به او دروغی نسبت ندهد. سپس در عهد کودکی خداوند، پسرانش را از  دروغ
وي گرفت تا مورد دلجویی و تسلیتی باشد براي کسانی که فرزند پسر ندارند یا صاحب 

نوعی   میرند و نیز در گذشت پسران پیامبر اکرم شوند و سپس پسرانشان می پسر می
ود؛ چرا که پیامبران بیش از دیگران به مصیبت آزمایش و گرفتار شدن به مصیبت ب

و خداوند خواسته بود تا دلسوزي و غمخواري را بخشی از وجود او  1شوند گرفتار می
پردازند به سنگدلی  بگرداند؛ زیرا مردانی که به رهبري ملتها و پرداختن به امورشان می

ود، خوي گرفته باشد و یابند مگر اینکه قلبشان با سنگدلی و مقدم داشتن خ گرایش نمی
یهایی زیسته باشند که هیچ امر ناخوشایندي صفاي آن را تیره نکرده است، اما ددر شا

ها و مداواي  مردي که دردها را تجربه کرده است، بهتر از همۀ مردم به همدردي غمزده
 2شتابد. زخمیان می

رسیم که هدف  یاین نتیجه م هبا خدیجه ب  از خلال داستان ازدواج پیامبر اکرم -5
برآورده کردن لذتهاي جسمی و اهتمام به این امور  از ازدواج با خدیجه   پیامبر اکرم

 گردید که دلباختۀ زنی میداد،  نبود؛ زیرا اگر او مانند دیگر جوانان به این امر اهمیت می
ه تر یا هم سن او باشد؛ بلکه پیامبر به شرافت و جایگاه خدیج از نظر سنی از او کوچک

 در میان قومش علاقمند بود؛ زیرا در جاهلیت به پاکدامنی و پاکیزگی معروف بود.
زبان و قلم خاور شناسان و مزدوران با خدیجه   ازدواج پیامبر اکرم -6

آنانی که کینه اسلام و بغض قدرت فرمانروایی آن را در  ؛بندد سکولاریست آنها را می
اند که  میدانی یافته  ازدواج پیامبر اکرم اند که در موضوع دل دارند و گمان برده

سیماي مردي   توانند در آن بتازند و به اسلام ضربه بزنند، آنها از پیامبر اکرم می
اند. غافل از  باشد به تصویر کشیده شهوت ران که غرق در لذت و منافع شخصی می

 .224 – 223، ص 1، ابی شهبه، ج النبویه ةالسیر -1
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امنی زندگی نموده اینکه پیامبر تا بیست و پنج سالگی در محیطی جاهلی و آزاد، با پاکد
است بدون اینکه به سوي محیطهاي فاسدي که پیرامون او وجود داشته است، برود. 

دگی را ادامه تقریباً دو برابر او سن دارد و با او زنکند که  سپس با زنی سالمند ازدواج می
در سن شصت و پنج سالگی دار فانی را وداع گفت و در این زمان دهد. خدیجه  می

پنجاه سال داشت. در طی مدت زندگی با خدیجه در فکر ازدواج مجدد  مپیامبر اکر
ها و غرایز جنسی و تمایل  ترین دورة زندگی هر انسانی از نظر انگیزه حساس .نیفتاد

داشتن به چند همسري، سن بیست تا پنجاه سالگی است، اما در این دوران، پیامبر 
 ا کنیز دیگري به خانه بیاورد. وجود به این فکر نیفتاد که زن ی این با اکرم

بعد از فوت ایشان، ازدواج با عایشه و دیگر امهات المؤمنین حکمت و سببی دارد که 
موجب تقویت ایمان مسلمان به عظمت محمد و جایگاه والا و کمال اخلاقی وي 

 1گردد. می
 

 مشارکت در بازسازي کعبه
بازسازي کعبه، که بر اثر  قریش تصمیم به  در سن سی و پنج سالگی پیامبر اکرم

سوزي و سیل، دیوارهایش آسیب دیده بود، گرفتند. کعبه همچنان براساس بناي  آتش
ابراهیم بود و از سنگهایی که هر یک به اندازة قامت یک انسان بودند، ساخته شده بود. 

ریب آن بکنند. ترسیدند که شروع به تخ قریش خواستند آن را منهدم کنند، ولی همه می
کنم. کلنگ را برداشت و بالا رفت و گفت:  : من انهدام آن را آغاز میلید بن مغیره گفتو

رکن (حجر  ایم و جز کار خیر، هدفی نداریم. سپس از ناحیه دو بار خدایا منحرف نشده
: اگر ولید به بلایی مردم آن شب منتظر ماندند و گفتندالاسود و یمانی) آن را منهدم کرد. 

گردانیم و اگر  ي از کعبه را خراب نخواهیم کرد و به حالت قبلی بر میگرفتار شود، چیز
ایم راضی است. صبح فردا، ولید  به بلایی گرفتار نشد، پس خداوند از آنچه انجام داده

دوباره شروع به انهدام خانۀ کعبه نمود و مردم نیز با او همکاري کردند تا اینکه به 
پیوسته بود رسیدند. کار تخریب تقسیم شده بود. سنگی سبز بسان کوهان شتر که به هم 

اي اختصاص دادند؛ سرداران و بزرگان قریش در نقل و آوردن  اي را به قبیله هر گوشه
سنگها و بلند کردن آن مشارکت نمودند. محمد و عمویش، عباس، نیز مشارکت داشتند 

تا از ت بینداز ات را برگردن : جامهگفت  آوردند. عباس به پیامبر اکرم و سنگ می

 .54 - 53، بوطی، ص النبویهةفقه السیر -1
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زمین افتاد و چشمانش به  گذاري آسیب نبینی. ناگهان بیهوش به سنگهایی که بر شانه می
اش به کمرش بسته  ام و جامه ام، جامه : جامهین خیره شد. سپس به هوش آمد وگفتزم

 1بود.
بعد از بازسازي کعبه نوبت نصب حجرالاسود رسید و از آنجا که نصب حجرالاسود 

گردید، لذا  گرفت، براي آن قبیله امتیاز خاصی محسوب می اي صورت می یلهتوسط هر قب
مختلف با یکدیگر آغاز گردید و اگر ابو امیه بن مغیره نبود، نزدیک بود با قبایل اختلاف 

: اي قریش! نخستین کسی که وارد مسجد یگر وارد جنگ شوند. ابو امیه گفتیکد
پیش آمده است، داور قرار دهید. آنها پذیرفتند شود دربارة اختلافی که در میان شما  می

: همه گفتند  وارد مسجد خواهد شد. با ورود پیامبر اکرم کسی و منتظر ماندند تا چه
اي خواست و حجرالاسود  محمد امین است و داوري او را قبول داریم. رسول االله پارچه

اي از  کدام گوشه: هر س به سرداران قوم گفترا با دستهاي خود در آن گذاشت. سپ
 پارچه را بگیرند و بلند کنند، آن گاه آن را با دستان خود در محلش قرار داد.

اش را چنان از زمین بلند کردند که با نردبان  ارتفاع کعبه هجده ذراع شد و دروازه
رفتند و بدین صورت از ورود سیل به داخل کعبه جلوگیري کردند و بر  باید بالا می

ف کعبه را زدند و چون متعهد شده بودند که با مال حلال کعبه را شش ستون چوبی سق
بازسازي کنند، لذا نتوانستند آن را به طور کامل بازسازي کنند و بخشی از حجر 
اسماعیل را متروك گذاشتند و فقط گرد آن دیوار کوچکی بنا کردند که نشانی از آن 

 2بماند.
 

 درسها، فوائد و عبرتها
از اهمیت و تقدسی خاص برخوردار بود و براي مقدس بودن  ناکعبه نزد قریشی -1

بنا کعبه همین کافی است که ابراهیم و فرزندش اسماعیل به دستور خدا اساس آن را 
اي باشد که براي عبادت خداوند یکتا در  هایش را بالا بردند تا اولین خانه و پایه ندنهاد

 زمین ساخته شده است.
آن را به   بار بازسازي شده است. نخستین بار ابراهیم به طور کلی کعبه چهار -2

کمک فرزندش، اسماعیل ساخت. مرتبۀ دوم قریش بناي آن را تجدید نمودند و پیامبر 

 .1583، کتاب الحج، شماره البخاري -1
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نیز در آن مشارکت داشت و مرتبۀ سوم در زمان یزید بن معاویه بر اثر اینکه   اکرم
سوزي گردید و ویران  تشحصین سکونی ابن زبیر را محاصره کرد تا تسلیم شود دچار آ

شد. بنابراین ابن زبیر آن را بازسازي کرد و مرتبۀ چهارم در زمان عبدالملک بن مروان 
بعداز کشته شدن ابن زبیر بود که عبدالملک بن مروان کعبه را به همان بناي سابق قریش 

ش ذراعی که برگرداند که در زمان پیامبر بود؛ زیرا ابن زبیر کعبه را بلندتر نموده بود و ش
در بناي قریش از آن بیرون مانده بود به آن اضافه نمود و براي کعبه دو دروازه ساخت. 

بر خدا آنچه موجب توسعۀ کعبه توسط ابن زبیر گردید، حدیثی است که عایشه از پیام
دادم که کعبه را  اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند، دستور می: «روایت نموده بود که فرمود

راي باي از ناحیه مغرب  اي از ناحیه مشرق و دروازه بناي قبلی بسازند و دروازه به همان
هاي ابراهیم  چسباندم؛ آن وقت کعبه به پایه گشودم و آنها را به زمین می آن می

 1»گشت. برمی
حل اختلاف موفقیت آمیز و عادلانه که همه به آن راضی شدند و از جنگهاي  -3

ها آن را پذیرفتند و بدین  تن بود، جلوگیري کرد و همه قبیلهخونینی که در آستانۀ درگرف
صورت افتخار نصب حجرالاسود تنها به یک قبیله اختصاص نیافت و تدبیر و درایت 

اي حل این بحران دشوار و حل نشدنی تقدیرالهی بود. قریش نیز این رب  پیامبر اکرم
کند و از کسی  است که ستم نمیدانستند که محمد، امینی  حکمیت را پذیرفتند؛ زیرا می

 2نماید و امین خانه و روحها و خونهاست. طرفداري نمی
و در این  3را در میان قریش افزود  واقعه تجدید بناي کعبه جایگاه پیامبر اکرم -4

: یکی افتخار حل اختلاف و جلوگیري از به دو امتیاز دست یافت  ماجرا پیامبر اکرم
نصب حجرالاسود هاي قریش در بگیرد و افتخار دیگر  ن قبیلهرفت بی جنگ که انتظار می

که سران قریش براي کسب این افتخار به رقابت پرداخته بودند و خواست خداوند این 
 4انجام گیرد.  بود تا نصب آن توسط پیامبر اکرم

در ماجراي تجدید بناي کعبه، حفاظت و توفیق کامل خداوندي را در سیرة  -5
ترین  کنیم که چگونه توانست چنین بحران بزرگی را به ساده مشاهده می  پیامبر اکرم

 .126، کتاب العلم، شماره البخاري -1

 .125، ابی فارس، ص النبویه ةالسیر -2

 .116، ص 1، عمري، ج النبویه الصحیحه ةالسیر -3
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هاي رسالتش بود؛ زیرا هدف رسالت ایشان، رسانیدن  شیوه، حل نماید و این از نشانه
ترین شیوه بود و  ترین و کامل ترین راه و حل مشکلات با ساده مردم به حقیقت از نزدیک

بیهوش شد و به زمین افتاد، بیانگر اوج حیا و وقار آن اش،  اما اینکه بر اثر بالا زدن جامه
 حضرت حتی در ایام جوانی بود.

 
 آمادگی مردم براي استقبال از نبوت محمد

هاي  ا با شیوهته بود که زمینۀ استقبال مردم از نبوت محمد رسخوا حکمت الهی چنین
 : متعدد آماده نماید

 مژده پیامبران قبلی به رسالت محمد -1
م دعا کرد و از پروردگارش خواست که در میان عربها پیامبري از خودشان مبعوث ابراهی

چنانکه  ؛نماید، پس خداوند محمد را در اجابت دعاي او به عنوان پیامبر فرستاد
 :فرماید می

                  

                  ،129(بقره( 
پروردگارا در میان آنان پیامبري از خودشان برانگیز تا بر آنان آیات تو را تلاوت «

نماید و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را تزکیه کند. همانا تو غالب و با 
 »حکمتی.

را در کتابهاي آسمانی پیامبران   هاي قرآن، خداوند ظهور پیامبر اکرم آیهساس برا
 :فرماید چنانکه می ؛گذشته مژده داده است

         

        

         

          

            
 )157(اعراف،  
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کنند از فرستاده و  دهیم به) کسانی که پیروي می رحمت خدا را اختصاص می«(
یابند. او آنان را به کار  پیغمبر امی که (وصف او را) در تورات و انجیل نوشته می

ها را برایشان حلال  دارد و پاکیزه دهد و از کار زشت باز می نیک دستور می
سازد و بند و زنجیر (احکام طاقت فرساي  آنان حرام میو ناپاکیها را بر نماید  می

اندازد. پس کسانی که به او ایمان  کند و فرو می قبلی) را که بر آنان بود بدر می
بیاورند و از او حمایت کنند و وي را یاري دهند و از نور پیروي کنند که به 

 »گمان آنان رستگارانند. همراه او نازل شده است، بی
چنانکه  ؛جمله پیامبرانی است که به نبوت محمد بشارت داده استاز   عیسی

 :فرماید خداوند می

                    

               

                     ،6(صف( 

: اي بنی اسرائیل! من از زمانی را که عیسی بن مریم گفتو خاطر نشان س«
فرستادة خدا به سوي شما هستم و توراتی را که قبل از من آمده است، تصدیق 

دهم...  آید و نام او محمد است، مژده می ري که بعداز من میکنم و به پیغمب می
دلائل محکم اما هنگامی که آن پیغمبر (احمد نام) همراه با معجزات روشن و 

 »: این جادوي آشکاري است.پیش ایشان آمد، گفتند
آگاه و به آنان دستور داده است که به   خداوند همۀ پیامبران را از بعثت پیامبر اکرم

 :چنانکه فرموده است ؛1: اگر زمان او را دریافتند به او ایمان بیاورندن خود بگوینداپیرو

                

                     

                  

         ،81(آل عمران( 

به خاطر بیاور هنگامی را که خدا پیمان موکد از پیغمبران گرفت که چون کتاب «
آن پیغمبري آید و آنچه را با خود دارید،  و حکمت به شما دهم و پس از

 .102 - 101، ص الرسول محمد ۀلشخصی ۀتحلیلی ۀدراس -1
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: آیا و وي را یاري دهید. (آن گاه) گفتتصدیق نماید، باید بر او ایمان بیاورید 
: اقرار کردیم (و پذیرفتیم) مرا بر این کار پذیرفتید؟ گفتنداقرار دارید و پیمان 

 »: پس گواه باشید و من هم از گواهانم.گفت
جیل به جز تورات سامره و انجیل برنابا که قبل از اسـلام  هاي فعلی تورات و ان نسخه

اواخـر قـرن پـنجم مـیلادي، انتشـار و تـلاوت آن را حـرام نمـود و         در وجود داشت و 
دست آمده از منطقه بحرمیت (دریاي مرده) دستخوش تحریف قـرار  ه هاي خطی ب نسخه
انجیل برنابـا عبارتهـایی    چنانکه در ؛نمودند  اند و اقدام به حذف نام پیامبر اکرم گرفته

در آن ذکر شده اسـت ماننـد آنچـه در اصـحاح       آمده که به صراحت اسم پیامبر اکرم
لاك م ـفاحتجب االله و طردهمـا ال «: م آمده است و متن عبارت چنین استچهل و یک

 یـل از بهشـت  ئخداوند آنان را پوشاند و آن دو را فرشتۀ میخا« »میخاییل من الفردوس
وقتی  »لا اله الا االله محمد رسول االله.: التفت آدم رأي مکتوبا فوق الباب فلما«» بیرون راند.

 1»: لا اله الا االله محمد رسول االله.کرد، دید بالاي در نوشته شده استآدم نگاه 
این موضوع که اهل کتاب صفات محمد را در کتابهاي گذشته : «گوید ابن تیمیه می

هاي متفاوتی  از شیوه: «گوید  سپس می» نقل شده است. دشاناند به تواتر از خو دانسته می
هاي  از نوشته اول: پی برد  توان به مژدة پیامبران گذشته مبنی بر ظهور پیامبر اکرم می
براساس اعترافات مسلمانانی که قبلاً اهل : بهاي موجود در دست اهل کتاب. دومکتا

اند که ذکر محمد در کتابهایشان  و بعضی از اهل کتاب نیز تصریح کرده اند کتاب بوده
آمده است. و ادعاي ما مبنی بر صحت این موضوع، اظهاراتی است که از انصار مدینه به 

خبر   اکرمتواتر نقل شده است که همسایگان اهل کتابشان آنان را از مبعث پیامبر 
یان ما گفتند از م : او پیامبر خداست و منتظر ظهورش بودند و میگفتند دادند و می می

، انصار را به اسلام دعوت داد، فوراً ایمان آوردند  ظهور خواهد کرد. وقتی پیامبر اکرم
 2و با او بیعت نمودند.

اي یهودي  ما همسایه: «ه بن سلامه بدري آمده است که گفتچنانکه در حدیث سلم
ل عبدالاشهدر مجلس   در بنی عبدالاشهل داشتیم. اندکی قبل از بعثت پیامبر اکرم

تر بودم و چادري روي من بود که در آن  من از همه کوچک: «گوید حاضر شد. سلمه می
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ام دراز کشیده بودم. آن یهودي از رستاخیز و قیامت و حساب و  به پهلو در کنار خانواده
پرست بودند به نظر آنها  میزان و بهشت و دوزخ سخن گفت. حاضران که مشرك و بت

اري بود. گفتند و اي بر تو اي فلانی! به نظر تو چنین زنده شدن پس از مرگ چیز دشو
شوند که در آن بهشت و جهنم  شود که مردم پس از مرگشان در جهانی زنده می می

: بله سوگند به ذاتی که به او سوگند بینند؟ گفت سزاي اعمالشان را می وجود دارد و
نیا برافروخته شود ترین تنور د شود که چنین است و گفت دوست دارم بزرگ خورده می

و درش را ببندند و در عوض، فرداي قیامت از آتش  بیندازندو سپس مرا داخل آن 
 دوزخ نجات یابم.

: نشانه آن پیامبري است که از این سرزمین گفتند: واي بر تو! نشانۀ آن چیست؟ گفت
 شود و با دستش به سوي مکه و یمن اشاره کرد. مبعوث می

همه گوید او به من نگاه کرد، در حالی که من از  م؟ سلمه میبینی : کی او را میگفتند
 : اگر این پسر بچه عمري داشته باشد او را درخواهد یافت.تر بودم، گفت کوچک

 ي: دیري نگذشت تا اینکه خداوند پیامبرش را مبعوث کرد و آن یهودگوید سلمه می
و او از روي سرکشی و ایمان آوردیم   اکرم در میان ما زنده بود پس ما به پیامبر

: و اي بر تواي فلانی! تو همان کسی نیستی که در ت به پیامبر کفر ورزید. ما گفتیمحساد
 1»: بله ولی هدفم این شخص نبود.گفتی؟ گفت د پیامبر با ما سخن میمور

ام که به ذکر نام محمد  هایی از زبور را دیده من نسخه: «گوید ابن تیمیه رحمه االله می
تصریح شده است و نسخه دیگري از زبور را دیدم اما این موضوع را در آن  و نبوت او

ها چیزهایی از صفات پیامبر ذکر شده باشد  کن است در بعضی از نسخهمنیافتم، پس م
 2»هاي دیگر وجود ندارد. که در نسخه

سـوگند بـه   : «... خدا را در تورات بیان کرد و گفت صفت پیامبر  عبداالله بن عمرو
وصـف  در قرآن توصیف شده، در تورات به همین صورت صـورت   و همچنان کهخدا ا

یا ایها النبی انا ارسلنا شاهدا و مبشرا و نذیرا و حرزا «: در تورات آمده است» شده است.
أنت عبدي و رسولی، سـمیتک المتوکـل، لـیس بفـظ و لاغلـیظ و لاسـخاب فـی        للامیین 
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 ـ الاسواق. و لا یدفع بالسیئه السئیه ولکن ی  ۀعفو و یصفح و لن یقبضه االله حتی یقیم بـه المل
 1»اا غلفًا و قلوبا صما و آذانًعمی اا : لا اله الا االله و یفتح به اعینًوالعوجاء بان یقول

                ها و بیم دهنده و محافظ امی هاي پیامبر ما تو را گواه و مژده دهند«
ام؛ درشت خو و  م هستی؛ تو را متوکل نامیدهایم؛ تو پیامبر و رسول فرستاده) (بیسوادان

کنی؛ بلکه  آوري و در مقابل بدي، بدي نمی بدخو نیستی و نه در بازارها فریاد بر می
کنی و خداوند تو را تا زمانی که ملت منحرف به وسیله تو  بخشی و گذشت می می

، شنوا و دلهاي بگویند و چشمهاي کور، باز و گوشهاي کرو لا اله الا االله  هدایت یابند
 » بسته باز و نفسهاي شیطانی به مطمئنه تبدیل گردند، تو را از بین نخواهد برد.

در تورات چنین است که محمد، پیامبر   : صفات پیامبر اکرمگوید کعب الاحبار می
آورد و در مقابل بدي،  خداست. بداخلاق و درشت خو نیست و در بازارها فریاد بر نمی

بخشد. امت او ستایشگرانند که خداوند را در  نماید و می که گذشت میکند؛ بل بدي نمی
شلوارشان بلند  ياه گویند. پاچه نمایند و در بلندي تکبیر می هر مقام دنیوي، ستایش می

شویند. صف آنها در نماز و  و تا نصف ساق است و آنها اعضاي خود را با آب وضو می
دهد. در دل شب  فضاي آسمانی ندا می ت. منادي آنان درسصف آنها در جنگ یکی ا

زمزمۀ نیایش آنان چون صداي زنبور عسل است. محل ولادتش مکه ومحل هجرتش 
 2»اش شام خواهد بود. رمانروائیفطابه و محل 

 مژده دادن علماي اهل کتاب به نبوت محمد -2
ه سلمان فارسی در داستان معروف اسلام آوردنش از راهب عموریه وقتی که در آستان

زمان پیامبري که با دین ابراهیم : «کند که به سلمان گفت داشت نقل میمرگ قرار 
ین عربها مبعوث خواهد شد و به سرزمینی مشود، فرا رسیده است. او در سرز مبعوث می

که میان دو سنگلاخ قرار دارد و میان آن سنگلاخها درخت خرما وجود دارد هجرت 
پذیرید اما چیزي به  ماند. هدیه را می پوشیده نمی نماید. او داراي علایمی است که می

توانی به  هایش مهر نبوت وجود دارد؛ اگر می کند. در میان شانه قبول نمیعنوان صدقه 
 3»آن سرزمین مسافرت نمایی، پس این کار را انجام بده.
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 بردگی و دیدارش با پیامبر حوادث دورانسپس سلمان خبر آمدنش به مدینه و 
ر زمان هجرت و دادن غذایی به او به عنوان صدقه و خودداري کردن پیامبر را د اکرم

: سپس به او غذایی به عنوان هدیه داد و پیامبر گوید کند و می دن آن را بازگو میاز خور
هایش و اسلام آوردنش حکایت  آن را خورد و پس از آن از دیدن مهر نبوت بین شانه

 1کند. می
کند، مژدة دانشمندان و  دلالت می  ظهور پیامبر اکرم یکی دیگر از مواردي که به

توان داستان  است که می  مردان بزرگ یهودي مبنی بر نزدیک بودن بعثت پیامبر اکرم
ابی تیهان را ذکر نمود که او از شام بیرون آمد و به مدینه نزد بنی قریظه اقامت ورزید و 

: اي گروه ه بنی قریظه گفتو هنگام مرگش، ب وفات نموددو سال قبل از بعثت 
یهودیان! به نظر شما چه چیزي مرا از سرزمین شراب و نان به سرزمین فقر و گرسنگی 

: من به این شهر آمدم و در انتظار ظهور دانی. گفت د؟ گفتند : تو بهتر مییعنی حجاز آور
 پیامبر آخر الزمان بودم تا به او ایمان بیاورم.

: زمان گفتند و یهودیان به اهل مدینه میان شایع شد این سخن میان یهودیان و دیگر
شود، نزدیک شده است و ما به اتفاق او شما را مانند اقوام  پیامبري که اکنون مبعوث می

از انصار گردید  که این سخن بعداً سبب اسلام آوردن مردانی 2عاد و ارم خواهیم کشت
ندي از جمله چیزهایی که ما را علاوه بر رحمت الهی و هدایت خداو: «گفتند و آنها می

ما مشرك و  .بود  مژده عالمان یهودي به ظهور پیامبر اکرم ،به اسلام فرا خواند
پرست بودیم و آنها اهل کتاب بودند و دانشی داشتند که ما نداشتیم و همواره میان ما  بت

گفتند:  ند، میپسندید دادیم که نمی شد و چون عملی را انجام می و آنها شر و فتنه برپا می
شود، فرا رسیده است و ما همراه او شما را همچون  که اینک مبعوث میزمان پیامبري 

 3اقوام عاد و ارم خواهیم کشت.
من از بعثت : «که نامه پیامبر به دستش رسید گفتهمچنین هرقل، پادشاه روم، وقتی 

 4»کردم که او از شماست. او آگاهی داشتم، اما گمان نمی
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 مومی مردم در آن زماناوضاع ع -3
: فساد نماید ایر مردم را چنین خلاصه میاستاد ندوي اوضاع اعراب قبل از اسلام و س

تر از این بود که مصلحان و معلمان  وضعیت مردم در نیمه قرن ششم میلادي بزرگ
اي از عقاید و عادتی  بتوانند به اصلاح آن قیام کنند؛ چون مشکل تنها این نبود که عقیده

اي از جوامع اصلاح  عادتها اصلاح شود یا عبادتی از عبادتها پذیرفته شود یا جامعهاز 
گردد؛ زیرا براي چنین اموري مصلحان و معلمانی در هر زمان و سرزمینی وجود داشته 

پرستی خانه برانداز  است؛ بلکه مشکل اساسی و مهم این بود که فرهنگ جاهلیت و بت
کن گردد. جاهلیتی که تعالیم  نهادینه شده بود، ریشهکه در طول قرنها و روزگاران، 

پیامبران و کوشش مصلحان در زیر آوارهاي آن مدفون و ناپدید شده بود، نیاز به تأسیس 
 تمامیاي داشت که تمام دنیا را در بربگیرد و پناهگاهی براي  ساختمان محکم وگسترده

همه چیز با انسان گذشته فرق بایست انسانی جدید ساخته شود که در  ملتها باشد و می
ی را آغاز کند. خواهد زندگ ده است و یا از نو میمداشته باشد؛ گویی تازه به دنیا آ

 :فرماید خداوند می

                     

                  

    )122 ،انعام( 

ایم و  اي بوده است و ما او را (با دادن ایمان و قرآن) زنده کرده یا کسی که مردهآ«
رود، مانند کسی  ایم که در پرتو آن، میان مردمان راه می نوري فرا راه او داشته

تواند بیرون بیاید.  ر تاریکیها فرو رفته است و از آن تاریکیها نمیدست که ا
 »همان گونه اعمال کافران در نظرشان زیبا جلوه داده شده است.

ی و از بیخ کندن آن بود؛ تپرس موضوع و هدف اساسی، ریشه کن کردن فساد و بت
عماق دل و جان اي که اثري از آن باقی نماند و به جاي آن عقیده توحید در ا به گونه

انسانها چنان غرس گردد که بالاتر از آن در تصور نگنجد و در نتیجۀ آن انسانی ساخته 
و خدمت به انسانها و حق طلبی بر  کردن خدا و پرستش اوشود که گرایش به راضی 

هر خواهش و گرایش دیگر غالب گردد و انسانی باشد که با هر نوع شهوت مبارزه کند 
یه اساسی نه تنها نجات بشري بود که کاملاً خود را براي خودکشی و خلاصه اینکه قض

بایست انسان را به راهی  بلکه می ؛و سقوط در جهنم دنیا و آخرت آماده کرده بود
ساخت که گام نهادن در آن سعادتی است که عارفان مؤمن به خدا از آن  رهنمون می
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به پرهیزگاران نوید داده شده  شوند و پایان آن بهشت جاویدانی است که مند می  بهره
و در این مورد هیچ تصویري گویاتر و رساتر از این گفتار الهی نیست که در مقام  1است

 :در مورد بعثت پیامبر فرموده است منت و احسان

                

                 

                        

          ،103(آل عمران( 

یسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید و نعمت خدا را یاد و همگی به ر«
بیاورید آن گاه که با یکدیگر دشمن بودید، پس خدا بین دلهایتان محبت ایجاد 
نمود و به وسیلۀ نعمت خدا برادرانی شدید و همچنین بر لبۀ پرتگاهی از آتش 

ي خود ها بودید، پس خدا شما را از آن نجات داد. بدین صورت خداوند، نشانه
 »شوید. نماید تا راهیاب را براي شما بازگو می

 رمدلایل قبل از بعثت مبنی بر نبوت پیامبر اک -4
داد،  اي بر نبوتش گواهی می هایی که پیش از نبوت او به عنوان مقدمه از جمله نشانه

 چنانکه از جابر بن سمره روایت است که گفت پیامبر ؛سلام گفتن سنگ به ایشان بود
شناسم که قبل از اینکه به پیامبري مبعوث شوم بر  سنگی را در مکه می: «رمودف اکرم

 2»شناسم. کرد، من آن را اکنون می من سلام می
هاي پیش از نبوت ایشان بود. خوابهاي  همچنین خوابهاي راستین از جمله نشانه

ر اینکه دید مگ راستین، اولین بخش از وحی بود که براي او پدیدار شد و او خوابی نمی
 3یافت. مانند سپیده صبح تحقق می

نشینی و خلوت گزینی براي عبادت بیش از همه چیز، مورد  گوشه ،از بعثت قبل
ناحیه شمال غربی مکه است،  بود. به غار حرا، که کوهی واقع در  علاقۀ پیامبر اکرم

اهی گذراند. گ گزید و چند شب را در آن جا با عبادت می رفت و آن جا خلوت می می
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 .3، کتاب بدء الوحی، شماره البخاري -3
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شد  ده شب و گاهی بیشتر تا یک ماه به خلوت گزینی و عبادت در غار حرا مشغول می
نمود  اش را جمع می گذشت که باز توشه گشت و دیري نمی باز می اش و سپس به خانه

گشت و این چنین کار او ادامه  حرا برمی رتا به خلوت گزینی دیگري برود و به غا
 1داشت تا وحی بر اونازل گردید.

 

 .60، بوطی، ص النبویه ةفقه السیر -1
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 فصل اول 
  نزول وحی بر پیامبر اکرم

در چهل سالگی و حتی قبل از آن، در غار حرا به خلوت و تفکر در مورد   پیامبر اکرم
پرداخت. شبهاي زیادي را در غار حرا با عبادت سپري  جهان هستی و آفریدگارش می

گشت و براي شبهاي دیگر  خانه بر می شد، به اش تمام می نمود و بعد از اینکه توشه می
داشت تا اینکه روز دوشنبه ماه رمضان، ناگهان براي اولین بار جبرئیل داخل  توشه بر می
نزول «گوید:  کند که می چنانکه بخاري در صحیح خود از عایشه روایت می د؛غار حرا آم

ه را که در عالم وحی بر رسول االله به وسیلۀ خوابها و رؤیاهاي راستین آغاز شد و آنچ
کرد. بعدها رسول خدا به عزلت و  دید، مانند روشنی صبح، تحقق پیدا می رؤیا می

روز  نشینی پرداخت و چندین شبانه نشینی علاقمند گردید و در غار حرا به گوشه گوشه
شد به  اش تمام می کرد و هنگامی که توشه اینکه به خانه بیاید در آنجا عبادت می بدون

کرد. در یکی از روزها که  داشت. خدیجه توشۀ او را آماده می توشه بر می د وآم خانه می
و گفت: بخوان. رسول االله فرمود: من  اي نزد او آمد غار مشغول عبادت بود، فرشتهدر 

 : فرشته مرا در بغل گرفت و فشرد. سپس رهایم کرد وگوید خواندن بلد نیستم. می
گرفت و فشرد. وقتی بار  . بار دوم مرا در بغل: خواندن بلد نیستم: بخوان. گفتمگفت

  : بلد نیستم، مرا در بغل گرفت و فشرد و گفت : سوم گفتم    :..  
بعد از آن رسول خدا در » پروردگارت که انسان را از خون بسته آفرید. بخوان به نام«

بپوشانید، مرا بپوشانید. آنها او : مرا تپید، نزد خدیجه برگشت و گفت می حالی که قلبش
ا براي خدیجه اش برطرف گردید. آن گاه جریان ر را پوشانیدند تا اینکه ترس و دلهره

: کنم. خدیجه گفت خود احساس خطر می: من نسبت به جان بازگو نمود و فرمود
کنی و به  خداوند هرگز تو را ضایع نخواهد کرد؛ چون تو صلۀ رحم را برقرار می

 آوري و در راه حق شکیبایی ه عمل میرسی و از مهمانان پذیرائی ب ن میمستمندا
ورزي. آن گاه خدیجه او را نزد پسر عموي خود، ورقه بن نوفل، برد. او مردي  می

ه مسیحی و بزرگسال و نابینا بود. رسول االله آنچه را که مشاهده نموده بود، براي ورق
شد. اي کاش  است که بر موسی نازل میاي  : این همان فرشتهتعریف کرد. ورقه گفت
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ان : مگر آنکنند زنده بودم. رسول خدا گفت میروزي که قومت تو را از شهرشان بیرون 
مگر  اي هیچ کس نیاورده است ا که تو آورده: پیامی رکنند؟! ورقه گفت مرا بیرون می

ودم و از تو اند. اي کاش زنده ب قومش با او دشمنی ورزیده واو را از شهر بیرون رانده
کردم. سپس دیري نگذشت که ورقه از دنیا رفت و جریان وحی نیز متوقف  حمایت می

 شد.
استنباط   توان قضایاي مهمی دربارة سیرة پیامبر اکرم با توجه به حدیث فوق می

 : توان به امور ذیل اشاره کرد ه مینمود که از جمل
 

 دقانهرویاي صا -1
بود و  دقانهنازل گردید، به شیوة رویاي صا  یامبر اکرمبراي اولین مرتبه که وحی بر پ

دهد و روح او را پیراسته  منظور از آن خواب زیبایی است که به انسان شرح صدر می
دهد و شاید حکمت اینکه خداوند براي اولین مرتبه وحی را بر  کند و رشد می می

کرد  ا با رویا آغاز نمید که اگر خداوند وحی رشپیامبرش در خواب نازل فرمود، این با
آمد، امکان داشت دچار نوعی اضطراب و  می  اکرمو ناگهان فرشته به سراغ پیامبر 

توانست از فرشته چیزي فرا بگیرد. از این رو حکمت خداوند  شد و نمی پریشانی می
و  1با آن خو بگیرددر ابتدا در خواب بر ایشان وحی بفرستد تا  متعال اقتضا نمود که

ه آن گونه که در حدیث شریف آمده است، بخشی از چهل و شش قسمت حصالرویاي 
 اند. راشش ماه دانستهدقانه صا اي از علما از جمله بیهقی مدت رویاي و عده 2نبوت است

نازل نشده   باید دانست که چیزي از آیات قرآن در حال خواب بر پیامبر اکرم
نازل شده است و رویاي   اکرم است؛ بلکه تمام قرآن در حال بیداري بر پیامبر

از « :روایت شده که فرمود  چنانکه از پیامبر اکرم ؛نوعی بشارت در دنیا است دقانهصا
بشارتها در زندگی دنیا، خواب شایسته و نیکوست که به شخص یا کسی دیگر الهام 

 3»گردد. می
ر حالی دید و د آن حضرت قبل از نزول جبرئیل در غار حرا، خوابهاي زیبایی می

کرد و دریچۀ قلبش به روي تمام زیباییهاي زندگی  شد که شرح صدر پیدا می بیدار می

 .57، عبدالقادر، الشیخ ابراهیم، ص منامات الرسول -1

 .7، هشام احمصی، ص الرویا ضوابطها و تفسیرها -2

 ، حسن الاسناد.3899، کتاب تعبیر الرویا، شماره هابن ماج -3
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دارند  بر این اجماع وجود دارند،که در مورد آغاز وحی  ییروایتها تمام .1شد گشوده می
که سرآغاز وحی بر پیامبر به وسیلۀ رویاهاي صادقانه بوده است که در خواب هر چه 

یافت. چنانکه عایشه رضی االله عنها که  یداري به صورت کامل تحقق میعیناً در ب ،دید می
را به روشنایی صبح که تاریکی   اکرم ترین عربها بود روشنی خواب پیامبر از فصیح

زداید، تشبیه کرده است و این تصویري است که دنیاي عرب اگر خرمن  شب را می
 2توانند بیابند. رساتر از این نمیاي  بزرگ فصاحت و بلاغت خود را غربال نماید، کلمه

 
 خلوت گزینی -2

بود. او در غار حرا   خلوت گزینی بیش از همه چیز، مورد علاقۀ پیامبر اکرم
با مردم دور  نشینیپرداخت تا از مشغولیتهاي زندگی و هم نشست و به عبادت می می

اش را  عقلیاش و احساسات روحی و روانی و تواناییهاي  باشد و قواي ذهنی و فکري
 3براي مناجات با آفریننده جهان هستی به کار گیرد.

نمود، انسان را به تأمل و تفکر وا  به آن رفت و آمد می  اکرم غاري که پیامبر
بینی که گویا آرام در برابر عظمت  دارد؛ چراکه با نگاه کردن به هر سو کوههایی را می می

ات را بر  ف و گسترده چیزي دیگر توجهاند و جز آسمانی صا خدا سر به سجده گذاشته
 4انگیزد و شاید فردي که نگاهش تیز باشد از آنجا مکه را ببیند. نمی

به آن تمایل یافته بود، نوعی آمادگی ویژه و   این خلوت گزینی که پیامبر اکرم
پاکسازي وجود از وابستگیهاي مادي و انسانی و الزام ساختن نفس به تربیت الهی و 

قبل از نبوت، تفکر در شگفتی آفرینش آسمانها   انی بود. عبادت پیامبر اکرمتأدیب رب
هاي خداوند در هستی بود که بیانگر نوآوري و شگفتی آفرینش و قدرت  و نگاه به نشانه

 5باشند. بزرگ الهی و نظم محکم و ابداع بزرگ خداوند می

 .22، ص و الرساله ةطریق النبو -1

 .254، ص 1، صادق عرجون، ج محمد رسول االله محمد -2

 همان. -3

 .256، ص 1، ابی شهبه، ج النبویه ةالسیر -4

 .469، ص 1، محمد صادق عرجون، ج محمد رسول االله -5
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ي هر مسلمانی، اعم . این سنت برا1از سنتهاي پیامبر، سنت اعتکاف در رمضان است
 از حاکم، عالم، رهبر تاجر و یا تمامی قشرهاي جامعه، براي زدودن آلایشهاي وجودش

باید وضعیت خود را در پرتو قرآن و سنت درست کنیم و قبل از  ؛ چراکهمهم است
 2اینکه مورد محاسبه و بازخواست قرار بگیریم، خودمان از خود محاسبه بگیریم.

از وقتشان را به بازیابی و بررسی فراگیر و توبه و اندیشیدن در مدتی  دعوتگران باید
وضعیت دعوت و ضعف و توان خود و پی بردن به عامل کاستیها و شناخت وضعیت 
حاکم بر پیرامونشان با تمام تفاصیل و خوبیها و بدیهاي آن، اختصاص بدهند. البته هر 

از هواهاي نفسانی مطلوب باشد،  گاه فساد، شیوع یابد و دنیا ترجیح داده شود و پیروي
خلوت گزینی مثبت بوده و منفی نباشد و  نشینی و خلوت اشکالی ندارد، اما باید گوشه

 3مطابق مقتضاي راه حل پیش برود.
: ، عایشه رضی االله عنها فرمود نشینی و خلوت گزینی پیامبر اکرم در مورد گوشه

: گوید شیخ محمد عبداالله دراز می» .ختپردا شبهاي متوالی به عبادت می  اکرم پیامبر«
نه خیلی زیاد بود و نه خیلی کم و این بیانگر این کنایه است از اینکه این گونه شبها «

روي  پایبند بود. و میانهبه آن میانه روي پیامبر در کارها است که قبل و بعد از بعثت 
 4»شعار ملت اسلام و رمز رهنمود پیامبر بزرگوار است.

 
 وحی در غار حرا نزول -3

: را بود، جبرئیل نزد او آمد و گفت: بخوان. فرموددر حالی که در غار ح  پیامبر اکرم
بار سوم مرا سخت  را در برگرفت و براي  من خواندن بلد نیستم. پس پیامبر اکرم

 :فشار داد و گفت

                   

              ،4 – 1 (علق( 

 .195، ص 1، سعید حوي، ج النبویه ةیرالس – الاساس فی السنه و فقها -1

 ، غضبان.فقه السیره -2

 ، محمد عبده.الطریق الی المدینه -3

کنوز السنه -4  ، دارالانصار، القاهره.1978، چاپ دوم، 19، ص المختار من 
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اي محمد! بخوان چیزي را که بر تو وحی شده است. بخوان به نام «
پروردگارت. آن که (همه چیز را) آفریده است. انسان را از خون بسته آفریده 

تر است. همان خدائی که به  دهاست. بخوان و پروردگارت بزرگوارتر و بخشن
 »وسیلۀ قلم آموخت.

باشد که در آن به  هاي سورة علق می ، آیه هاي نازل شده بر پیامبر اکرم اولین آیه
ی آموخته که یپردازد و خداوند به انسان چیزها اي می آفرینش انسان از خون بسته

شرافت قرار داده است دانسته است، پس خداوند انسان را با دانش، مورد احترام و  نمی
و این امتیازي بود که آدم به وسیلۀ آن بر فرشتگان برتري یافت. دانش، گاهی در ذهن و 

ها رسالت محمد آغاز  شود و با این آیه بان است و گاهی با نوشتن انجام میزگاهی در 
: این رخداد نویسد می فی ظلالچنانکه سید قطب در  ؛اي بزرگ بود گردید و این حادثه

زرگی بود و تلاش ما در جهت شناسایی بزرگی و عظمت این رخداد خارج از تصور ب
ما باقی خواهد ماند؛ چراکه آن یک رخداد بزرگ و حقیقتی عظیم بود. دلالت آن نیز 

اي که این  بزرگ و آثار و پیامدهاي آن در تمام زندگی انسانها نیز بزرگ بود... و لحظه
ترین لحظه در زمین و در طول تاریخ بوده  گویی بزرگ رخداد اتفاق افتاد، بدون گزافه

است. حقیقت اتفاقی که در این لحظه رخ داد چیست؟ حقیقت آن این است که خداوند 
بزرگ و جبار و قهار و متکبر و پادشاه تمام جهان خواست بر موجود کوچکی به نام 

د این موجود را با تی به نام زمین رحم نماید و خداونساي از ه انسان و ساکن در گوشه
و مکانی براي به ودیعت محل فرود نور خداوندي  انتخاب فردي از آنها براي اینکه

 1نهادن حکمتش و محل فرود سخنان وي باشد مورد اکرام و بزرگداشت قرار داده است.
در آغاز وحی الهی از قلم و اهمیت آن و دانش تقدیر شده و از جایگاه آن در 

و امتها تقدیر به عمل آمده است و به این اشاره شده که ساخت و پرورش ملتها 
 2علم و معرفت است. ،بارزترین ویژگی انسان

شود؛ چراکه اولین سخنی که  جایگاه علم در اسلام روشن می ،در این رخداد بزرگ
 :گردد، دستور به خواندن است زل مینا  اکرم به پیامبر

            
 »بخوان به نام پروردگارت که آفریده است.«

 .3936، ص 6، ج فی ظلال القرآن -1

 .260، ص 1، ابی شهبه، ج النبویه ةالسیر -2
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دهد و مقام اهل علم را  نماید و به آن دستور می اسلام همواره به دانش تشویق می
 :فرماید شمارد. خداوند می متاز میبرد و آنها را بر دیگران م بالا می

                  

          )11 ،مجادله( 
شود برخیزید! برخیزید. اگر چنین کنید، خداوند به کسانی  وقتی به شما گفته می«

 »بخشد. اند، درجات می از شما که ایمان دارند و از علم بهره برده
 :مایدفر خداوند میو 

                

                 

        )9 ،زمر( 
کنان و  رکی بهتر است) یا کسی که در اوقات شب سجدهچنین شخص مش«(

شود و از غذاب آخرت خود را دور  ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می
: آیا کسانی که علم و وار رحمت پروردگار خویش است. بگودارد؟ و امید می

دانند برابراند؟ تنها خردمندان پند و  دانند با کسانی که نمی دانش دارند و می
 »گیرند. ز میاندر

منبع علم مفید، خداوند است. اوست که انسان را به وسیلۀ قلم، علم آموخت و به 
دانست. هرگاه انسانها از این روش و شیوه دور شود و  انسان چیزهایی آموخت که نمی

 1گردد. دانش او از برنامه و شیوه خداوند متعال جدا شود، علمش اسباب نابودي او می
 

  شکلات پیامبر اکرمنزول وحی و م -4
را چند بار فشار داد تا اینکه او را خسته کرد و از آن پس پیامبر   پیامبر اکرم ،جبرئیل

طور که خداوند متعال فرموده  گرفت، آن با سختی و خستگی و سنگینی وحی را فرا می
 :است

          ،5(مزمل( 

 .34، یحیی الیحیی، ص الوحی و تبلیغ الرساله -1
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به این گونه به دلیل بیان اهمیت این دین و   پیامبر اکرمحکمت نزول وحی بر 
عظمت آن و اهتمام ورزیدن به آن و همچنین بیان این مسئله که امت اسلام پس از 

 1باشد. سختی و رنج فراون به این دین رسیده است، می
، سخن  اي است برخلاف سنتها و قوانین طبیعی که پیامبر اکرم پدیدة وحی معجزه

گیرد و از روي الهام و تأمل درونی و  (قرآن) را توسط فرشته (جبرئیل) فرا می خداوند
یابد و وظیفه  احساس و عواطف نیست؛ بلکه وحی بیرون از وجود پیامبر تحقق می

پیامبر حفظ و رساندن آن به امت است، اما بیان و تفسیر وحی با توجه به احادیث و 
 2شود. یامبر انجام میاز جانب خود پ  فرمایشات پیامبر اکرم

در حقیقت، وحی اساسی است که تمام حقایق دین از قبیل عقاید و احکام دینی بر 
ملحدان به طعنه زدن و  ناز آنا قبلشوند. بنابراین، مستشرقان و  اساس آن مرتب می

اند تا پدیده وحی را تأویل کنند و  ایجاد شک و تردید در وحی پرداخته و کوشیده
و مورخان مورد اعتماد به ما  تهت آن را طوري که از طریق صحاح سواقعیت و حقیق

محمد «گویند :  رسیده است، تحریف نمایند بنابراین، برخی از مستشرقان و ملحدان می
: محمد مردي اند راهب آموخته است و برخی گفتهقرآن و اصول اسلام را از بحیراي 

 3»ماري صرع بوده است.بوده که داراي حالت عصبی و جنون یا مبتلا به بی
حرا به هاي نادرست و غیرمنطقی آنان، در حقیقت محمد در غار  اما برخلاف گفته

برد که ناگهان جبرئیل با پیام الهی بر او نازل شد و به او گفت : بخوان و این  سر می
پدیده فرایندي ذاتی و داخلی نیست که از سخن گفتن با خویشتن و احساس درونی 

ته باشد؛ بلکه وحی، استقبال و فراگرفتن از حقیقتی بیرونی است که با محض نشأت گرف
را به   ذات و درون او ارتباطی ندارد و این موضوع که جبرئیل سه مرتبه پیامبر اکرم

تأییدي است براي اینکه وحی از بیرون آموخته » بخوان: «گوید دهد و می شدت فشار می
یم همین مطلب بوده که ممکن است تصور شود و این عمل جبرئیل به خاطر تفه می

از آنچه دید و   گیرد. پیامبر اکرم شود که وحی از یک خیال درونی سرچشمه می
دچار ترس و هراس گردید و در حالی که لرزه به اندامش افتاده بود، شتابان به  ،شنید
به  به رسالت و نبوتی که نماید که پیامبر اکرم اش بازگشت و این دلالت می خانه

 .31 - 30همان، ص  -1

 .129، ص 1، عمري، ج الصحیحه ۀالنبوی ةالسیر -2

 .64، بوطی، ص النبویه ةفقه السیر -3

                                                           



 133 نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

د و به رساندن آن به مردم موظف شزودي بار گران آن به دوش او گذاشته خواهد 
أیید و تأکید این مطلب چنانکه خداوند متعال با ت ؛اي نداشت گردد، شوق و علاقه می
 :فرماید می

                     

                  

                  

               
 )53 – 52 (شوري، 
همچنین به تو نیز به فرمان خود روحی را (که قرآن است و مایه حیات «

دانستی که کتاب چیست. ولی ما قرآن را نور  باشد) وحی کردیم. تو قبلاً نمی می
عظیمی قرار دادیم که به وسیلۀ آن هر که را از بندگانمان بخواهیم، هدایت کنیم 

 »ازي.س  و تو قطعاً به راه راست رهنمود می
 :فرماید همچنین خداوند متعال می

                  

                    

                    

                

                  
 )16 - 15(یونس،  
لاقات ما امیدي شود، کسانی که به م وقتی آیات روشن ما بر آنها تلاوت می«

توانم  : من نمیز این بیار یا آن را عوض کن. بگو: قرآنی غیر اگویند ندارند، می
کنم مگر از وحیی که به من  از طرف خود عوض کنم. من پیروي نمیآن را 

 »ترسم. روردگارم میشود. من در صورت مخالفت، از عذاب روز بزرگ پ می
تداوم وحی و حدیث صحیح عایشه(رض) در مورد حقیقت وحی، خط بطلانی 
است بر عقاید و دیدگاههاي کسانی که در مورد آن شک و تردید دارند. دکتر بوطی در 

 : له را بیان داشته استئاین مورد، زیبا سخن گفته و چند مس



 134 الگوي هدایت

اینکه، وقتی قرآن نازل  واضحی که میان قرآن و حدیث وجود دارد تفاوت -1
شد در حالی که در مورد حدیث به همین  شد، فوراً به دستور رسول خدا، نوشته می می

زیرا قرآن با همان کلمات و حروف  ؛نمود که یارانش آن را به خاطر بسپارند اکتفا می
شد، اما کلمات حدیث چنین نبود؛ بلکه کلمات و ترکیب آن از  توسط جبرئیل نازل می

بود و فقط معنایش از جانب خدا بود. بنابراین، رسول االله، از این   خود پیامبر جانب
 کرد که سخن خداوند با سخنان وي مخلوط شود. پرهیز می

شدند یا پاسخ آن را  را در بعضی از مسائل جویا می  وقتی دیدگاه پیامبر اکرم -2
اي از قرآن در مورد  ینکه آیهکرد تا ا داد و یا گاهی زمانی طولانی سکوت اختیار می نمی

در بعضی مسائل به صورت شخصی عمل   اکرم شد و گاهی پیامبر آن پرسش نازل می
نمود و چه بسا به خاطر آن مورد  شد و او را توجیه می اي نازل می کرد. آن گاه آیه می

 گرفت. عتاب و سرزنش قرار می
یلۀ مکاشفۀ درونی، حقایقی از سواد بود و امکان ندارد که انسان به وس پیامبر بی -3

و حکایت مادر موسی که نوزادش را به دریا انداخت و   تاریخ مانند داستان یوسف
ه خاطر حکمتی بود که خدا داستان فرعون و دیگران را بداند و بیسوادي وي نیز ب

 :خواست می

                 

     48 ،(عنکبوت( 

اگر درباره چیزي که به تو نازل شده است، در شک و تردید هستی، از کسانی «
گمان حق از جانب  اند. بی خوانده سؤال کن که قبل از تو کتابهاي آسمانی را می

 »پروردگارت براي تو آمده است، پس از زمرة مترددان مباش.
تا چهل سالگی در میان قومش   ابقه راستگویی و صداقت پیامبر اکرمس -4

مستدعی این است که قبل از آن با خود راستگو بوده است. بنابراین، باید در نخستین 
برسی خود از پدیده وحی، در مورد آن پدیده قضاوت نماید که آیا کسی که بر او وحی 

ار نوعی تردید و خیال گشته است. اي از جانب خداست و یا دچ آورده است، فرشته
 :فرماید که خداوند در این مورد میچنان
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      ،95 - 94(یونس( 
پس از کسانی که  ،ایم، شک و تردید داري اگر تو در آنچه بر تو نازل کرده«

خوانند بپرس و حق از جانب پروردگارت نزد تو آمده  کتاب قبل از تو را می
کنندگان مباش و از کسانی مباش که آیات خدا را تکذیب است، پس از شک 

 »شوي. نمودند. آن گاه از خسارت دیدگان می
کنم و  شک نمی: «بعد از نزول این آیه گفت  روایت شده است که پیامبر اکرم

 1»پرسم. نمی
 

 انواع وحی -5
 : و مراتب وحی عبارتند از ابن قیم انواعاز نظر علما و 

 رؤیاي صادقانه -1
ید مگر اینکه مانند روشنایی د آغاز وحی با رؤیاي صادقانه بود و آن حضرت خوابی نمی

: خواب پیامبر وحی است و خداوند متعال یافت و در حدیث آمده است تحقق میصبح 
 : گفته است  در حق ابراهیم و اسماعیل

                 
 »کنم. بینم که تو را ذبح می ي فرزندم درخواب میا«

 الهام -2
 کـه چنان ؛الهام یعنی اینکه فرشته در قلبش چیزي القاء کند بدون آنکه او فرشـته را ببینـد  

لن تموت نفس حتـی تسـتکمل   .» «2إن روح القدس نفث فی روعـی «: پیامبر فرمودند
روح القدس ایـن مطلـب را در   یعنی  »3رزقها و اجلها فاتقوا االله واجملوا فی الطلب

اش  نکه پـیش از آن روزي آقلبم القاء نمود که هیچ کس مزه مرگ را نخواهد چشید مگر 
 ه باشد، پس از خدا بترسید و زیبا بخواهید.ردرا در دنیا به تمام و کمال دریافت ک

 .340، ص 8، ج تفسیر قرطبی – 17908، 17906اخرجه الطبرانی،  -1

 ، مؤسسه الرساله.79، ص 1، ج زاد المعادحدیث صحیح بشواهده،  -2

 همان. -3
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 نزول وحی با صدایی همانند صداي بانگ جرس -3
چنانکه در حدیث  ؛بود  اکرم ی بر پیامبرترین نوع وح ترین و سنگین این وحی سخت

آید  : گاهی وحی بر من مانند صداي زنگ میرضی االله عنها آمده است که فرمود عایشه
شود که آنچه را  تر است و از من در حالی جدا می که از همۀ انواع وحی بر من سخت

شود و  هر میام و گاهی نیز فرشته به صورت یک مرد برایم ظا که گفته است، فرا گرفته
 1کنم. گوید حفظ می آنچه را می

 سخن گفتن به صورت مستقیم با خدا -4
گوید، همان  خداوند بدون وساطت فرشتگان با پیامبران سخن می ،در این گونه وحی

گونه که با موسی بن عمران سخن گفت و این مرتبه از وحی براي موسی به طور قطعی 
از طریق حدیث اسراء به اثبات   مبر اکرمبا نص قرآن ثابت است، اما براي پیا

 2رسد. می
 فرشته به صورت اصلی خویش لنزو -5

اش که خداوند آن را به آن صورت آفریده است،  اینکه فرشته وحی را به صورت اصلی
 نماید. را خداوند اراده نماید، بر او وحی می بیند و آنچه می
 یک فرد عادي و معمولیدر قالب   تجسم فرشته وحی نزد پیامبر اکرم -6

دهد و او هر آنچه را که  در این گونه از وحی، آن حضرت را مورد خطاب قرار می
در این مرتبه از وحی است که گاهی صحابه  .گیرد یابد و فرا می گوید در می فرشته می
 3توانستند ببینند. وحی را می نیز فرشته

جامعۀ انسانی پس از اینکه  نزول وحی بر پیامبر خدا آغاز دوران جدیدي در حیات
 آمد. بشر در ظلمتکده، راه را گم کرده و سرگردان شده، به حساب می

از همه مردم  با وجود اینکه او  براساس نص حدیث نزول وحی بر پیامبر اکرم
دوران رسالت حوادث تر بود، چنانکه در خلال بیست و سه سال زندگی  دلیرتر و قوي

باشند، دشوار بود و علتّ  میر شجاعت و قوت قلب وي مختلفی پدید آمد که بیانگ
ترین فرد بشر نازل   دشواري وحی این بود که کلام خدا توسط بزرگ فرشتگان بر بزرگ

 .2، کتاب بدء الوحی، شمارة يبخار -1

 .10، اسامه عبدالقادر، شمارة الروي و الاحلام فی النصوص الشرعیه -2

 .34 – 33، ص 1ج  ،زادالمعاد فی هدي خیر العباد -3
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شد. به راستی که وضعیتی ترسناك و مسئولیت بزرگی بود براي کسی که توان تحمل  می
رسالت و رساندن آن  آن را نداشت مگر کسی که خداوند او را براي به دوش گرفتن این

 1برگزیده باشد.
بر جان  »لقد خشیت علی نفسی«چنانکه در روایتی آمده است که رسول االله فرمود : 

بعد از   اکرم پیامبر: «گوید کنم. همچنین عایشه می طر میخ ترسم و احساس خود می
و تپید، نزد خدیجه آمد  نزول اولین آیات وحی در حالی برگشت که قلبش به شدت می

آنها او را پوشاندند تا اینکه ترس و هراس از او دور » مرا بپوشانید مرا بپوشانید«گفت : 
من او را : «اند فرمود م از عایشه روایت کردهو در روایتی دیگر که بخاري و مسل» شد.
شد و در حالی نزول  که در روز خیلی سرد وحی بر او نازل می ،یعنی پیامبر را ،ام دیده

 2»اش عرق سرازیر بود. گشت که از پیشانی شد و از او جدا می وحی تمام می
شد از شدت  نازل می  وقتی وحی بر پیامبر اکرم: «گوید نیز می  عباده بن صامت

 3»شد. اش متغیر می اندوهگین و چهرهآن 
 

 در گسترش اسلام ی االله عنهانقش خدیجه رض -6
د برگشت و لو نزد خدیجه بنت خویتپید  در حالی که قلبش به شدت می  پیامبر اکرم

را  ماجرا  اکرم گفت مرا بپوشانید! او را پوشاندند تا اینکه هراس از او دور شد. پیامبر
کنم. خدیجه  ترسم و احساس خطر می : بر خودم میبه اطلاع خدیجه رسانید و گفت

وندي را کند؛ تو پیوند خویشا گفت : نه هرگز، سوگند به خدا که خداوند تورا خوار نمی
کشی و  کنی و بار دیگران را بر دوش می داري و بینوایان را کمک می برقرار می

شوند، یاري  نواز هستی و کسانی را که در راه حق دچار گرفتاري و مشکلات می مهمان
 دهی. می

نماید؛ زیرا او از شنیدن این خبر پریشان  گفتار خدیجه بر قوت قلب او دلالت می
رد و علاوه بر این رفتن او کآرامش از ماجراي اتفاق افتاده استقبال نشد و نترسید و با 

. 4باشد را براي او بیانگر قوت قلب خدیجه میجنزد ورقه بن نوفل و بازگو کردن ما

 .60، ص 1، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی مواقف و عبر -1

 .2333، کتاب الفضائل، شمارة مسلم - 3، کتاب بدء الوحی، شمارة البخاري -2

 .2334، کتاب الفضائل، شمارة مسلم -3

 .61، ص 1، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -4
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نماید؛ چراکه او  واکنش خدیجه در برابر خبر وحی بر گستردگی ادراك او دلالت می
یسه کرد و فهمید که چون محمد بر آنچه را شنیده بود با وضعیت واقعی پیامبر مقا

خوبیهاي اخلاقی خو گرفته است، هیچ گاه خداوند او راخوار نخواهد کرد و این 
دارد بیانگر این  توصیف خدیجه در مورد پیامبر که پیوند خویشاوندي را برقرار می

مطلب است که هر کس چنین کند، آمادگی لازم را دارد که به سایر مردم خیر و خوبی 
اي براي هویدا شدن اخلاق او است. اگر  ند؛ زیرا رفتار انسان با خویشاوندانش آیینهبرسا

در به دست آوردن و جمع نمودن خویشاوندانش با خوبی کردن به آنها موافق شود، 
 1تر خواهد بود. طبیعی است که در به دست آوردن دیگران موفق

ت خود از سنتهاي خدا ام المؤمنین خدیجه رضی االله عنها براساس فطرت و شناخ
داشت که   اکرم در آفرینش الهی و براساس یقینی که به سرمایه بزرگ اخلاقی پیامبر

اي برخوردار  هیچ انسانی در زندگی عادي خود و در برخوردبا مردم از چنین سرمایه
داد که  نیست و همچنین با الهام از سوابق محمد که مورد عنایت خداوند بود و نشان می

 2مورد بزرگداشت خداست، ایمان آورد.محمد 
خدیجه را واداشت تا بلافاصله ایمان   خصوصیات ذاتی و درونی پیامبر اکرم

بیاورد؛ زیرا او یقین داشت که شوهرش داراي سرشت و خصلتهاي نیک کامل است و 
ترین خصلتها آن است که موفقیت انسان را تضمین بکند. بنابراین،  کامل بهترین و
فات و ویژگیهاي کمال چنین استنباط کرد که او صمتصف بودن محمد به آن  خدیجه از

هرگز در معرض خواري قرار نخواهد گرفت؛ چون خداوند او را بر خوبیهاي اخلاقی 
و سابقه سرشته بود. طوري که در داشتن کمالات و خوبیهاي اخلاقی ضرب المثل بود 

اخلاق نیک بیاراید، سپس او را در نداشت که خداوند یکی از بندگانش را با صفات و 
زندگی خوار و ذلیل بگرداند. پس چگونه با محمد که در اوج صفات کمال است، چنین 

 3نماید؟! می
عالم بزرگوار ورقه بن نوفل، خدیجه تنها به این اکتفا نکرد؛ بلکه نزد پسر عمویش، 

نتظر ظهور ایشان رفت. ورقه که عالمی نصرانی بود و از تعالیم انجیل آگاهی داشت، م
اي گفت که اثر خوبی در پا برجایی و تقویت قلب پیامبر گذاشت.  بود، سخنان ارزنده

 .64، ص 1همان، ج  -1

 .307، ص 1، الصادق عرجون، ج محمد رسول االله محمد -2

 .232همان، ص  -3
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همچنین ورقه پیامبر را خبر داد که رازدار بزرگ با او سخن گفته است که سفیر میان 
رسیم که منتظر مبعث پیامبر  باشد. از اشعار ورقه نیز به این نتیجه می خدا و پیامبرانش می

 : بوده است  رماک
 لججــت و کنــت فــی الــذکري لجوجــا 

 

  ــم ــیجا طلهــ ــث النشــ ــا بعــ  المــ
 

ــف    ــد وص ــه بع ــن خدیج ــف م  و وص
 

 ال انتظـــاري یـــا خـــدیجافقـــد طـــ 
 

ــبطن المکَّ ــائیبــ ــی رجــ ــین علــ  تــ
 

 حــــدیثک ان اري منــــه خروجــــا 
 

بمــــا خبـــس  رتنــــا مــــن قــــول قـ
 

ــا    ــراه ان یعوجـ ــان اکـ ــن الرهبـ  مـ
 

 ســـــود فینـــــایبـــــان محمـــــدا س
 

ــا  و   ــه حجیج ــون ل ــن یک ــم م  1یخص
 

دهد. به خاطر اندوهی که از دیرباز اشکها را جاري  ام یاري نمی ام و حافظه نابینا شده«
سازد. خدیجه مکرر توصیف نمود و انتظار من اي خدیجه طولانی شده است. برحسب  می

و براساس هاي تو  هاي تو من امیدوارم که در دل شهر مکه ظهور بکند. با توجه به گفته گفته
سخن راهبان من امیدوارم که محمد به زودي سرور ما بشود و با کسانی که علیه او قیام 

 »کنند، بجنگد. می
را تصدیق نمود و پیامبر در مورد   بدین صورت ورقه بن نوفل رسالت پیامبر اکرم

چنانکه از عایشه رضی االله عنها روایت است که  ؛ورقه گواهی داد که در بهشت است
 2»ام. به ورقه ناسزا نگویید، من براي او یک یا دو باغ (در بهشت) دیده: «مبر گفتپیا

همچنین از عایشه رضی االله عنها روایت شده است که خدیجه رضی االله عنها از 
در خواب او را دیدم که لباس سفید بر تن : «در مورد ورقه پرسید، فرمود  پیامبر اکرم

 »داشت. بود، لباس سفید بر تن نمی اهل دوزخ می راگ پندارم که داشت، پس چنین می
در   اکرم ابویعلی با سند حسن از جابر بن عبداالله روایت نموده است که از پیامبر

در خواب دیدم که او در بهشت است و لباس : «ورد ورقه بن نوفل پرسیدند، فرمودم
 3»ابریشمی بر تن دارد.

ایفا نمود؛ زیرا در جامعه و   کرمخدیجه نقش بسیار مهمی در زندگی پیامبر ا
قومش داراي شخصیت مهمی بود و از نظر مهربانی و بردباري و فرزانگی و قاطعیت و 

 .194، ص 1، ابن هشام، ج سیره -1

 .609، ص 2، ج المستدرك -2

 .416، ص 9، ج مجمع الزوائد -3
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داوند در مورد ازدواج پیامبر دیگر خوبیهاي اخلاقی داراي کفایت بود و حکمت خ
این بود که پیامبر الگوي جهانیان و به ویژه سرمشق دعوتگران به  و خدیجه اکرم

خدا بود، پس ازدواج ایشان و خدیجه در واقع الهامی است از جانب خداوند به  سوي
سی بجویند تا اهداف أکه در این زمینه به داعی بزرگ ت حاملان دعوت اسلامی تمامی

 1نمایند، برایشان محقق شود. بلندي که آنان براي تحقق آن تلاش می
اعیان دین است؛ زیرا داعیان راه اي زیبا و الگویی والا براي همسران د خدیجه، نمونه

کنند، تفاوت دارند و هیچ گونه  خدا با سایر مردانی که از زیر بار دعوت شانه خالی می
شباهتی بین داعیان و دیگران وجود ندارد؛ چراکه او صاحب هدف و رسالت است و از 

 یابد، گردد و قدرت مفسدان فزونی می شود و فساد منتشر می اینکه امت تباه می
هاي دشمنان اسلام و ستم  داعی به خاطر مشکلاتی از قبیل توطئه .شود اندوهگین می

گرسنگی و تحقیري که مسلمانان در شرق و غرب به آن گرفتاراند، اندوهگین است و از 
 ،برد. داعی آواره شدن و شکنجه گردیدن و در تنگنا قرار گرفتن دعوتگران رنج می

را به دیگران برساند و چنین وظیفه و مسئولیتی، که واجب است آن صاحب پیامی است 
خواهد که اوقات خواب و استراحت و اوقات همسر و فرزندانش را  فرصت زیادي می

طلبد به شرطی  گیرد. این مسئولیت، قربانی کردن مال و وقت و تمام دنیا را می از او می
از دارد که فریضۀ که دعوت در راه خدا و براي رضاي خدا باشد. دعوتگر به همسري نی

دهد و  دعوت الی االله و اهمیت آن را درك کند وتمام کارهایی که شوهرش انجام می
برد را درك نماید و آن  گردد و دشواریهایی که از آن رنج می سختیهایی که متحمل می

گاه با حمایت از او کارش را آسان نماید و او را در آن یاري دهد نه اینکه مانع وخاري 
. زن نیک و پارسا نقش مهمی در موفقیت دعوت دارد و 2اه شوهرش باشدبر سر ر

؛ بلکه خود او نیز در نسبترا   خدیجه(رض) نه تنها راه کمال و ترقی پیامبر اکرم
هاي نزول وحی همانند بالی جهت پرواز  تمامی مقاطع مختلف و حتی از اولین لحظه

ح و نیکوکار که آمادگی پذیرفتن بدون تردید زن صالقرار گرفت.   تر پیامبر سریع
چنین رسالتی را داشته باشد، نقش بزرگی در موفقیت شوهر در رسیدن به اهدافش دارد؛ 

باشند. دعوت به خداوند  به ویژه در مسئولیتهایی که مخاطبان اصلی آنها، مردم می
 کشد، پس اگر داعی راه خدا، موفق ترین باري است که انسان آن را به دوش می بزرگ

 .69، ص 1، حمیدي، ج تاریخ الاسلامیال -1

 .40، البلالی، ص وقفات تربویه من السیره النبویه -2
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شود با همسري نیکوکار و داراي کفایت ازدواج نماید، در رفتار با دیگران نیز موفق 
 1خواهد بود.

 »هحالصـال  ةالدنیا متاع و خیر متاع الـدنیا المـرأ  «: پس رسول االله زیبا فرموده است که
 2»دنیا، متاع و کالایی است و بهترین متاع دنیا، زن صالح و نیکوکار است.«

 
 بر نسبت به خدیجه رضی االله عنهاوفاداري پیام -7

اي والا در وفاداري و نیکی کردن با اهل نیکی بود. او نسبت به  نمونه  پیامبر اکرم
همسر مخلص خود در زندگی و پس از مرگش نهایت وفادار بود و او را در زندگی به 

روایت   اي در بهشت مژده داد وسلام خدا و جبرئیل را به او رسانید. از ابوهریره خانه
آمد و گفت این خدیجه است پیش تو آمده   جبرئیل نزد پیامبر اکرم: «است که گفت

وظرفی پر از آب و غذا همراه دارد، چون به نزد تو آمد از جانب پروردگارش و از 
اش بده که هیچ سر و  اي طلایی در بهشت مژده برسان و به خانهجانب من به او سلام 

 3»نخواهد بود. صدا و کدورت و رنجی در آن
بر : «دارد پس از مرگ وي چنین بیان می عایشه وفاداري پیامبر را نسبت به خدیجه

م. من او را ندیده بودم، اما پیامبر دبر هیچ یک از زنان پیامبر به اندازه خدیجه رشک نمی
کشت و سپس آن را قطعه  کرد و گاهی گوسفندي را می به کثرت از او یاد می  اکرم

: گویا در دنیا زنی گفتم فرستاد. گاهی به او می ه میمود و به دوستان خدیجن قطعه می
: او چنین و چنان بود و من از او فرزند فرمود خدیجه وجود نداشته است؟ میغیر از 
خواست،   و هنگامی که یکی از خواهران خدیجه اجازة ورود نزد پیامبر اکرم.» 4داشتم

چون به یاد خدیجه افتاد. از عایشه رضی االله عنها  ایشان اظهار شادمانی و سرور نمود؛
هاله بنت خویلد، خواهر خدیجه اجازه خواست نزد پیامبر «روایت است که گفت : 

بیاید. پیامبر اورا از صدایش که شبیه صداي خدیجه بود شناخت و خوشحال شد وگفت 
، پیرزنی از : چقدر توست! من از شدت رشک بر خدیجه گفتمخدایا! هاله بنت خویلد ا

 .68، ص 1، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -1

 ، کتاب الرضاع.1090، ص 1467، شمارة مسلم -2

 .2432، شمارة 1887، کتاب فضائل الصحابه، ص مسلم -3

 .132، ص 7، کتاب مناقب الانصار، ج البخاري -4
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کنی که دندانهایش از پیري افتاده بود ودیر زمانی است که وفات  پیرزنان قریش را یاد می
 1»کرده و خداوند زنان بهتري به تو داده است.

احترام  آمدند، مورد زنانی را که در زمان خدیجه نزد آنها می  همچنین پیامبر اکرم
 2از ایمان است. : حفظ پیمان و روابطفرمود داد و می قرار می

 
 سنت دروغ انگاشتن و تکذیب پیامبران -8

بودم! کاش تا آن زمان که قومت  : اي کاش من تا زمان دعوت تو نیرومند میورقه گفت
آیا آنان مرا بیرون : فرمود  کنند، زنده بودم. پیامبر اکرم تو را از وطن بیرون می

نیاورده است مگر اینکه  ،اي و آورده: بله. هیچ مردي همانند آنچه را که تکنند؟ گفت می
خواهم   اند. اگر روزگار تو را دریابم، تو را شایسته یاري همگان با او دشمنی آغاز کرده

باشد  حدیث بیانگر یکی از سنتها و قوانین ملتها در برخورد با داعیان خدا می. این 3کرد
 :فرماید  وم لوط میر مورد قچنانکه خداوند د ؛و آن سنت تکذیب و بیرون راندن است

             

            ،56(نمل( 

: لوط و پیروانش را از شهر و دیار خود اسخ قوم او جز این نبود که گفتندپ«
 »پاکدامن و بیزار از ناپاکیها هستند.بیرون کنید، آنان مردمانی 

 :و آن طور که قوم شعیب گفتند

                

                       
 )88(الاعراف،  
: اي شعیب! حتماً تو و کسانی را که با راف و سران متکبر قوم شعیب گفتنداش«

که به آئین ما کنیم. مگر این اند از شهر و آبادي خود بیرون می تو ایمان آورده
 آئیم. در حالی که دوست : آیا ما به آئین شما در میدرآئید. شعیب گفت

 .»ندیم؟!سپ داریم و نمی نمی

 .2437، شمارة 1889، کتاب فضائل الصحابه، ص مسلم -1

 .71، ص 1، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -2

 .204 – 197، ص 2، ج مسلم -، کتاب الوحی البخاري -3
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 :فرماید همچنین خداوند متعال می

            

                
 )13(ابراهیم،  
گردید یا اینکه شما را از  ئین ما باز می: یا به آگفتندکافران به پیغمبران خود «

کنیم، پس پروردگارشان به آنان پیام فرستاد که حتماً  سرزمین خود بیرون می
 »کنیم. ستمکاران را نابود می

 
 فترت وحی -9

: گوید اند. حافظ ابن حجر می گفته وحی سخن تان در گذشته و حال از فترسنوی سیره
زایل شدن زول وحی براي مدتی و علت این امر فترت وحی یعنی به تأخیر افتادن ن

به آن دچار شده بود، لذا فترت وحی   بود که پیامبر اکرم  اي یوحشت و هراس درون
. از جابربن عبداالله انصاري 1به وجود آمد تا به نزول مجدد وحی اشتیاق پیدا نماید

رفتم  اه میدر حالی که ر: «فترت وحی گفتدر مورد   روایت است که پیامبر اکرم
 اي که در غار حرا نزد ناگهان صدایی شنیدم. چشمهایم را به بالا دوختم و دیدم فرشته

است، ترسیدم. پس بازگشتم و  من آمده بود، بر کرسیی در میان آسمان و زمین نشسته
 :ها را نازل نمود خداوند این آیه : مرا بپوشانید. آن گاهگفتم

                      

      ،5 – 1 (مدثر( 
اي جامه بر سر کشیده، برخیز و بترسان و تنها پروردگارت را به بزرگی بستاي «

 »و جامۀ خویش را پاکیزه دار و خود را از آلودگیها پاك گردان.
: روایت گوید فوري می . صفی الرحمن مبارك2شد نازل می از آن پس وحی، مرتب

ابن سعد از ابن عباس بر آن دلالت دارد که مدت فترت وحی چند روز بیش نبوده است 
رسیم، اما آنچه مشهور است که مدت  و بعد از بررسی همه جانبه نیز به همین نتیجه می

وجه درست نیست. باید  زمان فترت وحی سه سال یا دو سال و نیم بوده است به هیچ

 .36، ص  1، ج فتح الباري -1

 .4، بدء الوحی، شمارة البخاري -2
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و  1در دوران فترت، اندوهگین و دچار حیرت و دهشت بود  دانست که پیامبر اکرم
رفت تا خویشتن را به  اند که او بر فراز قلۀ کوهها می نویسان گفته آنچه برخی از سیره

دا داد که پیامبر و رسول خ را مژده میاو شد و  پایین بیندازد و جبرئیل براي او آشکار می
 2است، حدیث مرسل و ضعیفی است و با عصمت پیامبران تضاد دارد.

 .80 – 79، ص الرحیق المختوم -1

 .434 – 433ص ، 2، سهیلی، ج الروض الانف -2

                                                           



 

 

 فصل دوم
 دعوت پنهانی

 دستور خداوند درباره ابلاغ رسالت
یقین رسید که پیامبر خداي مهربان و بزرگوار گردیده است و جبرئیل براي بار محمد به 

 :ابلاغ نمود دوم نازل گردید و این فرمودة الهی را به او

                     
 )4 – 1 ،مدثر( 

شدند، در حقیقت اعلامی بودند به پیامبر  ها که یکی پس از دیگري نازل می این آیه
گی بر عهدة رکه زمان استراحت و خواب و آرامش گذشته است و اینک کار بز  اکرم

را با تمام  طلبد. وقت آن رسیده است که رسالت است که آمادگی و بیداري می تو
تبلیغ و تبشیر و انذار مردم برآیی و  دسنگینی و خطیر بودن آن به دوش بگیري و درصد

بایست در برابر خستگی وحی قوي باشی؛  با وحی نیز انس بگیري و علاوه بر آن می
 1است.زیرا وحی منبع رسالت و یاور دعوت تو 

روند، در آن نیز  ها علاوه بر اینکه اولین دستور تبلیغ و دعوت به شمار می این آیه
: یکتاپرستی، ایمان داشتن به اند از بیان شده است که عبارت  خلاصۀ رسالت محمد

 2روز قیامت، پاکیزه کردن وجود و دور کردن فساد از جماعت و جلب فایده.
نمود تا براي به دوش گرفتن و تبلیغ پیامهاي  ریک میرا تح  ها پیامبر اکرم این آیه

پروردگارش بپاخیزد و با دعوت خویش به جلو حرکت کند و به موانع توجهی ننماید. 

 آیۀ       ت قعلاوه بر اینکه ندائی مملو از لطف و مهربانی بود، در حقی
ز اوقات خواب و استراحت و به دنبال اعلامی بود براي تحریک اراده و دوري گزیدن ا

اي قاطع و جدي  (برخیز) و با اراده» قُم«این ندا دستور قطعی به برخواستن داده شد : 
 »رذنْأَ«: رکت کن و بپا خیز. و اینکه فرمودجهت محقق نمودن وظیفه ابلاغ پیام الهی ح

 .90، غزالی، ص فقه السیره -1

 .181، کامل سلامه، ص الرسول من التکوین الی التمکین ۀدول -2
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ست و سپس براي (بیم ده) بیانگر آن است که این دعوت نیازمند شکیبائی و جهاد ا

 : فرمود  تقویت ارادة پیامبر اکرم      موانع و مشکلات راه،  یعنی در برابر
هرچند که بزرگ باشند، توجه نکن و امور مردم را بزرگ مپندار و احساس ضعف ننما 
و جز پروردگارت هیچ کسی را تعظیم مکن که تو را زمانی که در کمر پدر و شکم مادر 

 ،نمود و بر سفره فضل خویش پرورش داد و با احسان وجود خویش تدي، حفاظبو
براي برعهده گرفتن مورد عنایتت قرار داد بعد از آنکه تو را از نظر جسمی و اخلاقی 

 ترین رسالت خویش آماده نمود و به پیامبري برگزید  امانت بزرگ

      ی تنها براي خداوند بجاست و هیچ پس هر تعظیم و تکبیر و بزرگداشت
 1هایش با او در آن مشارکت ندارد. کسی و هیچ چیزي از آفریده

 : و فرمودة خداوند     گویا به پیامبر اکرم   گفته شده است، گرچه
تو فطرتاً پاك و پاکیزه هستی و با خوبیهاي اخلاقی که خداوند تو را به آن آراسته نموده 

باشی و با رسالتی که خداوند به تو بخشیده است،  ت و در اوج و کمال انسانیت میاس
تو را براي این روز آماده نموده است، لذا بیشتر نیاز به پاکیزه داشتن خودداري؛ پس به 
خوبیها در زندگی و رفتار خود با انسانها و سایر موجودات بیفزا؛ چراکه تو امروز پیامبر 

هستی و کمال رسالت و پیغام خداوندي در کمال اخلاق اجتماعی خدا براي جهانیان 
و بردباري و بخشش و نیکوکاري نکات برجسته اخلاق متبلور خواهد شد و صبر 

اند و باید در تبلیغ دعوت به سوي خدا کوشا باشی و هیچ اذیت و آزاري و  اجتماعی
 2بلاهاي کمرشکن تو را از رفتن به سوي هدف باز ندارد.

 ین گفته خداوند که و در ا      گویا به پیامبر اکرم   گفته شده
باید قصد و نیت تو در ترك گفتن آن، عمل به  ،اي است آنچه فطرتاً و طبعا ترك نموده

وظیفه و به جا آوردن عبادت باشد تا براي امت الگو قرار گیري و در پرتو رهنمود 
 3باشد. انگر پاکی امت توبیرسالت تو 

 .591 – 589، ص 1، صادق عرجون، ج محمد رسول االله -1

 .592همان، ص  -2
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 آغاز دعوت پنهانی
به صورت پنهانی دعوت خود را   اکرم هاي سوره مدثر، پیامبر بعد از نازل شدن آیه

 کرد. شروع نمود، طبیعی بود که باید از خانواده و دوستان و خویشاوندانش آغاز می
 
 اسلام آوردن خدیجه رضی االله عنها -1

یا نخستین فردي که به ایشان ایمان  ایمان آورد و  نخستین زنی که به پیامبر اکرم
آورد، خدیجه رضی االله عنها بود. او اولین کسی بود که وحی الهی را از زبان پیامبر 

شنید و اولین کسی بود که قرآن را تلاوت کرد و نیز اولین کسی بود که نماز را  اکرم
تین مکانی است نخسبعد از غار حرا یاد گرفت، در نتیجه خانه خدیجه   از پیامبر اکرم

 1هاي الهی را تلاوت نمود. آیه  که جبرئیل بر پیامبر اکرم
اولین چیزي که خداوند بعد از اقرار به توحید فرض نمود، بر پاداشتن نماز بود و در 

به همسرش، خدیجه، وضو و نماز را   اکرم روایات حدیث آمده است که پیامبر
آمد و طریقه وضو   نزد پیامبر اکرم بعد از فرض شدن نماز، جبرئیلآموخت. وقتی 

نیز همانند جبرئیل وضو   گرفتن و نماز خواندن را به ایشان آموخت، پیامبر اکرم
پیامبر خدا نزد خدیجه گرفت و سپس پشت سر جبرئیل نماز را ادا نمود و بعد از آن 

آمد و وضو گرفت. خدیجه همانند پیامبر وضو گرفت، سپس پیامبر با خدیجه نماز 
 2خواند آن گونه که جبرئیل با او نماز خوانده بود.

 
  ردن علی بن ابی طالباسلام آو -2

خدیجه، علی بن ابی طالب، از میان کودکان، نخستین کسی بود که ایمان آورد.  از بعد
علی در آن وقت ده سال سن داشت. خداوند بر  3براساس اقوال طبري و ابن اسحاق

لام در آغوش و دامان پیامبر رشد و پرورش یافت؛ علی منت گذاشت که قبل از اس

 .36، عصمه الدین کرکر، ص فی العهد النبوي ةالمرا -1

 .41، صالح الشامی، ص معین السیره – 244، ص 1، ج ابن هشام -2

 .284، ص 1، ابی شهبه، ج النبویه ةالسیر -3
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درصدد جبران زحماتی بود که ابوطالب در دوران کودکی او   چراکه پیامبر اکرم
 1رشد نمود.  متحمل شده بود، لذا علی از همان کودکی در دامان پیامبر اکرم

 2سومین نفري بود که نماز خواند. ،و خدیجه  علی بعد از پیامبر اکرم
به   اند که هنگام فرا رسیدن وقت نماز، پیامبر اکرم ی از علما بر این عقیدهبرخ

طالب با پنهان کردن ماجرا از پدر و سایر  رفت و علی بن ابی هاي اطراف مکه می دره
خواندند و چون  رفت و هر دو در آن جا نماز می اش همراه رسول خدا می افراد خانواده
پاکیزه و آراسته و سرشار از ایمان و صداقت و وفاداري رسید، به آن خانۀ  عصر فرا می

 3گرفتند. گشتند و آرام می که سرچشمه خوبیها بود، برمی
 

 اسلام آوردن زید بن حارثه -3
و پسر خوانده او،   که از بردگان ایمان آورد، بردة آزاد شدة پیامبر اکرماولین کسی 

براي آزادي او به مکه آمدند، با وجود زید بن حارثه کلبی، بود. وقتی پدر و عموي زید 
اختیار امر را به او سپرده بود، او بردگی را به شرط در خدمت بودن   اینکه پیامبر اکرم

من هرگز  :عرض کرد  ترجیح داد و به پیامبر اکرم  اکرم پیامبر به آزادي بدون پیامبر
کارة منی. عمو و پدرش کسی را بر تو ترجیح نخواهم داد؛ چراکه تو پدر و عمو و همه 

: بله من چیزي از این دهی؟ گفت گی را بر آزادي ترجیح می: واي بر تو! بردبه او گفتند
 4گزینم. ام که هیچ کس را بر او برنمی مرد دیده

 
  ران پیامبردخت -4

درنگ اسلام را پذیرفتند. زینب و ام کلثوم و فاطمه و رقیه،  نیز بی  دختران پیامبر اکرم
بعثت از رفتار نیکوي پدرشان که از اعمال اهل جاهلیت از قبیل پرستش بتها و  قبل از

 .246، ص 1، ج ابن هشام -1

 .115، ص 1، ابن سید الناس، ج عیون الاثر -2

 .42، عصمه الدین، ص فی العهد النبی ةالمرا -3

 .191، محمد قلعجی، ص لشخصیه الرسول ۀتحلیلی ۀدراس -4
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نمود و نیز از رفتار مادر مهربانشان متأثر شده بودند و بعد از  ارتکاب گناهان پرهیز می
 1شتابان ایمان آوردند.  بعثت پیامبر اکرم

اي بود که  خانهبه اسلام، خانۀ پیامبر، اولین   با گرویدن دختران پیامبر اکرم
یکپارچه به خداوند متعال ایمان داشت و پیرو شریعت و آیین اسلام بود و تا مدتی فقط 

. بنابراین، شایسته 2همان یک خانه مرکز ایمان و نماز وتلاوت قرآن و دعوت اسلام بود
اي  هاي مسلمانان و صاحب این خانه نمونه زنده است، این خانه الگویی براي همه خانه

تمام زنان و مردان مسلمان باشد؛ چراکه کدبانوي این خانه زنی پاك و با ایمان و ي ابر
مخلص و وزیر صداقت و امنیت است و پسر عمویی که پرورش داده است، دعوت را 

گردد و پسرخواندة این خانه، مؤمن  کند و بازو و یاور و همراه پیامبر می اجابت می
یز تصدیق کننده و پذیراي حق و با ایمان و راستگو و یار و مددکار است. دختران ن

 3فرمانبردار هستند.
هاي آن  هاي ایمان آراسته شده و گوشه ترین نگاره این خانه با زیباترین و درخشنده

 هاي نور تصدیق رسالت روشن کرده است. زن و شوهر با یکدیگر هماهنگی و را شعله
 فرمود : کند که  لهی صدق پیدا میاي، این نداي ا همکاري دارند و در مورد چنین خانه

                  

                 

                     
 )189(اعراف،  
او آن کسی است که شما را از یک جنس آفرید و همسران شما را از جنس «

شما ساخت تا شوهران در کنار همسران بیاسایند، ولی هنگامی که شوهران با 
دارند و به  کنند، همسران بار سبکی (جنین) بر می همسران آمیزش جنسی می

خدا را  ،شود آن روز برند. اما وقتی بار سنگین می ی با آن روزگار را بسر میآسان
: اگر فرزند سالم و صالحی به ما بدهی سپاسگزار گویند کنند و می صدا می

 »شویم. می

 .284، ص 1ی شهبه، ج ، ابالنبویه ةالسیر -1

 .43، دعصمه، ص فی العهد النبوي ةالمرا -2
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شده است، تصدیق کنندة این در زمینه تربیت روایت   از پیامبر اکرم نیز آنچه
آید و بعداً پدر و مادرش او را یهودي یا  می نوزاد بر فطرت سالم به دنیا«: مدعاست

 1»کنند. یا مجوسی می نصرانی
بر اثر تربیت درست، از پیشتازان تصدیق و ایمان به رسالتش   دختران پیامبر اکرم

بودند و این چنین خانه پیامبر در نخستین جایگاه قرار داشت و وضعیت حاکم در 
تواند در پرتو رهنمودهاي آن  آن جهت که می براي مسلمانان از  خانواده پیامبر اکرم

اي داشته باشد و براي غیرمسلمانان و کسانی که خدا را پروردگار  ندگی سعادتمندانهز
نمونۀ کاملی در صداقت و و دانند و به پیامبر به عنوان نبی ایمان دارند، الگو  خود می

فرد و خانواده رورش و پ تربیتآنچه در منهج الهی روشن است اینکه  راستگویی است.
رسد. از  صالح، اولین حلقۀ اصلاح و تربیت است و پس از آن نوبت تربیت جامعه می

اي قائل شده است؛ زیرا او خشتی محکم در  فرد اهمیت ویژه تیباین رو اسلام به تر
شود و چون خانواده، فرد را از بدو تولد در کانون خود  بناي جامعه محسوب می

گذراند علاوه بر آن تمام دوران  اش را در آن می ازي از زندگیپذیرد و مدت در می
ها و ویژگیها و صفات و ابعاد شخصیتی فرد به  زندگی فرد را در احاطه دارد و نشانه

گردد و واسطه بین فرد و جامعه است؛ پس هر گاه این واسطه،  وسیلۀ آن مشخص می
 2نماید. قوي می سالم و قوي باشد هر دو جنبه، فرد و جامعه را سالم و

از دیدگاه اسلام، خانواده از اهمیتی فوق العاده برخوردار است بنابراین، معیارها و 
ملاکهایی که براي آن قرار داده است، ضامن رشد و بقاي آن خواهد بود و آن را به 

اي قوي در ساختار جامعه و دولت اسلامی باشد؛  دهد که حلقه سمت و سویی سوق می
 3اد، ایجاد تمدن خدایی در دنیا است.هن دو نچراکه تلاش ای

شود؛ زیرا تقدیر  این اهتمام به خانواده از گامهاي نخست دعوت اسلامی آشکار می
الهی چنین بود که اولین کسی که به اسلام ایمان آورد، زنی باشد (خدیجه) تا اسلام، از 

م در خانواده استوار هاي اسلا جایگاه زن تقدیر به عمل بیاورد و دانسته شود که پایه
گردد و بودن کودکی در میان پیشتازان به اسلام به نام علی اشاره به این دارد که   می

دهد تا با پیمودن  هاي جدید نیاز دارد و به نسل نوباوگان اهمیت می دعوت به شکوفه

 .46، ص فی العهد النبوي ةالمرا -1

 .208، کامل سلامه، ص الرسول من التکوین حتی التمکین ۀلدو -2

 همان. -3

                                                           



 151 نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

قدم  1مراحل درست براي ساختن جامعه و سپس دولت و بعد از آن امپراطوري اسلامی
. با تأمل و تفکر در این موضوع که پس از بعثت، این دعوت در مراحل اولیه و بردارد

اي چون زید بن حارثه و کودکی چون علی بن  نخست به زنی مانند خدیجه و برده
به این نتیجه خواهیم رسید که دعوت  ،طالب و دیگر خانواده پیامبر عرضه شده است ابی

 تمامیزرگ، مرد و زن، آقا و برده؛ پس اسلامی خطابی است به همه مردم کوچک و ب
مردان و زنان، کودکان و بردگان باید نقش خود را در ساختن  از قبیلقشرهاي جامعه 

 2اجتماع و برپایی دولت و گسترش تمدن ایفا نمایند.
 

  لام ابوبکر صدیقاس -5
ایمان   ابوبکر صدیق از میان مردان آزاد و اشراف، نخستین کسی بود که به پیامبر اکرم

قبل از بعثت بود که در مورد او رسول خدا   ترین یاران پیامبر اکرم صمیمیآورد. او از 
شدند و فکر  ام مگر اینکه متردد می هیچ کس را به اسلام فرا نخوانده: «فرموده است

 3»درنگ پذیرفت. کردند؛ به جز ابوبکر که چون او را به اسلام دعوت دادم، بی می
رود. اسلام  ول االله و در واقع یکی از حسنات آن حضرت به شمار میابوبکر رفیق رس

یک ، اسلام آوردن یک نفر نبود؛ بلکه مسلمان شدن او به منزلۀ مسلمان شدن وآوردن ا
چنانکه ابن  ؛ملت بود؛ چراکه ابوبکر در میان قریش از جایگاه مهمی برخوردار بود

خو و مورد پسند قریش بود. به  او مردي دوست داشتنی و نرم: «اسحاق نوشته است
اش  دانست. پیشه انساب قریش بیش از همه آگاهی داشت و خوب و بد آن را می

آمدند  تجارت بود و به اخلاق خوب و نیکوکاري شهرت داشت. مردان قومش نزد او می
و به خاطر آگاهی و تجارتش و مجالست خوش و به خاطر خوبیهاي زیادي که داشت، 

 4»داشتند. او را دوست می
ش ذخیره کرده بود. پیامبر هاي خدا بود که براي پیامبر اي از گنجینه ابوبکر گنجینه

» تر است. ابوبکر نسبت به امت من از دیگران مهربان: «در مورد او فرموده است  اکرم

 .7، محمود الجواهري، ص المسلمه ةالاخوات المسلمات و بناء الاسر -1

 .208، ص التکوین حتی التمکین الرسول من ۀدول -2

 .284، ص 1، ابی شهبه، ج النبویه ةالسیر -3

 .371، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةالسیر -4
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شد و ابوبکر بهره فراوانی  ترین دانشها نزد اعراب شمرده می علم انساب و تاریخ از مهم
تر  کردند که ابوبکر به نسب قریش از همه آگاه ت. قریش اعتراف میشادو دانش از این د

طبقه فرهنگی به مجلس ابوبکر  .هاي تاریخ قریش آگاهی داشت است و از تمامی جنبه
مند شوند، آنان نخبگان فکري و فرهنگی بودند که دوست  آمدند تا از دانش وي بهره می

ا بگیرند. طبقه کارگر و دامدار مکه نیز از کسانی بودند داشتند این دانشها را از ابوبکر فر
که به مجلس ابوبکر آمد و شد داشتند. اگر ابوبکر اولین تاجر مکه نبود، اما از 

ترین تاجران مکه بود بنابراین، صاحبان منافع و عموم مردم به دلیل اخلاق  معروف
خو و مهربان بود که از  کردند و او میزبانی خوش اش نزد او رفت و آمد می پسندیده

گرفت. کوتاه سخن اینکه  شد و با آنان انس می آمدن مهمانانش شاد و خوشحال می
اي با ابوبکر سر و کار داشتند و ایشان از  طبقات و قشرهاي مختلف جامعه مکه به گونه

. بنابراین وقتی داعی اسلام شد، 1اي بود نظر علمی، ادبی و اجتماعی داراي جایگاه ویژه
 : اند از او را پذیرفتند که عبارت بگان جامعۀ مکه دعوتنخ

 در سن سی و چهار سالگی.  عثمان بن عفان -
 عنه در سی سالگی.  عبدالرحمن بن عوف -
 در هفده سالگی.  سعد بن ابی وقاص -
 در دوازده سالگی.  زبیر بن عوام -
 2در سیزده سالگی.  طلحه بن عبیداالله -

بودند که آنان را به   اي درخت دعوت ابوبکره این پنج قهرمان، نخستین میوه
آمدند و   تند و یکی یکی نزد پیامبر اکرماسلام دعوت داد و آنها دعوت او را پذیرف

هاي دژ دعوت را تشکیل دادند و خداوند توسط این گروه، پیامبرش را  نخستین پایه
دند و هر یک از این یاري نمود و به دنبال آنها مردم یکی پس از دیگري به اسلام گروی

افراد، طلایه داران دعوت به دین خدا بودند. گرچه تعدادشان اندك بود ولی دژ محکم 
رفتند و در تاریخ اسلام پس از آنها هیچ کس به  دعوت و رسالت اسلام به شمار می

 3جایگاه آنها دست نخواهد یافت.

 .115، ص 1، غضبان، ج القیادیه ۀالتربی -1

 .116، ص 1همان، ج  -2

 .533، ص 1، عرجون، ج محمد رسول االله -3
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جابت به نداي خدا در حرکت و دعوت ابوبکر به خدا، تصویري از ایمان به دین و ا
گیرد تا اینکه  اي آرام نمی  شود؛ تصویري از انسان مؤمنی که لحظه و پیامبرش مجسم می

آنچه او به آن ایمان دارد، در دنیا محقق شود و حرکتش از روي عاطفه و احساسات 
ی زود خاموش شود و از بین برود؛ بلکه فعالیت و نشاط ابوبکر و حماسه لنیست که خی
مانی او تا دم مرگ همچنان ادامه داشت، بدون اینکه ضعیف بشود و یا و خروش ای

خسته و ناتوان گردد و از آنجا که افراد داراي مقام و جایگاه اجتماعی، اثر بزرگی در 
بدست آوردن یار و انصار براي دعوت دارند بنابراین، تأثیر مثبت ابوبکر براي اسلام 

 1بیشتر از دیگران بوده است.
و محبتش که تا قبل از بعثت، فقط براساس روابط   بوبکر با پیامبر اکرمهمراهی ا

خویشاوندي و اخلاقی بود، بعد از بعثت به محبتی براساس ایمان و همکاري در امر 
دعوت تبدیل شد و علاوه بر آنکه پیامبر داراي روحیه قوي و جایگاه بلند در پیشگاه 

. 2یی او با مردم در دعوت خود استفاده نمودخدا و مردم بود، از منزلت ابوبکر و آشنا
[دعوت به صورت پنهانی و فردي براساس گزینش و انتخاب عناصري که شایستگی آن 

شود، ادامه یافت. گروهی که به زودي براي را داشت که گروه مؤمنان از آن تشکیل 
که به کرد و دولتی  اقامه دولت اسلام و دعوت مردم به سوي پروردگار باید کوشش می

 داد.  مانند ارائه می  زودي تمدنی الهی و بی
 

 مرحله دوم -6
وم ایمان آوردند، بعد از اسلام آوردن مسلمانان صدر اسلام، اولین کسانی که در مرحله د

بن جراح، ابوسلمه عبداالله بن عبدالاسد بن مخزوم بن مره پسر  ة: ابوعبیدعبارت بودند از
مخزومی، عثمان بن مظعون  الارقم ...)، ارقم بن ابی عمه پیامبر (بره دختر عبدالمطلب

جمحی، عبیده بن حارث بن عبدالمطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، قدامه، عبداالله 
، اسماء دختر ابوبکر صدیق و (خواهر عمربن خطاب) فاطمه بنت خطاب ،بن قصی

 3خباب بن ارت هم پیمان بنو زهره.

 .62، یحیی الیحیی، ص الوحی و تبلیغ الرساله -1

 .398، ابی زهره، ص خاتم النبیین -2

 .212، ص الرسول من التکوین الی التمکین ۀدول -3
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 مرحلۀ سوم -7
یر بن ابی وقاص برادر سعد، عبداالله بن مسعود، ابن الحارث بن در مرحلۀ سوم، عم

و ابن  شمخ بن مخزوم بن هذیل، مسعود بن القاري یعنی مسعود بن ربیعه بن عمرو
اسلام آوردند و سلیط بن عمرو و برادرش حاطب بن  سعد بن عبدالعزي بن حماله

حذافه السهمی و  نش اسماء بنت سلامه و خنیس بنز عمرو و عیاش بن ابی ربیعه و
عامر بن ربیعه هم پیمان آل خطاب و عبداالله بن جحش و برادرش احمد و جعفر بن ابی 
طالب و زنش اسماء بنت عمیس و حاطب بن حارث و زنش فاطمه بنت مجلل و 
برادرش خطاب بن حارث و زنش فکیهه بنت یسار و برادرشان معمر بن حارث و 

ازهر و زنش رمله بنت ابی عوف و نحام بن سائب بن عثمان بن مظعون و مطلب بن 
بن اسید و عامر بن فهیر غلام آزاد شده ابوبکر و فهیره و مادرش، که غلام طفیل عبداالله 

بن حارث بن سخبره بود و توسط ابوبکر صدیق خریداري و آزاد گردید، و خالد بن 
ت خلف و سعید بن عاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی و زنش امینه بن

ابو حذیفه بن عتبه بن ربیعه بن شمس و واقدبن عبداالله بن عبد مناف و خالد بن عامر و 
عاقل و ایاس فرزندان بکیر بن عبدیا لیل و عمار بن یاسر هم پیمان مخزوم بن یقظه که 
به قول ابن هشام عنسی و از قبیله مذحج بوده است و صهیب بن سنان که از رومیها 

م آورد و از جمله پیشگامان اسلام ابوذر غفاري و برادرش انیس و پیش از همه اسلا
 1مادرش بودند.

همچنین بلال بن رباح حبشی از پیشگامان بود و سایر پیشگامان اسلام، همه از 
 2هاي مختلف قریش بودند و ابن هشام آنها را بیش از چهل نفر بر شمرده است. تیره

یکی پس از دیگري به اسلام گرویدند تا  : سپس زنان و مردان،گوید ابن اسحاق می
 3شد. اینکه خبر اسلام همه جاي مکه را فرا گرفت و از آن سخن گفته می

با بررسی موقعیت اجتماعی نخستین کسانی که به اسلام گرویدند، به این نتیجه 
اند و آن گونه که دشمنان اسلام وانمود  خود بودهقبایل رسیم که آنان، از منتخبان  می
خواستند با پذیرفتن  اند که می کنند که پیشتازان اسلام، از عقب ماندگان و بردگان بوده می

وقتی که است و نیز برخی از سیره نگاران  تاسلام، آزادي خود را باز یابند، امري نادرس

 .287، ص 1، ابی شهبه، ج النبویه ةالسیر -1

 .262تا  245، ص 1، ج سیره ابن هشام -2

 .262همان، ص  -3
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از آنان در چنانکه یکی  ؛شوند گویند، مرتکب این اشتباه می از پیشگامان اسلام سخن می
اند،  : کسانی که در این مرحله اسلام را پذیرفتهگوید سیره به ما می: سدوین این مورد می

: نویسد سپس می» 1اند، حکمت این چیست؟ بیشترشان از فقرا و ضعیفان و بردگان بوده
بعد از گذشت سه سال از دعوت، حاصل تلاش آن چهل مرد و زن بود که بیشترشان «

بردگان غیرآزاد شده بودند و در پیشاپیش  از فقرا و مستضعفین و بردگان آزاد شده یا
 2»آنها ترکیبی از عجمها مانند صهیب رومی و بلال حبشی قرار داشتند.

گروهی از مردان ضعیف و زنان و بردگان آزاد شده به او ایمان : «اند همچنین نوشته
 3»آوردند.

ه و فقرا و مستضعفان و بردگان آزاد شد ۀنماید که مجموع پژوهش دقیق ثابت می
بردگان در قید بردگی و تعدادي از عجمها سیزده نفر بودند و این تعداد شمار کلی 

داد. آنهایی که ایمان آوردند هیچ کدام انگیزة  اند، تشکیل نمی کسانی را که اسلام آورده
دنیوي نداشتند؛ چراکه پذیرفتن اسلام براي آنها به معنی از دست دادن منافع مادي به 

ها اسلام را به دلایل گوناگون پذیرفته بودند؛ چراکه آنها اسلام را حق رفت. آن شمار می
و یاري رساندن پیامبرش بودند و  خداونددرصدد خشنودي پنداشتند و  مطلق می

دانستند که در پذیرفتن این حق، برده و فقیر و ثروتمند با هم فرقی ندارند و ابوبکر و  می
 4ا هم قرار دارند.در کنار هم و ب  بلال و عثمان و صهیب

: ما منکر وجود ضعیفان و بردگان در میان مسلمانان صدر گوید استاد صالح شامی می
اند،  داده اسلام نیستیم، اما این موضوع که آنها بیشترین تعداد پیشگامان را تشکیل می

بود، پس دعوت اسلام دعوتی طبقاتی بود که در آن  صحت ندارد و اگر چنین می
ان بر ضد قدرتمندان و ثروتمندان مانند سایرحرکتهایی که از درون ضعیفان و بردگ

اند. در حالی که مسلمانان اولیه از امتیازات طبقاتی به شدت   شوند، قیام کرده رهبري می
متنفر بودند. آنها بر این اساس اسلام را پذیرفتند که با هم برادر و در زیر پرچم واحد 

اي از اشراف قوم به آن   قوت دعوت اسلام است که عدهبیانگر قرار گیرند و این موضوع 

 .77، بوطی، ص فقه السیره -1

 .79همان، ص  -2

 .301، ص 1بیع، ج ، ابن الرحدائق الانوار و مطالع الاسرار -3

 .40، صالح الشامی، ص معین السیره -4
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گرویدند و در راه آن، مصایب و هتک حرمتها را متحمل شدند؛ چیزي که قبلاً براي آنها 
 1اصلاً اتفاق نیفتاده بود.

اسلام در وجودهاي پاکیزه و عقلهاي روشن و دلهاي پاکی که خداوند آن را براي 
جاي گرفت و صحت این ادعا اینکه قبل از همه، ابتدا پذیرفتن اسلام آماده کرده بود، 

خدیجه و ابوبکر و علی و عثمان و زبیر و عبدالرحمن و طلحه و ابوعبیده و ابوسلمه و 
بن جحش و جعفر و سعد بن ابی  ارقم و عثمان بن مظعون و سعید بن زید و عبداالله

و دیگران اسلام  وقاص و فاطمه بنت الخطاب و خالد بن سعید و ابوحذیفه بن عتبه
 2خود بودند.قبایل آوردند و اینها همه از سرداران و اشراف 

 
 در دعوت  ناپذیر بودن پیامبر اکرم  خستگی

با محور قرار دادن شماري از پیروان و یاران و خویشاوندان و دوستانش   پیامبر اکرم
ی را که مطمئن بود کسان  اش ادامه داد. در این دوران، پیامبران اکرم به دعوت پنهانی

روز ترتیب داد و بدین  گویند، آنها را به پذیرفتن اسلام دعوت می دعوت او را لبیک می
گردید و اینها بهترین کمک و یاور براي پیامبر  به روز بر تعداد پیروانش افزوده می

اي سخت و  شدند و این مرحله به صورت پنهانی میدعوت  ةدر گسترش دایر اکرم
بود. دعوت افرادي خاص در این دوران، بیانگر   یات دعوت پیامبر اکرمدشوار در ح

آمد؛ پس داعیان در مسیر دعوت به خاطر  وضعیت نامطلوب رشد دعوت به حساب می
هم  کردند و ب احتیاط را رعایت میبایست جان دور ماندن از آزار و اذیت کفار هم می

زیرا کسی که  داشتند؛ دادند، می یآشنایی کاملی از کسی که او را به اسلام دعوت م
کرد و آنها قادر به انجام این  خواند و قرآن تلاوت می شد، باید نماز می مسلمان می

ها و کوهها  خواستند نماز بخوانند به دره اعمال در انظار مردم نبودند؛ از این رو وقتی می
 3بردند. پناه می
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 : نمود ت میرا رعاینیز براي پیشبرد دعوت نکات زی  پیامبر اکرم
 تدابیر امنیتی -1

آید. حتی از  هاي بارز این مرحله به شمار می سري بودن و پنهان کاري دعوت از نشانه
نمودند و رسول االله از برخی مسلمانها  خویشاوندان نزدیک خود آن را پنهان می

شدند،  میپنهان  ها براي آمادگی و تمرین اسلام، کرد که این دسته هایی درست می دسته
البته پنهان شدن آنان از روي ترس و بزدلی و خواري نبود؛ بلکه بر حسب آنچه برنامه 

هاي کوچکی  یارانش را در قالب دسته  شدند. پیامبر اکرم کرد پنهان می اقتضا می یاله
شدند نزد فردي که قدرت و  داد. پس یک نفر و دو نفر وقتی مسلمان می سامان می

شدند و مخارج او نیز از آنجا  شدند و با او همراه می جمع میثروت بیشتري داشت 
دادند که در آن هر کس چیزي از قرآن را حفظ  هایی تشکیل می گردید. حلقه تأمین می

 آموخت. داشت، به کسی که حفظ نکرده بود می
 در تربیت پیروانش در پیش گرفته بود از قرآن  اي که پیامبر اکرم روش و شیوه

پرداخت. آنها  همه جانبه یارانش می تیببه تر  گرفت. پیامبر اکرم ه میکریم سرچشم
شدند.  در زمینه عقاید، عبادات، اخلاق و تلاش براي حفظ امنیت خود، تربیت می

گویند؛  بینیم که از اتخاذ تدابیر امنیتی، سخن می هایی را می بنابراین، در قرآن کریم آیه
ن است که تمام افراد جامعه احساس امنیت کنند به زیرا از اهداف مهم دعوت اسلامی ای

نماید و براي حاکم کردن آن در  اي که از اسلام دفاع می خصوص صف سازمان یافته
نماید، باید این احساس را داشته باشد. بنابراین اولین اقدامهاي گسترده  جهان تلاش می

ت و رسیدن آن به براي برقراري امنیت در مکه گزارده شد و با توسعه یافتن دعو
نماید،  اره میهاي مکی که به این مفهوم اش حکومت، این امنیت توسعه یافت و از آیه

 :این گفته الهی است

                 

                  )87، یوسف( 
اي فرزندانم! بروید و به جستجوي یوسف و برادرش بپردازید واز رحمت خدا «

 »شوند مگر کافران. ناامید مباشید؛ چراکه از رحمت خدا ناامید نمی
شود که یعقوب از فرزندانش خواست که درصدد  از این آیه، چنین استدلال می

شود که حداقل یکی از  رآیند و از این آیه ثابت میجستجوي یوسف و برادرش ب
آوري  آوري اطلاعات از دیگران را درست دانسته است. جمع پیامبران خدا، جمع



 158 الگوي هدایت

شود و یعقوب براصل  معلومات از عناصر اساسی در دانش اطلاعاتی شمرده می

شکی » د نشوید.ناامی«    : گوید نماید و می طلاعات تأکید میآوري ا جمع
خواستند  آوري اطلاعات در مورد کسی که می در جمع  نیست که اصحاب پیامبر اکرم

ل بر عهدة پیامبر ئکردند و رهبري این مسا او را به اسلام دعوت دهند، کوتاهی نمی
اي ترتیب داد که به ارتباط  دستگاه امنیتی گسترده  بود بنابراین، پیامبر اکرم اکرم

 پرداخت تا اصل پنهان کاري را تضمین نماید. بري و نیروها میمنظم بین ره
 :هاي مکی قرآن آمده است رد در آیهدر این مو

                 

                     

            )12-11صص، ق( 
: اورا دنبال کن. او دورا دور، موسی را زیر مادر موسی به خواهر موسی گفت«

او بازداشتیم نظر داشت بدون اینکه آنان بدانند و ما پیش از آن، دایگان را از 
اي رهنمود کنم که برایتان او را  ا را به اهل خانه: آیا شم(خواهر و موسی) گفت

 »سرپرستی کنند و خیرخواه و دلسوز او باشند.
 : فوق، به نکات ذیل پی خواهیم برد هاي بار بررسی آیه

آوري اطلاعات استفاده  مادر موسی براي حفاظت فرزندش از اصل جمع -1
 نماید:  می

        ،11 (قصص( 

 ».را دنبال کن : اوبه خواهر موسی گفت«
 ري اطلاعات.آو تقصی یعنی تعقیب و جمع

آوري اطلاعات، مورد اعتماد و امانتدار  انتخاب عنصر امانتدار و علاقمند به جمع -2

 باشند         پس مادر موسی کسی دیگر غیر از خواهر موسی را
ا خواهر موسی به دلیل اینکه منفعتش ملحوظ بود، هم علاقمند و هم انتخاب نکرد؛ زیر

آوري اطلاعات و به دست آوردن اخبار مایه گذاشت.  امانتدار بود و از جانش براي جمع
به و شود، باید از جانش مایه بگذارد  پس عنصري که در عملیات اطلاعاتی فرستاده می

 قمند باشد.مصلحتی که به سوي آن فرستاده شده است، علا
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تعقیب و دنبال کردن بدون اینکه کسی متوجه این عمل گردد؛ زیرا از کلمۀ  -3
گردد. چنانکه  هوشیار بودن و عملی که توجه دیگران را برنینگیزد، استنباط می» تقصی«

 او موسی را دید بدون اینکه آنها احساس کرده باشند.
 :آوري اطلاعات وت فراست هنگام جمعدقت نگاه و ق -4

              ،11(قصص( 
آوري اطلاعات عصر حاضر پرداخت  خواهر موسی به نوعی از خبر چینی و جمع -5

توانایی شیر دادن را ندارند  که عبارت است از تخریب فکري. چنانکه وقتی دید که آنها
 :گفت

                     

   )12ص، قص( 

اي راهنمائی کنم که برایتان او را سرپرستی کنند و  آیا شما را به اهل خانه«
 »خیرخواه و دلسوز او باشند.

ها بگیرد و نزد مادرش برگرداند. بدون  خواست با این سخن، موسی را از دایه او می
 ه آنها احساس کنند که مادر موسی با وي نسبتی دارد.اینک

آوري اطلاعات. چنانکه خواهر موسی  کوشش براي رسیدن به هدف پس از جمع -6
گیري کرد و  به این اکتفا نکرد که فقط جاي موسی را شناسائی بکند؛ بلکه اخبار را پی

 1موفق هم شد. محل موسی را شناسائی و تلاش نمود تا او را به مادرش برگرداند و
ها در وجود اصحاب، حس تلاش براي حفظ امنیت و مواظب بودن در مسیر  این آیه

در تمامی ابعاد و حتی در بعد امنیتی آن از   دعوتگري را پرورش داد. سیرة پیامبر اکرم
زمان تربیت افراد و بعد از قیام آن براي تمامی مسلمانان الگو است و دولتهاي مسلمان 

هستند که از اسلام و  )دستگاههاي امنیتی پیشرفته (در عصر حاضرسیس نیازمند تأ
ن اناو ملحدان حمایت کند وصف مسلم نصرانیمسلمانان در برابر دشمنهاي یهودي و 

را از اینکه دشمنان در آن وارد شوند و خلل ایجاد کنند حفاظت نماید و مراقب کارها و 
اطلاعاتی که دستگاههاي امنیتی مؤمن به او هاي مخالفان اسلام باشد تا رهبر از  دسیسه

استفاده کند و این دستگاهها باید براساس منبع قرآن کریم و سنت نبوي  ،دهند ارائه می

 .112 - 111، ص الاستخبارات العسکریه فی الاسلام -1
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اي والا باشد که ویژگیهاي مردان امنیتی مسلمانان  تأسیس گردد و اخلاق مردان آن نمونه
 در آن نماد پیدا کند. 

دارد؛  نان را از یورش ناگهانی دشمن مصون میاهمیت دادن مسلمانان به این امر، آ
زیرا با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و دشمن و تقویت نقاط مثبت خودت، اگر «

صد معرکه به راه بیندازند جاي ترس وجود ندارد و هرگاه نقاط ضعف و قوت خودت 
 را بشناسی و درصدد شناسایی این نقاط در وجود دشمن برنیایی، در هر معرکه با

 1»شد. یشکست مواجه خواه
رهبر  اطلاعدر تاریخ بشر ایجاد دستگاه امنیتی و اطلاعاتی که اوضاع را پیگیري و به 

برساند، کار جدیدي نیست و همچنین در تاریخ مسلمانان از زمان نبوت و خلافت 
راشده تا به امروز سابقه و ریشه دارد. از عوامل مهم قدرت این است که به این امر به 

و سطح آن بالا برده شود و تشکیلات آن متناسب با اقتضاي  گردداي شایسته توجه  نهگو
 2زمان پیش برود.

هاي  به دسته از تمام جوانب تربیتی اصحابش آگاهی داشت و آنها را  پیامبر اکرم
و همسرش سعید بن زید که پسر : به عنوان مثال فاطمه بنت خطاب متفاوتی تقسیم نمود

بود در یک خانواده با نعیم بن عبداالله نحام بن عدي بودند و   طابعمر بن خعموي 
معلم آنها خباب بن ارت بود. آنها به خواندن قرآن و رعایت تجوید و یاد گرفتن مخارج 

کردند؛ بلکه هدفشان فهمیدن قرآن و درك امر ونهی  حروف و زیاد خواندن آن اکتفا نمی
 3آن و عمل نمودن به آن بود.

داد و تمامی اقدامات و  ریزي دقیق و سازمان یافته اهمیت می به برنامه  رمپیامبر اک
داد و کاملاً  اي منظم و حساب شده انجام می فعالیتهاي خویش را براساس برنامه

شود  به دعوت آشکار مأموریت داده میدانست که به زودي، روزي خواهد آمد که  می
براي پرورش چنین گروه مومن و سازمان اي دشوار خواهد بود. بنابراین،  که مرحله

با آنان ارتباطی گسترده و عمیق باشد و   اي نیاز بود که ارتباط پیامبر اکرم یافته
 اکرم شد و بر این اساس پیامبر بایست این ارتباطها در مکانی خاص سازماندهی می می

دانست که این کار به  و یارانش خانه ارقم بن ابی ارقم را انتخاب نمودند؛ زیرا پیامبر می

 .311همان، ص  -1

 .311، علی صلابی، ص فقه التمکین فی القرآن -2

 .96العزیز، ص ، د، عبد الغفار محمد عبدالاسلامیه ةالدعو -3
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ریان وتنظیم نیاز دارد و باید رهبر و مربی با پیروانش در جدقت کامل در سري بودن 
اي و منظم رهبر و  مکانی دور از انظار عمومی، دیدار نماید و استمرار دیدارهاي مرحله

سربازانش، بهترین وسیله براي تربیت عملی و تربیت تئوریک و ساختن شخصیتهاي 
اي که در آینده بتوانند رهبري دعوت را به عهده داشته باشند، بود و از جمله  هدعوتگران

کرد و  یارانش را آماده می  نماید که پیامبر اکرم ت میلعواملی که بر این موضوع دلا
سازندة دولت و حاملان دعوت و رهبران ملتها گردند، این است که آن حضرت براي 

کوشید و تنها مسئله دعوت به این همه حساسیت  حفاظت این روابط سري و دقیق، می
خواست دعوت را به مردم برساند، بهترین مکان، براي این امر،  نیاز نداشت و اگر می

شدند، اما مسئله غیر از این بود، باید پنهان کاري  کعبه بود که قریش در آنجا جمع می
نماید نیز کاملاً سري  ر میداکاملاً در تنظیم حاکم باشدو مکانی که در آن با اصحابش دی

د و این اختفا را اینو نیز در عبور و مرور به محل ملاقات کاملا پنهان کاري نم باشد
 1رعایت نمایند.

 
 خانه ارقم بن ابی ارقم، مقر فرماندهی -2

اند که انتخاب خانۀ ارقم به عنوان اولین مقر فرماندهی  بر این عقیده مؤلفان کتابهاي سیره
 در آن برخورد، مهارت  رد میان مسلمانان و مشرکان بود کهبعد از برخو
  اصحاب پیامبر اکرم: «گوید نمایان گردید. ابن اسحاق می  وقاصسعد بن ابی 

رفتند تا نماز خود را از قومشان پنهان نمایند.  ها می خواستند نماز بخوانند به دره وقتی می
در   ادي از اصحاب پیامبر اکرمدر یکی از روزها وقتی سعد بن ابی وقاص با تعد

خواند، ناگهان گروهی از مشرکان به آن جا آمدند و  هاي مکه نماز می اي از دره دره
اعتراض کردند و با هم درگیر شدند. سعد بن ابی وقاص سر مردي از مشرکان را با 

 2»استخوان چانۀ شتر زخمی کرد و این اولین خونی بود که در اسلام ریخته شد.
آمدند و  ارقم مرکز جدیدي براي دعوت بود که مسلمانان در آن گرد هم میخانۀ 

گرفتند و به سخنانش گوش فرا  را از او یاد می  هاي نازل شده بر پیامبر اکرم آیه
نمود و آنها تمامی  انداخت و برایشان قرآن تلاوت می دادند و او آنها را به یاد خدا می می

کردند، پس او آنها را زیر نظر  ود را براي او بیان میها و آرزوها و وضعیت خ خواسته

 .218، ص الرسول من التکوین الی التمکین ۀدول -1

 .236، ص 1ابن هشام، ج  -2
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 اکرم نمود و این گروه، باعث خشنودي و روشنی چشم پیامبر خود تربیت می
 1شدند. می

 ترین ویژگیهاي تربیت یافتگان صدر اسلام مهم
نخستین مسلمانان صدر اسلام، داراي ویژگیهاي بارز و مهمی بودند که این ویژگیها 

با گامهاي استواري به سوي ساخته شدن شخصیت   تا پیامبر خداموجب گردید 
جدید  یمسلمان قدم بردارد؛ شخصیتی که بتواند دولت اسلامی را تأسیس نماید و تمدن

 : توان به امور ذیل اشاره نمود می بسازد. از بارزترین ویژگیهاي این گروه هو پیشرفت
 

 پذیرش وحی و تبعیت از آن -1
قرآن  که همان و کامل در عقاید، قوانین، آداب و غیره از طریق وحیعلم و فقه صحیح 

گردد و لازمۀ این کار به شناخت نامهاي خدا و صفات و  حاصل می است، و سنت
افعالش و آنچه براي خدا واجب است و صفاتی که خداوند از آن پاك است و علم به 

نین مجمل و مفصل و احکام ملائکه، کتاب، پیامبران، آخرت، بهشت، جهنم، علم به قوا
متعلق به مکلفان و علم به راه و روش صحیحی که در سایر حالات باید آن را در پیش 

 ؛شر و خیر ؛ناامنی و توانگري، امنیت فقر ؛خشنودي و گرفت، بستگی دارد تا در خشم
احوال، پایبند دلیل شرعی باشد و پایبندي به دلیل  تمامیصلح و جنگ و خلاصه در 

 2وش کسانی است که از ایمان صحیح و واقعی برخوردار هستند.شرعی ر
 :فرماید خداوند می

                    ،181(اعراف( 
کنند و بدان دادگري  و در میان آفریدگانمان افرادي هستند که به حق دعوت می«

 » نمایند. می
بیشتر از دیگران پایبند دلیل و وحی بودند و بیش از همه   دااصحاب رسول خ

 : شدند و این به چند دلیل بود ن میتسلیم آ
دلهایشان پاك بود و از هر گرایش و خواسته و هواي نفسانی خالی بود و  –الف 

گفتند، آمادگی داشت و به سخنان خدا و  کاملاً براي پذیرفتن آنچه خدا و پیامبرش می

 .198، ص 1، ج القیادیه ۀالتربی -1
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یقین داشتند و بدون اینکه تردید یا اینکه از آن قصد سرپیچی داشته باشند، پیامبرش 
 دانستند. اطاعت نمودن از خدا و رسولش را بر خود ملزم می

از آنجا که زندگی آنان با نزول شریعت و وحی و همراهی آنان با پیامبر  –ب 
تر بودند و طبیعی  گاهمقارن شده بود بنابراین، به شأن نزول آیه و احکام از همه آ اکرم

اسباب فهمیدن و درك ترین  است که آگاهی از محیط و احوال نزول وحی از بزرگ
 شریعت است.

براثر گرفتار شدن مسلمانان به  -قرآن و سنت -در اکثر اوقات نزول نصوص –ج 
گرفت، از این رو نصوص شریعت، به طور  مشکلات فردي و اجتماعی صورت می

گذاشت؛ چون  ترین اثر را در آنها می داد و بزرگ خطاب قرار می مستقیم آنها را مورد
پرداخت که تازه رخ داده بود و از طرفی دیگر آنها از هر نظر  نصوص به حوادثی می

آمادگی کامل را براي پذیرش نص و متأثر شدن از آن را داشتند و مانند بارانی بود که 
 آمد. آب و علف فرود می بر زمین خشک و بی

آنان را از کوششی که بعدها براي تشخیص   هم عصر بودنشان با پیامبر اکرم –د 
نیاز کرده بود. بنابراین،  نصوص و تمیز دادن صحیح از ضعیف به آن نیاز پیدا کردند، بی

ی سلسله اسناد و شناخت رجال و علتها و غیره نداشتند و تشخیص یآنها نیازي به شناسا
حیح براي آنها امري دشوار نبود. بنابراین، در ثبوت و شناسایی نصوص صحیح از غیر ص

 شدند. نص دچار تردید نمی
 

 تأثر روحی عمیق از وحی و ایمان -2
دیدگاه صحابه نسبت به علم صحیح این نبود که آن را فقط حقیقتی علمی و مربوط به 

خدا و عقل بدانند بدون اینکه با قلب و جوارح ارتباطی داشته باشد؛ بلکه علم آنها به 
اسماء و صفات و افعالش، محبت خداوندي و پرستش او و اشتیاق به دیدارش و 

کرد و به دنبال آن  الهی در بهشت را در آنان ایجاد می رةمندي از نگاه کردن به چه بهره
او را در وجودشان احیاء  يتعظیم خداوندي و ترسیدن از او و پرهیز از عذاب و مؤاخذ

هایی نزد خدا و به بهشت و رضوان خدا امیدوار کرده بود و  داشنمود و آنان را به پا می
نمود. پس آثار علم به خدا و ایمان به او نزد آنها کامل  گمانشان را نسبت به خدا نیک می

گردید که عبارتند از : محبت، بیم و امید. و علم آنها به بهشت و دوزخ، آنان را به 
از عذابهاي وحشتناك دوزخ بیمناك  نعمتهاي جاودانگی بهشت، علاقمند نمود و
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ساخت. پس دلهایشان در میان نعمتی که امید آن را داشتند و براي از دست رفتنش 
هراسیدند قرار  کردند و از گرفتار شدن به آن می ترسیدند و عذابی که از آن پرهیز می می

مان خود شچداشت. بنابراین، دلهایشان، با ترس و امید، به آخرت وابسته بود. گویا با 
دیدند و علم آنها به تقدیر  رستاخیز، صحراي قیامت، ترازو، صراط، بهشت و جهنم را می

اند،  باعث شد که توکل بر خدا، توکل نکردن بر اسباب، شادمان نشدن به آنچه داده شده
اند و زیبا خواستن از خدا، در وجودشان  سف نخوردن بر آنچه از آن محروم ماندهأت

شجاعت و اقدام در نفوسشان کاشته  همچنین به خاطر علم به تقدیر، نهالریشه بدواند. 
گردان و به آخرت روي ویشد و علم به مرگ و ایمان به آن باعث گردید که از دنیا ر
چون مرگ به انسان نزدیک  بیاورند و همواره حریص به انجام دادن اعمال صالح باشند؛

ترین  سید و این مفاهیم روحی، بزرگداند مرگش چه هنگام فراخواهد ر و نمیاست 
روند و هرگاه علمی فاقد این مفاهیم باشد، آن علم نه  هدف در تحصیل علم به شمار می

 1آور خواهد بود. اي در دنیا و آخرت نخواهد داشت؛ بلکه زیان  تنها فایده
اصحاب از این مفاهیم روحی بهرة بزرگی داشتند؛ زیرا ایمان آنها از ایمان دیگران 

تر بود و آنها این ایمان تازه را که گرد و غبار هواهاي نفسانی و  دارتر و کامل ریشه
 2فرا گرفته بودند.  غفلت بر آن ننشسته بود، از پیامبر اکرم

اصحاب رسول خدا، سوارکاران روز و عبادتگزاران شب بودند. علم، ایمان حقیقی و 
دنیوي از قبیل : معاملات، کشاورزي،  فروتنی براي خدا، آنان را از پرداختن به کارهاي

داشت و  ازدواج، پرداختن به امور خانواده و فرزندان و دیگر نیازهایی که داشتند باز نمی
ري از وجود آنان عاري از کبر و خودپسندي بود، اما متأسفانه این بیماري گریبانگیر بسیا

اعمال دیگران را تحقیر پسندند و  که فقط خود را می اي مسلمانان شده است، به گونه
انگارند و ارزشی براي آن قائل نیستند؛  کنند و تلاشهاي آنان را در راه دین ناچیز می می

دانند غافل از اینکه  ایستند که تنها خود را بزرگ می در حالی در محراب عبادت میپس 
 د.باش بینی منبع تمام زشتیهاي اخلاقی و سبب نابود شدن اعمال صالح می خود بزرگ
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 در پرورش رهبران  تأثیر پیامبر اکرم
ترین مدرسۀ تعلیم و تربیت بود که تاکنون بشر شناخته  خانه ارقم بن ابی ارقم بزرگ

ترین مدرسه است که معلم آن، استاد تمام بشر و شاگردانش،  است. از آن جهت بزرگ
آزاد نمودند و  داعیان و راهنمایان و فرماندهان مخلصی بودند که بشر را از قید بردگی

انسانها را از تاریکیها به سوي نور هدایت نمودند و آنان خود نیز به طور مستقیم تحت 
اي که نه کسی قبل از آنها آن طور تربیت شده بود  تعالیم پروردگار تربیت شدند به گونه

 1و نه پس از آنها تربیت خواهد شد.
بیت نخستین گروه از شاگردانش را در خانۀ ارقم، خداوند به پیامبرش توفیق داد تا تر

برعهده بگیرد. کسانی که خدا، آنها را از تاریکیهاي جاهلیت به نور ایمان هدایت نمود و 
 دگان تاریخ انسانی قرار داد که به تبلیغمردان و قهرمانان جهان و سازن از بزرگ

مدرسه  ر آن را شناخته است، به پاخاستند. فارغ التحصیلانشترین دعوتی که ب بزرگ
آنها کسانی هستند که دعوتشان براساس  ؛روند مردان جهان به شمار می ارقم از بزرگ

دولت و تمدن و جهاد شکل گرفت. هیچ گاه تاریخ، بعد از پیامبران و انبیاء فردي مانند 
ابوبکر صدیق و عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب و سعد بن ابی وقاص و ... را سراغ 

این مربی بزرگ توانست در آن مرحله پنهانی دعوت و در خانۀ   کرمندارد. پیامبر ا
مانندي را که پرچم توحید و جهاد و دعوت را به دوش گرفت  ارقم مردان استثنایی و بی

در برابرشان سر تسلیم فرود آورد و در نیم قرن به فتوحات  بستانعر ةجزیر شبهو 
 د.وبزرگی دست یافتند، تربیت نم

الله در سه سال اول دعوت، در انتخاب عناصر و تربیت و آماده عملکرد رسول ا
؛ چون بودساختن آنان براي رهبري و به دوش گرفتن رسالت، بسیار عاقلانه و ماهرانه 

برعهده گرفتن رسالتهاي بزرگ و اهداف والاي انسانی کار کسی جز مردان بزرگ 
ترین  ارقم از بزرگ هخانروزگار و دعوتگران قهرمان ونستوه نیست. بر این اساس 

ن مربی و برگزیدگان اصحاب مدارس و دانشگاههاي دنیا بود که رسول االله در آ
آموز بودند. آنها مفهوم سرباز بودن و سمع و  محصل و دانش ،)(پیشگامان نخستین

نمودند و  آداب و اصول آن را به صورت عملی تمرین میطاعت و مفهوم رهبري و 
روانش را به توکل بر خدا و قاطعیت، پشتکار، خودسازي رهبر بزرگ، سربازان و پی
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ها و همتها را  پرداخت. این دیدار منظم، اراده و تعلیم آنان می تیبکرد و به تر توصیه می
 1کرد. فدایی و ایثار تحریک می نمود و شاگردان را به جان تقویت می

ا رسول االله نقطه آغاز نخستین حرکت تربیتی ربانی بر این اساس بود که فرد ب
شد، تحولی  دعوت داده می  کرد و به محض اینکه توسط پیامبر اکرم ملاقات می

آمد و از تاریکی جهل و جهالت به نور و روشنایی  ناگهانی و عجیب در او پدید می
گشت و براي تحمل سختیها و مشکلات در راه دین و  د و از کفر جدا مییرس ایمان می

به دلیل   شد. کوتاه سخن اینکه شخصیت پیامبر اکرم میعقیدة جدید آماده و مصمم 
اولین محرك در پذیرش اسلام بود و این  ،اي قوي و متأثرکننده بود اینکه داراي جاذبه

و خداوند امر به این دلیل بود که تربیت ایشان به طور مستقیم براساس تعالیم خدا بود 
کوه قرار داده بود. مردم حتی قبل ترین انسان روي زمین و نماد عظمت و ش او را کامل

ستودند و دوستداران او همواره گرد شمع  داشتند و او را می از بعثت او را دوست می
زدند و اکنون علاوه بر آن عظمت و شکوه، خود را پیامبر  وار حلقه می وجودش پروانه

ه محمد است گیرد معرفی نمود. مؤمنان تنها او را براي اینک خدا که وحی الهی را فرا می
نازل   داشتند؛ بلکه نسیم عطرآگین وحی که از جانب خدا بر پیامبر اکرم دوست نمی

کردند  احساس می  شد، مؤمنان را شیفتۀ وي کرده بود و آنان در کنار پیامبر اکرم می
پس او در عین اینکه انسان کاملی بود، پیامبر  ؛اند که در کنار وحی بزرگ الهی قرار گرفته

ز بود و در عین اینکه پیامبر بود، انسان کاملی نیز بود و از طرفی دیگر محبت خدا خدا نی
با دوست داشتن پیامبر مرتبط بود. پس وجود رسول االله، نقطۀ تمرکز همۀ احساسات و 

را به  مسلمانان صدر اسلاممحور حرکت تمام عواطف و رفتارها بود. این محبت که 
 2ی و محور تمرکز و انگیزة خیزش آنان بود.حرکت در آورد، کلید تربیت اسلام

 
 ارقم خانه  محور اصلی تعالیم
اي  ارقم قرآن کریم بود. قرآن کریم، تنها برنامه و اندیشه خانهمحور اصلی تعالیم 

یافت. جبرئیل آیات  آن تربیت و پرورش می تعالیم محوري بود که فرد مسلمان براساس
شنیدند و  می  اکرم کرد و اصحاب آن را از پیامبر نازل می  اکرم قرآنی را بر پیامبر

کرد و  کرد و در قلب و روح آنان رسوخ پیدا می در رگهایشان مانند خون جریان پیدا می
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گشتند. در  تعالیم پروردگار معیار اصلی در زندگی آنان بود، لذا از آن متأثر می که از آنجا
ا، احساسات، اهداف، سلوك و آرمانهاي نتیجه هر یک از آنها به انسانی جدید، با ارزشه

نمود تا قرآن کریم  کوشید و تلاش می به شدت می  اکرمشد. پیامبر  نوینی تبدیل می
 1د.گردنتربیتی باشد تا اصحاب براساس تعالیم آن تربیت محور اصلی تنها 

ترین و  ، در خانه ارقم فقط قرآن و رهنمودهاي ایشان را بزرگ یاران پیامبر اکرم
دانستند و قرآن تنها منبعی بود که  ترین قانون دعوت و زندگی و تمدن می ساسیا

تنها منبع فراگرفتن و کتاب زنده این  ،گرفتند؛ پس قرآن فرا می  شاگردان پیامبر اکرم
اي است که امت اسلام در آن درسهاي زندگی را فرا  دار مهربانی و مدرسه امت و پرچم

 گیرد. می
با جدیت و علاقۀ شدیدي رهنمودهاي قرآن کریم را فرا گرفتند   یاران پیامبر اکرم

و به شدت کوشیدند تا با دقت کامل به آن عمل نمایند و در تمام امور زندگی فعلی و 
کردند. آنها زندگی خود را بر اساس  آینده خود از رهنمودهاي آن استفاده می

یري عملی براي این رهنمودهاي رهنمودهاي قرآن کریم، قرار داده بودند بنابراین، تصو
الهی ارائه دادند. پس قرآن کریم، مدرسه الهی بود که دعوتگران و رهبران ربانی از آن 
فارغ التحصیل شدند، نسلی که بشر نه در گذشته و نه در آینده نظیر آن را دیده است. 

د و به وسیلۀ ن امتی پدید آورآخداوند، قران کریم را بر پیامبرش نازل نمود تا به وسیلۀ 
ت یاي را سامان دهد و ضمیرها، اخلاقها و عقلها را ترب آن دولتی تأسیس نماید و جامعه

نماید و عقیده، ایدئولوژي، اخلاق و احساساتی را اساس نهد و از این مدرسه یاران 
هاي عقیدتی، روحی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی  زمینهمقام  که در  نخست پیامبر اکرم

 2برتري رسیده بودند، فارغ التحصیل شدند. و نظامی به
 

 ارقم علل انتخاب خانه ي
کردند که پیامبر  کسی از اسلام آوردن ارقم اطلاعی نداشت، از این رو آنان فکر نمی -1

 و یارانش در خانه ارقم با هم دیدار داشته باشند.
هاشم را  بنی ارقم از قبیله بنی مخزوم بود که پرچم مبارزه و جنگ علیه ابی ارقم بن

بود به ذهن کسی خطور  کشید و اگر هم اسلام آوردن ارقم معروف می به دوش می
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و یارانش با یکدیگر دیدار داشته باشند؛ زیرا این   کرد که در خانه او، پیامبر اکرم نمی
 به معنی ملاقات در قلب صف دشمن بود.

وزي اگر قریش به فکر ارقم در سن شانزده سالگی به اسلام گروید و ر ابی ارقم بن
هاي جوانان  افتادند که در خانه افتادند به این فکر نمی جستجو از مرکز تجمع اسلامی می

کم سن و سال اصحاب محمد به جستجو بپردازند؛ بلکه نگاه قریش و جستجوي آنها 
پنداشتند که محل تجمع باید  هاي بزرگان اصحاب معطوف بود. آنها چنین می به خانه

هاشم یا خانه ابوبکر یا کسی دیگر باشد. بنابراین، انتخاب این خانه  هاي بنی انهیکی از خ
اي بود و هرگز قریش به این مکان  به عنوان محل تجمع از نظر امنیتی کار فوق العاده

 1یورش نبردند و محل دیدار پیامبر با یارانش را کشف نکردند.
 

 ویژگیهاي مسلمانان صدر اسلام
ریزي سیاسی و محکم  براساس پنهان کاري و عمل انفرادي و برنامه مراحل اولیه دعوت

براي شنیدن نصیحتها  تنها  و انتخاب خانه ارقم از جانب پیامبر اکرمبود  استوار کاري
اي براي تعلیم و تربیت و  مدرسه د؛ بلکه خانۀ ارقم مرکز رهبري ونبوها  و موعظه

تربیت فردي عمیق و آرام،  براساسد که سازي زمینه براي دعوتگري و رهبري بو آماده
داد و به صورت  ویژه مورد عنایت قرار میرفت و برخی از عناصر را به صورت  پیش می

نمود تا براي برعهده گرفتن مسئولیت  خاصی توجیهات تربیتی را بر آن متمرکز می
اسلام مسئولیت هر یک از مسلمانان صدر   دعوتگري و رهبري آماده شود. پیامبر اکرم

اي که هر یک از آنها با  به گونه ،آمیزي مشخص کرده بود را با دقت و ساماندهی حکمت
مسئولیتی که موظف به انجام آن شده بود، آشنایی داشت و تمامی ویژگیهاي دعوت و 

نمودند و به احتیاط و مواظب بودن و پنهان کاري و انضباط کامل  مراحل آن را درك می
 2پایبند بودند.

کاملاً آرام و به صورت تدریجی و پنهانی تکمیل مسلمانان در دوران مکی  تربیت
ن گفته الهی نماد پیدا گشت و شعار این مرحله، رهنمود خداوند عزوجل بود که در ای

 :نموده است
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            ،28(کهف( 
اد پرستند و به فری با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را می«

طلبند و چشمانت از ایشان (به سوي ثروتمندان و  خوانند. ذات او را می می
قدرتمندان مستکبر) براي جستن زینت حیات دنیوي برنگردد و از کسی فرمان 

ایم و او به دنبال آرزوي خود روان  مبر که دل او را از یاد خود غافل ساخته
 »است.گشته است و کار و بارش (همه) افراط و تفریط بوده 

دهد تا بر کوتاهی و اشتباهات کسانی که دعوت  فرمان می  این آیه، به پیامبر اکرم
هاي  اند، شکیبا و بردبار باشند و آنها را به شکیبایی در مقابل شکنجه او را پذیرفته

دشمنان دعوت بدهد و طبیعت راه دعوت را براي آنان روشن نماید. همچنین این آیه، 
گیرد،  که از آنها عیب میجویان  نماید تا به سخن عیب وصیه میت  به پیامبر اکرم

اهمیتی قائل نگردد و در مورد آنان از متکبري که خداوند قلب او را از حقیقت و جوهر 
 1امور غافل گردانیده است، پیروي ننماید.

نماید  هاي ذکر شده، برخی از صفتهاي مسلمانان صدر اسلام را براي ما بیان می آیه
 : ترین آن عبارتند از همکه م

 که در گفته الهی  :صبر –الف         آمده است. کلمه صبر در قرآن
شود و مردم نیز یکدیگر را به آن توصیه   تکرار می  اکرم کریم و در احادیث پیامبر

نمایند و از چنان اهمیتی برخوردار است که چهارمین صفت گروه نجات یافته از  می
 :فرماید چنانکه خداوند می ؛ان بیان شده استزی

               

             3-1، (عصر( 

آورند و  سانی که ایمان میسوگند به زمان. انسانها همه زیانمندند. مگر ک«
دهند و همدیگر را به تمسک به حق سفارش  کارهاي شایسته و بایسته انجام می

 »نمایند. کنند و یکدیگر را به شکیبایی توصیه می می

 .170، حسین بن محسن، ص المسلمین ۀالطریق الی جماع -1
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خداوند در مورد همه مردم چنین حکم نموده است که همه آنها در خسران و 
 : ندفت را دارا باشاند، مگر کسانی که این چهار ص زیان
 ایمان داشتن به خدا. -1
 عمل صالح. -2
 سفارش کردن یکدیگر به حق. -3
 توصیه نمودن یکدیگر به صبر. -4

نجات انسان، نخست به ایمان و انجام عمل صالح وابسته است و اینها به نصیحت و 
ارشاد و بعد از آن به صبر نیاز دارند. بدین صورت هم حق خدا و هم حق بندگان را ادا 

یکدیگر به صبر و بردباري، ضروري و لازم است؛ زیرا ایمان  نموده است و توصیه
آوردن و انجام دادن عمل صالح و پاسداري از حق و عدالت از دشوارترین اموري است 

شوند و باید انسان در جهاد با نفس و جهاد با غیر،  که فرد و جماعت با آن روبرو می
 1شکیبا باشد.

  فتۀ الهی این موضوع در گ :کثرت دعا و تضرع –ب     

    »پرستند و به  کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان پروردگارشان را میاز
اي  شود. دعا، دروازة بزرگ الهی است و هرگاه بر روي بنده نمایان می» خوانند میفریاد 

خواهند شد. پس کسانی که براي گشوده شود، بعد از آن خوبیها و برکتها بر او سرازیر 
شوند، باید ارتباط آنان با خداوند  برعهده گرفتن رسالت و اداي امانت آماده و تربیت می

ارتباطی عمیق و صمیمی باشد و او را زیاد بخوانند و دعا کنند؛ زیرا حسن ارتباط با 
 2ترین عوامل پیروزي است.  ترین و قوي خدا و کثرت دعا از بزرگ

 : این مفهوم در گفتۀ الهی: اخلاص –ج       » رضاي او را
الهی و ربانی تربیت  بر افرادي که براساس منهجکند. پس  نماد پیدا می» جویند می
ها و اعمال و جهادشان فقط براي طلب رضاي الهی باشد و  که گفته لازم استشوند  می

ه به سود یا مقام یا لقب یا پیشرفت مادي به پاداش الهی چشم دوخته باشند، بدون اینک

 .3968، ص 6، ج الظلال -1

 .221، ص فقه التمکین فی القرآن الکریم -2
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الهی بداند و با زبان  چشم دوخته باشد و هر یک خود را سربازي براي عقیده و برنامۀ
 :حال بگوید

              

                 ،163-162(انعام( 
اخلاص، رکن مهمی براي پذیرش اعمال است و تا عمل به اخلاص و نیت «

، مورد قبول درگاه حق واقع مقارن نگرددصادق و روش مسنون رسول االله 
 »شود. نمی

 :فرماید چنانکه خداوند می :پایداري –د 

              28 ،(کهف( 
و چشمانت از ایشان (به سوي ثروتمندان و قدرتمندان مستکبر) براي جستن «

 »زینت دنیوي برنگردد.
دان متصف بایست دعوتگر ربانی ب تري است که می فرعی از ثبات عام ،و این ثبات

 :فرماید باشد. خداوند می

                      

                  ،23(احزاب( 

اند، در پیمانی که با او  در میان مؤمنان، مردانی هستند که با خدا راست بوده«
ند و برخی نیز در انتظارند. آنان هیچ گونه ا اند برخی پیمان خود را بسر برده بسته

 »اند. تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده
: ایمان، مردانگی و صداقت. این عناصر براي در این آیه، سه صفت بیان شده است

باشند؛ زیرا ایمان و  اثبات و پایداري بر آیین حق از اهمیت خاصی برخوردار می
نماید، بدون  مسک جستن به ارزشهاي والا و پایدار وادار میمردانگی، انسان را براي ت

اینکه به چیزهاي پیش پا افتاده و کوچک توجه نماید و مردانگی همواره محرکی به 
 دین در سوي هدف و ارزش والاست و صداقت نیز مانع تحول و تغییر و دگرگونی

ایداري و استقامت در توان عوامل اصلی، پ گردد و از این رو عوامل ذکر شده را می می
ترین شرایط و حتی در  وجود انسان دانست که با چنین استقامتی، انسان در سخت

مراحلی که جان او در خطر است و یا اینکه منافع مادي زیادي حاصل او گردد، متزلزل 
تردید خشتهایی که قرار است در ساختمان دعوت به کار بروند، نیازمند  شود و بی نمی
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باشند تا بتوان با روي هم انباشتن آنها به هدف عالی  ایداري فوق العاده میاستحکام و پ
 1و بلند خود دست یافت.

 بدان متصف بودند. مسلمانان صدر اسلامترین صفاتی بود که  صفتهاي ذکر شده، مهم
 

 دعوت علنی اسلام
دون یکسان بود ب ،دوران دعوت مخفیهاي قریش در انتشار اسلام در  نقش تمامی قبیله

اي آن روز  اي، نقش مؤثرتري داشته باشد؛ چراکه اسلام با طبیعت زندگی قبیله اینکه قبیله
اي جامعه، براي حمایت و نشر  مخالف بود. اگرچه اسلام نتوانست از ساختار قبیله

متعلق به ها، اسلام را  از طرفی دیگر هم هیچ یک از قبیله و دعوت جدید استفاده کند
هاي قریش، افرادي به دین اسلام  از این رو از تمام تیره ،دانست اي خاص نمی قبیله

گسترش پیدا نمود؛ مثلاً، ابوبکر قبایل گرویدند و اسلام به صورت متوازن در تمام 
امیه، زبیر بن عوام از بنی عبدالدار، علی بن  صدیق از قبیله تمیم، عثمان بن عفان از بنی

وف از بنی زهره، سعید بن زید از بنی عدي و هاشم، عبدالرحمن بن ع ابی طالب از بنی
در این مرحله از  نیز عثمان بن مظعون از قبیله بنی جمح بود و تعدادي از مسلمانان

بودند مانند : عبداالله بن مسعود، عمار بن یاسر که از قبیله عنس از مدحج قبایل سایر 
ودند و عمرو عبسه از بودند، زید بن حارثه بن کلب، طفیل بن عمرو که از قبیله دوس ب

ساخت که  قبیله سلیم و صهیب نمري از بنی ثمر بن قاسط بود و این مسئله روشن می
 2اسلام ویژه اهل مکه نیست.

ریزي و دقت و استفاده از اسباب با توکل بر  هدف خود را با برنامه  پیامبر اکرم
ه و احتیاط امنیتی و دار و دقیق و تعلیم گسترد نمود؛ او به تربیت ریشه خدا دنبال می

ورزید؛ زیرا  حرکت طبیعی در جامعه و آمادگی همه جانبه براي مراحل بعدي اهتمام می
معتقد بود که دعوت به خدا شایسته نیست که دعوتی پنهانی باشد تا یک فرد به تنهایی 
با فردي دیگر آن را در میان بگذارد؛ بلکه این دعوت، جهانی است و فرستاده شده تا بر 

هانیان اقامه حجت نماید تا با پذیرش این دعوت، خداوند هر کس را که بخواهد، از ج
تاریکیهاي شرك و جهالت به سوي نور اسلام و توحید بیرون بیاورد. بنابراین، خداوند 
 ؛حقیقت این دعوت و مسیر و هدف آن را از نخستین روزهاي دعوت، مشخص کرد

 .92 - 91، د. علی جریشه، ص االله بین التکوین و التمکین ةدعو -1

 .133، ص 1، عمري، ج النبویه الصحیحه ةالسیر -2
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ا بیان داشته و دعوت و جهانی بودن آن ر هاي مکی، فراگیري چنانکه قرآن در سوره
 :فرموده است

            ،87(ص( 
 »باشد. این قرآن چیزي جز پند و اندرز براي جهانیان نمی«

 :فرماید و می

          )52، قلم( 

 »انیان نیست.قرآن، چیزي جز اندرز و پند براي جه«
فلسفۀ دعوت این بود تا بشر را خطاب نماید و تمام انسانها و هر کس را که خداوند 
خیري برایش مقدر نموده است، نجات دهد و از ویژگیهاي آن اعلان و آشکار نمودن و 
رساندن و بازگو کردن و بیم دادن است و تحمل نمودن تکذیب و آزارها و کشتن را به 

در ابتدا حالت استثنایی و در شرایط خاصی بود   پنهانی پیامبر اکرم دنبال دارد. دعوت
 ،در چهارچوب این شرایط نمود و باید که آغاز دعوت و ناتوانی و غربت آن، اقتضا می

در بسیاري از امور اسلام و در  ،فهمید. اگر پنهان کاري سیاسی مصلحتی استآن را 
گونه دانست و  دعوت نیز باید آن را این شود در موضوع جنگ و صلح از آن استفاده می

صورت ه اگر نه اصل این است که دین خدا و شریعت و فرمان الهی براي همه مردم ب
امري  ،ها و تفصیلات ها و برنامه آشکار بیان شود. اما پنهان کاري با دیگر وسیله

ها و ...  امهزیرا پنهان داشتن برن ؛مصلحتی است که به نظر و اجتهاد انسانی بستگی دارد
شود و بیان و رساندن امور دینی بدان  باعث پنهان داشتن دین و سکوت از حق نمی

امري مصلحتی است که  ،اند مربوط نیست به عنوان مثال دانستن پیروانی که ایمان آورده
اند و پیامبران به خاطر آن مبعوث  در قضیه رساندن و بیم دادن که کتابها به آن نازل شده

پس تعداد پیروان دعوت تا زمانی که مصلحت ایجاب  ؛کند خلل ایجاد نمیاند  شده
 تواند به عنوان یک راز باقی بماند به شرط اینکه در کنار آن به امر دعوت و می ،نماید می

حتی بعد از اینکه دعوتش را آشکار نمود و مردم را   اکرم تبلیغ پرداخته شود و پیامبر
بسیاري از چیزهایی که در امر بلاغت و رسالت  ،نمود نرسالت خویش را بیابیم داد و 

نماید و گرد هم  تأثیري نداشت مانند تعداد  پیروانش و اینکه کجا با آنها دیدار می
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گونه  نمایند و این هایی که در برابر توطئه جاهلی اتخاذ می آیند؟ و کیفیت برنامه می
 1داشت. ل را پنهان میئمسا
 

 ن مکیسازندگی عقیدتی در دورا
 درتعامل با سنتها  یامبر اکرمحکمت پ -1

تشکیل دولتها و تربیت ملتها و قیام به وسیلۀ آنها طبعاً مستلزم آن است که به قوانین و 
سنتهاي حاکم بر زندگی افراد، ملتها و دولتها اهمیت داده شود. با بررسی سیرة پیامبر 

نتها و قوانین حاکم، با وجود روش حکیمانه و مقتدرانه ایشان در تعامل با س اکرم
 کثرتشان، به اثبات خواهد رسید.

احکامی است که خداوند آنها را بر انسان در هر زمان  ،سنتهاي الهی موجود در جهان
سنتهایی است که  ،و مکان حاکم قرار داده است، اما آنچه از سنتها براي ما اهمیت دارد

پروردگار جهانیان نه تنها خواسته است و  ارتباطی ناگسستنی دارندبا حرکت و انقلاب 
تا جریان این دین؛ بلکه امر تمام جهان بر سنتهاي طبیعی حرکت نماید نه بر سنتهاي 

این گونه فکر نکنند که پیشینیان با معجزات العاده؛ چراکه نسلهاي آیندة مسلمانان  خارق
سلۀ پیامبران چنین اند وبعد از ختم نبوت و انقطاع سل العاده پیروز شده و امور خارق

 2چیزي ممکن نیست.
هاي قرآن، به این نتیجه خواهیم رسید که در مورد سنن الهی،  با تفکر و تدبر در آیه

زیاد سخن به میان آمده است و تغییر و تبدیلی در آنها به وجود نخواهد آمد و قرآن 
در واقع از نماید،  کریم وقتی توجه مسلمانان را به سنتهاي خداوند در زمین جلب می

خواهد بر اساس اصولی خاص حرکت نمایند و براي ساختن مجتمعی سالم و  آنها می
خواهد علاوه بر اینکه از این سنتها عبرت گیرند، به  براساس فرامین الهی از آنها می

مقتضیات آن نیز عمل نمایند. بنابراین، مسلمانان امتی با سابقه هستند و قوانین حاکم بر 
یابد و کارها به طور  دولتها، و افراد همواره جریان دارد و تغییري نمی جهان، ملتها،

رود؛ بلکه از این قوانین  گیرد و فرآیند زندگی در زمین بیهوده پیش نمی اتفاقی انجام نمی
نماید. پس مسلمانان با بررسی این سنتها و با دستیابی به مفاهیم و نتایج آن به  پیروي می

ادث و وقایع پی خواهند برد و به نظامی که حوادث به دنبال فلسفه و حکمت اصلی حو

 .126 - 124، ص الغرباء الاولون -1

 .414، محمد قطب، ص واقعنا المعاصر -2
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کمت پنهان در نظام پیچیده هستی پی حیابند و به وجود  دهد، اطمینان می آن رخ می
کنند و براي  برند و در پرتو آنچه اتفاق افتاده است، مسیرحرکت خود را مشاهده می می

ف اینکه مسلمان هستند، اکتفا رسیدن به پیروزي بدون استفاده از اسباب آن، به صر
 1کنند. نمی

شود و آنچه زمانی گذشته است، در آینده  سنتهاي حاکم بر زندگی، همواره تکرار می
 2نیز اتفاق خواهد افتاد.

هیچ امري حرکت و مسیر زندگی براساس سنتهاي الهی است و در زندگی انسان 
راساس سنتهاي الهی که بلکه تمام امور زندگی بدهد؛  ب رخ نمیبدون حساب و کتا

شوند،  و اشخاص و خواستۀ آنان نادیده گرفته میتغییر و تبدیلی در آن وجود ندارد 
 3گیرد. یابد و انجام می جریان می

مسلمانان باید بیش از دیگران سنتهاي پروردگارشان را که در کتاب خدا و سنت 
رت و عزتی که بدان درك نمایند تا به قد ،به آنها اشاره شده است  پیامبر اکرم

امیدوارند، دست یابند؛ زیرا رسیدن به قدرت بدون برنامه و نقشه محقق نخواهد شد؛ 
بلکه قوانینی دارد که خداوند در قرآن، آن را ثبت نموده است تا بندگان مومنش آن را 

 4بدانند و با بینش از آن کار بگیرند.
و قوانین جهانی این است که  یکی از شرایط تعامل هدفمند و درست با سنتهاي الهی

این سنتها را درك نماییم و به آن آگاه باشیم و نحوه و چگونگی رفتار با طبیعت و قانون 
 5الهی را بدانیم.

با سنتهاي جهان : «گوید نظم بودن تعامل با سنتها میاستاد بنا رحمه االله در مورد م
د و انسان را شکست شون آفرینش برخورد و مخالفت نکنید؛ زیرا سنتها غالب می

د و فرآیند و جریان آن را به سوي دیگر برگردانید و از یدهند؛ بلکه از آن کار بگیر می

 .478، ص 1، ج فی ظلال القرآن -1

 همان. -2

 .208، محمد السید، ص الاسلامیه ۀالتمکین للام -3

 .15، قرضاري، ص جیل النصر المنشود -4

 .58، ص قراءه فی فکر البناء ۀالمشروع الاسلامی لنهضه الام -5
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برخی سنتها علیه برخی سنتهاي دیگر کمک بگیرید و منتظر لحظه پیروزي باشید؛ چراکه 
 1»امري غیرمنتظره نیست.

 : تدر سخنان استاد بنا چند نکته نهفته اس
 دفاع و مقاومت از سنتهاي الهی. -2  ا سنن الهی برخورد نکردن ب -1
 برگرداندن جهت آنها. -4    استفاده از آنها -3
 2منتظر ماندن براي لحظه پیروزي. -6 کمک گرفتن از برخی علیه برخی دیگر  -5

گیریم که ایشان به صورت ژرف و عمیق، سیره پیامبر  از سخنان استاد بنا نتیجه می
هاي ملتها را بررسی نموده است و علاوه بر آن وضعیت  ی وتجربهو تاریخ اسلام اکرم

شناخته است و بیماري و سپس  حاکم بر جامعه آن روز را خیلی خوب ودرست می
 علاج آن را بسیار زیبا توصیف کرده است.

در تنظیم تلاشهاي دعوت و تأسیس   اي که پیامبر اکرم نخستین حرکت اسلامی
ه و ربانی و متمدن، رهبري آن را بر عهده داشت با سنتها و دولت و ساختن انسان نمون

گروه مؤمن سازمان یافته در  قوانینی مانند اهمیت رهبري در ساختن تمدنها و اهمیت
اي که عقایدو اخلاق و  مقاومت و ایستادگی در برابر باطل و اهمیت آیین و برنامه

مدارا نمود. از جمله سنتهاي الهی، شود،  عبادات و ارزشها و ایدئولوژي از آن برگرفته می
است که در آفرینش و هستی رعایت شده است و سنت مهمی که باید  یسنت تدریج

امت در حالی که براي نهضت و حاکم کردن دین خدا قیام نموده است، آن را رعایت 
که جاهلیت حاکم گشته  يدر عصر سنت تدریجی خداوند ت کهسنماید. پس باید دان

از بین بردن آن نیاز به اي ریشه دوانیده است که  گونهه ساد در ملتها باست و شر و ف
در مراحل دعوت اسلامی  ،ینابنابر پیشرفت گام به گام دارد، راهی طولانی است

در راستاي آشنایی مردم رفت و بسیار دقیق و  آهسته و گام به گام پیش مینخستین خود 
سپس  ،مرحله انتخاب و تأسیس آغاز شدنمود و با  حرکت می با اهداف تعالیم اسلام

و پس از آن مرحله پیروز و به قدرت رسیدن فرا  قتال و درگیري آغاز گردیدمرحله 
کردند، یقیناً  رسید که امکان نداشت همه اینها در یک وقت فراهم شوند و اگر چنین می

 .127، ص المؤتمر الخامس ۀرسال -1
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بر دیگري  شدند. همچنین امکان نداشت که یکی از اینها واري و ناتوانی روبرو میشبا د
 1آمد. وجود میه خلل فراوانی ب ،شد مقدم باشد و اگر چنین می

اما برخی از داعیان خواستار تغییر  ،این سنت از اهمیت بسیاري برخوردار است
زندگی مردم بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن جامعه و همچنین دستیابی  الفوربا

هاي آن را به خوبی  ها و وسیله یا شیوهبه قدرت هستند، بدون اینکه مقدمات قضیه و 
. خداوند در قرآن بیش از یک مورد ما را به تفکر در مورد این سنتها 2کرده باشندآماده 

خداوند آسمانها و زمین را در طی شش : «ه است. از جمله اینکه فرموده استوادار نمود
م زدن، آنها را توانست در کمتر از یک چشم به ه در حالی که می» روز آفریده است.

نمود. همچنین آفرینش انسان، حیوان و  بیافریند، اما سنت تدریجی الهی چنین اقتضا می
پیمایند تا طبق سنت و حکمت الهی به مرحله پایان  گیاهان به تدریج چند مرحله را می

گیري بر بشر به  رسند. همچنین قانون اسلامی به دلیل تسهیل امر و آسان و تکمیل می
تدوین و کامل گردید تا اموري که اسلام آن را واجب و یا حرام نموده است، تدریج 

نماز، روزه و زکات چند مرحله را  ایضی هماننددچار مشکل نشوند. به عنوان مثال : فر
 3طی نمود تا به آخرین صورت خود رسید و باقی ماند.

ظام حاکم بر اسلام به دلیل در نظر گرفتن این حکمت بود که نظام بردگی را که ن
جهان بود، یکباره لغو ننمود؛ زیرا این کار به معنی فروریختن ارکان زندگی اجتماعی و 
اقتصادي جامعۀ آن روز بود. پس برخورد حکیمانه با این نظام بدین صورت بود که 

نمود و نظام بردگی را تا آخرین حد ممکن  تر می اسلام راهها و زمینۀ تداوم آن را تنگ
 4لغو کردن آن بود، رسانید. که به مثابه

به این نتیجه خواهیم   با بررسی گسترده و عمیق قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم
رسید که چگونه و با چه نظم و حرکتی تغییرات اسلامی، توسط پیامبر صلی االله علیه و 

 5سلم در جامعه اعمال گردید و به سرتاسر جهان پهناور رسید.
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 .57، ص 1، ج آفات علی الطریق -2
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روي تدریجی، باید در امور سیاسی نیز توجه داشت، پس به سنت الهی، یعنی پیش 
اگر درصدد تشکیل جامعه اسلامی براساس معیارهاي حقیقی برآمدیم، نباید گمان کنیم 

نماید یا از مجلس رهبري  اي که رئیس جمهور یا پادشاه صادر می که این امر با قطعنامه
اسلامی واقعی از طریق حرکت یابد؛ بلکه جامعه   شود، تحقق می یا پارلمانی صادر می

شود و این همان روشی  و با آمادگی فکري و روانی و اجتماعی متحقق میتدریجی 
در راستاي تغییر دادن زندگی جاهلی، در پیش گرفت.   است که پیامبر اکرم

 یسال دوران مکه، عبارت بود از تربیت نسل سیزدهترین شیوة آن حضرت طی  اساسی
. نسل مؤمنی که بتواند بار مسئولیت را برعهده یز از سایر نسلهامعتقد و متمامؤمن و 
م جهاد را به اهتزاز در بیاورد. پس چربراي حمایت و نشر دعوت در جهان، پگیرد و 

 1مرحلۀ دعوت مکی، بیشتر مرحلۀ تربیت و ساختن بود تا مرحلۀ قانونگزاري.
 

 سنت تغییر و ارتباط آن با سازندگی عقیدتی -2
 نماید: مهم در راه نهضت و قیام، سنتی است که این گفته الهی آن را تأکید می از سنتهاي

                        

                

                     ،11(رعد( 
انسان داراي فرشتگانی است که پیاپی از روبرو و از پشت سر به فرمان خدا از «

دهد  نمایند. خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی او مراقبت می
دهند و هنگامی که خدا بخواهد بلایی به  رل خود را تغییمگر اینکه آنان احوا

را برگرداند و هیچ کس غیر  تواند آن هیچ کس و هیچ چیز نمی ،قومی برساند
 »تواند یاور و مددکار آنان شود. خدا نمی

ا به قدرت رسیدن امت اسلامی کاملا روشن است؛ زیرا بارتباط این سنت الهی 
رسند. پس باید در وضع خود تغییر و  به قدرت نمیمسلمانان در پرتو وضعیت فعلی 

تواند  بار و بازماندگی را پذیرفته است، نمی دگرگونی ایجاد بکنند و ملتی که زندگی ذلت

 با اندکی تصرف. 168، ص الخصائص العامه للاسلام -1
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کوشد، هرگز به  وضعیت خود را تغییر دهد و کسی که براي آزادي از بند اسارت نمی
 1قدرت نخواهد رسید.

زرگی همانند جزیره عربی و دنیاي آن روز، اسلام در جامعۀ جاهلیت با واقعیتهاي ب
باورها، ایدئولوژیها، ارزشها، معیارها، نظامهاي جاهلی و تعصبات گوناگون مواجه 

 گردید.
بعد از ورود اسلام فاصله آن با فاصله وضعیت مردم در جزیره عربی و در تمام دنیا، 

ایی اسلام فاصله اي عمیق بود و وضعیت حاکم بر محیط با اهداف عالیه و نه فاصله
ها، ارزشها، معیارها، عادات،  داشت. اسلام، دینی بود که تنها به تغییر باورها، اندیشه

خواست به کلی نظام، وضعیت، قوانین  کرد؛ بلکه می سنتها، اخلاق و احساسات اکتفا نمی
و شرایع را تغییر دهد و بر آن بود تا رهبري جامعۀ انسانی را از دست طاغوت و 

 2د.خدا و اسلام بسپارو آن را به  نجات بخشد جاهلیت
آخرالامر اینکه اسلام بر اساس سنتهاي جاري و به صورت طبیعی و نه بر حسب 

العاده به اهدافی که در صدد دستیابی به آن بود، نائل گردید و در  معجزات و امور خارق
 3خشید.توان اهداف اسلام را تحقق ب عصر حاضر نیز با تمسک به این سنتها می

نمود، از تربیت نفوس بشري  با برنامۀ الهی آن را رهبري می  تغییري که پیامبر اکرم
ترین تغییر را در  شروع شد و از آن مردان بزرگی ساخت، سپس همگام با آنها بزرگ

شکل جامعه به وجود آورد. مردم را از تاریکیها به سوي نور، از جهالت به سوي علم و 
ی به پیشرفت سوق داد و با کمک آنها بهترین تمدنی را که دنیا دانش و از بازماندگ

 4شناخته است، پدید آورد.
با استفاده از روش و شیوة منطقی قرآن، عقاید و افکار و احساسات و   پیامبر اکرم

اخلاق اصحابش را و همچنین اوضاع دنیاي پیرامونش را نیز تغییر داد. چنانکه نخست، 
و پس از آن سرزمینهاي فارس و روم در  ستانعرب ةجزیر شبهام مدینه و سپس مکه و تم

 یک حرکت جهانی تغییر کردند و در تمامی احوال و اوقات، مطیع پروردگار گردیدند. 

 .210، ص الاسلامیه ۀالتمکین للام -1

 .52 - 51، سید قطب، ص نهذا الدی -2
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هاي مختلفی آن  ورزید و به شیوه هاي قرآن در دوران مکی به عقیده اهتمام می برنامه
خ نمود و تحول بزرگی پدید آمد که داد تا اینکه ایمان در قلب آنان رسو را ارائه می

 :نماید شرفت بزرگ را چنین بیان میخداوند این پی

                    

                  

    )122،انعام( 
اي بوده است وما او را زنده  آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده«

رود  ایم که در پرتو آن میان مردمان راه می ایم و نوري فرا راهش گذاشته کرده
ا مانند کسی که به مثل گوئی در تاریکیها فرو رفته است و از آن تاریکیه

تواند بیرون بیاید؟ همین گونه اعمال کافران در نظرشان زیبا جلوه داده شده  نمی
 » است.

ایستد و  یز است...! قلمها در توصیف آن باز میگبه حق که تصویري زیبا و شگفت ان
ها از آن  تراود و شیوه ها و خردها از آن می اسلوب قرآنی چنین است که هر گاه اندیشه

 تواند آن را آن گونه که شایسته است تعبیر کرد. یآید، نم  بیرون می
آیا روي آوردن از مرگ به زندگی و از تاریکیها به سوي نور یکسان است؟ مسافتی 

داند مگر آن که در پرتو  دراز و سفري بزرگ است که عظمت و مقدار آن را کسی نمی
 1بیان اعجازانگیز قرآنی حالت آنها را بررسی نماید.

 
 بر اعتقادات اصحاب نقش اسلام -3

تصور یاران رسول خدا، قبل از بعثت، در مورد خدا تصوري اشتباه و ناقص بود. آنها از 
چنانکه خداوند  ؛حق و حقیقت در مورد اسماء و صفات الهی به انحراف رفته بودند

 :فرماید می

              

            )180، اعراف( 

 .26 – 25، ص1، زهرانی، ج الانحرافات العقدیه -1
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خدا داراي زیباترین نامها است. پس او را بدان نامها بخوانید و کسانی را که در «
ترك کنید و آنها کیفر کار خود را خواهند  ،اند مورد نامهاي خدا به انحراف رفته

 »دید.
کردند ونامهایی که معنی نادرستی داشت،  ز صفات الهی را انکار میپس آنها برخی ا

نهادند و عیب و نقصهائی مانند فرزند داشتن و نیازمند بودن را به خدا نسبت  بر خدا می
جنها را شریک خدا قرار  کردند که فرشتگان، دختران خدا هستند و دادند وگمان می می
 :دادند می

                      

         ،100(انعام( 

دهند در حالی که خداوند، آنان و  فرشتگان و اهریمنان راشریک خدا قرار می«
دانی، پسران و دخترانی همه ملائکه و شیاطین را آفریده است. کافران از روي نا

ت که او را بدانها سبافند. خداوند منزه و به دور از این صفاتی ا براي خدا می
 »کنند. توصیف می

                 )57، نحل( 
 و براي خداوند، که از هرگونه آلایش ونیازي پاك است، دخترانی قائل«

 »دادند. داشتند، قرار می شدند و براي خود آنچه دوست می می
پس یکی از اهداف مهم قرآن کریم این بود تا عقیدة درست و سالم را در دلهاي 
مؤمنان تثبیت نماید و آن را براي همه روشن نماید و این امر با بیان توحید ربوبیت و 

ه همه آنچه خداوند به وجود توحید الوهیت وتوحید اسماء و صفات و ایمان آوردن ب
آن خبر داده است، از قبیل : فرشتگان، کتابها، پیامبران، قدر (خیر و شر) و روز قیامت و 

 1شد. ایمان به رسالت پیامبران محقق می
در مکه، به مردم شناساند که خدایی که باید آن   هاي نازل شده بر پیامبر اکرم آیه

ها تربیت  آنها را براساس این آیه  بر اکرمرا عبادت کنند، چه کسی است و پیام
کوشید تا بینش درستی به مردم در مورد پروردگارشان و در  نمود و از روز اول می می

طرت فدانست که این بینش در وجود کسانی که  مورد حق او بر آنها ارائه نماید و می
با   بر اکرمسالم است، تصدیق و یقین را به جا خواهد گذاشت. پیام آنان درست و

 .47، علی العلیانی، ص الجهاد فی نشر الدعوه ۀاهمی -1
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ش متمرکز کرده بود که عبارتند هاي قرآن کریم تلاشهاي خود را در چند بخ توجه به آیه
 : از

پایان است؛ پس او پاك است و  خداوند ازعیبها پاك و متصف به کمالات بی -1
 یکتا، شریک و همسر و فرزندي ندارد.

 : حب و مدبر آن استاینکه خداوند، آفریننده هر چیز و صا -2

                   

                    

                     

       )54 ،اعراف( 

پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید «
پوشاند و شب شتابان به دنبال  ، با شب، روز را میاستقرار یافتسپس بر عرش 

روز روان است. خورشید و ماه و ستارگان را بیافرید و جملگی مسخر فرمان او 
د. بزرگوار و جاویدان و هد فرمان می آفریند و هستند. آگاه باشید که تنها او می

 »داراي خیرات فراوان و خداوندي است که پروردگار جهانیان است.
ند یا ه سایر نعمتهاي جهان هستی است؛ خواه کوچک باشماینکه خداوند سرچش -3

 : بزرگ، پیدا باشند یا پنهان

                         
 )53(نحل،  
آنچه از نعمتها دارید، همه از سوي خداست و گذشته از آن هنگامی که زیانی «

 »خوانند. به شما رسید (براي زدودن ناراحتیها) او را با ناله و زاري به فریاد می
رد؛ پس : علم خداوند، فراگیر است وتمام چیزها را در احاطه دام و آگاهیعل -4

کند و  ماند و نه آنچه انسان آشکار می هیچ چیز پنهانی در زمین و آسمان از او پنهان نمی
 : شود دارد، از او پنهان می یده میپوش

           

             

     ،12(طلاق( 
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خدا همان است که هفت آسمان را و همانند آن زمین را آفریده است. فرمان او «
(خدا) همواره در میان آنها جاري است تا بدانید خداوند بر هر چیز توانا است و 

 »ته است.آگاهی او همه چیز را فرا گرف
نماید. کتابی  خداوند به وسیلۀ فرشتگان اعمال انسان را در کتابی ثبت و ضبط می -5

گذارد مگر اینکه آن را برشمرده است و این کتاب  که هیچ عمل کوچک و بزرگی را نمی
 در وقت مناسب گشوده خواهد شد: 

              )18، ق( 
اي مراقب و آماده (براي  راند مگر اینکه فرشته انسان، هیچ سخنی را بر زبان نمی«

 »دریافت نگارش) آن سخن است.
پسندند، آزمایش  خداوند، انسانها را با چیزهایی که آنها دوست ندارند و نمی -6

نماید تا ژرفاي وجود مردم کاویده شود، آن گاه برخی از مردم به تقدیر و قضاي  می
گردند؛ پس چنین انسانهایی  شوند و در ظاهر و باطن تسلیم او می راضی میالهی 

شایسته خلافت و امامت و سیادت خواهند بود و برخی از مردم خشمگین و ناراضی 
 شود :  گردند و ارزش هیچ چیزي را نخواهند داشت و چیزي به آنها داده نمی می

                    

     ،2(ملک( 
همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان «

 »کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا و آمرزگار و بخشاینده است.
رود  آید و از میان می اه ببرد و در هر آنچه بدست میهر کس که به خداوند پن -7

 : کند دهد و یاري می و را توفیق میطبق فرمان خدا عمل نماید، خداوند ا

                  
 )196عراف، ا( 
را نازل کرده است. اوست که گمان سرپرست من خدایی است که این کتاب  بی«

 »کند. بندگان شایسته را یاري و سرپرستی می
نند و با او چیزي را حق خداوند بر بندگان است که او را عبادت کنند و یگانه بدا -8

 : شریک نسازند

            ،66(زمر( 
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 »از زمرة سپاسگزاران باش. پس در این صورت تنها خدا را بپرست و«
خداوند مفهوم این عبودیت و بندگی و این توحید را در قرآن عظیم مشخص  -9

 1کرده است.
، براساس فهم صفات و اسماي حسنی  پیامبر اکرمنخستین تربیت یافتگان مکتب 

الهی تربیت یافتند و به مقتضاي آن، او را عبادت نمودند و عظمت خداوند در 
گرفت و رضامندي او آخرین هدف و مقصدي بود که براي آن تلاش  وجودشان جاي

نمودند که خداوند مراقب آنهاست؛ پس آنها  کردند و در تمام اوقات احساس می می
آنها آگاه است،  نفسهاي خود را از اینکه دچار لغزش شوند، و حال آنکه خداوند از

 کنترل و مهار نمودند.
واع آن پاك کردند و غیر از خدا کسی دیگر را در همچنین آنها خود را از شرك و ان

ن، آوردن خوبی و دفع بلا و دتدبیر جهان، ایجاد و از بین بردن آن و زنده کردن، میران
دانستند. همچنین از مقتضیات اسماء و صفات الهی این  تصرف در عالم، شریک نمی

ن شریکی با خدا است که در علم غیب، بندگی، حاکمیت مطلق و طاعت مطلق و امثال آ
 2نگیرند.

پایۀ اصلی جامعۀ اسلامی براساس تربیت درست و سالمی بنا نهاده شد که پیامبر 
گذاري نمود. این شیوه، شیوة سامان یافته درستی است که پیش از او  آن را پایه اکرم

اند و هر پیامبري قومش را به این دعوت  ن حرکت نمودهآپیامبران و انبیاء براساس 
در چنانکه خداوند متعال  ؛د که تنها خدا را بپرستند و کسی را شریک او نسازنددا می

 :گوید مورد نوح علیه السلام می

                   

                )26 - 25، هود( 
نوح را به سوي قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت) من بیم دهنده (شما از «

 »باشم. عذاب خدا و) بیانگر (راه نجات) براي شما می
 :گوید ، می و در مورد هود

 .16تا  10، ص منهج الرسول فی غرس الروح الجهادیه -1

 .53، ص الجهاد فی نشر الدعوه ۀاهمی -2
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         )50، هود( 
هود را به سوي قوم عاد فرستادیم که از خودشان بود (هود بدیشان) گفت : اي «

قوم من، خدا را بپرستید که جز او معبودي ندارید، شما درغگویانی بیش 
 »نیستید.
 : فرموده است  و در مورد صالح

                       

                  

           )61، هود( 

: اي فرستادیم که صالح نام داشت. گفت از خودشان را به سوي قوم ثمود یکی«
قوم من! خدا را بپرستید که معبودي جز او براي شما وجود ندارد. اوست که 
شما را از زمین آفریده و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است. پس از او 

ده گمان خداوند نزدیک و پذیرن طلب آمرزش بنمایید و به سوي او برگردید، بی
 »است.

 : فرماید می  درباره شعیب

                    

                 

          )84، هود( 
شعیب را (نیز) به سوي قوم مدین فرستادیم که از خود آنان بود. گفت : اي «

قوم من! خدا را بپرستید جز او معبودي ندارید و از پیمانه و ترازو مکاهید، من 
 »ترسم. بینم، من بر شما از عذاب روز فراگیر می نیاز می شما را خوب و بی

 : فرموده است  و در مورد عیسی

                  
 )51، آل عمرن( 
گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس اورا بپرستید این  بی«

 »راهی است راست.
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ادند؛ پیامبران علیهم الصلوه و السلام به توحید الوهیت دعوت د ۀخلاصه اینکه هم
چنانکه خداوند  ؛یعنی، تنها خدا را پرستش نمودن و پرهیز از عبادت طاغوت و بتها

 :فرماید متعال می

                  

                       

              
 )36، نحل( 
 ایم که خدا را بپرستید و از طاغوت دوري ما میان هر ملتی، پیغمبري را فرستاده«

کنید. خداوند گروهی از مردمان را هدایت داد و گروهی از ایشان گمراهی بر 
ردید؛ پس در زمین گردش کنید و بنگرید و ببینید که سرانجام کار آنان واجب گ

 »اند، به کجا کشیده است. کسانی که (آیات خدا را) تکذیب کرده
نمونۀ واقعی مؤمنی موحد و یکتاپرست بود که اصحاب و یاران   پیامبر اکرم

ین مسئله، اقعی ان از آلایشها تربیت نمود. نمونۀ وناخویش را براساس توحید و دوري آ
 : باشد آیه ذیل می

                 

                 

                     

                    

                  

            )164 - 161، انعام( 
گمان پروردگارم مرا به راه راست رهنمود کرده است و آن دین راست  : بیبگو«

گرا بود و از زمرة  و استوار و پابرجا یعنی دین ابراهیم است؛ همان کسی که حق
مشرکان نبود. بگو نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که 

گونه شریکی نیست و به همین دستور داده  پروردگار جهانیان است. خدا را هیچ
: آیا پروردگاري جز خدا را بطلبم و حال ان هستم. بگومام و من اولین مسل شده

کند و هیچ  آنکه خدا پروردگار هر چیز است؟ هیچ کسی جز براي خود کار نمی
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کشد. سرانجام، همه شما به سوي خدا باز  کس گناه دیگري را بر دوش نمی
 »سازد. ورزید، آگاه می ا را از آنچه در آن اختلاف میگردید و شم می

مشخص   لازم به یادآوري است که وقتی نتایج و دستاوردهاي تربیت پیامبر اکرم
گردید، صحابه نیز از همه آنچه با توحید الوهیت و ربوبیت و توحید اسماء و صفات 

، نزد کسی مراجعه متضاد بود، خود را پاك نمودند. آنها براي داوري جز به خداوند
گشت، اطاعت  کردند و جز خدا از کسی در آنچه باعث ناخشنودي خدا می نمی
داشتند و از هیچ چیزي جز خدا  نمودند و هیچ چیزي را مانند خدا دوست نمی نمی
بریدند و  کل ننموده و براي کسی حیوان سر نمیوترسیدند و جز خداوند بر کسی ت نمی

خواستند و در آنچه جز خداوند  فقط از خداوند کمک میکردند و  براي کسی نذر نمی
خواستند و خداوند را نه به  از کسی یاري نمی ،کسی دیگر توانایی انجام آن را ندارد

کردند؛ بلکه تا آخرین حد او را  مخلوقات و هستی و نه با آنچه وجود ندارد، تشبیه می
اي خداوند در قرآن بیان شده دانستند و تمام صفات و خصوصیاتی که بر پاك و منزه می
پذیرفتند  بدون تحریف یا تعطیل یا تأویل می ،آن را ذکر نموده است  و یا پیامبر اکرم

در ترسیدند و هیچ یکی از آفریدگانش را  و در تنهایی جز از خداي یکتا از کسی نمی
، قدرت : زنده کردن، میراندن، روزي دادن، دانش فراگیرصفتی از صفتهاي ربوبیتش مانند

بقاي مطلق، حلال کردن، حرام نمودن و امثال آن شریک فوق العاده، پایدار بودن، 
ساختند. خداوند ما را از زمره کسانی بگرداند که توحید را به صورت قولی و عملی  نمی

 1نمایند؛ چراکه اختیار این امر در دست اوست و او بر آن تواناست. و عقیدتی محقق می
بر توضیح وتشریح و اثبات عقیدة توحید، رسالت محمد را به  هاي مکی علاوه آیه

 :فرماید چنانکه خداوند می نماید؛ ها نیز تثبیت میسوي همه انسانها و جن

                 

    )28، سباء( 
رسان و بیم دهنده باشی و  ایم تا مژده را براي جملگی مردمان فرستادهو ما تو «

 »خبرند. لیکن اکثر مردم بی
 :فرماید همچنین می

 .55 - 54، ص الجهاد فی نشر الدعوه ۀاهمی -1
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     )158 ،اعراف( 
بگو اي مردم! من فرستاده خدا به سوي جملگی شما هستم؛ خدائی که ملک «

میراند و  بودي نیست، او است که میآسمانها و زمین از آن اوست. جز او مع
اش، آن پیغمبر درس  گرداند؛ پس ایمان بیاورید و از خدا و فرستاده زنده می
 »اي که ایمان به خدا و سخنهایش دارد، پیروي کنید تا هدایت یابید. نخوانده

 :فرماید و می

                  

                  

                  

                 

                   

 )31 – 29 ،احقاف( 
اي پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از جنیان را به سوي تو روانه «(

کردیم تا قرآن را بشنوند، هنگامی که حاضر آمدند به یکدیگر گفتند خاموش 
باشید و گوش فرا دهید. هنگامی که به پایان آمد به عنوان مبلغان و دعوت 

: اي قوم، ما به کتابی گوش فرا اینان گفتند کنندگان به سوي قوم خود برگشتند.
فرستاده شده است و کتابهاي پیش از خود را تصدیق دادیم که بعد از موسی 

نماید. اي قوم  کند و به راه راست هدایت می کند و به سوي حق رهنمود می می
 ما، سخنان فرا خوانندة الهی را بپذیرید و به او ایمان بیاورید تا خدا گناهتان را

 »بیامرزد و شما را از عذاب دردناك در پناه خویش دارد.
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هاي زیادي در قرآن کریم وجود دارد که رسالت  هاي ذکر شده، آیه علاوه بر آیه
 1نماید. محمد براي همۀ انسانها و جنها را اثبات می

هاي مکی علاوه بر اینکه عقیدة درست در مورد توحید و انواع آن و باور راستین  آیه
رد پیامبر و رسالت را در وجود آنها تثبیت کرد، عقیدة درست در مورد فرشتگان را در مو

هاي خدا هستند که او را سجده  نیز به آنها آموخت. به آنها آموخت که آنها از آفریده
و در آسمانها و زمین هیچ گونه مشارکتی با خدا ندارند و به کسی فایده و  کنند می

 : ور خداترسانند مگر به دس ضرري نمی

                 

                   
 )13، رعد( 
گویند و خدا  می را او، حمد و ثناي االلهو فرشتگان از هیبت و عظمت و رعد «

کند در  سازد و هر کس را که بخواهد بدانها گرفتار می ها را روان می صاعقه
انتها و  پردازند و خدا داراي قدرتی بی حالی که آنان دربارة خدا به مجادله می

 »کیفري سخت و دردناك است.

                      

        )49، نحل( 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین جنبنده وجود دارد، خداي را سجده  و کرنش «

 »ورند. و تکبر نمی می نمایندکنند و فرشتگان نیز خداي را سجده  می

                   

                         

     )1 ،فاطر( 
ستایش خداوندي را که آفریننده آسمانها و زمین است و فرشتگان را با بالهاي «

ارتا چهارتا آفریده و هر چه بخواهد بر آفرینش تا و چه تا سه دوتا دوتا و سه
 »افزاید؛ چراکه بر هر چیزي توانا است. می

 .56همان، ص  -1
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        )22، سبا( 
اي پیامبر به مشرکان) بگو کسانی را به فریاد بخوانید که به جز خدا (آنها را «(

آنها در  (اما بدانید آنها هرگز گرهی از کارتان نمی گشایند)پندارید. معبود) می
 »آسمانها و زمین کمترین حق مشارکتی ندارند.

ن را در دلهاي مؤمنان به وسیلۀ اسلوب هاي مکی سایر ارکان ایما همچنین آیه
 چنانکه در ؛اعجازانگیزش استوار و محکم نمود و آن را براي مردم تشریح و توضیح داد

 : فرماید مورد کیفیت نزول قرآن می

                      
 )106(اسراء،  
ایم تا آن را آرام بر مردم بخوانی و  قرآنی است که آن را بخش، بخش فرستاده«

 »ایم. فرستاده قسمت قسمتقطعاً ما آن را 

                  

                 

                        
 )23، زمر( 
خداوند بهترین سخن را فرو فرستاده است؛ کتابی را که همگون و مکرر است. «

ترسند و از آن  دگار خود میافتد که از پرور از آن لرزه بر اندام کسانی می
گردد. این رهنمود  پوستهایشان و دلهایشان نرم و آمادة پذیرش قرآن خدا می

سازد و خدا هر که را  الهی است و خدا هر که را بخواهد در پرتو آن راهیاب می
 »گمراه سازد، اصلاً راهنما و راهبري نخواهد داشت.
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                 )91، انعام( 
: خداوند هیچ گویند اند، وقتی که می د نشناختهکافران، خدا را چنان که بای«

: چه کسی کتابی را نازل کرده است بر هیچ کس فرو نفرستاده است بگو چیزي
که موسی آن را براي مردم آورده است و نور و هدایتی بوده است که آن را در 

کنید و  ر و بسیاري از آن را پنهان مینویسید و بخشی از آن را آشکا کاغذها می
 ،اید به شما چیزهایی آموخته شده است که شما و پدران شما از آنها با خبر نبوده

به  فرو روند و و بگذارید بر باطل خود(این قرآن را نازل کرده است) بگو : خدا 
 »بازیچه پردازند.

  رماز پیامبر اکهمچنین خداوند سبحان بیان نموده است که به پیامبران قبل 
 : ن نازل کرده استآکتابهایی غیر از قر

                 

                 )55، اسرا( 
تر است. ما  اند آگاه ن و زمینو پروردگارت از مردمان به چیزهایی که در آسما«

ایم و به داوود زبور عطا  برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتري داده
 » ایم. نموده

                   

   )3ل عمران، آ( 
زل کرده است که مشتمل بر حق است. تصدیق کنندة کتابهایی کتاب را بر تو نا«

اند و خداوند پیش از آن تورات و انجیل را نازل کرده  است که قبل از آن بوده
 »است.

 : ي از پیامبران را مبعوث کرده استو بیان نمود که بسیار

               )6، زخرف( 
 »ایم. ران زیادي را به میان ملتهاي پیشین روانه کردهما پیغمب«

همچنین خداوند نام بعضی از پیامبران را در قرآن ذکر نموده و نام بعضی دیگر را نیز 
 ذکر ننموده است. 
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 )78، غافر( 
 سرگذشت بعضی ها را براي تو بازگو کرد و ایم. پیش از تو پیغمبرانی فرستاده«

ایم، هیچ پیغمبري حق نداشته است  ي تو بازگو نکردهرا برا رخیسرگذشت ب
اي را نشان دهد مگر به فرمان خدا زمانی هم که فرمان خدا آمد، دادگرانه  معجزه

 »اند. گرایان زیانمند گشته داوري شده است و آن وقت باطل
 

 وصف بهشت در قرآن کریم و تأثیر آن بر صحابه
به روز قیامت متمرکز نمود. کمتر سورة مکی توجه خود را  هاي مکی تا آخرین حد، آیه

شود که در آن برخی از حالات قیامت و حالات نعمت داده شدگان و حالات  یافت می
اي که گویا  عذاب یافتگان و کیفیت حشر مردم و محاسبه آنان بیان نشده باشد، به گونه

 : نماید قیامت را با چشم مشاهده میانسان روز 
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          75 – 67 ،مر(ز( 
اند. در روز قیامت سراسر زمین  آنان آن گونه که شایسته است، خدا را نشناخته«

یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده 
شود. خدا پاك و منزه از شرك آنان است. در صور دمیده خواهد شد. تمام  می

میرند، مگر کسانی که خدا بخواهد.  یکه در آسمانها و زمین هستند، م کسانی
نگرند  خیزند و می شود. به ناگاه همگی به پا می دمیده میسپس بار دیگر در آن 

شود و پیغمبران  شود و کتاب گذاشته می و زمین با نور خداوندگارش روشن می
گردد و اصلاً  شوند و راست و درست میان مردم داوري می و گواهان آورده می

شود و به تمام و کمال سزا و جزاي هر کاري را که انسان کرده  نمیبدیشان ستم 
اند و  کرده داند که آنان چه کارهایی را می شود و خدا بهتر می است، بدو داده می

رسند،  شوند و هنگامی که بدانجا می کافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده می
آیا  :گویند  بدیشان می گردد و نگهبانان دوزخ درهاي آن به رویشان گشوده می

هاي پروردگارتان را براي  یهآاند تا  پیغمبرانی از جنس خودتان به میانتان نیامده
گویند : آري  شما بخوانند و شما را از رویارویی چنین روزي بترسانند؟ می

شود : از  ولیکن فرمان عذاب بر کافران ثابت و قطعی است. بدیشان گفته می
مانید. جایگاه متکبران چه بد  جاودانه در آن می درهاي دوزخ داخل شوید

ترسند، گروه گروه به سوي  جایگاهی است و کسانی که از پروردگارشان می
رسند؛ بهشتی که درهاي آن  ه بهشت میبشوند تا بدانگاه که  بهشت رهنمود می

گویند : درودتان باد. خوب  ت بدیشان میشباز است. بدین هنگام نگهبانان به
اید، پس خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه  د و به نیکی زیستهای بوده

گویند : سپاس و ستایش خداوندي را سزاست که با ما به  در آن بمانید! و می
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وعدة خویش وفا کرد و سرزمین (بهشت) را از آن ما نموده است که هر جا 
و جالب  بخواهیم منزل گزینیم و به سر ببریم، پاداش عمل کنندگان چه خوب

اند و به سپاس  است! فرشتگان را خواهی دید که گرداگرد عرش خدا حلقه زده
شود) و  اند. در میان (بندگان خدا داوري می و ستایش پروردگار خود مشغول

: حمد و ستایش، شود گردد و گفته می شان داوري میدادگرانه و واقعی در میان
 » خداوند جهانیان را سزا است.

 موضوع هاي کریمه، حالت بهشت را شرح و توصیف نمود و این بدین صورت آیه
گذاشت. از جمله چیزهایی که در توصیف بهشت  در وجود صحابه تأثیر به سزایی می

هایی دارد و جویبارها از زیر  نظیر است و درها و پله آمده است، اینکه بهشت، بی
هایی وجود دارد و  مهها، قصرها و خی درختان و کاخهاي آن روان است و در آن چشمه

المنتهی و طوبی وجود دارد همچنین قرآن کریم از  در آن درختان گوناگونی مانند سدره
نعمتهاي اهل بهشت و خوراکیها، نوشیدنیها، شرابها، ظروف، لباسها، زیورآلات، فرشها و 

ها و زنانشان سخن گفته است و از بهترین چیزي که داده  خدمتگزارانشان و از گفته
شوند، سخن به میان آورده است که با این توصیفهاي قرآن از بهشت، جوارح،  می

مسلمانان، متوجه و شیفته آن شده بودند. از جمله توصیفهاي احساسات، اذهان و دلهاي 
 : اشاره نمود موارد ذیلتوان به  بهشت، می

 
 نظیر بودن بهشت بی -1

اده نموده است، از کرم، جود و نعمتهایی که خدا در بهشت براي بندگان پرهیزگارش آم
اند و برخی از آنها براي ما توصیف شده است، اما آنچه  بخشش الهی سرچشمه گرفته

ت نمایند و افکار ما به حقیق خداوند از ما پنهان نموده است، عقلهاي ما آن را درك نمی
 :فرماید رسند. خداوند می آن نمی

             

                 

        )17 - 16، سجده( 
و امید به فریاد شود. پروردگار خود را با بیم  پهلوهایشان از بسترها به دور می«

داند در  بخشند. هیچ کس نمی ایم، می و از چیزهایی که بدیشان دادهخوانند  می
دهند چه چیزهاي شادي آفرین و مسرت بخشی براي  برابر کارهایی که انجام می
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ایشان پنهان شده است و خداوند نیز سبب این پاداش را چنین بیان نموده است 
داري و انفاق در راه خدا  : شب زندهز قبیلی اکه این به خاطر کارهاي بزرگ

 »باشد. می
 

 ها و مقامهاي بهشت درجه -2
اعمال و توفیقی که خداوند به آنها براي انجام اعمال ارزانی نموده  براساساهل بهشت 

است، علاوه بر اینکه با یکدیگر متفاوت هستند، مقامهایشان نیز در آخرت متفاوت 
 :فرماید یند مچنانکه خداو ؛خواهد بود

                  

      ،75(طه( 

و هر که با ایمان و عمل صالح، پیش پروردگارش رود، چنین کسانی داراي «
 »مراتب والا و منازل بالایند.

ر دارند. ب ایمان و تقواي خود قرادوستان مؤمن خدا نیز در این مقامها بر حس
 :فرماید خداوند متعال می

                  

                

                    

                       

                 

        )21 – 18 ،اسراء( 
خواهیم و به هر  هر کس که دنیاي زودگذر را بخواهد، آن اندازه که خود می«

در دنیا بدو عطا خواهیم کرد؛ سپس دوزخ  هر چه زودتر دانیم کس که صلاح می
سوزد در حالی که مورد سرزنش و رانده و  کنیم که آتش آن می را بهرة او می

هد و براي آن تلاش سزاوار را از خود مانده است و هر کس که آخرت را بخوا
 سسپا نشان دهد، در حالی که مؤمن باشد این چنین کسانی تلاششان بی

ماند و ما هر یک از اینان و از آنان را از بخشش پروردگارت کمک  نمی
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رسانیم. بخشش پروردگارت هرگز ممنوع نگشته است. ببین چگونه برخی را  می
تر  تر و برتریها سترگ و در آخرت، درجات بزرگایم  بر برخی دیگر برتري داده

 »است.
 

 نهرهاي بهشت  -3
 :فرماید بهشت، یاد نموده است و میهاي زیادي از نهرهاي  قرآن کریم در آیه

                           

                        

                     

               )15، محمد( 
وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارهایی از آبی «

است که گندیده و بدبو نگشته است و رودبارهایی از شیري است که طعم و مزه 
آن متغیر نشده است و رودبارهایی از شرابی است که سراپا لذت براي 

و پالوده است و در آن  نوشندگان است و رودبارهایی از عسلی است که خاص
شان برخوردارند (آیا چنین راي دارند و از آمرزش پرودرگا جا، آنان هرگونه میوه

مانند و از آب داغ و  که در آتش دوزخ جاویدان می اند کسانی) همانند کسانی
کند و از هم  هایشان را پاره پاره میه نوشند که اندرون و رود جوشان می

 »گسلد. می
 

 بهشت هاي  چشمه -4
چنانکه  ؛هاي زیادي است که طعم و جویبارهاي آن مختلف است در بهشت چشمه

 :فرماید خداوند می

         )45، حجر( 
 »برند. ساران به سر می گمان پرهیزگاران در میان باغها و چشمه بی«

 :فرماید و می

          )41، مرسلات( 
 »برند.  ها به سر می ها و چشمه گمان پرهیزگاران در سایه بی«
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و در توصیف آن دو باغی که براي کسی آماده نموده است که از پروردگارش 
 فرماید :  ترسد، می می

      )66، رحمان( 
 »جوشند. کنان از زمین میهایی است که قلقل  در آن باغها چشمه«

نوشند  در بهشت نیز دو چشمه وجود دارد که بندگان مقرب، آبهاي خالص آن را می
نوشند و یکی از آنها چشمۀ  و نیکوکاران از این دو چشمه آب آمیخته و مخلوط می

 :فرماید چنانکه می ؛کافور است

                   

          )6 – 5 ،انسان( 
نوشند که آمیخته به کافور است.  کشند و می نیکان جامهاي شرابی را سر می«

نوشندو هر کجا که  اي که بندگان خدا از آن می شود از) چشمه (این جامها پر می
 »برند. کنند و می ان میبخواهند، با خود رو

نوشند، در حالی که برخی از  خداوند خبر داده است که نیکان نوشیدنی مرکبی می
 نوشند. بندگان خدا، آن را خالص می

 :فرماید چنانکه خداوند می ؛چشمۀ دوم، چشمۀ تسنیم است

                  

              

                   

         )28 – 22 ،مطففین( 
ان نیکان در میان انواع نعمتهاي فراوان بهشت به سر خواهند برد. بر گم بی«

نگرند. خوشی و خرمی و نشاط را در  زند و می تختهاي مجلل تکیه می
شود که  هایشان خواهید دید. به آنان از شراب زلال و خالصی داده می چهره

ان است. مهر در بند آن، از مشک است مسابقه دهندگدست نخورده و سربسته 
باید براي به دست آوردن این با همدیگر مسابقه بدهند و بر یکدیگر پیشی 

 »نوشند. آن تسنیم است که مقربان از آن می ةبگیرند. آمیز
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شود. خداوند  می اي است که سلسبیل نامیده هاي دیگر بهشت، چشمه یکی از چشمه
 : فرماید متعال می

                 

   )18 – 17 ،انسان( 
اي  دهند که آمیزة آن زنجبیل است، چشمه در آن جا جامهاي شراب بدیشان می«

 »شود. که در بهشت است و سلسبیل نامیده می
 

 توصیف برخی از درختهاي بهشت  -5
 :المنتهی ةسدر –الف 

در قرآن یاد نموده و خبر داده است که رسول خدا جبرئیل را در خداوند از این درخت 
چنانکه  ؛صورت اصلی خود نزد این درخت دیده است و نزد آن، جنت مأوي است

 :فرماید خداوند می

                    

                )17 – 14 ،نجم( 
المنتهی که در کنار آن بهشت که منزلگاه است وجود دارد. آن گاه که  نزد سدره«

 »رفت آنچه فرا گرفت. چشم به خطا نرفت و سرکشی نکرد.گسدره را فرا 
 : درخت طوبی –ب 

چنانکه ابوسعید  ؛شود می طوبی، درخت بزرگی است که لباسهاي بهشتیان از آن ساخته
طوبی، درختی است در بهشت که مسیر آن : «فرمود  اکرم : پیامبرگوید می  خدري

 1»شوند. صد سال است و لباسهاي اهل بهشت از برگهاي آن، ساخته می
نماید. درخت بزرگی است که اندازه آن را  یک سوار، سایۀ آن را صد سال طی می

ول خدا میزان بزرگی آن را در حدیثی که بخاري از داند. فقط رس کسی جز خدا نمی
در بهشت درختی وجود دارد که سوارکار، : «نقل کرده، چنین بیان فرموده است ابوهریره

صیف این درخت را چنین یاد و خداوند تو» نماید. در صد سال سایه آن را طی می
 :کند می

 .1985 ة، شمار639، ص 4، آلبانی، ج الاحادیث الصحیحه ۀسلسل -1
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      ،1)30(واقعه 
 ».اي فراوان و گسترده و کشیدهه و در میان سایه«

 نماید. انگیز بر قدرت سازندة آن دلالت می که این آفرینش شگفت
 

 ي اهل بهشتك و نوشیدنیهاراخو -6
: در بهشت خوردنیها و نوشیدنیهایی است از هر نوعی که در دل انسان فرماید خدا می
 »بخواهد.

        )20، واقعه( 
 »اي را که برگزینند. هر نوع میوه«

               

             )71، زخرف( 
شود و هر چه دلشان  ها و جامهاي زرین به گردش انداخته می برایشان کاسه«
خواهد و هر چه چشم از آن لذت ببرد، در بهشت وجود دارد و شما در آن جا ب

 »جاودانه خواهید بود.
خداوند نیز براي آنها استفاده از خوبیها و انواع خوراکیها و نوشیدنیها را که تمایل 

 : اشند، مباح و جایز قرار داده استداشته ب

                  )24، حاقه( 
اید، گوارا بخورید و  داده در برابرکارهایی که در روزگاران گذشته انجام می«

 »بنوشید.
 

 هاي اهل بهشت نوشیدنی -7
نماید، شراب است و خاصیت  از نوشیدنیهایی که خداوند به اهل بهشت ارزانی می

آفتهایی که شرابهاي دنیا دارند، پاك و مبرا است. شراب بهشت این است که از عیب و 
آورد و جسم را  و سر و شکم را به درد می برد از بین میشرابهاي دنیا عقل انسان را 

 .368، ص 6، کتاب بدء الخلق، ج بخاري -1
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رنگشان هم معیوب است، اما شراب بهشت از همۀ این عیبها کند و کیفیت و  بیمار می
 1باشند. خالی است و علاوه بر آن زیبا، زلال و گوارا می

 :فرماید نکه خداوند میچنا

                  

         )47 – 45، صافات( 
قدحهاي می برگرفته از رودبار جاري شراب گرداگرد آنان در گردش است. «

وار براي نوشندگان. نه در آن تباهیها و گرفتاریهایی سفیدرنگ است و خوشگ
 »آیند. خواران از آن به حالت تهوع در می است ونه می

کند که انسان از  خداوند زیبایی رنگ آن را سفید توصیف نموده است، سپس بیان می
 شود. برد و خسته نمی نوشیدنش لذت می

 : یدنما صیف میدر جایی دیگر شراب بهشت را این گونه تو

                   

         )19 – 17 ،واقعه( 
نوجوانانی همیشه نوجوان براي (خدمت بدیشان پیرامونشان درآمد و رفت «

آورند) قدحها و  گردانند. (و به گردش در می میهستند و باده را) براي آنان 
د نگیر ها و جامهایی از رودبار روان شراب را. از نوشیدن آن نه سردرد می کوزه

 »دهند. ونه عقل و شعور خود را از دست می

                 

       )26 – 25 ،مطففین( 
شود که دست نخورده و سر بسته  به آنان از شراب زلال و خالصی داده می«

است. مهر و در بند آن از مشک است. مسابقه دهندگان باید براي به دست 
 »آوردن این با همدیگر مسابقه بدهند و بر یکدیگر پیشی بگیرند.

: اول اینکه شراب سر است یان شدهشرابی است که براي آن دو وصف ب» رحیق«
مسک از  نوشنددر پایان، بوي اینکه وقتی آن را می اي است. دوم بسته و دست نخورده

 1تراود. آن می

 .23، عمر الاشقر، ص و النار ۀالیوم الاخر الجن -1
                                                           



 201 نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 ل بهشت، آلودگی به همراه ندارد خوراکیها و نوشیدنیهاي اه -8
چنانکه پیامبر  ؛بهشت سرایی است پاکیزه و اهل بهشت نیز از آلودگیها پاك هستند

هایشان چون  شوند، چهره اولین گروهی که از امت من وارد بهشت می: «فرمود  ماکر
شوند،  هاي کسانی که بعد از آنها وارد بهشت می ماه شب چهارده است. سپس چهره

باشد. کسانی که بعد از این دو گروه واردبهشت  ترین ستاره آسمان می بسان درخشنده
 2»بهشت ادرار و مدفوع و خلم و بزاق ندارند. اند واهل شوند، داراي مراتب متفاوت می

مورد دیگري که اهل بهشت با یکدیگر در آن تفاوت دارند و حدیث به آن تصریح 
مندي از نور و روشنایی است. البته در پاك بودن از آلودگیها، همه  نموده است، بهره

ندارد و  اند؛ یعنی، هیچ کدام، ادرار و مدفوع و تف و آب دهان و آب بینی مشترك
تراود،  هاي خوراك و نوشیدنیها به عرقی مانند عرق مشک که از بدنهایشان می فضله

شود که از آن بوهاي خوش و  چنانکه برخی از آن به آروغ تبدیل می ؛شود تبدیل می
خورند و  اهل بهشت، در آنجا می: «فرمود  رسد و رسول خدا عطرآگینی به مشام می

: پس خوراکی که رار و مدفوع و خلم ندارند. گفتندد و اداندازن نوشند و تف نمی می
 3»شود. فرمود : به آروغی مانند بوي مشک تبدیل می ؟شود خورند چه می می

 
 اهل بهشت لباس و زیورآلات  -9

پوشند و با انواع  اهل بهشت، لباسهاي مجلل و بسیار زیبایی همانند لباسهاي ابریشمی می
 ؛آرایند ي طلا و نقره و جواهرات گران قیمت خود را می: دستبندهات از قبیلزیورآلا

 :فرماید چنانکه خداوند می

                  

       )33، فاطر( 
آن جاهها با دستبندهاي طلا شوند و در  باغهاي اقامتی است که بدانها داخل می«

 »گردند و لباسشان در آن جا ابریشمی است. و مروارید آراسته می

کثیر -1  .514ص ، 6، ج تفسیر ابن 

 .2834، کتاب الجنه، باب اول زمره تدخل الجنه، شمارة مسلم -2

 .2835 ةهمان، شمار -3
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          )21، انسان( 
ازك و سبز و دیباي ضخیمی است و با بر تن ایشان، لباسهاي ابریشمی ن«

اند. پروردگارشان بدیشان  زیب و زینت داده شده ،دستبندها و النگوهاي سیمین
 »نوشاند. شراب پاك می

پوشند، لباس سبز از  لباسهایشان رنگهاي مختلفی دارد و از انواع لباسهایی که می
 باشد. حریر نازك و ضخیم می

                     

                  

                  )31، کهف( 
که بهشت جاویدان از آن ایشان است، بهشتی که در زیر آن  آنان کسانی هستند«

شوند و  جویبارها روان است. آنان در آن جا با دستبندهاي طلا آراسته می
پوشند درحالی که بر تختها و مبلمانها  هاي سبز حریر نازك و ضخیم می جامه

 »اند. چه پاداش خوبی است، چه منزل و مقر زیبایی است؟ تکیه زده
هایی طلایی دارند و با  خبر داده است که اهل بهشت شانه  پیامبر اکرمهمچنین 

دهند و بوي خوب مشک از بدنشان  کنند و بخور می شبو خود را دود میوعود خ
ان از طلا و نقره است و آنچه در بخوردانهایشان شظرفهای: «چنانکه فرمود ؛تراود می
 1»سوزد، عود عطر است و عرقهایشان مشک است. می

 رود. پیامبر اکرم شوند و از بین نمی باسها و زیور آلات اهل بهشت کهنه نمیل
گیرد و رنجور و ناراحت  هر کس وارد بهشت شود، در ناز و نعمت قرار می: «فرمود

 2»رود. شود و جوانی او از بین نمی گردد، لباسش کهنه نمی نمی
 

 .3246، کتاب بدء الخلق، باب صفه الجنه، شمارة البخاري -1

 .2836، شماره 218، ص 4، کتاب الجنه، باب دوام نعیم الجنه، ج مسلم -2
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 اجتماع اهل بهشت و سخنان آنان -10
آیند و با هم گفتگو  روند و در مجلسی زیبا گرد هم می کدیگر میاهل بهشت به دیدار ی

نمایند و از آنچه برایشان در دنیا اتفاق افتاده و از وارد شدن به بهشت که خداوند به  می
ف گردهم آیی اهل بهشت چنانکه خداوند در توصی ؛کنند آنها ارزانی نموده است، یاد می

 :فرموده است

                    
 )47(حجر،  
کشیم و برادرانه بر تختها  هایشان بیرون می و دشمنانگی را از سینه توزي و کینه«

 »نشینند. رویاروي هم می
موده و فرموده گویند، ذکر ن قرآن فقط بخشی از سخنانی که آنها در مجالسشان می

  :است

            )25، طور( 
کنند (و از نعمتهاي بهشت با یکدیگر سخن  کنان رو به همدیگر می پرسش«

 »گویند). می
انداختند و آنها را به کیفر  از جمله در مورد اهل شر، آنهایی که مؤمنان را به شک می

 : کند می خواندند، چنین یاد را میو ناسپاسی ف

                   

                  

                

                 

                 

                      

      )61 – 50 ،صافات( 
گوید:  پرسند. یکی از آنان می کنند و از یکدیگر می بعضی رو به بعضی دیگر می«

کنند (که  گفت آیا تو از زمره کسانی هستی که باور می من همنشینی داشتم. می
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بعد از مرگ، زندگی و رستاخیزي هست) آیا زمانی که مردیم و خاك و 
بینیم.  م و سزا و جزا میگیری رار میاستخوان شدیم آیا ما مورد بازخواست ق

توانید نگاهی بیندازید و او را بنگرید. پس آن گاه خودش  : آیا شما میگوید می
گوید : به خدا سوگند نزدیک  بیند. می شود و او را در وسط دوزخ می ور می دیده

بود مرا، با خود به دوزخ، پرت کنی و هلاکم سازي. اگر نعمت پروردگارم نبود، 
میریم. مگر مرگ  بودم. آیا ما دیگر نمی (در دوزخ)هم از احضارشدگانمن 

شویم. این نعمت واقعاً پیروزي  نخستینی که داشتیم و ما هرگز عذاب داده نمی
 »بزرگ است. براي رسیدن به چنین چیزي، کارکنان باید کار کنند.

 
 زنان اهل بهشت  -11

د به شرط اینکه ایمان داشته د بوهمسر دنیوي انسان مؤمن، در آخرت نیز زنش خواه
 :باشد

                  

             )23، رعد( 
کسانی از پدران و  باغهاي بهشت است که جاي ماندگاري است و آنان همراه«

شوند که صالح باشند و فرشتگان از هر  فرزندان و همسران خود بدانجا وارد می
 »شوند. سویی بر آنان وارد می

هاي  مند هستند و در زیر سایه ز نعمتها بهرهاهمسرانشان  آنها در بهشت، همراه با
 : زنند بهشت، شاد و خوشحال تکیه میدرختان 

                 )56، یس( 
 »اند. هاي پر فراخ بر تختها تکیه زده آنان و همسرانشان در زیر سایه«

               )70، زخرف( 
مکرم و  شما و همسرانتان به بهشت درآیید. در آن جا شادمان و شادکام و«

 »محترم خواهید بود.
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 حوران بهشتی  -12
 : فرماید خداوند می

           )54، دخان( 
حور از کلمه حورا گرفته شده است؛ یعنی، سفیدي و سیاهی چشم آنان خیلی است 

ا چنین جمع کلمه عیناء، یعنی درشت چشم است و خداوند در قرآن حوران ر »عین«
سن و سالی هستند که پستانهایشان تازه  نماید که آنها دوشیزگان نوجوان هم توصیف می

 : ایدمفر چنانکه می ؛استبرآمده 

                    

 )33 – 31 ،بأن( 
اغهاي سرسبز و انواع روزیها بهره ایشان مسلماً براي پرهیزگاران رستگاري، ب«

 »شود. ن و سال بهرة ایشان میس گردد و دختران نوجوان تازه پستان و هم می
» اتراب«شود که زیبا باشد و پستانهایش برآمده باشند و  به زنی گفته می »کاعب«

هاي خداوند در بهشت است که آنها را خلق  یعنی هم سن و سال. حور عین از آفریده
 قرار داده است؛ موده و آنان را دوشیزگان هم سن و سال مورد علاقه همسرانشانن

 : فرماید چنانکه می

                      
 )37 – 35 ،واقعه( 

 ؛ا ازدواج نکرده باشدنماید که قبلاً هیچ کس با آنه دوشیزه بودن آنان اقتضا می
 : فرماید چنانکه خداوند می

                
 )56، رحمان( 
در آن (کاخها حوریانی) دیده فروهشته هستند که پیش از آنان دست هیچ انس «

 »و جنی به آنها نرسیده است.
 : نان بهشت سخن گفته و فرموده استزو خداوند از زیبایی 

               )23 – 22 ،واقعه( 
پوشیده و محفوظ است که صفاي رنگ آن را نور خورشید و  ،و منظور از مکنون

 : ستده ابازي دستها تغییر نداده و در جایی دیگر آنها را به یاقوت و مرجان تشبیه نمو
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 )58 – 56 ،رحمان( 
ت هچ انس در آن (کاخها، حوریانی) دیده فروهشته هستند که پیش از آنان دس«

و جنی به آنها نرسیده است، پس کدام یک از نعمتهاي پروردگارتان را دروغ 
 »اند. انگارید؛ گویی آنها یاقوت و مرجان می

اندازي زیبا و  باشند و چشم دو سنگ گران قیمت و زیبا می »یاقوت و مرجان«
ت شهاد انگیز دارند و همین کافی است که خداوند به حسن و زیبایی آنها شگفت

 : دهد می

               

 )71 – 70 ،رحمان( 
در آن کاخها، زنان برگزیده و زیبایی هستند، پس کدام یک از نعمتهاي «

 »انگارید. پروردگارتان را دروغ می
نفاس و آب دهان و آب  باید دانست که زنان بهشت مانند زنان دنیا داراي حیض و

 1بینی و ادرار و مدفوع نیستند.
اولین گروهی که : «یی مردان و زنان بهشت فرموده استدر مورد زیبا  پیامبر اکرم

درخشد. آب دهان و آب  شوند، چهرة آنان بسان ماه شب چهارده می وارد بهشت می
و از معده اشد ب هایشان از طلا و نقره می بینی و مدفوع ندارند. ظرفها و شانه

 »تراود و عرقهایشان خوشبو و پاك است. عطر خوشبویی می وشکمهایشان
 
 بهترین هدیۀ اهل بهشت -13

آنها  شوند، خداوند خطاب به وقتی اهل بهشت وارد بهشت می: «فرمود  پیامبر اکرم
ن هایما گویند مگر چهره خواهید؟ می ام، چیزي می گوید : علاوه بر آنچه به شما داده می

اي و مگر ما را از دوزخ نجاتمان  اي، مگر ما را وارد بهشت نساخته را سفید نکرده
تر  شود. بنابراین، نعمتی پسندیده اي؟ آن گاه حجاب بین خالق و مخلوق برداشته می نداده

 .433، ص فی القرآن الکریم ۀالوسطی -1
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و در روایتی دیگر آمده است که رسول االله » اند. از نگاه کردن به پروردگارشان داده نشده
 : وت نمودا تلااین آیه ر

                 

                 )26، یونس( 
غبار غم و  ،اند، بهشت از آن ایشان است و افزون بر آن کسانی که نیکی کرده«
بینند. آنان اهل بهشتند  نشیند و خواري و رسوایی نمی دوه بر پیشانی ایشان نمیان

 »مانند. و جاودانه در آن می
ز ابوسعید خدري شود، ا در مورد رضایت خداوند که شامل حال اهل بهشت می

: لبیک و گویند گوید: اي اهل بهشت! آنان می خدا به بهشتیان می«چنین نقل شده است: 
: چرا راضی گویند گوید: آیا راضی هستید؟ می تو است. خداوند میدر دست  خیر

اي؟ پس  از بندگانت ندادهاي که به هیچ یک  نشویم، حال آنکه چیزهایی به ما داده
: پرودگارا و چه چیزي بهتر از آن گویند از آن را به شما ندهم؟ می : آیا بهترگوید می

عد از این، هرگز از شما ناراض گوید : از شما راضی و خشنودم و ب است؟ پس می
 1»نخواهم شد.

 
 سخن پایان بخش مجلس بهشتیان  -14

         »اي  جمله» ستایش پروردگار جهانیان را سزاست
رسانند. مؤمنان براي رسیدن به  است که بهشتیان، مجالس خود را با آن به پایان می

اند و ترس  : از پل صراط عبور نمودهاند نی را طی نمودهطرناك گوناگوبهشت مراحل خ
اند و اکنون بعد از اینکه خدا غم و اندوه را از آنها دور  مشاهده کرده ووحشت آنجا را

کرده و آنان را وارد باغهاي بهشت نموده است، به بیان پاکی و ذکر خدا مشغول هستند؛ 
اي که به آنها داده بود، وفا  و به وعده چراکه خداوند، غم و اندوه را از آنان دور نمود

 :ها را در بهشت، جایگزین کرده استنمود و آن

 .88، ص 3، بغوي، ج ابیحالمص ةمشکا -1
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        )34 – 33، فاطر( 
ستایش پروردگار جهانیان و ختم گفتار و دعایشان در باغهاي بهشت، این است که 

 : را سزاست

                

          )10، یونس( 
: پروردگارا تو منزهی و احوالپرسی آنان، در بهشت دعاي مؤمنان این است«

است : شکر و سپاس، شایستۀ پروردگار  سلام است و ختم دعا و گفتارشان این
 »باشد. جهانیان می

دن پس رسول خدا، شاگردانش را چنین تربیت نموده بود که براي به دست آور
خشنودي خداوند بکوشند تا آنها را وارد بهشت نماید. بنابراین، لازم بود تا براساس 

اي که گویا صحابی در  هاي قرآنی، باغهاي بهشت را براي آنها توصیف نماید، به گونه آیه
شدند  کرد و طوري از آن متأثر می ن لحظه بهشت را در جلوي چشمانش مشاهده میآ

کنند و این از اعجاز زیباي تعبیر قرآنی است  آشکارا مشاهده می که گویا هم اکنون آن را
آید که گویا حاضر است و انسان  تا حدي که آخرت، که هنوز نیامده، چنان به نظر می

انگیز و زیباي بهشت و باور قطعی به آن در نهضت  . تصور شگفت1برد در آن به سر می
ي بهشت در ذهن افراد امت متجلی پس وقتی که سیما ؛و بیداري امت، بسیار مهم است

روند و گرانبهاترین چیزها را تقدیم  گردد، براي نیل به رضامندي خداوند به پیش می می
یابند و وجودشان از نیروهاي بزرگ و  دارند و از بزدلی و ترس و مرگ رهایی می می

ا پیش گردد که آنها را با پشتکار و قاطعیت براي یاري کردن دین خد شگرفی لبریز می
ساز و پیروزیهاي بزرگی که امت در تاریخ  هاي سرنوشت برد. پس از بررسی معرکه می

زرین به دست آورده است، به این نتیجه رسیدم که یکی از عوامل واضح و روشن 
مندي آنها ازان به شهادت در راه خدا و علاقپیروزي این امت، شیفتگی فرماندهان و سرب

نبرد زلاقه که سربازان به  بهتوان  این مدعا می براي صحت .به بهشت بوده است

 .81، محمد قطب، ص دراسات قرآنیه -1
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در اسپانیا پیروز شدند و مانند معرکه حطین به اندهی یوسف بن تاشفین بر نصاري فرم
فرماندهی صلاح الدین و عین جالوت به فرماندهی قطز و فتح قسطنطنیه به فرماندهی 

 محمد فاتح و غیره اشاره نمود.
 

  وجود یاران پیامبر اکرم ر آن دروصف جهنم در قرآن کریم و تأثی
برند؛  یاران آن حضرت، همواره نسبت به خداوند در حالتی از خوف و رجاء به سر می

نمود، تحولی شگرف و  براساس آن حکومت می  چون برنامۀ قرآنی که پیامبر اکرم
از قرآن کریم، نمایی ایجاد نمود؛ چراکه   عمیق در وجود اصحاب و یاران پیامبر اکرم

و پیچیده شدن آسمانها، ایجاد شکاف هاي وحشتناك روز قیامت را از قبیل جمع  صحنه
عمیق در زمین، از بین رفتن کوهها، طغیان دریاها و افروخته شدن آن، جنبش آسمانها و 

قطعه شدن آن، از بین رفتن روشنایی خورشید، تیره شدن ماه و از هم پاشیدن و  قطعه
، علاوه بر بیان حالت مکشد. قرآن کری  ي آنها به تصویر میفروریختن ستارگان را برا

کافران، ذلت و خواري، حسرت و ناامیدي و نابود شدن کارهایشان، به بیان و مجادله 
عبادت کنندگان و معبودان باطل و جدال ضعیفان و سرداران، مخاصمه کافر و شیطان، 

پرداخته است. همچنین قرآن مجادله کافران با اعضاي بدن خود و مجادله روح و جسد 
شود و شفاعتی که  کریم از شفاعت و سفارش و شرایط آن، از شفاعتی که پذیرفته می

شود، سخن گفته است و از حساب و جزا و از صحنۀ حساب سخن گفته و  پذیرفته نمی
کیفیت قصاص گرفتن در روز  گیرند و از اینکه ستمدیدگان از ستمگران قصاص می

ان آورده است. همچنین خداوند در قرآن، اهمیت مسئلۀ ریختن قیامت سخن به می
 ،شوند خونها را بیان نموده و متذکر شده است که ترازوهایی که با آن اعمال وزن می

توانند از  توانند و نمی شود و رسول خدا از حوض کوثر و کسانی که می نصب کرده می
ز حشر شدن کافران به سوي آتش آن استفاده نمایند، خبر داده است. قرآن کریم نیز ا

دوزخ و عبور مؤمنان بر صراط و نجات یافتن مؤمنان و هلاك شدن منافقان سخن گفته 
 1است.

تصویر کشیده است؛ پس کوتاه سخن اینکه قرآن کریم انواعی از عذابهاي جهنم را به 
رآن کریم هاي ق کردند. از جمله آیه ، گویا آن را با چشم مشاهده میمسلمانان صدر اسلام

 : توان به موارد ذیل اشاره کرد می در مورد جهنم،

 .402، ص فی القرآن الکریم ۀالوسطی -1
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 خوراك اهل جهنم و نوشیدنیها و لباسهایشان -1

قرآن کریم از جمله خوراکهاي اهل جهنم به ضریع (گیاه خارداري که شبرق نامیده 
روید) و از جمله نوشیدنی آنان به چرك و  شود) و زقوم (درختی که در جهنم می می

 : فرماید چنانکه می ؛نماید آب داغ و سوزان اشاره میزردآبه و 

                
 )7 – 6 ،غاشیه( 

آنان خوراکی جز ضریع نخواهند داشت، نه فربه خواهد کرد و نه از گرسنگی «
 »سازد. نیاز می بی

ت و از خوردن و نوشیدن سا عی از انواع عذابها براي آنانخوردن این خوراکیها نو
 برد. اي نمی برند و بدنشان از آن استفاده آن لذت نمی

 : اما در مورد زقوم فرموده است

               

         )46 – 43 ،دخان( 
قطعاً درخت زقوم خوراك گناهکاران است و همچون فلز گداخته در شکمها «

 »جوشد، جوششی همچون آب گرم و داغ. می
 : اي دیگر در مورد درخت زقوم فرمود و خداوند در آیه

          )62، صافات( 
کنند،  کران و جاویدانی) که بهشتیان را با آن پذیرایی می آیا آن (همه نعمتهاي بی«

 »بهتر است یا درخت زقوم.
 : فرماید و در جاي دیگر می

                     

                 

       )55 – 51 ،واقعه( 

سپس شما اي تکذیب کننده، قطعاً از درخت زقوم خواهید خورد و شکمها را «
از آن پر خواهید کرد و روي آن، آب جوشان و سوزان خواهید نوشید و 
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اند، از آن خواهید  همچون نوشیدن شترانی که مبتلا به بیماري تشنگی شده
 »نوشید.

شود که این درخت پلیدي است که در عمق جهنم ریشه  از این آیه چنین استنباط می
هاي این درخت،  هایش در گوشۀ جهنم امتداد یافته است و میوه دوانیده و شاخه

اي زشت دارند که به سرهاي شیطان تشبیه گردیده است و در اذهان صحابه  منظره
رگرفته شده از قرآن در مورد دوزخ تجسمی از سرهاي زشت شیطان براساس تعالیم ب

هایش، دوزخیان چنان  ایجاد شده بود؛ پس با وجود پلید بودن درخت و پلیدي میوه
هاي این درخت براي رفع گرسنگی خودشان  شوند که راهی جز خوردن میوه گرسنه می

نشین روغن جوش  همانند آب جوش و تهندارند و بعد از رفع گرسنگی، درونشان 
نمایند تا جایی که مانند شتر بیماري  خورد و بر اثر آن دردهاي شدیدي احساس می می

هایشان  زان رودهنوشند، آن آب داغ و سو شود، از آبهاي داغ می نوشد و سیر نمی که می
 : نماید را قطع می

                           

                        

                     

              )15، محمد( 
وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارهایی از «

شیري است که طعم و مزه آن متغیر نشده است و رودبارهایی از شرابی است که 
سراپا لذت براي نوشندگان است و رودبارهایی از عسلی است که خالص و 

و از آمرزش پروردگارشان  اي دارند پالوده است و در آن جا آنان هرگونه میوه
اند که در آتش دوزخ جاویدان  برخوردارند (آیا چنین کسانی) همانند کسانی

هاي ایشان را  هشوند که درون و رود مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده می می
گسلد. این است مهمانی آنان و آنچه در آن روز با  کند و از هم می پاره پاره می

. هنگامی که اهل جهنم این خوراك ناگوار و پلید از ضریع 1دشون آن پذیرایی می
 »شوند. خورند، به علت زشتی و خرابی و پلیدي آن گلوگیر می و زقوم را می

                  

 .8، عمر الاشقر، ص الیوم الاخر الجنه و النار -1
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 )13 – 12 ،مزمل( 
وزان دوزخ است و همچنین خوراك گلوگیري نزد ما غل و زنجیرها و آتش س«

 »و عذاب دردناکی موجود است.
 : فرماید چنانکه خداوند می ؛یکی دیگر از خوراکهاي اهل جهنم غسلین است

                  

       )37 – 35 ،حاقه( 
لذا امروز در اینجا یار مهربانی ندارد و خوراکی هم ندارند، مگر از زردآبه و «

 »خورند. خوناب (دوزخیان) چنین خوراکی را جز بزهکاران نمی
 : فرماید  و خداوند می

            )58، ص( 
 »ند.و جز انواع کیفرهاي دیگر از این قبیل دار«

غسلین و غساق تفاوتی ندارند و آن زردآبه و خون و چرکهایی است که از پوست و 
ر بیرون : چیزي است که از شرمگاه زنان زناکاند شود و گفته ا م دوزخیان جاري میجس
 1: غسلین، عصارة اهل جهنم است.آید و قرطبی گفته است می

 : فرماید ند میاوچنانکه خد ؛اما نوشیدنی آنها، آب داغ و سوزان است

                           

                        

                     

               ،15(محمد( 
وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارهایی از آبی «

بارهایی از شیري است که طعم و مزه آن است غیر گندیده و بدبو نگشته و رود
متغیر نشده است و رودبارهایی از شرابی است که سراپا لذت براي نوشندگان 

عسلی است که خالص و پالوده است و در آن جا آنان  رهایی ازاست و رودبا
اند که در آتش دوزخ  اي دارند. آیا چنین کسانی همانند کسانی هرگونه میوه

کر الجن -1  .86، صدیق حسن، ص و النار ۀیقظه اولی الاعتبار مماورد فی ذ
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هاي  شوند که درون و روده و از آب داغ و جوشان نوشانده میمانند  جاویدان می
 »گسلد. کند و از هم می ایشان را پاره پاره می

 : فرماید و می

                      

                

                   
 )29، کهف( 
بگو حق (همان چیزي است که) از سوي پروردگارتان (آمده) است؛ پس هر «

کافر شود. ما براي خواهد  خواهد ایمان بیاورد و هر کس که می کس که می
گیرد. اگر فریاد  ایم که سراپرده آنان را در بر می ستمگران آتشی را آماده کرده

ها را بریان  برآورند با همان آبی همچون فلز گداخته به فریادشان رسند که چهره
 »کند چه بد نوشابه وچه زشت منزلی است!. می

 : فرماید و می

                    

                 

        )17 – 16 ،ابراهیم( 
 آن را جرعه ،شود جلو او دوزخ قرار دارد و (در آن) از خونابه نوشانده می«

یابد و مرگ از هر سو بدو روي  نوشد و به هیچ وجه گوارایش نمی جرعه می
 »سد راه او عذاب بسیار سختی است. میرد و بر آورد و حال آنکه نمی

 : فرماید و می

         )57، ص( 
ه از آن این آب داغ خونابه (اندام دوزخیان نوشیدنی) ایشان است، باید ک«

 »پیوسته بچشند و بخورند.
اند  ان بیان شده است که عبارتهاي ذکر شده، چهار نوع از نوشیدنیهاي دوزخی در آیه

: که هم در غساق: آب داغی است که تا آخرین حد، داغ گردیده است؛ حمیم: از
: چرك الصدیدشود؛  خوردنیها و هم در نوشیدنیهاي اهل جهنم از آن نام برده می
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نشین داغ  : چیزي مانند ته المهلتراود؛  است که از پوست و گوشت کافران می خونینی
 1افتد. اش در آن می اش نزدیک شود، پوست چهره و چون به چهره روغن است

 
 لباس دوزخیان  -2

 : خداوند متعال فرموده است

                 

         )50 – 49 ،ابراهیم( 
آن روز گناهکاران را به هم پیوسته و در غل و زنجیر خواهی دید. پیراهنهاي «

گیرد. (قطران سرب  ایشان از قطران است و آتش، سر و صورت آنان را فرا می
 »گویند). ذوب شده را می

 
 وزخانواع عذاب د -3

 یانعذاب دوزختفاوت  –الف 
 : فرماید خداوند می

               

         )46، غافر( 
ا شوند و ام و آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان بدان عرضه می«

شوند، خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب دچار  روزي که قیامت برپا می
 »سازید.

 : فرماید همچنین خداوند می

              

         )88، نحل( 
دارند، عذابی بر  (مردمان را) از راه خدا باز میورزند و  کسانی که کفر می«

 »نمایند. افزاییم در برابر فسادي که می عذابشان می

 .90، ص و النار ۀالیوم الاخر و الجن -1
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روز قیامت : «نماید رد جهنمی را چنین توصیف میترین عذاب ف آسان پیامبر اکرم 
تر خواهد بود مردي است که عذاب،  از اهل جهنم، فردي که عذابش از همه آسان

 1»آورد. مغزش را به جوش می
 ها داغ کردن چهره –ب 

هایشان در حالی که  آنها بر چهره هنماید ک ا چنان خوار و ذلیل میرخداوند، اهل جهنم 
 : فرماید چنانکه می ؛شوند نابینا و کر و لال هستند، حشر کرده می

                          

                   

               )97، اسراء( 
خدا هر که را رهنمود کند، راهیاب است و هر کس را گمراه سازد، جز خدا «

دکارانی براي چنین کسانی نخواهید یافت و ما در روز رستاخیز، دوستان و مد
ایشان را بر روي رخساره (کشانده و) کور و لال و کر (از گورها) جمع 

گردانیم. جایگاهشان دوزخ خواهد بود. هر زمان که زبانه آتش فروکش کند  می
 »ند.شو هایشان در جهنم انداخته می افزاییم و بر چهره بر زبانه آتششان می

                  

    )90 ،نمل( 
شوند، آیا  دهند به رو در آتش افکنده می و کسانی که کارهاي ناپسند انجام می«

 »شود؟ کردید، به شما داده می جزائی جز سراي آنچه می
حائلی میان  سوزاند در حالی که گیرد و می هایشان را فرا می ش دوزخ، چهرهسپس آت

 : بینند آتش و خود نمی

             )104، مؤمنون( 
گیرد و آنان در میان آن چهره  هاي آتش دوزخ صورتهاي ایشان را فرا می شعله«

 »برند. ن و نالان) به سر میدر هم کشیده (و پریشا
 
 

 .424، ص 11کتاب الرقاق، باب صفه الجنه و النار، ج  ،البخاري -1
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 کشانیدن بر چهره - ج
هنم است. خداوند هایشان در ج یکی از عذابهاي دردناك، کشیده شدن کافران بر چهره

 : فرماید متعال می

                  

         )48 – 47 ،رقم( 
اند (به یاد آور) روزي که بر  به راستی گناهکاران در گمراهی و نادانی«

این  .شوند. (گوییم طعم) آتش دوز را بچشید هایشان در دوزخ کشیده می چهره
شوند و بسته بودن  هایشان کشیده می در حالی است که در جهنم، روي چهره

 »افزاید. دهایشان میآنها با بندها و زنجیرها به در

               

                

         )72 – 70 ،غافر( 
ایم،  نی و چیزهایی را که به همراه پیغمبران فرو فرستادهاسانی که کتابهاي آسمک«

دارند به زودي خواهند فهمید. آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن  تکذیب می
شوند وبا آب بسیار داغ بر افروخته و سپس در  دارند و روي زمین کشیده می

 »گردند. آتش تافته می
 

 ها سیاه شدن چهره –د 
داند که گویا گر میهاي اهل جهنم، چنان سیاهی را غالب و چیره  خداوند بر چهره

 : فرماید ان افتاده است؛ چنانکه میهایش تاریکی شب بر چهره

                   

                   

               )27، یونس( 
کنند، کیفر هر کار زشتی به اندازة آن خواهد بود  کسانی که کارهاي زشت می«

تواند آنان را  هیچ چیزي نمی گیرد. هیچ کس و وخواري و حقارت آنان را فرا می
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هایشان پوشانده  تاریکی از شب، چهرههاي  از خدا رهایی بخشد. انگار با پاره
 »مانند. شده است؛ آنان دوزخیانند و جاودانه در آن می

 نماید دوزخ، کافران را احاطه می -  ه
اثر  اگر گناهان و خطاها، کافران را محاصره کرده است؛ پس پاداش و جزاي آنان بر

گیرد؛  یاند بنابراین، آتش جهنم از هر سو کافران را در برم عملی است که انجام داده
 : فرماید چنانکه خداوند می

                 

     41 ،(اعراف( 

پوشهایی از آتش است، ما این  براي آنان (در دوزخ) بستري از آتش و بالا«
 »دهیم. چنین جزا و سزاي ستمکاران (گمراه و کفر پیشه) را می

پوشاند و  آنها را از بالا می »غواش«چیزي است که زیر آنها قرار دارد و  »مهاد«
چنانکه خداوند  ؛کند منظور این است که آتش دوزخ، از بالا و پایین آنها را احاطه می

 فرماید:  می

                  

     )55، عنکبوت( 
روزي عذاب دوزخ از بالاي سرشان و از زیر پاهایشان ایشان را فراخواهد «

(در دنیا) گرفت و خداوند بدیشان خواهد فرمود : بچشید (جزاي) کارهایی راکه 
 »کردید.  می

 : و در جایی دیگر فرموده است

                        

          )16، زمر( 
آتش دارند. این بالاي سرشان سایبانهایی و در زیر پاهایشان سایبانهایی از «

ترساند؛ پس اي بندگانم!  چیزي است که خداوند، بندگان خود را از آن می
 »خویشتن را از (عذاب) من نجات دهید.

و در جایی دیگر تصریح نموده است که آتش جهنم، حصاري است که با آن کافران 
 توانند از آن بیرون بیایند.  شوند و نمی احاطه کرده می
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 : فرماید خداوند متعال می

                         

                

                   
 )29، کهف( 
خواهد ایمان بیاورد و  بگو حق از سوي پروردگارتان است؛ پس هر کس که می«

ایم که  خواهد کافر شود. ما باري ستمگران آتشی را آماده کرده هر کس که می
گیرد و اگر فریاد برآورند با آبی همچون فلز گداخته به  سراپرده آنان را در بر می

اي! و چه زشت  کند! چه بد نوشابه ها را بریان می فریادشان رسند که چهره
 »منزلی!

 1آتشی است که جهنم و اطراف آن را احاطه نموده است.» قدسرا«
 چیره شدن آتش بر دلها –و 

 : فرماید خداوند می

                   

            )7 – 4، همزه( 
هرگز! هرگز! (چنین نیست) او بدون شک به داخل خرد کننده و در هم «

گردد و فرو انداخته  شکننده (اعضاء و اندام که آتش دوزخ است) پرت می
؟ آتش برافروخته خداست. دانی خرد کننده و در هم شکننده چیست شود. می می

 »شود. آتشی که بر دلها مسلط می
 بندها و زنجیرهاي دوزخیان –ز 

 : نجیرها و چکشهایی آماده کرده استخداوند براي دوزخیان بندها و ز

              )4، انسان( 
 ».ایم ها و آتش فروزان دوزخ را آماده کردهما براي کافران زنجیرها و غل«

                  
 )13 – 12 ،مزمل( 

 .102، ص و النار ۀالیوم الاخر و الجن -1
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نزد ما غل و زنجیرها وآتش سوزان دوزخ است و همچنین خوراك گلوگیر و «
 »عذاب دردناکی موجود است.

                

                     

                 

    )33، سبأ( 
ها و تبلیغات مکارانه شما در  : بلکه توطئهیندوگ مستضعفان به مستکبران می«

شب و روز سبب شد که ما از هدایت بازمانیم. در آن هنگامی که به ما دستور 
دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و انبازها و همتاهایی براي او قرار دهیم  می

کنند و ما غل  بدانگاه که عذاب را مشاهده می دارند و پشیمانی خود را پنهان می
یا به آنان جز پاداش کارهایی که آاندازیم،  و زنجیرها را به گردن کافران می

 »شود. اند، داده می کرده می

              )71، غافر( 
 »شوند. دارند و روي زمین کشیده میآن زمان که غلها و زنجیرها در گردن «

        )12، مزمل( 
 »نزدما غل و زنجیرها و آتش سوزان دوزخ است.«

سلاسل (زنجیرها) نوعی دیگر از انواع عذاب است که گناهکاران توسط آن بسته 
 : فرماید نانکه قرآن میچ ؛شوند شوند، آن طور که در دنیا مجرمان به زنجیر بسته می می

              

      )32 – 30 ،هقحا( 
اورا بگیرید و به غل و بند و زنجیرش کشید، سپس او را به دوزخ بیندازید؛ «

 »و بکشید که هفتاد زراع درازا دارد.سپس اورا با زنجیري ببندید 
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 با معبودان و شیاطینشان در دوزخهمراه بودن دوزخیان  –ح 
 : فرماید خداوند می

               

                

     )99 – 98 ،انبیاء( 
گیره و هیزم دوزخ خواهید بود،  پرستید، آتش شما و چیزهایی که جز خدا می«

گردید. اگر اینها معبودها و خدایانی بودند، هرگز وارد  شما حتماً وارد آن می
 »مانند. گشتند و همه در آن جاودانه می دوزخ نمی

 : فرماید همچنین می

                     

                     

                      

             
 )39 – 36 ،زخرف( 
هر کس از یاد خدا غافل و روگردان شود، شیاطین این گروه را از راه (خدا) باز «

کنند ایشان هدایت یافتگان حقیقی هستند، تا آن گاه چنین  دارند و گمان می می
: کاش که میان من و میان تو به اندازة مشرق گوید آید، می سی که به پیش ما میک

ها امروز  همدم و همنشین بدي است. هرگز این گفتهو مغرب فاصله بود، چه 
اید و حق این است که  بخشد؛ چراکه شما ستم کرده به حال شما سودي نمی

 »همگی در عذاب دوزخ مشترك باشید.
 حسرت، پشیمانی، اعتراف و فریاد  –خ 

 : فرماید خداوند متعال می

                  

                     

   )54، یونس( 
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بود، آن را براي بازخرید و  اگر همه آنچه در زمین است متعلق به کسی می«
نماید.  ه اظهار پشیمانی میپرداخت و آهست (نجات خویشتن از عذاب دوزخ) می

 »شود. گردد و بدیشان ستمی نمی در میانشان دادگرانه داوري می
با آگاهی انسان کافر از نامه عملش و این موضوع که کفر و شرکش او را مستحق 

 : کند لاکت و نابود شدن خود دعا میگرداند، براي ه وارد شدن به جهنم می

                  

     )12 – 10 ،قاقانش( 
و اما کسی که از پشت سر، نامۀ اعمالش بدو داده شود، مرگ را فریاد خواهد «

داشت و هلاك خود را خواهد طلبید و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و 
 »خواهد سوخت.

رسند، دعا براي هلاك  شوند و به گرما وسوزش آن می ر جهنم انداخته میو وقتی د
 : کنند و از بین رفتن را تکرار می شدن

                 

            )14 – 13 ،فرقان( 

شوند  هنگامی که ایشان با غل و زنجیر به مکان تنگی از آتش دوزخ افکنده می«
خوانند، امروز یک بار  دهند و) مرگ را به فریاد می و در آن جا (واویلا سر می

 »نه، بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهید و فریادش دارید.
شود و پروردگارشان را به امید اینکه آنان را  آنها شدید میو در آن جا فریاد و شیون 

 : زنند ب جهنم بیرون نماید، صدا میاز عذا

               

                     

            )37، فاطر( 
گارا! بیرون بیاور تا کارهاي شایسته د: پرورآورند آنان در دوزخ فریاد بر می«

کردیم، کافی و بسنده باشد؟ و آیا  انجام دهیم که جداي از کارهایی که قبلاً می
س بچشید اصلاً براي ستمگران یار و یاوري بیم دهنده به پیش شما نیامد؟ پ

 »نیست.
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 کنند. آنها به گمراهی و کفر و کم خردي خود اعتراف می

                
 )10، ملک( 
گرفتیم،  می داشتیم و یا عقل خود را به کار : اگر ما گوش شنوا میگویند و می«

 »گشتیم. هرگز از زمرة دوزخیان نمی
شود و خواستۀ آنان همانند آنچه حیوانات  اما خواستۀ آنها به شدت رد کرده می

 : شود پاسخ داده میمستحق دریافت جواب هستند، 

                  

               

   )108- 106، مؤمنون( 
: پروردگارا، بدبختی ما بر ما چیره گشته بود و ما مردمان گویند در پاسخ می«

رگشتیم ما گمراهی بودیم. پروردگارا، ما را از آتش دوزخ بیرون بیاور و اگر ب
گوید : بتمرگید در آن! و با من سخن  ستمگر خواهیم بود (خداوند بدیشان) می

 »مگوئید.
شوند که از آنان دعایی  آید و آنان به سرنوشتی گرفتار می فرمان الهی به اجرا در می

 شدن دعاهایشان ندارند. مستجابو  یشود و امیدي براي قبول پذیرفته نمی

                 

                

                    

                  

             

 )14 – 12 ،سجده( 
سر به زیر گارشان داگر ببینی گناهکاران را در آن هنگامی که در پیشگاه پرور«

: پروردگارا، دیدیم و شنیدیم؛ پس ما را باز گردان تا عمل گویند اند و می افکنده
خواستیم به هر انسانی هدایت  اگر ما میصالح انجام دهیم، ما یقین کامل داریم. 

م ولیکن من مقرر کردم که دوزخ را از جملگی افراد جن و دادی اش را می لازمه
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بچشید (عذاب جهنم را) به خاطر اینکه ملاقات امروز خود را  .انس پر کنم
سپاریم و بچشید عذاب  اید و ما نیز شما را به دست فراموشی می فراموش کرده

 »دادید. همیشگی را به سبب اعمالی که (در دنیا) انجام می
خواهند که  شوند و از آنها می ا، اهل جهنم متوجه نگهبانان جهنم میبعد از این ند
 : کنند تا خداوند از عذابشان بکاهدبرایشان شفاعت 

                   

                  

                   

 )50 – 49 ،غافر( 
گارتان درخواست کنید که د: شما از پرورگویند زخیان به نگهبانان دوزخ میدو«

هاي روشن و  : آیا پیغمبران شما آیهدوینگ یک روز عذاب را از ما بردارد. می
: پس خودتان گویند می .: آريگویند آوردند؟ می ا براي شما نمیدلائل آشکاري ر

 »اي ندارد. درخواست کنید، ولی درخواست کافران، جز سردرگمی نتیجه
  .سفارش کنید خداوند ما را نابود کند: گویند گاه می آن

نمود و  ا را در قلبهاي مسلمانان نهادینه میهاي مکی، ترس از عذاب خد مضامین آیه
ي خواهد بود و بدین ونمود که عذاب قیامت هم حسی و هم معن براي آنها بیان می

داد که در نتیجۀ آن، صحابه آمادگی کامل  وسیله تصویري حقیقی از دوزخ ارائه می
در ذهن   مکردند؛ پس اصحاب و یاران پیامبر اکر پیروي از امر و نهی خدا را پیدا می

نمودند و براي مرگ آمادگی پیدا  خود تصویري از بهشت و جهنم را مجسم می
بود که روزي حتماً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت  آنان بر این کردند و اعتقاد می

هاي جهنم خواهد بود و با یادآوري  اي از چاله و قبر یا باغی از باغهاي بهشت و یا چاله
گرفت در تمامی احوال  وه بر اینکه ترس خدا وجودشان را فرا میمسائل ذکر شده علا

دادند؛ بلکه با تمام وجود به سوي عمل  مدنظر قرار می خدا را نپنها چه چه آشکارا و
صالح از قبیل دعوت و جهاد و کوشیدن براي اقامت دولتی که شریعت خداوند را حاکم 

 رفتند. دهد، پیش می مراهی نجات مینماید و ساختن تمدنی که بشر را از نابودي وگ می
داعیان  رتأثیر به سزایی ب ،این تصور و فهم عمیق از حقیقت آخرت و بهشت و جهنم

فکر بازگرداندن مجد و عزت و کرامت هستند، دارد و این تصور و امت و کسانی که در 
 رمدرك، اصل و پایۀ بزرگی در ساختار اندیشه و عقیدة افراد امت است که پیامبر اک
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اي جدي در پیش گرفت و ما نیز باید در راستاي دعوت  آن را به عنوان روش و برنامه
 اي را الگو قرار دهیم. اسلامی چنین شیوه

 
 مفهوم قضا و قدر و اثر آن در تربیت صحابه

چنانکه  ؛در دوران مکی، قرآن کریم به مسئلۀ تقدیر و قضا اهتمام ورزیده است
 : فرماید می

            )49، قمر( 
 »ایم. ما هر چیزي را به اندازة مقرر آفریده«

 : فرماید و می

                     

               )2، فرقان( 
آن کسی که حکومت و مالکیت آسمانها و زمین از آن اوست و نه فرزندي «

براي خود برگزیده و نه در حکومت ومالکیت انبازي داشته است و همه چیز را 
 »گیري و برآورد کرده است. آفریده و آن را دقیقاً اندازه

نمود و مراتب آن  س میا و قدر را غرضنیز در وجود یارانش، مفهوم ق  پیامبر اکرم
 : کرد که عبارتند از کریم بیان می را در خلال نزول قرآن
 : الهی همۀ امور را احاطه کرده استمرحله اول : علم 

                     

                  

                 

       )61، یونس( 
خوانی و (شما  پردازي و چیزي از قرآن نمی اي پیامبر) تو به هیچ کاري نمی«(

کنید مگر اینکه ما ناظر بر شما هستیم، در همان حال  نان) هیچ کاري نمیاي مؤم
باشید و هیچ چیز در آسمان  یازید و سرگرم انجام آن می که شما بدان دست می

تر و چه  اي باشد و چه کوچک ماند؛ چه ذره گار تو پنهان نمیدو زمین از پرور
 »گردد. ثبت و ضبط میتر از آن (همه اینها) در کتاب واضح و روشنی   بزرگ
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 : گردد شود، نزد خداوند ثبت می می مرحله دوم : هر آنچه انجام

                   

        )12، یس( 
چیزهایی را که (در دنیا) پیشاپیش گردانیم و  ما خودمان مردگان را زنده می«

نویسیم و ما همه چیز  اند، می اند و چیزهایی را که (در آن) برجاي نهاده فرستاده
 »نگاریم. می نماییم و را در کتاب آشکاري سرشماري می

 : است نافذ الهی و قدرت کامل ایشان: مشیت و خومرحله سوم

                    

                 

              )44، فاطر( 
ا ببینند فرجام کار پیشینیان به کجا اند ت گشت و گذار نپرداختهآیا در زمین به «

اند، هیچ  کشیده است در حالی که آنها از اینان قدرت و قوت بیشتري داشته
چیزي چه در آسمانها و چه در زمین، خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد؛ 

 »چراکه او بسیار فرزانه  قدرتمند است.
 

 : : خداوند همه چیز را آفریده استمرحله چهارم

                   

          )102، انعام( 
گار شما است. جز او خدایی نیست و او آفرینندة همه چیز دآن خدا، پرور«

 »ست.پس وي را باید بپرستید و او حافظ و مدبر همه چیز ا ؛است
فهم درست و باور قطعی و راسخ آنها به حقیقت قضا و قدر، براي آنان نتایج مفید و 
سودمندي در برداشت که بر اثر آن خوبیهاي دنیا و آخرت را برایشان به ارمغان آورد که 

 توان به امور ذیل اشاره کرد :  می
عبادت خدا روي  شود که انسانها به : ایمان داشتن به تقدیر باعث میاداي عبادات -1

 بیاورند.
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: این امر، راهی براي رهایی از شرك است؛ زیرا مؤمن ایمان داشتن به تقدیر -2
 باشد. معتقد است که مالک اصلی نفع، ضرر، عزت و ذلت فقط خداوند عزوجل می

: ایمان داشتن اصحاب به تقدیر و قضاي الهی، چنان تأثیري بر شجاعت در عمل -3
یقین داشتند، مرگ و اجل در دست خداوند است و هر انسان، نامه آنها گزارده بود که 

 تقدیري دارد که اجلش در آن ثبت شده است.
 صبر را پیشه گرفتن و چشم داشتن به پاداش و مواجه شدن با دشواریها. -4
: علاوه بر موارد ذکر شده که از نتایج و ثمرات ایمان به آرامش و آسایش خاطر -5

و در دنیا همه درصدد رسیدن به آن هستند، اصحاب و یاران پیامبر  تقدیر و قضا بودند
برخوردار بودند که هیچ امري  از چنان آرامش خاطر و سکون قلبی نیز اکرم
 ترین نقشی در به هم زدن این آرامش درونی داشته باشد.  توانست کوچک نمی
و آزاد شدن از  عزت نفس و قناعت ،ایمان به قضاو قدر هاي یکی دیگر از نتیجه -6

بند اسارت و بردگی مخلوقات است؛ پس ایمان به قضا و قدر الهی این امور را در ذهن 
اش به دست خداست و او را براي خود کافی  افراد نهادینه خواهد نمود که روزي

اش را به طور کامل، دریافت نکرده است،  داند که تا روزي داند همچنین به خوبی می می
خواهد آمد و به این باور رسیده است که انسانها در دادن و یا گرفتن مرگ به سراغش ن

به قناعت و عزت  ،و روزي به او بدون ارادة الهی نقشی نخواهند داشت بنابراین رزق
بندد و چشم طمع به آنچه  شود و دل به دنیا نمی رسد و از اسارت خلق آزاد می نفس می

 باشد. دل و جان متوجه پروردگار جهانیان می دوزد؛ بلکه با در دست اهل دنیا است، نمی
نیز فقط به آموزش ارکان شش گانه ایمان به اصحاب و یارانش اکتفا   پیامبر اکرم

نکرد؛ بلکه بسیاري از مفاهیم و تصورات و باورها در مورد انسان و زندگی و جهان و 
هی حرکت نمایند و تا مسلمانان در پرتو نور ال ارتباط آنان با یکدیگر را تصحیح نمود

خلقت خویش را در زندگی بداند و آنچه را که خداوند از او خواسته است تا  هدف از
 1آخرین حد محقق نماید و از اوهام و خرافات آزاد گردد.

 
 شناخت اصحاب از حقیقت خلقت انسان

 درصدد شناسایی انسان ،آشنا ساختن انسان با پروردگار و روز قیامت از قرآن کریم بعد
از طریق فطرت او برآمد و به پرسشهاي فطرت که انسان از کجا آمده است و به کجا 
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و  گردد مطرح میرود، پاسخ داد؛ چراکه اینها پرسشهایی است که براي هر انسان  می
 1بایست پاسخ داده شوند. می

هدف زندگی و مسیر بعد از  مادة اولیه آن و قرآن کریم، حقیقت آفرینش انسان و
و برنامه قرآنی او علاوه بر   ان نموده است و اصحاب به وسیلۀ پیامبر اکرممرگ را بی

ارزش  اینکه اصل انسان را که از آب و خاك است، شناختند و از سلالۀ انسان که آب بی
اي است با خبر شدند، به جایگاه و ارزش انسان نزد خدا و اینکه فرشتگان براي  یا نطفه

د و بدین صورت بر بسیاري از خلق خدا برتري یافتند. او سجده نمودند، نیز پی بردن
این بدان خاطر بود تا انسان متوجه جایگاه خویش گردد تا هرگاه مقام و منزلتش، او را 
دچار عجب و غرور نمود و احساس بزرگی کرد، فوراً متوجه اصل و مادة اصلی 

زلت و عزتش، باید آفرینش خود شود و در او تواضع ایجاد گردد و از طرفی مقام و من
او را از کرنش براي غیر خدا باز دارد. از این رو خداوند براي راهنمایی انسان، پیامبرانی 

 2فرستاد تا دچار سوء تفاهم نگردند و راه افراط و تفریط را پیش نگیرند.
باشد و از ابتداي  مؤثرترین عامل در تربیت انسان، تفکر او در اصل خلقتش می

مورد سرزنش قرار گرفته است  ،ك نادرستی که از خود داشته استخلقتش به علت در
دچار افراط گردیده  ،ترین موجود جهان است و براساس این حدس و گمان که بزرگ

 : نی وتکبر و خودخواهی سر داده استاست و همانند قوم عاد نداي خودبی

                  

                         

      )15، فصلت( 
: چه کسی زرگی فروختند و (مغرورانه) گفتندناحق به و اما قوم عاد در زمین ب«

دانستند که خداوندي که ایشان را  ري دارد؟ مگر آنان نمیاز ما قدرت بیشت
کردند و  هاي ما را انکار می آفریده است از آن نیرومندتر است؟ آنان پیوسته آیه

 »پذیرفتند. نمی
 : داد و گفتندا و یا آن طور که فرعون 

 .54، ص 2، محمد قطب، ج منهج التربیه الاسلامیه -1

 .134، د. الحسین جلو، ص اسالیب التشویق فی القرآن -2

                                                           



 228 الگوي هدایت

            )24، نازعات( 
 »هستم.من والاترین معبود شما «

دانست که در مقابل یک ذات به کرنش و اداي مسئولیت  و خود را بالاتر از این می
گرفت. گاهی  ردازد و براساس چنین دیدگاهی در ذهن او پندار خدا بودن شکل میپب

برد که او  یابد؛ پس گمان می میانسان نیز به سمت مخالف؛ یعنی، تفریط گرایش 
هر سنگ و درخت و  ن است بنابراین، در مقابلترین موجود جها خوارترین و ذلیل

پردازد طوري که گمان  آورد و به کرنش می رودخانه و کوه و یا حیوانی سر خم فرومی
 1برد راهی براي سلامت ماندن جز سجده کردن براي خورشید یا ماه وجود ندارد. می

دد : یکی گر قرآن کریم به روشنی بیان کرده است که حقیقت انسان به دو اصل برمی
اصل و ماده دور که آفرینش انسان از خاك است و دیگري اصل و ماده نزدیک که 

 2اي که انسان از آن آفریده شده است. عبارت است از نطفه
 : فرماید که خداوند در این مورد میچنان

                    

                  

                 

   )9 – 7 ،سجده( 
از  سان (اول) راخدا آن کسی است که هرچه را آفرید، نیکو آفرید و آفرینش ان«

نمود، سپس خداوند نسل او را از عصاره آب (به ظاهر) ضعیف و  گل آغاز
ناچیزي (به نام منی) آفرید، آن گاه اندامهاي او را تکمیل و آراسته کرد و از روح 
خود در او دمید و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (اما) شما کمتر شکر 

 » ورید.آ (نعمتهاي او) را به جاي می
هاي ذکر شده در قرآن در مورد تکریم و بزرگداشت انسان توسط خداوند زیاد  آیه

ر به است و از دیدگاه قرآن آنچه در وجود، عقلها و قلبهاي مسلمانان صدر اسلام اث
 : سزایی گذاشت، موارد ذیل بود

 .31وي، ص ، نحلااصول التربیه -1
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 خدا ایشان را با دستان خود ساخت افتخار اینکه -1

                    

                   

                
 )74 -71، ص( 
آفرینم. هنگامی  : من انسانی را از گل میقتی که پروردگارت به فرشتگان گفتو«

او دمیدم، ته کردم و از روح خود در سکه آن را سروسامان دادم و آراسته و پیرا
در برابرش سجده ببرید؛ پس همۀ فرشتگان، جملگی سجده بردند مگر ابلیس 

 »که تکبر کرد و از کافران شد.
خص گردید و با توجه به اینکه شجایگاه و مقام و منزلت م ،فوق هاي یهآبا توجه به 

روح جایگاه والایی دارد و خداوند نیز به دلیل اینکه وجود انسان و فرشتگان را موظف 
مورد نوازش و بزرگداشت قرار داد. به سجده کردن براي روح انسان نمود، لذا انسان را 

 : دارد یان میسان را چنین بخداوند این موهبت خویش به ان

                    

           َ   ،11(اعراف( 
شما را آفریدیم و سپس صورتگري کردیم، بعد از آن به فرشتگان گفتیم براي «

 »جده کنید؛ پس همه سجده کردند، مگر ابلیس که سجده نکرد.آدم س
 صورت زیبا و قامت نیکو -2

 : خداوند متعال فرموده است

                      

    )3، تغابن( 
ق آفریده است و شما را شکل بخشیده و خداوند، آسمانها و زمین را به ح«

 »شکلهاي شما را خوب و زیبا کرده است، سرانجام بازگشت به سوي اوست.
 : فرماید مورد قامت نیکوي انسان میو در 

            )4، تین( 
 »م.ای شکل و زیباترین سیما آفریده نما انسان را در بهتری«
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 بخشیدن عقل، نطق و قدرت تشخیص -3
 : فرماید خداوند، در این باره می

                       
 )4 – 1 ،رحمان( 
را آموزش داده. انسان را آفریده، به او سخن گفتن یاد  خداوند رحمان قرآن«

 »داده است.
 موجودات آسمان و زمین براي انسانمسخر نمودن  -4

چنانکه  ؛شماري به او عطا کرد پس از آفرینش انسان، خداوند نعمتهاي بزرگ و بی
 : فرموده است

                  

         )34، ابراهیم( 
و به شما داده است هر آنچه خواسته باشید و اگر بخواهید نعمتهاي خدا را «

 »توانید آنها را شمارش کنید. واقعاً انسان، ستمگر ناسپاسی است. بشمارید، نمی
خداوند عزوجل به خاطر بزرگداشت و تکریم انسان، آسمانها، ستارگان، خورشید و 

ز آن را، یعنی در پی هم آمدن یانگ کرده است و نظام شگفتماه را براي انسان مسخر 
شب و روز و فصلهاي مختلف با توجه به شرایط خاص هر فصل را، جهت فایده 

  :فرماید چنانکه می ؛رسانی به انسان، سامان داده است

                  

             )12، نحل( 
و خدا شب و روز و خورشید و ماه را براي (منافع و مصالح) شما مسخر کرد «

و ستارگان به فرمان او مسخر هستند. مسلماً در این کار دلائل روشن و 
 »رزند.و هاي بزرگی است براي کسانی که تعقل می نشانه

 : فرماید و می

                  

         )13، جاثیه( 
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و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، همه را از ناحیه خود مسخر شما «
 »اندیشند. هاي مهمی است براي کسانی که می نهساخته است قطعاً در این نشا

 رتري دادن انسان بر سایر موجوداتب -5
هایش او را مورد بزرگداشت و تکریم  خداوند با برتري دادن انسان، بر بسیاري از آفریده

 : ایدمفر چنانکه می ؛قرار داد

                           

               )70، اسراء( 

ایم و آنان را درخشکی و دریا حمل  مکرم و گرامی داشته ما آدمیزادگان را«
از  ایم و بر بسیاري ایم واز چیزهایی پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده کرده

 »ایم. آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده
 امیداشت انسان با ارسال پیامبرانگر -6

این است که پیامبران را  ،ترین مظاهر تکریم و بزرگداشت الهی نسبت به انسان از بزرگ
براي هدایت آنها فرستاده است و انسانها را به آنچه مایۀ حیات آنهاست، فراخوانده و 

ترین  دنیا و آخرت را برایشان تضمین نموده است؛ پس بزرگرستگاري و موفقیت 
 ؛نعمتی که خداوند به انسان عطا نموده، نعمت اسلام و ایمان و نعمت احسان است

 : فرماید چنانکه می

                   

            )123، طه( 
خدا دستور داد هر دوگروه شما با هم از بهشت فرود آئید. برخی دشمن برخی «

دیگرخواهید شد و هرگاه هدایت و رهنمود من براي شما آمد، هر که از هدایت 
 »و رهنمودم پیروي کند، گمراه و بدبخت نخواهد شد.

               

                  

                

      ،158(اعراف( 
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بگو اي مردم! من فرستادة خدا به سوي جملگی شما هستم؛ خدائی که ملک «
میراند و  آسمان و زمین از آن او است. جز او معبودي نیست، او است که می

اش، آن پیغمبر درس  د به خدا و فرستادهیگرداند. پس ایمان بیاور زنده می
از او پیروي کنید تا هدایت  ایمان به خدا و سخنهایش دارد، اي که نخوانده

 »یابید.
آن را درك   یکی دیگر از مظاهر بزرگداشت انسان که اصحاب و یاران پیامبر اکرم

کرده بودند، این است که انسان فقط خدا را بندگی کند و از بندگی بتها و انسانها 
 : فرماید ند میچنانکه خداو ؛بپرهیزد

                  

                       

               
 )36، نحل( 
ایم که خدا را بپرستید و از طاغوت  رستادهو به میان هر ملتی پیغمبري را ف«

دوري کنید. پس خداوند، گروهی از مردمان را هدایت داد و بر گروهی از ایشان 
پس در زمین گردش کنید و بنگرید و ببینید که سرانجام  ؛گمراهی واجب گردید

 »اند، به کجا کشیده است. کار کسانی که (آیات خدا را) تکذیب کرده
 به انسان و یاد او در ملاء اعلی د نسبتدوستی خداون -7

ن مظاهر بزرگداشت انسان توسط خداوند، این است که او را شایسته محبت و یاز زیباتر
راهنمایی نماید،  رضاي خویش نموده و در قرآن کریم او را به آنچه سزاوار محبتش می

از پیامبر یروي کرده است و اولین عاملی براي اینکه انسان شایسته محبت الهی گردد، پ
در  ربراي برخوردار شدن از زندگی پاکیزه در دنیا و رسیدن به نعمتهاي پایدا اکرم

خداوند نیز به ثمر و نتیجۀ شیرین این پیروي که خیر دنیا و آخرت را  ،باشد آخرت می
 : است در بردارد، اشاره نموده و فرموده

                      

               )97، نحل( 
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اي انجام دهد و مؤمن باشد بدو زندگی  هر کس چه زن و چه مرد، کار شایسته«
ن کارهایشان بخشیم و پاداش آنان را بر طبق بهتری پاکیزه وخوشایندي می

 »داد. خواهیم
 حفاظت و مراقبت از انسان -8

یکی دیگر از مظاهر بزرگداشت انسان توسط خداوند، این است که تحت رعایت و 
 : فرماید چنانکه می ؛باشد حفاظت خداوند می

              )4، طارق( 
 »است. کسی وجود ندارد مگر اینکه بر او نگهبانی«

 1هاي متعددي ذکر شده است. در مورد چگونی بزرگداشت انسان در قرآن کریم، آیه
 

  داستان شیطان و آدم از  تصور اصحاب و یاران پیامبر اکرم
کرد و  هاي قرآن، داستان شیطان و آدم را براي یارانش بیان می براساس آیه  پیامبر اکرم

رسختشان، ابلیس، که سعی نمود پدرشان را حقیقت نبرد و کشمکش انسانها با دشمن س
 : فرماید چنانکه خداوند می ؛گمراه نماید، را براي آنها توضیح داد

                      

               

                    
 )27، اعراف( 
اي آدمیزادگان! شیطان شما را نفریبد، همان گونه که پدر و مادرتان را (فریفت «

اسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا و) از بهشت بیرونشان کرد و لب
بینند در  . شیطان و همدستانش شما را مینماید نمایان عوراتشان را به ایشان

ایم  بینید. ما شیاطین را دوستان و یاران کسانی ساخته صورتی که شما آنها را نمی
  »آورند. که ایمان نمی
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 : فرماید همچنین خداوند می

                

                

                    

        )17 – 14 ،الاعراف( 
رانگیخته تا روزي مهلت ده و زنده بدار که (انسانها) ب : مراشیطان) گفت«(

: بدان زمرة مهلت یافتگانی. (شیطان) گفت: تو از گردند. (خداوند) گفت می
نشینم.  من به سر راه مستقیم تو در کمین آنان می ،سبب که مرا گمراه داشتی

طرف راست و از طرف چپ به سراغ سپس از پیش رو و از پشت سر و از 
 »را سپاسگذار نخواهی یافت. نروم و بیشتر آنا ایشان می

پندار و تصور مسلمانان صدر اسلام از شیطان چنان بود که گویا او را با چشمهاي 
آمد و  کنند که از جلو و پشت سر و از طرف راست و چپشان می خود مشاهده می

نمود؛ پس آنها  و شهوتهاي پنهان را تحریک می انداخت وسوسۀ گناه در دلهایشان می
کوشیدند تا از دشمن خود، آگاه باشند. بنابراین، براي انجام کارهاي خیر بر  همواره می

تر کنند و ببندند؛ پس شیطان  گرفتند تا راههاي ورود شیطان را تنگ یکدیگر سبقت می
           تر و  ه آهستهاي حتی در مواردي که گناه از صداي حرکت مورچ در هیچ مرحله

برگرفته از گفتار خداوند بود که  ،این اعتقاد .یافت راه نفوذي در آنها نمیبود،  تر مخفی
 فرماید: می

           

           

          

 )100 – 98 ،نحل( 
هاي شیطان مطرود به خدا پناه  هنگامی که خواستی قرآنی بخوانی، از وسوسه«

بر کسانی ندارد که ایمان دارند و بر گمان شیطان هیچ گونه تسلطی  ببر. بی
نمایند؛ بلکه تنها تسلط شیطان بر کسانی است که او را به  پروردگارشان تکیه می

 »ورزند. گیرند و به واسطه او شرك می دوستی می
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ها  جا از قرآن کریم تکرار شده است. در بعضی سوره ینداستان آدم با شیطان در چند
در  تفصیلات و به صورت مشروح بیان شده است واز جمله سوره اعراف با تمام 

ها همانند سورة حجر، اسراء، طه و ص بخشی از ابعاد آن بیان گردیده  بعضی سوره
 اي گذرا به آن شده است. اما موضع شیطان در برابر هاي دیگر، اشاره سورهو در است 

ت از اطاعت آنها، فقط اند و انکار او در قیام اش تن داده انسانهایی که در دنیا به خواسته
 1ابراهیم بیان شده است.  ةدر سور

 : فرماید خداوند در سوره اعراف می

                    

                   

                

                   

               

                

                   

                

               

                   

                 

              

                   

                

 .112، ص دراسات قرآنیه -1
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         )27 - 19،اعراف( 
اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و هر کجا که خواستید بخورید، «

درخت نزدیک نشوید. (و از آن نخورید اگر چنین کنید) پس از زمره  نولی به ای
ستمکاران خواهید شد. سپس اهریمن، آنان را وسوسه کرد تا عورات نهان از 

پروردگارتان شما را از این درخت باز  نماید و گفت: بنما دیده آنان را بدیشان
شوید و یا اینکه از زمره جاویدانان  نداشته است مگر بدان خاطر که دو فرشته می

شما هستم. پس خواهید شد و براي آنها بارها سوگند خورد که من خیرخواه 
آرام آرام آنان را با مکر و فریب کشید. هنگامی که از آن درخت چشیدند، 

آوري برگهاي بهشت کردند و آنها را بر  یدند و شروع به جمععورات خویش بد
خود افکندند. پروردگارشان فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم 

: پروردگارا! ما بر هریمن، دشمن آشکارتان است؟ گفتندو به شما نگفتم که ا
انکاران زیایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از  خویشتن ستم کرده
: پایین روید، برخی دشمن برخی خواهید بود. در زمین تا خواهیم بود. گفت

مند خواهید شد. گفت : در زمین زندگی  روزگاري استقرار خواهید داشت و بهره
آیید. اي آدمیزادگان، ما لباسی  میرید و از آن بیرون می برید و در آن می به سر می

پوشاند و لباس زینتی را (برایتان  ما را میایم که عورات ش براي شما درست کرده
هاي  لباس است. این از نشانه نایم) که لباس تقوا و ترس از خدا بهتری ساخته

خداست تا بندگان متذکر شوند. اي آدمیزادگان، شیطان شما را نفریبد همان 
گونه که پدر و مادرتان را از بهشت بیرونشان کرد و لباسشان را از تن بیرون 

بینند در  تا عورتشان را بدیشان نماید. شیطان و همدستان شما را میساخت 
ما شیاطین را دوستان و یاران کسانی ساختیم  ،بینید صورتی که شما آنها را نمی

 »آورند. که ایمان نمی
بایست شرایط عبرت گرفتن از حوادث را براي او فراهم  دانش هر فرد از تاریخ می

سرگرم کننده از آن استفاده نماید. داستان آدم و شیطان نیز  راسازد نه اینکه به عنوان ابز
داستانی است که در میان تمام داستانهاي قرآنی رهنمودهاي ویژه و خاص خود را دارد 

هاي زندگیش و نقش آنها در  و این داستان براي انسان از ابتداي خلقت تا آخرین لحظه
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شوند و  ر طی حرکت با آن مواجه میزمین و برنامه حرکتش در زمین و مشکلاتی که د
 1نماید. راههاي پرهیز از موانع و چگونگی گذر کردن از آن را مشخص می

هاي ذکر شده در مورد داستان آدم و نبردش با شیطان به مسلمانان صدر اسلام،  آیه
 : اند از خلاق آموخت که برخی عبارتایدئولوژي و عقیده و ا ۀقضایاي مهمی در زمین

 جد و نسب اصلی همۀ انسانهاست   آدم -1
اش آفرید، بدون اینکه نوعی از انواع  آدم را از خاك به صورت کامل انسانی ،خداوند
ها باشد که به صورت تدریجی، شکل و هیئتی دیگر به خود گیرد؛ پس خداوند،  آفریده

افه آدم را از خاك آفرید، سپس روح را در او دمید و انسانی کامل از پوست، گوشت، قی
 و صورت کامل ساخت.

 چون و چرا از خداوند مطلق و بیاسلام، یعنی اطاعت  -2
خداوند، فرشتگان را دستور داد تا به آدم سجده کنند؛ پس فرشتگان به خاطر اطاعت از 
پروردگارشان بدون تردید و اعتراض، براي آدم سجده سلام و احترام به جاي آوردند، با 

بردند (و نزد او از  سته در حال تسبیح و عبادت خدا به سر میاینکه آنها در ملأ اعلی پیو
مقام والایی برخوردار بودند) ولی هنگامی که به آنها دستور داده شد که آدم را سجده 

 درنگ انجام وظیفه کردند؛ زیرا اسلام یعنی تسلیم محض در برابر دستورات. کنند، بی
 فراهم بودن زمینۀ خطا در انسان -3

از داستان اشتباه آدم، به این نکته پی بردند که زمینۀ خطا   ران پیامبر اکرماصحاب و یا
در انسان امري فطري است؛ زیرا خداوند در طبیعت و سرشت انسان علائق و 

هایی قرار داده است که شیطان از خلال آن با وسوسه کردن انسان در او وارد  غریزه
هاي پنهان در  دهد و از جمله غریزه ه میارتکاب گناه را براي او زیبا جلوشود و  می

وجود انسان، تمایل او به جاودانه بودن در این دنیا و یا داشتن عمري طولانی نزدیک به 
 ،و بر اثر این میل ابلیس 2جاودانگی و همچنین داشتن ثروت و قدرت نامحدود است

 : سرش گفتهمهاي قرانی به او و  آدم و همسرش را دچار وسوسه نمود و براساس آیه

 .114همان، ص  -1

 .1269، ص 3، ج فی ظلال القرآن -2
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            )20، اعراف( 
دید آنان را بدیشان  ن را وسوسه کرد تا عورتهاي نهان ازآنا ،سپس اهریمن«

: پروردگارتان شما را از (خوردن) این درخت باز نداشته است، نماید و گفت
شوید و یا اینکه از زمره جاویدانان خواهید  مگر بدان خاطر که دو فرشته می

 »شد.
خیرخواه آنان  شیطان یاد نمودن سوگند به خدا براي آنها چنین وانمود کرد که او

ها، گرایشها و ایجاد علاقه  است. مطالب ذکر شده به معنی تسلیم شدن در برابر غریزه
نسبت به غرایز نیست؛ بلکه مسلمان باید آن را کنترل نماید و مهار آن را به دست بگیرد 

ها و علاقمندیها  و آن را پیرو احکام متعالی شریعت بگرداند واین گرایشها و غریزه
گذرند و کنترل  هستند که نفس انسان طالب آن است و اغلب از حدود خود میاموري 

ها جز با پایبندي به احکام شریعت ممکن نیست بنابراین، هوي و خواستۀ  این غریزه
یش دارد. گیرد و منظور کار زشتی است که نفس به آن گرا نفس مورد نکوهش قرار می

  :فرماید خداوند متعال می

                       

       )41 – 40 ،نازعات( 
اه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد و نفس خود را از جو اما آن کس که از «

 »هوي و هوس باز داشته باشد، قطعاً بهشت جایگاه او است.
ناپسند و  هاي هوس وقتی به صورت مطلق بیان شوند، همان خواسته مراد از هوي و

 1باشد. زشت نفس می
 دهد توکل به خدا را آموزش می ،اشتباه آدم به مسلمان -4

، بیانگر خطر بزرگی یعنی گرفتار شدن انسان در خطا و اشتباه است و  اشتباه آدم
ر نتیجه، توکل مسلمان را گردد و د این مسئله موجب ترس و هراس در وجود انسان می

افزاید. خداوند، فرشتگان را دستور داد تا به خاطر اظهار فضیلت آدم  بر پروردگارش می

 .28ص ، 1، عبدالکریم زیدان، ج و الدعاه ةالمستفاد من قصص القرآن للدعو -1
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و جایگاه بلندش نزد پروردگار، براي آدم سجده نمایند و ابلیس را به علّت امتناع از 
سجده کردن آدم، از بهشت بیرون راند و آدم و همسرش را در بهشت جاي داد و 

تاً او را از نزدیک شدن به درخت مشخصی بر حذر داشت و دیگر نعمتها و صراح
 : فرماید چنانکه می ؛هاي بهشت را براي او جایز قرار داد میوه

                    

               )19 ،اعراف( 
اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و در هر کجا که خواستید «

بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید (که اگر چنین کنید از) زمرة 
 »ستمکاران خواهید شد.

چنانکه  ؛خداوند، آدم و همسرش را از شیطان و از مکر و نیرنگش بر حذر داشت
 : ایدفرم می

                  

                      

    )117 – 116 ،طه( 
راي آدم سجده ببرید، پس سجده بردند گاه که به فرشتگان دستور دادیم ب آن«

مگر ابلیس که انکار ورزید. پس گفتیم : اي آدم! این دشمن تو و همسرت 
باشد مواظب باشید که از بهشت بیرونتان نکند که به رنج و زحمت خواهی  می

 »افتاد.
را فریب داد و منحرف کرد، پس آنها از آن درخت  نابا وجود این، شیطان آن

 ناه افتادند و خداوند آنها را از جایی که در آن بودند، بیرون نمود.خوردند و در گ
از اشتباه آدم به دشمنی سرسخت شیطان با انسان پی   اصحاب و یاران پیامبر اکرم

بردند و ترس و هراسی از او در دلشان ایجاد شد که این عامل، آنان را براساس برداشت 
شگی و توکل نمودن و کمک خواستن از خداوند آنان از مضامین قرآنی به پناه بردن همی

به  جز گمراهی کردن و کشاندن انساندر مقابل این شیطان رانده شده که فکر و هدفی 
 : فرماید وند متعال در این باره میگناه ندارد، سوق داد. خدا

                 
 )65، اسراء( 
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اي بر بندگان من نخواهی داشت و همین تو را کافی است که  گمان سلطه بی«
 »پروردگارت حافظ و پشتیبان است.

پس شیطان به کسانی که، ایمانی عمیق به خداوند در دلهایشان وجود دارد و به سوي 
آیند و توکل و  آورند و اعضایشان در اطاعت الهی به حرکت در می  خدا روي می

اعتمادشان بر او است، سلطه و قدرتی ندارد و آنان با آرزوها و خیالات باطل شیطان، 
برند؛ چون ایمانی که به  افکند، از بین می نمایند و آنچه را که در دلهایشان می مبارزه می

دارد و توکل بر خدا، اعتمادشان را  بخشد و از زشتی پرده بر می خدا دارند به آنها نور می
شود و در برابر قدرت ایمان به خدا و  ضعیف و ناتوان می ،نمایدو شیطان تقویت می

 1گردد. توکل بر او، خوار و زبون می
 طلب آمرزش ضرورت توبه و -5

از این داستان آموختند که هنگام مرتکب شدن گناه یا   اصحاب و یاران پیامبر اکرم
معصیت  مرتکب قتیمعصیت باید توبه و طلب آمرزش نمایند؛ چون آدم و همسرش و

پروردگار بزرگوارشان روي  گردیدند، خیلی زود و شتابان به مغفرت و طلب رحمت از
 : آوردند

           

           

           

             
 )23 – 22 ،اعراف( 
آرام آنان را با مکر و فریب کشید. هنگامی که از درخت چشیدند، پس آرام «

آوري برگهاي بهشت کردند و آنها را بر  شروع به جمععورات خویش بدیدند و 
خود افکندند. پروردگارشان فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم 

دگارا! ما بر نگفتم که اهریمن، دشمن آشکار شما است؟ گفتند: پرورو به شما 
ایم و اگر ما را نیامرزي و بر ما رحم نکنی از زیانکاران  خویشتن ستم کرده

 »خواهیم بود.

 .71، ص 1همان، ج  -1
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    : چنانکه گفتند ؛سریع به گناه همراه پشیمانی شدید بوداین اعترافی 
اي خالص بود که به پذیرفته شدن آن کمک کرد تا از هلاك شدن و خسارت  و توبه

 : چنانکه گفتند ؛ابدي نجات یابند          

   »پس وقتی » اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود
نیاز نبودند،  آدم و همسرش با وجود جایگاه والایشان از توبه کردن و طلب آمرزش بی

 1یگران به طریق اولی نیازمند توبه طلب آمرزش هستند.پس د
 پرهیز از حسد و تکبر -6

حسد و تکبر باعث گرفتاري ابلیس به این مصیبت گردید. پس نخستین گناهی که در 
دنیا اتفاق افتاد، تکبر بود. بنابراین، در شریعت اسلام، از تکبر بر حذر داشته شده و به 

کسی که در دلش به اندازه : «فرمود  اکرم چنانکه پیامبر ؛متکبران وعید داده شده است
 هاي زیادي در و در کتاب خدا آیه.» 2دانه خردلی تکبر باشد، به بهشت راه نخواهد یافت

 نکوهش تکبر و متکبران و سرانجام بد آنها در روز قیامت وجود دارد.
پذیرد و در  میتکبر یعنی نپذیرفتن حق و تحقیر مردم؛ چراکه شخص متکبر، حق را ن

داند و بـا آن   شمارد و خود را بالاتر از حق می شود و آن را ناچیز می برابر آن تسلیم نمی
 3یعنی تحقیر کردن و خوار شمردن مردم. »غمط الناس«ورزد. و  دشمنی و عناد می

ترین مظهر و نماد نپذیرفتن حق، تبعیت ننمودن از دستورات خدا و سرکشی  بزرگ
از حسد، تکبر، خودستایی و پاك   و اصحاب و یاران پیامبر اکرم در برابر آن است

شمردن خود از عیب و نقص دور بودند؛ زیرا خطر این امر را از این سخن ابلیس که 

   کند :  قرآن نقل می   »همچنین مضمون  فهمیده بودند و» من از او بهترم
 : فرماید که میه بودند واقعی این آیه را درك نمود

 .30، ص 1همان، ج  -1

 .91، شماره 93، ص 1، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر، ج مسلم -2

 .33، ص 1، ج المستفاد من قصص القرآن -3
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                    )32، نجم( 
کنند و اگر گناهی  گیري می همان کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاریها، کناره«

از آنان سر زند تنها صغیره است؛ چراکه پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و 
از آن روز فراخ است. خداوند از همان زمان که شما را از زمین آفریده است و 
اید، از شما  که شما به صورت جنینهاي ناچیز در درون شکمهاي مادرانتان بوده

به خوبی آگاه بوده و هست؛ پس از پاك بودن خود سخن مگوئید؛ زیرا که او 
 »شناسد. پرهیزگاران را بهتر می

از این سخن ابلیس که قرآن آن را نقل   اصحاب و یاران پیامبر اکرم نهمچنی

 :  نماید می           »خاك و گل  مرا از آتش و او را از
متوجه این موضوع گردیدند که بایسته نیست که به اصل و نسب خویش » اي آفریده

بلکه باید به پرهیزگاري و انجام عبادات و خوبیها به خاطر رضامندي افتخار نمایند؛ 
 ن افتخار کرد.پروردگار آسمانها و زمی

 آدم و همسرش و فرزندانشان است ابلیس دشمن -7
هاي نازل شده در دوران مکی آموختند که شیطان  از آیه  اصحاب و یاران پیامبر اکرم

به خاطر امتناع ورزیدن از سجده براي پدرشان آدم نه تنها از رحمت الهی طرد شد و 
و دشمن آدم و همسر و فرزندانش خداوند او را نفرین کرد؛ بلکه اولین دشمن آنان 

 گردید و خداوند فرموده است : 

            )43، حجر( 
 »و حتماً دوزخ میعادگاه جملگی آنان است.«

 : فرماید و خداوند متعال می

                        

        )62، اسراء( 
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اي؟!  : این همان است که او را بر من ترجیح داده و گرامی داشتهشیطان گفت«
اگر مرا تا روز قیامت زنده بداري، فرزندان او را همگی جز اندکی نابود 

 »گردانم. می
میم خود را براي گمراه کردن فرزندان آدم اعلام بدین صورت شیطان، اراده و تص

کرد و از خداوند خواست تا او را تا روز قیامت باقی بگذارد تا تصمیم خود را در عمل 
ست باشد. خداوند، درخوا اجرا نماید و این امر بیانگر دشمنی او با آدم و فرزندانش می

 : شیطان را این گونه بیان فرمود
که چنین است مرا تا روزي مهلت ده که در آن (مردمان بعد  گفت پروردگارا، اکنون«

گردند. فرمود هم اینک تو از مهلت یافتگانی تا روزي که  از مرگشان مجدداً) زنده می
پروردگارا، به سبب اینکه مرا زمان (فرا رسیدن) آن (در پیش خدا) معلوم است. گفت : 

نمایم.  یم و جملگی آنان را گمراه میآرا گمراه ساختی (گناهان را) در زمین برایشان می
 »تو را. ةمگر بندگان مخلص و پاکیز

هاي قرآن پی بردند  براساس مضامین و محتواي آیه  اصحاب و یاران پیامبر اکرم
که ارتباط شیطان با انسان ارتباطی براساس دشمنی و عداوت بوده است و تغییر دادن 

ن انسان و شیطان، ناممکن است؛ چون این امر، یعنی برقرار کردن صلح و آشتی بی
شیطان، کار و هدفی در زندگی جز گمراه کردن انسانها و سوق دادن آنها به نافرمانی 

 : فرماید چنانکه خداوند متعال می ؛خدا ندارد

                     

       )43، انعام( 
آیند، خشوع و خضوع کنند،  آنان چرا نباید هنگامی که به عذاب ما گرفتار می«

دهند برایشان  اعمالی را که انجام می ،ولی دلهایشان سخت شده است و اهریمن
 »آراسته و پیراسته کرده است.

مورد ملکه سباء گفت  درهمچنین خداوند با حکایت آنچه هدهد به سلیمان 
 : فرماید می

                 

                
 )24، نمل( 
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برند و  او و قومش را دیدم که به جاي خدا براي خورشید سجده می ،من«
اهریمن، اعمالشان را در نظرشان آراسته کرده و ایشان را از راه بدر برده است، 

 »گردند. پس آنان راهیاب نمی
یعنی شیطان، کارهایشان را براي آنان آراسته کرد و کفري را که در آن قرار داشتند، 

 زیبا جلوه داد :       بنابراین، 1بازداشت و آنان را از راه توحید .
ه ترین دشمن خود قرار دادند و از گفت شیطان را بزرگ  اصحاب و یاران پیامبر اکرم

 : فرماید الهی فرمان بردند که می

                     

        )6، فاطر( 
گمان، اهریمن دشمن شما است؛ پس شما او را دشمن خود بدانید. او پیروان  بی«

 »خواند تا از ساکنان آتش سوزان جهنم شوند. خود را فرا می
ها با شیطان دشمنی ورزیدند و از آن اطاعت نکردند؛ بلکه از آن نبنابراین صحابه نه ت

 ند.پرهیز نموده و مردم را از آن بر حذر داشت
هترین واژگان استفاده در گفتگو با دیگران از ب  اصحاب و یاران پیامبر اکرم -8

 نمودند می
براي مبارزه با شیطان، از آن   یکی از وسایلی که اصحاب و یاران بزرگوار پیامبر اکرم

 : پیروي از این فرمایش خداوند بود استفاده کردند،

                     

         )53، اسراء( 
به بندگانم بگو سخنی بگویند که زیباترین سخنها باشد؛ چراکه اهریمن (به «

گمان  بیاندازد و  وسیلۀ سخنهاي زشت) در میان ایشان فساد و تباهی به راه می
 »اهریمن، دشمن آشکار انسان بوده است.

خداوند متعال به پیامبر بزرگوارش دستور داد تا مؤمنان را فرمان دهد که بهترین 
واژگان را در گفتگو با دیگران استفاده نمایند؛ چراکه در صورت استفاده ننمودن از چنین 

؛ یعنی، ارتباط آنان را آورد واژگانی، شیطان میان آنها اختلاف و کدورت به وجود می

 .185، ص 12، ج تفسیر قرطبی -1
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اید نم مجادله را میان آنها تحریک مینماید و جر و بحث و  سست و از هم گسیخته می

     :تا دشمنی و کینه ایجاد نماید       » همانا
ت است یعنی دشمنی او با انسان، شدید و سرسخ». شیطان، دشمن آشکار انسان است

خواهد. بنابراین، رفتار  بنابراین، جز شر و بدي و ایجاد دشمنی میان آنان چیزي نمی
اي زیبا صورت  با دیگران با اخلاقی والا و شیوه  اصحاب و یاران بزرگوار پیامبر اکرم

 داد : گرفت؛ چرا که بر اساس تعالیم مکتبی پرورش یافته بودند که به آنان دستور می می

                   

               

    )98-96، مؤمنون( 

آگاهیم و  گویند با بهترین شیوه و سخن، پاسخ بگو. ماکاملاً از چیزهایی که می«
هاي اهریمن و از اینکه با من گرد آیند،  بگو : پروردگارا، خویشتن را از وسوسه

 »دارم. در پناه تو می

   : فرماید همچنین می      » ،با گذشت و خوبیهاي اخلاقی
او را به و بدین وسیله دشمنی و نفرت » نماید، دفع کن بدي کسی را که با تو بدي می

 1دوستی و محبت تبدیل کن.

 : فرماید و در جایی دیگر می            
هاي شیطان که انسان را به باطل و بدیها و فساد و بازداشتن از  پروردگارا از وسوسه«

اي متصور نیست و  ده؛ چون در کنار شیطان، هیچ فای»برم. کشاند؛ به تو پناه می حق می

 . 2شیطان با معروف و نیکیها سر و کاري ندارد        
برم از اینکه در کاري از کارها یا در چیزي از کارم شیطانها  پروردگارا به تو پناه می«

نام  کارهاکه در آغاز  است شریعت دستور داده ،خاطر راندن شیطانه و ب» حاضر شوند.
 :فرماید برده شود. همچنین خدا می خدا

 .100، ص 12، ج تفسیر قاسمی -1

 .85، ص 1، ج المستفاد من قصص القرآن -2
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             )36 - 34 ،فصلت( 

نیکی با بدي یکسان نیست (بدي و زشتی دیگران را) با زیباترین طریقه و «
ار، آن خواهد شد که کسی که میان تو و بهترین شیوه پاسخ بده. نتیجۀ این ک

میان او دشمنی بوده است، به ناگاه همچون دوست صمیمی گردد. به این خو (و 
رسند مگر کسانی که داراي صبر و استقامت باشند و بدان  خلق عظیم) نمی

اي از شیطان  رسند مگر کسانی که بهرة بزرگی داشته باشند. هر گاه وسوسه نمی
 »خود را به خداوند بسپار که او بس شنوا و آگاه است. متوجه تو گردید،

    و بعد از اینکه فرمود :      ».و »جواب بدي را با نیکی بده 

                   » به این خوي و خلق عظیم
رسند مگر کسانی که بهره  نی که داراي صبر و استقامت باشند و بدان نمیرسند مگر کسا نمی

و این توصیه و سفارش یعنی پاسخ بدي را با نیکی دادن، کار کسانی »بزرگی داشته باشند.
گذرد و در  است که داراي صبر و حوصله باشد؛ زیرا چنین عملی بر نفسها دشوار می

کسی که داراي بهره فراوانی از سعادت در دنیا و پذیرد مگر  ادامه فرمود که این را نمی
 1.آخرت باشد

 :فرماید سپس خداوند می

                  

    
و اي از شیطان متوجه تو گردید، خود را به خداوند بسپار که ا هر گاه وسوسه«

 »بس شنوا و آگاه است.

کث -1  101، ص 4، ج یرتفسیر ابن 
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نماید که در مقابل کسی که بدي  یعنی از آنچه شیطان تو را به آن وسوسه می
هاي شیطان و تحریک و بدي او  نماید، بدي کنی و از او انتقام بگیري؛ پس از وسوسه می

 1بیند و به حالت آگاه است. به خدا پناه ببر؛ چرا که خداوند تو را می
یقت رابطه انسان و شیطان را روشن کرد و راه حل و علاج آن هاي قرآن، حق برنامه

را نیز بیان داشت و راههاي نفوذ شیطان براي گمراه کردن انسان را توضیح داد. همچنین 
برد و از کسانی که آنها را گمراه کرده  قرآن از شیطان در حالی که در دوزخ به سر می

 :ه استن به میان آوردکند، سخ است، اعلام بیزاري می

                    

                 

                 

               

                  

               

              

              )22-21، ابراهیم( 
گردند. ضعیفان  روزي که قیامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و آشکار می«(

گویند : ما پیروان شما  پنداشتند می به کسانی که خویشتن را (در دنیا) بزرگ می
: اگر گویند را از سر ما بردارید؟! می توانید چیزي از عذاب خدا بودیم. آیا می

کرد، ما هم شما را (به راه نجات)  ه رستگاري) رهنمود میخداوند ما را (به را
تابی کنیم و چه شکیبایی نماییم، یکسان است و راه  کردیم. چه بی رهنمود می

گوید :  نجات و گریزي براي ما نیست و اهریمن هنگامی که کار به پایان رسید می
اخلاف وعده خداوند به شما وعده راستینی داد و من به شما وعده دادم و با شم

کردم و من بر شما تسلطی نداشتم جز اینکه شما را دعوت نمودم و شما هم 
دعوت را پذیرفتید؛ پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. نه 

 .86، ص 1، ج المستفاد من قصص القرآن -1
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رسید. من امروز از اینکه مرا  رسم و نه شما به فریاد من می من به فریاد شما می
گمان کافران عذاب  جویم؛ بی اید، تبري می هقبلاً (در دنیا براي خدا) انباز کرد

 »دردناکی دارند.
نکات ذکر شده تصویري مختصر از چهرة واقعی شیطان و تصور اصحاب از این 

 دشمن نفرین شده بود.
 ها به هستی و زندگی و برخی از آفریده تنگرش صحابه نسب -9

هاي  را بر اساس آیهآموخت و آنها  همواره کتاب خدا را به اصحاب می  پیامبر اکرم
نمود.  قرآن بر تصور درست از عقیده و نگرش سالم به جهان و زندگی تربیت می

  :فرماید چنانکه خداوند می ؛سخن به میان آورد ،بنابراین، از آغاز آفرینش و سرنوشت
                   

                    

                   

                     

                     

                   

      )12-9، لتصف( 
روز آفریده است، ایمان ندارید و براي او  دو بگو آیا به آن کسی که زمین را در«

باشد. او در زمین  دهید؟ او آفریدگار جهانیان می همگونها و انبازهایی قرار می
کوههاي استواري قرار دارد و خیرات و برکات زیادي در آن آفرید و مواد 

اندازه لازم و مقدور مشخص کرد. اینها همه در چهار روز غذایی زمین را به 
کامل به پایان آمد بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزي روزي خواهان را برآورده 

: دود بود. به زمین و آسمان فرمود کند. سپس آهنگ آسمان کرد، درحالی که آن
ید آمدیم. آن گاه چه بخواهید و چه نخواهید پدید آیید. گفتند. فرمانبردارانه پد

آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند و در هر آسمانی فرمان 
لازمش را صادر فرمود. آسمان دنیا را با چراغهایی بیاراستیم و محفوظ داشتیم؛ 

 »ریزي خداوند بسیار توانا و بس آگاه است. این برنامه
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 :اند هاي فوق به سه حقیقت جهان هستی اشاره کرده آیه
 آسمان. گیري رزق و روزي در چهار روز قبل از آفرینش آفرینش زمین و اندازه -1
 اصل جهان مادي از دود است. -2
 1مجموعۀ مراحل تکوینی زمین و آسمان شش روز است. -3

قرآن کریم، حقیقت بزرگی را بیان داشته و آن عبارت است از مشخص نمودن حالت 
ت فعلی در شکل ستارگان و کهکشانها در آیند؛ ها قبل از اینکه به صور ماده اولیه این

 ؛چیزي که هرگز کسی امکان دسترسی به آن را نداشت، مگر از روي حدس و گمان
 :فرماید چنانکه خداوند می

                

      )51، کهف( 
من ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین و خودشان را هم به «

ام و گمراهان را دستیار و مددکار خود  هنگام آفرینش خودشان حاضر نکرده
 »ام. نساخته

قرآن کریم به این اصل واحد اشاره نموده و حقایقی از هستی را در نهایت وضوح و 
 :فرماید چنانکه می ؛استروشنی بیان کرده 

                    

      )10، فصلت( 

او در زمین، کوههایی استوار قرار داد و خیرات و برکات زیادي در آن آفرید و «
یی زمین را به اندازة لازم مقدر و مشخص کرد. اینها همه روي هم در مواد غذا

 نچهار روز کامل به پایان آمد بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزي روزي خواها
 »را برآورده کند.

هاي سوره فصلت،  بر اساس مضامین و محتواي آیه اصحاب و یاران پیامبر اکرم 
فرینش آسمان، خداوند زمین و برکتهاي آن را آفرید و به این نتیجه رسیدند که قبل از آ

رزق و روزي ساکنان زمین را در چهار روز مقرر فرمود و همچنین آسمانها و زمین را 
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هاي  هفت عدد قرار داده است و این نگرش و دید آنان بر اساس مردمی و آثار و نشانه
 1 خداوند در طبیعت در درون آنان ایجاد شده بود.

و زمین را در دو روز آفرید، سپس آسمان را به وجود آورد : «... گوید می ابن عباس
و آنها را در دو روز دیگر برابر کرد و زمین را هموار و صاف نمود، به این گونه که آب 

ها را آفرید و موجودات  و چراگاه از آن بیرون آورد و کوهها و ریگها و جمادات و تپه
خلق «و » دحاها: «فرماید چنانکه می ؛وز دیگر خلق نمودمیان زمین و آسمان را در دو ر

و زمین را در دو روز آفرید؛ پس زمین و سایر موجودات آن را در » الارض فی یومین
این است تقدیر و » ذلک تقدیر العزیز العلیم«چهار روز و آسمانها را در دو روز آفرید 

 2»گیري خداوند توانا و آگاه. اندازه
رآن وجود دارد، به این قهاي متعددي که در  از آیه  یامبر اکرماصحاب و یاران پ

موضوع پی بردند که خدا آسمانها را آفریده و کوهها را در زمین میخکوب نموده است 
شماري در جهان هستی و از خورشید و ماه و ستارگان و کوهها به  و از حقایق بی

با عنوان نمودن ضرب المثلهایی از تفصیل سخن گفته و فواید آنها را بیان نموده است و 
آنان خواست تا در آن بیندیشند و آخر الامر اینکه روزي فرا خواهد رسید که کوهها را 
از بیخ بر خواهد کند. همچنین قرآن کریم از دریاها و کشتیها و روزیهایی که در دریا 

ن به میان آورد و ق سخ: باد، ابر، باران، رعد و برهاي جوي مانند دارد و از پدیده وجود
 :فرمود

                 

                    

             )48، روم( 
سازد و بادها، ابرها را در آسمان  خدا کسی است که بادها را روان می«

دارد  هایی بالاي یکدیگر انباشته و متراکم می گستراند و آنها را به صورت توده می
بارد و هنگامی که آن را بر کسانی  بینی که از لابلاي آنها بارانها فرو می و تو می

 »گردند. باراند، آنان خوشحال و مسرور می گانش میاز بند
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 :فرماید همچنین می

                    

        )22 ،حجر( 
اندازیم و به دنبال آن از  زیدن میو بادها را بر اثر تلقیح (باور ساختن آنها) به و«

 » بارانیم و شما توانایی اندوختن آن را ندارید. آسمان، آب می
قرآن کریم حتی در مورد حیوانات و منافعی که از مسخرکردن آنان همانند حمل 

گردد، سخن گفته  اش و تهیه لباس و غذا و خوراك عاید انسان می انسان و بار و اثاثیه
 است.

ات زینت بن نموده است که با منقاد و فرمانبرداري حیوانات از انسان موجهمچنین بیا
گردد و بیان نمودن چنین حقایقی بیانگر اهمیت هستی و زندگی  و آرایش او فراهم می

 است.
دیدگاه درستی که بیانگر ایدئولوژي درست و  بعثت، اصحاب و یاران پیامبر اکرم  قبل از

انگیز آن باشد، نداشتند و به این امر واقف  ام شگفتصحیح در مورد جهان هستی و نظ
نگردیده بودند که هدف از آفرینش منظومه شمسی و خورشید و ستارگان و ماه این است که 
بیانگر عظمت وي باشند و تسبیح او را بگویند؛ از این رو خداوند آنان را به دقت و تفکر و 

 :مون جهان هستی فرا خواند و فرمودتدبر پیرا

             

             
 )44(اسراء،  

سبیح خدا آسمانهاي هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند، همگی ت«
گویند،  گویند و بلکه هیچ موجودي نیست مگر اینکه حمد و ثناي وي می می

بس شکیبا و بخشنده  پروردگارگمان  فهمید، بی ولی شما تسبیح آنها را نمی
 »است.

سپس قرآن از مسخرکردن حیوانات و طبیعت در برابر انسان سخن گفته است و بر 
 ؛1، شکر خداي خویش را به جاي آوردانسان واجب است در مقابل این نعمت عظیم

 :فرماید چنانکه می

 .214، ص مباحث فی اعجاز القرآن -1
                                                           



 252 الگوي هدایت

                   

                     

         )73-71، یس( 
بینید که برخی از آن چیزهایی که قدرت ما آفریده است، چهار پایانی  مگر نمی«

ایم و ایشان صاحب آنهایند؟ و چهار پایانی را  است که براي انسانها خلق کرده
خی دیگر سازند و از بر ایم. برخی از آنها را مرکب خود می رام ایشان ساخته

کنند. از آنها نوشیدنیها و  کنند و برخی از آنها استفادهایی می تغذیه می
 »آورند، آیا نباید شکرگزار باشند؟ هاي لبنی به دست می فرآورده

دارد؛  همچنین انسان را به تفکر و اندیشیدن در مورد رزق و روزي حیوانات وا می
نماید  ریزي و تلاش می فکر و برنامه اندیشد و چرا که انسان براي تامین زندگی خود می

براي  قدرتی آید، اما حیوان علاوه بر اینکه و در صدد انبارکردن و اندوخته نمودن بر می
ریزي ندارد، در سرشت او چنین چیزي نهاده نشده است و بر این  اندیشیدن و برنامه

است، روزي اساس خداوند فرزانه و آگاه که علم و قدرتش همه چیز را احاطه نموده 
 ؛حیوانات را به عهده گرفته و راههاي ادامه حیات را به روي حیوان گشوده است

 :فرماید چنانکه می

                       

    )60، عنکبوت( 
رسان  انند روزي خود را بردارند، خدا روزيتو چه بسیارند جنبدگانی که نمی«

 »آنها و شماست و خدا بس شنوا و آگاه است.
هایش این گونه است که علم او در هر جا و مکان و  رفتار خداوند در مورد آفریده

شرایطی که آفریدگانش قرار داشته باشند، احاطه دارد و در اعماق دریاها، اقیانوسها، در 
دار روزي  هاي سخت و در فضا عهده یخبندان و زیر صخره صحراهاي سوزان، مناطق

کند و  اند و پروردگارم فراموش نمی مخلوقاتش است و همه اینها در کتابی نوشته شده
 :فرماید رود. خداوند می ه خطا نمیب

                    

          )6 ،هود( 
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خداست و خدا  ةاي در زمین نیست مگر اینکه روزي آن بر عهد دهنهیچ جنب«
 »داند، همۀ اینها در کتاب روشنی است. محل زیست و محل دفن آن را می

قرآن کریم انسانها را متوجه این موضوع نموده است که همانطور که ملتها داراي 
ها و شیوه راه  اي مختلفی هستند، چهارپایان و حشرات نیز داراي شکلها و اندازهنژاده

 :فرماید . خداوند می1رفتن و حرکتهاي گوناگون و مختلفی هستند

                           

                  ،38(انعام( 

کند وجود  اي که با دو بال خود پرواز می اي در زمین و هیچ پرنده و هیچ جنبده«
ندارد مگر اینکه گروههایی همچون شمایند. در کتاب هیچ چیز را فرو گزار 

 »وند.ش ایم؛ پس در پیشگاه پروردگارشان جمع آورده می نکرده
قرآن کریم افکار و تصورات مسلمان صدر اسلام را در مورد جهان هستی و 

هاي ذکر شده سامان داد و حقیقت این  مخلوقات و عجایبی که در آن است بر اساس آیه
دیدگاه اصحاب و یارانش را در مورد سرنوشت و   پیامبر اکرم زندگی را بیان داشت و

قین داشت که اگر آنها، راه نجات و کامیابی را درك قضا و قدر استوار و محکم نمود و ی
اي تلاش خواهند کرد تا به آن برسند و در بیان این  نمایند با تمام قدرت و با هر وسیله

 :این جوانب را محور قرار داده بود  نوع مطلب، رسول خدا
ست و اینکه زندگی دنیا هر چند طولانی باشد، نهایتاً محکوم به نابودي و زوال ا -1

وده الهی را براي آنها متاع دنیا هر چند بزرگ و زیاد باشد، اندك و ناچیز است و این فرم
 :توضیح داد

                 

             

                

                  

        )24 ،یونس( 
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بارانیم و بر اثر آن گیاهان زمین که  مال دنیا همانند آبی است که از آسمان می«
آمیزند تا بدانجا که زمین کاملاً  خورند، به هم می انسانها و حیوانها از آنها می

گردد و اهل زمین یقین پیدا  گیرد و آراسته و پیراسته می آرایش و زیبایی می
رسد و گیاهانش  دارند، فرمان ما در شب یا روز در می کنند که بر زمین تسلط می

کنیم انگار دیروز در اینجا چیزي نبوده  را از ریشه برآورده و درو و نابودش می
 »اندیشند. کنیم که می هاي خویش را براي قومی تشریح و تبیین می است. ما آیه

ترکیب شده است در آیۀ کریمه فوق، ده جمله وجود دارد که از مجموع آنها تشبیهی 
آید؛ زیرا در آن حالت  اي از آن در تشبیه، خلل به وجود می اي که با کاستن جمله به گونه

دنیا در سرعت پایان یافتن و از بین رفتن نعمتهایش و فریب خوردن مردم به آن به آبی 
ن رویاند و زمین را با آ آید و انواع گیاهان را می تشبیه شده است که از آسمان فرود می

گردد تا جایی که اهل دنیا به  چون عروسی که لباسهاي فاخر پوشیده است، آراسته می
برند که از آفتها به دور مانده و سالم است تا اینکه  آن چشم طمع دوخته و گمان می

آید، طوري که گویا تا دیروز اصلاً وجود نداشته  ناگهان عذاب الهی به سراغ آن می
 1است.

 :فرماید براي آنها بیان کرد که میگفته خداوند را   همچنین پیامبر اکرم

                  

                   

         ،45(کهف( 
مثال زندگی دنیا را بیان کن که همچون آبی است که از ابر آسمان فرو «

 شوند؛ سپس فرستیم؛ سپس گیاهان زمین از آن تنگاتنگ و تو در تو می می
سازند و خدا بر هر  شوند و بادها آنها را پخش و پراکنده می و پرپر می خشک

 »بوده (و هست). اچیزي توان
ن و از بین رفتن آن چنین آباد شد در حمد! براي مردم مثال زندگی دنیا رایعنی اي م

  : بیان کن              مانند آبی که
هایی که در آن وجود داشت، سپس روییدند و رشد و  از آسمان فرود آوردیم یعنی دانه

     شکوفایی و تر و تازگی آنها را فرا گرفت و آن گاه بزرگ شدند و
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 شود  خشک می       کند و به چپ و راست  بادها آن را پراکنده می

 اندازد  می             و خداوند بر هر چیزي تواناست. یعنی
 :فرماید . همچنین می1ردن و از بین بردن هر چیزي تواناستبر پدید آو

                  

                  

                

                 )20، حدید( 
بدانید که زندگی دنیا تنها بازي، سرگرمی، آرایش و پیرایش، نازش در میان «

دیگر و مسابقه در افزایش اموال و اولاد است و بس. دنیا همچون باران است هم
کنند  ، سپس گیاهان رشد و نمو میدآور که گیاهان آن کشاورزان را به شگفت می

در آخرت  .گردند شوند و آن گاه خورد و پر پر می و بعد زرد و پژمرده می
(براي خداپرستان)  عذاب شدیدي (براي دنیاپرستان) و آمرزش و خشنودي خدا

 »است اصلاً زندگی دنیا چیزي جز کالاي فریب نیست.

   : کند ردادن زندگی را چنین بیان میخداوند تحقیر و ناچیز قرا  

    اي بیش نیست یعنی تفریحی است و بس  زندگانی دنیا بازیچه»«  و

«باطل است.   « اي زیباست  ظرهو من        و افتخار کردن شما به

 اصل و نسب                 و مسابقه در افزایش

  اموال و واولاد است مانند بارانی       ،که گیاهان سبز شده

 آورد و کافران بیش از همه به آن گرایش دارند  ه شگفت میکشاورزان را ب   

     را  شود، آن گاه آن اش خشک می سپس بعد از تر و تازگی و خرّمی

 بینی  خشک شده و زرد می      گردد و از آن  و بعد خرد و پرپر می
نماید و اینکه آخرت  رفتن و نابودشدن قطعی دنیا دلالت میجا که این مثال براي از بین 
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به طور قطع وجود دارد و خواهد آمد، خداوند ما را از عذاب آخرت ترسانده و به 

 : آخرت تشویقمان کرده و فرموده استخوبیهاي      

      ٌ  ت و نیز آمرزش و خشنودي از خبی سو در آخرت عذا
جانب خداوند وجود دارد. یعنی در آخرتی که خواهد آمد، غیر از این دو، چیز دیگري 

 نیست یا عذاب سخت و یا آمرزش خداوند و خشنودي وي.        

     .یعنی دنیا کالاي فنا  و زندگی دنیا جز کالاي فریب چیزي بیش نیست
خورد و طبعاً  شدنی است که هر کس به آن و به کالایش گرایش پیدا کند، فریب می

. 1گردد کسی که به جهان آخرت ایمان نداشته باشد، همین دنیا، مورد پسندش واقع می
آنچه در این آیات کریمه به آن اشاره شد، حقیقت دنیا با تمام کالا و زینت و لذتهایش 

ارزش و اندك و فناشدنی است و  د و همه اینها نسبت به نعمت آخرت، بیباش می
پیوسته   هاي ذکر شده بود و پیامبر اکرم دیدگاه مسلمانان صدر اسلام هم بر اساس آیه

نزد خدا به کرد و نقش و رسالت آنها را در زمین و جایگاهشان را  آنها را راهنمایی می
رسالت خویش را به طور کامل ایفا نمودند و بر اثر آنان خاطرنشان ساخت و آنان نقش و 

نظیري در وجود آنها پدید آمد و در تمامی  تربیت درست و سالم، حماسه و قاطعیت بی
گونه تنبلی و سستی و بدون ترس از کسی جز خدا و بدون چشم طمع  اوقات و بدون هیچ

دن سعادت دنیا و دوختن به غنایم و فقط براي ایفاي نقش و اداي رسالت و محقق کر
 2کردند. کوشیدند و تلاش می نجات در آخرت، می

 و متاع داعیان بر اثر تمایل و محبت دنیامتأسفانه این ویژگیها در وجود بسیاري از 
باشند و چون  یابی بیشتر متاع دنیا می آن، کم رنگ شده است و همواره در صدد دست

د، همچنان در صدد برآوردن برخی از نیازهاي مادي و دنیوي آنان برطرف گردی
 .آیند میبرهاي جدید  خواسته

رود، اما استفاده  م امت به شمار میااي بزرگ و تلخ براي دعوت و قی این امر فاجعه
از دنیا در حدودي که شریعت آن را جایز شمرده است؛ یعنی، از آن به عنوان وسیله و 

 و پسندیده است. مرکبی براي رسیدن به آخرت استفاده کردن، کاري شایسته

کثیر -1  .313-312، ص 4، ج تفسیر ابن 
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 وم سفصل 
 ساختار عبادي و اخلاقی در دوران مکی

 مسلمانان صدر اسلام د دلهايعبادتها عامل اصلی تزکیه و پاك کردن
 :فرماید خداوند می

                      

       ،85(اسراء( 

پرسند (که چیست) بگو روح چیزي است که  از تو (اي محمد) درباره روح می«
 »تنها پروردگارم از آن با خبر است و جز دانش اندکی به شما داده نشده است.

 :فرماید و می

            )72، ص( 
نگامی که آن را سر وسامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان خود در ه«

 »آن دمیدم. در برابرش سجده ببرید.
 :فرماید همچنین می

                   

         )9 ،سجده( 
آن گاه اندامهاي او را تکمیل و آراسته کرد و از روح خود در او دمید و براي «

 »آورید. شما چشمها و دلها آفرید. شما کمتر شکر (نعمتهاي او) را به جاي می
سعی و تلاش آن حضرت براي تربیت شاگردانش بر این پایه و اساس نهاده شده بود 

براي رسیدن به  ،ر روحی بر عهده گیرد بنابراینکه تزکیه و پاکیزه کردن آنان را از نظ
نی بر عهده گرفت و آهاي قر چنین هدفی راهنمایی و ارشاد آنان را بر اساس آیه

 :هاي آن عبارت بودند از ین برنامهتر مهم
تدبر و اندیشیدن در هستی و مخلوقات و کتاب خدا تا به عظمت و شکوه  -1

 :فرماید خداوند می چنانکه ؛آفریننده و حکمت وي پی ببرند
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       )54، اعراف( 
پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید «

پوشاند و شب شتابان  . با شب، روز را میاستقرار یافتسپس بر بالاي عرش 
فریده است و جملگی دنبال روز روان است و خورشید و ماه و ستارگان را بیا

دهد.  آفریند و تنها او فرمان می مسخر او هستند. آگاه باشید که تنها او می
 »بزرگوار است پروردگار جهانیان.

اندیشیدن در علم فراگیر خداوندي؛ چرا که او به همه آنچه در جهان هستی چه  -2
ندیشیدن در به صورت پنهان و چه به صورت آشکار وجود دارد؛ آگاهی کامل دارد و ا

دهد و نفس را از انواع تردیدها و بیماریها  این امور، عظمت خداوند را در دل جاي می
 :فرماید چنانکه خداوند می ،سازد پاك می

                

                   

                

               

                    
 )60-59(انعام،  
هاي غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی جز او از آنها آگاه  گنجینه«

نیست و خداوند از آنچه در دریا و خشکی وجود دارد، آگاه است و هیچ برگی 
اي در تاریکیهاي زمین و  افتد مگر اینکه از آن خبردار است و هیچ دانه فرو نمی

تد مگر اینکه در لوح، ضبط و ثبت است. هیچ چیز تر و خشک نیست که فرو اف
انگیزد و او  میراند و در روز شما را بر می خدا است که در شب شما را می

آورید تا مهلت معین به سرآید.  کنید و چه فراچنگ می داند که در روز چه می می
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کردید با خبر  می آنچهگردید و آن گاه شما را به  سپس به سوي خدا بر می
 »گرداند. می

هاي تربیت روح است و از سایر  ت خداوند عزوجل یکی از بزرگترین وسیلهدعبا -3
تري دارد؛ زیرا عبادت یعنی نهایت کرنش براي خداوند  وسایل تربیتی جایگاه مهم

 :فرماید یست. بنابراین، خداوند مین عزوجل و هیچ کس جز خداوند سزاوار عبادت

                       

                   

      )23، اسراء( 
در نیکی کنید. پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و ما«

از آن دو و یا هر دوي ایشان نزد تو به سن پیري برسند به آنان اف  یهر گاه یک
 »مگو و بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو.

 :نماید، دو نوع هستند ا پاکیزه میبرد و نفس ر عبادتهایی که جایگاه روح را بالا می
واجب مانند طهارت، وضو، نماز، روزه، زکات و حج و  : عبادتهاينوع اول –الف 

 غیره.
شود که انسان به خاطر  : عبادت به معنی عام که شامل هر کاري مینوع دوم –ب 

نماید و هر احساسی که به انسان  دهد یا از انجام آن خودداري می رضاي خدا انجام می
حتی هر  ،درآو میدهد و انسان به قصد نزدیک شدن به خدا به آن روي  دست می

احساسی که در ذهن انسان به قصد نزدیکی به خدا به وجود آید شامل عبادت است، 
مشروط به اینکه نیت شخص، خشنود کردن خداوند متعال باشد. پس هر کاري که به 

رسد و  نیت تقرب به خدا انجام شود، عبادتی است که به انجام دهنده آن پاداش نیک می
. پاکسازي و تزکیه روح با خواندن نماز، تلاوت قرآن 1یابد ت میروحش به نیکویی تربی

و ذکر خداوند و تسبیحش، امر بسیار مهمی در اسلام است؛ زیرا نفس انسانی اگر از 
اش ارتباط برقرار نکند به مسئولیتهاي دینی خود  آلودگیها پاك نشود و با آفریننده

دهد و آن را  بخشد و توشه می ن، روح را قوت نمیآرسد. عبادت و مداومت بر  نمی
 اي که بر پیامبر اکرم دهد. سومین سوره براي انجام آنچه به آن امر شده است، سوق می

 :چنانکه خداوند فرمود ؛نازل شد، حامل پیام نماز و ذکر و تلاوت قرآن بود

 .472-471، ص 1، عبدالحلیم محمود، ج فقه الدعوه -1
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 )8-1، مزمل( 
اي جامه به خود پیچیده! شب را جز اندکی (از آن) بیدار بمان. نیمی از شب یا «

کمی از آن بکاه (تا به یک سوم شب برسد) یا بر نیمه آن بیفزا و قرآن را با 
کنیم.  ترتیل (و همراه با دقت و تأمل) بخوان، ما سخن سنگینی بر تو نازل می

ل مؤثرتر است. تو در روز تلاش فراوان و همانا قیام شب ماندگارتر و اقوا
 »طولانی داري، نام پروردگارت را ببر و از همه چیز ببر و بدو بپیوند.

آمادگی براي تحمل امر دشوار و مسئولیتهاي سخت به کمک عبادت شبانه و 
از روزهاي نخست   مداومت بر ذکر و تلاوت و میسر خواهد بود و سعی پیامبر اکرم

در  1اصحاب و یارانش را به وسیلۀ عبادت تزکیه نماید دلهايتا وجود  دعوت این بود.
بردند و نمازشان را به صورت  ها پناه می آن روزهاي نخست آنان براي اداي نماز به دره

دانست که کافران  نمود و می احساس خطر می  و چون پیامبر اکرم 2خواندند پنهانی می
ر نماز بخوانند و قرآن تلاوت کنند. بنابراین، پیامبر آشکاگذارند آنها به طور علنی و  نمی
خانه ارقم را پایگاهی براي برگزاري نماز و تعلیم کتاب خدا قرار داد و تمام موارد  اکرم

ذکر شده براي تزکیه بود و اگر تزکیه روح به وسیلۀ عبادت و نماز و تلاوت اهمیتی 
و خطر، آن را ترك نمایند. حتی  داد که هنگام احساس ترس نداشت، خداوند اجازه می

خواند، کشف کردند باز هم  در آن نماز می  پس از اینکه قریش، مکانی را که پیامبر اکرم
مسلمانان را به نماز  ،هاي نازل شده در مکه . آیه3آنها نماز و تلاوت قرآن راترك نکردند

نمایند و یا به  خواندن تحریک نموده است و کسانی را که در نمازهایشان فروتنی می
خیزند و به یاد خدا هستند و او را به پاکی یاد  خاطر نماز شب از رختخوابهایشان بر می

 :فرماید چنانکه خداوند می ؛کنند، ستوده است می

 .69، ص الجهاد فی نشر الدعوه -1

 .404، ص 2صالحی، ج  ،سبل الهدي و الرشاد -2

 .70، ص الجهاد فی نشر الدعوه ۀاهمی -3
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 )4-1، المؤمنون( 
مسلماً مؤمنان، پیروز و رستگارند. کسانی که در نمازشان خشوع و خضوع «

دارند و کسانی هستند که از (کردار و گفتار) بیهوده روگردانند و کسانی هستند 
 »کنند. که زکات مال بدر می

 :ایدرمف همچنین خداوند می
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    ،26 - 15(سجده( 

انها پند داده شوند، به سجده تنها به آیات ما کسانی ایمان دارند که هر وقت بد«
ورزند.  پردازند و تکبر نمی افتند و ستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان می می

شود. پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد  پهلویشان از بسترها به دور می
داند در  کس نمی بخشند هیچ ایم، می که بدیشان داده یخوانند و از چیزهای می

دهند چه چیزهاي شادي آفرین و مسرت  ی که مؤمنان انجام میبرابر کارهای
بخشی براي ایشان پنهان شده است. آیا کسی که مؤمن بوده است همچون کسی 
است که فاسق بوده است؟! (نه هرگز این دو) برابر نیستند و اما کسانی که ایمان 

ندگی است باغهاي بهشت که جاي ز ،اند اند و کارهاي شایسته انجام داده آورده
از آن ایشان خوهد بود به عنوان محل پذیرایی (خدا از ایشان) در برابر کارهایی 

 دراند و اما کسانی (از فرمان خدا و از اطاعت از او) ب داده که (در دنیا) انجام می
اند) جایگاه ایشان دوزخ است هر زمان که  رفته (و راه کفر در پیش گرفته

شوند و بدیشان گفته  ده میان بدانجا بازگردانبخواهند از آن بدر آیند، ایش
اب دنیا را ذپنداشتید! قطعاً ع : بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ میشود می

چشانیم، شاید برگردند. چه کسی  تر (آخرت) بدیشان می پیش از عذاب بزرگ
ستمکارتر از آن کسی است که به آیات پروردگارش پند داده شود و او از آنها 

بگرداند؟ مسلماً ما همگی بزهکاران را کیفر خواهیم داد. ما براي موسی روي 
کتاب را فرو فرستادیم و شک نداشته باش که موسی تورات را دریافت داشت و 

اسرائیل گرداندیم و از میان بنی اسرائیل پیشوایانی   آن را رهنمون و راهنماي بنی
ودند بدانگاه که بنی اسرائیل نم را پدیدار کردیم که به فرمان ما راهنمایی می

ی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند. پرودگار تو روز قیامت یشکیبا
کند. آیا براي ایشان  میان آنان درباره چیزهاي مورد اختلاف ایشان داوري می

ایم  روشن نشده است که پیش از آنان ما مردمان نسلهاي فراوانی را هلاك کرده
هایی است، آیا  واقعاً در این نشانه .روند کان آنان راه میو در مسکن و م

 »شنوند؟ نمی
 : فرماید همچنین خداوند می

                        

          )114، هود( 
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گمان  در دو طرف روز و در اوائل شب چنانکه باید نماز را به جاي بیاورید، بی«
گمان در این اندرز و ارشاد است براي کسانی  برد. بی نیکیها، بدیها را ازمیان می

 »دارند. کنند و به یاد می پذیرند و خداي را یاد می که پند می

                  

                  

            )79-78، اسراء( 
ریکی شب و نماز صبح نماز را چنان که باید بخوان به هنگام زوال آفتاب تا تا«

گردد. در پاسی از شب  گمان نماز صبح (توسط فرشتگان) بازدید می را بخوان بی
از خواب برخیز و در آن نماز تهجد بخوان. این یک فرضیۀ اضافی براي تو 

 »اي برساند. است، باشد که خداوند تو را به مقام ستوده

                

                  

                    

                         

                    

                     

     )133-130، طه( 
گویند شکیبایی کن و قبل از طلوع آفتاب و  پس تو در برابر چیزهایی که می«

پیش از غروب آن و در اثناي شب و در بخشهایی از روز به پرستش و ستایش 
دوز به پروردگارت مشغول شو تا راضی و خشنود شوي و چشم خود را م

مادي که زینت  ایم. این نعمتهاي نعمتهاي مادیی که به گروههایی از کافران داه
ایم تا آنان را بدان بیازمائیم و دادة پروردگارت  بدیشان داده ،زندگی دنیا است

 ».بهتر و پایدارتر است

               

               )40-39، ق( 
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گویند، پایدار و شکیبا باش و ستایش و سپاس  پس در برابر چیزهایی که می«
پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به جا آور و نیز در 

 »نمازها او را بستاي و تسبیح و تقدیسش نماي.اي از شب به دنبال  پاره
گردد که در حالت سختی و دشواري باید با  هاي ذکر شده چنین استنباط می از آیه

ر و تلاوت قرآن و پناه بردن به خدا و دعا نمودن، آمادگی لازم را به کنماز خواندن و ذ
و پاکسازي روح . نماز مقدمۀ همۀ عبادتها است و اثر بزرگی در تزکیه 1دست آورد

صدر اسلام  مسلمانان دارد و شاید بارزترین تأثیراتی که در روح و روان مسلمانان
 :عبارت بودند از گذاشت،

 پذیرفتن اوامر خدا و اظهار بندگی -1
 :اند، ستوده و فرموده است ت نمودهاجاب را خداوند، مؤمنانی را که فرمان او

                  

          )38، شوري( 
گویند و نماز را چنانکه  و کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می«

خوانند و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است و از  باید می
 »کنند. می ایم، انفاق ی که بدیشان دادهایچیزه

مفاهیم عبودیت واقعی نیز با روي آوردن تبعیت و فرمانبرداري صادقانه و مخلصانه 
 :فرماید چنانکه خداوند می ؛نماید به خدا تحقق پیدا می

                

                )163-162، انعام( 
بگو نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پروردگار جهانیان «

ام و من اولین  است. خدا را هیچ شریکی نیست و به همین دستور داده شده
 »مسلمان هستم.

ن نتیجه رسیدند که هر یک از اعمال و حرکتهاي نماز، مسلمانان صدر اسلام به ای
نماید. آنان وقتی سورة فاتحه را با فکر و  بندگی و اطاعت آنان از خداوند را اثبات می

: گوید نمودند؛ پس وقتی بنده می میخواندند، احساس بندگی نسبت به خداوند  تدبر می

 .72ص همان،  -1
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         »هر نوع » ردگار جهانیان را سزاستستایش پرو
توفیق طاعت و نماید و او را به خاطر اینکه به او  کمال را براي خداوند متعال ثابت می

نماید و از خداوند با  میبندگی داده است و نعمتهاي فراوانی بخشیده است، ستایش 

   . و باگفتن 1صفات و نامهاي نیکش تجلیل کرده است  

  »به یگانگی خداوند » جوییم پرستیم و فقط از تو یاري می تنها تو را می
جوید؛ پس خداوند، معبود راستین است و از او یاري  نماید و از او یاري می اعتراف می

  شود و هر نوع کمک خواستن از غیر خدا ننگ و ذلت است.  طلبیده می

      ».این جمله بیانگر اقرار و » ما را به راه راست راهنمایی کن
اعتراف بنده است به اینکه او به هدایت و استقامت بر حق، نیازمند است و به ثمر و 

و غضب پروردگارشان قرار  خشمنتیجۀ هدایت و نجات یافتن از کسانی که مورد 
. سپس وقتی براي رکوع خم 2د استاند و به دور شدن از صف گمراهان، نیازمن گرفته

کند؛ پس  نماید و پاکی او را بیان می گوید و پروردگارش را تعظیم می شود، تکبیر می می
نمایند و هنگامی که به  اعضاء و جوارح و قلب کرنش و فروتنی می ،در این رکن نماز

رابر ترین و عزیزترین اعضاي خود را با خواري و فروتنی در ب رود، شریف سجده می
گذارد. سجدة اعضاء بیانگر شکستگی و تواضع قلب است و با  پروردگار به زمین می

. از این رو پیامبر 3افتد سجدة جسم و اعضاء، قلب نیز براي پروردگارش به سجده می
و هر چند در سجده، » ترین حالت به پروردگار است. سجده نزدیک: «فرمود  اکرم

شود؛ چنانکه  تر می یکد، بنده به پروردگارش نزدتواضع و فروتنی بیشتري ایجاد شو
 :فرموده است

         )19، علق( 

 »هرگز از او مپذیر و براي خدا سجده کن و قرب او را حاصل کن.«

کی -1  .221، ص 1، انس احمد، ج النفس ۀمنهج الاسلام فی تز

 .40-35، ابن جوزي، ص ةالموازنه بین ذوق السماع و الصلو -2

 .22-20، ابن رجب، ص ةالخشوع فی الصلو، 46-43همان، ص  -3
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ترین حالت به خدا وقتی است که بنده در سجده  نزدیک: «آمده است نیز در حدیث
شود، در مقابل پروردگارش زانو  و چون از سجده بلند می 1.»دعا کنیدباشد؛ پس زیاد 

خواهد و امیدوار است که خداوند  زند و از گناهانی که انجام داده است، معذرت می می
او را بیامرزد و بر او رحم نماید و این چنین در تمام حرکتهاي نماز، عبودیت و بندگی 

رساند و ایمان  آورد و یگانگی او را به اثبات می می کند و بنده به خدا، روي نماد پیدا می
ترین ثمرة نماز است که راه  نماید و این بزرگ خود را که اساس تزکیه است، تقویت می

 2بخشد. نماید و پاکی دل و آرامش را به او می زندگی را براي بنده روشن می
 مناجات و نیایش با پروردگار -2

فرموده است که خداوند  ت را این گونه بیاناي از این مناجا آن حضرت صحنه
ام هر چه بخواهد  ام و بنده ام به دو نیم تقسیم کرده نماز را میان خود و بنده: «فرماید می

 : گوید دهم. پس وقتی بنده می او میبه         » ستایش
 ام مرا ستایش کرد. و چون بگوید : بندهدگوی خداوند می» پروردگار جهانیان استمخصوص 

      »ام مرا ثنا و تعریف  بنده«گوید :  خداوند می» بخشنده و مهربان است

 و چون بگوید : » نمود      »خداوند » صاحب روز جزاست
 ام مرا ستود. : بندهگوید می

  :گوید و وقتی می             

         » ما را به راه راست راهنمایی کن، راه کسانی
 » اي و نه راه گمراهان. اي نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته که به آنان نعمت بخشیده

ام هر چه بخواهد به او  ام است و بنده این، متعلق به بنده: «ایدفرم اوند میخد
 3»دهم. می

و مناجات را مشروط بر اینکه انسان در تمامی امور   اصحاب و یاران پیامبر اکرم
ترین اسباب پاکسازي تزکیه نفس و تقویت  کارهایش از آن کمک بگیرد، آن را بزرگ

 دانستند. ایمان می

 .482، باب ما یقال فی الرکوع و السجود، شماره ة، کتاب الصلومسلم -1

 .222، ص 1، ج النفس ۀکیمنهج الاسلام فی تز -2

 .395فی کل رکعه، شماره  ۀالفاتح ة، باب وجوب قراءة، کتاب الصلومسلم -3
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 آرامش روح و روان -3
افتاد، با متوجه شدن به نماز، از آن در  اي اتفاق می حادثه  هر گاه براي پیامبر اکرم

 .2در نماز بود  و روشنی چشمان پیامبر اکرم 1نمود جهت رفع این مشکل استفاده می
آن حضرت با آموختن نمازهاي نفل به اصحاب و یارانش خواستار این بود تا ارتباط 

د و آرامش یابند و نماز براي آنان اسلحه مهمی در جهت حل آنان با خداوند بیشتر شو
 مشکلات و زدودن ناراحتیهایشان گردد.

 نماز مانع گناهان -4
 :فرماید چنانکه خداوند متعال می

                  

                  

     ،45(عنکبوت( 
بخوان آنچه را که از کتاب به تو وحی شده است و نماز را چنان که باید بر پا «

دارد و قطعاً ذکر خدا و یاد  دار. مسلماً نماز از گناهان بزرگ و ناپسندیده باز می
داند که شما چه کارهایی را انجام  تر است و خداوند می بزرگ االله والاتر و

 »دهید. می
با اداي نماز از نظر روح و روان آسایش پیدا   اصحاب و یاران پیامبر اکرم

العاده، آنان را براي انجام افعال خوب و دوري گزیدن از  کردند و نماز با قدرتی فوق می
اي براي مدنظر داشتن خداوند و حدود او  لهداد و نماز وسی زشتیها و منکرها سوق می

ها و چیره شدن بر هوي پرستی و نیز مجاهده با نفس در وجودشان  بود. کنترل انگیزه
ریشه دوانیده بوده و نماز نزد آنها مانع و حصاري بود که آنها را از ارتکاب گناهان 

ست و موجب ترقی . همچنین آنها یقین داشتند که نماز کفارة گناهان ا3کرد حفاظت می
 :فرماید چنانکه خداوند می ؛نماید درجات آنان را فراهم می

 .1319ابو داود فی الصلاه، شماره  -1

کم -2  و اقره الذهبی. 16، ص 2، ج الحا

کی -3  .227، ص 1، ج النفس ۀمنهج الاسلام فی تز
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          )114، هود( 
گمان  شب چنان که باید نماز را به جاي آورید. بی در دو طرف روز و در اوائل«

گمان در این، اندرز و ارشاد براي کسانی است  برد. بی نیکیها، بدیها را از میان می
 »دارند. کنند و به یاد می پذیرند و خدا را یاد می که پند می

 ،بنابراینتوان در تزکیه و پالایش درونی انسان انکار نمود  آثار تربیتی و روانی را نمی
پس نماز نوري  1»نماز نوري است.: «کند که فرمود تحقق پیدا می  پیامبر اکرم ۀاین گفت

دارد و به  نماید و او را از گناهان باز می است که براي نمازگزار راه هدایت را روشن می
آورد که شیرینی ایمان و  دهد و در قلب مؤمن نوري پدید می کارهاي شایسته سوق می

کند و نوري است که به وجود انسان تزکیه  جات با پروردگارش را احساس میلذت منا
گردد،  بخشد و نوري است است که در چهرة نمازگزاران، آشکار می و آرامش می

همچنین نماز، نوري  .2 اش از چنین نوري برخوردار نیست برخلاف تارك نماز که چهره
 :فرماید یچنانکه خداوند م .3است در روز قیامت

                     

                  

         )12، حدید( 

و زنان مؤمن را خواهی دید که (اعمال خوب) ایشان روزي مردان مؤمن «
و درخشش است. مژده باد  لؤن و در سمت راستشان نوري در تلأپیشاپیش آنا

آیید که در زیر آن رودبارهایی جاري است و جاودانه  که امروز به بهشتی در می
 »مانید، این است پیروزي بزرگ و رستگاري سترگ. برید و می در آنجا به سر می

به کثرت، مشغول ذکر و دعا و تلاوت قرآن کریم   صحاب و یاران پیامبر اکرما
شمردند و با مجاهده نفس به فروتنی و تدبر و  هاي شب را غنیمت می بودند و لحظه

 .223، شماره مسلم -1

کی -2  .233، ص 1، ج النفس ۀمنهج الاسلام فی تز

نیز  جامع العلوم و الحکمدر  نووي در شرح خود بر مسلم به این مفهوم اشاره کرده و ابن رجب حنبلی -3

 به این مطلب اشاره نموده است. 190در ص 
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ترین امور، جهت تقرب و نزدیکی  پرداختند و این عمل یکی از بزرگ خشوع قلب، می
فس و پیشرفت روح به مقامهاي معنوي و به خداوند بود و آثار بزرگی در پاکسازي ن

ترین اثري که ذکر، دعا و تلاوت در روحیۀ اصحاب و یاران پیامبر  کمال داشت. بزرگ
نمود، مناجات با پروردگار و سیر در مقام عبودیت بود که جایگاه آنان  ایجاد می  اکرم

من برحسب «: ه استدبه نقل از خداوند فرمو  برد؛ زیرا پیامبر اکرم رانزد خدا بالا می
نماید. اگر او در دل، مرا یاد کند،  باشم و من با او هستم وقتی مرا یاد می ام می گمان بنده

کنم و اگر در جمعی مرا یاد کند، من نیز او را در جمعی بهتر  من نیز او را در دل یاد می
روم و  کنم و اگر یک وجب به سوي من بیاید، من یک ذراع (گز) به سوي او می یاد می

روم و اگر به  اگریک ذراع (گز) به سوي من بیاید، من به اندازه دو دست به سوي او می
 1»روم. سوي من راه بیفتد و بیاید، من به سوي او دوان دوان می

تلاوت قرآن کریم بود و این ذکر،   ترین ذکر نزد اصحاب و یاران پیامبر اکرم بزرگ
معیارها را در داد و اسباب فروتنی و شفا یافتن از  محبت االله را در دلهایشان افزایش می

کرد و  صدق پیدا مینمود و این سخن پروردگار در مورد آنان  قلبهاي آنان، ایجاد می
  :فرماید می

                   

       )82، اسراء( 

فرستیم که مایۀ بهبودي و رحمت مؤمنان است، ولی  ما آیاتی از قرآن را فرو می«
 »افزاید. بر ستمگران جز زیان نمی

                    

               

                 

       )44، فصلت( 

: اي گفتند فرستادیم، حتماً می فرو میچنانکه قرآن را به زبانی جز زبان عربی «
 آیا (کتاب) غیر عربی و (پیامبر) عربی؟ .دیگرد یح و تبیین میکاش آیات آن توض

 .2675، شماره مسلم فی الذکر و الدعاء -1
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بگو قرآن براي مؤمنان مایه راهنمایی و بهبودي است و اما براي غیرمؤمنان کري 
 »شوند. گوشهاي ایشان و کوري آنان است، آنان کسانیند که از دور صدا زده می

                 

     ،28(رعد( 

آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا  آن کسانی که ایمان می«
 »گیرند. کنند. هان! دلها با یاد خدا آرام می می

  دادند؛ زیرا پیامبر اکرم به دعا، اهمیت خاصی می  اصحاب و یاران پیامبر اکرم
چنانکه  ؛ترین مظاهر بندگی و مناجات با خداوند است آنها آموخته بود که دعا از مهم به

و خداوند نیز بندگانش را به دعا فرمان داده  1»دعا عین عبادت است.: «فرموده است
پندارد که به  نماید و می ورزد و دعا را ترك می است و به کسی که استکبار می

 :و وعید داده و فرموده استهشدار  پروردگارش نیازي ندارد،

                

        )60، غافر( 

را  : مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم. کسانی که خودگوید پروردگار شما می«
دانند که مرا به فریاد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ  میتر از آن  بزرگ

 »خواهند گشت.

 : گوید ابن کثیر رحمه االله علیه می       »  از روي تکبر از دعـا و
همواره، براي اصحاب و یارانش از حاجـت و نیـاز     پیامبر اکرم 2».زنند توحید، سر باز می

گفت تا در پناه ذکـر و دعـا از    ی از قبیل ذکر، دعا و تلاوت سخن میقلب به غذاي همیشگ
بیماریها و آفتها حفاظت شوند و اذکاري به آنان آموخت که خواندن آنها براي مسـلمانان در  
تمام مراحل زندگی در صبح و شام، هنگام ورود یا خروج از منزل، به هنگام وارد شـدن بـه   

وشیدن و دیگر کارهاي روزانه مستحب است، تـا بـدین   بازار یا وقت غذا خوردن و لباس پ
بـه اصـحاب     وسیله از هر بیماري و آفت مصون باشند و یکی از دعاهایی که پیامبر اکرم

 .1479، شماره ابو داود -1

کثیر -2  .86، ص 4، ج تفسیر ابن 
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االله رب العرش العظیم لا الـه   الا االله العظیم الحلیم، لا اله لا اله الا«و یارانش آموخت این بود :
 1».العرش الکریم الا االله رب السماوات و رب الارض و رب

هیچ معبودي جز خداوند بزرگ و شکیبا نیست. هیچ معبودي جز خداوند نیست. «
پروردگار عرش بزرگ، هیچ خدایی جز او وجود ندارد. پروردگار آسمانها و پروردگار زمین و 

 »پروردگار عرش کریم است.
انی و به اصحاب و یاران خود تعلیم داد که هنگام سختی و پریش  پیامبر اکرم

بایست متوجه درگاه خداوند  آشفتگی خاطر و براي رسیدن به آرامش و امنیت می
 2.نماید گردید؛ چرا که خداوند با آنهاست و او درماندگان را اجابت می

                  

              )62، نمل( 
کند، هر  رسد و بلا و گرفتاري را بر طرف می یا کسی که به فریاد درمانده می«

سازد. آیا معبودي با خداست  گاه او را به کمک طلبد و شما را جانشین زمین می
 »گیرید. واقعاً شما بسیار کم اندرز می

داري و انجام امور نفلی اثر بزرگی در  آن، شب زندهبدون تردید ذکر، دعا، تلاوت قر
تزکیه نفس و ارتقاي روح دارد و امکان ندارد که با نوشتن چند صفحه و یاحتی 
چندکتاب این موضوع را به طور کامل بررسی نمود؛ بلکه این بخشی کوچک از یک کل 

 اي از دریا است. و قطره
 

 تربیت عقلی صحابه
ند، بنابراین، تعالیم دا اي مرکب از روح و جسم و عقل می عهقرآن کریم انسان را مجمو

 نسبت به اصحاب و یارانش، تعالیمی فراگیر و همه جانبه بود. پیامبر اکرم پیامبر اکر
در راستاي تربیت اصحاب و یارانش، به رشد و توان اندیشه و فکر و تدبر آنان، اهمیت 

ان را براي پذیرفتن مسئولیت دعوت به توانست آن داد؛ چرا که تفکر و اندیشه می می
 ؛نماید هاي قرآن انسانها را به تفکر و اندیشه دعوت می سوي خدا آماده کند و آیه

 :فرماید چنانکه خداوند می

 .154، ص 7، باب الدعا عند الکرب، ج دعواتالبخاري فی ال -1

کی -2  .331، ص 1ج  ،النفس ۀمنهج الاسلام فی تز
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         )101، یونس( 

بگو بنگرید در آسمانها و زمین چه چیزهایی است؟ آیات و بیم دهندگان به «
 »خواهند ایمان بیاورند. افتد که نمی حال کسانی سودمند نمی

 :فرماید و خداوند می

                

               )20، عنکبوت( 

بگو در زمین بنگرید و بنگرید که خدا چگونه در آغاز، موجودات را پدیدار «
 »کند؛ چرا که خدا بر همه چیز توانا است. می

            
 )29 ،ص( 

اي محمد این قرآن) کتاب پر خیر و برکتی است و آن را براي تو فرو «(
 »هایش بیندیشید و خردمندان پند گیرند. ایم تا درباره آیه فرستاده

                 

              

                 

     )32-24، عبس( 

آن بیندیشد. ما آب را از آسمان به  انسان باید به غذاي خویش بنگرد و درباره«
کنیم. در آن  شکافیم و از هم باز می بارانیم، سپس زمین را می گونه شگفتی می

رویانیم و انگورها و گیاهان خوردنی و درختان زیتون و خرما و  ها را می دانه
مندي شما و  باغهاي پر درخت و انبوه را و میوه و چراگاه را براي استفاده و بهره

 »ارپایان شما.چه
رود بنابراین، محرومان از  عقل یکی از قواي مهم انسان و شرط تکلیف به شمار می

شود، اما کسی که قواي  یگر تکلیف از او ساقط میداي  عقل بر اثر دیوانگی یا عارضه
 :فرماید چنانکه خدا می ؛و خدادادي او سالم باشد، مکلف و مسئول است  طبیعی
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            )36، اسراء( 

عقل، یکی از نعمتهاي خداوندي است که به انسان ارزانی نموده است و انسان 
اي  بر اساس برنامه  وسیلۀ آن علم و دانش فرا بگیرد. بنابراین، پیامبر اکرمه تواند ب می

که قران براي تربیت صحیح عقل وضع نمود، تربیت اصحاب و یاران خود را بر عهده 
 :باشند ات این برنامه امور ذیل میترین نک گرفت. از مهم

پاکسازي عقل از مسلماتی که بر اساس گمان و تخمین یا تقلید و پیروي  -1
 :یل از این کار بر حذر داشته استذهاي  کورکورانه استوارند. قرآن کریم در آیه

 :فرماید چنانکه می

                         

     )28، نجم( 

کنند و ظن  دانند و جز از ظن و گمان پیروي نمی ایشان در این باب چیزي نمی«
 »گرداند. نیاز از حق نمی م بیو گمان ه

  :دن عقل به اندیشیدن و تحقیق کردنملزم نمو -2
 :فرماید خداوند می

                    

             )6 ،حجرات( 

اید، اگر شخص فاسقی خبري را به شما رسانید  اي کسانی که ایمان آورده«
درباره آن تحقیق کنید. مبادا به گروهی بدون آگاهی آسیب برسانید و از کرده 

 »خود پشیمان شوید.
 :ه اندیشیدن و تدبر در اسرار هستیفرا خواندن عقل ب -3

 فرماید: خداوند می

                   

            )85، حجر( 

گمان  ایم و بی ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است جز به حق نیافریده«
 ».باش  شتهرسد؛ پس گذشت زیبایی دا روز رستاخیز فرا می
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عقل به اندیشیدن در حکمت عبادات، معاملات، اخلاق، آداب و روش کامل  -4
زندگی در حالتهاي صلح، جنگ، در اقامت، سفر و دربارة سایر احکامی که خداوند براي 
بندگانش مشروع نموده، فرا خوانده شده است؛ چرا که تفکر و اندیشیدن در مسائل فوق، 

گردد  موجب می سازد و را فراهم می آشنایی با این حکمتها موجبات رشد و ترقی عقل و
در نتیجه و به  و تا قانون و شریعت الهی را در زندگی اجرا نماید و از آن منحرف نشود

 :فرماید چنانکه خداوند می ؛آرامش و سعادت واقعی برسد

                    

                

             )119، انعام( 
ر آن گرفته خدا ب مشما چرا باید از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام ذبح، نا«

شده است و حال آنکه خداوند گوشت حیواناتی را که بر شما حرام است به 
تفصیل بیان کرده است، مگر ناچار و درمانده شوید. بسیاري از مردم با هوي و 

گمان پروردگارت از  سازد. بی هوسهاي خود بدون آگاهی سرگشته و گمراه می
 »حال تجاوزکاران آگاه است.

ي در مورد مردم در ل به تفکر و اندیشیدن دربارة سنت خداوندفرا خواندن عق -5
 :طول تاریخ بشر

قرآن کریم از اینکه مردم را به تفکر و اندیشمندان در مورد تاریخ اجداد، نیاکان و 
کند، این هدف را  تها و دولتها بیان میمخواند و سنتهاي الهی را با ا گذشتگان آنان فرا می

 :فرماید بگیرند؛ چنانکه خداوند میرگذشت آنان، پند و عبرت س نماید که از دنبال می

                     

                   

                      
 )6 ،انعام( 
ایم. اقوام و  اید که پیش از ایشان چقدر از اقوام و ملتها را هلاك کرده آیا ندیده«

ایم. قدرت و نعمتی که آن را  ملتهایی که در زمین، قدرت و نعمت بدیشان داده
ایم و رود بارهایی در زیرشان  ایم و بارانهاي پیاپی براي آنان بارانده نداده به شما
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ایم و اقوام و  ایم. اما آنان را نابود ساخته (منازل و کاخهاي ایشان) روان کرده
 ».ایم ملتهاي دیگري را پس از ایشان پدیدار کرده

                     

                   

                      
 )6 انعام،( 
اند، بدانگاه که ستم  ایم که پیش از شما بوده ي را هلاك کردهما گروههاي زیاد«

اند و  اند و پیغمبرانشان نزد آنان دلائل روشن و معجزات آشکاري آورده کرده
گروه  ،اند که ایمان بیاورند. این چنین ارائه نمودند، ولی آنان جزء کسانی نبوده

ایشان (ر زمین جانشینان دهیم، سپس به دنبال آنان شما را د بزهکاران را سزا می
 »کنید. ایم تا بنگریم شما چگونه عمل می و سرنشینان زمین) کرده

                      

                  

                    

     )9، روم( 

اند تا ببینند که انجام کسانی که قبل از  آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته«
. آنها از اینان قدرت بیشتري داشتند و زمین را اند، چگونه شده است اینها بوده

بیشتر از اینها آباد کردند و پیامبران نزد آنان آیات روشن آوردند؛ پس خدا به 
 »آنان ظلم نکرد؛ بلکه خودشان بر خویشتن ظلم نمودند.

اهتمام  و به آن دانند قرآن کریم برخلاف بسیاري از فلاسفه که عقل را مقدس می
اصحاب و یاران پیامبر  به ،افتند و نهایتاً در حیرت و سر در گمی میورزند  خاصی می

دستور داد تا از عقل بر اساس موازین الهی کار بگیرند تا دچار حیرت و   اکرم
 :ثار عملی تربیت قرآنی عبارتند ازترین آ سرگردانی نگردند. مهم
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 ی: تربیت جسمالف
براي تربیت بدنی و جسمی اصحابش بر اساس و اسلوب قرآن کریم   پیامبر اکرم

اي را که براي آن آفریده شده است، بدون افراط و تفریط و  کوشید تا بدن وظیفه می
 بدون برتري یکی از قوا بر دیگري، انجام دهد.

ها و پرهیز از خبائث راهنمایی کرده  قرآن کریم بندگان خدا را به استفاده از پاکیزه
کنند، ازآن بر  می خود را به طور مشروع تأمین نمیاست و کسانی را که نیازهاي جس

 :فرماید حذر داشته است؛ چنانکه می

                       

                 

         )32، اعراف( 

اي محمد) بگو چه کسی زینتهاي الهی را که براي بندگانش آفریده است و «(
همچنین مواهب و روزیهاي پاکیزه را تحریم کرده است. بگو این چیزهاي پاکیزه 

اینها همه در  تشده است. در روز قیامبراي افراد با ایمان در این جهان آفریده 
گیرند، این طور آیات خود را براي کسانی توضیح و  اختیار مومنان قرار می

 »فهمند. کنیم که آگاهند و می تشریح می
بدون تردید انسان هنگامی قادر خواهد بود به وظایف خود از قبیل عبادات خدا و 

با برادران دینی خود در راه نیکی و جانشینی وي در زمین و آبادکردن آن بپردازد و 
جسمی را برطرف نماید. بنابراین، قرآن کریم  يپرهیزگاري همکاري نماید که نیازها

 :شمارد جسمی انسان را چنین بر می نیازهاي
 از انسان به خوراك و نوشیدنینی -1

               

          )31، اعراف( 

اي فرزندان آدم در هر نمازگاه و عبادتگاه، خود را بیارایید و بخورید و بنوشید، «
 »روي مکنید، خداوند اسرافکاران را دوست ندارد. ولی اسراف و زیاده
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 نیاز انسان به لباس و مسکن -2
اي که عورت را بپوشاند و بدن را از سرما و گرما  پوشیدن لباس را به اندازه خداوند،

آنچه را که زینت و آرامش محسوب  ،و علاوه بر آن است واجب قرار داده ،حفاظت کند
 :سجد لازم قرار داده و فرموده استشود به هنگام رفتن به م می

               

          )31، اعراف( 

 نیاز انسان به مسکن و پناهگاه  -3
 :فرماید چنانکه می

                

              

                  )80، نحل( 

هایتان را محل آرامش و آسایشتان گردانده و از پوستهاي  خدا است که خانه«
ت که در سفر و حضر خود آنها را سبک چهارپایان چادرهایی برایتان ساخته اس

یابید و از پشم و کرك و موي چهارپایان وسائل منزل و موجبات رفاه و  می
 »کنید. آسایش فراهم کرده است که تا مدتی از آنها استفاده می

 نیاز انسان به ازدواج و تشکیل خانواده -4
اجب کرده و زنا و روابط براي این منظور، نکاح را مباح قرار داده و گاهی نیز آن را و

 :فرماید چنانکه می ؛ان و لواط را حرام نموه استنپنهانی مردان و ز

                     

                    

     )7-5، مؤمنون( 

کنند مگر از همسران یا کنیزان خود  و کسانی هستند که عورت خود را حفظ می«
که در این صورت جاي ملامت ایشان نیست. اشخاصی که غیر از این را دنبال 

 »آیند. کنند، از انسانهاي تجاوز کار به شمار می
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 ادت و مالکیتنیاز انسان به سی -5
ده است؛ چنانکه خداوند، تملک مال و زمین را طبق ضوابط شرعی جایز قرار دا

 :فرماید خداوند می

                

         )46، کهف( 

اي که نتایج آنها  ی و فرزندان، زینت زندگی دنیایند و اما اعمال شایستهدارای«
جاودانه است، بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگار دارد و بهترین امید و آرزو 

 »است.
 بري ظلم و تجاوز به حقوق دیگرانتحریم سیادت و ره -6

 :فرماید خداوند در این باره می

                     

       )21 ،انعام( 

و چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ بندد یا دلائل او را «
 »شوند. نماید، مسلماً ستمکاران رستگار نمی تکذیب می

 :یدفرما و می

                   

         )37، فرقان( 

ایم، بدانگاه که  ایم و ایشان را عبرت مردمان ساخته و قوم نوح را غرق نموده«
 »ایم. کی فراهم ساختهپیغمبران را تکذیب کردند. ما براي ستمگران عذاب دردنا

 نیاز انسان به کار و موفقیت -7
براي برآورده ساختن این هدف، خداوند کار را بر اساس موازین شرعی واجب نموده 

اي که براي دیگران ضرري در بر نداشته باشد و مسلمانان را فرا خوانده  است به گونه
سلامی و رسیدن به است تا سعی و تلاش خود را در راستاي برپایی دین و دعوت ا

 :فرماید میهاي الهی در آخرت، ساماندهی نمایند؛ چنانکه خداوند  وعده
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     129 ،اعراف( 

ایم،  گفتند : پیش از آنکه به پیش ما بیایی و پس از آمدنت اذیت و آزار شده«
گفت : امید است که پروردگارتان دشمنانتان را هلاك سازد و شما را در زمین 

 »کنید. جایگزین گرداند تا ببیند چگونه عمل می
با ایمان، ارتباطی محکم و استوار است هاي قرآن کریم، ارتباط علم  در بسیاري از آیه

 :فرماید ار است؛ چنانکه خداوند میو عمل از اهمیت خاصی برخورد

             

     )30 ،کهف( 

د، ما پاداش کسی را هدر ان اند و کارهاي شایسته کرده کسانی که ایمان آورده«
 »دهیم که کار نیکو کرده باشد. نمی

 :به خوبی انجام دهد و فرموده است و از انسان خواسته تا عمل و کار را

           

         )9، نحل( 

دهد و از  خداوند به دادگري و نیکوکاري و نیز بخشش به نزدیکان دستور می«
ارتکاب گناهان بزرگ و انجام کارهاي ناشایست و دست درازي و ستمگري 

 »دهد تا اینکه پند گیرید. کند. خداوند شما را اندرز می نهی می
 از خودخواهی، سخن بیهوده گفتن و مغرور شدن به نعمتها بر حذر داشتن -8

                

               )58، قصص( 

اند و  که در زندگی خود مست و مغرور شده ایم چه مردمان زیادي را نابود ساخته«
هاي ایشان است که بعد از آن جز  اند. این خانه طغیان و سرکشی پیشه ساخته

مدت اندکی منزل و مسکن نگشته است وما خودمان مالک و صاحب آنها 
 »ایم. شده



 280 الگوي هدایت

بر اساس آن، تربیت جسمی   موارد ذکر شده برخی از اصولی بودند که پیامبر اکرم
دار گردید. تا جسم بتواند سنگینی جهاد و مشکلات راه  ب و یاران خویش را عهدهاصحا

اي زیبا  دعوت و دشواري زندگی را تحمل نماید. آن حضرت یارانش را بر اساس برنامه
اي که پاکسازي و تزکیه روح و روشن کردن عقلها و  و فراگیر تربیت نمود؛ برنامه

گردید تا از انسان شخصیت اسلامی، ممتاز و  یمحافظت جسمها و تقویت آن را شامل م
 اش، موفق گردید. شده چنانکه آن حضرت در تحقق به اهداف تعیین ؛متوازنی آماده کند

 
 ائل ذبر اساس مکارم اخلاق و زدودن ر  تربیت اصحاب و یاران پیامبر اکرم

اخلاق خوب و خصلتهاي نیکو، بخش مهمی از عقیده است و عقیدة درست بدون 
با روشهاي گوناگونی براي تربیت   یابد. از این رو، رسول االله خلاق نیک، تحقق نمیا

اخلاقی اصحاب و یاران خویش در نظر گرفت، بر این اساس آنچه از قرآن بر او نازل 
نمود و آنها بعد از شنیدن و اندیشیدن در آن، به رهنمودهاي  شد، براي آنها تلاوت می می

 کردند. آن عمل می
هاي  هاي نازل شده در دوران مکی به این نتیجه خواهیم رسید که آیه دبر در آیهبا ت

این دوره بر تشویق و برانگیخته نمودن به خوبیهاي اخلاقی و تصفیه و پاك کردن روح 
نیز به   سازد، آکنده است. پیامبر اکرم از اموري حرکت آن را به سوي خدا منحرف می

چنانکه خداوند  ؛1ر بالاترین درجه اخلاقی قرار داشتعنوان رهبر و خیر خواه امت، د
 :فرماید می

          )4، قلم( 

 ».تو داراي خوي سترگ هستی«
داد، دستور خدا  بدان فرمان می  آید که آنچه پیامبر اکرم از معنی آیه چنین بر می

ده بود. یعنی تو داراي اخلاقی هستی کرد؛ خداوند از آن نهی کر بود و از آنچه نهی می
و از عایشه رضی االله عنها روایت  2که به خاطر آن خداوند تو را با قرآن برگزیده است

 3»اخلاق او قرآن بود: «پرسیده شد، گفت  اکرم است که وقتی در مورد اخلاق پیامبر

 .65 - 64، ص الجهاد فی نشر الدعوه ۀاهمی -1

 .653، ص 2، ج تهذیب مدارج السالکین -2

 .18، ص 14، ج تفسیر طبري -3
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چنانکه به  ؛جمع نموده بود  و خداوند همه خوبیهاي اخلاقی را در وجود رسول االله
 :ایشان فرمود

                   )199، اعراف( 

گذشت داشته باش و آسانگیري کن و به کار نیک دستور بده و از نادانان «
 »پوشی کن. چشم

گذشت را : یعنی در برخوردها و رفتارهاي مردم، مجاهد در معنی این آیه گفته است
گیري نما و کنجکاوي و بررسی از حقیقت  پیشه کن و عذرهایشان را بپذیر و آسان

 : . ابن عباس در مورد فرمودة الهی1درونشان را رها کن     این گوید می :
امر شامل تمامی کارهاي معروف به ویژه توحید است که سر لوحۀ کارهاي معروف 

 : قوق بندگان است و در ادامه فرمودآن حقوق بندگی و حباشد و بعد از  می  

      »خردانه با  بییعنی هر گاه جاهل و نادانی ». و از جاهلان روي بگردان
 خردانه رفتار مکن و به این گفتۀ الهی عمل نما که تو رفتار کرد، در مقابل او بی

 :فرماید می

                

        )63، فرقان( 

روند و هنگامی که  اند که آرام روي زمین راه می و بندگان رحمان کسانی«
گردانند و سلام  نان روي میدهند، از آ نادانان، ایشان را مخاطب قرار می

 »ویند.گ می
بر اساس موازین و دستورات الهی بود و اصحاب و یاران   پیامبر اکرم اخلاق

خویش را نیز بر اساس اخلاق نیک و شایسته، تربیت نمود و آنان را در این راستا 
هیچ چیزي در ترازوي اعمال مؤمن در : «چنانکه فرمود ؛کرد تشویق نمود و ترغیب می

 و ق نیست و خداوند از کسی که زشت خويتر از خوبی اخلا روز قیامت سنگین
در مورد عملی که بیش از هر   همچنین از پیامبر اکرم 2»ناسزاگو باشد، بیزار است.

: تقواي الهی و اخلاق خوب. سازد پرسیدند؟ فرمود ارد بهشت میعمل دیگري مردم را و

 .655، ص 2، ج تهذیب مدارج السالکین -1

 .2002باب ما جاء فی حسن الخلق، شماره کتاب البر و الصله،  ترمذي، -2
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: د؟ فرمودکند، پرسیدن ارد جهنم میهمچنین از عملی که بیش از هر عملی انسان را و
ترین شما  ب محبو: «اصحاب و یاران خویش بیان کرد که و براي 1دهان شما و شرمگاه

ترین شما به من در قیامت، کسی است که اخلاقش از همه بهتر باشد و  نزد من و نزدیک
نی هستند که با کنایه و با  گویان و کسا ناپسندترین و دورترین شما به من در قیامت، یاوه

 2»ورزند. زنند و تکبر می یتکلف حرف م
اي  زند بدون اینکه حرفهایش فایده شود که زیاد حرف می به کسی گفته می :ثرثار

 دینی در برداشته باشد.
خواهد  زند و می زند و لاف می کسی که با کنایه و زبان درازي حرف می :متشدق

أت گرفته از نش  برتري خود را به رخ دیگران بکشد. این شیوة تربیتی پیامبر اکرم
کرد. ارتباط  منهج قرآنی بود که بر اساس آن اخلاق و عبادات و عقاید را با هم عرضه می

و مسلمانان دستور   اخلاق و عقیده در قرآن خیلی واضح است و خداوند به پیامبر اکرم
جاهلیت  باشند و علاوه بر آن اخلاق دوران »ا االلهلَّإِ هلَإِا لَ«داد تا از نظر اخلاقی پایبند 

را براي برحذر بودن مؤمنان بیان نموده است. بنابراین، محکوم کردن اخلاق و صفات از 
روزهاي نخست بعثت تا آخرین روزهاي بعثت، همراه با محکوم نمودن اعتقادات 

 جاهلی توام بود.
شود و به جنبۀ  اخلاق، مسئلۀ آخرین روزهاي بعثت ثانوي در دین محسوب نمی

سانی منحصر نیست؛ بلکه اخلاق، محوري از محورهاي رفتار انسانی خاصی از رفتار ان
است که شامل مظاهر گوناگون رفتار بشر است و اخلاق، نماد عملی اعتقاد و ایمان صحیح 

باشد؛ زیرا ایمان فقط عبارت از احساساتی که درون ضمیر و وجدان آدمی پنهان باشد،  می
ست عملی و آشکار که اگر کسی داراي چنین نیست؛ بلکه ایمان علاوه بر آن، رفتاري ا

شرایطی نبود و یا بر عکس آن روبرو شدیم، باید پرسید : پس ایمان کجاست؟! و اگر ایمان 
. 3توان ادعا نمود که ارزشی نخواهد داشت درونی تأثیري بر رفتار بیرونی نداشته باشند، می

باطی محکم و ناگسستنی است که در بنابراین، از دیدگاه قرآن بر ارتباط اخلاق و عقیده، ارت
 :فرماید اشاره نمود که خداوند می توان به این آیه تأیید این مدعا می

 .2004 ةهمان، شمار -1

 .2018همان، باب ما جاء فی معالی الاخلاق، شماره  -2

 .130، محمد قطب، ص دراسات قرآنیه -3
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          )11-1، مومنون( 

مسلمّاً مؤمنان پیروز و رستگارند کسانی که در نمازشان خشوع و خضوع دارند «
و کسانی هستند که از (کردار) بیهوده و (گفتار) یاوه، روي گردانند و کسانی 

کنند و کسانی هستند که عورت خود را حفظ  هستند که زکات مال بدر می
در این صورت جاي ملامت ایشان  کنند مگراز همسران یا کنیزان خود که می

نیست وهر کس دنبال غیر از این دو صورت باشد، پس تجاوز کار محسوب 
شود و کسانی هستند که در امانتداري خویش امین و در عهد خود بر سر  می

باشند. آنان مستحقان  اند و کسانی هستند که مواظب نمازهاي خود می پیمان
) هستند. آنان بهشت برین را تملک (سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت

 »کنند و جاودانه در آن خواهد ماند. می

  : شود ي از آن مؤمنان است، شروع میبا تأکید به اینکه رستگار »فتح«سورة 

       به راستی که مؤمنان رستگارند؛ سپس صفات و ویژگیهاي این
نماید و به  رد و جنبه اخلاقی مؤمنان را آشکار میدا مؤمنان را به طور مفصل بیان می

باشند  کند که این عبادتهاي اخلاقی از جهتی نتیجه و ثمره ایمان می طور واضح اشاره می
 باشد. و از جهتی دیگر ایمان، رفتاري ملموس است که بیانگر عقیدة پنهانی می

روتنی در نماز اولین صفت مؤمنان، این است که در نمازشان فروتن هستند؛ پس ف
نخستین مظهر مؤمن صادق است که نماز و لحظۀ عبادت و اتصالش با پروردگار عالم، 

گیرد و این امر بیانگر ارتباط راستین واقعی وي با خدا است که این  با خشوع انجام می
رسد؛ سپس سیماي مؤمنان را با رفتاري دیگر  ارتباط در هنگام نماز به اوج خود می

نماید و آن این است که آنها از لغو و بیهودگی روي گردانند؛ زیرا  می توصیف و ستایش
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زداید و به آن حیاتی تازه  ایمان واقعی، بیهودگی و عبث پنداشتن امور را از زندگی می
بخشد؛ البته جدي بودن به معنی انزوا  اي مصمم و جدي می بخشد و به مؤمنان روحیه می

با دیگران نیست؛ بلکه هدف این است که کار لغو و گیري و ارتباط برقرارکردن  و گوشه
دار آن است،  بیهوده با احساس به بزرگی امانتی که انسان در برابر آفریدگارش، عهده

سازگار نیست و همخوانی ندارد. بنابراین شایسته است که مؤمنان پذیراي حقی باشند 
 که خداوند در مالهایشان (زکات) گذاشته است.

منان باید در روابط جنسی و اجتماعی ملزم به اطاعت دستورات علاوه بر آن مو
، ندا خداوند باشند و به حدود الهی و امانت و عهد و پیمانهایی که با خداي خویش بسته

که نشأت گرفته از قرآن و سنتهاي   وفادار باشند. اخلاق اصحاب و یاران پیامبر اکرم
 گردید. ادت آنان محسوب می، نتیجۀ واقعی عقیده و عببود  پیامبر اکرم

کند که  قرآن کریم صفات و خصوصیات آنان را به عنوان مؤمنان واقعی چنین بیان می
دارند و بر آن مداومت و از آن پاسداري  آنان همیشه عبادت پروردگار و نماز را به پا می

آن باشند؛ همچنین قر پردازند و داراي مکارم اخلاقی زیادي می نمایند و زکات می می
تشریح و توضیح  به گاهینماید،  م بر اساس مناسبتها و معیارهایی که ایجاب مییکر

چنانکه در سوره ذاریات  ؛کند میهاي اخلاقی را تبیین  پردازد و گاهی جنبه عبادت می
 نماید: پرهیزگاران در عبادت را چنین توصیف می

                   

                   

           )19-16، ذاریات( 

مت فرموده باشد؛ دارند چیزهایی را که پروردگارشان بدیشان مرح دریافت می«
خفتند  اند. آنان، اندکی از شب می چرا که آنان پیش از آن از زمره نیکوکاران بوده

کردند. در اموال و دارایی آنان حق و  و در سحرگاهان درخواست آمرزش می
 »سهمی براي گدایان و بینوایان تهیدست بود.

 :ندک هاي اخلاقی خردمندان را چنین بیان می و در سوره رعد جنبه
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                 )22-19 ،رعد( 

داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق  پس آیا کسی که می«
کنند و  است، همانند کسی خواهد بود که نابیناست، تنها خردمندان درك می

دارند پیوندهایی را که خدا به حفظ آنها دستور داده است و  کسانی که برقرار می
دي (که در قیامت به سبب گناهان ترسند و از محاسبه ب از پروردگارشان می

باشند و کسانی که به خاطر پروردگارشان شکیبایی  داشته باشند) هراسناك می
ه ایم، ب خوانند و از چیزهایی که بدیشان داده ورزند و نماز را چنانکه باید می می

کنند و با انجام نیکیها، بدیها را از میان  بخشند و خرج می گونۀ پنهان و آشکار می
 »دارند. عاقبت نیک (که بهشت است) از آن ایشان است. می بر

با اینکه بیشتر اوصاف فوق از قبیل : وفاداري، برقراري پیوند خویشاوندي، صبر و 
اما باید توجه داشت که خصوصیات فوق  ،1انفاق بیانگر جنبۀ اخلاقی خردمندان است

عبادت و پرهیزگاري را  باشند که همزمان معنی اخلاق ربانی میهم ی و نهم اخلاق مد
آیند که  کنند و درصدد انجام اموري بر می در بر دارند. پس آنان به پیمان خدا وفا می

ام این امور، ترس و خشیت خدا خداوند به آنان دستور داده است و انگیزة آنها از انج
 :است

             ،21(رعد ( 

 »ترسند و از بدي حساب، هراس دارند. از پروردگارشان می«
 و رضامندي خدا را در نظر دارند

           ،22(رعد( 

و در تمام مسائل مربوط به اخلاق و رفتار خود به پاداش الهی چشم امید دارند و از 
عبادت را بخشی   امبر اکرمترسند. آخر الامر اینکه اصحاب و یاران پی روز قیامت می
دانستند؛ چرا که عبادت یعنی نسبت به عهد خدا وفادار بودن و سپاس  از اخلاق می

 .123، قرضاوي، ص العباده فی الاسلام -1
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گفتن در مقابل نعمت و اعتراف به خوبیهایی که خدا داده است و احترام قائل شدن به 
کسی که شایستۀ تعظیم و بزرگداشت است. این امور از ارزشهاي اخلاقی محسوب 

باعث شده بود تا اخلاق آنان   ایمان واقعی اصحاب و یاران پیامبر اکرم .1گردند می
ربانی و الهی گردد و امید و آرزو داشتن به قیامت موجب استمرار و استحکام آن گردد 
و هدف نهایی آنان کسب رضایت و خشنودي و پاداش الهی بود. از این رو آنان براي 

نتداري و وفاداري به پیمانهایشان و صبر در رسیدن به چنین مقصودي، راستگویی و اما
ترها  برابر مشکلات و لبیک به نداي درماندگان و مهربان با کوچکترها و احترام به بزرگ

نمودند و  را پیشۀ خود ساخته بودند و این رفتار نیک را در تمام امور زندگی رعایت می
ند. خداوند نیز به آنان اي جز به دست آوردن رضاي االله و پاداش نیک، نداشت انگیزه

 :فرماید پاداش نیک داد؛ چنانکه می

                  

       )11، انسان( 

رد و ایشان دا به همین خاطر خداوند آنان را از شر و بلاي آن روز محفوظ می«
اند، خداوند بهشت و  رساند و در برابر صبري که نموده را به خرمی و شادمان می

 »کند. جامه ابریشمین را پاداششان می
اخلاق مؤمن از آنجا که معیار اخلاقش در انتخاب فضایل و ترك رذایل و آنچه 

وند است و نماید، امر و نهی خدا آید و یا از آن خودداري می درصدد آنجام آن بر می
توانند انسان را به سر منزل مقصود برسانند، عبادت  وجدان و عقل عرف به تنهایی نمی

تواند معصوم و به دور از خطا باشد و چه بسا  گردد؛ چرا که وجدان نمی مسحوب می
. عقل نیز 2افراد و گروههایی که وجدان آنان به انجام کارهاي زشت راضی شده است

زیرا محاسبات عقل تحت تأثیر محیط، ظرفیتها، گرایشها و تمایلات  تنهایی کافی نیست؛
اي حاکم  عرف ویژه ،گیرد. عرف نیز چنین حالتی دارد و در هر نسل و هر منطقه قرار می

تأثیرناپذیر از  و است، از این رو اخلاق انسان مؤمن، باید نشأت گرفته از منبع معصوم
 3هر عاملی باشد.

کریم ۀالوسیط -1  .591، ص فی القرآن 

 .256، قرضاوي، ص ةالایمان و الحیا -2

کریم ۀوسیطال -3  .592، ص فی القرآن 
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امري همه جانبه و فراگیر بود که سایر امور مربوط به انسان و اخلاق در تربیت نبوي 
گرفت. مثلاً اخلاق نماز، فروتنی و خشوع، اخلاق  احساسات و اندیشه او را در بر می

گویی و بیهودگی اخلاق امور جنسی پایبندي به حدود و محرمات  سخن، پرهیز از یاوه
تفریط است و اخلاق زندگی از افراط و روي و پرهیز  خدا و اخلاق رفتار با دیگران میانه

اجتماعی این است که امور اجتماعی جامعه با رایزنی و مشورت انجام بگیرند. اخلاق 
بزرگواري. اخلاق برخورد با دشمن متجاوز نیز خشم نیز عبارت است از گذشت و 

ن عبارت است از ایستادن در مقابل متجاوز. خلاصه اینکه هیچ امري از زندگی مسلمانا
را تنظیم  توان بدون فلسفه و اخلاق دانست. مگر اینکه اخلاقی وجود دارد که آن را نمی

 نماید. می
مفهوم اخلاق از دیدگاه قرآن این است که رعایت نمودن آن براي کسب رضایت 
خداوند است نه انسان مثلاً راستگویی، وفاداري، پرهیز از امور حرام در روابط جنسی، 

تقام ستمگر، همه عبادتهایی هستند که براي خشنودي خدا و از گذشت، بخشیدن و ان
اي نیستند که با بشر براي سود  گیرند. انجام این امور معامله روي ترس و تقوا انجام می
ایست که براي رضایت خداوند انجام  گیرند؛ بلکه معامله و زیان دنیوي انجام می

 :فرماید چنانکه خداوند می ؛1گیرد می

                 

                     

                    

                 

                    

                   

                        

              

 .139، ص دراسات قرآنیه-1
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         )153-151، انعام( 

بگو بیایید چیزهایی را برایتان بیان کنم که پروردگارتان براي شما حرام نموده «
است : اینکه هیچ چیزي را شریک خدا نکنید و به پدر و مادر نیکی کنید و 

دهیم و به گناهان  فرزندانتان را از ترس فقر نکشید. ما شما را و آنها را روزي می
اه آشکار باشد و خواه پنهان و کسی را که خداوند کبیره نزدیک نشوید، خو

نکشید. اینها اموري هستند که خداوند به  ،(ریختن خونش را) حرام کرده است
کند تا آنها را بفهمید و خردمندانه عمل کنید  گونه موکد شما را بدانها توصیه می

کامل  و به مال یتیم جز به نحو احسن نزدیک مشوید تا آن گاه که یتیم به رشد
رسد و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه مراعات دارید و ما  خود می

سازیم و  هیچ کس را به انجام چیزي جز به اندازه تاب و توانش موظف نمی
هنگامی که سخنی گفتید، دادگري کنید هر چند خویشاوندان باشد و به پیمان 

کند تا  ا شما را به آنها توصیه میخدا وفادار باشید. اینها چیزهایی است که خد
اینکه متذکر شوید و پند بگیرید. این راه مستقیم من است؛ از آن پیروي کنید و 
از راههاي متفرق پیروي مکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده 

 »سازد. می
از و کسانی که   این پیمان اخلاقی فراگیري است براي اصحاب و یاران پیامبر اکرم

نمایند و این شیوة اخلاقی، بخشی از  آنان براي رسیدن به رضایت خداوند، تبعیت می
 توان آنها را از هم جدا دانست.  عقیده است که نمی

گیرد و قرآن کریم نیز با بر شمردن آن به عنوان  امور مرتبط همه جوانب را در بر می
بار و اهمیتی فوق العاده دین و عبادت و پاداش الهی و یا عذاب دردناك به آن اعت

هاي ذکر شده سورة انعام به این نتیجه  بخشیده است و با تفکر و اندیشیدن در آیه
خواهیم رسید که شامل ضرورتهاي پنجگانه است. (شامل چیزهایی که منافع دین و 

متوجه نمودن مردم به   م. هدف دعوت پیامبر اکر1دنیاي انسانها وابسته به آن است)
هاي فوق شامل موارد زیر  یهعت و محافظت بر ضرورتهاي پنجگانه بود. آاهداف شری

 :هستند
 : چنانکه فرمود ؛باشند توجه ویژه به ضرورتهایی که ضامن حفاظت دین می -الف

 .8، ص 2، شاطبی، ج الموافقات-1
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 »که چیزي را انباز خدا نکنید«

 :فرماید و همچنین می

                

      
و این راه راست من است؛ پس از آن پیروي کنید و از راههاي مختلف پیروي «

 »سازند. نکنید که شما را از راه خدا پراکنده و دور می
زیدن به خدا بنا نگردیده است، از آنجا که پایه و اساس هیچ دینی بر اساس شرك ور

باطل به آن راه  که لذا خداوند، دستور داد تا تنها او را پرستش نمایند و از راه راست
پیروي کنند و آنها را از پیروي راههاي شیطانی بر حذر داشت؛ زیرا راههاي  ،ندارد

اي ه ها و امیال نفس و وسوسه شیطان، رویگردانی از دین خدا و پیروي از خواسته
با عمل نمودن به دین و جهاد نمودن در راه آن و دعوت   و پیامبر اکرم 1شیطان است

 2دادن به آن از دین خدا پاسداري نمود.
 :چنانکه فرمود ؛حفاظت نفس انسانی –ب 

                ،31(اسراء( 

 ».فرزندانتان را از ترس فقر نکشید«

               ،33(اسراء( 

 ».و نفسی را که خداوند کشتن آن را حرام نموده نکشید، مگر به حق«
از این رو شریعت، قوانینی وضع نمود و راههایی پیشنهاد نمود که ضامن حفظ جانها 

ی که به قتل یران و مسدودکردن راههامثلاً حرمت تعدي بر جان خود یا دیگ 3بشود
 4.انجامند، مانند قصاص و پرداخت خونبها و تشویق به عفو در قصاص و غیره می

 

 .188، دکتر محمد الیوبی، ص مقاصد الشریعه -1

 .194همان، ص  -2

 .27، ص 4، ج الموافقات -3

 .212، ص مقاصد الشریعه -4
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  :حفاظت نسل و پاسداري از نسب –ج 

                  
 .»ار، نزدیک مشویدو به کارهاي ناشایست خواه پوشیده باشند خواه آشک«

شه اي دیگر، آن را فاح  زنا است که خداوند در آیه ،ترین گناه و کار ناشایست بزرگ
 :و کار زشت خوانده و فرموده است

                   )32، اسراء( 

سباب آبادانی زمین است و با حفاظت نسل از محورهاي اساسی در زندگی و از ا
شوند و نسل  یابد و دشمنان از آن بیمناك می حفاظت نسل، توان رزمی امت رشد می

مقام و منزلت واقعی خویش را به دست خواهد  ،اسلامی، با حمایت و پشتیبانی از دین
آورد و این عمل موجبات حفاظت از نسل و ناموس و آبرو و مالش را فراهم خواهد 

ابراین، شریعت اسلام، پاسداري از نسل را مقرر داشته و از موانع سلامتی نسل آورد. بن
 1بر حذر نموده و اصول و ضوابط مهمی در این مورد وضع کرده است.

 :حفاظت و پاسداري مال –ح 

                   
 )34راء، (اس 
و به مال یتیم جز به نحو احسن نزدیک نشوید تا آن گاه که یتیم به رشد کامل «

 ».رسد خود می
 :و فرموده است

                 ،152(انعام( 

 ».و ترازو را به تمام و کمال دادگرانه مراعات دارید«
 یل حفظ مال و تلف ننمودن آن است و حدود وتجاوز از نظر شریعت، از وسا
: حد دزدي، حد راهزنی، ضمانت و غرامت چیزهاي قوانینی براي حفاظت مال از قبیل

تلف شده، مشروعیت دفاع از مال، نوشتن وامها و گواه گرفتن بر آن، شناساندن و اعلام 
 2 ردید.دیگر در دوران مدنی وضع گ اند و احکام اي که پیدا شده ه اشیاء گمشد

 .257همان، ص  -1

 .287همان، ص  -2
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: حفاظت از عقل و خرد نیز مطلوب است؛ چون مکلف بودن به حفاظت عقل –د 
موارد یاد شده جز براي کسی که عقلش سالم است ممکن نیست و کسی که از نظر 

 دار انجام این امور گردد. چنانکه فرمود :  تواند عهده عقلی دچار مشکل گردد، نمی

     » از نظر اسلام انجام هر عملی  .1(و االله اعلم)» خرد ورزیدباشد که
و این گونه قرآن کریم  .2که موجبات مختل گشتن عقل را فراهم آورده حرام است

را بر اساس عقاید و عبادات و اخلاق و مقاصد   همزمان اصحاب و یاران پیامبر اکرم
ید بر یگانه پرستی و بندگی نماید. اخلاق ربانی از قرآن کریم با تأک شریعت تربیت می
این تأکید اساسی است به حقایق و اصول این برنامه و آیین  .گیرد خدا سرچشمه می

 :شوند رآنی که بدین صورت خلاصه میق
کنندة ارزشها و  تنها خداوند منبع همه قوانین است و فقط او قانونگذار و تعیین -1

 ل سالم مطابقت دارند.معیارهاي اخلاقی است که با فطرت هماهنگ و با عق
اخلاق نه تنها دینی است که باید بدان پایبند بود؛ بلکه اصلی از اصول برنامۀ الهی  -2

هاي فرهنگی  اجتماعی و سلیقه را تنها به ارزشهاي فردي و آداب توان آن است و نمی
 خلاصه نمود.

 اخلاق عبارتست از ارزشهایی اساسی در زندگی انسان که شایسته است به -3
استقرار و ثبات آنها اهمیت داده شود تا طاغوتیان آن را کم اهمیت جلوه ندهند و آن را 

 3برحسب امیال و مصالح خود تطبیق ندهند.
نظیر است که بالاترین رهنمودها را در زمینه  قرآن کریم حاوي بسیاري از آداب بی
ترین و  ة اسراء، جامعهاي سور دهد؛ مثلاً، آیه فضایل و روابط فردي و اجتماعی ارائه می

 :پردازد ان خصلتهاي نیکو و زشت میهایی است که به بی ترین آیه کامل

                       

                   

            

 .189 همان، ص -1

 .236 همان، ص -2

 .433 - 425فتح سعید، ص  عبدالستار ،المنهج القرآنی فی التشریع -3
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   )38-23، اسراء( 

پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید «
هر گاه یکی از آن دو یا هر دویشان نزد تو، به سن پیري برسند، به آنان اف مگو 
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مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو و بال تواضع  و بر سر ایشان فریاد
: پروردگارا! آنان را مرحمت فرما همان ر و بگوود آوو مهربانی را برایشان فر

تر بدان  اند. پروردگارتان آگاه گونه که آنان در کوچکی مرا تربیت و بزرگ نموده
اي باشید او  گذرد. اگر افراد شایسته و بایسته چیزهایی است که در درونتان می

تمند کاران همیشه بخشنده بوده است. حق خویشاوندان را و حق مس در حق توبه
گمان اسراف کاران  بپردازید و به هیچ وجه اسراف مکن. بی و وامانده در راه را

بسیار ناسپاس پروردگار خود هستند و اگر از آنان  برادران شیاطینند  و شیاطین
به خاطر انتظار رحمت پروردگارت که امید بدان داري، روي بگردانی با ایشان 

ود را بر گردن خویش بسته محترمانه و مهربانانه سخن بگو. دست خ
العاده گشاده مساز که سبب شود از کار بمانی و  و آن را فوق (بخیلی مکن )مدار

گمان پروردگارت روزي  مورد ملامت قرار گیري و سخت و غمناك گردي. بی
دارد و روزي هر کس را که بخواهد  هر کس را که بخواهد فراوان و گسترده می

خدا از بندگان خود آگاه و بیناست و فرزندانتان را  گرداند؛ چرا که کم و تنگ می
گمان  دهیم. بی از ترس فقر و تنگدستی نکشید،؛ ما آنان و شما را روزي می

کشتن ایشان گناه بزرگی است و به زنا نزدیک نشوید که گناه بسیار زشت و 
بدترین راه و شیوه است و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را، جز به حق، 

م کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود به صاحب خون او قدرت حرا
گمان صاحب خون  ایم. ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند، بی داده

اي که بهتر باشد تا  شونده است و در مال یتیم تصرف نکنید مگر به شیوه یاري
که عهد و رسد و به عهد و پیمان خود وفا کنید؛ چرا  اینکه یتیم به سن بلوغ می

زنید، آن را به تمام و  شود. هنگامی که چیزي را به پیمانه می پیمان پرسیده می
کمال پیمانه کنید و با ترازوي درست (اشیاء را) وزن کنید که این کار سرانجام 

گمان چشم  روي مکن که از آن ناآگاهی، بی بهتر و نیکوتري دارد. از چیزي دنباله
و در روي زمین گیرد  جوي از آن قرار میو گوش و دل همه مورد پرس و 

داي بشکافی و به بلنتوانی زمین را  متکبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چرا که تو نمی
 »رود. نزد پروردگارت زشت به شمار می بدیها کوهها برسی، همه این

هاي اخلاقی قرار داده  خداوند متعال، توحید و یگانه پرستیدن خدا را در رأس برنامه
عدالت، انصاف و چرا که توحید سرمنشاء فضایل اخلاقی است و توحید موجبات  است؛

گردانی از توحید در مرحله  رويگونه که اعراض و  سازد همان راستگوبودن را فراهم می
شود که انسان از روي تکبر، از پذیرفتن  کند و باعث می نخست، سوء اخلاق ایجاد می
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ا بر مجادله به باطل براي چیره شدن و شهرت و حق و پیروي پیامبران سرباز زند و ی
آیند و انسان را از  تقلید از عرف و عادات جاهلی، بر اثر سوء اخلاق به وجود می

 دارند. سعادت دنیا و آخرت باز می
: نیکی کردن ي را در مورد امور خانواده مانندهاي اخلاقی متعدد هاي بعدي، شیوه آیه

زم در این مورد که بیانگر اوج نیکوکاري و وفاداري هاي لا به پدر و مادر و توصیه
هایی در مورد امور مالی  و توصیه نهستند، نیکی کردن به خویشاوندان و انسانهاي ناتوا

هاي معتدلانه را  و نهی از اسراف و باده دستی و تشویق به انفاق و سخاوت با شیوه
 :چنانکه فرمود ؛گردد یادآور می

             
 )27(اسراء،  
بسیار ناپسند پروردگار خود  گمان اسراف کاران، دوستان شیاطینند و شیاطین بی«

 »هستند.
مل ین عاتصویري از  ي و بخل ورزیدن از انفاق با ارائه يخداوند متعال نیز از آزمند

 : ت، نهی کرده استزش

           
 »را بر گردن خود بسته مدار.دست خویش «

خواهد تا  سپس قرآن کریم از کسانی که توانایی مالی براي کمک به دیگران ندارند می
 با سخن نیک و بهترین وجه با مستضعف برخورد کند. 

                      

  
و اگر از آنان به خاطر انتظار رحمت پروردگارت که امید بدان داري روي «

 »بگردانی با ایشان مهربانانه و محترمانه سخن بگو.
است؛ بلکه از بخششی  اي بسیار مؤثر در بهبود روابط مردم با یکدیگر و این توصیه

دن و اذیت کردن به دنبال داشته باشد،خیلی بالاتر قرار داده شده است. رکه منت گزا
رحمی، نداشتن عطوفت و عاطفه و  : سنگدلی، بیپس از دیگر مظاهر اخلاق بد مانندس

گناه سخن گفته شده  قی است و به ویژه قتل دختران بیاز قتل که نماد تمام رذائل اخلا
را که قتل جنایتی هولناك است که پاداش آن قصاص است ولی اسلام بر آن است؛ چ
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گور کردن دختران گردد و در این  است تا بر اساس فضایل اخلاقی، مانع قتل و زنده به
ن آنان بزداید، از اذها ،دانستند دد بود تا این عقیده را که آنان دختران را باعث فقر میص

   :فرماید چنانکه می     »دهیم ما شما را و آنها را روزي می.« 
اي بود  جاهلانههدف اسلام از طرح فضایل اخلاقی، از بین بردن ارزشهاي اجتماعی 

 که در آن زمان رواج یافته بود.
کند. زنا، خیانتی اخلاقی است که اساس آن  هاي فوق، از زنا نهی می همچنین آیه

پاکدامنی و به نوامیس و حرمتهاست و هدف آن، از بین بردن  تجاوز و دست درازي
ها نیز امر به  آیهاعتنایی به سایر ارزشهاي والاي انسانی است. مضامین  شرافت و بی

کاري و تکبر است؛ مثلاً، به  امانتداري و جدیت و فروتنی و نهی از خیانت و بیهوده
و به وفاداري و همچنین به  حفاظت مال یتیم تا وقتی که به رشد کامل خود برسد

دهد که اینها نماد امانتداري هستند و عکس  رعایت تکمیل کیل وزن و ترازو فرمان می
دارد و از تجسس افراد در اموري که جزو وظایف  آن خیانت است و به جدیت وا می

 :دارد از آن آگاهی ندارند باز می آنها نیست و

                     

            )36، اسراء( 

گمان چشم و گوش و دل همه  روي مکن که از آن ناآگاهی، بی از چیزي دنباله«
 ».گیرند مورد پرس و جوي از آن قرار می

به آنچه که از آن نهی شده است  کاري یعنی مشغول شدن انسان معناي واقعی بیهوده
شود که انسان حدود و قدر و منزلت خود را بشناسد و  و تواضع و فروتنی باعث می

سبکسري و حماقت، دست  شود که انسان بر اساس جهالت و تکبر و غرور باعث می
 :درازي بکند

                 

     )37، اسراء( 

توانی زمین را  و در روي زمین متکبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چرا که تو نمی«
 »بشکافی وبه بلنداي کوهها برسی.
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 :و در پایان فرمود

                       

    )39 ،اسراء( 
آمیزي است که پروردگارت به تو وحی کرده است و هرگز  اینها از امور حکمت«

 » با خداوند معبود دیگري را انباز مکن.
بدین صورت خداوند، این رهنمودها را حکمت نامید و آنها را با فرا خواندن به 

ی با توحید آغاز گردید؛ زیرا توحید و نهی از شرك به پایان رساند؛ چنانکه دعوت اله
ایمان آوردن به خدا، کلید تمامی خوبیها و محافظ آنها است و کفر ورزیدن به او، کلید 

 1و انگیزة هر بدي و شر است.
 

 بر اساس داستانهاي قرآنی  تربیت اصحاب و یاران پیامبر اکرم
ت اخلاقی و داستانهاي قرآنی سرشار از مواعظ و حکمتها و اصول عقیدتی و توجیها

باشند. داستانهاي قرآن، سرگذشت  آموز از سرگذشت امتها و ملتها می هاي عبرت شیوه
نگاران اهمیت داشته باشند؛ چرا که  تاریخی محضی نیستند که فقط براي تاریخ

داستانهاي قرآنی سرشار از توحید، علم، خوبیهاي اخلاقی، دلایل عقلی و تحلیل و 
باشند و براي اثبات این مدعا داستان حضرت  نگیز میا یادآوري و گفتگوهاي شگفت

لماي نماییم و ع یوسف را که در برگیرندة نکات اخلاقی ارزشمندي است، ذکر می
گیرد مگر با وجود مصلحان و  وضعیت امت، سامان نمی: «اند اخلاق و دانشمندان گفته

د. پس اگر مصلح، و رهبران فاضلی که شرایط و اخلاق لازم را داشته باشن لن فعاامرد
اند و  پیامبري باشد؛ باید داراي چهل خصلتی باشد که علماي اخلاق و حکما بیان داشته

ي آن شرایط است؛ اگر پیامبر نباشد، نیازمند شرایط و خصلتهایی نیست که پیامبر دارا
هم   جامع صفات کامل و جمال پیامبران بود و از آنجا که یوسف  یوسف

بود، بنابراین سیره ایشان براي خردمندان براي انتخاب افراد شایسته  پیامبر و هم پادشاه
در امور مربوطه، الگویی مناسب است و با ختم سلسله پیامبران، سیزده خصلت از 

شماریم تا عبرتی  بایست داراي آن باشد را بر می خصلتهایی که رهبر مدینه فاضله می

 .433ص ، منهج القرآنی للتشریع -1
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کري باشد براي کسانی که درصدد اندیشند و تذ باشد براي کسانی که در قرآن می
 1دستیابی به نیکیها هستند.

 :هاي رهبر مدینۀ فاضله عبارتند ازترین ویژگی مهم
ه باشد و قواي : تا بر خویشتن تسلط داشتپاکدامنی و کنترل مسائل شهوانی -1

 :اش کامل گردد جسمی

                  

    )24، یوسف( 

ما چنین کردیم تا بلا و زنا را از او دور سازیم، او از بندگان پاکیزه و برگزیدة «
 »ما بود.

  :شم تا بتواند خود را کنترل نمایدبردبار بودن به هنگام خ -2

                   

                    

   )77 ،یوسف( 
آنها (برادران یوسف) گفتند اگر او دزدي کرده است، برادري قبل از خود داشته «

د و ون خود پنهان کرکرده است. یوسف ناراحتی را در که او نیز دزدي می
تر  : شما مقام و منزلت بدي دارید و خدا آگاهنگذاشت از آن مطلع شوند. گفت

 ».دارید از چیزي است که بیان می
 استفاده از نرم خوئی و تندخوئی در جاي خود: -3

                  

                  

          )60-59، یوسف( 

: برادر پدري خود ساخت، گفت هو هنگامی که (با بار و بنه وتوشه) آنها را آماد«
بهترین  دهم و ید که من پیمانه را به تمام و کمال میبین را نزد من آورید مگر نمی

 .310، ص 9، ج تفسیر القاسمی -1
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دهم  میزبانم؟ و اگر او را نزد من نیاورید، هیچ گونه گندم و حبوباتی به شما نمی
 »و دیگر پیش من نیائید.

 بدین صورت با نرمی سخنان خود را آغاز کرد و با شدت، پایان داد.
 :عتماد به نفس با توکل به پروردگارا -4

                  )55 ،یوسف( 

ه من بسیار حافظ و : مرا سرپرست اموال و محصولات زمین کن؛ چرا کگفت«
 .»نگهدار و بس آگاه (از مسائل اقتصادي و کشاورزي) می باشم

کنترل کند و امور  را: تا بتواند گذشته را به یاد بیاورد و سیاستها قوت حافظه -5
 :مردم را بداند

                  
 )58، یوسف( 
و ایشان را شناخت، ولی آنان وي را  دو برادران یوسف به پیش یوسف آمدن«

 »نشناختند.
ر کامل، واضح و روشن ور را به طو: تا بتواند امتوانمندي قوه مخیله و تصور -6

 :بازگو نماید

                   

            )4، یوسف( 

ه : اي پدر! من در خواب دیدم که یازده ستارآن گاه که یوسف به پدرش گفت«
 »کنند. و همچنین خورشید و ماه در برابرم سجده می

 :و دوست داشتن و مسلط بودن بر آن آمادگی براي کسب دانش -7

                

                  

        )38، یوسف( 
ام. ما را نسزد  و من از آئین پدران خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروي کرده«

که چیزي را انباز خدا کنیم. این لطف خداست در حق ما و در حق همه مردمان 
 »کنند. ولیکن بیشتر مردمان سپاسگزاري نمی
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         )101 ،یوسف( 

 هاي و مرا از تعبیر خوابها آگا ز حکومت به من دادهپروردگارا! تو بخشی ا«
اي. اي آفریدگار آسمان و زمین! تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی.  ساخته

 »مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان.
: چنانکه، با آن دو جوانی که با او در زندان بودند، با آمیز با ضعفا برخورد شفقت -8

 : ود و آنان را چنین خطاب قرار دادمفروتنی رفتار ن

            
 )39، یوسف( 
 »اي دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهتراند یا خداي یگانه چیره.«

 : نها گفتگو کردو در امور دین و دنیایشان با آ

              

                  

         )37، یوسف( 

ان آگاه ترسد، شما را از تعبیر خواببیش از آنکه جیره غذایی شما به شما گفت پ«
 »خواهم ساخت.

آورند و روز  ام که به خدا ایمان نمی و گفت : من از کیش گروهی دست کشیده
 واپسین را قبول ندارند.

 :فرماید چنانکه قرآن می ؛آنها نیز سخنان او را تایید نمودند

                

                     

            )36، یوسف( 

: من درخواب دیدم ف زندانی شدند؛ یکی از آن دو گفتمراه یوسدو جوان، ه«
: من درخواب دیدم که نان بر فشارم و دیگري گفت براي) شراب می(که انگور 
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که تو را از زمره  آگاه کنما را از تعبیر آن  ،خورند سر دارم و پرندگان از آن می
 »بینیم. نیکوکاران می

 :وجود قدرت انتقامعفو و گذشت با  -9

                  

   )92، یوسف( 

گونه سرزنش و توبیخی نیست به شما در میان نیست  و گفت : امروز هیچ«
 »ترین مهربانان است. بخشاید؛ چرا که او مهربان خداوند شما را می

 : شت فامیل و خویشاوندانم و بزرگدااکرا -10

                  

      )93، یوسف( 

این پیراهن مرا با خود ببرید و آن را بر چهره او (پدرم) بیندازید تا بینا گردد و «
 »من بیاورید.همه خانواده خود را نزد 

: و قوت بیان و شیوایی در تعبیر خواب پادشاه و جذب دلهاي راعی و رعیت  -11
 :گرفته از علم و دانش خدادادي بوداین فصاحت نشأت 

               )54، یوسف( 

و در پیش ما بزرگوار و مورد : از امروز تنمود گفتوقتی که با او صحبت «
 »اطمینان و اعتمادي.

 :فراست و حسن تدبیر -12

               

      )47، یوسف( 

د، جز اندکی که کنی گفت باید هفت سال پیاپی بکارید و آنچه را که درو می«
 »خورید در خوشه نگاه دارید می

اي استوار و محکم است؛  شکی نیست که رابطۀ داستانهاي قرآنی با اخلاق، رابطه
زیرا اهداف داستانهاي قرآنی علاوه بر تذکر و تشویق به اخلاق والا که براي فرد، 

ادرست و خانواده، جماعت، دولت، ملت و تمدن مفید باشد. منع نمودن از اخلاق ن
شود. اصحاب و یاران  ناشایستی است که سبب نابودي و فروپاشی امتها و ملتها می
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 هاي قرآنی بود، زندگی خویش بر اساس تعالیم ایشان که مبناي آن آموزه  پیامبر اکرم
نمودند. ذکر چنین تعالیمی، بخشی از اخلاق قرآنی بود که آن را به عنوان  سپري می را

قصد بررسی کامل و همه جانبه آن را نداشتم. طبعاً سنت و رهنمود  مثال ارائه دادم و
نیاز به تفصیل و بیان بیشتري دارد و برنامۀ نبوي و قرآنی در مورد اخلاق،   پیامبر اکرم

انگیز است؛ چون این شیوه از سوي پروردگار جهانیان و داراي  نظیر و شگفت اي بی شیوه
 :از ویژگیهاي آن عبارتند از ویژگیهاي منحصر به فرد است. برخی

منبع کامل اخلاق در برنامه ربانی توسط قرآن و سنت نماد پیدا کرده و حدود  -1
 ه و ناپسند، بیان شده است.دخصلتهاي پسندی

آفریند، امید داشتن به پاداش  نماید و علم و آگاهی می آنچه رفتار را کنترل می -2
 خدا و سراي آخرت است.

ترین مفاهیم خود  رود، با کامل ایۀ تربیت اخلاقی به شمار میالگوي عملی که پ -3
 :فرماید . چنانکه خداوند می1نماد پیدا کرده است  در پیامبر اکرم

          )4، قلم( 

 »تو داري خوي سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی.«
ا بکتاب خدا، به اخلاق اهمیت بزرگی داده و برنامه و شیوة نبوي برگرفته از 

هاي گوناگون به تمسک به فضائل اخلاقی تشویق نموده است و از ارتکاب  شیوه
ش قرآن به اخلاق از نگرش آن ربر حذر داشته است و نگ آن زشتیهاي اخلاقی و انواع

اي بناي با ه گیرد؛ پس از اگر عقاید، ارکان و پایه به جهان وزندگی و انسان سرچشمه می
دهند و قوانین شرعی خشت این بنا و راههاي  شکوه جامعۀ اسلامی را تشکیل می

بخشد  شوند؛ اخلاق نیکو نیز شکوه و رونق را به این بناي بلند می ورودي آن شمرده می
هاي درخت پر شاخ و  دهد و اگر عقیدة اسلامی ریشه و به آن رنگ خدایی و ممتاز می

 هاي و شکوفه ها دهند و شریعت و قوانین اسلامی نماد شاخه برگ اسلام را تشکیل می
بخش و منظرة زیبا و دلکش آن  هاي آرام هاي رسیده و سایه آن هستند؛ اخلاق نیز میوه

 2باشند. می

کریم ۀالوسیط -1  .603، ص فی القرآن 

 .425، ص المنهاج القرآنی للتشریع -2
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در تربیت اصحاب و یارانش اثرگذار و اثرپذیر بود تا اخلاق از دایره   کرماپیامبر 
اي اعتقادي باشد مانند  خواه مسئله، قضیه تئوریک به واقعیت اجرایی متحول شود،

اي عبادي مانند شعائري که براي  مدنظر داشتن خدا و امید داشتن به آخرت یا قضیه
گیرند و با تکامل  ها و پاکیزه کردن نفسها انجام می تربیت وجدانها و صیقل دادن اراده

ایجاد گردید که اي در درون مسلمانان  دعوت اسلامی و رسیدن آن به حکومت، انگیزه
 :گردید و آنها عبارتند بودند از یموجب پایبندي او م

جهت پاسداري از ارزشهاي اخلاقی مانند حدود و قصاص که فرد  :قانونگذاري -الف
و جامعه را از تجاوز بر جان ومال دیگران (با قتل و سرقت) و تجاوز به آبرو و 

 تن (به وسیلۀ شراب و سایر موادزدن) و تجاوز بر خویش حیثیت مردم (با زنا و تهمت
 داشت، وضع گردید. ) باز میکننده ستم
این قوه در جامعه بر اساس امر به معروف و نهی از  :قدرت بازدارندة جامعه –ب 

پذیري آنان در برابر یکدیگر شکل  منکر و حس خیرخواهی مؤمنان و مسئولیت
مانند زکات و نماز و گرفت و خداوند نیز این مسئولیت را در ردیف عبادتهایی 

 ذکر نموده است.  اطاعت از خدا و پیامبر اکرم

                  

            

                    

   )71، توبه( 

مردان و زنان مؤمن برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار «
گزارند و  دارند و نماز را چنانکه باید می خوانند و از کار بد باز می نیک می

ند ا کنند. ایشان کسانی و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداري می پردازند زکات را می
گرداند. خداوند توانا و  زودي ایشان را مشمول رحمت خود میه که خداوند ب
 »حکیم است.

ین امت بر خداوند نیز امر به معروف و نهی از منکر را عنصر و عامل اصلی برتري ا
 :سایر امتها دانسته است
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               )110، آل عمران( 

اید  ) بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدهشما (اي پیروان محمد«
نمائید و به خدا ایمان دارید و اگر  (مادام که) امر به معروف و نهی از منکر می

اهل کتاب ایمان بیاورند، براي ایشان بهتر است، ولی تنها عده کمی از آنان با 
 »ایمانند و بیشتر ایشان فاسق هستند.

 اثر آن در دوران مدنی آشکار گردید.و این سلطه و قدرت و 
بعد از اینکه تشکیل دولت اسلامی نیازي ضروري به نظر  :سلطه دولت اسلامی –ج 

هاي محکم اخلاقی تأسیس گردید که بدانها پایبند بود تا بتواند آنها  رسید، بر پایه می
عمل را  را در میان سایر افراد و نهادهاي زیر مجموعۀ خویش به اجرا در آورد و این

 1دانست. از وظایف مهم خود و دلیل مشروعیت خویش می
در جهت تربیت اصحاب و یارانش در مکه نتایج و   سعی و تلاش پیامبر اکرم

توسعه دعوت و ثمرات خویش را داد و بیست و اندي از اصحاب و یاران ایشان بعد از 
مهم فرماندهی رهبري  مسئولیتهايپیشرفت چه در زمان حیات ایشان و چه بعد از وفات، 

را به عهده گرفتند و رهبران بزرگ دین اسلام گردیدند و بیست نفر دیگر، بیشتر آنان یا 
چشم از جهان فرو بستند. بدین صورت   شهید شدند یا در زمان پیامبر اکرم

ترین شخصیتهاي امت، به طور مطلق، از میان مسلمانان صدر اسلام بودند. نه نفر  بزرگ
برترین افراد امت به شمار   ه بهشت مژده داده شدند که بعد از پیامبر اکرماز آنان ب

بزرگ هایی بودند که با جان فداییها در ساختن تمدن  آیند و برخی از آنها نمونه می
بن ابی طالب و : عمار بن یاسر، عبداالله بن مسعود، ابوذر، جعفر م شدند مانندیاسلامی سه

ترین زن امت، خدیجه  از مسلمانان صدر اسلام بزرگ. همچنین یکی دیگر  دیگران
: ام فضل ابن حارث، اسماء هاي والاي دیگر از زنان مانند نهباشد و نمو رضی االله عنها می

 ذات النطاقین، اسماء بنت عمیس و دیگران نیز بودند.
تربیت عقیدتی، روحی، عقلی و اخلاقی اصحاب و یاران   به هر حال پیامبر اکرم

ا بر عهده داشت و بر این اساس آنها پیشگامان و راهنماي امت به شمار خویش ر

 .433همان، ص  -1
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پرداخت و آنان را از عقاید و  به تزکیه و تربیت آنها می  . رسول خدا1روند می
نمود؛ پس اگر شخص مسلمانی که موفق شده است  آلودگیهاي دوران جاهلیت دور می

د، فضل صحبت را دریافته است؛ حال اش ببین را در دوران زندگی  یک بار پیامبر اکرم
گرفته و از نور وجودش منور و  کسی که روزانه همراه او بوده و از او دانش فرا می

گرفته و زیر نظر وي تربیت شده است، چگونه  شده و از کلامش انرژي می عطرآگین می
 2خواهد بود!

 .201، ص 1، ج التربه القیادیه -1

 .203-202 ، ص1همان، ج -2
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ر و روشهاي مشرکان در دعوت آشکا

 مبارزه با آن



 



 

 

 فصل اول
 آشکار ساختن دعوت

در راستاي تربیت اصحاب و یارانش و تربیت   ز اقدامات ارزندة پیامبر اکرمبعد ا
عوت با نزول این هاي عقیدتی، عبادي و اخلاقی وقت آشکار کردن د بر پایه آنان نمودن

 :ها فرا رسید آیه

                  

              

            
 )216 - 213 ،شعرا( 
جز خدا، معبودي را به فریاد مخوان و پرستش مکن که (اگر چنین کنی) از ه ب«

ندگان خواهی بود و خویشاوندان نزدیک خود را بترسان و بال زمره عذاب شو
کنند، بگستران و اگر  (محبت و مودت) خود را براي مؤمنانی که از تو پیروي می
 »آنان از فرمان تو سرکشی کردند بگو من از کار شما بیزارم.

یکتا ان آوردن به خداي میاخاندانش را جمع کرد و آشکارا آنها را به   پیامبر اکرم
فرا خواند و از عذاب سخت و آتش جهنم آنان را ترساند و از آنان خواست تا با انجام 

 1اعمال نیک خود را آتش جهنم برهانند.

  از ابن عباس روایت است که وقتی آیه     » و اینک
کوه صفا بالا رفت و ر ب  نازل شد پیامبر اکرم» خویشاوندان نزدیک خود را بیم ده

هاي قریش را صدا زد تا اینکه جمع  اي بنی قمر! اي بنو عدي! و تمام تیره: «فریاد برآورد
فرستاد تا ببیند چه خبر است.  اي را می توانست بیاید، فرستاده شدند و اگر کسی نمی

که  ابولهب آمد و مردان زیادي از قریش آمدند. رسول خدا فرمود: اگر به شما خبر دهم
: کنید؟ گفتند رد، سخن مرا باور میلشکري از آن طرف دره قصد یورش به شما را دا

 .46، ص 3، عمر احمد عمر، ج الانبیاء ۀرسال -1
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بی سخت پیش رو دارید. ایم! گفت : عذا پذیریم؛ چون از شما سخن دروغی نشنیده می
 اي؟! : هلاك شوي، آیا به خاطر این ما را در اینجا گرد آوردهابولهب گفت

 :بولهب این سوره نازل شددر جواب ا

       ...   (مسد) 

 .»خشکیده باد دو دست ابولهب و خشکیده شد ... «
در روایتی دیگر آمده است که سایر طوایف قریش را قبیله به قبیله خطاب کرد و 

: اي فاطمه! خودت را از آتش ا از آتش نجات دهید و در آخر گفتگفت : خودتان ر
توانم بکنم! تنها حقی  برابر خداوند هیچ گونه حمایتی از تو نمینجات بده؛ زیرا من در 

 1کنم. که شما بر من دارید، حق خویشاوندي است که من نیز آن را رعایت می
گرا و جدي بودند و با مردي روبرو شده بودند که  افراد قبیلۀ قریش، انسانهایی واقع

در حالتی که او تمامی جوانب را  راستگویی و امانتداري او را تجربه کرده بودند، آن هم
و  داشتند؛ پس انصافگرفت و آنان فقط یک جنبه را در نظر  مدنظر داشت و در نظر می

هوشیاري ایشان آنها را به تصدیق وي وادار نمود و مجبور شدند که تاییدش کنند از 
 : آري.صدا گفتند این رو یک

شنوندگان تحقق پذیرفت، پیامبر وقتی این مرحله طبیعی و ابتدایی تمام شد و گواهی 
دهم. او با این سخن در  : من شما را از عذابی که پیش رو دارید، بیم میگفت  اکرم

حقیقت جایگاه نبوت را به آنها شناساند و آنان را با ویژگیها و حقایق پنهان و علوم و 
مت و معارف نبوي آشنا کرد و این سخن ایشان، موعظه و هشداري بود که با چنان حک

سابقه است. آن حضرت بسیار ساده و  شیوایی بیان گردید که در تاریخ ادیان و نبوتها بی
. اما 2ترین راه ممکن، رسالتش را ابلاغ نمود. همگی ساکت شدند رسا و از نزدیک

ما را گرد آورده بودي؟ و  ،ابولهب گفت : براي همیشه هلاك و نابود شوي، براي همین
هاي تبلیغ و اعلام را براي امت بنا نهاد و جاي بلندي را که  پایه  مبا این کار پیامبر اکر

کوه بود، انتخاب نمود و این کاري است که در عصر ما توسط ایستگاههاي فرستندگی 
گیرد. همچنین رسول خدا براي دعوت خود اساس و پایه  براي پخش صدا، انجام می

رسانی جزو وظایف آنان  اطلاعمحکمی همانند راستگویی انتخاب نمود و کسانی که 

 .501، ص 8شعرا، ج  ة، کتاب التفسیر، سوربخاري -1

 .46، ص 3، عمر احمد عمر، ج الانبیاء ۀرسال -2
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رسانی به آنها یا  است، بر این نکته آگاهند که ارتباط برقرار کردن با مردم به قصد اطلاع
دعوت دادن آنها باید بر اساس اصل اعتماد میان گوینده و مخاطبان باشد و محتواي پیام 

عی است که . طبی1نیز باید حقیقت و راست باشد و دروغ در آن جایگاهی نداشته باشد
باید دعوت علنی و آشکار را با هشدار دادن خویشاوندان نزدیکش آغاز   پیامبر اکرم

دار بود و آغاز  گرایی در آن عمیق و ریشه نمود؛ زیرا مکه سرزمینی بود که روح قبیله می
نمود.  دعوت از خویشاوندان نزدیک به ایشان در راستاي تحقق اهداف رسالت کمک می

اي  آمد، اثر ویژه عوت در شهر مکه که مرکز مهم دینی به حساب میهمچنین باید د
آوردند و از طرفی  داشت تامردمان این شهر مهم هر چه سریعتر به اسلام ایمان می می

هاي عرب داشت. البته این بدان معنی نیست که  دیگر نیز قریش اثر مهمی بر دیگر قبیله
م، اولین گام در راستاي تحقق رسالت اسلام براي قریش آمده بود؛ بلکه دعوت اسلا

 :چنانکه خداوند فرمود ؛2جهانی اسلام بود

             )107 ،انبیاء( 

 »ایم. اي پیغمبر) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده«(
 :فرماید همچنین می

                    

    )28، سباء( 

دهنده باشی  رسان و بیم تا مژده مایم مگر براي همه مرد و ما تو را نفرستاده«
 »خبرند. ولیکن اکثر مردم بی

ان بعد از اینکه دعوت مراحل فرایند خویش را طی نمود و به دعوت خویشاوند
درصدد دعوت هر کس و هر قبیله و شهري بر آمد و در   پیامبر اکرم ،منحصر نماند

داد و به هر غلام  آمد و در موسم و مواقف حج نیز دعوت می انجمنها و مجالس آنها می
و  3داد شد، او را دعوت می و آزاد و قوي و ضعیف و ثروتمند و فقیري که روبرو می

 :این آیه آغاز گردید با نازل شدن شروع این مرحله

 .121، عبدالوهاب، کحیل، ص الحرب النفیسه ضد الاسلام -1

 .66، عماد الدین خلیل، ص فی السیره ۀدراس -2

 .49-48، ص  3، ج اءالانبی ۀرسال -3
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 )97-94 ،حجر( 
شوي و به مخالفت  پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان دستور داده می«

داریم، آنانی  استهزاکنندگان مصون و محفوظ می از مشرکان اعتنا مکن. ما، تو را
دهند، به زودي خواهند دانست و ما  که معبود دیگري را همراه خدا قرار می

 »شود. گویند، تنگ می آنچه میات از  دانیم که سینه می
کفار در مقابل دعوت آشکار، درصدد ایجاد سد راه، رویگردانی، تمسخر، آزار دادن، 

و یارانش   میان پیامبر اکرم نبرد ریزي شده برآمدند بنابراین، برنامه ه يتکذیب و توطئ
از یک طرف و میان بزرگان و رهبران بت پرست از طرف دیگر شدت گرفت و مردم 

دادند و این  که اخبار این کشمکش و نبرد را به اقصی نقاط جزیره عربستان انتقال میم
ها سخن نادرستی شایع  ترین دشمنان اسلام در میان قبیله عمل از آنجا که سرسخت

هاي رهبران کفر و شرك را  کردند به نفع دعوت اسلام از مردم، ادعاها و گفته می
اي شایع شده بود که  و این حادثۀ بزرگ به گونه  کرمپذیرفتند. خبر نبوت پیامبر ا نمی

ترین اعتراضات رهبران  گفتند. بزرگ در همه جا و در هر مجلس و منزل، از آن سخن می
شرك، متوجه توحید و ایمان به معاد و رسالت پیامبر و یگانه بودن خداوند متعال و 

 ایمان داشته به روز قیامت و قرآن کریم بود.
 :شود خ آنها به طور مشروح بیان میتراضات مشرکان و پاسترین اع مهم

تمام کافران مکه منکر این موضوع که خداوند آنها و شرك ورزیدن به خدا :  -1
 :فرماید ه است، نبودند؛ چنانکه میرا آفرید موجودات

                      

          )25، لقمان( 

گویند  هر گاه از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ حتماً می«
 »دانند. خدا. بگو ستایش خدا را سزاست، ولی اکثر آنان نمی

خدا نزدیک نان را به بردند که بتان، آ کردند و گمان می آنها بتها را پرستش می
 :نماید می
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               )3، زمر( 

براي خدا است و بس. کسانی که جز خدا  ،هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه«
گویند :) ما آنان را پرستش  گیرند. (می سرپرستان و یاوران دیگري را بر می

کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند روز  نمی
ربارة چیزي که در آن اختلاف دارند، داوري خواهد کرد. قیامت میان ایشان د

 »کند. خداوند دروغگوي کفرپیشه را هدایت و رهنمون نمی
پرستی از ملتهاي همسایه به آنها  پرست نبودند؛ بلکه بت مردم مکه در اصل بت

خداوند  رسیده بود بنابراین، با انکار و تعجب از دعوت توحید، استقبال کردند؛ چنانکه
 :فرماید می

                     

                     

                      

                )7-4، ص( 

یشان آمده است و کافران اي از خودشان به سو در شگفتند از اینکه بیم دهنده«
این همه خدایان، : این جادوگر بسیار دروغگویی است. آیا او به جاي گویند می

به خداي واحدي معتقد است؟ واقعاً این چیز شگفتی است. سرکردگان ایشان 
که بروید و بر خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزي  ندراه افتاد

ایم، این جز دروغ  شود. ما در آئین دیگري، این را نشینده است که خواسته می
 »ساختگی نیست.

در مورد خداوند بلکه در مورد رابطه خدا با آفریدگانش، تفکري  تفکر آنها نه تنها
کردند که خداوند همسري از جنها دارد و فرشتگان را  نادرست بود؛ زیرا گمان می

کرد که جنها و  شد و بیان می هاي قرآن نازل می دانستند! از این رو آیه دختران خدا می
 یز مخلوق خدا است و او کسی را بهفرشتگان مخلوق خدا هستند، همانطور که انسان ن

 :فرزندي بر نگرفته و همسري ندارد
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      )101-100، انعام( 

سازند، در حالی که خداوند خود آنان و  فرشتگان و اهریمنان را شرکاء خدا می«
از این صفاتی همه ملائکه و شیاطین را آفریده است. خداوند منزه و به دور 

کنند. خدا کسی است که آسمانها و زمین را از  او را بدانها توصیف می هاست ک
نیستی به هستی آورده است. چگونه ممکن است فرزندي داشته باشد در حالی 

 »که او همسري ندارد؟ و همه چیز را آفریده و او آگاه از هر چیز است.
گردد که جنها به  وضوع اثبات میهاي قرآن، این م همچنین بر اساس مضامین آیه

و خدا اي نژادي و نسبی میان آنها  کنند و این مطلب را که رابطه بندگی خداوند اقرار می
 :نماید وجود دارد، انکار می

              
 )158 ،صافات( 
آنان معتقد به خویشاوندي و نزدیکی میان خدا و جنیان هستند، در صورتی که جنیان «

 .»خودشان و(مشرکان در صورت شرك ورزي) احضار می شونددانند که  می
و از روي گمان و خیال خواست که از حق پیروي نمایند  و قرآن از مشرکان می

 :سخن نگویند

                  

                      

     )28-27، نجم( 

وصف و کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را با نامهاي زنان، «
دانند و جز از ظن و گمان  کنند. ایشان در این باب چیزي نمی نامگذاري می

 »گرداند. نیاز نمی کنند و ظن و گمان هم از حق بی پیروي نمی
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پردازند که معقول نیست که خداوند به  هاي قرآن به این موضوع می همچنین آیه
کان ارزش از نظر مشر مشرکان فرزند پسر بدهد و خود دخترانی داشته باشد (دختران

 :کمتري از پسران داشتند)

                     

      )40، اسراء( 

آیا پروردگارتان پسران را ویژه شما کرده است و از فرشتگان، دخترانی را «
 »دارید.  د کرده است. واقعاً شما سخن بسیار عظیمی بیان میخاص خو

 :دلیل خود، خواهند بود هاي بی سازد که مسئول گفته و به مشرکان خاطرنشان می

                     

       )19، زخرف( 

آورند. آیا ایشان  آنان فرشتگان راکه بندگان خداي مهربانند، مؤنث به شمار می«
اند؟ اظهار  به هنگام آفرینش فرشتگان حضور داشته و خلقشان را مشاهده نموده

 »گردند. شود و بازخواست می و گواهی ایشان ثبت و ضبط می
آنان را به ایمان در مورد   از اینکه پیامبر اکرممشرکان پس  :قیامت انکار روز -2

 :پرداختند  پیامبر اکرم معاد دعوت نمود، آنان به استهزاء و تکذیب

                

                  

                
 )8-7، سبا( 
دهد از اینکه  : آیا مردي را به شما بنماییم که شما را خبر میگویند کافران می«

کنید. آیا او بر  اي پیدا می ، آفرینش تازههنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد
بندد یا نوعی دیوانگی دارد؛ بلکه کسانی که به آخرت ایمان  خدا دروغ می

 »ندارند، گرفتار عذاب و گمراهی عمیقی هستند.
 :پذیرفتند کردند و نمی ا انکار میمشرکان زنده شدن مردگان ر

               )29، انعام( 
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: زندگی تنها همین زندگی دنیاي ما است و ما هرگز برانگیخته گویند و آنان می«
 »شویم. نمی

سوگند  تاکید(و قیامت و دوزخ و بهشتی در میان نیست) و بر این باور غلط خود با 
 :کنند یاد می

                   

                    

                 
 )39-38، نحل( 
میرد، زنده  کنند که خداوند هرگز کسی را که می خدا سوگند یاد میموکدّانه به «

دانند تا اینکه  وعدة خدا قطعی است ولیکن بیشتر مردمان نمی ،آريگرداند.  نمی
ورزند و اینکه  براي ایشان روشن گرداند چیزي را که درباره آن اختلاف می

 »کافران بدانند که ایشان دروغگویند.
د کنیم که قیامت و رستاخیزي وجو دران ما را زنده کنید، قبول میگفتند اگر پ آنها می

 :فرماید دارد؛ چنانکه خداوند می

              

                     

                    

                    

                  

             
 )27-24 ،جاثیه( 
: حیاتی جز همین زندگی دنیایی که در آن به سر گویند منکران رستاخیز می«

گیرند  میرند و گروهی جاي ایشان را می بریم در کار نیست. گروهی از ما می می
سازد. آنان چنین سخنی را از روي یقین  و جز طبیعت و روزگار ما را هلاك نمی

زنند. هنگامی که آیات  برند و تخمین می ان میبلکه تنها گم ؛گویند و آگاهی نمی
گویند  شود در برابر آنها دلیلی جز این ندارد که می روشن ما بر آنان خوانده می
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گویید پدران و نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید. بگو : خداوند  اگر راست می
آن میراند، سپس در روز قیامت که در  کند، سپس شما را می شما را زنده می

 » دانند. آورد ولیکن بیشتر مردم نمی تردیدي نیست شما را گرد می
شود  مالکیت و حاکمیت انسانها و زمین از خدا است و آن روز که قیامت بر پا می

اند که آن کسی که براي نخستین بار آنها را  بینند و فراموش کرده گرایان زیان می باطل
 1قیامت زنده کند.روز  در تواناست که آنها را ،آفریده است

اي  : ابی بن خلف در حالی که استخوانی فرسوده و پوسیدهاند مجاهد و دیگران گفته
داد، نزد رسول خدا آمد و گفت :  کرد و به باد می می کاملاً خردبه دست داشت و آن را 
: گفت  نماید؟ پیامبر اکرم برید که خداوند این را زنده می اي محمد! آیا گمان می

اند. آن گاه این گرد کند و در دوزخ حشر می میراند، سپس زنده می وند تو را میآري،خدا
 2:آیات نازل گردید

                   

                    

                  
 )79-77 ،یس( 
ایم و هم اینک او  آیا انسان ندیده است که ما او را از نطفه ناچیزي آفریده«

 زند و خیزد و براي ما مثال می پرخاشگري است که آشکارا به پرخاش بر می
تواند این استخوانهایی  : چه کسی میگوید کند و می خود را فراموش می آفرینش

اند زنده کند. بگو کسی که او را آفریده است، دوباره  را که پوسیده و فرسوده
 »گرداند و او بس آگاه از همه آفریدگان است. زنده می

از مرگ، به  هاي قرآن کریم در قانع ساختن مردم به رستاخیز و زنده شدن پس شیوه
فرا خواندن عقل و برانگیختن فطرتها تکیه کرده بود و خداوند، بندگانش را تذکر داد که 

نماید که بندگان را پس از مرگ براي پس دادن حساب زنده  حکمتش چنین اقتضا می
کند و خاطر نشان ساخت که بندگان را براي عبادت خویش آفریده است و پیامبران را 

را نازل فرموده است، تا راه پرستش خویش را نشان دهد؛ پس برخی از  فرستاده و کتابها

 در روایتی از ابن عباس آمده است که این شخصیت، عاص بن وائل بوده است. -1

کثیر -2  .58، ص 3، ج تفسیر ابن 

                                                           



 317 دعوت آشکار و روشهاي مشرکان در مبارزه با آن

گیرند و  اي سرکشی و تجاوز در پیش می و عده ندبندگان بر طاعت الهی استقامت ورزید
اي جز اینکه  شوند و چاره سرانجام هر دو گروه با مرگ و حساب و کتاب روبرو می

ند وجود ندارد؛ اند، ببین ایی را که کردهان پاداش بد کارهرنیکوکاران پاداش نیک و بدکا
  :فرماید چنانکه می

                    

               )38-35 ،قلم( 

شماریم. شما را چه شده است  ران را همچون گناهکاران یکسان میآیا فرمانبردا«
خوانید و شما  کنید. آیا شما کتابی دارید که از روي آن می چگونه داوري می
 »گزینند، در آن است. آنچه را که بر می

کنند که جهان هستی، بیهوده آفریده شده  اند، گمان می ملحدانی که بر خود ستم کرده
ن حکمتی ندارد و سرنوشت مؤمن مصلح و کافر مفسد یکی خواهد است و آفرینش آ

 :فرماید . خداوند می1بود

                     

                 

                

               )28-27، ص( 

ایم.  نیافریدهما آسمانها و زمین و چیزهایی را که بین آن دوتا وجود دارد، بیهوده «
ند. آیا گرد ش دوزخ دچار میاین گمان کافران است، واي بر کافران که به آت

دهند، همچون تبهکاران  شایسته انجام می يآورند و کارها کسانی را که ایمان می
 »هکاران برابر داریم.زبا ب ناگاربه شمار آوریم و یا اینکه پرهیز

قرآن کریم براي مردم مثالهایی در زنده کردن و آبادانی زمین پس از خشکیده شدن 
نند که خداوند، قادر به زنده کردن جسدهاي خشکیده و بیان نموده است تا بدا

 :نهاي پوسیده نیز هستااستخو

 .402، ص فی القرآن الکریم ۀالوسطی -1
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               )50 ،روم( 

کند آن  حمت الهی بنگر که چگونه زمین را پس از مردنش، زنده میبه آثار ر«
 »کس زنده کننده مردگان است و او بر هر چیزي توانا است.

است، از  هعلاوه بر اینها خداوند، داستان برخی از مردگان را که زنده نمود بیان داشت
د از بردند و بعجمله سرگذشت اصحاب که سیصد و نه سال در عالم خواب به سر 

 :فرماید گذشت این زمان طولانی ازخوابشان بیدار شدند؛ چنانکه می

            )12، کهف( 

پس از آن، ایشان را برانگیختیم تا ببینیم کدام یک از آن دو گروه، مدت ماندن «
 » است.خود را حساب کرده 

            

             

         

          )19، کهف( 

یکدیگر بپرسند. یکی از آنان گفت: چه  همان گونه ایشان را برانگیختیم تا از«
ایم. گفتند : پروردگارتان بهتر  بوده : روزي یا بخشی از روزاید؟ گفتند مدتی مانده

اي را که با خود دارید به کسی از نفرات  اید و سکه نقره داند که چقدر مانده می
خود بدهید تا روزي و طعامی از آن بیاورد، اما باید نهایت دقت را به خرج دهد 

 »و هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد.

                )25 ،کهف( 

 » اصحاب کهف مدت سیصد و نه سال در غارشان ماندند.«
به دلایلی دیگر  نیز در مقابل کفار و مشرکان  پیامبر اکرم ،موارد ذکر شده علاوه بر

 نمود. بر زنده شدن دوباره استدلال می
تواند، پیامبر  بر این بود که انسان نمیاعتقاد مشرکان  :اعتراض بر رسول خدا -3

اي با  داد و یا حداقل فرشته اي مسئولیت نبوت و رسالت را انجام می باشد و باید فرشته
 شد. او همراه می
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 :خداوند در پاسخ فرمود
فرستادیم، آن فرشته به صورت مردي  اگر براي انسانها، پیامبري از فرشتگان می

با او گفتگو نمایند و از او فرا بگیرند و اگر این چنین توانستند  بود که آنها می می
شد؛ همان طور که در پذیرفتن پیامبري که  کردیم، باز هم مسئله برایشان مشتبه می می

 خواستند که غذا نخورد و به بازار نرود: آنها پیامبري می 1انسان است شک و تردید دارند

                 

                    

                  

      )8 - 7، فرقان( 

رود. چرا  خورد و در بازارها راه می گویند این چه پیغمبري است؟ غذا می و می«
اي به سوي او فرستاده نشده است تا همراه او مردم را بیم دهد یا  لااقل فرشته

ه از آن اینکه گنجی به سوي او انداخته نشد و یا اینکه باغی به او داده نشد ک
 »کنید. انسان دیوانه پیروي نمی : شماجز از یکگویند بخورد. ستمگران می

ند و به کار و دخور آنان گویا بر این موضوع آگاهی نداشتند که تمام پیامبران غذا می
 :پرداختند کوشش می

                 

            

          )20، فرقان( 

اند و  خورده ایم مگر اینکه غذا می ما هیچ یک از پیغمبران را پیش از تو نفرستاده«
ایم،  اند. ما برخی از شما را وسیلۀ امتحان برخی دیگر کرده رفته در بازارها راه می

 »ورزید؟ و پروردگار بینا است. می آیا شکیبایی
ان و بزرگان قوم انتخاب تمایل درونی و قلبی آنان بر این بود که پیامبر از ثروتمند

 :گردید می
 

کثیر -1  .124، ص 2، ج تفسیر ابن 
                                                           



 320 الگوي هدایت

                     
 )31، زخرف( 
 »رد بزرگواري از یکی از دو شهر فرو فرستاده نشد.: چرا این قرآن بر مگفتند«

، همچنین 1منظور آنان ولید بن مغیره در مکه و عروه بن مسعود ثقفی در طائف بود
 :ن حضرت را به دیوانگی متهم کردندآ

                  

             )7-6، حجر( 

اي. تو اگر از  : اي کسی که قرآن بر تو نازل گشته است، تو حتماً دیوانهو گفتند«
 »آوري. راستگویانی، چرا فرشتگان را به پیش ما نمی ةزمر

                    

      )14-13، دخان( 

 پیش آنان آمده به که پیغمبري بیانگر قبلاًاي دارد؟  براي آنان فایده بیداريکی «
 »اي آموخته شده است. سپس از او رویگردان شدند وگفتند او دیوانه ؛بوده است

 :خداوند در جوابشان گفت

          )2، قلم( 

 »در سایۀ نعمت و لطف پروردگارت، تو دیوانه نیستی.«
 :ی متهم نمودند، ولی خداوند فرمودهمچنین او را به کهانت و شعرگوی

                  

          )30-29، طور( 

پس پند و اندرز بده و به فضل نعمت پروردگارت تو کاهن و دیوانه نیستی. آیا «
 »گویند که او شاعر است وما در انتظار مرگ او هستیم. آنان می

  2همچنین ایشان را به جادوگري و دروغگویی متهم کردند.

 .127-126، ص 4همان، ج  -1

 .57، ص 3، ج الانبیاء ۀرسال -2
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          )48 - 47، اسراء( 

دهند.  دانیم که آنان به چه منظوري به سخنان تو گوش فرا می ما بهتر می«
نشینند و آن زمان که با هم در گوش یکدیگر  هنگامی که پاي سخنانت می

اي  گویند جز از مرد جادو شده کنند، آن زمان که ستمکاران می صبحت می
 »کنید. پیروي نمی

هاي مشرکان را اعلام کرد و مردود بودن پندار خداوند، پیوسته آیاتش را نازل می
داد که پیامبران گذشته نیز همچون شما مورد  را تسلی می  داشت و پیامبر اکرم می

 کنندگان عذاب است: مسخره پاداشگرفتند و  تمسخر و استهزاء قرار می

                

       )10، انعام( 

اند و همان چیزي که  گمان پیغمبرانی پیش از تو مورد استهزاء قرار گرفته بی«
 »کنندگان را فرا گرفته است. اند، مسخره کرده پیغمبران را بدان سبب مسخره می

همچنین خداوند این موضوع را بیان نمود که مشرکان با استهزاء خویش قصد 
هاي خدا را  سالت او و آیهرا نداشتند؛ بلکه آنان قصد تکذیب ر  پیامبر اکرمتکذیب 

 :داشتند

                  

          )33، انعام( 

سازد؛ چرا که آنان، تو را  گویند ، تو را غمگین می یدانیم که آنچه م ما می«
 »نمایند. آیات خدا را انکار می ،بلکه ستمکاران ؛کنند تکذیب نمی

 
 موضعگیري کفار در برابر قرآن کریم

کفار بر این باور بودند که قرآن کریم از جانب خدا نازل نگردیده است و آن را نوعی 
با مقایسه بین قرآن و اشعار عرب به تفاوت قرآن و نمودند؛ در حالی که  شعر قلمداد می

 :فرماید د. خداوند در این مورد میاشعار پی خواهیم بر
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                )70-69 ،یس( 

ایم و براي او چنین چیزي سزاوار نیست. این جز  ما به پیغمبر شعر نیاموخته«
یادآوري و قرآن روشنگري چیز دیگري نیست. تا افراد زنده را با آن بیم دهد و 

 »بر کافران فرمان عذاب مسلّم گردد.
عران که مردم را گمراه تواند شعر باشد و حال آنکه در قرآن، شا چگونه قرآن می

 1اند. گویند، مذمت و نکوهش شده کنند و برخلاف واقعیت سخن می  می

                   

          2  )226 - 224 ،شعرا( 

بینی که آنان به هر  کنند. مگر نمی تگان و گمراهان از شعرا پیروي میسرگش«
گویند که خودشان انجام  گذارند و اینکه ایشان چیزهایی می هدف پا می راهی بی

 »دهند. نمی
پس قرآن، سخن خدا است که بر پیامبرش نازل نموده و مانند سخن شاعران و 

 فرماید: سخن کاهنان نیست؛ چنانکه می

                  

                       
 )43-40، حاقه( 
مد پخش و تبلیغ این گفتاري است (که) از (زبان) پیغمبر بزرگواري (به نام مح«

آورید و گفتۀ هیچ  شود) و سخن هیچ شاعري نیست؛ شما کمتر ایمان می می
گیرید؛ (بلکه کلامی است که) از  غیبگو و کاهنی نیست. اصلاً شما کمتر پند می

 »جانب پروردگار جهانیان نازل شده است.
ن علاوه . مشرکا3از همه درك کرده بودند که قرآن کریم، شعر نیست قبل نیز شاعران

محمد قرآن را از فردي عجمی : «نیز چنین گفتند  بر تکذیب قرآن دربارة پیامبر اکرم

 .59 ، ص3همان، ج  -1

 همان. -2

 همان. -3
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اي بوده که در کنار کوه  هاي قریش بوده است و فروشنده آموزد که غلام یکی از قبیله می
فروخته و او به محمد چیزهایی آموزش داده است؛ در حالی که آن مرد،  صفا جنس می

چنانکه » .دانست و فقط در حد رفع مایحتاج خویش، عربی میزبانش عجمی بود 
 :فرماید خداوند می

           

         )103 ،نحل( 

آموزد. زبانی کسی که به او  گویند آن را انسانی بدو می شان میدانیم که ای ما می«
 »دهند غیرعربی است و این به زبان عربی گویا و روشن است. نسبت می

قرآن، در برابر این گفتۀ مشرکان به این موضوع اشاره نمود که چگونه کسی که قرآن 
، آن را از فردي عجمی و کند را با این شیوایی و رسایی و مفاهیم کامل و فراگیر بیان می

نیاز  غیرعرب آموخته است؟ و انسانهاي عاقل و منطقی از گفتن چنین سخنانی بی
. همچنین آنها به روش نزول قرآن اعتراض کردند و گفتند باید قرآن یکباره نازل 1هستند

شد. خداوند حکمت نزول قرآن به صورت تدریجی را چنین بیان فرمود که بیشتر  می
تر  ن بردن از آن، آسانگردد و فهمیدن و حفظ کردن و فرما دلهاي مؤمنان می مایۀ تثبیت
 :خواهد بود

                 

            )32، فرقان( 

شود؟ این گونه است تا دل تو را پا  گویند چرا قرآن یکجا نازل نمی می کافران«
 »خوانیم. فرو می بخش بخشبرجا و استوار بداریم و آن را قسمت قسمت و 

اعلام سپس خداوند آنها را به مبارزه طلبید که مانند قرآن را بیاورند و براي مشرکان 
 :توانند کمک و یاري بطلبند کرد که از تمامی انسانها و جنها در این مورد می

                  

               
 )88، اسراء( 

کثیر -1  .586، ص 2، ج تفسیر ابن 
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شوند بر اینکه همچون بگو اگر همۀ مردمان و جملگی پریان گرد آیند و متفق «
تواند مانند آن را بیاورند و ارائه دهند هر چند برخی از  قرآن را بیاورند، نمی

 »ایشان پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند.
آنها نه تنها از آوردن کتابی همانند قرآن عاجز و ناتوان خواهند بود؛ بلکه از آوردن 

 :هستند ده سوره مانند قرآن نیز ناتوان

               

                

                    

   )13-14، هود( 

: شما ده سوره همانند بگو .دهد : آن را به دروغ به خدا نسبت میگویند بلکه می«
توانید، دعوت کنید؛ اگر  آن را بیاورید و غیر از خدا هر کس را که می

راستگویید. پس اگر پاسخ شما را ندادند، بدانید این قرآن با آگاهی االله و وحی 
ا، وجود ندارد؛ پس آیا اسلام را خدا نازل شده است و معبودي جز خد

 »گردید؟. پذیرید و فرمانبردار خدا می می
دن یک سوره مانند قرآن کریم براي اثبات ناتوانی کفار و مشرکان، آنان را به آور

 :قرآن دعوت نمود

                      

                      

                  

          )38 - 37، یونس( 

کننده  یر خدا ساخته و پرداخته نشده است؛ بلکه تصدیقاین قرآن از سوي غ«
باشد و شک و تردیدي  کتابهاي آسمانی پیشین است و بیانگر کتابهاي گذشته می

در آن نیست و از سوي پروردگار جهانیان فرستاده شده است؛ بلکه آنان 
گویند که او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو شما یک سوره  می

خواهید به جز  بسازید و ارائه دهید و در این کار هر کسی را که مید آن را همانن
 »گویید. خوانید و به کمک بطلبید؛ اگر راست میخدا فرا 
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عاجز و ناتوان ماندن آنها از آوردن کتابی مانند قرآن با وجود اینکه آنان در اوج 
شد، دلیل بر  سروده می هایشان نیز با شیوایی فصاحت و شیوایی بودند و اشعار و قصیده

کلام خداوندي است؛ خداوندي که ذات، صفت، کردار و گفتارش با  ،این است که قرآن
 1هیچ چیز و هیچ کس مشابهت ندارد.

 
 هاي نپذیرفتن و انکار دعوت اسلامی در دوران مکی انگیزه

سلامی در مرحله مکی بر هاي انکار دعوت ا پژوهشگران، امور ذیل را از انگیزه
 2: اند دهشمر
در میان   اعرابی که پیامبر اکرم :رسالتها و نبوتها در جزیره عربی ضعف تأثیر -1

آنها مبعوث شده بود، از ادیان آسمانی دور بودند. آنها برخلاف یهودیان و مسیحیان که 
دادند؛  داراي کتاب آسمانی بودند و در امور زندگی خویش آن را الگوي خویش قرار می

تاب آسمانی نبودند تا به بحث و بررسی در مورد آن بپردازند. بنابراین، صاحب دین و ک
میان آنها مبعوث نمود تا حجت خویش را بر آنان کامل را در   خداوند پیامبر اکرم
 :فرماید گرداند؛ چنانکه می

                  

                    

                

                         

             

              
 )157-155، انعام( 
ایم. پس از آن پیروي  این (قرآن) کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاده«

ایم) تا نگوئید  کنید و بپرهیزید تا مورد رحم خدا قرار گیرید. (آن را فرو فرستاده
کتاب (آسمانی) تنها بر دو گروه (یهود و نصاري) پیش از ما فرو فرستاده شده 

 .66، ص 3، ج الانبیاء ۀرسال -1

 مانند سلمان عوده، محمد عبده و عبدالرحمان ملاحی. -2
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ا اینکه بگوئید اگر کتابی بر ما یایم  خبر بوده ی آنها بیاست و از بحث و بررس
گمان از سوي پروردگارتان برایتان  گشتیم. بی تر از آن می شد، راه یافته نازل می

قرآنی آمده است و راهنما و رحمت (خدا بر بندگان) است؛ پس چه کسی 
جهت  بیدلیل و  ستمکارتر از کسی خواهد بود که آیات خدا را تکذیب کند و بی

از آن رویگردان شود؟ کسانی را که از آیات ما رویگردان شوند، بدترین عذاب 
 »خواهیم داد و سزاي رویگردانی ایشان را هر چه زودتر بدانان خواهیم رساند.

پرستی در زندگی و چیره گردیدن آن بر اندیشه و تفکر  رخنه کردن و نفوذ عقاید بت
بود. گذشته از   قین نکردن به دعوت پیامبر اکرمآنان، عامل اصلی در تسلیم نشدن و ی

اینکه طبیعت وجود انسانی چنین است که وقتی به دینی آسمانی باور نداشته باشد، از 
آورند بنابراین، آنها جان و  گرایی روي می صفاي عقیدتی به دور خواهد ماند و به مادي

نکه شاهد هلاك شدن برادرانشان مال و فرزندانشان را در راه بت پرستی فدا کردند و با ای
افزود و یکدیگر را به اصرار و  بودند، اما این امر محبت آنان را به بت و بزرگداشت آن می

کردند و این در حالی بود که از  بردباري و تحمل انواع ناگواریها در یاري بتها توصیه می
یده و عذابهایی که گرفتار اخبار امتهاي گذشته، که بر اثر پرستش بتها دچار فتنه و بلا گرد

 1آن شده بودند، آگاهی داشتند.
ترین طاغوتی که انبیاء با آن  بزرگ :ورزیدن به فرهنگ پدران و نیاکان تعصب -2

کردند، طاغوت تقلید از عادت و رسوم بود و این از عوامل بزرگی  مواجه بودند و مبارزه می
تر  راي انسان از دست دادن جانش آساندارد؛ زیرا ب است که انسان را از دین خدا باز می

است تا تغییر آنچه به آن خوي گرفته است. مگر اینکه در قلب او چیزي جاي بگیرد که 
کن نماید. قرآن کریم به این بیماري یعنی  محبت و عشق به سنتها و عادتها را بزداید و ریشه

خطاب به قومش،   و از قول ابراهیم 2تقلید از پدران در باطل اشاره نموده است
 گوید: می

               

                  

            )74 - 70 ،شعرا( 

 .225، ص 2، ابن قیم، ج اغاثه اللهفان عن مصاید الشیطان -1

 . 43، محمد عبده، ص الطریق الی المدینه -2
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: کنید؟ گفتند چه چیزي را پرستش می: هنگامی که به پدر و قوم خود گفت«
: آیا مانیم. گفت عبادتشان ماندگار می پرستیم و دائماً بر بتهاي بزرگی را می

شنوند و نیازتان را  خوانید، صداي شما را می هنگامی که آنها را به کمک می
سازند؟  رسانند و یا زیانی متوجه شما می کنند؟ یا سودي به شما می برآورده می

 »کردند. ایم که این چنین می گفتند : فقط ما پدران و نیاکان خود را دیده
شیوه و روش مشرکان و مخالفان دین خدا در گذر تاریخ بر این امر استوار بوده 

رفتن آنها در شهوتها و زشتیها  است و هر گاه دعوتگران پاك طینت مصلح به فرو
 :گفتند دند که چرا چنین هستید، میپرسی کردند و از آنها می اعتراض می

                     

                   
 )28، اعراف( 

: پدران خود را بر این کار گویند  دهند، می ر زشتی انجام میکافران) وقتی که کا«(
ایم و خدا ما را بدان دستور داده است. بگو خداوند به کار زشت دستور  دیده
 »دانید؟. دهید که نمی دهد. آیا چیزي را به خدا نسبت می نمی

ر و مشرکان مبنی بر اطاعت از آباء و اجداد خود، دلایل متعددي داشت از ادعاي کفا
جمله اینکه آنان به فطرت خویش مراجعه نکرده بودند تا آنان را به راه اصلی و درست 
راهنمایی نماید و داراي کتابی آسمانی نبودند تا به آن تمسک جویند بنابراین، آنان بدون 

 :چنانکه خداوند متعال فرموده است ورزیدند؛ اصرار میهیچ دلیل و حجتی بر این ادعا 

                      

                     

                 

                   

        )21-20، لقمان( 

در آسمانها و زمین است، مسخر شما کرده  اید که خداوند آنچه را که آیا ندیده«
بر شما  ،چه نعمتهاي ظاهر و چه نعمتهاي باطن را ،است و نعمتهاي خود

گسترده و افزون ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ گونه دانش و هدایت و 
گیرند.  کتاب روشن و روشنگري دربارة خدا، راه ستیز و جدال را پیش می
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ل کرده است پیروي کنید، : از آنچه خدا نازشود ههنگامی که بدانها گفت
ایم (از  کنیم از آن چیزي که پدران خود را بر آن یافته : ما پیروي میگویند می

ایشان را به عذاب آتش فروزان  کنند) مگر نه اینکه شیطان روي مینیاکان خود پی
 »(دوزخ) فرا خوانده است.

نسان نهفته است که او را به شیطان، آنها را بر اساس سرشتی که در وجود ا
دهد، به  خواند و با تاریخ و فرهنگ آنها پیوند می وفاداربودن به پدران و نیاکان فرا می

ترین وسیله و نیرنگ شیطان است؛ چنانکه  سوي این انحراف کشانده بود و این بزرگ
سر راه شیطان بر سر راههاي انسان نشسته است. از جمله بر : «فرماید می  پیامبر خدا

: راه پدرانت را گوید واهد وارد این راه بشود، میخ اسلام نشسته است. وقتی کسی می
سر راه هجرت  کنی؟! اگر سخن او را ناشنیده بگیرد و مسلمان شود، آن گاه بر رها می

سازي؟ رسول خدا  را رها می کنی و سرزمین خود : هجرت میگوید ایستد و می می
ست که با ریسمان بسته شده است! اگر تسلیم نشود و : مهاجر مانند اسبی افرمود

کنی! جهاد یعنی به رنج  : جهاد میگوید نشیند و می سر راه جهاد می هجرت کند، بر
و همسرت با کسی دیگر ازدواج  يکنی تا کشته شو انداختن جان و مال، کارزار می

به جهاد برود، حق نماید! و مالهایت تقسیم شوند! باز هم اگر سخن شیطان را نپذیرد و 
یعنی، اگر در این راه کشته  ؛چنین کسی بر خدا این است که او را وارد بهشت سازد

شود یا غرق شود یا از روي مرکبش بیفتد و بمیرد، بر خداوند است که او را وارد 
 1بهشت سازد.

 :پرستی و حمایت آنان از بت  موضعگیري اهل کتاب در برابر پیامبر اکرم -3
فراهم بود و مخالفت   پرستی عرب، زمینۀ مقابله با دعوت پیامبر اکرم بتدر محیط 

نمود و از آنجا که اهل تورات و انجیل  اهل کتاب با این دعوت موضع آنان را تثبیت می
نمودند و حاضر به قبول نمودن آن  و وارثان کتابهاي آسمانی، دعوت محمد را انکار می

 :گوید کردند؛ چنانکه قرآن می یا مگردیدند، جرأت بیشتري پید نمی

                   

                 

   )7 - 6 ،ص( 

 .83، ص الغرباء الاولون -1
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: بروید و بر خدایان خود ثابت و استوار گفتند راه افتادند و میایشان  سرکردگان«
شود. ما در آیین دیگري این را  باشید. این همان چیزي است که خواسته می

 »ایم؛ این جز دروغ ساختگی نیست. نشنیده

 هدف از      دین نصارا بود؛ چنانکه ابن عباس و سدي و مجاهد
پرستان عرب،  ند و این برگرفته از سخنان علماي اهل کتاب بود و بتا این را گفته

 1اطلاعی از کتابهاي آسمانی نداشتند.
اي و رقابت براي رسیدن  نبرد و کشمکش قبیله :اي حاکم بودن عرف و سنتهاي قبیله -4

از  اي داشت. بنابراین، آن دسته به ریاست و شرافت و سرداري، ریشه در سنتها و عرفهاي قبیله
بودند به این دلیل که پیامبر اکرم از سرداران نیست و   مخالفان دعوت که از قبیلۀ پیامبر اکرم

نمودند که با مسلمان شدن، جایگاه خود را در قبیله  ها احساس می دیگر مخالفان از سایر تیره
اولین : «دگوی می  دهند، بنابراین به مخالفت با ایشان پرداختند. مغیره بن شعبه از دست می

هاي مکه بودیم  را شناختم، من و ابوجهل بن هشام در یکی از کوچه  روزي که پیامبر اکرم
: اي ابا الحکم به سوي خدا و به ابوجهل گفت  که ناگهان، ایشان را دیدیم، آن حضرت

: اي محمد آیا از ناسزا گفتن خوانم. ابوجهل گفت وي خدا فرا میپیامبرش بیا. من، تو را به س
خواهی که ما گواهی بدهیم که  نمایی؟ مگر تو چیزي غیر از این می به خدایان ما خودداري می

از هم گویی، درست است ب اي؟ سوگند به خدا اگر من بدانم که آنچه تو می تو پیام را رسانده
دانم آنچه او  : من میاینکه رسول االله رفت، ابوجهل گفت: بعد از گوید پذیریم! مغیره می نمی
داري و  دارالندوه پرچم ،داري کعبه گوید، حق است؛ ولی طایفۀ بنی قصی سرپرستی پرده می

دادیم و این خبر  آب دادن به حاجیان را بر عهده گرفتند؛ سپس با یکدیگر به مردم خوراك می
: از میان ما پیامبري مبعوث شده کنند کردند و اکنون ادعا می ل میرا کاروانها براي یکدیگر نق

 2نه سوگند به خدا این را نخواهم پذیرفت.است! 
عربها علاوه بر  :منافع و جایگاه خود در میان عرب علاقۀ شدید نسبت به -5

دارشان بودند، در صدد این بودند که  اینکه خواستار باقی ماندن جایگاه و افتخارات ریشه
م این سلااکردند که  د؛ چون گمان مینهاي عرب مقدس شمرده شو همچنان نزد قبیله

را از  کند و بر اثر آن عربها به آن یورش خواهند برد و آن ویژگی مکه را از آن سلب می

 .126، ص 23، ج تفسیر طبري -1

 .207، ص 2دلائل النبوه، بیهقی، باب اعتراف مشرکی قریش بما فی کتاب االله تعالی من الاعجاز، ج  -2
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امنیت و روزي را ارزانی رونق اقتصادي خواهند انداخت؛ غافل از اینکه خداوند به آنها 
 :کرده است

                    

                     

       )57، قصص( 

ربایند.  و گفتند اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم، ما را از روي زمینمان می«
ایم که محصولات و   براي ایشان فراهم نیاوردهمگر ما حرم پر امن و امانی را 

شود؟ این محصولات (ثمرات) داده  جات فراوانی به سوي آن سرازیر می میوه
 »دانند. ماست و لیکن بیشتر آنان نمی

اعراب بر این اعتقاد بودند که هر قبیله نسبت به افراد خود شناخت بهتري دارد، بر این 
روي گرداندند و آن را نپذیرفتند بنابراین، آنان  اساس چون قریش از دعوت رسول خدا

تنها جنگ روانی و تبلیغاتی علیه دعوت و رهبر آن سازمان دادند؛ بلکه علاوه بر  نه
فرستادن پیامهاي تبلیغاتی از مکه به اطراف، دنبال داعی برگزیدة خدا بودند و هر جا 

تا با او بدرفتاري نمایند و او را کردند  خردان را بسیج می پیوستند و بی رفت، به او می می
ها بدنام کنند تا هیچ کس جرأت نکند که ایشان را پناه دهد یا از وي پیروي  در میان قبیله

توانند نور  کردند با دهنهاي کوچک و دستان ناتوان خود می نماید. طاغوتیان مکه گمان می
 :فته الهی تحقق پذیرفتام ماند و گخورشید الهی را پنهان نمایند، اما تلاش آنها ناک

            
 )172-171، صافات( 
وعده ما راجع به بندگان فرستادة ما قبلاً ثبت و ضبط گشته است که قطعاً یاري «

 »گردند. می



 

 فصل دوم 
 امتحان و آزمایش

طور کلی ابتلاء و گرفتار شدن به مشکلات، سنت الهی در میان مخلوقات است و این به 
 :  فرماید چنانکه می ؛مطلب به صورت واضح در قرآن بیان شده است

               

                     

    )165، انعام( 

خدا است که شما را جانشینان زمین گردانید و برخی را بر برخی درجاتی بالا «
گمان پروردگارت زود  برد تا شما را در آنچه به شما داده است، بیازماید. بی

 »کران و رحمت فراوان است. رت بیرسانندة عقاب است و او داراي مغف

                      
 )7ف، که( 
ایشان را بیازماییم تا  هاي روي زمین را زینت آن کرده ایم تاچیز ي ما همه«

 »کند. نیکوتر می کار کدام یک

             
 )2، انسان( 
آزماییم، وي را شنوا و  ایم و چون او را می آمیخته آفریده ما انسان را از نطفه ي«

 »ایم. بینا کرده
اي محکم  با رسیدن به قدرت و حکومت رابطه )در معرض بلا قرار گرفتن(آزمایش 

؛ چرا که سنت الهی چنین است که هیچ ملتی را به قدرت و حکومت داردناگسستنی و 
اش  حوادث گداخته شود تا ناخالصی ي رساند مگر اینکه وجود گرانبهایش در کوره نمی

برطرف گردد و پاکان از ناپاکان جدا بشوند. گرفتار شدن به مشکلات و در بوته آزمایش 
گیرد وهرگز در این سنّت  می در فرآیند آن قرار میقرار گرفتن سنتی است که امت اسلا

تخلف و تغییري به وجود نخواهد آمد؛ زیرا خداوند مؤمنان را در بوته آزمایش قرار 
بپیراید و سرانجام قدرت و حکومت را در زمین به  آلودگی هادهد تا ایمانشان را از  می
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د : براي انسان کدام بهتر دست بگیرند. از امام شافعی نقل است که مردي از او پرسی
است اینکه به قدرت و حکومت برسد یا اینکه مورد آزمایش قرار بگیرد؟ امام شافعی 
گفت : تا زمانی که در بوته آزمایش قرار نگیرد، به قدرت نخواهد رسید؛ زیرا خداوند، 
نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد (صلوات االله علیهم) را مورد آزمایش قرار داد و 
وقتی صبر پیشه کردند، آنها را پیروز و حاکم گردانید. پس کسی گمان نبرد که از 

و گرفتارشدن مؤمنان به سختیها و قرار گرفتن در معرض  1یابد مصیبت رهایی می
ن به قدرت، امري لازم و قطعی است تا پیراسته گردند و بنیان و دآزمایش قبل از رسی

ن ابتلا بر اساس رحمت الهی است تا پاك و منزه دار بشود و ای نهاد آنها قوي و ریشه
. در معرض آزمایش قرار گرفتن داعیان علاوه بر اینکه سنت خدا است، راه 2گردند

: بهشت با ناگواریها و سختیها فرمود  سازد؛ چنانکه پیامبر اکرم بهشت را هموار می
س در معرض . سپ3احاطه شده است و دوزخ با شهوتها مورد احاطه قرار گرفته است

آزمایش قرار گرفتن، راهی است که براي پدید آوردن گروهی که این دعوت را به دوش 
دهد، جز آن راهی دیگر وجود ندارد. گرفتارشدن  گیرد و مسئولیتهاي آن را انجام می می

به مشکلات و در معرض آزمایش قرار گرفتن، راه تربیت امت اسلامی و راه شکوفایی 
ي پنهان امت و راه پرداختن عملی به مسئولیتها و تکالیف و نیز راه استعدادها و نیروها

شناخت حقیقت مردم و حقیقت زندگی است و براي این است تا پایدارترین و 
هستند که براي بر عهده گرفتن دعوت و  ترین افراد، در دعوت باقی بمانند و اینها قوي

امانتداران دعوت خواهند صبر نمودن بر آن، شایستگی و صلاحیت خواهند داشت و 
 4بود.
 

 حکمت آزمایشهاي الهی و فواید آن
ترین آنها عبارتند  ابتلاء و در بوته آزمایش قرار گرفتن، حکمتهاي متعددي دارد که مهم

 :از

 .283ابن قیم، ص  ،الفوائد -1

 .235، محمد السید محمد یوسف، ص الاسلامیه ۀالتمکین للام -2

 .2174، شمارة 4، ج مسلم -3

 .593، ص 1، ج فی ضلال القرآن -4
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 تصفیه و پاکسازي صفها -1
اي براي پاکسازي و مشخص نمودن حق گرایان از باطل  آزمایش را خداوند وسیله

است؛ زیرا قوت ایمان افراد در حالت طبیعی و آسایش مشخص  گرایان قرار داده
شود؛ چنانکه خداوند  یشود؛ بلکه در مصایب و مشکلات پرده از حقیقتها برداشته م نمی

 :فرموده است

                   
 )2، عنکبوت( 
ایم، به حال خود رها  اند همین که بگویند ایمان آورده گمان بردهآیا مردمان «

 »گردند. شوند و ایشان آزمایش نمی می
 
 تربیت گروه مسلمان -2

این راهی است که براي پدید آوردن : «گوید مورد، سید قطب رحمه االله میدر این 
دهد، جز آن  می گیرد و مسئولیتها و تکالیف آن را انجام گروهی که دعوت را بر عهده می

راهی وجود ندارد . این راه تربیت این گروه و وسیلۀ شناسایی و شکوفاساختن 
استعدادها و نیروهاي پنهان گروه مسلمان و راه پرداختن عملی به مسئولیتها و تکالیف 
است و علاوه بر آن راه شناخت حقیقت مردم و حقیقت زندگی است و فلسفۀ آن، این 

ترین افراد، براي دعوت باقی بمانند و این افراد براي بر عهده  قوي است تا پایدارترین و
گرفتن و ادامۀ دعوت و صبر نمودن بر آن شایستگی و صلاحیت دارند و آنها امانتداران 

 1دعوت خواهند بود.
 
 پرده برداشتن از راز دلها -3

از ابتلاء و  و خداوند، حقیقت دلها را پیش: «دگوی در این مورد سید قطب رحمه االله می
شود آنچه براي خداوند  اما ابتلاء باعث می ،داند در معرض آزمایش قرار گرفتن می

 2»آشکار است براي وضعیت پیرامون نیز آشکار گردد.

 .180، ص 2همان، ج  -1

 .387، ص 6همان، ج  -2
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 گرفتن امانت عهده رآمادگی حقیقت براي ب -4
خواهد مؤمنان را  و خداوند هرگز نمی: «گوید می فی ظلال القرآندر این مورد صاحب 

سیلۀ آزمایش و امتحان عذاب و آزار نمایند؛ بلکه این نوع تمرین و آمادگی حقیقی به و
براي بر عهده گرفتن امانت الهی است و نیازمند تمرین ویژه است که با تحمل رنج و 

گردد و باید بر خدا اعتماد نمود و همواره از او یاري طلبید. یقیناً  مشقت فراوان کامل می
سازد و استعددها و نیروهاي نهفتۀ آنان را شکوفا  ا و پلیدیها پاك میرا از پاکیهآنان خدا 

شود و توانایی  گردد و صیقل داده می سازد. پس وجودشان استوار و محکم می و فعال می
گردد و یقیناً  تر می تر و ارتباطشان با خداوند محکم آنان بیشتر و سرشت آنان قوي

نماید یا پیروزي یا پاداش الهی و اینها کسانی  یخداوند از دو خوبی یکی را بهره آنان م
گیرند و نسبت به  هستند که نهایتاً بعد از آمادگی و آزمایش شدن، پرچم را به دست می

 »آن امانتدار خواهند بود.
 
 شناخت حقیقت وجود -5

این بدان خاطر است تا اهل دعوت در : «گوید می فی ظلال القرآندر این مورد صاحب 
پردازند، حقیقت  طور عملی و در دنیاي واقعیت به زندگی و جهاد می حالی که به

خویش و حقیقت وجود انسانی و اسرار پنهان آن را بدانند و در حالی که شاهد 
کشمکش ارزشها و مبادي دعوتشان با شهوات و امیال وجودشان هستند و اصطکاك 

ورودي شیطان را به  کند، به حقیقت گروهها و جوامع آگاه شوند و راههاي پیدا می
 1»درون و همچنین لغزشگاهها و پرتگاهها را شناسایی نمایند.

 
 شناخت ارزش و اهمیت -6

نزد  ،این براي آن است تا دعوت: « نویسد می فی ظلال القرآن بدر این مورد صاح
داعیان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار باشد و به اندازه مشکلات و بلاهایی که در 

کنند، جایگاه  ش دعوت و به اندازه چیزهاي گرانبهایی که در راه آن فدا میراه گستر
 2»دعوت بالا باشد و بعداً در آن در هر شرایطی کوتاهی نورزند.

 .181، ص 2همان، ج  -1

 .180، ص 2همان، ج  -2
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 دعوت به سوي دین -7
صبر نمودن و بردباري مؤمنان در گرفتاریها و آزمایشها، از نظر اسلام آرام و ساکت 

گردد و اگر  رد شدن مردم به دین اسلام میگردد و این عامل موجب وا محسوب می
مؤمنان سست و ناتوان باشند، هیچ کس دعوت آنها را نخواهد پذیرفت. بر اثر دارابودن 

آوردند آن  آمدند و ایمان می اسلام از چنین خصوصیتی بود که افرادي که نزد پیامبر می
بروند و در برابر خواست تا براي تبلیغ دین اسلام نزد قومشان  از آنان می  حضرت

تکذیب و آزارهایشان شکیبا باشند و به مجاهدت و تلاش خویش ادامه دهند تا بر اثر 
 1اش دعوت اسلام را بپذیرند. آن قوم و قبیله

 
 مودن برخی عنصرهاي قوي براي دعوتجذب ن -8

د پایداري مسلمانان و جانفشانیهاي آنان، انسانهاي قوي را به پذیرفتن این عقیده علاقمن
ترین  نماید؛ چنانکه به خاطر صلابت و پایداري ایمانی داعیان صدر اسلام، بزرگ می

 2شخصیتها که بعداً مایۀ فخر جهان اسلام قرار گرفتند، به اسلام گرویدند.
 
 درجات نزد خدا موجب کفارة گناهانبالا رفتن  -9

د مگر اینکه کن : هیچ خاري یا بالاتر از آن به مؤمن اصابت نمیفرمود  رسول خدا
. مقام و منزلتی که بندگان با 3شود باعث ارتقاي مقام وي و محو گناهی از گناهانش می

توانند دست یابند؛ پس  گردند با عمل خود به آن نمی مشکلات و آزمایشها به آن نائل می
چنانکه قرار گرفتن  ؛دهد تا مقام او را بالا ببرد خداوند او را در معرض آزمایش قرار می

. و فوایدي 4بوته آزمایش، راهی براي زدوده شدن گناهان و بدیهاي مسلمان است در
: شناخت قدرت پروردگار؛ شناخت فروتنی و ازیگر نیز دارد که برخی عبارتند د

شکستگی بنده؛ اخلاص؛ بازگشتن و روي آوردن به خدا؛ زاري و دعا و بردباري نسبت 

 .193-192، ص النبویه ةفقه السیر -1

 .194-193همان، ص  -2

 .128-127، ص 6، شرح نووي، ج مسلم -3

 .11تا  8، محمد ابو صعیلیک، ص فقه الابتلاء – 224، ص الاسلامیه ۀالتمکین للام -4
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یی؛ همچنین شکر و مهربانی از دیگر شود؛ گذشت، شکیبا به کسی که دچار مصیبت می
 1باشند. آزمایشهاي الهی می نتایج

: انواع متعددي از آزمایشها مانند یارانش در معرضو و اصحاب   پیامبر اکرم
تلاش قریش براي منصرف کردن ابوطالب از پشتیبانی پیامبر و یارانش؛ زشت جلوه 

کوه صفا به طلا؛ کمک گرفتن از  دادن چهرة دعوت؛ آزار تازه مسلمانان؛ تقاضاي تبدیل
؛ یهودیان در مجادله با پیامبر؛ جنگ تبلیغاتی در مراسم حج علیه دعوت و پیامبر اکرم

هاشم و بنی عبدالمطلب؛ آزار جسمی و انواع دیگري از  تحریم اقتصادي پیامبر و بنی
 آزمایشها و بلاها قرار گرفتند.

 

 .28-15همان، ص  -1
                                                           



 

 

 فصل سوم
 تهاي مبارزه مشرکان با دعو شیوه

داشت و معبودانشان  مشرکان براي مبارزه با دعوتی که از واقعیت جاهلی آنان پرده بر می
برد و تصوراتشان را در مورد خدا، زندگی، انسان و جهان نادرست  را زیر سؤال می

دانست، از همان روزهاي اولیه تصمیم گرفتند تا به هر شکل ممکن و با ابزارهاي  می
فه نمایند و از انتشار آن جلوگیري یا حداقل آن را محدود صداي دعوت را خ ،گوناگون
 نمایند .

 
  کرمتلاش قریش براي منصرف کردن ابوطالب از یاري و حمایت پیامبر ا

ات براي ما در مجالس و در مسجد،  : این برادرزادهقریش نزد ابوطالب آمدند و گفتند
گفت:   امبر اکرمکند. جلوي او را بگیر. ابوطالب به پی مزاحمت ایجاد می

: تو براي آنها در مجالسشان و در مسجدشان مزاحمت ایجاد گویند هایت می عموزاده
چشم به سوي آسمان دوخت و   کنی. کاري به کارشان نداشته باش. پیامبر اکرم می

توانید  : همان طور که شما نمی. گفت: بلیگفتند» بینید این خورشید را می« :فرمود
وت و توانم دست از (خورشید) دع به دست بیاورید، من نیز نمی اي از آن را شعله

ام دروغ نگفته است. پس دعوت  : به خدا سوگند برادرزادهرسالتم بردارم. ابوطالب گفت
را به وسیلۀ   . خلاصه قریش بارها تلاش کردند تا پیامبر اکرم1اسلام را بپذیرید

 نافرجام ماند.اش تحت فشار قرار دهند، اما تلاش آنها  خانواده
اش و قاطعیت او در این مورد، زبانزد خاص وعام شد  حمایت ابوطالب از برادرزاده

بن  ةافزود. آنها به اتفاق عمار به اندوه و حسادت و مکر و نیرنگ قریش میامر و این 
: اي ابوطالب! این عماره بن ولید بن مغیره د بن مغیره، نزد او رفتند وگفتندولی

ات  زیباترین جوان قریش است. این را به فرزندي خود بپذیر و برادرزادهترین و  برجسته
کند و قوم و خویشاوندان تو را پراکنده  را که با دین تو و دین پدرانت مخالفت می

ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است به ما بسپار تا با این وسیله از مشکلاتی که 

 .78، ابراهیم العلی، ص النبویه ةصحیح السیر -1
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: به خدا سوگند، به معاملۀ ی یابیم. ابوطالب گفته است، رهایدبراي ما ایجاد نمو
دهید که به او غذا بدهم و  خوانید! شما فرزند خود را به من می اي مرا فرا می غیرمنصفانه

 بزرگش نمایم و من فرزند خود را تقدیم شما کنم تا شما او را به قتل برسانید؟!
 1به خدا قسم هرگز چنین چیزي ممکن نیست.

هر   خود گذشتگی ابوطالب و وفاداري وي نسبت به پیامبر اکرمجوانمردي و از 
نماید؛ چرا که ابوطالب سرنوشت خود را با سرنوشت  زده می انسانی را شگفت

هاي بنی هاشم و  اش گره زده بود و از جایگاه خود براي یکپارچه نمودن تیره برادرزاده
ز دشمن خدا، ابولهب، همه جو  2بنی عبدالمطلب جهت حمایت رسول االله استفاده نمود

ی نهاي بنی هاشم و ب سرود و تیره میمطیع ابوطالب شدند، حتی ابوطالب اشعاري 
ز اشعارش در اینجا اي ا نمود، که به پاره عبدالمطلب را به حمایت رسول االله تشویق می

 :کنیم اشاره می
 فعبد مناف سرها و صمیمها اذا اجتمعت یوماً قریش لمفخر

قریش براي کسب افتخاري گرد بیایند، عبد مناف از همه پیشتاز خواهند هر گاه روزي «
 »بود.

 شرافها و قدیمهاففی هاشم أ حصلت اشراف عبد منافهاو ان 
 »آیند. هاي آن به شمار می اگر اشراف عبد مناف را بخواهی، بنی هاشم اشراف و ریشه«

 هو المصطفی من سر و کریمها و ان فخرت یوماً فان محمداً
خواهی افتخار بکنی، آن فرد جز محمد مصطفی کسی نخواهد  اگر به فردي از آنان می و«
 »بود.

 3شت حلومهام تظفر و طالعلینا ف تداعت قریش غثها ثمینها
 »قریش با تمام توان بر ما هجوم آورد، ولی ناموفق ماند و آرزوهاي آنان، عملی نشد.«

قصد توهین  و پناه داده بود  اکرم ابوجهل نیز به این خاطر که ابوطالب به پیامبر
: محمد کمان خود سرش را زخمی کرد و گفت داشت، حمزه در مقابل او برخاست و با

 گویی حال آنکه من بر دین او هستم، اگر قدرتی داري سخنت را تکرار کن. را ناسزا می
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ین گوید و د این پدیده که جاهلیت از کسی حمایت نماید که خدایان آن را ناسزا می
اي  دهد، پدیده داند و خردمندان آنان را نادان خطاب قرار می و آئین آنان را منحرف می

کردند و  رسد؛ چرا که آنها براي این ارزشها جان و زندگی را تقدیم می نظیر به نظر می بی
کردند، ولی با این وجود به حمایت محمد  به خاطر این ارزشها معرکه و جنگها به پا می

 اند!. بر خواسته
ش راحساس خطر کرد که مبادا نابخردان عرب بر او و قومش یوهنگامی که ابوطالب 
نماید و اعلام  می هرشاااي سرود که در آن به حرمت مکه و جایگاه خویش  ببرند، قصیده

قطره خونش از  سازد که تا آخرین کند و نیز خاطرنشان می پناهندگی به خانۀ خدا می
 :کند محمد حمایت می

ــ ــوم لا وو لمـ ــت القـ ــیهم دا رایـ  فـ
 

ــائل     ــري و الوس ــل الع ــو ک ــد قطع  و ق
 

 »اند. وقتی قوم خود را دیدم که محبت و دوستی در آنها نیست و همۀ پیوندها را بریده«
 و الاذي ةو قـــد صـــارحونا بالعـــداو

 

 و قــد طــاوعوا امــر العــدو المزایــل     
 

ز فرمان دشمنی که تفرقه دهند و ا و آنها به صراحت با ما دشمنی کرده و آزارمان می«
 »کنند. ، اطاعت میدانداز می

 و قـــد حـــالفوا قومـــاً علینـــا اظنـــه
 

ــل ب  ــا بالانامــ ــاً خلفنــ  عضــــون غیظــ
 

گمانم، انگشتانشان را از خشم، به دهان ه اند که ب و با قومی علیه ما همپیمان شده«
 »گیرند. می

 حضــرت عنــد البیــت رهطــی و اخــوتی و أ
 

ــا    ــه بالوص ــن اثواب ــکت م  1ئلو امس
 

 »ام. هاي آن متمسک شده خدا قوم و خویشانم را آورده و به پرده ۀو نزد خان«
آن گاه به خانۀ خدا و تمام مقدسات سوگند خورد که محمد را به دشمنانش نخواهم 

 :وي خون به راه بیفتد و ادامه دادسپرد، اگر چه ج
 کـــذبتم و بیـــت االله نبـــزي محمـــداً

 

 و لمــــا نطــــاعن دونــــه و نناضــــل 
 

اید محمد را ترك بکنیم؛ بدون اینکه زخمی بشویم و  به خدا سوگند که دروغ پنداشته«
 »تیراندازي کنیم.

 و نســـلمه حتـــی نصـــرّع حولـــه   
 

 و تـــذهل عـــن ابنائنـــا و الحلائـــل    
 

دهیم مگر اینکه در حمایت او کشته شویم و زن و فرزندانمان  و او را به شما تحویل نمی«
 »را ترك کنیم.
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 :نان را چنین مورد ملامت قرار دادرا یکی یکی نام برد و آ و رهبران قریش
 فعتبـــه لاســـتمع بنـــا قـــول کاشـــح

 

 حســـود کـــذوب مـــبغض ذي دغـــاول 
 

 »اي عتبه! در مورد ما سخن هر دشمن حسود و دروغگو و فریبکار را مشنو.«
 :نین سرودو در مورد ابوسفیان چ

ــاً   ــی معرضـ ــفیان عنـ ــر ابوسـ  و مـ
 

ــا      ــام المقـ ــن عظـ ــل مـ ــا قیـ  ولکمـ
 

 »ابوسفیان متکبرانه از کنار من گذشت، گویا از سرداران بزرگ یمن است.«
ــ ــه  یفـ ــرد میاهـ ــد و بـ ــی نجـ  ر الـ

 

 م انـــی لســـت عـــنکم بغافـــلو یـــزع 
 

 »رساند! و یقین دارد که من از شما غافل نیستم. به نجد و آبهاي خنکش چه آسیبی می«
 :گوید ر و رئیس قبیله بنی نوفل میو در مورد مطعم بن عدي سردا

 ةامطعم لم اخـذ لـک فـی یـوم نجـد     
 

ــل    ــور الجلائـ ــد الامـ ــم عنـ  و لا معظـ
 

 »کنی. اند، من اگر نابود شوم، تو هم نجات پیدا نمی اي داده اي مطعم! آنها به تو نقشه«
ــوفلاً   ــمس و ن ــد ش ــا عب ــزي االله عن  ج

 

ــل قع  ــر آجـ ــاجلاً غیـ ــر عـ ــه شـ  1وبـ
 

 »دهد.خدا از طرف ما به عبدالشمس و نوفل، پاداش بدي ب«
آمد و   از وي، پیروزي بزرگی به شمار می  دفاع و حمایت عموي پیامبر اکرم

اي استفاده نمود و از حمایت قبیله خود برخوردار  عرف و قانون قبیله از  پیامبر اکرم
مند گشت  گردید و از هرگونه تجاوز مصون قرار گرفت و از آزادي اندیشه و عمل بهره

نمود و این  وضعیت حاکم جامعۀ خود را به خوبی درك میو این بیانگر آن است که 
درسی بزرگ براي دعوتگران راه خداست که باید از محیط و جوامع پیرامون خود و از 

 قوانین و سنتهاي اجتماعی حاکم در جهت پیشبرد اهداف دینی استفاده نمایند.
 

 تلاش براي بدنام کردن دعوت پیامبر
پیامبر خدا جنگی تبلیغاتی به رهبري ولید بن مغیره  مشرکان براي بدنام کردن دعوت

دادند. ولید به رهبران  و براي تخریب شخصیت و دعوت وي سامان  علیه پیامبر اکرم
: اي گروه قریش! موسم حج فرا رسیده است و به زودي هیئتهاي عرب نزد قریش گفت

تفاق کنید تا در مورد شوند؛ پس همه ا شما خواهند آمد و از ماجراي این مرد با خبر می
او نظر واحدي ارائه دهید و با یکدیگر اختلاف نکنید و یکدیگر را دروغگو قرار ندهید 

 و برخی سخن برخی دیگر را تکذیب ننمایید.

 .212، ص فقه السیره -1
                                                           



 341 دعوت آشکار و روشهاي مشرکان در مبارزه با آن

: پس تو اي ابا عبد شمس! چیزي بگو و نظري ارائه بده تا همان را آنها گفتند
 بگوییم.

 دهم. : خیر. شما بگویید من گوش میگفت
 گوییم او کاهن است. : ما به مردم میتندگف

ها  ام. سخنان او با زمزمه : خیر. او کاهن نیست؛ چون من کاهنان زیادي را دیدهگفت
 و سخنان کاهنان متفاوت است.

 : دیوانه است.گوییم گفتند می
ایم. هیچ یک  : خیر. او دیوانه نیست؛ چرا که ما جنون را دیده و مشاهده نمودهگفت
 یابیم. اي جنون و دیوانگی از قبیل حالت خفگی و وسواس در وجود او نمیه از نشانه

 : او شاعر است.گوییم : میگفتند
ناسیم. سخنان او ش : او شاعر نیست! ما انواع مختلف شعر و رجز را خوب میگفت

: او ساحر نیست ما جادوگران و وییم: ساحراست. گفتگ : میشعر نیست. گفتند
 گوید با دمیدن و گره زدن جادوگران فرق دارد. م آنچه او میای جادوهایشان را دیده

: به خدا سخنان وي شیرین و دلربا است و به درخت گفتند: پس چه بگوییم! گفت
هایش پربار هستند. به  هایش عمیق و شاخه مانند که ریشه تازه و خرم و پرطراوتی می

خص ساحر است که با : این شخن در مورد او این است که بگوییدنظر من بهترین س
سحر خود میان پدر و پسر و دو برادر و شوهر و همسر و بین خویشاوندان جدایی 

 1اندازد. می
 :ورد ولید این آیات را نازل فرمودآن گاه خداوند در م
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               )26 - 11، مدثر( 

مرا واگذار با آن کسی که او را تک و تنها (و بدون دارائی و اموال و اولاد) «
ام که حاضرند و (وسائل  ام و پسرانی بدو داده ام و ثروت بسیاري بدو داده آفریده

ام، علاوه بر این امیدوار است که  زندگی را) از هر نظر براي او فراهم ساخته
کند، نخواهد رسید) چرا که  خواهد شد و بدانچه آرزو میبیفزایم. هرگز چنین ن

او با آیات ما دشمن است به زودي او را به بالا رفتن از گردنه (مشکلات 
دارم، او بیندیشید و نقشه و طراحی آماده ساخت. مرگ بر او باد!  زندگی) وا می

ید و اي کش اي کشید و چه طرحی ریخت؟! باز مرگ بر او باد، چه نقشه چه نقشه
چه طرحی ریخت؟! باز نگریست و دقت کرد. سپس چهره درهم کشید و 

باشد  : این چیزي جز جادوي منقول نمیگرانه اخم و تخم کرد. آن گاه گفتشتاب
سازم  و این چیزي جز سخن انسانها نیست. هر چه زودتر او را داخل دوزخ می

 »سوزانم. و بدان می
با   اي روانی و تبلیغاتی علیه پیامبر اکرمآید که جنگه از این داستان چنین بر می

ریزي رهبران کافر و انتخاب زمان مناسب و بر طبق قواعد مشخصی که  دقت و برنامه
شدند و  شود، سامان داده می ریزیهاي جنگ روانی از آن استفاده می امروز نیز در برنامه

م ظدند تا حمله آنها منش آنان براي این امر موسم حج را انتخاب کردند و با هم متفق می
و سازمان یافته انجام شود و از طرفی بتوانند بر حجاج اثر بگذارند و تبلیغات آنها ثمر و 
نتیجۀ مطلوب خود را به جا بگذارد و آنان علاوه بر انتخاب زمان مناسب، مکان مناسب 

 ،آیند میگروهها و هیئتهایی که به مکه  ۀاند تا سخن خود را به هم را نیز انتخاب کرده
 1برسانند.

و تأثیر شگرف وي به وسیلۀ قرآن به روشنی   ز طرفی دیگر عظمت پیامبر اکرما
ترین سرداران و رؤساي  گردد. ولید بن مغیره بزرگ قریش و یکی از بزرگ آشکار می

بین و متکبر بودند، اما او از قرآن  آنها بود و با اینکه معمولاً سران و بزرگان قوم، بزرگ
منظم و سازمان  ی. اما این جنگ روانی و تبلیغات2شد و به عظمت قرآن اعتراف کردمتأثر 

توانست   را در محاصره قرار دهد؛ بلکه محمد  یافته نتوانست دعوت پیامبر اکرم
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و   حصار دشمانش را بشکند که علاوه بر متنفرساختن مردم مکه از پبامبر اکرم
دادند و  نیز تحت تأثیر تبلیغات خود قرار میتخریب شخصیت وي نزد آنان، زایران را 

شدند تا از  مانع می  کردند و میان آنها و سخنان پیامبر اکرم افکارشان را مسموم می
در دعوت خویش بسیار موفق بود و هر کس   دعوت او متأثر نکردند، ولی پیامبر اکرم

از اینکه سخنان پیامبر  نمود و قبل داد، او را سخت متأثر می را که مورد خطاب قرار می
داد؛ سپس  او را متأثر نماید، هیئت و وقار و متانت او آنان را تحت تأثیر قرار می  اکرم

با سخنانی رسا و شیوا که سرچشمه گرفته از وحی الهی، عقل سلیم، عاطفه، اخلاص، 
ر ها که ب از بارزترین نمونه .1نمود صفا و صمیمیت بود،  شنونده را مجذوب خویش می

نماید و بیانگر توانایی او در شکستن دیوار آهنینی  توانایی و اثرگذاري وي دلالت می
است که رهبران مکه ایجاد کرده بودند، برخورد آن حضرت با ضماد ازدي و عمرو بن 

 باشد. طفیل دوسی و عمروبن عبسه می
 

 اسلام آوردن ضماد ازدي -1
 گوییهاي مشرکان در مورد پیامبر اکرم اوهضماد ازدي به مکه آمده بود و از تبلیغات و ی

واقعاً فردي مجنون و دیوانه است.   کرد که پیامبر اکرم متأثر گردیده بود و گمان می
خردان مکه شنید که  کرد، وقتی از بی ضماد از قبیله ازد بود. او جنون را معالجه می

شاید  ،دیدم : من اگر این مرد را میدچار جنون شده است با خود گفت  محمد
: ملاقات کرد و گفت  خداوند او را به دست من، بهبود بخشد. بنابراین، با پیامبر اکرم

خوانم و خداوند هر کس را که بخواهد  دانم و می می را اي محمد من دعاي این بیماري
 خواهی برایت دعا بخوانم تا خوب شوي؟ دهد. آیا می به دست من شفا می

ان الحمـدالله نحمـده و نسـتعینه و    «: آغـاز کـرد  گونـه   ایـن  سخنانش را  پیامبر اکرم
نستغفره ، من یهده االله فلا مضل له و من یضلل فلا هـادي لـه، و اشـهد ان لا الـه الا االله و     

 ».اشهد ان محمداً عبده و رسوله، اما بعد
جوییم، هر کس  گوییم و از او یاري می ستایش خداوند را سزاست. او را ستایش می«

کند و هر کس را که خداوند گمراه  داوند هدایت نماید؛ کسی او را گمراه نمیرا که خ
دهم که هیچ معبودي  اي براي او نخواهد بود و من گواهی می کننده نماید، هیچ هدایت
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دهم که محمد بنده و فرستادة  جز خدا نیست. یگانه است و شریکی ندارد و گواهی می
 »اوست.

 سخنانش را تکرار نمود.  یم تکرار کن. پیامبر اکرم: سخنانت را باز براضماد گفت
شبیه  یام، ولی سخنان : من سخنان کاهنان، جادوگران و شاعران را شنیدهضماد گفت

 گذارد. ام. سخنانت در اعماق دریاها نیز اثر می سخنان تو نشنیده
 دست خود را داراز کنید تا بر اسلام با تو بیعت کنم.

فرمود: از طرف قومت نیز   و مسلمانان شد. پیامبر اکرم پس با پیامبر بیعت نمود
کنم. بعداً که دولت اسلامی در مدینه  ام بیعت می : از طرف خود و قبیلهبیعت کن. گفت

فرستاد گذر لشکر اسلام، بر قوم  ها و لشکرهایی را می سریه  شکل گرفت و پیامبراکرم
اید؟ مردي از قوم گفت  نها چیزي بر گرفته: آیا از اید افتاد. فرمانده به لشکریان گفتضما

: آن را باز گردانید؛ زیرا این قوم ضماد ام. گفت اینها براي خود برداشته اي از : من آفتابه
 1است.

 :شوند از این واقعه فرا گرفته می فواید و درسهایی که
و متهم   تبلیغات قریش و تخریب و بدنام کردن شخصیت پیامبر اکرم –الف 
ي به دیوانگی و جنون، ضماد را بر آن داشت تا نزد پیامبر برود و با افسون و کردن و

اذکار مخصوص خود، او را معالجه نماید، ولی نهایتاً این امر موجب گردید ضماد و 
 قومش به اسلام بگروند.

گردد؛  روشن می  دو صفت بردباري و شکیبایی در شخصیت پیامبر اکرم –ب 
خواهد بیماري جنونش را معالجه  پیشنهاد کرد که می  اکرم چنانکه ضماد به پیامبر

را بر انگیزد، اما پیامبر خدا با بردباري   توانست خشم پیامبر اکرم نماید و این امر، می
 و آرامی به استقبال ماجرا رفت که موجب تسلیم ضماد، در مقابل رسول خدا گردید.

ر تعظیم، بزرگداشت، ستایش پروردگار و اي که پیامبر خدا، ارائه داد بیانگ خطبه –ج 
باشد، از این رو آن حضرت اغلب سخنرانیها و  اختصاص عبادت براي االله می

 نمود. هایش را با این خطبه آغاز می موعظه
ضماد از شیوایی و قوت گویایی پیامبر خدا، متأثر شد؛ زیرا سخن آن حضرت از  – د

بر قلبها اثر خاست بنابراین، سخنانش  قلبی آکنده از ایمان و یقین و حکمت بر می
 نمود. و آنها را وادار به پذیرش اسلام می گذاشت می
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درنگ اسلام را پذیرفت، دلالت بر این دارد که اسلام دین  اینکه ضماد، بی – هـ
فطرت است و انسانها هر گاه وجودشان را از فشارهاي داخلی و خارجی پاك و مبرا 

 پذیرند. ة رفتاري پسندیده، اسلام را میاي و یا مشاهد سازند، گفته
علاقه شدید رسول خدا و تلاش ایشان براي انتشار دعوت؛ چنانکه با اسلام  – و

 آوردن ضماد، از وي براي اسلام آوردن قومش بیعت گرفت.
تنها به مسلمان شدن ضماد اکتفا نکرد؛  چنانکه ،اهمیت دعوت به سوي خدا – ز

 مش را به اسلام دعوت بدهد.بلکه از او بیعت گرفت تا قو
احترام قائل شدن به نیکوکاران و سابقین در خیر؛ چنانکه صحابه با قوم ضماد  – ح

 1به خوبی رفتار کردند.
در مورد ضماد   در حدیث برخی از راهکارها و وسایل تربیتی که پیامبر اکرم – ط

گفتن، روش گفتگو،  : تأنی و حوصله در سخناند مانند ستفاده نمود، بیان شدهاز آن ا
توجیه مستقیم و برخی صفات که در شخصیت آن حضرت به عنوان مربی نماد پیدا 

 کرده بود مانند : صبر، بردباري و تشویق به انجام دادن خوبیهاي بیشتر.
 

  اسلام آوردن عمرو بن عبسه -2
: من در دوران جاهلیت به این موضوع که مردم در گوید عمرو بن عبسه سلمی می

برند و آیین درستی ندارند، واقف بودم؛ چرا که آنان بتها را پرستش  مراهی به سر میگ
بر شترم سوار شدم و نزد او  ،به من رسید  کردند تا اینکه خبر بعثت پیامبر اکرم می

نمود؛ چرا که  در آن روزها، مراحل پنهانی خویش را طی می  آمدم. دعوت پیامبر اکرم
نمود. جستجو کردم تا اینکه نزد او  قومش احساس خطر می از جانب  پیامبر اکرم

: من پیامبر خدا هستم. گفتم پیامبر چیست؟ م و گفتم: تو چه کاره هستی؟ گفترفت
: مرا با این و را با چه چیزي فرستاده است.گفت: ت: خداوند مرا فرستاده است. گفتمگفت

ند، خداوند به یگانگی پیام فرستاده که حق خویشاوندي ادا شود، بتها شکسته شو
یین تو آ: چه کسانی از با او شریک قرار داده نشود. گفتمپرستش شود و هیچ چیزي 

گوید در آن  اند. می یک آزاده و یک برده آیین مرا پذیرفتهاند؟ گفت تاکنون  پیروي کرده
یروي : من از تو پابوبکر و بلال با او بودند. گفتمروز از افرادي که ایمان آورده بودند، 
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توانی از من پیروي کنی. مگر وضعیت مرا با  : امروز در این موقعیت نمیکنم. گفت می
برگردي و هر گاه خبر پیروزي مرا شنیدي، نزد  تا بینی؟ بهتر است نزد خانواده مردم نمی

 من بیا.
ام ماندم تا اینکه پیامبر خدا، به مدینه  : من برگشتم و نزد خانوادهگوید عمرو می
اهالی مدینه  نمودم تا اینکه تعدادي از د. من همیشه اخبار او را پیگیري میهجرت نمو

است و وضعیت او چگونه است؟ : مردي که به مدینه آمده چه کاره نزد من آمدند. گفتم
آیند. خویشاوندانش نقشه قتل او را کشیده  : از هر سو مردم شتابان نزد او میگفتند

: من نیز به گوید لید نگردیده بودند. عمرو میو پبودند، ولی موفق به این نقشۀ شوم 
: بله. تو شناسی؟ گفت اضر شدم. گفتم مرا میمدینه رفتم و در مجلس رسول خدا ح

 همان کسی هستی که مرا در مکه ملاقات نمودي؟
 1دربارة نماز و وضو پرسید.  در ادامه حدیث عمرو آمده است که از پیامبر اکرم

 :شود واقعه گرفته می یندرسها و فوایدي که از ا
عمرو بن عبسه از یکتاپرستان دوران جاهلیت بود که پرستش چیزي دیگر  –الف 

 پذیرفت. غیر از خداوند را نمی
جنگ شدید تبلیغاتی قریش علیه آن حضرت سبب شد تا عمرو بن عبسه  –ب 

 را پیگیري نماید.  اخبار پیامبر اکرم
چنانکه ملاقات عمرو بن عبسه   اکرم گیري قریش بر پیامبر جسارت و سخت –ج 

 در دوران پنهانی دعوت صورت گرفت که از طرف قومش در معرض خطر قرار داشت.
ام؛ چنانکه عمرو بن رعایت ادب و احترام هنگام وارد شدن بر اهل فضل و مق –ح 

 : مؤدبانه نزد رسول خدا حضور یافتم.گوید عبسه می
: ادا نمودن حق توار است که عبارتند ازاسخلاصۀ رسالت محمدي بر دو اساس  –د 

مرا با این پیام فرستاده است که حق : «ق مردم؛ چنانکه پیامبر خدا فرمودخدا و ح
گردد؛ چرا که این خصلت بزرگ، جزو اولویت دعوت اسلام  خویشاوندي مشخص می

 بود و در کنار دعوت به یکتاپرستی و توحید قرار گرفت. همچنین تهاجم مقتدرانه و
ترین چیزهایی بود که عرب در اختیار داشت،  شجاعانۀ رسول االله بر بتها که مقدس

بیانگر این مطلب است که زدودن آثار جاهلیت نیز بسیار مهم است و دعوت توحید با 
 شود. یابد و منتشر می از بین بردن این گونه آثار تحقق می
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ایی از بین بردن بتها را با وجود اینکه در ابتداي بعثت توان  پیامبر اکرم –س 
تأخیر در بیان امور  که نداشت، اما این کار را در اولویت قرار داد و این بیانگر آن است

دین به دلیل نداشتن توانایی بر اجراي امور و احکام دین، جایز نیست و کسانی که بر 
است و  اند که فقط باید به تبلیغ اموري از دین پرداخت که اجراي آن ممکن این عقیده

نباید بخشهایی را که نیاز به جهاد و مبارزه دارند و اجراي آنها فعلاً ممکن نیست، مطرح 
برند و باید گفت که دعوتشان بر منوال دعوت رسول خدا، قرار  کرد، در اشتباه به سر می

 1نگرفته است.
براي فراهم آوردن مکان و فضایی امن و امان براي   تلاش پیامبر اکرم –ش 

 ب و یارانش.اصحا
 عمرو را پس از گذشت سالها شناخت. هقوت و حافظه رسول خدا ک -  ه

نمود؛ چرا که مصلحتی براي فاش کردن  رسول خدا تعداد مسلمانان را فاش نمی –و 
دید. از این رو در جواب عمرو بن عبسه پیروان خویش را به عنوان  اسامی آنها نمی

 آزاده و برده خطاب قرار داد.
راه انداخته بود و  به  ر از کسانی که جنگ تبلیغاتی علیه پیامبر اکرمیکی دیگ

مسلمان شد، طفیل بن عمرو دوسی بود. داستان اسلام آوردن او به طور مفصل در 
اما به نظر دکتر ضیاء عمري، از این داستان فقط همین  ه است،کتابهاي سیره بیان گردید

به قلعه محکم  خواست تا  پیامبر اکرممقدار با سند صحیح ثابت است که طفیل از 
 2از پذیرش این امر خودداري نمود.  قبیله دوس پناهنده شود، اما پیامبر اکرم

روایت صحیحی آمده است که طفیل، قومش را به اسلام دعوت نمود، اما آنها در 
 خواست تا علیه  نپذیرفتند و با او مخالفت کردند تا جایی که طفیل از پیامبر اکرم

شد آنان دعا کرد و در آن  3هدایت و راهیاب براي  قومش دعا نماید، اما پیامبر اکرم
 4در مدینه منوره بود.  هنگام پیامبر اکرم
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ات برگرد و هر گاه خبر پیروزي مرا  نزد خانواده: «از این گفته پیامبر که فرمود –ي 
اساس کار بر این نیست آموزیم که  این درس را در مورد دعوت می» بیا.نزد من شنیدي 

که هواداران و اعضاي دعوت اسلامی را در معرض خطرها و محل مشکلات و آسیبها 
اش امر نمود و قضیۀ  عمرو را به بازگشت نزد خانواده  قرار دهیم؛ چنانکه پیامبر اکرم

هجرت به حبشه و سپس به مدینه نیز به خاطر همین بود. این کار براي حفاظت 
گرفت تا رهبر نیز با آسودگی خاطر به کارش  یت تدریجی آنان انجام میمسلمانان و تقو

 1ریزي بهتري داشته باشد. ادامه دهد و براي آینده آمادگی و برنامه
 

  اسلام آوردن حصین، پدر عمران -3
: با این مرد ، لذانزد او آمدند و به او گفتندقریش به حصین احترام خاصی قائل بودند

» گوید. نماید و آنها را ناسزا می او خدایان ما را به بدي یاد می(محمد) حرف بزن. 
 رفتند. حصین، وارد خانه شد. پیامبر اکرم  قریش همراه حصین نزد پیامبر اکرم

 »جاي بیشتري براي شیخ باز کنید.: «فرمود
ر آن مجلس نشسته بودند. پسرش عمران که قبلاً مسلمان شده بود با تعدادي دیگر د

: این چه سخنی است که از تو به ما رسیده که خدایان ما را ناسزا تحصین گف
: اي حصین پدر من و پدر تو در ت مرد عاقلی بود. رسول خدا فرمودگویی؟ پدر می

: هفت خدا در زمین پرستی! حصین گفت ! چند خدا را میبرند. حصین دوزخ به سر می
کدام یک مدد و گردي، از  تی می: وقتی دچار مصیبپرستم. فرمود یکی در آسمان را میو 

: اگر اموالت نابود که در آسمان است. رسول خدا فرمود: همان را جویی؟ گفت یاري می
: او که در آسمان است. رسول خدا فرمود: همان طلبی؟ گفت ود از کدام یک یاري میش

سازي؟! حصین  کند و تو بتها را با او شریک می شنود و اجابت می صدایت را می
اي : « من سخن نگفته بود! رسول خدا فرمود: تا آن روز کسی این گونه با ویدگ می

اي دارم به آنان چه بگویم؛  : من، قوم و قبیلهگفت» اسلام بیاور تا سالم بمانی حصین
نمایم تا کارم را درست انجام بدهم و به  : بار خدایا از تو طلب هدایت میبگو«فرمود: 

حصین کلمات فوق را تکرار کرد و از جا » سودمند باشد. من دانش بیشتري بده که برایم
برنخاست تا اینکه مسلمان شد. عمران بلند شد و سر و دستها و پاهاي پدرش را بوسید. 

ام گرفت که وقتی  از کار عمران گریه«اشک از چشمان رسول خدا سرازیر شد و فرمود : 
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نکرد، اما وقتی حصین حصین در حال کفر وارد شد، برایش بلند نشد و او توجه 
ون برود، پیامبر وقتی حصین خواست بیر» مسلمان شد، عمران حق او را به جاي آورد.

ن آمد و وقتی حصین بیرو» بلند شوید و او را تا منزلش بدرقه نمایید.: «به یارانش فرمود
 1دین شده است و از اطراف او پراکنده شدند. : بیقریش او را دیدند، گفتند

سالم حصین و از طرفی قوت استدلال و منطق رسول االله که  تب و فطراستعداد خو
 زمینۀ مسلمان شدن حصین را فراهم ساخت. ،از راه گفتگو وارد شد

 
  اسلام آوردن ابوذر غفاري -4

پذیرفت و از پرسـتش بتهـا ابـاء     ابوذر وضعیت اعتقادي حاکم بر جامعۀ جاهلیت را نمی
داد و  د اعتـراض قـرار مـی   گرفت، مور خدا شریک میورزید و کسی را که  چیزي با  می

خواند بدون اینکه قبلـۀ مشخصـی را بـراي     پیش از آنکه اسلام بیاورد، نماز میچند سال 
خود تعیین نماید که این بیانگر آن است که او قبلاً بـر شـیوه و روش یکتاپرسـتان بـوده     

پرس و جـو    د پیامبر اکرمبه مکه آمد و در مور  است. با اطلاع از بعثت پیامبر اکرم
او را دیـد ودانسـت کـه فـردي       نمود که علـی  کرد تا اینکه شب شد و استراحت می

ناآشنا است از او خواست تا شب مهمان او باشد. صبح روز بعـد، ابـوذر علـی را تـرك     
گفت و به مسجدالحرام آمد و تا غروب در آن جا باقی ماند. علی بـار دیگـر او را بـراي    

اي؟  کرد. شب سوم نیز چنین شد. سپس علی از او پرسید چرا به اینجا آمدهشب دعوت 
: او پیامبر بر حق خواهد محمد را ببیند. علی گفت می: وقتی ابوذر به او اعتماد کرد گفت

ایسـتم و مشـغول چیـزي     خداست. دنبال من بیا، اگر من خطـري احسـاس نمـودم، مـی    
فظ فاصله دنبالم بیائید. ابوذر همچنان رفت تـا  شوم و چون دوباره راه افتادم شما با ح می

: نزد قومت برگـرد و آنهـا را   به او گفت  دیدار کرد. پیامبر اکرم  اینکه با پیامبر اکرم
 ،: سوگند به کسی که جانم در دست اوستو منتظر دستور من باش. ابوذر گفتخبر بده 

. پس بیـرون آمـد تـا اینکـه بـه      فریاد اسلام را با صداي بلند در میان آنها سر خواهم داد
با  »اشهد ان لا اله الا االله و ان محمداً رسول االله«: با صداي بلند اعلام کرد و مسجد رسید

شنیدن این صدا مردم به او یـورش بردنـد تـا اینکـه او را بـه زمـین زدنـد. عبـاس بـن          
ر داد اي آنان را از چنین عملی برحذر داشـت و هشـدا   عبدالمطلب با دیدن چنین صحنه

به نقل از  76-75، ص 1، ج الصحابه ةحیا – 337، ص 1، ابن حجر، ج الاصابه فی تمییز الصحابه -1

 الاصابه.
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که چنین نکنید؛ زیرا قبیله غفار از شما انتقام خواهد گرفت وکاروانهاي تجـاري شـما را   
نمایند، در معرض خطر و تعـرض قـرار    که از سرزمین قبیله غفار به سوي شام عبور می

. ابوذر قبل از اینکه خود بـه  1دهند و این گونه عباس او را از دست قریش نجات داد می
حاضر گردد، بـرادرش را بـه ایـن منظـور       بررسی نزد پیامبر اکرم مکه براي تحقیق و

به مکارم اخلاقی   فرستاده بود، اما برادر او از میان تمامی سجایاي اخلاقی پیامبر اکرم
: مـرا قـانع   ر اشاره نمود، اما ابـوذر گفـت  عانگیز و دوربودن سخنان او از ش و سخنان دل

 تـا نـزد پیـامبر اکـرم     ننمودي، لذا درصدد برآمـد  خواستم بر آورده نکردي و آنچه می
سـتند؛  مواظب خودت باش. اهل مکه خطرنـاك ه : «اضر گردد، اما برادرش به او گفتح

 2»و پرخاش کردند. زیرا آنها بر من خشمگین شدند
 

 درسها و فواید
که بر اثر تبلیغات سوء مشرکان طنین انداخته بود، به   اکرم شهرت و آوازة پیامبر -1
 یلۀ بنی غفار نیز رسیده بود.قب

دانایی و هوشیاري ابوذر که مردي داراي نظر و راي مستقل بود که شایعات و  -2
گریزان و متنفر نمود؛ بلکه به جستجو و تحقیق   تبلیغات او را از دعوت پیامبر اکرم

 بررسی نماید.  پرداخت و برادرش را فرستاد تا در مورد واقعیت بعثت پیامبر اکرم
چنانکه او به اطلاعاتی که برادرش، انیس،   ت دادن ابوذر به پیامبر اکرماهمی -3

براي او آورده بود بسنده نکرد؛ بلکه خواست حقیقت را با چشمان خود مشاهده نماید؛ 
دهد؛ بلکه سخن از مردي  زیرا موضوع فقط مردي نیست که به خیر و خوبی فرمان می

ین، سختیها، رنجها، دشواریهاي طاقت فرساي گوید پبامبر خدا است. بنابرا است که می
راه و جدایی از خانواده و وطن باید در راه حق تحمل شود؛ پس ابوذر نیز چنین کرد. 

اش را قرار داده بود، براي شناخت  اي که در آن توشه اش را ترك نمود و باکیسه خانواده
 3نبوت به سوي مکه رهسپار گردید.

اي کسب اطلاعات مورد نظر : این اقدامی امنیتی تأخیر و درنگ نمودن ابوذر بر -4
طلبید؛ پس اگر ابوذر از همان ابتدا به صورت آشکار  بود که حساسیت موقعیت آن را می

 .173، ص 7، ج فتح الباري، صحیح بخاري -1

 .145، ص 1، عمري، ج الصحیحه ۀویالنب ةالسیر – 1923، ص 4، ج صحیح مسلم -2

 .93 - 91، یحیی الیحیی، ص الوحی و تبلیغ الرساله -3
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گردیدند،  آمد و قریش از این موضوع با خبر می بر می  درصدد شناسایی پیامبر اکرم
محل زندگی و گرفت و به هدفش که به خاطر آن  در معرض آزار و اذیت قرار می

قومش را ترك نموده بود و در راه رسیدن به آن سختیها و مشقتهاي سفر را تحمل کرده 
 رسید. بود، نمی

از ابوذر هدفش از   : وقتی علیت کردن جانب احتیاط و مواظب بودنرعای -5
آمدن به مکه را پرسید؛ ابوذر با اینکه سه روز مهمان علی بود، اما هدف اصلی مسافرت 

خواست کاملاً احتیاط نماید بنابراین، قبل از اینکه او را  کتمان نمود؛ زیرا میخویش را 
از علت آمدنش آگاه نماید، شرط گذاشت که این را پوشیده نگاه دارد و نیز از او 
خواست تا وي را راهنمایی نماید و این بیانگر احتیاط وي است بنابراین، ابوذر به 

 اهداف خویش دست یافت.
: علی و ابوذر   سیر حرکت نزد پیامبر اکرممی در تینو پوشش ام پنهان کاري -6

نماید؛ بین خود  نمودند کسی آنان را تعقیب می رضی االله عنها براي اینکه احساس می
ابتدا حرکت نماید و اگر خطري احساس   رمزي بر این اساس گذاشتند که علی

به حرکت خود ادامه   از علی را آگاه سازد و او نیز بعد  اي ابوذر گردید، به گونه
 دهد. این پوشش امنیتی براي حرکت آنها به سوي قرارگاه (دار الارقم) بود.

از بهرة والایی   نماید که اصحاب هاي امنیتی گذرا بر این دلالت می این اشاره -7
امنیت براي آنها مهم  هنماید ک در جوانب امنیتی برخوردار بودند و نیز بر این دلالت می

قدر دغدغه آن را داشتند تا جایی که امنیت نشان بارزي در هر اقدام ه و چ بود
خصوصی و عمومی آنها بود. بنابراین، حرکتهاي آنان سازمان یافته و بررسی شده انجام 

گرفت. به راستی چه قدر ما به این احساس امنیتی اصحاب نیاز داریم، به ویژه در  می
 1ادي در به وجود آمدن و از بین رفتن تمدنها دارداین عصر که مسائل امنیتی اهمیت زی

ها و روشهاي پیشرفته و دستگاههاي  و امنیت داراي مدارس ویژه و تکنولوژي و شیوه
گردد. پس وقتی چنین  هاي هنگفتی صرف امور امنیتی می مستقل گردیده است و بودجه

انند به اطلاعات است، مسلمانان باید به جوانب امنیتی اهمیت بدهند تا دشمنان نتو
مسلمانان دسترسی و اطلاع یابند و رازها و اسرار مسلمانان در دسترس آنان قرار 

 2نگیرد.

 .59-58، ابراهیم علی، ص النبویه قراءه لجوانب الحذر و الحمایه ةفی السیر -1

 .9، محمود خطاب، ص دروس فی الکتمان -2
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: چنانکه بعد از اینکه عقل و درك وي قوتصداقت ابوذر در جستجوي حق و  -8
 اسلام به او عرضه شد، اسلام را پذیرفت.

که ابوذر را  سعی و تلاش و اهمیت پیامبر خدا، به امنیت و سلامتی یارانش -9
اش برگردد و قضیه را پنهان بدارد تا اینکه خداوند آن را آشکار  دستور داد تا نزد خانواده

 و پیروز نماید.
: او اسلام خویش را در انجمنها و جاعت ابوذر و قدرت او در بیان حقش -10

 1اجتماعات قریش آشکارا اعلام کرد و آنها را به مبارزه طلبید و حق را اظهار کرد.
از این دستور پیامبر که ایمان خویش را مخفی و پنهان بدارد چنین برداشت   وذراب

بلکه پبامبر از روي شفقت  و  ؛نموده بود که این دستور، دستوري الزامی و ایجابی نیست
از این رو رسول خدا نیز  ،آید چنین دستوري داد اینکه شاید از پس چنین کاري بر نمی

رود که  آید که گفتن سخن حق در برابر کسی که بیم آن می میمخالفت نکرد و از این بر 
گوینده را آزار و اذیت نماید، جایز است گرچه سکوت کردن نیز جایز است و این به 

باشد و برحسب آن به انسان پاداش داده  اقتضاي اهداف و موضوع، متفاوت می
 2شود. می

لـه و مقاومـت در برابـر    موضع ابوذر براي دعوت، بسیار مفید بـود و او در مقاب  -11
به راه انداخته بودنـد، مشـارکت جسـت و      جنگ روانی که قریش بر ضد پیامبر اکرم

اعلام ابوذر ضربه محکمی بود که در مرکز به کفار مکه وارد شـد. گرچـه خـون از بـدن     
 را سر داد. »اشهد ان لا اله الا االله«ابوذر جاري شد، اما او بار دیگر آشکارا فریاد 

 وباس از مسلمانان و تلاش او براي نجات ابوذر، دلیلی است بر اینکه ادفاع ع -12
نماید که  نسبت به مسلمانان مهربان بود و روش او در دفع تجاوز بر این دلالت می

عباس از شخصیت کفار مکه آگاهی داشت بنابراین، آنها را به خطرهایی که تجارت آنها 
 3شد، هشدار داد. میبه هنگام عبور از دیار قبیله غفار مواجه 

در مکه اتخاذ کرده بود، اطاعت نمود   ابوذر از ترتیب امنیتی که پیامبر اکرم -13
بنابراین، با وجود دلبسته بودن ابوذر به پیامبر و با اینکه پیامبر را دوست داشت و به 
شدت علاقمند دیدار او بود، اما سخن ایشان را در مورد چگونگی ترك گفتن مکه و 

 .95، ص الوحی و تبلیغ الرساله -1

 .134، ص 7، ج فتح الباري -2

 .94-95، ص حی و تبلیغ الرسالهالو -3
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وي قومش را پذیرفت و به صلاح و هدایت خانواده و دعوت دادن آنان به رفتن به س
 اسلام اهتمام ورزید و قبل از همه برادر و مادر و قومش را به اسلام دعوت کرد.

قوت تأثیر دعوت ابوذر بر قومش و توانایی او در هدایت و قانع کردن آنها به  -14
چنانکه مسلم در صحیح خود از  .با این حال حایز شرایط امارت نشدپذیرفتن اسلام، 
دهی؟ پیامبر  : آیا مرا امیر قرار نمیگوید به رسول خدا گفتم  ند که میک ابوذر روایت می

اي ابوذر تو ضعیف هستی و فرماندهی : «ام گذاشت و فرمود ستش را بر شانهد  اکرم
که و امارت امانتی است و روز قیامت سبب رسوایی و پشیمانی خواهد شد، مگر کسی 

 1»اي که در مورد آن دارد، انجام دهد. آن را به حق بگیرد و وظیفه
اي که توانایی بخشیده است، باید وظیفۀ خویش  پس خداوند به هر کس در هر زمینه

و نباید از موفقیت او در دعوت الی االله، چنین  انجام دهدرا در راستاي تحقق آن 
 خواهد بود. استنباط کرد که در امارت و فرماندهی نیز موفق

واگذاري رهبري و سرپرستی قبیله غفار به ایماء بن رحضه سردار آن قبیله از  -15
جانب ابوذر، با اینکه ابوذر قبل از او اسلام آورده بود و مقامش بالاتر بود، به فراست و 

نماید؛  حسن مدیریت او و نیز به بزرگداشت مردم، به اندازة شخصیت آنها دلالت می
 2نداشت تمامی امور در دست او متمرکز گردد.چرا که او دوست 

موفقیت درخشان ابوذر در دعوت که بر اثر دعوتش نصف قبیله غفار مسلمان  -16
 3شد و نصف دیگر آن قبیله بعد از هجرت اسلام آوردند.

کننده و جنگ تبلیغاتی و محدودیت فکري که کفار علیه دعوت  تلاشهاي تخریب
اده نمودند، ناکام ماند و شکست خورد؛ چرا که اسلامی در صدر اسلام، از آن استف

تر بود و وسایل تبلیغی او از موانع آنان،  از تلاش آنان گسترده  تلاش پیامبر اکرم
تر بود و ثبات و پایداري او بسیار بیشتر از آن چیزي بود که دشمنانش انتظار آن را  قوي

گیر  اي از مسجدالحرام گوشه شهو در گو اقامت نگزیداش  در خانه  داشتند. پیامبر اکرم
موم دشمنان مصون بدارد؛ بلکه او سنشد تا دعوتش را پنهان بدارد و خود را از تیرهاي م

رفت و با  شجاعانه خود را به مخاطره انداخت و به محل اقامت اعراب چادرنشین می
کرد تا کسی که اندکی حیات در قلبش  صداي بلند در مسجد الحرام قرآن تلاوت می

 .825، شماره 1457، ص 3الاماره، ج  ۀ، کتاب الاماره، باب کراهمسلم -1

 .100، ص الوحی و تبلیغ الرساله -2

 .45، ص 1، ج ، عمريالنبویه الصحیحه ةالسیر -3

                                                           



 354 الگوي هدایت

انده و انگیزة آزادي و نپذیرفتن بندها در وجودش قرار دارد، بشنود و نور هدایت در م
نماید که از جمله این افراد ضماد ازدي، عمرو بن عبسه، ابوذر  تو مغزش سرای 1قلب

بودند و این دلیلی   غفاري و طفیل بن عمرو دوسی و حصین پدر عمران بن حصین
بود که   ت تخریبی قریش علیه پیامبر اکرمقاطع و حجتی درخشان بر شکست حملا
 باید از این درسها و آموختنیها، پند بگیریم.

 
 در راه دعوت   انواع اذیت و آزار پیامبر اکرم

 هاي دعوت از اولین لحظه  ت به پیامبر اکرمبقریش از شدت اذیت و آزار خویش نس
هاي زیادي  این دوران آیههاي پیروزي دعوت، کاهش ندادند. در  تا آخرین لحظه آشکار

داد و سرگذشت انبیاء  شد و او را به صبر، بردباري و گذشت دعوت می بر اونازل می
انکه ساخت؛ چن شد و بدین صورت غم و اندوه را از او دور می پیشین را متذکر می

 :خداوند خطاب به ایشان فرمود

                 )10، مزمل( 

شکیبایی کن و به گونۀ پسندیده از ایشان دوري  ،گویند در برابر چیزهایی که می«
 »کن.

                 )24، انسان( 

ش و حال که چنین است، در طریق تبلیغ و اجراي احکام پروردگارت شکیبا با«
 »دینانشان فرمانبرداري مکن. از هیچ کدام از گناهکاران و بی

               )70، نمل( 

 »کنند، تنگدل مباش. غم آنان را مخور و از نیرنگهایی که می«

                     

       )43، فصلت( 

شود مگر همان  ران و منافقان و جاهلان) چیزي به شما گفته نمیفاز طرف کا«(
چیزهایی که قبلاً به پیغمبران پیش از تو گفته شده است. مسلماً پروردگار تو 

مجازات دردناك (در حق داراي آمرزش فراوان (در حق مؤمنان) و داراي 
 »کافران) است.

 .144، ص 1، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -1
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  هایی از اذیت و آزار مشرکان نسبت به پیامبر اکرم نمونه
: بلی. گفت: گفتند 1مالد  اش را به خاك می : آیا محمد در میان شما چهرهابوجهل گفت -1

نماید، پاي خود را بر گردن او  سوگند به لات و عزي اگر او را ببینم که چنین می
در حالی آمد،   کنم. آن گاه نزد پیامبر اکرم اش را با خاك آلوده می رهگذارم و چه می

خواست، پاي خود را بر گردن پیامبر  خواند. او به گمان خود می که آن حضرت نمازمی
آید و گویا با دستهایش  بگذارد، اما ناگهان حاضران دیدند که به عقب می  اکرم
 .دخواهد از آسیب چیزي خود را مصون بدار می

اي از آتش قرار گرفت. بعداً  : میان من و او چالهتو را چه شده است؟ گفت :گفتند
 2کردند. شد، فرشتگان او را پاره پاره می : اگر به من نزدیک میفرمود  پیامبر اکرم

خواند. ابوجهل آمد  نماز می  پیامبر اکرم :و در حدیث ابن عباس چنین آمده است
و بر او پرخاش نمود.  برگشت  کار باز ندارم؟ پیامر اکرمآیا تو را از این : «و گفت

ن گاه دانی که هیچ کس بیشتر از من در مکه یار و همنشین ندارد. آ : تو میابوجهل گفت
 :خداوند این آیه نازل فرمود

           )18 - 17، علق( 

ا فرا بخواند، ما به زودي فرشتگان مامور دوزخ را پس او همچنان یاران خود ر«
 »صدا خواهیم زد.

زد، فرشتگان الهی که مامور  : اگر او همنشینان خود را صدا میگوید ابن عباس می
  3گرفتند. دوزخ هستند، او را فرا می

: در حالی که پیامبر خدا در کنار کعبه روایت است که گفت  از ابن مسعود  -2
گروهی از قریش در مجلس خود نشسته بودند. ناگهان یکی از آنها گفت خواند،  نماز می

کنید؟ کدام یک از شما شکمبه شتري را که بنی فلان  : آیا به این ریا کار نگاه نمی
گذارد؟ چنانکه  هایش می رود، آن را میان شانه آورد و وقتی او به سجده می اند می کشته

در سجده رفت، آن را میان   پیامبر اکرم ترین آنها فرستاده شد و وقتی که بدبخت
هاي ایشان گذاشت و رسول خدا بر اثر آن همچنان به حالت سجده باقی ماند. کفار  شانه

 گذارد. یعنی سر به سجده می -1

 .2797فات المنافقین، باب قوله ان الانسان لیطغی، شماره ، کتاب صمسلم -2

 ، حسن صحیح غریب.3349، شماره ترمذي -3
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افتادند. فردي نزد فاطمه رضی  قریش چنان خندیدند که از فرط خنده روي یکدیگر می
شکمبه شتر را  االله عنها رفت. او که هنوز دختري کم سن و سال بود، دوان دوان آمد و

هاي رسول خدا برداشت و انداخت و روي به کفار نمود و آنها را ناسزا  از میان شانه
بار خدایا! نتیجه این کار قریش را به : «گفت ،گفت. وقتی رسول خدا نماز را تمام کرد

تا سه بار این دعا را تکرار کرد. سپس از یکی یکی آنها نام برد : بار » .گذارم تو وا می
یا! عمروبن هشام، عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، ولید بن عتبه، امیه بن خلف، عقبه خدا

 بن ابی معیط و عماره بن ولید را هلاك کن.
: به خدا سوگند که همه آنها را در روز بدر دیدم که نقش زمین گوید ابن مسعود می

 1ند.شدند ودر آن انداخته شد شده بودند؛ سپس به سوي چاه بدر کشانده می
 ربر اساس روایتهاي صحیح دیگر بیان شده است که عقبه بن ابی معیط، به دستو

 . و مشرکان از دعاي پیامبر اکرم2ابوجهل شکمبۀ شتر را بر گردن رسول االله گذاشت
 3شود. متأثر شدند و برایشان گران آمد؛ چرا که آنها معتقد بودند که دعا در مکه قبول می

 یت پیامبر اکرم توسط بزرگان قریشضرب و شتم آزار و اذ -3
سخن به میان   جمع شدند و از پیامبر اکرم» حجر«روزي سران و اشراف قریش در 

اي که ما در مورد این مرد صبر  ایم که کسی به اندازه : ما تاکنون ندیدهآوردند و گفتند
ان ما ناسزا دهد و به خدای ایم صبر کرده باشد؛ او خردمندان ما را نادان قرار می نموده

ایم. در آن اثنا رسول خدا آمد؛ همه با  گوید. ما بر کار بزرگی در مورد او صبر نموده می
گویی  هستی که چنین و چنان می: تو همان کسی گفتند اره بر او حمله بردند و میهم یکب

 خدایانشان گفته بود، بازگو کردند.در مورد   و آنچه را که پیامبر اکرم
ام. سپس مردي، پیراهن او را گرفت و  : بلی من چنین گفتهتگف می  پیامبر اکرم

کشید که  آیا مردي را می :برخاست و گفت  کشید. ابوبکر به دفاع از پیامبر اکرم
 4: پروردگارم االله است؟!.گوید می

جمیل بیشتر از دیگران با پیامبر خدا ام ابولهب عموي آن حضرت و همسرش  -4
را   یل با سخن چینی قصد داشت ارتباط گستردة پیامبر اکرمکردند. ام جم دشمنی می

 .1420-1418، ص 3، ج مسلم – 594، ص 1، ج فتح الباري -1

 .1420، ص 3، ج صحیح مسلم -2

 .149، ص 1، ج عمري النبویه الصحیحه ةالسیر -3
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گذاشت و کثافت و آشغال  با مردم کم رنگ جلوه دهند. بنابراین، در راه پیامبر خار می
 : ر مورد این زن و شوهر فرموده استریخت؛ چنانکه خداوند د اش می بر در خانه

                   

                  

      (مسد) 
گردد. دارایی و آنچه بدست آورده است،  نابود باد ابولهب و حتماً هم نابود می«

زرگی در خواهد آمد و خواهد سوخت که رساند. به آتش ب سودي بدو نمی
کش است در  ور خواهد بود و همچنین همسرش که هیزم کش و شعله انهبز

 »اي از الیاف خواهد بود. گردنش رشته طناب تافته و بافته
 ابولهب و همسرش بعد از نزول آنچه در مورد آنان نازل گردید، نـزد پیـامبر اکـرم   

ست کنار کعبه نشسته بود. ام جمیل پاره سنگی در دآمد. آن حضرت به اتفاق ابوبکر در 
: ابوبکر! رفیقت کجاست؟ به من خبر رسیده کـه مـرا   داشت و چون نزد آنان رسید گفت

هجو کرده است. به خدا سوگند اگر او را بیابم بـا ایـن پـاره سـنگ دهـانش را خـونین       
شما را دیـده   کنید : اي پیامبر خدا! فکر نمیاهم ساخت، سپس برگشت. ابوبکر گفتخو

را ندیـد و او ایـن شـعر را    : خداوند چشمان او را کور گردانیـد و م ـ باشد؟! پیامبر فرمود
فرمـان مـذمم را نپـذیرفتیم و او را    « »مذمما ابینا و دینه قلینا و امـره عصـیان  «: سرود می

 »نافرمانی کردیم و با او سرسختانه دشمنی کردیم.
: آیا گفت شد و می گفتند، خوشحال می اسزا میرا ن» مذمم«پیامبر خدا از اینکه آنان 

نماید. آنها  کنید که خداوند چگونه نفرین و ناسزاي قریش را از من دور می تعجب نمی
کنند و من محمد (ستوده و پسندیده)  گویند و نفرین می مذمم (ناپسند) را ناسزا می

 1 هستم.
مراسم حج به دنبال رسول  کار ابولهب به جایی رسیده بود که در بازارها و مجالس و

 2کرد. خدا بود و او را تکذیب می
ترین آزار قریش این بود که در اواخر دوران مکی براي کشتن پیامبر  آخرین و بزرگ

به ایشان روا داشته نقشه کشیدند. آن حضرت در مورد اذیت و آزاري که قریش نسبت 

 .555-554، ص 6، ج فتح الباري -1
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که کسی به این اندازه ترسانده ام  قدري ترسانده شدهه : من در راه خدا، بگفت بودند می
ام که هیچ کس به آن اندازه مورد  نشده است و به قدري مورد اذیت و آزار قرار گرفته

گذشت که غذاي کافی  آزار قرار نگرفته است و مدت سی شبانه روز بر من و بلال می
 1براي سیر کردن شکم خود نداشتیم، مگر غذاي ناچیزي که بلال اندوخته بود.

با اینکه داراي شان و منزلت بزرگی بود، اما از نخستین روزهاي   اکرم پیامبر
خردان  دعوت علنی بار سنگین بلا و مشقت و رنج را بر دوش گرفت و از سوي بی

قریش، مورد اذیت و آزار فراوانی قرار گرفت، به طوري که هر گاه از کنار مجالس آنان 
است که از آسمان با او  2این پسر ابی کبشهگفتند:  کردند ومی گذشت او را مسخره می می

گذشت با تمسخر   شود و همچنین یکی از آنان وقتی از کنار پیامبر اکرم سخن گفته می
 3: امروز از آسمان برایت سخنی نازل نشده است؟!.گفت می

شد؛ بلکه  تنها با مسخره کردن و اذیت و آزار روانی تمام نمی  جنگ علیه پیامبر اکرم
گسترده و  اي هاز این رفته و به شکنجه و آزار جسمی رسید و این امر تا حدي دامنفراتر 

آب دهان   وسیع به خود گرفت که دشمن خدا، امیه بن خلف، بر چهره پیامبر اکرم
هاي جدید به دشمنی و آزار پیامبر  . حتی بعد از هجرت، دشمنان جدید با شیوه4انداخت

منحصر در قریش مکه بود،   دشمنی با پیامبر اکرمروي آوردند و پس از آنکه  اکرم
بودند، به دشمنی با او برخاستند و علاوه بر اینها   افرادي از منافقان که همسایه پیامبر اکرم

یهودیان، فارسها، روم و همپیمانانشان دشمنان دیگري بودند که قدعلم نمودند. در ابتداي امر 
به ناسزا گفتن و مسخره کردن و محاصره و زد و  در مکه هر چند  دشمنان پیامبر اکرم

کوب مختصر، برخاسته بودند، اما به این هم اکتفا ننمودند و به دشمنی و رویارویی مسلحانه 
اي تبدیل شده  و نظامی شدید که جنگ و گریز در بر داشت برخاستند و این امر به فاجعه

. آري دوران رسالت آن حضرت 5تاي جز ضررهاي مالی و جانی در پی نداش بود که نتیجه
هاي بلا و مصیبت آن را تشکیل  گذشت و زندگی ایشان زنجیري بود که حلقه این طور می

 .5001، ص صحیح الجامع -، صححه آلبانی رحمه االله، 645، ص 4، ج سنن الترمذي -1

 ابی کبشه پدر رضاعی پیامبر بود. -2

 .33، ص 2، ج الروض الانف -3
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رسید، سست و زبون نگردید؛ بلکه  داد، اما در برابر مشکلاتی که در راه خدا به او می می
تحمل را ورزید و به امید پاداش الهی تا دم مرگ تمام سختیها و مشکلات  استقامت می

 1نمود. می
پیامبر خدا در مواقع متعددي با مشکلات و مصیبتهایی مواجه شد که سختی آنها به ذهن 

گنجد. مشکلات و مصیبتها به اندازة ارزش و مقام رسالتی بود که ایشان بر عهده  کسی نمی
داشت و بر اثر تحمل چنین مشکلات و مصیبتهایی بود که به مقام و منزلتی والا نزد 

خواست که قومش  ردگارش نائل گردید؛ چرا که او نسبت به قوم خود مهربان بود و نمیپرو
نمود تا  به عذابهایی گرفتار شوند که ملتهاي پیشین به آن مبتلا شده بودند و شکیبایی می

. پس وقتی که رسول خدا از اذیت و آزار مجرمان در 2براي دعوتگرن و مصلحان الگو باشد
ترین مصیبتها مواجه گردید، داعیان نیز مورد اذیت و آزار قرار خواهند  رگامان نماند و با بز

گرفت و سنت و قانون الهی در مورد دعوتها چنین است؛ چنانکه از ابوسعید بن ابی 
لا و مصیبت : بیش از همه چه کسانی به بروایت است که از رسول خدا پرسید  وقاص

سانی که بیش از دیگران با پیامبران مشابهت دارند پیامبران، سپس ک: «آیند؟ فرمود گرفتار می
و سپس کسانی که بعد از آنها باشند و هر کس برحسب دینداري و مقام و منزلت معنوي 

تر باشد، مصیبت و بلاي  شود و هر چند از نظر ایمان قوي خود به مصیبت و بلا گرفتار می
شود تا  بلا و مصیبت گرفتار میتر خواهد بود و بنده همچنان به  او به همان اندازه سخت

 3»ماند. رود که هیچ گناهی براي او باقی نمی اینکه چنان روي زمین راه می
 

  اذیت و آزار یاران پیامبر اکرم
با مصیبتها و مشکلات بزرگی مواجه شدند که کوههاي   اصحاب و یاران پیامبر اکرم

اموال و جانهاي خود را در راه خدا آورد. آنان  سر به فلک کشیده و محکم را از پاي در می
فدا نمودند و خداوند نیز هیچ یک از بزرگان و اشراف مسلمانان را بدون امتحان نگذاشت و 

نیز   آنان را به انواع متعددي از مشکلات و گرفتاریها دچار نمود. در این میان ابوبکر
سجد الحرام او را مورد اذیت و آزار مشرکان قرار گرفت. بر سرش خاك ریختند و در م

او را در لباسی  ،شناخت بنابراین چنان زدند که او را برا اثر چهرة خون آلودش کسی نمی
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کند که وقتی یاران  . عایشه رضی االله تعالی عنها روایت می1اش بردند پیچاندند و به خانه
شکارا اصرار داشت که آ  که هشتاد و سه نفر بودند، گردهم آمدند ابوبکر  پیامبر اکرم

اما ابوبکر همچنان پیشنهاد خود » تعداد ما هنوز کم است.: «بیرون بیایند. رسول خدا فرمود
هاي مسجد، هر یک در میان  کرد تا اینکه پیامبر بیرون آمد. مسلمانان در گوشه را تکرار می

ه نشست  اش پراکنده شدند و ابوبکر در میان مردم به سخنرانی برخاست و پیامبر اکرم قبیله
بود و بدین صورت این اولین سخنرانی و دعوتی بود که مشرکان را به سوي خدا و 

درنگ به ابوبکر و مسلمانان یورش بردند. آنها، او را به  داد. مشرکان بی پیامبرش دعوت می
شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند و لگدکوب کردند. عتبه بن ربیعه بیش از دیگران به 

اینکه افراد قبیله بنی تیم آمدند و ابوبکر را از زیر دست و پاي آنها  زد تا سر و صورت او می
اش بردند. آنها تردیدي نداشتند که  او را به خانه ند واي قرار داد بیرون کشیدند و در پارچه

ابوبکر خواهد مرد و گفتند به خدا سوگند اگر او بمیرد، عتبه بن ربیعه را خواهیم کشت. آنها 
: حال به هوش آمد. گفت روز کنارش نشستند تا اینکه در قسمتهاي آخر با پدر ابوبکر در

تند و رفتند، ولی به اش ناراحت شدند و او را گذاش طور است؟ افراد قبیلهه رسول االله چ
هد، اما ابوبکر چیزي خواست به او چیزي بد : مواظب او باشد. مادرش میمادرش گفتند

من از حال رفیقت خبر ندارم.  :رش گفتماد: حال پیامبر چه طور است؟ نخورد و گفت
تا  : نزد ام جمیل بنت خطاب برو و از او حال پیامبر را جویا شو. مادرش بیرون آمدگفت

ا شده است. ام : ابوبکر حال محمد بن عبداالله را از تو جویاینکه نزد ام جمیل آمد و گفت
وست داري داالله را. اگر دشناسم و نه محمد بن عب : نه ابوبکر را میجمیل بنت خطاب گفت

: برویم. ام جمیل همراه مادر ابوبکر به راه افتاد تا اینکه نزد ابوبکر آیم. گفت نزد فرزندت می
به خدا سوگند قومی که با تو  :هوش و ضعیف یافت، فریاد کشید و گفت آمد. وقتی او را بی

ال : حز آنها بگیرد. ابوبکر گفتا فاسق و کافراند. امیدوارم خداوند انتقام تو را ،اند چنین کرده
شنود. ابوبکر گفت: اشکالی ندارد. ام جمیل  پیامبر چطور است؟ ام جمیل گفت: مادرت می

گفت: حالش خوب است. ابوبکر گفت: کجاست؟ ام جمیل گفت: اودر خانه ارقم است. 
و ام جمیل خورم. مادر ابوبکر  را نبینم، آب و غذا نمی  : به خدا سوگند تا پیامبر اکرمگفت

ها آرام گرفتند. سپس او را در حالی  صبر کردند تا اینکه رفت و آمد کم شد و مردم در خانه
او را در   که به آنها تکیه زده بود، بیرون آوردند تا اینکه نزد پیامبر بردند. پیامبر اکرم

ا! : اي پیامبر خدهمه گرد او جمع شدند. ابوبکر گفتآغوش گرفت و بوسید و مسلمانان 
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ام زد و  ام به جز ضرباتی که آن مرد فاسق بر چهره پدر و مادرم فدایت باد من چیزي نشده
این مادرم نسبت به فرزندش مهربان است و شما شخصیت با برکتی هستید، او را به سوي 

شاید خداوند به وسیلۀ تو او را از آتش جهنم نجات  .خدا دعوت دهید و برایش دعا کنید
 1اي مادر ابوبکر دعا کرد و اورا به سوي خدا دعوت داد و او مسلمان شد.بدهد. پیامبر بر

 
 درسها و آموختنیها

: این امر سلام و اظهار آن در برابر کافرانعلاقۀ شدید ابوبکر به علنی ساختن دعوت ا  -1
باشد. ابوبکر، شکنجه و آزار بزرگی را تحمل کرد تا  بیانگر قوت ایمان و شجاعت وي می

 کردند او خواهد مرد. شاوندانش فکر میجایی که خوی
شیفتگی و محبت ابوبکر نسبت به پیامبر خدا به حدي بود که او در آن وضعیت   -2

آگاه   اکرم کرد که او را از حال پیامبر شد و پافشاري می دشوار از حال پیامبر جویا می
د. این محبت خورد که تا وقتی او را ندیده است، آب و غذایی نخور کنند. سپس سوگند می

شوند و هر مصیبتی که در راه  هایی است که بر دشواریها چیره می براي خداست و نماد اراده
 بینند. خدا و به خاطر پیامبرش به آنها برسد، آن را آسان و ساده می

د نقش به ااي در آن وقت در توجیه حوادث و رفتار و تعامل با افر تعصب قبیله  -3
د اختلاف عقیده، قبیلۀ ابوبکر به حمایت او برخواستند و سزایی داشت؛ چنانکه با وجو

 2تهدید کردند که اگر بمیرد، عتبه را خواهند کشت.
رعایت امور امنیتی توسط ام جمیل رضی االله عنها که او چند واکنش انجام داد که   -4

کاري و ابراز نداشتن شناخت در مورد پیامبر  : پنهانترین آنها عبارت است از شاید مهم
 و ابوبکر کرما

: ابوبکر و محمد بن رد رسول االله پرسید، ام جمیل گفتالخیر از ام جمیل در مو وقتی ام
مناسب بود؛ چون در آن وقت هنوز ام الخیر و شناسد. این واکنشی محتاطانه  عبداالله را نمی

کرد و دوست نداشت ام الخیر از  مسلمان نشده بود و ام جمیل اسلام خود را پنهان می
از ترس اینکه   لمان بودن او اطلاعی داشته باشد؛ از این رو محل اقامت پیامبر اکرممس

 3مبادا این موضوع را به قریش گزارش دهد، پنهان نمود.
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برساند و   اطلاعات خود را به ابوبکر در این صدد بود کهاز طرفی دیگر ام جمیل 
و پنهانی باشد. بنابراین، ام جمیل از آنها را براي ام خیر آشکار نسازد تا قضیه کاملاً سري 

: اگر تو دوست داري، من همراه تو نزد برداري کرد وگفت به نفع خود بهرهوضعیت موجود 
 آیم. فرزندت می

همچنین ام جمیل از وضعیت موجود براي کسب اعتماد مادر ابوبکر و رام کردن وي با 
 :د به راه انداخت و گفتاو فریدیدن وضعیت ابوبکر که بیهوش و بیجان افتاده بود، داد 

شکی نیست که این موضع ام جمیل تا » اند، فاسق و کافراند. قومی که با تو چنین کرده
جویی و ناراحتی ام خیر از کسانی که با فرزندش چنین کرده بودند،  حدودي از حس انتقام

ت و کاهش داد و ام جمیل راخیرخواه و دلسوز خود دانست و این گونه ام جمیل محب
اعتماد ام الخیر را به خود جلب نمود و این کاري بود که وظیفه ام جمیل را در رساندن خبر 

 1نمود. آسان می  به ابوبکر لاعاتو اط
 

 انتخاب وقت مناسب براي اجراي مسئولیت
وقتی ابوبکر خواست که او را به خانم ارقم ببرند، ام جمیل بلافاصله خواسته او را نپذیرفت؛ 

خواست تأخیر کرد تا اینکه رفت و آمد کم شد و مردم در  انجام آنچه او میبلکه در 
آن گاه ام جمیل به همراه مادر ابوبکر او را بیرون آوردند و نزد  ،هاي خود آرام گرفتند خانه

 2بردند.  پیامبر اکرم
آید؛ چنانکه ام الخیر مادر ابوبکربه  تحقق این اصل که نعمت بعد از مصیبت به دست می

و ابوبکر از پیامبر خدا خواست  را بپذیردعلت علاقۀ شدید ابوبکر به اینکه مادرش اسلام 
 3که براي مادرش دعا کند، مسلمان شد.

خلاصه اینکه ابوبکر صدیق به خاطر اینکه از سایر صحابه در خدمت و همراهی پیامبر 
 متحمل گردید. پیشتاز بود، مشکلات و مصائب بیشتري از جانب کفار و مشرکان،  اکرم

  بلال -1
تري به خود  و یارانش روز به روز دامنه گسترده  اذیت و آزار مشرکان به پیامبر

گرفت تا اینکه به آخرین حد خشونت و سنگدلی رسید و به ویژه رفتار آنان با  می

 همان. -1

 ام. و در درسهاي امنیتی از این کتاب استفاده نموده 52-50همان، ص  -2
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کردند تا از دین  مسلمانان مستضعف، رفتاري غیرمعقولانه بود؛ چرا که آنها را شکنجه می
کردن آنان، کینه و خشم خود را فرود  قیدة خود منصرف شوند و از طرفی با شکنجهو ع

هار اسلام نمودند، هفت نفر اولین کسانی که اظ: «گوید می  نشاندند. عبداالله بن مسعود
، ابوبکر، عمار، مادرش سمیه، صهیب، بلال و مقداد. خداوند  : پیامبر اکرمبودند

، ابوطالب و ابوبکر را توسط قومش مصون نگاه داشت، پیامبرش را به وسیلۀ عموي وي
نمودند و آنها را در گرماي  زرههاي آهنین داغ میبا اما مشرکان، سایر مسلمانان را 

هاي مشرکان تن  بیشتر آنها بر اثر فشارهاي سخت به خواسته .دادند خورشید قرار می
شرکان او را به دست دادند به جز بلال که وجودش را در راه خدا ناچیز نمود. م

گفت:  چرخاندند، اما او با قاطعیت می سپردند و آنها او را در شهر مکه می کودکانشان می
 1»حد احد خدا یکی است خدا یکی است.اَ«

اي نداشت که او را حمایت نماید و شمشیرهایی نبود که از او دفاع کند و  بلال، قبیله
نداشت. او در زندگی نقشی جز اینکه کار چنین انسانی در جامعه جاهلی مکه ارزشی 

بکند و فرمان ببرد و مانند حیوانات در معرض خرید و فروش قرار بگیرد نداشت، اما 
اي باشد، چنین  اي و یا صاحب دعوت و یا قضیه اینکه داراي نظري مستقل و اندیشه

نی دوامري در جامعه جاهلی مکه براي کسی همچون بلال، جنایتی بسیار زشت و نابخش
رفت، اما دعوت جدید، که جوانانان شتابان به آن گرویده بودند و با سنتها و  به شمار می

کردند، در ژرفاي دل این بردة فراموش شده نیز جاي گرفته  رسوم پدرانشان مبارزه می
 2بود و از او شخصیتی جدید در میدان هستی ارائه داده بود.

و به خاطر عقیده و دینش در معرض  ایمان در اعماق قلب بلال رسوخ کرده بود
گاه بلال رفت و رو به امیه  گرفت. دیري نپائید که آزاد مردي به شکنجه شکنجه قرار می

: تو او را ترسی؟! امیه گفت چاره از خدا نمی:  آیا در مورد این بیبن خلف کرد و گفت
: چنین گفتابوبکر  بینی نجات بده. که می یاي و اکنون او را از وضعیت فاسد کرده

ر و باشد او را بگی تر است و بر دین تو می کنیم. من بردة سیاهی دارم که از او قوي می
: پذیرفتم. ابوبکر غلامش را به او داد و بلال را در عوضش بلال را به من بده. امیه گفت

و در روایتی دیگر آمده است که او را به هفت اوقیه یا به چهل  3»گرفت و آزاد کرد.

 باسناد و حسن. 404، ص 1، ج مسند احمد -1

 .136، ص 1، ج القیادیه ۀالتربی -2

 .394، ص 1ابن هشام، ج  ،النبویه ةالسیر -3

                                                           



 364 الگوي هدایت

به راستی بلال شکیبا و سرسخت بود؛ چرا که او صادقانه اسلام آورد  1طلا خرید.اوقیه 
ها، سست و  و قلبش پاك بود. بنابراین، استوار ماند و در برابر چالشها و انواع شکنجه

آورد و کینۀ آنها را شدت  زبون نگردید. شکیبایی و پایداري بلال مشرکان را به خشم می
م ثابت قدم مانده لااو تنها کسی بود که از مسلمانان ناتوان بر اسبخشید به ویژه اینکه  می

خواستند هماهنگ نشد و کلمۀ توحید را با صداي بلند در  بود و او با کافران در آنچه می
داد و وجودش را در راه خدا ارزانی کرده  طلبید سر می حالی که آنها را به مبارزه می

 2بود.
رهایی یافت و از قید بردگی آزاد گردید و بقیۀ  بلال از شکنجه و عذاب و مصیبت

گذراند و پیامبر خدا در حالی که از بلال خشنود   خود را در رکاب پیامبر اکرم  زندگی
صداي کفشهاي بلال را پیش از : «... و به او بشارت بهشت داد و فرمود بود در گذشت

 3»خودم در بهشت شنیدم.
یل برده بودن خویش، ارزش و مقامی نداشت، بلال اگرچه در دوران جاهلیت به دل

و گرویدن به اسلام، ارزش و مقام والایی کسب نمود.   اما بعد از بعثت پیامبر اکرم
 4»آزاد کرد. ،ابوبکر که سرور ماست، بلال را که او نیز سرور ماست: «گفت می  عمر

رهبري اسلامی  هایی بود که آزادسازي بردگان مسلمان توسط ابوبکر، یکی از برنامه
مستضعفان به آن گرفتار بودند، در پیش گرفته بود.  که اي براي مقاومت در برابر شکنجه

نمود و قبل از  ابوبکر اموال خود را در آزادکردن تازه مسلمانان از بردگی صرف می
و هجرت به مدینه شش برده که به اسلام گرویدند را آزاد نمود. بلال هفتمین آنها بود 

: از عامر بن فهیره که در جنگ بدر و احُد شرکت نمود و در روز بئر ارت بودندبقیه عب
: گفتند ادي نابینا گردید. قریش میمعونه به شهادت رسید؛ ام عبیس و زنّیره که بعد از آز

گوئید؛ چرا که  : به خدا سوگند شما دروغ میاند. گفت عزي بینایی او را گرفتهلات و 
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هستند که به کسی ضرري برسانند. خداوند نیز بینایی  تر از آن لات و عزي کوچک
 1چشمانش را برگردانید.

همچنین گذر ابوبکر به کنیزي افتاد که عمر بن خطاب در دوران جاهلیت، او را 
 2کرد. ابوبکر او را خرید و آزاد کرد. ضرب و شتم می
د که در میان بخش و آزادکننده بردگان و شیخ با وقار و متین اسلام بو ابوبکر آزادي

دارد  نماید و پیوند خویشاوندي را برقرار می قومش معروف بود که به بینوایان کمک می
کند.  نماید و از ستمدیدگان حمایت می نوازي می گیرد و مهمان و سختی را به دوش می

داشتنی و نسبت به ناتوانان و بردگان دلسوز است. ابوبکر بخش  او مهربان و دوست
 3یی خود را صرف خریداري بردگان نمود و آنها را در راه اسلام آزاد کرد.بزرگی از دارا

کرد،  را که دارایی خود را براي آزادکردن مستضعفان خرج می  اهل مکه، ابوبکر
دادند، اما ابوبکر آنها را همسنگر و یاران خود در دین  مورد تمسخر و استهزاء قرار می

او با تمام مشرکان و طاغوتیان روي زمین برابر دانست و هر یک از آنها نزد  جدید می
نبودند و سنگ زیربناي دولت توحید و تمدن اسلامی توسط افرادي همچون بلال و 
سایر مؤمنان صدر اسلام، بنیانگذاري گردید. هدف ابوبکر از آزاد نمودن بردگان این 

دنیوي دست نبود که مورد ستایش قرار گیرد و یا مقامی کسب نماید و یا به اهداف 
نمود. روزي پدرش به او گفت :  یابد؛ بلکه او رضاي خداوند متعال را جستجو می

کنی. اگر به جاي اینها مردان نیرومند  بینم که بردگان ضعیف را آزاد می فرزندم تو را می«
: پدر! گفت  کردند بهتر بود؟ ابوبکر کردي که تو را حمایت می و چابکی را آزاد می

  پس شگفت نیست که خداوند در مورد ابوبکر صدیق» دا است.هدفم خشنودي خ
  :فرماید ت تلاوت بشوند. خداوند میهایی در قرآن نازل نماید که تا روز قیام آیه
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                )21 - 5، لیل( 

کسی که (در راه خدا دارائی خود را) بذل و بخشش کند و پرهیزگاري پیشه «
سازد و به پاداش خود ایمان و باور داشته باشد، او را آماده رفاه و آسایش 

و اما کسی که تنگ چشمی بکند (و به بذل و بخشش در راه خدا  نماییم. می
اداش خود ایمان و باور نداشته باشد، نیاز بداند و به پ دست نیازد) و خود را بی

در آن هنگام که به (گور) پرت  سازیم. او را آماده براي سختی و مشقت می
ن (راه هدایت و حال او دارد؟ مسلماً نشان دادگردد، دارائیش چه سودي به  می

ضلالت به مردم) بر عهدة ماست و قطعاً آخرت و دنیا همه از آن ماست. من 
کشد. بدان  شود و زبانه می ور می دهم که شعله لناکی بیم میشما را از آتش هو

ترین (انسانها) همان کسی که (حق و  سوزد مگر بدبخت شود و نمی داخل نمی
نماید و (به آیات آسمانی) پشت  داند و آن را) تکذیب می حقیقت را دروغ می

هد شد. آن کند ولیکن پرهیزگارترین (انسانها) از آن (آتش) به دور داشته خوا می
دهد تا خویشتن را پاکیزه بدارد، هیچ  کسی که دارایی خود را (در راه خدا) می

کس بر او حق نعمتی ندارد تا چشم به پاداش داشته باشد؛ بلکه تنها هدف او 
باشد. قطعاً (چنین شخصی از  جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش می

اشهایی که از پروردگار خود کارهایی که کرده است) راضی خواهد بود و (از پاد
 »دارد) خشنود خواهد شد. دریافت می

همیاري و همکاري میان مسلمانان صدر اسلام، نماد بارزي از خیر و بخشش است و 
کردند  اي گشتند که به خاطر آن مناقشه می بردگان وسیلۀ اسلام، صاحبان عقیده و اندیشه

ردند. اقدام ابوبکر به خریدن بردگان و ک نمودند و در راه آن جهاد می و از آن دفاع می
تنها بیانگر عظمت این دین است؛ بلکه بیانگر این موضوع است که  د کردن آنان نهاآز

دین جدید در ژرفاي وجود ابوبکر صدیق نفوذ نموده بود و او را به خود مشغول نموده 
ري و بود و به راستی مسلمانان معاصر براي احیاء نمودن روح همبستگی و همیا

همکاري میان فرزندان امت که در معرض فروپاشی از جانب دشمنان عقیده و دین 
 بایست از رفتار و احساسات پاك مسلمانان صدر اسلام، الگو بگیرند. است، می
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 عمار بن یاسر و پدر و مادرش -2
هاي یمن به نام بنی عنس بود. همراه دو  پدر عمار بن یاسر متعلق به یکی از قبیله

ش به نامهاي حارث و مالک براي جستجوي یکی از برادرانشان به مکه آمدند. برادر
حارث و مالک به یمن بازگشتند و یاسر در مکه اقامت گزید و با ابوحذیفه بن مغیره 

. ابوحذیفه یکی از کنیزانش به نام سمیه بنت خیاط به ازدواج 1مخزومی پیمان بست
 یاسر در آورد.

به نام عمار شد. ابوحذیفه او را آزاد کرد، اما دیري  یاسر از سمیه صاحب فرزندي
نگذشت که ابوحذیفه از جهان چشم فرو بست و با طلوع فجر اسلام، یاسر و سمیه و 
عمار و برادرش عبداالله بن یاسر مسلمان شدند. بنو مخزوم که اربابان آنها شمرده 

ه هوا به شدت گرم شدند، خشمگین شدند و آنها را تحت فشار قرار دادند. ظهر ک می
 3غلطاندند و به پشت و رو می 2بردند شد، آنها را به سنگلاخ تافته و داغ مکه می می

گذشت و به آنان  نارشان میدر حالی که آنها تحت شکنجه بودند، از ک  پیامبر اکرم
 4: اي خانواده یاسر صبر داشته باشید؛ بهشت در انتظار شماست.گفت می

اي که به او ایمان  گفت تو عاشق زیبایی محمد شده ابوجهل نزد سمیه آمد و
اي؟ سمیه در جواب ابوجهل سخنان تندي به او گفت. ابوجهل شمشیري در  آورده

شرمگاه سمیه زد و او را به شهادت رساند و بدین صورت افتخار نخستین شهید اسلام 
و گرانبهاترین  . این موضع دلیرانه سمیه ستودنی است که بالاترین5به نام سمیه ثبت شد

چیزي را که در اختیار داشت یعنی وجود خود را در راه خدا تقدیم نمود و باید زنان 
مسلمان تا جهان باقی است، شاهکار او را فراموش نکنند و قلبشان در اقتدا به سمیه بتپد 

 6و همانند او از تقدیم نمودن هیچ چیزي در راه خدا دریغ نورزند.

 .157 - 100، ص 1، بلاذري، ج انساب الاشراف -1

 .68، ص 2، ج النبویه ةالسیر -2

 .92، ص 1، عامري، ج المحافل ۀبهج -3

 .98-97، ابراهیم العلی، ص النبویه ةصحیح السیر -4

 .99، ص المسلمین فی العهد المکی -5

 .217، ص 1، ج القیادیه التربیۀ -6
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مکه  سنگلاخ رد حالی که پیامبر خدا دستم را گرفته بود ودر : «گوید می  عثمان
دا! روزگار : اي پیامبر خنواده یاسر گذشتیم. پدر عمار گفتزدیم از کنار خا قدم می

خانواده یاسر را  ا: بار خدای: صبر داشته باش. سپس فرمودچنین است. پیامبر گفت
 1بیامرز.

 ن آفرین سپرد. پیامبر اکرمدیري نپایید که یاسر هم زیر شکنجه، جان به جا
نماد و رمز جانفدایی و جانفشانی بودند کاري بکند؛  هتوانست براي خانواده یاسر ک نمی

زیرا آنها برده بودند و رسول خدا از چنان قدرتی برخوردار نبود که با استفاده از قدرت 
توانست  یم  آنچه پیامبر اکرم خویش آنان را از شکنجه و عذاب برهاند؛ بلکه تمام

بهشت مژده بدهد و به براي آنها انجام دهد، این بود که آنان را به آمرزش الهی و 
بردباري و صبر تشویق نماید. تا این خانواده مبارك سرمشق و الگویی براي نسلهاي 

: جملات زیباي رسول االله که فرمود چنانکه در طول تاریخ مردم با خواندن ؛آینده باشد
 نماید. از آنان تجلیل می 2»بهشت در انتظار شماست. اي خانواده یاسر،«

ها و آزار و اذیتها گردید؛ چرا که او از  اش دچار انواع شکنجه عمار بعد از خانواده
اي نداشت تا آنها را حمایت نمایند و خودشان نیز  زمرة مستضعفانی بود که در مکه قبیله

ه و داغ مکه به هنگام گرماي ظهر، شتند. قریش آنها را در زمین تافتانیرو و قدرتی ند
 هشد ک کردند تا آنان از دین خود بازگردند. عمار چنان شکنجه می شکنجه می

و مشرکان او را نگذاشتند تا اینکه او را وادار نمودند پیامبر  3گوید دانست چه می نمی
 ر اکرمخدا را ناسزا بگوید و از معبودان و مشرکان به خوبی یاد نماید. وقتی نزد پیامب

ام. به خدا سوگند،  : خبر بدي آوردهآمد، رسول خدا پرسید: چه خبر داري؟ عمار گفت
مشرکان مرا رها نکردند تا اینکه مجبور کردند به تو ناسزا بگویم و معبودانشان را 

: قلبم سرشار از ایمان است. یابی؟ گفت ستایش نمایم. پیامبر فرمود: قلبت را چگونه می
 4هایت را تکرار کن. هاي خود را تکرار کردند، تو نیز گفته گر آنها شکنجه: ارمودپیامبر ف

قت عمار شهادت داد؛ چنانکه هایی به ایمان راستین و صدا خداوند نیز با نزول آیه
 :فرمود

 .98، ص النبویه ةصحیح السیر -1

 .218-217، ص 1، ج القیادیه ۀالتربی -2

 .100، ص المسلمین فی العهد مکی ۀمحن -3

 .103، غزالی، ص فقه السیره -4
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      )106، نحل( 

شوند به جز آنانکه وادار به اظهار  کسانی که پس از ایمان آوردنشان کافر می«
گردند و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است. آري چنین کسانی  کفر می

دارند، خشم تند و تیز خدا  خود را براي پذیرش مجدد کفر گشاده میکه سینه 
 »شود. گریبانگیرشان می

 1بود.  ها و جنگها در رکاب پیامبر اکرم عمار در تمامی صحنه
واقعه بلال و عمار حاوي درسهایی بزرگ و شامل بحث عزیمت و رخصت هستند. 

یرند و در جاي خود و بر شایسته است که دعوتگران آن را به صورت کامل فرا بگ
 حسب معیارهاي دقیقش از آن استفاده نمایند.

  وقاص سعد بن ابی -3
از جانب مادر کافرش در معرض فتنه قرار گرفت. مادرش   سعد بن ابی وقاص

اعتصاب غذا کرد و گفت آب و غذا نخواهم خورد تا وقتی که به دین پدرانت برگردي. 
 : گفت: این آیه در مورد من نازل شد که که سعدطبرانی روایت نموده است 

                  
 )8، عنکبوت( 
اگر آن دو (پدر و مادرتان) تو را مجبور کردند که با من شریک قرار دهی، «

 »چیزي که اصلاً بدان علم نداري، پس از آنان اطاعت مکن.
: به مادرم گفتم چنین مکن؛ زیرا من دینم را به خاطر هیچ چیزي ترك گوید سعد می

روز متوالی چیزي نخورد تا اینکه سخت ضعیف و ناتوان گردید.  نخواهم کرد. سه شبانه
دانی به خدا سوگند، اگر صد جان  : مادرم تو میقتی من این حالت او را دیدم گفتمو

گري از دست بدهی، من از دین و آئینم دست بردار داشته باشی و یکی را پس از دی
 2نیستم. مادرم وقتی که وضعیت را چنین دید، غذاخورد.

 همان. -1

کثیر -2  .446، ص 3، ج تفسیر ابن 
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د که ر: مادر سعد سوگند خومسلم روایت نموده است، آمده است بر اساس آنچه
هرگز با سعد سخن نگوید تا وقتی که به دینش کفر نورزد و نیز آب و غذا نخواهد 

یی که خداوند تو را توصیه نموده است تا با پدر و مادرت به گو : تو میتخورد و گف
: گوید دهم. سعد می ن کار دستور مینیکی رفتار کنی و من مادرت هستم و تو را به ای

روز، مادرم از خوردن و آشامیدن امتناع ورزید تا اینکه به علت ضعف و  سه شبانه
او آب داد و سعد را دعاي بدکرد. هوش شد. یکی از پسرانش به نام عماره به  ناتوانی بی
 :قرآن کریم این آیه را نازل نمود خداوند در

                  
  )8(عنکبوت،  
کنیم که به پدر و مادرش کاملاً نیکی کند و اگر آن دو  ما به انسان توصیه می«

از  ،ه براي من انباز قرار دهی که کمترین اطلاعی از آن نداريتلاش کردند ک
 ».ایشان اطاعت مکن

 :و در ادامۀ همین آیه آمده است

          ،15(لقمان( 

 »در دنیا با آن دو به خوبی رفتار کن.«
ش را با چوبی باز خواستند به او غذا بدهند دهان گوید وقتی آنها می سعد می

 1بستند. سپس آن را می ،کردند می
نظیر بود  به راستی که سعد دچار مشکل بزرگی گردیده بود، اما موضع او موضعی بی

نماید و بیانگر این است که او هرگز  العادة ایمان در قلبش دلالت می که به جوشش فوق
را هر چه باشد، با جان و حاضر نیست ایمان را معامله کند و حاضر بود نتیجۀ این امر 

 دل بپذیرد.
رسیم که مسلمانان نباید رابطه خود را با  هاي قرآن به این نتیجه می از مضامین آیه

اي که فاقد محبت  بایست با آنها رابطه خویشاوندان غیرمسلمان خود قطع نمایند و می
اید فقط براي باشد، برقرار نماید و به آنها مهربانی نمایند؛ چرا که محبت و دوستی ب

 2رضاي خدا و پیامبر و دینش و مؤمنان انجام گیرد.

 .1877-1787، ص 2، ج صحیح مسلم -1

 .175-174طانی، ص ، محمد قحالولاء و البراء -2
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  مصعب بن عمیر -4
پوشید  ترین جوان مکه بود و زیباترین لباسها را می مصعب بن عمیر با وجود اینکه مرفه

بیش  ،و پدر و مادرش او را بسیار گرامی داشتند و مادرش از ارث فراوانی برخوردار بود
نمود و کفشهاي مخصوص  عطر و مواد خوشبوکننده استفاده میجوانان مکه  ۀاز هم

و دعوت او در خانه ارقم بن ابی ارقم نزد   . اما با شنیدن بعثت پیامبر اکرم1پوشید می
 آمد و اسلام را پذیرفت.  پیامبر اکرم

مصعب بن عمیر از خانه ارقم بن ابی ارقم در حالی بیرون شد که اسلام آوردن خود 
داشت. از آن پس به صورت پنهانی، نزد  مادر و خویشاوندانش پنهان می ا از ترسر

او را در حال نماز  2کرد تا اینکه عثمان بن ابی طلحه رفت و آمد می  پیامبر اکرم
خواندن مشاهده نمود.عثمان، جریان را به مادر و بستگانش گفت. آنها او را گرفتند و 

 3حبشه زندانی بود.زندانی کردند و تا هجرت اول به سرزمین 
: او را دیدم که دراسلام دچار رنج و مشقت شدیدي گوید می  سعد بن ابی وقاص

 شد. شده بود؛ پوستش خشکیده بوده و چون پوست مار از تنش جدا می
هیچ کس را در مکه ندیدم که زلفهاي : «گفت کرد می هر گاه از او یاد می پیامبر خدا

مصعب با همۀ  4»تر باشد. داشته باشد و از او مرفهتري از مصعب  زیباتر و لباس شیک
مشکلات و مصیبتهایی که با آن مواجه شده و قواي جسمی او تحلیل رفته بود، از 

به آن همت   خوبیها و فضل و جهاد در راه خدا که اصحاب و یاران پیامبر اکرم
احد به شهادت گمارده بوند، باز نماند تا اینکه فضل الهی شامل حال او شد و در جنگ 

 5رسید.
ایست از جوانان مرفهی که در دامان اسلام تربیت  مصعب بن عمیر الگو و نمونه

اي است براي فرزندان قشر ثروتمند و مرفه که در ناز و نعمت بزرگ  اند؛ نمونه یافته
ایست براي فرزندانی که در قصرهاي مجلل و در میان ثروت و مقام رشد  اند؛ نمونه شده

 .116، ص 3، ج الطبقات الکبري -1

 .12-10، ص 3، ذهبی، ج سیر اعلام النبلاء -2

 .107، ص المسلمین فی العهد المکی ۀمحن -3

 .116، ص 3، ج الطبقات الکبري -4

 .108، ص المسلمین فی العهد المکی ۀمحن -5
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پوشی  بالند و در شیک اي است براي افرادي که همواره به خود می و نمونهاند  کرده
دارند و همواره به دنبال مظاهر زندگی هستند و  نهایت تلاش خود را مبذول می

 درجستجوي هر نوع تغییراند.
مصعب بن عمیر بعد از اینکه اسلام آورد، روحی قوي و نیرومند داشت؛ دیگر 

 1شدند. اهی نداشت و نفس و لذتها بر او چیره نمیضعف و تنبلی در وجود او ر
از روزي که مصعب به دین جدید پیوست و با پیامبر بیعت نمود، تمام راحتیها، لذتها 

بایست او از مسیر مشکلات و فجایع عبور  و خوشگذرانیها را ترك نمود؛ چرا که می
ز خطرها، فقر، گردید. مصعب ا کرد تا ازنظر ایمان و یقین استوار و محکم می می

 2ها هجرت و جهاد در راه خدا با خشنودي و آرامش خاطر استقبال کرد. شکنجه
  خباب بن ارت -5

کرد. خواست خداوند چنین بود که خیلی زود هدایت  در مکه آهنگري می  خباب
خانه ارقم بن ابی ارقم را مرکز   نصیب او شود. بنابراین، قبل از اینکه پیامبر اکرم

لام قرار دهد، او مسلمان شد. او جزء مستضعفانی بود که در مکه شکنجه دعوت اس
تا  ندخواباند شدند تا از دینشان برگردند. مشرکان او را بر سنگهاي داغ بر پشت می می

 3اینکه آب و چربی پشت او خشکید و از بین رفت.
ولا و کرد. وقتی م داشت ونزد او رفت و آمد می دوست می خباب را  پیامبر اکرم

ار خزاعیه بود، از مسلمان شدن خباب آگاه شد، آهنی انهسرپرست او که زنی به نام ام 
از این موضع شکایت برد.   را داغ کرد و بر سر او گذاشت. خباب نزد پیامبر اکرم

: بار خدایا! خباب را یاري کن. ناگهان آن زن دچار سردرد شدیدي فرمود  پیامبر اکرم
کرد. به او گفته شد که باید  و شدت گرفت که مانند سگها پارس میشد و چنان بیماري ا

براي رفع این بیماري، سرش را داغ کند. آن زن به خباب دستور داد که سرش را داغ 
نماید. خباب همان آهن را برداشت و داغ نمود و مکرر بر سر مولا و سرپرست خود 

بندگان مؤمن و شکیباي  گذاشت. به راستی که یاري و مدد الهی چه قدر زود می
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اي که آن زن از خباب خواست تا آهن گداخته را بر  یابد؛ به گونه پروردگار را در می
 1سرش بنهد.

 ن ضعیف و ناتوان، خباب نزد پیامبر اکرمنابا شدت یافتن فشار مشرکان بر مسلما
:آیا در حالی که رسول خدا در سایه کعبه چادرش را زیر سرش گذاشته بود، آمد و گفت

  کنی؟ پیامبر اکرم خواهی که ما را یاري کند؟ آیا براي ما دعا نمی از خدا نمی
براي مسلمانان : «اش سرخ شده بود، فرمود ی که چهرهبرخاست و نشست و درحال

اي  گذاشتند؛ سپس اره کندند و فرد را در آن می اي می ملتهاي پیش از شما چاله
کردند، اما با این  از وسط به دو نیم می را و اوگذاشتند  آوردند و بر فرق سرش می می

هاي آهنین گوشت و رگشان  حال از دینش دست بردار نبود. برخی دیگر را نیز با شانه
داشت. به خدا سوگند که کار این  آمد، اما این کار آنها را از دینشان باز نمی بیرون می

راهش را ادامه  »حضرموت«تا  »صنعا«دین چنان قدرت خواهد گرفت که فرد مسافر از 
خواهد داد و جز از خدا و از اینکه گرگ، گوسفندهایش را پاره کند، از کسی هراسی 

 2دهید. نخواهد داشت، اما شما شتاب به خرج می
و توضیحی نوشته است، او  شیخ سلمان عوده حفظه االله بر این حدیث، شرح

دگرگون و سرخ شد و   اکرم : سبحان االله! چه پیش آمده بود که چهرة پیامبرگوید می
قبلاً به پهلو دراز کشیده بود و اینک بلند شد و نشست؟ و یارانش را با این اسلوب قوي 

ورزند، سرزنش نمود؟  و مؤثر، مورد خطاب قرار داد و سپس آنان را از اینکه شتاب می
او نسبت به آیا به خاطر اینکه آنها از او خواستند تا برایشان دعا نماید؟ نه هرگز؛ چون 

رساند که این سخنان از قلبی  امت خود مهربان است. شیوة درخواست خباب این را می
اند و مصیبتها آن  خیزند که شکنجه آن را دردمند نموده و سختیها آن را خسته کرده برمی

نماید که  جوید و احساس می را از پاي در آورده است. بنابراین، پیري زود هنگام را می
داند که کارها در وقت خود و به  ي الهی دیر خواهد رسد. اما رسول خدا میمدد و یار

شوند، اما سرانجام کار  بلاها گرفتار می به پذیرند و هنگام فراهم آمدن اسبابشان انجام می
 :فرماید هد بود؛ چنانکه خداوند میبه نفع آنها خوا
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            )110، یوسف( 

تا آن جا که پیغمبران (از ایمان آوردن کافران وپیروزي خود) ناامیدگشته و «
اند. در این  شدهاند که (از سوي پیروان اندك خویش هم) تکذیب  گمان برده

ایم  ایم نجات داده هنگام یاري ما به سراغ ایشان آمده است و هر کس را خواسته
(بلی در هیچ زمان و هیچ مکانی) عذاب ما از سر مردمان گناهکار دور و دفع 

 »گردد. نمی
همچنین پیامبر خدا با مشاهدة وضعیت یارانش و بررسی احوال آنان، خستگی و 

 1نمود. دیدند، احساس می اثر شکنجۀ کافران می پریشانی که آنان بر
توان حقیقت وضعیتی که  باید اعتراف کرد که با خواندن این حکایتها به آسانی نمی

دعا و طلب مدد الهی را خواستار شدند، درك   آنها درآن قرار داشتند و از پیامبر اکرم
ت، مگر اینکه درحالتی جوشید دریاف حساساتی را که در وجودشان میاتوان  نمود و نمی

نزدیک به حالت آنان به سر برد و برخی از رنجهایی را که آنان تحمل نمودند، تحمل 
 نمود.

 خلاصه رهنمودهاي آن حضرت در این داستان
اذیت در امر خدا  الگو گرفتن از پیامبران گذشته و پیروانشان در تحمل آزار و –الف 

 در این مورد.وتأسی به آنان 
ان شکیبا آماده کرده نبودن به نعمتهایی که خداوند در بهشت براي مؤم دلبسته –ب 

 اند.  مند شده است و فریب نخوردن به زیباییهاي زندگانی دنیا که کافران از آن بهره
هد امند خو اي که خداوند در این دنیا، اسلام را از آن بهره امید داشتن به آینده –ج 

 2گرداند. ساخت و اهل ذلت و گناه را خوار می
شد و  ها وسختیهایی که از طرف مشرکان بر آنان وارد می از برخی شکنجه  خباب

رداند، سخن گفته است. به کفر باز گ را کردند تا آنها از معاملاتی که مشرکان پیشنهاد می
براي گرفتن بدهی خود نزد عاص بن وائل رفتم. او به من  ،: من آهنگر بودمگوید او می

: هرگز کفر نخواهم ر اینکه به محمد کفر بورزي. گفتمرا نخواهم داد، مگگفت : وام تو 
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مگر من پس از : «و پس از مرگ دوباره زنده شوي. گفتورزید حتی اگر تو بمیري 
شوم؟ اگر پس از مردن زنده شوم ، آن گاه وقتی به مال و فرزندانم دست  مردن زنده می

 :ه نازل شدن آیآن گاه ای» یافتم، وام تو را خواهم داد

                 ... 

 1  ،77(مریم(  
ی های در دوران خلافتش از خباب در مورد شکنجه  نقل است که عمر بن خطاب
را به او نشان : خباب، پیراهنش را بلند کرد و پشت خود که در راه خدا دیده بود، پرسید

داد. گویا به جذام و پیسی مبتلا شده بود. عمر گفت تا امروز چنین چیزي ندیده بودم. 
خباب گفت : اي امیر المؤمنین آنها آتشی برافروختند و مرا بر آن انداختند؛ سپس مردي 

ام گذاشت تا اینکه زمین به وسیله پشت من سرد شد و آتش را  از آنها پایش را بر سینه
 2هاي بدنم خاموش کرد.چربی

  عبداالله بن مسعود -6
رفتار و برخورد با مردم با فرزانگی و حکمت بود. او با بزرگان و   روش پیامبر اکرم

کرد. ابن  نمود و با کودکان نیز مهربانی می با نرمی و مهربانی رفتار میقبایل رهبران 
: تازه به گوید ونه سخن میگ با خود این  آمیز پیامبر اکرم از دیدار محبت  مسعود

و   چراندم. پیامبر اکرم سن بلوغ رسیده بودم و گوسفندان عقبه بن ابی معیط را می
شود؟  ن! نزد تو شیر یافت می: اي جواز کنار من گذشتند. آن حضرت فرمودابوبکر ا

: آیا گوسفندي هست که اصلاً شیر نداشته باشد؟ گفتم: آري. ولی امانت هستند. فرمود
نزد او آوردم. دستی بر پستانهایش کشید و آن را در ظرفی دوشید و علاوه  بزي رامن 

و آن جمع  : جمع شووبکر نیز داد و سپس به پستان گفتبر اینکه خودش نوشید به اب
: نزد او آمدم و گفتم اي پیامبر خدا! از این سخن به من بیاموز. گوید شد. ابن مسعود می

خدا بر تو رحم نماید؛ تو نوجوانی هستی که دیگران « :و گفتپس دستی بر سرم کشید 
 3»آموزي. را علم می
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مسعود را فراهم نمود به باعث مسلمان شدن عبداالله بن   سخنان پیامبر اکرم
تو «به او گفت   که پیامبر اکرم دیگري سخن» دار هستم من امانت: «خصوص گفت

زندگی او داشتند و او بعدها از و این دو کلمه نقش بزرگی در » نوجوان معلمی هستی.
دانشمندان برجسته قرار گرفت. عبداالله در حالی که در دوران جاهلیت در شرك و بت 

ور بود، اما بعد از اینکه اسلام را پذیرفت، یکی از پیشگامانی شد که  پرستی غوطه
 1خداوند آنان را در قرآن ستوده است.

او یکی از پیشگامان نخستین بود که : «یدگو  میابن حجر در مورد عبداالله بن مسعود 
از ابتداي دعوت اسلامی مسلمان شد و به حبشه و مدینه هجرت کرد ودر جنگ بدر و 

 2دیگر جنگها حضور داشت و همواره در سفر و حضر در رکاب پیامبر خدا بود.
 عبداالله بن مسعود اولین کسی است که آشکارا قرآن خواند

اي نبود که از او حمایت نماید و خودش با اینکه  اراي قبیلهبا وجود اینکه ابن مسعود د
از نظر جسمی ضعیف هم بود، ولی این ضعف، مانع ظهور و درخشش شجاعت وي 

توان به  انگیزي به نمایش گذاشت که از جمله می هاي شگفت نگردید. او از خود صحنه
قریش به شدت موضع شورانگیز او در مکه اشاره کرد که دعوتش را آشکار ساخت و 

ور شدند، اما او همچنان در میان جمع قریش ایستاد و با صداي بلند شروع  بر او حمله
هاي قرآن را به گوشهاي بسته و دلهاي مهرزدة قریش  به تلاوت قرآن نمود و آیه

نخستین کسی بود که در مکه با صداي بلند   . ابن مسعود بعد از پیامبر اکرم3رساند می
: به گردهم آمدند و گفتند  ا تلاوت نمود. روزي اصحاب پیامبر اکرمو آشکار قرآن ر

ن را با صداي بلند نخوانده است، آیا مردي آخدا سوگند براي قریش تاکنون کسی قر
: من این امر را به عهده ا بشنواند؟ عبداالله بن مسعود گفتهست که قرآن را به آنه

اي  سیبی برسانند؛ چرا که تو داراي قبیلهترسیم که آنها به تو آ گیرم. گفتند: ما می می
: من این امر را انجام ض قریش، از تو حمایت نمایند. گفتنیستی که در صورت تعر

دهم و خداوند مرا از شر آنها نجات خواهد داد. صبح روز بعد، ابن مسعود وارد حرم  می
اهیم ایستاد و شد و در حالی که قریش مشغول برگزاري مراسم خود بودند، کنار مقام ابر
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  : گونه شروع به خواندن قرآن نمود با صداي بلند این

         ...  گوید؟  ند و گفتند چه میقریش به همدیگر نگاه کرد
کند! همۀ آنان  تلاوت می ،: او برخی از آنچه را که محمد آورده استسپس گفتند

هاي خود را بر چهرة ابن  آمدند. آنها با اینکه ضربهدرصدد کتک زدن ابن مسعود بر
داد. سپس به سوي  کردند، اما او همچنان به خواندن قرآن ادامه می مسعود وارد می

: ما به دلیل برجا اش نمایان بود. آنها گفتند چهره یارانش بازگشت و آثار ضرب و شتم بر
: اینک دشمنان خدا نزد ود گفتسعشدن شما به این امر نگران و در هراس بودیم. ابن م

هم خواهید، فردا نزدشان خوا تر شدند و اگر شما می من از قبل هم خوارتر و کوچک
: بس است تو به آنها آنچه را که دوست نداشتند، رفت و چنین خواهم نمود. گفتند

نخستین کسی بود که   . بدین صورت عبداالله بن مسعود بعد از پیامبر اکرم1شنواندي
ه با صداي بلند و آشکار قرآن خواند و این عمل عبداالله بن مسعود به معناي در مک

 2را نداشتند. ییش بود؛ چرا که آنها تحمل چنین وضعیترمبارزه طلبیدن ق
  خالد بن سعید بن عاص -7

در   خالد از روزهاي نخست به اسلام گروید؛ چون او در آغاز ظهور پیامبر اکرم
نماید تا او را در آتش  ه آتش ایستاده است و کسی نیز تلاش میخواب دید که گویا بر لب

گیرد تا در آتش نیفتد. خالد هراسان ازخواب پرید و  بیندازد، اما پیامبر او را به آغوش می
خواهم.  می ا: من خیر تو روبکر صدیق تعریف کرد. ابوبکر گفتخوابش را براي اب

رفت و مسلمان   . خالد نزد پیامبر اکرممحمد پیامبر خداست بنابراین از او پیروي کن
اما پدرش وقتی متوجه شد که خالد به  ،شد و از ترس پدرش اسلام خود را پنهان نمود

اسلام گرویده است برادرانش که تا آن وقت هنوز مسمان نشده بودند، خواست تا خالد 
دست داشت  را نزد او بیاورند. پدرش علاوه بر سرزنش خالد با چماق یا عصایی که به

او را کتک زد. سپس او را در مکه زندانی نمود و برادرانش را از حرف زدن با او منع 
کرد و آنان را از مسلمان شدن برحذر داشت. علاوه بر موارد ذکر شده او را تحت فشار 

م ورزید و به پاداش خداوند چش قرار داد و تا سه روز به او آب نداد اما او شکیبایی می
: دهم. خالد گفت رگز به تو غذا نمی: به خدا سوگند که ه. سپس پدرش گفتدوخته بود
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ك خواهم داد. خالد نزد پیامبر ااي که من زندگی کنم به من خور  خداوند به اندازه
او را گرامی داشت و نزد او ماند تا اینکه در هجرت دوم   برگشت. پیامبر اکرم اکرم

 1به حبشه به آن سرزمین مهاجرت نمود.
  عثمان بن مظعون -8

با مسلمان شدن عثمان بن مظعون قومش بنو جمح علیه او شوریدند و او را مورد آزار و 
داد، امیه بن خلف بود.  اذیت قرار دادند. کسی که بیشتر از همه او را شکنجه و آزار می

از این رو بعد از آنکه به سوي حبشه مهاجرت نمود، امیه را به وسیلۀ اشعار سرزنش 
 2نمود. کرد و هجو می یم

عثمان بن مظعون مدت زمانی در حبشه ماندگار شد، اما دیري نپایید که به همراه 
مسلمانانی که در مرحلۀ اول از مهاجرت به حبشه به مکه برگشتند او نیز در پناه ولید بن 
مغیره وارد مکه شد. در کنار ولید با آسایش خاطر زندگی کرد، اما با مشاهدة این 

گرفتار شکنجه و آزار هستند و او در تندرستی و   ت که یاران پیامبر اکرموضعی
برد این را براي خود نپسندید و گفت اینکه من با آسایش و امنیت در  سلامتی به سر می

پناه مردي از مشرکان روزگار را سپري کنم و یاران و هم کیشان من در راه خدا به 
. 3ه من از آن در امان هستم، منصفانه نیستها و بلاهایی گرفتار هستند ک شکنجه

بنابراین، نزد ولید بن مغیره رفت و به او گفت تو به مسئولیت خود وفا نمودي و من 
اي یا  ام؟ شاید اذیت و آزار شده : چرا برادرزادهانم. ولید گفتدگر پناه تو را به تو بر می

ه کسی خواهم که ب ام و نمی : نه بلکه من به پناه خدا راضیبه تو توهین شده است. گفت
: به مسجد الحرام برو و آشکارا پناهم را به من برگردان، جز او پناه ببرم. ولید گفت

همان طور که من آشکارا تو را پناه دادم. او پذیرفت و به مسجد رفت و در جلوي مردم 
پناهش را به او برگرداند و سپس عثمان به یکی از مجالس قریش برگشت و با آنها 

براي آنها شاعر بود که  4نشست. در میان مردمی که آنجا نشسته بودند، لبید بن ربیعه
: راست عثمان گفت» از خداوند باطل است. هان هر چیز غیر: «سرود. لبید گفت شعر می

 .260، ص 1، ج سیر اعلام النبلاء -1

 .112، ذهبی، ص النبویه ةالسیر -2

 .120، ص 2، ابن هشام، ج النبویه ةالسیر -3

 . 49-48، ابن سلام،  اطبقات الشعر -4
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» و هر نعمتی قطعاً روزي از بین خواهد رفت.: «و لبید به شعرش ادامه داد و گفت گفتی
: اي گروه هشت از بین نخواهد رفت. لبید گفتعمت ب: دروغ گفتی، نفتعثمان گ

گرفت. پس از چه  قریش! به خدا سوگند که همنشین شما مورد اذیت وآزار قرار نمی
: این یکی از پدید آمده است؟ مردي از قوم گفت هنگام این خصلت در میان شما

و  اند، از سخن او ناراحت مباش. سوال خردانی است که از دین ما جدا شده بی
جوابهایی که بین عثمان و آن مرد رد و بدل گردید، موجب ناراحتی آنان را فراهم آورد. 

در نتیجۀ آن چشم عثمان سبز و کبود شد. آن مرد بلند شد و سیلی بر چشم عثمان زد که 
ام به خدا سوگند تا زمانی که در  : اي برادرزادهولید بن مغیره که شاهد قضیه بود گفت

: به خدا سوگند اگر گردیدي. عثمان گفت دي گرفتار نمی، به چنین دربودي پناه من می
چشم سالم من به دردي گرفتار شود که چشم دیگر من به آن مبتلا گردیده است، براي 
من باعث خرسندي و سرافرازي است؛ چرا که من در پناه کسی هستم که از تو قدرت 

خواهد، او را در پناه  د که اگر میبیشتري دارد. سپس ولید بار دیگر به او پیشنهاد کر
 1خود جاي خواهد دارد، اما عثمان نپذیرفت.

شجاعت و دلاور مردي عثمان در مقابل نپذیرفتن درخواست ولید؛ بیانگر قوت ایمان 
العاده به مزد و پاداش خداوندي است. بنابراین، وقتی عثمان از جهان  و علاقمندي فوق

اي دارد که روان است؛ پس آن زن نزد  ه او چشمهچشم فرو بست، زنی در خواب دید ک
عمل  ،: آن چشمهفرمود  پیامبر خدا آمد و او را از این خواب باخبر کرد. پیامبر اکرم

نیز در معرض شکنجه و آزار قرار گرفتند؛   . سایر اصحاب و یاران پیامبر اکرم2اوست
و خویشاوندان خود به  چرا که آنان جوانانی بودند که با وجود مواضع سرسخت پدران

روي آوردند و آن را پذیرفتند و گرد شمع فروزان رسالت،   دعوت پیامبر اکرم
تمام امتیازاتی که در دوران جاهلیت از آن برخوردار بودند  زوار حلقه زدند. آنها ا پروانه

و از آنجا که شیفته و علاقمند مزد و پاداش الهی بودند، در معرض شکنجه قرار گرفتند 
و اذیت و آزار زیادي را تحمل نمودند. آري هر گاه ایمان وارد وجود انسان شود و با 

رنجها و محرومیتها رضایت  ۀهم که آفریند و آن گاه آن در بیامیزد، چنین شگفتیهایی می
 شوند. الهی و رسیدن به بهشت را در بر دارند، آسان و پیش پا افتاده محسوب می

 .180-178، ابن اسحاق، ص السیر و المغازي -1

 .265، ص 4، ج صحیح بخاري -2
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فقط به مردان منحصر نبود؛ بلکه قسمت بزرگی از شکنجه و اذیت و آزار دادن 
شدند؛  شکنجه و آزار نیز متوجه زنان بود و آنان نیز به خاطر اسلام آوردنشان شکنجه می

نی مومل و زنیره بچنانکه سرگذشت سمیه بن خیاط و فاطمه بنت خطاب و جاریه 
که در راه خدا  رومیه و نهدیه و دخترش و ام عبیس و حمامه مادر بلال و دیگر زنانی

 1قبلاً بیان گردید. ،شکنجه شدند
 

از جنگ در مکه و اهتمام به تربیت و سامان   فلسفه خودداري پیامبر اکرم
 دادن اوضاع داخلی

مسلمانان علاقمند بودند که ترتیبی اتخاذ گردد که آنها از خودشان دفاع کنند و چنین به 
مقابل کافران، مسلمانان به ویژه جوانان  جویانۀ مسلمانان در آید که موضع آشتی نظر می

 را خشمگین کرده بود.
: اي آمدند و گفتند  چنانکه عبدالرحمان بن عوف و یارانش در مکه نزد پیامبر اکرم

ایم ذلیل و خوار  پیامبر خدا! ما در دوران شرك با عزت بودیم ولی حالا که ایمان آورده
. برخی از 2ام، بنابراین، با اینان جنگ نکنید ده: من به گذشت فرمان داده شایم. فرمود شده

اند و  پژوهشگران درصدد بررسی حکمت الهی در فرض ننمودن جنگ در مکه بر آمده
یابیم،  : به آنچه در این مورد دست میگوید سید قطب رحمه االله علیه می از جمه استاد

ه خداوند چیزي را یقین قطعی نداریم؛ چون اگر بگوییم قطعاً  هدف این بوده است ، ب
ایم که  ایم که فلسفه آن را براي ما بیان نکرده است و عواملی را سبب دانسته نسبت داده

 ممکن است اسباب و عوامل حقیقی نباشند.
پس وظیفۀ مؤمن در مقابل هر تکلیفی یا هر حکمی از احکام شریعت، این است که 

ت و ما این حکمت و اسباب را به مطلقاً تسلیم شود؛ چون خداوند متعال دانا و آگاه اس
گوییم  گوییم و بر این اساس می صورت اجتهاد و در نتیجۀ بررسیها و تعلیقات خود می

داند و خداوند نیز آن  که اینها فقط احتمال  هستند؛ چون حقیقت را کسی جز خدا نمی
 3را براي ما مشخص نکرده و با لفظی صریح ما را ازآن آگاه ننموده است.

 

 .117 – 116، ص لمین فی العهد المکیالمس ۀمحن -1

 .158، ص 1، ج النبویه الصحیحه ةالسیر -2
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 :توان به امور ذیل اشاره کرد ی میله اسباب و حکمتهاي احتمالاز جم
شاید علتّ خودداري از کارزار و جنگ در مکه این بوده است که دوران مکی،  -1

دوران تربیت و آمادگی در محیط معینی براي افرادي و با شرایط خاص بوده است و 
در این منطقه زندگی  یکی از اهداف تربیت در چنین محیطی، این است که افرادي که

فرسا به آنان  نمایند، صبر و شکیبایی را فرا گیرند تا اگر احتمالاً ظلم و ستمی طاقت می
ساس تنهایی ننماید و خیلی زود حوارد گردد، در برابر آن صبور و بردبار باشد و ا

عصبانی نشود و آن وقت است که اعتدال و میانه روي در سرشت و حرکت او به وجود 
د. دیگر اینکه او چنان تربیت شود که در نظام و قانون جامعه جدید تسلیم فرمان آی می

رهبري جدید شود و جز با دستور او، واکنش و حرکتی انجام ندهد هر چند برخلاف 
میل و عادت او باشد و این امر عاملی مهم و بنیادین در تربیت و آماده سازي شخصیت 

 رفت. می رعه مسلمان به شمامسلمانان صدر اسلام براي ایجاد جام
در محیطی مانند محیط قریش که عواملی همانند فخر فروشی و غرور از  -2

جویانه تأثیر بیشتري داشت؛ چرا که  گردید، دعوت مسالمت امتیازات آنان محسوب می
بخشید و  اي از زمان، عناد و لجاجت آنها را شدت می جنگیدن با آنان در چنین برهه

تقام جویانه معروف عرب ناي مانند جنگهاي ا جنگهاي خونین تازه باعث پدید آمدن
شد که نقشه  جویانه می گردید و بدین صورت اسلام از یک دعوت، وارد جنگی انتقام می

 گرفت. و فکر اساسی آنان تحت الشعاع قرار می
دستور ندادن به جنگ و قتال به خاطر این بود تا از ایجاد معرکه و قتل و  -3

اي پرهیز شود؛ زیرا آنجا قدرتی نظامی وجود نداشت که مومنان را  در هر خانه خونریزي
کردند بنابراین، اجازه دادن به جنگ  شکنجه کند؛ بلکه اولیاي هر کس او را شکنجه می

داد و آن گاه بر اسلام خرده  اي رواج می در چنین محیطی قتل و خونریزي را در هر خانه
تبلیغات قریش نیز در  .داشت، چنین گفتند از جنگیدن باز میگرفتند و با آنکه اسلام  می

گفتند : به  افکند، آن گاه می موسم حج این بود که محمد میان پدر و فرزند جدایی می
دهد تا ارباب و آقایش  دهد تا پدر را به قتل برساند و برده را فرمان می فرزند دستور می
 را به قتل برساند.

دانست بسیاري از  شاید به خاطر این بود که خداوند میدستور ندادن به جنگ  -4
نمایند تا از  کسانی که دراوایل ظهور اسلام مخالف آن هستند و مسلمانان را شکنجه می
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دینشان برگردند، نه تنها در آینده از سربازان و لشکریان مخلص اسلام خواهند بود؛ بلکه 
 ز اینها نبود؟از رهبران آن خواهند شد. آیا عمر بن خطاب یکی ا

بینی عربی در  دستور ندادن به جنگ به خاطر این بود که نخوت وخود بزرگ -5
داشت؛ به ویژه اگر افراد شرافتمند،   اي، آنها را به حمایت مظلومان وا می محیط قبیله

 گرفتند. مورد ستم و اذیت قرار می
رت کند و از راضی نشد که ابوبکر که مردي با شرافت بود، هج 1چنانکه ابن دغنه

مکه بیرون رود بنابراین، به او پیشنهاد کرد که در حمایت و پناه او در مکه باقی بماند 
 طالب از همین قبیل بود. هاشم در شعب ابی همچنین نقض عهدنامه محاصره بنی

دستور ندادن به جنگ و قتال به دلیل تعداد اندك مسلمانان بود که فقط در مکه  -6
سایر نقاط جزیره عربی نرسیده بود یا اینکه به  به هنوز دعوت یامنحصر بودند؛ زیرا 

هاي دیگر در کشمکش داخلی قریش با  صورت پراکنده گسترش یافته بود؛ زیرا قبیله
طرفانه اتخاذ کرده بودند. پس  برخی از فرزندانش تا رسیدن به نتیجۀ نهایی موضعی بی

نمودند، این جنگ به کشته شدن  یدر چنین وضعیتی اگر مسلمانان اقدام به کارزار م
کشتند،  انجامید، گرچه مسلمانان چندین برابر از آنها را می مجموعۀ اندك مسلمانان می
ماند. در  رفت و شرك باقی می شدند و اسلام از بین می اما نهایتاً خودشان نابود می

و شیوه  صورتی که اسلام آیین جاودانی بود که براي سامان بخشیدن دنیاو آخرت مردم
 زندگانی آنان نازل گردیده بود.

شد که به خاطر آن همۀ  از طرفی در آنجا چنان نیاز مبرم و فوري احساس نمی -7
این امور نادیده گرفته شود و دستور جنگ صادر گردد و در مقابل اذیت کافران به دفاع 

بسته به برخاسته شود؛ چون امر اساسی (که دعوت بود) جریان داشت؛ چرا که دعوت وا
شخصیت دائمی بزرگ (محمد) بود و شخص او در حمایت شمشیرهاي بنوهاشم قرار 

شد، خطر قطع شدن،  داشت و هر دستی که به قصد سوء به سوي رسول خدا دراز می
کرد که ایشان را از رساندن دعوت و  کرد. بنابراین، کسی جرات نمی آن را تهدید می

ن آن از بالاي کوه صفا و در اجتماعات عمومی اعلام کردن آن در مجالس قریش و اعلا
باز دارد و یا او را زندانی کند یا به قتل برساند یا سخنی را به زور به او تحمیل نماید تا 

 آن را به زبان بیاورد.

ابن دغنه مردي از دوران جاهلیت بود که ابوبکر را آن گاه که قومش او را بیرون کردند و او  -1

 .344، ص 2، ج الاصابه خواست به حبشه هجرت نماید. پناه داد، می
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نمود خداوند مسلمانان را  همۀ موارد ذکر شده، از حکمتهاي الهی بودند که اقتضا می
کی دستور دهد تابه صورت کامل تربیت و آماده شوند به خودداري از جنگ در دوران م

و مسلمانان منتظر دستور فرماندهی بمانند تا در وقت مناسب به آنان فرمان جنگ بدهد 
 1و این گونه کار آنها خالصانه براي خدا و در راه او باشد.

ا از قرآن کریم، فقه منافع و مفاسد و کیفیت تعامل ب  اصحاب و یاران پیامبر اکرم
 :فرماید یش فرا گرفتند. خداوند میاین بینش را از خلال وضعیت موجود خو

              

                  

      )108، انعام( 

خوانند، دشنام ندهید، پس آنان هم از روي  آنهایی را که آنان به جز خدا می«
 »گویند. عداوت و بدون علم خدا را ناسزا می
آموختند که هر گاه رعایت نمودن   و این چنین اصحاب و یاران پیامبر اکرم

. و این تربیتی 2نجامد، ترك کردن آن مانعی نداردتري بی مصلحت به فساد و زیان بزرگ
اخلاقی و ایمانی است و آنان ثابت کردند که مقام و منزلت آنان بالاتر از این است که 

دانند و دلهایشان از معرفت خدا و تقدس او خالی و تهی  خردانی که حقایق را نمی با بی
راي همیشه باقی است؛ یعنی، است، هم صدا گردند. علما بر این باورند که این حکم ب

حرمتی  هر گاه کافران از قدرت و سلطه برخوردار بودند، مسلمانان نباید موجبات بی
کفار را به اسلام یا پیامبر یا خداوند فراهم آورند و یا نباید عملی انجام دهند که به ناسزا 

ي انجام گفتن مقدسات اسلامی منجر شود؛ چون این کار به منزله تحریک دیگران برا
 3گردد. گناه محسوب می

سعی و  مدر این دوران تما  با بررسی سیزده سال دوران مکی و اینکه پیامبر اکرم
تلاش خویش را در تربیت و آمادگی و کاشتن مفاهیم لا اله الا االله در وجود مسلمانان 

معالم و  715-714، ص 2، ج فی ظلال القرآن، محمد قحطانی با تلخیص مواردي از البراءالولاء و  -1
 .71-69، ص الطریق

 .325، ص 7، زحیلی، ج تفسیر المنیر -2
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قبل از  نماییم که نباید در آن شتابزدگی کرد و سپري نمود، اهمیت این عقیده را درك می
رسیدن وقت مناسب اقدام نمود؛ پس عقیده نهالی است که نیاز به کاشتن و آبیاري و 

اي ندارد و چه بجاست که داعیان  نظمی در آن بهره مواظبت پیوسته دارد و شتاب و بی
چون در برابر جاهلیت  ؛درس و الگو بگیرند  راه خدا از روش تربیت پیامبر اکرم

چه جاهلیتی که در آینده ظهور خواهد کرد، هیچ کس گذشته و جدید و مدرن و 
نخواهد ایستاد جز مردانی که دلهایشان با بشاشت و نور عقیده ربانی در آمیخته و 

 1درخت توحید در وجودشان ریشه دوانیده باشد.
هاي آنان،  رسول خدا، یارانش را به کنترل نفس خویش و شکیبایی در مقابل خواسته

کرد تا  د تربیت یارانش را به عهده داشت و آنان را راهنمایی میداد. او خو فرمان می
پیوند خویش را با خداوند محکم نماید و به وسیلۀ عبادت خدا، به او نزدیک گردند و 

 :شد مکی با چنین مفاهیمی نازل می هاي دوران آیه

                      

               )4 - 1، مزمل( 

اي جامه به خود پیچیده، شب را جز اندکی (از آن) بیدار بمان. نیمی از شب یا «
کمی از نیمه بکاه یا بر نیمۀ آن بیفزا و قرآن بخوان، خواندنی (همراه با تأمل و 

 »و شمرده شمرده). دقت
دهد تا بخشی از شب را به  دستور می  هاي نخست سوره مزمل به پیامبر اکرم آیه

نماز اختصاص بدهد و پیامبر را مخیر نمود که نصف شب و یا بیشتر از آن و یا کمتر از 
و   آن را به عبادت و نیایش مشغول شود. بنابراین، نزدیک به یک سال پیامبر اکرم

نمودند تا اینکه پاهایشان ورم کرد. تلاش آنان در طلب خشنودي او و  ین مییارانش چن
 : نگینی مسئولیت آنها کاست و فرموداجراي دستوراتش بر آنان رحم نمود و از س

                       

                       

                  

                   

 .171، ص الولاء و البراء -1
                                                           



 385 دعوت آشکار و روشهاي مشرکان در مبارزه با آن

                   

                  

                  

          )20، مزمل( 

داند که تو و گروهی از کسانی که با تو هستند، نزدیک به دو  پروردگارت می«
ایستید. خدا است که اوقات  سوم شب یا نصف و یا یک سوم آن را به نماز می

توانید  داند که شما نمی او میکند.  داند و دقیقاً تعیین می شب و روز را می
حساب آن را داشته باشید، لذا بر شما بخشید؛ پس آن مقدار از قرآن را (در 

داند که کسانی از شما بیمار  خدا می .نماز) بخوانید که برایتان میسر است
شوند و گروهی دیگر براي جستجوي روزي و به دست آوردن نعمت خدا  می

جنگند، لذا آن مقدار که  ته دیگر در راه خدا میکنند و دس در زمین مسافرت می
برایتان ممکن است و توانایی دارد (در نماز شبانه) قرآن بخوانید. نماز بگزارید و 

الحسنه به خدا دهید. هر خوبی و خیري را که براي  قرضزکات مال بدر کنید و 
واهید فرستید، آن را نزد خداوند بهتر و با پاداش بیشتري خ میخود پیشاپیش 

 »یافت. از خدا آمرزش بخواهید؛ چرا که خدا آمرزگار و مهربان است.
آزمودن آنها در ترك رختخواب و مقاومت در برابر خواب و آنچه انسان به آن تمایل 

کوشی تربیت شوند و از بند هواها و  دارد، براي این بود تا بر اساس پایداري و سخت
رهبري و راهنمایی انسانها  بر عهده گرفتن زمام گونه براي امیال نفس آزاد گردند و این

در جهان آماده شوند؛ چون براي چنین وظیفۀ مهمی آنها باید از آمادگی روحی والایی 
برخوردار باشند. خداوند آنان را براي حمل رسالت خویش انتخاب نموده و به عنوان 

 امانتداران دعوت خویش برگزیده بود.
شدند تا امور مهم و بزرگی را  ریخ بر این اساس تربیت میمومنان در این مرحله از تا

در دعوت مردم به توحید و رهایی آنان از شرك به عهده بگیرند و حقا که دعوت مردم 
به یکتاپرستی و رهایی آنان از بند شرك وظیفۀ بزرگی است که کسانی که بر انجام آن 

 :باشند توانا خواهند بود که داراي این صفت

             
 )16(سجده،  
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 »خوانند. گیرد، خدا را از روي بیم و امید می پهلوهایشان از خوابگاه فاصله می«
مل چنین أخداوند نیز نماز خواندن و قرآن خواندن در شب را همراه با دقت و ت

 :توصیف نموده است

                ،6(مزمل( 
 »تر و پابرجا است. عبادت شبانه، مؤثرتر و ماندگارتر و نیروبخش«

که  شود، در آن وقت  پس عبادت شبانه و قرآنی که شب هنگام با تدبر تلاوت می
را فرا گرفته است، مؤثرتر اند و آرامش و سکون شب، همه جا  مردم آرام گرفته و خواب

کشند و به دور از وابستگیهاي  است؛ چون در این وقت مردم از کارهایشان دست می
پردازند و با این کار آمادگی لازم براي  دنیا و کارهاي روز به ذکر و مناجات می

 شود. فراگرفتن وحی الهی محقق می

          ،5(مزمل( 
 »گینی را بر تو نازل خواهیم کرد.ما سخن سن«

مراد از سخن سنگین، قرآن کریم است. بعدها اثر این آمادگی دقیق در مسلمانان 
صدر اسلام و توانایی آنان براي برعهده گرفتن مسئولیت جهاد و تأسیس حکومت در 

نان براي اقامۀ مدینه آشکار گردید و نیز در اخلاص عمیق آنها براي اسلام و جانفدایی آ
 1اسلام در جهان و نشر آن میان جهانیان نماد پیدا کرد.

کوشید تا یارانش را با  پیامبر خدا به جبهه داخلی توجه کامل داشت و به شدت می
اي قوي  اي قوي که سستی و ضعف در آن راهی ندارد، تجهیز نماید و این انگیزه عقیده

را براي دفاع و تحمل شکنجه و آزار در راه  با قدرتی روحی و معنوي بلند بود که آنها
 نمود. دعوت وادار می

اي بودند که حملات روانی دشمن  هم پیوستهه مسلمانان صدر اسلام پیکرة واحد و ب
گونه تأثیري نداشت و این به هم پیوستگی از راه ایجاد اخوت و برادري  در آنان هیچ

در راه خدا و رابطه اخوت دینی در بین مسلمانان به وجود آمده بود و نسبت برادري 
دین اسلام، بالاتر از نسبت خویشاوندي و فامیلی و روابط نسبی و سببی بود. مسلمان 
صدر اسلام با ارزشهاي والاي برادري که بر اساس محبت و دوستی و ایثار و ایمان 

ي ن حضرت مسلمانان را به برادرآنمودند.  شکل گرفته بود، زندگی خویش را سپري می
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و همکاري و گره گشایی از مشکلات یکدیگر و فقط براي خشنودي خداوند نه به قصد 
 نمود. اینکه طرف مقابل، روزي جبران خواهد کرد، تشویق می

این مبادي و اصول ارزشهاي اخلاقی، راز استمرار برادري اسلامی و یکپارچگی و 
 1انسجام جامعه اسلامی بود.

کسانی که با هم به « : قل از پروردگارش فرمودپیامبر خدا در حدیثی قدسی به ن
شوند، روز قیامت بر فراز منبرهایی از نور خواهند نشست که  خاطر من دوست می

 2»برند. پیامبران و شهدا به آنان رشک می
اخوت و برادري صادقانه، معیار و مقیاس ارزش اعمال قرار گرفت و محبت در راه 

 نزد خدا از برترین درجات برخوردار بود. خدا از بهترین اعمال شمرده شد که
آن حضرت نیز مسلمانان را از اینکه این پیوند ضعیف و سست گردد، برحذر داشته 

زند، نیز بیان نموده و فرموده  ترین عاملی را که به برادري اسلامی ضربه می است و مهم
 »برادر باشید.حسد نورزید و به یکدیگر پشت و قهر نکنید و با تمام انسانها «است : 

پیامبر خدا براي استحکام اوضاع داخلی، اعلام نمود که همه افراد جبهه با یکدیگر 
برابر هستند و به آنها آزادي بخشید تا در برابر جنگ روانی که متوجه این جبهه بود، 

ه به آنها آزادي داده بود بنابراین، آنها آزادانه وارد این جامع  بایستند. آري، پیامبر اکرم
شدند و در داخل این جامعه از آزادي اندیشه و بیان برخوردار شدند و آزادانه نظر خود 

 داشتند. را بیان می
مساوات و برابري بین حاکم و رعیت و ثروتمند و فقیر و سایر   آري محمد

قشرهاي جامعه را به ارمغان آورد و این اصل بزرگ تأثیر بزرگی در وجود پیروان محمد 
نمودند و متحد و  می بتان را چنان تربیت نمود که باهمدیگر دوستی و محگذاشت و آن

قدرت از این اصل  منمودند و با تما یکپارچه بودند و جان خویش را فداي یکدیگر می
کردند. پیامبر خدا، به خاطر رنگ و ملیت ونسبت میان مردم تفاوتی قایل نبود و  دفاع می

اعث اختلاف و تفاوت در حقوق و وظایف یا عبادتها اختلاف در نسبها، ملیتها و رنگها ب
گردید. بنابراین، همه در برابر خداوند یکسان بودند و هنگامی که اشراف مکه از  نمی

خواستند تا براي آنان مجلسی غیر از مجلس بردگان و ضعیفان ترتیب   پیامبر اکرم
این   رند، پیامبر اکرمدهد تا آنها و بردگان و ضعیفان در یک مجلس کنار هم قرار نگی

 .128، ص ، عبدالوهاب کحیلالحرب النفیسه ضد الاسلام -1

 .2390، شماره 515، ص 4، کتاب الزهد، ج ترمذي -2

                                                           



 388 الگوي هدایت

موضوع را براي آنان یادآوري نمود که همه آنان از فقیر و یا غنی در فرا گرفتن وحی و 
مند شدن از هدایت، برابر هستند. کفار و سران مکه از اینکه در یک مجلس با  بهره

این  که خداوندچنان ؛شمردند بنشینند، ابا ورزیدند بردگان و کسانی که آنها را ناتوان می
 :آیه را نازل فرمود

                 

                  

                 

                      

                

                   
 )29 - 28، کهف( 
پرستند و به فریاد  با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را می«

طلبند و چشمانت از ایشان براي جستن زینت  خوانند و تنها رضاي او رامی می
حیات دنیوي بر نگردد و از کسی فرمان مبر که دل او را از یاد خود غافل 

ان گشته است و کار و بارش (همه) ایم و او به دنبال آرزوي خود رو ساخته
افراط و تفریط بوده است. بگو حق همان چیزي است که از سوي پروردگارتان 

خواهد  خواهد ایمان بیاورد و هر کس که می (آمده) است، پس هر کس که می
ایم که سرا پردة آن، آنها  (بدان) کافر شود، ما براي ستمگران آتشی را آماده کرده

د و اگر (در آن آتش سوزان) فریاد برآورند (که آب) با آبی گیر را در بر می
کند، چه بد  ها را بریان می رسند که چهره همچون فلز گداخته به فریادشان می

 »اي و چه زشت منزلی!. نوشابه
حتی وقتی پیامبر خدا از ابن ام مکتوم که نابینا بود، روي برگرداند و مشغول گفتگو 

 ، خداوند او را به شدت مورد سرزنش قرار داد.با بعضی از اشراف مکه بود
دعوت آن حضرت به همکاري مادي و معنوي بین مسلمانان تا ارتباط بین افراد فقیر 

افراد فقیر  ،و ثروتمند گسترده گردد و افراد قوي به یاري ضعیفان بپردازند و ثروتمندان
در   مبر اکرمترین روشهاي پیا را مورد مهر و توجه قرار دهند، یکی از بزرگ

یکپارچگی و انسجام بخشیدن به جامعه اسلامی و تقویت اوضاع داخلی آن بود و همین 
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امر جامعه اسلامی را منسجم و استوار قرار داده بود بدین صورت پیامبر خدا تمام سعی 
و تلاش خویش را براي راه نیافتن جنگ روانی به صفوف مسلمانان به کار گرفته بود. 

هایی که رهبران  اسلام بسان صخرة بزرگی بودند که تمام تلاشها و برنامه مسلمانان صدر
 1نتیجه ماند. گرفتند، بی مکه براي از بین بردن آن به کار می

 
  تأثیر قرآن کریم در بالابردن معنویات اصحاب و یاران پیامبر اکرم

ه چون حمایت قرآن از مؤمنان از یک طرف و تهدید قرآن، کافران را به عذابی ک
آمد و از طرفی دیگر، تأثیر بزرگی در بالابردن  اي سنگین بر کافران فرود می اسلحه

در دو مورد نماد   معنویات اصحاب داشت. دفاع قرآن از اصحاب و یاران پیامبر اکرم
 :کرد پیدا می
اینکه رسول خدا را دستور به رعایت و برخورد مناسب و استقبال گرم از  :اول

و ایشان را به خاطر اتخاذ برخی مواضع که در آن به خاطر مشغولیت به داد  اصحاب می
 کرد. دعوت، به تعدادي از اصحاب و یارانش توجه نکرده بود، سرزنش می

هایی  بیان مثالها و داستانهایی از امتهاي گذشته و پیامبرانشان و بیان اذیت و آزار :دوم
ب دلگرمی و شکیبایی اصحاب گردید، موج که از جانب قومشان بر آنان وارد می

 گردید.  می
قرآن از بیان این امور این بود تا آنها شکیبایی ورزند و آنچه را که در راه خدا  هدف

شوند، دشوار نپندارند و نیز قرآن با ستودن برخی از کارهاي اصحاب و  با آن مواجه می
ن به عذاب، آنها نوید دادن آنان به پاداش همیشگی و پایدار بهشت و تهدید دشمنانشا

 2نمود. راتشویق می
ا در مسجد با اصحاب مستضعف : وقتی پیامبر خدبراي تشریح مورد اول باید بگوییم

نشست،  هه غلام صفوان ابن امیه و صهیب و امثال آنها میی: خباب، عمار و ابن فکمانند
 گرفتند. قریش آنان را به باد مسخره می

یاران محمد هستند؛ سپس  : اینهاگفتند گر میدیکافران با حالتی تمسخرآمیز به یک
: آیا از بین این همه مردم، خداوند حق و هدایت را به اینان داده است؟ اگر گفتند می
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گرفتند و خداوند این  بود، اینها بر ما پیشی نمی آنچه محمد آورده است امري شایسته می
 1داد. امور را به آنان اختصاص نمی
با بیان این موضوع که رضایت پروردگار نسبت به برخی  خداوند به مسخرة کافران

از بندگانش بستگی به مقام و جایگاه آن بنده در دنیا ندارد، پاسخ داد و به پیامبرش 
، کوشند تا از اهمیت این اصحاب مستضعف بکاهند تأکید نمود که ازسخن کافران که می

 :فرماید متأثر نشوند؛ چنانکه می

            

           

        

            

         

             

           )54-52، انعام( 

کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فریاد «
خوانند و منظورشان (تنها رضاي) او است نه حساب ایشان بر تو است و نه  می 

 »ستمگران خواهی بود. ةان است، اگر آنان را برانی از زمرحساب تو بر آن
: آیا اینان همان کسانیند که ایم تا بگویند برخی دیگر آزموده این چنین برخی را با

خداوند از میان ما برایشان منت نهاده است؟ آیا خداوند، سپاسگزاران را بهتر 
بدیشان بگو درودتان باد! خداي  شناسد. هر گاه مؤمنان به آیات ما به پیش تو آمدند، نمی

شما بر خویشتن رحمت واجب نموده است که هر کس از شما از روي نادانی دچار 
پذیرد)؛  لغزشی شد، ولی بعد از آن توبه کرد و اصلاح کرد (خداوند عذر تقصیر او را می

 »چرا که آمرزگار و مهربان است.
همیت و جایگاه و ارزش اصحاب و این گونه خداوند علاوه بر اینکه براي پیامبرش ا

کوشیدند به آنان توهین کنند  زدند و می دانستند یا خود را به نادانی می را که کافران نمی
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را نیز از طرد نمودن برخی اصحاب باز داشت و به او دستور   بیان نمود؛ پیامبر اکرم
آنها را مژده دهد که داد تا با آنان برخورد شایسته داشته باشد و نیز به او فرمان داد که 

آمرزد. با این وصف، روحیۀ این گروه بعد از این  خداوند گناهانشان را بعد از توبه می
دلداري و ستایش الهی در مورد اذیت و آزار کافران چگونه خواهد بود. آري آنها از این 

 1گردند. اند، شادمان می اذیت و آزار که به سبب آن به این مقامهاي بزرگ دست یافته
دهد و این  سپس خداوند در آیاتی که پیامبرش را مورد ملامت و سرزنش قرار می

از او   سرزنش به خاطر مردي فقیر و نابینا از اصحاب بود که فقط یک بار پیامبر اکرم
روي بر تافت و پاسخ پرسش او را نداد؛ چون مشغول دعوت دادن برخی از اشراف مکه 

 2بود.
 :فرمود نازلخداوند این آیات را 

                 

                       

                       

      )10 - 1، عبس( 

دانی  چهره درهم کشید و روي بر تافت، از اینکه نابینایی پیش او آمد. تو چه می«
شاید او خود را پاك و آراسته سازد یا اینکه پند گیرد و اندرز بدو سود برساند، 

پردازي، چه  آوري و می تو بدو روي میداند،  نیاز می اما آن کس که خود را بی
گناهی بر تو است اگر او خویشتن را پاك و پاکیزه ندارد؟! اما کسی که شتابان و 

 »شوي. آید و از خدا ترسان است، تو از او غافل می مشتاقانه نزد تو می
به راستی که در دعوت حق هیچ زمینه و مجالی براي امتیازات نژادي یا ثروت و مقام 

کن کردن غرور و خودخواهی و بیان اینکه  ندارد؛ بلکه دعوت حق براي ریشهوجود 
بر اساس مطالب ذکر  آمده است. انسانها از نظر نسب یکی هستند و با یکدیگر برابرند،

خلف و استقبال ننمودن از ابن ام مکتوم که فردي  بن یبه اب  شده و توجه پیامبر اکرم
خطاب قرار دادن خدا به پیامبر با اسلوبی شدید پی توان به علتّ اصلی  ضعیف بود، می

 .271-270، ص الحرب النفسیه ضد الاسلام -1
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 1مکتوم در میزان حق بر میلیونها فرد همچون ابی بن خلف ملعون ام برد؛ پس ابن
برتري دارد. این داستان حاوي درسها و اندرزهایی بود که مسلمانان صدر اسلام از آن 

. آنچه بر داعیان لازم ترین این درسها توجه به مؤمنان است استفاده نمودند که از مهم
ن و آذکر این داستان در قر .است، رساندن پیام الهی است و هدایت بر عهدة آنان نیست

دلیلی بر حقانیت محمد است؛ چون اگر ایشان پیامبر   ابلاغ آن از جانب پیامبر اکرم
وانایی ایشان ت ساخت و اگر نمود و مردم را از آن با خبر نمی نبود، این حادثه را پنهان می

هایی که در مورد قصه زید و  نمود یا آیه کتمان وحی را داشت، یقیناً این آیه را پنهان می
 نمود. نازل شده است، را پنهان می 2زینب بنت جحش

دوم دفاع قرآن کریم از اصحاب در راستاي کاستن از دشواریها و آسان نمودن براي 
نوع خود  رسد، در ؛ آزاري که به شما میادد آنها بود. قرآن آنان را این گونه دلداري می

تر از آن رخ داده است. داستانهایی که از  نظیر نیست؛ بلکه قبلاً نظیر آن و حتی سخت بی
سخن   زندگانی پیامبران در قرآن کریم از زمان نوح، ابراهیم، موسی و عیسی

ا در وجودشان را پایدار و روح جان فدایی و بردباري به خاطر دین ر انمانلگوید، مس می
نمود و الگوها و خصلتهاي نیک و پسندیده را از زمانهاي گذشته برایشان بیان  تثبیت می

ترین راهکارها در میدان تبلیغات و تربیت و تعلیم و روابط  نمود که این از موفق می
عمومی است. بنابراین، داستانهاي قرآنی حاوي بسیاري از عبرتها، پندها و مثالها 

هاي قرآن در آسان نمودن و کاستن از رنجهاي اصحاب یاران  یکی از شیوهباشند.  می
و دفاع از آنان، این بود که آنان و اعمال نیک آنان در قرآن کریم، که تا   پیامبر اکرم

شد. مثلاً وقتی ابوبکر صدیق هفت نفر از  شود، ستایش می روز قیامت تلاوت می
ز شکنجه و عذاب برهاند، قرآن او را ستایش اصحاب را خرید و آزاد کرد تا آنان را ا

جویی  کرد، نکوهش و عیب نمود و از امیه بن خلف که بلال بن ابی رباح را شکنجه می
کرد. پس قرآن با دستور اخلاقی خود اصول و مبادي پاداش و عذاب را ارائه نمود و  می

ق و پربار داشت و مؤمنان را تشویق نمود و مخالفان را بیم داد و این امر مفهومی عمی
کافران را که تردید داشتند، افزایش کرد و اندوه و رنج  راه را براي صحابه روشن می

 :گوید داد؛ قرآن در این باره می یم

 .167، ص 1، ج النبویه الصحیحه ةالسیر -1
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       )21 - 14، لیل( 

. کشد شود و زبانه می ور می دهم که شعله من شما را از آتش هولناکی بیم می«
ترین (انسانها) همان کسی که حق  سوزد مگر بدبخت شود و نمی بدان داخل نمی

کند ولیکن  نماید و به آیات آسمانی پشت می و حقیقت را تکذیب می
(انسانها) از آن بدور داشته خواهد شد. آن کسی دارایی خود را پرهیزگارترین 

ی ندارد تا نعمت خویشتن را پاکیزه بدارد. هیچ کس بر او حق نعمتدهد تا  می
جزا داده شود؛ بلکه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش 

 »باشد، قطعاً راضی خواهد بود و خشنود خواهد شد. می
رغم تمسخر  و قرآن، ثبات و پایداري هیئت مسیحیان نجران را نیز بر اسلام علی

علام نمود؛ در مورد کافران و تلاش آنان در راستاي بازداشتن از اسلام، جاودانه ا
 :تی نازل شد و خداوند متعال فرمودمسیحیان آیا

            

             

         

          

           
 )55 - 52 ،قصص( 
آورند.  کسانی که پیش از نزول قرآن، برایش کتاب فرستادیم به قرآن ایمان می«

گویند : بدان باور داریم؛ چرا که  شود، می هنگامی که قرآن بر آنان خوانده می
حق بوده و از سوي پروردگارمان (نازل شده) است. ما پیش از نزول قرآن هم 

شوند به سبب  اجر و پاداش داده می رکه دو با ایم. آنان کسانیند مسلمان بوده
دارند و از آنچه بدیشان  اند و بدیها را با نیکیها از میان بر می اینکه شکیبایی کرده

 »بخشند. کنند و می ایم، خرج می عطاء کرده
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نی، اصحاب را به پاداش بزرگ و به نعمت پایدار و همیشگی آهاي قر همچنین آیه
اند، سزاوار  شکیبایی خود و آزارهایی که در راه خدا متحمل شدهبهشت که بر اثر صبر و 

داد تا آنها را تشویق نماید که راه دعوت را بدون توجه به آنچه از  باشند، مژده می آن می
یابند، ادامه دهند؛ زیرا پیروزي و موفقیت نهایی آن گونه که  شنوند و می دشمنان می
ه آنان بود؛ چنانکه قرآن یان داشته بود، متعلق بن بآبه آنها گفته و قر  پیامبر اکرم

 :گوید می

                  

                     

    )52 - 51، غافر( 

در زندگی دنیا و در آن روزي که گواهی  ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را«
کنیم. آن روزي که عذرخواهی  دهیم و دستگیري می خیزند، یاري می به پا می

رساند و نفرین بهرة آنان خواهد بود و سراي بد  ستمگران بدیشان سود نمی
 »اهد بود.(دوزخ) از آن ایشان خو

 :نماید آنان را این گونه بیان می همچنین فضیلت تمسک آنان و ایمان

               

                

               )30 - 29 ،فاطر( 

دارند واز  خوانند و نماز را بر پاي می کسانی که کتاب خدا (قرآن) را می«
نمایند. آنان چشم  ایم، پنهان و آشکار بذل و بخشش می چیزهایی که بدیشان داده
رود تا  گردد و از میان نمی نمیرونق  اند که هرگز بی امید به تجارتی دوخته

خداوند اجرشان را به تمام و کمال بدهد و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید؛ 
 »چرا که خدا آمرزگار و سپاسگزار است.

خداوند متعال نیز فضیلت تمسک به عبادت الهی را با وجود اذیت و شکنجه و 
 :صبر بر آن را چنین بیان کرده استهمچنین پاداش 
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         )10 - 9 ،زمر( 

آیا چنین شخص مشرکی که بیان کردیم بهتر است) یا کسی که در اوقات شب «(
شود و (خویشتن را) از  کنان و ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می سجده

گردد؟  گار خود را خواستار میدارد و رحمت پرورد عذاب آخرت به دور می
نند برابر و یکسانند؟ (هرگز) تنها دا دانند با کسانی که نمی : آیا کسانی که میبگو
: اي بندگان مؤمن من، از پروردگارتان گیرند. بگو مندان پند و اندرز میخرد

شود. زمین  بپرهیزید. کسانی که نیکی کنند در همین جهان بدیشان نیکی می
خداوند وسیع و فراخ است، قطعاً به شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال 

 »شود. ده میو بدون حساب دا
سختیها و دشواریهاي راه دعوت را براي اصحاب  ،قرآن کریم با روشهاي متعدد

کرد و آنان را براي مقابله با  کاست و از آنها دفاع می نمود و از رنجهاي آنان می آسان می
ها و  انگیخت و به دلیل این اسلوب حکیمانۀ قرآن بود که دسیسه جنگ روانی بر می

هاي مشرکان  گذاشت. آري، همۀ روشها و نقشه در دلهاي آنان اثر نمیهاي آنان،  شکنجه
و اصحابش در برابر عقیدة درست و برنامۀ سالمی که با   در راه مبارزه با پیامبر اکرم

 دلهاي مسلمانان صدر اسلام در آمیخته بود، نابود گردید و از بین رفت.
 

 اسلوب گفتگو
اثري   از بین بردن اثر دعوت پیامبر اکرمهاي گوناگون مشرکان براي  وقتی شیوه

ترین فرد نسبت به فن جادوگري و کهانت و شعرگویی دعوت  نبخشید، آنان از آگاه
برود و با او سخن بگوید و پاسخ او را بشنود؛ چرا که آنان   نمودند تا نزد پیامبر اکرم
نان را مورد نقد قرار جماعت آنان را پراکنده نموده و دین آ  معتقد بودند پیامبر اکرم

آمد   فرستادند. عتبه نزد پیامبر اکرم  آنان عتبه بن ربیعه را نزد پیامبر اکرم .داده است
 سکوت اختیار نمود.  : اي محمد! تو بهتري یا عبدالمطلب؟ پیامبر اکرمگفت و

که تو اند  کنی که اینها از تو بهتراند، پس اینها خدایانی را پرستیده : اگر گمان میگفت
کنی که تو از آنها بهتر هستی، پس سخن بگو تا  گیري و اگر گمان می بر آنها خرده می

ات را بشنویم؛ چرا که کسی را سراغ نداریم که بیشتر از تو موجبات بدبختی قومش  گفته
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اي و بر دین  اي و ما دچار تشتت نموده کرده  را فراهم آورده باشد. تو گروه ما را پراکنده
اي تا جایی که شایع شده  اي و در میان عربها ما را رسوا نموده و عیب گرفتهما خرده 

است : در قریش کاهنی ظهور کرده است. به خدا سوگند چیزي باقی نمانده است که ما 
 با شمشیر در مقابل هم قرار بگیریم و یکدیگر را نابود کنیم.

کنیم تا اینکه  وري میآ اي مرد! اگر فقیر و ناداري، براي تو از اموال خود جمع
ثروتمندترین مرد قریش گردي و اگر نیاز به زن دارید هر کدام از زنان قریش را که 

: فرمود  آوریم. آن گاه پیامبر اکرم خواهی انتخاب کن. ده تا را به ازدواج تو در می می
 :ها را تلاوت نمود بر خدا این آیه: بلی. پیامحرفهاي تو تمام شده است؟ گفت آیا

                  

           ،3 -1(فصلت( 

 تا اینکه به اینجا رسید که

                   
 )13(فصلت،  

گر مهرورز نازل شده است. کتابی است که شاین کتابی است که از طرف خداوند بخشای«
هاي آن تفصیل و تبیین شده است (یعنی) قرآن که به زبان عربی است، براي قومی که اهل  آیه

اي همچون صاعقه عاد و  دانش باشند، آمده است؛ اگر رویگردان شدند بگو شما را از صاعقه
 »ترسانم. میثمود 

این  نزد قریش برگشت. آنها وقتی نتیجۀ  عتبه بعد از اتمام سخنان پیامبر اکرم
گویید،  کردم شما به او می : هیچ چیزي را که فکر میگفتگو را از او پرسیدند، گفت

 1: بلی.گفتند: پاسخ تو را داد؟ گفت .نگذاشتم مگر اینکه به او گفتم
است: وقتی عتبه نزد آنها نشست گفتند: چه خبر  و در روایتی از ابن اسحاق آمده

ام.  اي شنیدم که هرگز مانند آن را نشنیده : به خدا سوگند گفتهداري اي ابا ولید! گفت
سخنانش شعر و جادو و کهانت نیست ... اي گروه قریش از من اطاعت کنید و به این 

و شنیدم، اکه من از  مرد اجازه دهید تا به کار خویش ادامه دهد. به خدا سوگند سخنی
اگر عرب بر او چیره شوند، شما توسط دیگران از شر او  .خبر بزرگی خواهد داشت

شوید و اگر او بر عربها پیروز شود، پادشاهی و قدرت او براي شماست و  راحت می

 .69-68، ص 3، ابن کثیر، ج البدایه و النهایه -1
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ترین مردم خواهید بود.گفتند به خدا سوگند که تو را با  وسیلۀ او خوشبخته شما ب
ي من است و شما نیز هر عملی که دوست دارید؛ أ: این راست. گفترده زبانش جادو ک

 1»انجام دهید.
 

 درسها و اندرزها
اي در مورد اینکه ایشان از پدر و پدر بزرگش  آن حضرت وارد مباحث حاشیه -الف

ماند  پرداخت، ازهدف خود باز می برتر است و غیره نگردید؛ چرا که اگر به این قضیه می
 عتبه پیام خویش را برساند. توانست به و نمی
مشغول درگیري با پیشنهادهاي فریبنده نگردید و به خاطر اتهامهایی که به او  –ب 
خشمگین و ناراحت نگردید؛ بلکه مؤدبانه به عتبه گفت : اي ابا ولید! غیر  ،داشت روا می

 سختی دیگر نداري؟ از حرفهایی که گفتی،
هاي فوق براي تلاوت، بیانگر  و انتخاب آیه پاسخ پیامبر خدا، قاطع و صریح بود –ج 

ها قضایاي مهم و اساسی بیان شده است از جمله  حکمت ایشان است؛ چون در این آیه
اینکه قرآن از جانب خدا فرو فرستاد شده است؛ بیان موضع کافران و رویگردانی آنان؛ 

آفریننده یکی و اینکه او یک انسان است؛ بیان این موضوع که   وظیفۀ پیامبر اکرم
است که آفرینندة آسمانها و زمین است؛ همچنین از تکذیب امتهاي گذشته و عذابی که 

اي مانند : صاعقۀ  به آنها رسیده است، سخن به میان آمده است و نهایتاً قریش به صاعقه
 2اند. عاد و ثمود تهدید شده

ی که در راه کسب : چه بسا داعیانرشدن داعی در دام مال، مقام و زنخطر گرفتا –ح 
هاي مختلف مبالغ هنگفتی به داعیان راه  اند. همواره به شیوه  مال و ثروت سقوط کرده

شود تا دست از دعوت خود بردارند و کسانی که در برابر فریبندگی مال  خدا پیشنهاد می
و  است و ثروت پایداري نشان بدهند، حقا که رسول خدا را سرمشق خودش قرار داده

است که در حرکت، گفتارها و کارهایش، فریفتۀ  یاند. داعی ربانی کس دا نمودهبه او اقت
ش اش به خاطر آن است، فرامو این امور نگردد و هدف والایی را که مرگ و زندگی

 :فرماید ننماید؛ چنانکه قرآن می

 .294، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةالسیر -1

 .75، شامی، ص معین السیره -2
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                ) : 163 - 162انعام( 

زیستن ومردن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است.  ،بگو نماز، عبادت«
ام و من اولین مسلمان  خدا را هیچ شریکی نیست و به همین دستور داده شده

 »هستم.
زیان بارترین فتنه براي مردان در امت : «ن، رسول خدا فرموده استرد زنااما در مو
 1»باشند. من، زنان می

منظور از این زنان، زنانی هستند که مانع شوهر از دعوت و جهاد گردند و یا زنان 
فاسدي که توسط دشمنان، دامهایی براي مسلمانان به ویژه داعیان بشوند. زن در هر یک 

 شود. ود، فتنه و خطر بزرگی براي دین محسوب میاز مواضع مذکور ظاهر ش
دهند که اگر فعلاً توانایی ازدواج  بنابراین، قریش زنان خود را به پیامبر اکرم ارائه می

با یکی از آنها را ندارد، ده تا از زنان زیباي قریش را به عنوان همسر انتخاب نماید. آري 
اند، از خطر شمشیرهاي برهنه  ردیدهخطر زنانی که از مسیر مستقیم و هدایت منحرف گ

. پس باید داعیان اسلام به سرور انسانیت، اقتدا نمایند و همواره این سخن 2بیشتر است
 :را به خاطر داشته باشند که فرمودیوسف 

                  

                     

                )34 - 33، یوسف( 

پروردگارا! زندان براي من خوشایندتر از آن چیزي است که مرا بدان «
آورم و  را از من باز نداري بدانان روي می نگ ایشانرخوانند و اگر نی فرامی

گردم. پروردگارش دعاي او  شوم و آن وقت از زمره نادانان می مرتکب گناه می
خداست که شنواي آگاه  را اجابت کرد و کید و مکرشان را از او بازداشت. تنها

 »باشد. می

 .138، ص 5، ج صحیح الجامع الصغیر -1

 .169، غضبان، ص النبویه ةفقه السیر -2
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دي بود که یاران العمل رسول خدا، شدیداً متأثر شد و این تأثیر تا ح عتبه از عکس –خ 
عتبه قبل از اینکه او سخنی بگوید، سوگند خوردند که عتبه تحت تأثیر قرار گرفته است و آنان 

 رسیدند؛ بلکه عتبه از آنان خواست تا پیامبر اکرمنتنها به مقصود خویش  با فرستادن عتبه نه
 1را در راستاي تبلیغ اهداف و مقاصدش، آزاد بگذارند.

و عتبه رخ داد، گوش فرا دادند و   ، به آنچه بین پیامبر اکرم: یاران رسول خداس
بودند. پس این   شاهد رد کردن و نپذیرفتن پیشنهادهاي عتبه از جانب پیامبر اکرم

درسی تربیتی بود که با آن انس گرفته بودند و از آن پایداري و تمسک به عقیده و 
 ارزشهاي معنوي را آموختند.

رت در ا در این قضیه بردباري و سعه صدر را آموختند، آن حض: آنها از پیامبر خدش
 نشان نداد.از خود العملی  عتبه بن ربیعه هیچ عکس گوییهاي  گویی و یاوه مقابل هرزه

: در قریش جادوگري پدید آمده است یا اینکه هیچ کس از تو چنانکه عتبه گفت
شنید اما به این بخش  بیشتر باعث بدبختی قومت نشده است. رسول خدا سخنان وي را

از سخنانش توجهی نکرد تا پرداختن به این امور، او را از دعوت دادن سردار بنی عبد 
ی بود که آورد، اصل و مبدأئ بر زبان می  شمس باز ندارد وهر سخنی که پیامبر اکرم

باید از آن پیروي کرد و هر حرکتش، آئینی بود قابل پیروي و چشم پوشی ایشان، 
 2ود که باید به آن تأسی جست.اخلاقی ب

اند که رهبران مکه بعد از آن با پیامبر وارد گفتگو شدند  برخی از کتابهاي سیره نوشته
اي به ایشان پیشنهاد کردند که معمولاً انسانهاي دنیا طلب و کسانی که  و چیزهاي فریبنده

اما رسول خدا،  گردند، اند، شیفتۀ این پیشنهادها می به ثروت و متاع دنیا چشم دوخته
زیرا عقیده باید روشن و  ؛3بدون هیچ انعطافی، در برابر باطل موضعی قاطع اتخاذ کرد

 واضح و نیز قاطع باشد و سازش و کوتاه آمدن در آن راهی ندارد بنابراین، پیامبر اکرم
پندارید، اشتباه  آنچه شما در مورد من می«سخن آنها را نپذیرفت و در جوابشان فرمود : 

ام، مال و یا کسب مقام و شرافتی نیستم و  ست؛ چرا که در قبال چیزي که برایتان آوردها
آور  یا قصد پادشاهی و فرمانروایی بر شما را ندارم؛ بلکه خدا مرا به عنوان رسول و پیام

خود به سوي شما فرستاده است و بر من کتابی نازل فرموده و مرا فرمان داده است تا 

 .87، ص فی السیره النبویه قراءه لجوانب الحذر -1

 .304، ص 1، ج القیادیه ۀالتربی -2

 .37، علی اسطل، ص الوفود فی العهد المکی -3
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رسانم و شما را  م دهم. بنابراین، من تنها پیام پروردگارم را به شما میبه شما مژده و بی
ام بپذیرید، در دنیا و آخرت خوشبخت خواهید شد و اگر  آنچه من آوردهدهم. اگر  اندرز می

سازم تا خدا میان من و شما داوري  مانم و صبر پیشه می نپذیرید، منتظر دستور خدا می
 1».نماید

هایشان به  ب شد و دسیسهآهاي آنان نقش بر  مانی ثابت، نقشهآري با این موضع ای
 2آلایش و پاك ماند. خودشان بازگشت و موضوع عقیده، بی

 
 هر کس از عقیده و کیش خود پیروي نماید
و اصحاب و یارانش و پی بردن   مشرکان با مشاهدة صلابت و پایمردي پیامبر اکرم

ساس برتري بر هر باطلی را حن جدید خود ابه این موضوع که مسلمانان با دین و آیی
د و ناامیدي آنان یکی دیگر ودادند و از دین خود در هیچ شرایطی دست بردار نخواهند ب

هاي مضحک و مسخرة خود را در پیش گرفتند که بر سبکسري و حماقت آنها  از برنامه
خلف و عاص بن نماید. آنها اسود بن عبدالمطلب و ولید بن مغیره و امیه بن  دلالت می

: بیا، ما خدایی را که تو گفتند  ند. آنها به پیامبر اکرمدوائل را نزد پیامبر فرستا
پرستیم، تو نیز بپرست و بدین صورت ما با  پرستیم و خدایی را که ما می پرستی، می می

پرستی، حق  تو در این امر اشتراك خواهیم داشت و بدین صورت پس اگر آنچه تو می
کنیم، حق باشد تو نیز  ایم و اگر آنچه ما پرستش می رة خویش را از آن گرفتهباشد ما به

هاي سورة کافرون را نازل  خداوند درباره این پیشنهاد آنها آیه .3اي ات را از آن گرفته بهره
 :فرمود

                 

                 

         )6 - 1، کافرون( 

پرستم و شما  پرستید، من نمی بگو اي کافران، آنچه را که شما (به جز خدا) می«
رستم. همچنین نه من به گونۀ شما پرستش را پ پرستید آنچه را که من می نیز نمی

 .305، ص 1، ج القیادیه ۀالتربی - 197، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةالسیر -1

 .39، عبدالرحمان شجاع، ص تاریخ صدر الاسلام -2

 .362، ص 1، ج سیرة ابن هشام -3
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دهید. آئین خودتان براي  دهم ونه شما به گونۀ من پرستش را انجام می انجام می
 »خودتان و آئین خودم براي خودم باشد.

هاي دیگري نیز وجود دارد که در اعلان برائت از کفر و  علاوه بر این سوره، آیه
  :فرماید مانند اینکه خداوند می ندها مشابهت دار کافران با این آیه

                  

        )41، یونس( 

اگر تو را تکذیب کردند، بگو عمل خودم از آن خودم و عمل خودتان از آن «
و  دهم و من هم پاك گناهید از آنچه من انجام می پاك و بیخودتان. شما 

 »کنید. گناهم از آنچه شما می بی
 : همچنین فرمود

                 

                   

                     

                   )57 - 56، انعام( 

جز خدا به فریاد آنهایی را که  کنم از اینکه پرستش ام : من نهی شدهبگو«
کنم که (اگر چنین کنم)  خوانید. بگو من از هوي و هوسهاي شما پیروي نمی می

شوم و از زمره راه یافتگان نخواهم بود. بگو من بر  وقت گمراه می در آن
شریعت واضحی هستم که از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را 

ورزید، در  در (نزول) آن شتاب میکنید (بدانید عذاب و کیفري) که  تکذیب می
رود و او  قدرت من نیست. فرمان جز در دست خدا نیست. خدا به دنبال حق می

 »بهترین جداکننده (حق از باطل) است.
سوره کافرون این مطلب را خاطر نشان ساخت که راه حق یکی است و شکاف و 

باشد.  ر جهانیان) میانحراف در آن وجود ندارد و آن پرستش خداوند یگانه (پروردگا
نازل شد تا قاطعانه یک نوع پرستش را بیان کند و عبادتهاي   این سوره بر پیامبر اکرم

بینی  ها و جهان دیگر را از آن جدا نماید. همچنین قاطعانه برنامۀ الهی را از سایر برنامه
تا راهها بینی غیر توحیدي از هم جدا بکند. این سوره نازل گردید  توحیدي را از جهان

اند و  را ازهم جد کند. در این سوره نفی و تأکید به صورت تکرار و به دنبال هم آمده
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خداوند به خواستۀ کافران جواب منفی داد و تأکید نمود که حق و باطل با هم مدارا 
پس اختلاف کاملاً کلی است و جوهر و  ؛شوند ندارند و نور و ظلمت با هم جمع نمی

بسیار متفاوت است که با داشتن چنین تفاوتی به هم پیوستن و در ذات هر یک با دیگر 
یک مسیر قرار گرفتن ممکن نیست و این کار به سازش و فریبکاري نیازي ندارد. این 

توان که سم و عسل  موضوع، مصلحتی شخصی، علاقه و احساسی زودگذر نیست و نمی
خدا و وطن براي همه آن را به هم آمیخت و این گونه نیست که گفته شود دین براي 

گویند؛ آنهایی که از  زدگان می گوید و منافقان و غرب طور که جاهلیت معاصر چنین می
گمراهان (مسیحیان) و از کسانی که خداوند بر آنها خشم گرفته (یهود) و از دشمنان 

کنند. پیامبر خدا قاطعانه خواستۀ رهبران قریش را نپذیرفت و  ملحد خدا، پیروي می
رد بر سینه آنها زد و در دین خدا معامله و داد و ستدي با آنها ننمود؛ زیرا در هر دست 

 اي بسیار زیاد بین آنان وجود دارد. زمان و مکانی اسلام و جاهلیت متفاوتند و فاصله
ارزش وجودي و ذاتی اسلام و جاهلیت بسان ارزش خاك و طلاست و تنها راه 

یت دوري گزید و در امور عبادي و حکومتی رسیدن به هدایت این است که از جاهل
ن حق و باطل براي همۀ تابع اسلام گردید و این برائت کامل و جدایی قاطع و صریح بی

      .1 :زمانها است

بعد از شکست هیئت مذکور، هیئتی دیگر متشکل از عبداالله بن ابی امیه، ولید بن 
عمر و بن عبداالله بن ابی قیس و عاص بن عامر نزد پیامبر مغیره، مکرز بن حفص، 

پیشنهاد نمودند که از برخی از موضوعات   . این هیئت به پیامبر اکرم2آمدند اکرم
قرآن کریم صرف نظر نماید. از جمله از پیامبر خواستند تا از بیان آیاتی که در نکوهش 

 خدایان آنها هستند خودداري نماید.
 :پاسخ قاطع، دست بر سینه آنها زد خداوند با این
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       )15 ،یونس( 
ملاقات ما شود، کسانی که به  هاي روشن ما بر آنان خوانده می هنگامی که آیه«

جز این را براي ما بیاور یا اینکه آن را تغییر بده.  ی: قرآنگویند ایمان ندارند می
رسد که خودسرانه و به میل خود آن را تغییر دهم. من جز به دنبال نگو مرا ب

گردد؛ اگر از  گویم جز آنچه بر من وحی می روم و چیزي را نمی چیزي نمی
 »ترسم. فرمان پروردگارم تخطی کنم، از عذاب روز بزرگ می

اینکه کند که آنها از  این تلاشهاي بیهوده رهبران قریش بر این موضوع دلالت می
مسلمانان به طور کلی اسلام را رها نمایند، مایوس شده بودند بنابراین، از آنان 

 خواستند که بعضی از دستورات اسلام را رها کنند. می
درخواست مشرکان براي اولین بار از مسلمانان مبنی بر اطاعت ننمودن و رها کردن 

نگر این امر است که آنها از هاي دیگر بیشتر بود و این بیا دستورات دینشان از مرحله
پیشنهادهاي بزرگ آغاز کردند تا بتوانند به تدریج دل رهبر دعوت را به دست آورند و 

فرستادند؛   وتی را براي گفتگو با پیامبر اکرماو را قانع سازند. همچنین آنها افراد متفا
ی بودند که بار مثلاً، کسانی که در مرحله اول با پیامبر خدا گفتگو کردند غیر از کسان

دوم با ایشان گفتگو نمودند به جز ولید بن مغیره که در هر دو مرحله همراه بود و هدف 
شوند و  هایی که با آن حضرت روبرو می خواستند چهره آنان از این امر علاوه براینکه می

خواستند از استعدادها و  گیرد تکراري نباشد، از طرفی دیگر می دیدارهایی که انجام می
هاي گوناگون براي گفتگو با ایشان استفاده کنند تا شاید درخواستهاي آنان مؤثر  اندیشه

واقع بشود. آخر الامر اینکه این مسئله براي داعیان دین بیانگر این موضوع است که 
کوتاه آمدن و دست کشیدن از اسلام امر مشروعی نیست؛ چرا که اسلام، دعوتی الهی 

ها  ستد و معامله در آن جایی ندارد، هر چند عوامل و انگیزهاست و به طور مطلق داد و 
اي براي این کار وجود داشته باشد و دعوتگران امروز باید از چنین  کننده و دلایل توجیه

کند و ممکن  پیشنهادها و فریبندگیهاي مادي که بسا به صورت مستقیم عرض اندام نمی
یا قراردادهاي کاري پرسود و یا  است به صورت غیرمستقیم به صورت پستهاي مهم و

داد و ستدهاي تجاري سودآور، ارائه شود پرهیز کنند و اینها اموري هستند که 
هاي جهانی به صورت مرموزي براي منصرف کردن و برگرداندن داعیان از  مؤسسه
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کنند، به طور کامل با   ریزي می دعوتشان به ویژه دعوتگرانی که نقش رهبري دارند، برنامه
 .1کنند دیگر تبادل اطلاعات مییک

میچل یکی از فعالان بزرگ در زمینه کنترل و بررسی  –ب  –در گزارشی که ریچارد 
بیداري اسلامی در خاورمیانه ارائه داده آمده است : یکی از راههاي سرکوبی حرکتهاي 
اسلامی، اتخاذ برنامه جدیدي براي پاکسازي حرکتهاي اسلامی است؛ یکی از بندهاي 

دادن رهبران دعوت است. ریچارد میچل براي محقق   ن گزارش ویژه، روش فریبای
 :کند خود امور زیر را پیشنهاد می نمودن این هدف

توان آنها را با پستهاي بزرگ فریب داد؛ چرا که  مشخص کردن افرادي که می –الف 
می و دیگر هاي اسلا با دستیابی آنان به پستهاي مهم و کلیدي پرداختن آنها به برنامه

معنی خواهد بود. این مسئله با فراهم آوردن و  اند، بی کارهایی که قبلاً مشغول آن بوده
بخشیدن امکانات مادي و معنوي به آنها و دادن تسهیلات زیاد، ممکن است انجام 

ها و اهداف آنان محدود به کشور خودشان خواهد گشت و  بپذیرد و این گونه برنامه
 ملی خود را نیز از دست خواهند داد. پایگاههاي مردمی و

هاي تجاري و اقتصادي که داراي  فعالیت براي جذب مشارکت در پروژه –ب 
 اهداف مرموزي است که در منطقه به نفع دشمنان اعراب انجام گیرد.

فعالیت براي ایجاد فرصتهاي کاري و قراردادهاي سودآور در کشورهاي  –ج 
 2دور کردن آنها از فعالیتهاي اسلامی منجر خواهد شد.ثروتمند عربی، امري است که به 

ها و  با تفکر و اندیشیدن در موارد ذکر شده، پی خواهیم برد که این موارد دسیسه
فریبندگیهاي مادي غیرمستقیمی هستند که در جهان اسلام حاضر، بسیارآرام اجرا 

اند و برخی از  گردیدهشود؛ چرا که برخی از دعوتگران صاحبان پستهاي بلند و عالی   می
کشورهاي ثروتمند عربی، گروه بزرگی از داعیان را در چارچوب منافع خود حبس 

 3اند و برخی را تجارتشان غافل کرده است. نموده
 

 .89، ص النبویه قراءه لجوانب الحذر و الحمایه ةالسیر -1

النبویه قراءه لجوانب الحذر  ةالسیر، به نقل از   ه 1399صفر  17، 428 ة، شمارالمجتمع الکویتیه ۀمجل -2
 .و الحمایه

 .91، ص یهالنبویه قراءه لجوانب الحذر و الحما ةالسیر -3
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 استفاده از روش مجادله و تلاش براي خنثی کردن تبلیغات دشمن
د نمودن هر نوع پیامبر خدا براي اقامه و بیان دلایل و حجتهاي الهی و در راستاي ر

نمود و در مجادله با  اي از جانب مشرکان، از اوقات و فرصتهاي مناسب استفاده می شبهه
هاي قرآنی در مورد  ها را از آیه گرفت که این شیوه هاي زیادي کار می کافران از شیوه

اقامه حجت عقلی و استفاده از قیاسهاي منطقی و استحضار اندیشه فرا گرفته بود. از 
نمود،  استفاده میدر رویارویی با کافران مکه از آن   هایی که پیامبر اکرم شیوه جمله

 :عبارت بودند از
 
 شیوة مقایسه -1

آن حضرت با بیان مسائل خیر و تشویق به آن و با بیان مسائل شر و برحذر داشتن از آن 
ا، عملاً با تحریک عقل و خرد براي اندیشیدن در این دو قضیه و انجام هر یک از آنه

 کرد. کفار و مشرکان را وادار به تفکر می
 :فرماید چنانکه خداوند می

                      

                  

    )122، انعام( 

ایم و نوري فرا راه او  اي بوده است و ما او را زنده کرده آیا کسی که مرده«
رود، مانند کسی است که در تاریکیها  ایم که در پرتو آن میان مردمان راه می داشته

اعمال کافران تواند بیرون بیاید؟ همان گونه  فرو رفته است و از آن تاریکیها نمی
 »در نظرشان زیبا جلوه داده است.

این مثالی است که خداوند براي مؤمنی زده که : «گوید ن کثیر در تفسیر این آیه میاب
مرده بوده است؛ یعنی، در گمراهی بوده است پس خداوند او را با نور هدایت زنده 

ي ایمان رهنمود شد و گردانیده است و قلبش را به وسیلۀ ایمان زنده کرد و او را به سو
 1»به او توفیق داد تا از پیامبرش پیروي نماید.

 
 

کثیر -1  .172، ص 2، ج تفسیر ابن 
                                                           



 406 الگوي هدایت

 شیوة واداشتن به اقرار و اعتراف -2
کند؛  میاین روشی است که انسان بعد از محاکمۀ عقل و وجدان خود به آن اعتراف 

 :فرماید چنانکه خداوند می

                  

                    

               

                 

                   

                      

                    

               

    )45 - 36، طور( 

ان اند؟ و یا اینکه خودش آیا ایشان بدون هیچ گونه خالقی آفریده شده«
اند؟ بلکه ایشان طالب یقین  آفریدگارند؟ یا اینکه آنان آسمانها و زمین را آفریده

هاي پروردگارت نزد ایشان و در اختیار آنان است یا اینکه  نیستند. آیا گنجینه
ایشان (بر همه چیز جهان) سیطره دارند. آیا نردبانی دارند و بالاي آن گوش فرا 

دلیل روشنی بیاورد و ارائه دهد. آیا دختران دارند. گوش فرادهندة ایشان  می
خواهی و  یا اینکه تو از آنان اجر و پاداشی می سهم خدایند و پسران سهم شما؟!.

کند؟ یا اینکه نزد ایشان علم غیبیات  همچون بارگرانی بر دوش آنان سنگینی می
(باید  خواهند نیرنگ بزنند نویسد یا اینکه می و اسرار نهان است و از روي آن می

کنند که)  آیند یا اینکه (آنان خیال می بدانند که) کفار به حیلت خود گرفتار می
دانند و  معبودي جز خدا دارند؟ خدا پاك و منزه از چیزهایی است که انبازش می

گویند : ابر  افتد، می اي از آسمان فرو می خوانند. حتی اگر بنگرند که قطعه می
حال خود واگذار تا برسند به روزي که در آن متراکمی است؛ پس ایشان را به 

 »گردند. هلاك می
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باشد؛ چنانکه  لوهیت می: این آیات بیانگر اثبات ربوبیت و توحید اگوید ابن کثیر می
 :فرماید می

                 ،35(طور( 

اند؟ یا اینکه خودشان خود را آفریده و پدید  هاي پدید آمد یعنی آیا بدون پدیدآورنده
اند؟ یعنی نه این و نه آن؛ بلکه خداوند است که آنها را آفریده و آنان را بعد از  آورده

 1آنکه هیچ چیزي نبودند، پدید آورده است.
این آیه ازنظر دلیل عقلی در نهایت قوت قرار دارد؛ چون پدید آمدن آنها بدون 

اي  پذیرد و به جدال و جر و بحث نیرو و اراده فطرت آن را نمی دخالت، امري است که
اند که آنها خودشان، خود را آفریده باشند و هیچ  نیاز ندارد، اما این ادعا را نیز ننموده
کند و وقتی که این دو فرضیه به حکم منطق فطرت  آفریده و مخلوقی ادعاي آن را نمی

ماند و آن اینکه همۀ آنان،  گوید، باقی نمی میامکان ندارد، چیزي جز حقیقتی که قرآن 
 2هاي خداوند هستند. آفریده

فطرت یعنی آنچه از دیدگاه عقلی بدیهی و ثابت است. در مورد ملزم ساختن به اقرار 
و این استدلال علیه آنها امري است که : «گوید ت و الوهیت خداوند، سعدي میبه خالقی

کند  بیرون رفتن از آنچه عقل و دین ایجاب می در آن راهی جز تسلیم شدن به حق یا
کنند و پیامبرش را تکذیب  وجود ندارد؛ چون آنها وقتی یگانگی خداوند را انکار می

پذیرند، خداوند آنها را آفریده  نمایند، این کارشان مستلزم این است که گویا نمی می
از سه حالت است. در حالی که از نظر عقلی و شرعی واضح است که این  جریان 

اي  آورنده اند و بدون اینکه پدید خارج نیست : یا اینکه آنها بدون آفریننده، آفریده شده
اند و این محال و غیرممکن است؛ یا اینکه خودشان خود را  داشته باشند، پدید آمده

اند و این نیز محال و غیرممکن است؛ چون ممکن نیست کسی خود را بیافریند؛  آفریده
گردد  ین دو امر باطل شدند و ناممکن بودنشان روشن شد، نوع سوم مقرر میپس وقتی ا

 3»و آن اینکه خداوند، آنها را آفریده است. بنابراین، فقط او شایستۀ عبادت است و بس.

 .244، ص 4همان، ج  -1

 .3399، ص 6، ج فی ظلال القرآن -2

 .196-195، ص 7، ج تفسیر سعدي -3
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 شیوة اهمیت قائل نشدن به سخنان مشرکان و باطل نمودن آنان -3
هایشان  است که به گفته اي قوي در ساکت کردن مخالفان مغرور و متکبر این شیوه

اهمیتی داده نشود و به برخی از حجتهاي باطل آنها اعتنایی نگردد تا از کشمکش و 
جدال جلوگیري شود و حجتی قاطع ارائه گردد که غرورشان را از بین ببرد و دلیلشان را 

اي طولانی از این شیوه است که موسی از  باطل گرداند. داستان موسی و فرعون نمونه
نمود  تافت و به آن توجه نمی کرد، روي بر می اي که فرعون وارد می اعتراض و شبهههر 

و به ابطال ادعاي الوهیت فرعون از خلال حجت روشن عقلی که بر ربوبیت و الوهیت 
ده است؛ چنانکه نمود، پرداخت و این داستان در سورة شعراء آم خداوند دلالت می

 :فرماید خداوند می

               

                  

                 

                

                   

      ) ،29 - 23شعراء( 

: پروردگار آسمانها و وردگار جهانیان کیست؟ (موسی) گفت: پرفرعون گفت«
پوئید. (فرعون رو) به  زمین و آنچه میان آن دو است، اگر شما راه یقین می

: پروردگار شما و شنوید؟ (موسی) گفت گفت: آیا نمیاطرافیان خود کرد و 
ي که به سوي شما فرستاده شده : پیغمبرنیاکان پیشین شماست. (فرعون) گفت

: او پروردگار طلوع وغروب و همه ت، قطعاً دیوانه است. (موسی) گفتاس
بودید. (فرعون)  چیزهایی است که در میان آن دو قرار دارد، اگر شما عاقل می

 »گفت : اگر جز مرا به پروردگاري برگزینی تو را از زمرة زندانیان خواهم کرد.
در مجادله با مشرکان استفاده نمود، آنان   که پیامبر اکرم هاي قرآنی روش و شیوه

بست رساند بنابراین، اندیشۀ کج و منحرفشان، آنان را به این رهنمود کرد که از  را به بن
سري و ناتوان  آن حضرت چیزهایی درخواست نمایند که هدفی جز لجاجت و سخت

خدا موارد زیر را درخواست ل چیز دیگري نداشتند. آنها از رسو  کردن پیامبر اکرم
 :نمودند
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 اي بجوشاند. براي آنها از زمین چشمه –الف 
یا اینکه باغی از درختان خرما و انگور داشته باشند که جویبارها در زیر آن  –ب 

 جاري باشند.
یا اینکه آسمان را قطعه قطعه پایین بیندازد، آن گونه که روز قیامت چنین  –ج 

 شود. می
 خدا و ملائکه را روبرو بیاورد. یا اینکه –د 
 یا به آسمان بالا برود یعنی نردبانی بر گیرد و از آن به آسمان بالا رود. –و 
: یعنی براي هر یک نامه گوید که آنها بخوانند. مجاهد می از آسمان کتابی بیاورد –ز 

راي فلانی و کتابی از آسمان بیاورد که در آن نوشته شده باشد، این کتابی از جانب خدا ب
 1فرزند فلانی است.

اي است که در طول تاریخ همواره  العاده و معجزات، برنامه درخواست امور خارق
نمودند. رسول خدا با  انسانها در هر مرحله از زمان، آن را از پیامبران درخواست می

ربیت نمود، اما ت اینکه شیفتۀ این بود که قومش ایمان بیاورند و در این راه جانفشانی می
الهی و ادب پیامبرانه که او بدان آراسته بود، ایشان را از طلب نمودن و خواستن معجزه 

 2کرد. هاي آنان را از خداوند طلب نمی داشت. بنابراین، خواسته باز می
من با این چیزها به سوي شما : «فرمود در مقابل درخواست آنان می  پیامبر اکرم
ام و  ام که با آن فرستاده شده وند برایتان چیزهایی آوردهام من از جانب خدا فرستاده نشده

ام. اگر آن را  ام، آن را به شما رسانده آنچه به همراه آن به سوي شما فرستاده شده
بپذیرید، در دنیا و آخرت خوشبخت خواهید شد و اگر آن را به من برگردانید و قبول 

خداوند میان من و شما قضاوت  کنم تا مانم و صبر می نکیند، منتظر فرمان الهی می
 3»نماید.

امید پیامبر خدا به ایمان آوردن قومش، به یاس و ناامیدي تبدیل گشت؛ چرا که آنها 
اش  جویند، با تأسف و اندوه به خانه می ياو را رها کردند. وقتی دید که آنها از او دور

 :فرمود سري آنها را بیان نمود و برگشت و خداوند این لجاجت و سخت

 .311، ص 1، ج القیادیه ۀالتربی -1

 همان. -2

 .459، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةالسیر -3
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     )96 - 90 ،اسراء( 

اي براي ما  آوریم مگر اینکه از زمین چشمه گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی«
بیرون جوشانی یا اینکه باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی و رودبارها و 
جویبارهاي فراوان در آن روان گردانی. یا آسمان را قطعه قطعه بر سرما فرود 

اري و یا اینکه خدا و فرشتگان را بیاوري و با ما پند آري، همان گونه که می
رویاروي گردانی و یا اینکه سراي بزرگ زرنگاري داشته باشی و یا اینکه به 

آوردن مردمان بعد از نزول   سوي آسمان بالا روي و تنها چیزي که مانع ایمان
ان : آیا خداوند انسانی را به عنوگویند ي ایشان شد، این است که میهدایت برا

پیغمبر فرستاده است؟! بگو اگر در زمین (به جاي انسانها) فرشتگانی مستقر و در 
اي را به عنوان پیغمبر به سویشان  رفتند، ما از آسمان فرشته آن راه می

گمان او از  فرستادیم، بگو کافی است که خدا میان من و شما گواه باشد. بی می
 »ان) بس بینا است.(حال) بندگانش بسیار آگاه (و نسبت به کارش

 :رموده الهی در همین مورد نازل شدهمچنین این ف
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     )31، رعد( 

ه حرکت در آید یا زمین به وسیلۀ آن شکافته اگر قرآنی باشد که کوهها بدان ب«
شود و یا بدان مردگان به سخن در آورده شوند (باز هم بعضیها به سبب عناد با 

گرایند)؛ بلکه همۀ کارها در دست خداست. آیا مسلمانان مگر  حق بدان نمی
داد؟ پیوسته کافران  خواست همۀ مردمان را هدایت می دانند که اگر خدا می نمی
گردند و یا اینکه بلا و  کنند، دچار بلا و مصیبت کوبنده می بب کاري که میبه س

گمان خداوند  آید تا وعدة خدا فرا رسد. بی مصیبت کوبنده بر خانۀ آنان فرود می
 »کند. خلاف وعده نمی

مبنی بر ارائه معجزه   فلسفه اینکه درخواست مشرکان از جانب پیامبر اکرم
آنها به قصد راهیابی و حق طلبی، خواهان این معجزات نبودند؛  پذیرفته نشد، این بود که
دانست که اگر اینها  ، خواستار آن گردیدند و خداوند میمسخرتبلکه از روي لجاجت و 

اند به صورت آشکار ببینند و مشاهده نمایند، باز هم ایمان نخواهند  آنچه را که خواسته
 :فرماید چنانکه خداوند می د ماند؛آورد و همچنان سرگشته و سرکش خواهن

                        

                  

                    

                

                    

          )111 - 109 ،انعام( 
خورند که اگر  مشرکان با همه توان و با تأکید هر چه بیشتر به خدا سوگند می«

آورند. بگو معجزات از  اي براي آنان آورده شود به سبب آن ایمان می معجزه
آورند. ما  دانید اگر بدیشان نموده شود، ایمان نمی سوي خدا است و شما چه می

گردانیم، همان گونه خواهند بود که  گونه و حیران میدلها و چشمهاي آنان را واژ
گذاریم تا در طغیان و سرکشی خود  در آغاز بودند و ایشان را به خود وا می
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فرستادیم و  سرگردان و ویلان شوند. اگر ما فرشتگانی را به پیش ایشان می
گفتند و همه چیز را آشکار در برابر آنان گرد  مردگانی با ایشان سخن می

خواست ولیکن بیشتر آنان  آوردند، مگر اینکه خدا می آوریم، آنان ایمان نمی می
 »دانند. نمی

بنابراین، حکمت الهی و رحمت ربانی چنین اقتضاء نمود که خواسته آنان پذیرفته 
ها و معجزات بخواهند  کند که هر گاه قومی نشانه نشود؛ زیرا سنت الهی چنین حکم می

کن خواهد کرد، آن  د، اما باز هم ایمان نیاوردند، آنان را ریشهو خواستۀ آنان پذیرفته شو
 طور که با قوم عاد، ثمود و قوم فرعون کرد.

باشد، این است  آنچه بیش از هر چیزي بیانگر تمسخر و لجاجت و سبکسري آنها می
هاي بزرگ الهی است، نزد آنان بود بنابراین، وقتی  که قرآن که یکی از معجزات و نشانه

 :شدند، خداوند در پاسخ آنها فرمودهایی  ستار ارائه نشانهخوا

                   

                

                

                

               

            )52 - 50 ،عنکبوت( 
گردید.  شد اگر معجزاتی از سوي پروردگارش بدو عطاء می گویند چه می و می«

دهنده روشنگري هستم و بس.  بگو : معجزات متعلق به خداست و من تنها بیم
آیا همین اندازه براي آنان کافی و بسنده نیست که ما این کتاب را بر تو نازل 

شود. مسلماً در این رحمت بزرگی و تذکر  ده میایم و پیوسته بر آنان خوان کرده
سترگی است. بگو همین بس است که خدا میان من و شما گواه است. او 

دارند و به خدا  داند آنچه در آسمانها و زمین است کسانی که باطل را باور می می
 »کارند. اعتقاد ندارند، آنان واقعاً زیان

: از گفتند می  که قریش به پیامبر اکرمعبداالله بن عباس روایتی ذکر نموده است 
آوریم.  پروردگارت بخواه کوه صفا را براي ما به طلا تبدیل نماید، آن وقت ما ایمان می

  : پیامبر اکرمگوید آورید؟ گفتند: بلی. ابن عباس می فرمود: ایمان می  پیامبر اکرم
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: اگر تو گوید و مید کن : پروردگارت سلام میعا کرد. آن گاه جبرئیل آمد و گفتد
نماییم، اما اگر بعد از آن هم کفر ورزیدند، به آنان  خواهی کوه صفا راتبدیل به طلا می می

  خواهی ام و اگر می چنان عذابی خواهم داد که به هیچ یک از جهانیان آن عذاب را نداده
به و : درهاي توفرمود  گشایم. پیامبر اکرم درهاي توبه و رحمت را بر روي آنها می

: درهاي توبه و رحمت را بر آنان فرمود  گشایم. پیامبر اکرم رحمت را بر روي آنها می
 :قت خداوند این آیه را نازل فرمودبگشا و آن و

                     

               1 
 )59 ،اسراء( 
دارد، مگـر اینکـه گذشـتگان، آنهـا را      چیزي ما را از انجام این معجزات باز نمی«

اند. ما براي قوم ثمود، شـتر (از سـنگ بـه در آوردیـم) دادیـم کـه        تکذیب کرده
فر ورزیدند و مـا معجـزات را جـز    معجزة روشنگري بود، اما آنان نسبت بدان ک

 »سازیم. براي بیم دادن اجرا نمی
ها، راه انداختن جنگـی تبلیغـاتی علیـه دعـوت و      هدف رهبران قریش از این خواسته
دوري گزیننـد؛ چـون     هاي عرب از پیامبر اکرم داعی و توطئه بر ضد حق بود تا قبیله

این امور در طبیعـت ایـن دعـوت     دانستند خواستند که می رهبران قریش چیزهایی را می
: گفتنـد  کردند حتی به صراحت می می هاي خود را با اصرار ارائه نیست. بنابراین، خواسته

خواهند تحقق یابد، باز هم هرگز به ایـن دعـوت ایمـان نخواهنـد      اگر چیزي از آنچه می
این امور به بود و از   آورد. اینها همه تلاشهایی از سوي آنان براي تضعیف پیامبر اکرم

 2کردند. اي براي جلوگیري مردم از ایمان و اطاعت پیامبر اکرم استفاده می عنوان وسیله
 

 نقش یهودیان در دوران مکی و کمک گرفتن مشرکان مکه از آنها
اسرائیل در پنجاه مورد در دوران مکی و مدنی سخن گفته است. ازآنجا  قرآن کریم از بنی
ا در راستاي خاموش کردن نور الهی و از بین بردن دعوت ترین نقش ر که یهودیان بزرگ

داشـتند، لـذا قـرآن در مـورد هـیچ ملـت و قـومی بـا           اسلامی و شخص پیامبر اکـرم 
تفصیلاتی که از این قوم سخن به میان آورده است سخن نگفتـه اسـت. سـخن قـرآن از     

 .90، ص النبویه ةصحیح السیر -1

 .51-40، ص المکی الوفود فی العهد -2
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قـرآن کـریم    اي دقیق و متناسب با مراحل دعوت اسلام بیـان شـده اسـت.    یهود به شیوه
و اهمیت قائل نشدن به دعوت و تبعیت ننمودن   غفلت مشرکان از رسالت پیامبر اکرم

از ایشان را شبیه اقوامی همانند قوم عـاد، ثمـود، فرعـون و بنـی اسـرائیل و قـوم تبـع و        
 1داند. اصحاب الرس می

 :ین سورة قرآن است، چنین آمده استدر سوره مزمل که سوم

                

                 

                     

                  

     )19 - 15 ،مزمل( 
ایم که گواه بر شماست، همان گونـه کـه بـه     ما پیغمبري را به سوي شما فرستاه«

سوي فرعون پیغمبـري را فرسـتاده بـودیم. فرعـون بـا آن پیغمبـر بـه مخالفـت         
برخاست و ما هم او را به سختی فرو گرفتیم. اگر کافر شوید، چگونه خود را از 

سـازد؟! در آن روز   که کودکان را پیر مـی  دارید (عذاب شدید) روزي بر کنار می
پیوندد، اینها انـدرز و   گردد، وعدة خدا قطعاً به وقوع می آسمان از هم شکافته می

یادآوري است هر کس که خواستار (استفاده از آنها) است، او راهی را به سـوي  
 »گزیند. پروردگار خود بر می

زرگ الهی و اشاره بـه نعمتهـاي   همچنن در سوره اعلی بعد از بیان برخی از صفات ب
دنیوي و اخروي خداوند که بندگانش را از آن برخوردار نموده است و بیان راه موفقیت 

 پردازد که آخرت بهتر و ماندگارتر است. در دنیا و آخرت به بیان این مسئله می
 :در پایان چنین آمده است

                     
 )19 - 18، اعلی( 
این در کتابهاي پیشین (نیز آمده و ) بوده است (از جمله در) کتابهاي ابراهیم و «

 »موسی.

 .31-30، مصطفی مسلم، ص معالم قرآنیه فی الصراع مع الیهود -1
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 :و در سوره فجر آمده است

               

            

            

           

             

         )14-6، فجر( 
 ـ آیا ندانسته« ار کـرده اسـت. قـوم ارم کـه     اي که پروردگارت چگونه با قوم عاد رفت

هاي) ستوندار بودند. کسانی  قامتهاي بلند و ستون مانند و (کاخهاي و خیمهصاحب 
اي کـه   که همسان ایشان باشند در شهرها و کشورها پیدا نشده است و (آیا ندانسـته 

هـاي عظـیم را در    ه کرده است؟ همان قومی که صخرهپروردگارت) با قوم ثمود چ
تراشیدند و (آیا خبر نداري که پروردگارت) بـا فرعـون    بریدند و می وادي القري می

چه کرده است؟ فرعونی که داراي میخها بود. اقوامی که در شهرها و کشورها طغیان 
ارت تازیانـه  کردند و در آن جا خیلی فساد و تباهی بـه راه انداختنـد، لـذا پروردگ ـ   
 »عذاب را بر سر ایشان فرو ریخت، مسلماً پروردگارت در کمین است.

اسرائیل به عنوان انسانهایی که در معـرض آزمـایش و سـتم      در سورة نجم نیز از بنی
اند یاد شده است که برخی از آنها در این آزمایش شکست خورده و منحـرف   قرار گرفته

 1اند. موفق شدهاند و برخی پایداري ورزیده و  شده
 :فرماید خداوند می

                  

                     

                 

                

 .36همان، ص  -1
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      )42 - 29، نجم( 

کنـد و جـز زنـدگی دنیـوي      از کسی روي بگردان که بـه قـرآن مـا پشـت مـی     «
خواهد . منتهاي دانش ایشان همین است. پروردگار تـو کسـی را کـه از راه     نمی

منحرف شده باشـد و همچنـین کسـی را کـه راهیـاب بـوده باشـد، بـه خـوبی          
ق بـه خـدا اسـت.    شناسد. هر چه در آسمانها و هر چه در زمین اسـت، متعل ـ  می

دهـد و   کننـد، کیفـر مـی    سرانجام، خداوند بدکاران را در برابر کارهـایی کـه مـی   
کنـد.   کنند به بهترین وجه پاداش عطاء مـی  نیکوکاران را در برابر کارهایی که می

کنند و اگر گنـاهی از   گیري می همان کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاریها کناره
است؛ چرا که پروردگار تـو داراي آمـرزش گسـترده و    آنان سر زند، تنها صغیره 

فراخ است. خداوند از همان زمان که شما را از زمین آفریده اسـت و از آن روز  
اید، از شما  که شما به صورت جنینهاي ناچیزي در درون شکمهاي مادرانتان بوده

به خوبی آگاه بوده و هست پس از پاك بودن خود سـخن مگوئیـد؛ زیـرا کـه او     
اي که دوري گزیده اسـت؟ و   شناسد. آیا آن کسی را دیده هیزگاران را بهتر میپر

اي کـه دوري گزیـده    اندکی بذل و بخشش کرده است و بعد از آن کسی را دیده
است؟ و اندکی بذل و بخشش کرده است و بعد از بذل و بخشش دست کشیده 

وسـی بـوده اسـت،    یبیند یا بدانچه در تورات م است. آیا او علم غیب دارد و می
اند یا از آنچه در صحف ابراهیم بوده است، مطلـع و بـا    مطلع و با خبرش نکرده

اند؛ ابراهیمی که وظیفۀ خود را بـه بهتـرین وجـه ادا کـرد (و بیـان       خبرش نکرده
کشـد و بـراي انسـان     داشته ) که هیچ کس بار گناهان دیگري را بـر دوش نمـی  

سعی و کوشـش او دیـده خواهـد شـد.     نیست جز آنچه خود کرده است و قطعاً 
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شود و نتیجه و پایان (همه کارهـا) بـه پروردگـار تـو      سپس پاداش کامل داده می
 »است.

هاي موسی که به سوي بنی اسرائیل فرستاده شده بود،  این مبادي و اصول در صحیفه
تردیـد دارنـد بـه آن مراجعـه کننـد و        اند. پس اگر در مورد رسالت محمـد  ثبت شده

برنـد کـه بـه ابـراهیم      اند و قـریش گمـان مـی    هاي ابراهیم ذکر شده ین در صحیفههمچن
انـد، تعظـیم    اند و آیینهاي ابراهیمی را کـه از پـدران و نیاکانشـان بـه ارث بـرده      منسوب

 1دهند. نمایند آن گونه که پرده داري کعبه و خدمت حجاج را انجام می می
ی از داستانهاي پیامبران با اقوامشـان و  های هاي ص، یس، مریم و طه نمونه و در سوره

مشکلات و رنجهـایی کـه بـه آنـان رسـیده و کیفیـت شـکنجه شـدن آنهـا و شـکیبایی           
ورزیدنشان بیان شده است و نیز سنت الهی در مورد اقوامی که به صـورت گروهـی، در   

   :اند، بیان گردیده است حق ایستادهبرابر 

                

                   

                  

                   

                

             )17 - 11، ص( 

هـا و گروههاینـد.    اي از دسـته  اینان که اینجا هستند، سپاه ناچیز شکست خورده«
قبل از اینان نیز قوم نوح، عاد و فرعون که داراي بناهایی بلند و استوار همچـون  

اند و قوم ثمود، لوط و صاحبان باغهاي فـراوان و سـر    اند، تکذیب کرده کوه بوده
هایند. هر یک از این گروهها پیغمبـران   روهها و دستهدرهم کشیده، اینان همان گ

را تکذیب کرده و عذاب من گریبانگیرشان گشته است. اینان انتظـاري جـز ایـن    
ه نیـاز بـه تکـرار نـدارد.     کشند که یک صداي آسمانی فرا رسد؛ صـدائی ک ـ  نمی
 : پروردگارا! سهم ما را پیش از روز رستاخیز و حساب، به ما برسان. درگویند می

 .316، ص معالم قرآنیه فی الصراع مع الیهود -1
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گویند شکیبا باش و به خاطر بیاور بنده مـا داوود قدرتمنـد    برابر چیزهایی که می
 »و توانا را، او بسی توبه کار بود.

سرگذشت اقوامی که براي نابودي دعوت حق دست به دست هم داده و پیامبرانشـان  
را تکذیب کردند و به عذاب الهی گرفتار شدند و سـرانجام اهـل حـق بـر آنـان پیـروز       

و اصحاب و یاران او بودنـد،    د، اشارات و رهنمودهایی تربیتی براي پیامبر اکرمگشتن
اند، از اذیـت   هیچ یک از پیامبران هر چند که مقام و جایگاه والایی در جوامع خود داشته

اند. اگر نوح، هود، موسی، صـالح، لـوط و شـعیب از     و آزار قومهاي خود در امان نمانده
اند، اما داوود صاحب قدرت و پادشاهی بوده اسـت   یر مردم بودهنظر اجتماعی همانند سا

که معجزاتش از قبیل تسبیح گفتن کوهها همراه او و بیرون آمدن پرندگان بـراي شـنیدن   
اسرائیل در سخنان و کتابهاي خود به او  ها و تلاوت او عیان و مشهود است، اما بنی نغمه

او پیامبري عابد و توبه کار بود. آنان عـلاوه   اند، در حالی که عیب و نقصهایی نسبت داده
دادنـد، در حـالی کـه قـرآن      برآن، تهمتها و سخنانی زشت به مریم و فرزندش نسبت می

اي  کریم، حاملگی و زایمان مریم و معجزاتی که براي او و فرزندش به وجود آمد، نشـانه 
 :انیان قرار داده و بیان کرده استبراي جه

                     

            )21، مریم( 

گفت چنین است و پروردگارت گفته است این براي من آسان است. به خـاطر  «
ز سـوي  اي براي مردمان کنـیم و رحمتـی ا   خواهم) او را معجزه آن است که (می

 »خود سازیم، دیگر کار انجام گرفته است.
بنی اسرائیل با وجود اینکه اهل کتاب بودند و تورات کـه سرشـار از هـدایت و نـور     

نمـود پـس جـاي تعجـب      بود، به اختیار آنان قرار داشت، با پیامبران خود بدرفتاري مـی 
جهالت آنان نیست که قریش در مورد دعوت حق چیزهایی بگویند که بیانگر گمراهی و 

باشد. بیان این مطلب براي آن بود تا مردم بداننـد کـه همـواره روش دشـمان خـدا چـه       
مشرکان و چه اهل کتاب، براي مبارزه با حق یکنواخت بوده اسـت؛ پـس بایـد از خـود     
پایداري و قاطعیـت نشـان داد. ایـن موضـع یهودیـان فقـط در مـورد پیـامبرانی صـدق          

رداختند و ایمان نیاوردنـد؛ بلکـه آنـان مواضـع عجیـب و      نماید که به تکذیب آنان پ نمی
ورزنـد و گمـان    ترین پیامبري که به پیـروي او افتخـار مـی    زشت خود را در برابر بزرگ

 باشند، اتخاذ کردند. حاملان آیین و رهنمودهاي او می کنند که پیرو کتاب او هستند و می
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لام بنی اسرائیل را به قصد در سورة طه آمده است که به محض اینکه موسی علیه الس
مناجات با پروردگارش،ترك نمود و برادرش هارون را در میان آنها جانشین خود کرد تا 
به اصلاح امور قوم بپردازد و از راه تبهکاران پیروي نکند، آنها دست بـه توطئـه زدنـد و    

اي برایشـان درسـت کـرد کـه داراي      زیورآلات قوم را جمع کردنـد و سـامري، گوسـاله   
 صدایی بود و شروع به طواف و پرستش آن کردند.

                    

       )88، طه( 

آورد که صـداي گوسـاله داشـت.    اي را براي مردم بیرون  سپس مجسمۀ گوساله«
موسی است و او (چنین چیزي را) فراموش کرده  : این معبود شما و معبودگفتند
 »است.

ا از اش ر موسی با پی بردن به حقیقت ماجرا، سامري را نزد خود خواست تـا انگیـزه  
 :این اقدام احمقانه جویا شود

                   

          )96، طه( 

اسرائیل از آن آگاه نیستند. مـن مقـداري از    : من از چیزهایی آگاهم که بنیگفت«
آثار پیغمبر را بر گرفتم. آنها را ریختم و این چنین نفس من مطلـب را در نظـرم   

 »آراست.
تـوان   گردد، مـی خردي موجب گمراهی و انحراف و تبهکاري آنان  آیا به قومی که بی

اعتماد کرد و از آنها انتظار خوبی یا حمایت و یاري کردن حـق را داشـت؟! در حقیقـت    
اي در ساختار شخصیت اسـلامی   بیان داستانهاي بنی اسرائیل در دوران مکی، اثر گسترده

اصحاب و یاران رسول خدا داشت، شخصیتی که از همۀ این گروهها و ملتهـا متمـایز و   
 1جداست.
ار لطیف قرآنی و از صورتهاي زیباي مناسبتها، این است کـه از جهـانی بـودن    از اسر

اسرائیل مبنـی بـر پـذیرش دعـوت      دعوت اسلامی از خلال بیان عهد و پیمانی که از بنی
جهانی آخرین پیامبر گرفته شد، در سورة اعراف سخن به میان آمده است. بیـان مفصـل   

ت تا مؤمنان تحت تأثیر موضعی که یهودیها در انحرافهاي بنی اسرائیل براي این بوده اس

 .40-39، ص معالم قرآنیه فی الصراع مع الیهود -1
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برابر اسلام اتخاذ کرده بودند، قرار نگیرند و اگر آنان در برابر مسلمانان، راهی خصـمانه  
اند باید دانست که قومی سرکش و عجیب هستند و در برخورد با پیامبران  در پیش گرفته

ا از دعـوت اسـلام روي بـر    اند. پس اگـر آنه ـ  اي در پیش گرفته خودشان نیز چنین شیوه
انـد، چنـین    اند با اینکه در کتابهایشان صفات او را خوانده  تافتند و محمد را تکذیب کرده

 1چیزي از قومی تبهکار و فاسد بعید نیست.
 :فرماید خداوند می

                    

                   

              

                

              

               

                  

                  

             

                  

                

            )158 - 156، اعراف( 

به سـوي تـو بازگشـت     و براي ما در این دنیا و آن دنیا نیکی مقرر دار؛ چرا که«
رسانم و رحمت من هم  : عذاب خود را به هر کس که بخواهم میایم. گفت کرده

همه چیز را در بر گرفته اسـت. آن را بـراي کسـانی مقـرر خـواهم داشـت کـه        
یات ایمـان بیاورنـد. کسـانی کـه پیـروي      پرهیزگاري کنند و زکات بدهند و به آ

 .54همان، ص  -1
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یابنـد. او   کنند از فرستاده خدا؛ پیغمبر امی که در تورات و انجیل نگاشـته مـی   می
هـا را   دارد و پـاکیزه  دهد و از کـار زشـت بـاز مـی     آنان را به کار نیک دستور می

بند  اندازد، سازد و فرو می نماید و ناپاکها را براي آنان حرام می برایشان حلال می
و زنجیر از ایشان. پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و وي 

گمـان   را یاري دهند و از نوري پیروي کنند که به همراه او نازل شده اسـت، بـی  
آنان رستگارند (اي پیغمبر) بگو اي مردم من فرستاده خدا به سوي جملگی شما 

آن اوست، جز او معبـودي نیسـت. او    هستم. خدایی که ملک آسمانها و زمین از
اش آن  گرداند؛ پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده میراند و زنده می است که می

اي که ایمان به خدا و به سخنهایش دارد. از او پیروي کنید  پیغمبر درس نخوانده
 »تا هدایت یابید.

هاي آن  هها و درهآري این پیام بزرگ روحی و روانی؛ برخاسته از سرزمین مکه و کو
هـاي دعـوت جهـانی را وقتـی از      هاي الهی، نشانه به همه کشورهاي جهان بود؛ زیرا آیه

نماینـد. همـان    دهد، ترسیم مـی  آید و جهان را تحت پوشش قرار می شهر مکه بیرون می
گونه که سورة اعراف با حکایت زندگی بنی اسرائیل و حوادث بزرگـی کـه در زنـدگی    

ه است، سرشار از درسهاي تربیتی بزرگی بـراي امـت محمـد اسـت و از     آنان اتفاق افتاد
اند، بپرهیزنـد   اسرائیل بدان مبتلا شده طرفی هشداري است براي این امت که از آنچه بنی

انـد، سـخن    و در ادامه از ملتهایی که از نوادگان و فرزنـدان بنـی اسـرائیل شـکل گرفتـه     
ا از تنگنا و شرایط سخت زندگی که در آن بـه  نماید که چگونه آنها ر گوید و بیان می می

خوراکی » «منّ و سلوي«ها و فرو فرستادن  بردند رهایی داد و با جوشاندن چشمه سر می
کردن آنهـا بـا ابرهـا،     و سایه» آسمانها که خداوند براي بنی اسرائیل در بیابان فراهم آورد

ا سـپاس ایـن نعمتهـا را بـه جـا      اي برایشان فراهم آورد، اما آیا آنه زندگی مرفه و آسوده
آوردند؟ و در برابر تکالیف و وظایف شرعی خوب عمل کردند؟ بـه راسـتی کـه پاسـخ     

گري و سرکشی و سـرپیچی همیشـگی    آنهابه این نعمتها فقط مخالفت و تحریف و حیله
 بود.

انسانیت انسان و به کمال رسیدن وي فقط بـا پیـروي نمـودن از وحـی الهـی کـه از       
یابـد؛ چـرا کـه انسـان بـا       شود تحقق می ده آسمانها و زمین فرو فرستاده میجانب آفرینن

دهـد و   بندگی خداوند، هدفی را که براي آن آفریده شده است، محقق نموده و انجام می
اعتنایی به این وظیفه و هرگونه دوري از روشنایی وحی، انسان را از  هرگونه سستی و بی

سازد و بسا کـه از   ا با چهارپایان و حیوانات ملحق مینماید و او ر کمال انسانیت دور می
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معنا و انحطـاط بیشـتر    شود؛ چرا که انسان عقلش را در امور بی تر می حیوانات هم گمراه
کننـد؛   گـري نمـی   گیرد، در صورتی که حیوانات براي حماقت و انحطاط حیلـه  به کار می

 دهد. وق میهایشان براي فعالیتهاي معینی س بلکه حیوانات را غریزه
دارد  هاي مکی است، رهنمودهاي تربیتی و الهی را بیـان مـی   سوره اعراف که از سوره

اسرائیل، به تشریح و توضـیح   و از خلال اندرز گرفتن و درس آموختن از داستانهاي بنی
 1پردازد. سنتهاي الهی می

ایـن  وقتی قریش به ناتوانی خود در برابر دعوت حق پی بردند و نضر بن حـارث از  
اي گـروه قـریش! بـه خـدا سـوگند چیـزي       : «وانی پرده برداشت و به صراحت گفتنات

اید چارة آن را بکنید ... پس در مورد کارتـان   برایتان اتفاق افتاده است که تاکنون نتوانسته
بعد از آن قـریش تصـمیم   » بیندیشید. به خدا سوگند اتفاق بزرگی برایتان رخ داده است.

ارث و عقبه بن ابی معیط را نزد علماء و دانشمندان یهود در مدینه گرفتند که نضر بن ح
بفرستند تا حقیقت این دعوت را بشناسند، البته این شناسائی به خاطر آن نبود کـه از آن  

دانستند که یهودیان با تمام پیامبران و بـا اهـل    پیروي نمایند؛ بلکه به خاطر اینکه آنها می
در واقـع صـدمۀ بزرگـی      ورزند. بعثت رسول اکرم یحق در هر کجا دشمنی و کینه م

رفت. چون آنهـا و پـدران و نیاکانشـان کـه در جزیـره عربـی        براي یهودیان به شمار می
کردند، امیدوار بودند پیامبري رهایی بخش در این زمان و مکان از میـان آنـان    زندگی می
 ـ  شود و آنان را از پراکندگی و تفرقـه  مبعوث می بردنـد نجـات    ه سـر مـی  اي کـه در آن ب

   2دهد. می
همبستگی اردوگاه کفر و شرك با یهودیان به تناسب هدف مشترك آنها براي از بـین  
بردن دعوت اسلامی بود بنابراین، براي هئیت مکی پرسشهایی مطرح کردند و این گونـه  

 کوشیدند تا پیامبر را ناتوان نموده و شکست بدهند.  
 ن حارث و عقبه بن ابی معیط را نزد علماي یهـود : قریش، نضر بگوید ابن عباس می

: از آنان در مورد محمد بپرسـید و حالـت او را برایشـان    مدینه فرستادند و به آنان گفتند
بازگو نمایید و آنان را از گفته و سخن محمد با خبر سازید؛ زیرا آنها اهل کتاب هسـتند  

بـن   نداریم. نضربن حارث و عقبـه   و ما آگاهی و دانشی که آنان در مورد پیامبران دارند،
ابی معیط مکه را به قصد مدینه ترك نمودند. در مدینه نزد اهل تـورات رفتنـد و گفتنـد    

 .60تا  55، ص فی الصراع مع الیهود ۀمعالم قرآنی -1

 .88، ص 1، عبداالله الشقاري، ج المطهره ۀالسن الیهود فی -2

                                                           



 423 دعوت آشکار و روشهاي مشرکان در مبارزه با آن

ایم تا ما را در مورد این مرد آگاه نماییـد. ابـن    شما اهل تورات هستید و ما نزد شما آمده
را از او بپرسـید،   گوید : آن گاه دانشمندان یهود به آنها گفتند؛ این سـه سـوال   عباس می

مرسل است و اگر پاسخ نداد، پس بدانیـد کـه مـرد دروغگـویی      اگر پاسخ داد، پس نبی 
بیش نیست و آن گاه در مورد او تصمیم بگیرید. نخست از او در مورد جوانـانی کـه در   

اند بپرسید که ماجرایشان چـه بـوده اسـت؟ دوم، از او در مـورد      زمان گذشته زبانزد بوده
گرد که به شرق و غرب زمین سفر کرده است بپرسید که حکایتش چه بـوده  مردي جهان

 است؟  
 سوم، از او در مورد روح بپرسید که چیست؟  

اگر پاسخ صحیح این پرسشها را داد پس یقین بدانید کـه نبـی مرسـل اسـت و از او     
پیروي کنید و اگر پاسخ نداد؛ پس مردي دروغگو است آن گاه هر تصمیمی که خواستید 

 تخاد نمایید.  ا
ایـم کـه میـان شـما و      : اي قریش! ما با چیزي آمدهنضر و عقبه به مکه آمدند و گفتند

اند که ما او را از چیزهـایی   نماید. علماي یهود ما را دستور داده محمد قاطعانه داوري می
بپرسیم و سوالات را براي آنان گفتند. آن گاه قریش نزد پیـامبر خـدا آمدنـد و سـؤالات     

خـواهم  : فردا پاسـخ پرسشـهایتان را   به آنها گفت یان را جویا شدند. پیامبر اکرم هودی
بنابراین، پیـامبر پـانزده روز منتظـر مانـد، امـا      » ان شاءاالله: «داد، ولی فراموش کرد بگوید

آمد. از طرفـی اهـل    خداوند در این مورد بر او چیزي نازل نکرد و جبرئیل به نزد او نمی
: محمد به ما وعـده داد کـه فـردا پاسـخ شـما را      نی پرداختند و گفتندپراک مکه به شایعه

ایم، چیزي به مـا   دهم و امروز پانزده روز است که در مورد چیزهایی که از او پرسیده می
به علت نازل نشدن وحی، انـدوهگین شـد و آنچـه اهـل مکـه        گوید. پیامبر اکرم نمی
برئیل آمد و سوره کهف را از جانـب  گذشت. سپس ج گفتند بر او دشوار و سخت می می

را در مورد اندوه زیاد او   خداوند بر او نازل کرد که در این سوره خداوند، پیامبر اکرم
نسبت به ایمان نیاوردن قریش، سرزنش نمود و نیز در این سوره در مورد اصحاب کهف 

ر مـورد  د و مرد جهانگردي که قریش در مورد او پرسیده بودند، سخن بـه میـان آمـد و   
 :  روح نیز این مطلب نازل شد

                        

      )85، اسراء( 
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پرسـند بگـو روح چیـزي اسـت کـه تنهـا        از تو (اي محمـد) دربـارة روح مـی   «
 ». دانش اندکی به شما داده نشده است پروردگارم از آن آگاه است و جز

کـرد   داد به این نکته اشاره مـی   سورة کهف علاوه بر اینکه پاسخ پرسشهاي آنان را می
که پناهگاهی براي مستضعفان از یاران محمد، به وجود خواهد آمد، همان گونـه کـه آن   

خـود جـاي داد و    غار، جوانان مومنی را که دینشان را گرفته و از فتنه گریخته بودند، در
نیز این مسئله را تبیین نمود کـه انسـانهایی از یثـرب در کنـار کسـانی کـه قـریش را در        

اي باز و خندان مستضعفان را به آغوش خواهند گرفـت   تردیدشان یاري کردند، با چهره
و انصار دین خدا خواهند بود و به توضـیح داسـتان موسـی بـا خضـر پرداخـت کـه از        

فلسفۀ قضایاي سه گانه را که بـراي او    اسرائیل است. موسی بنی ترین پیامبران بزرگ
اتفاق افتاد، ندانست و به کارهاي خضر اعتراض کرد، در حالی که تعهـد کـرده بـود کـه     
اعتراض ننماید. البته اتفاقات مذکور و آنچه پیرامون آن به وجود آمد، اثـري در نبـوت و   

 ـ پیامبري موسی نگذاشت و بنی وت او شـک نکردنـد پـس انگیـزة آنـان از      اسرائیل در نب
  مطرح نمودن چنین پرسشهایی براي پی بردن به حقانیت و صـداقت رسـالت محمـد   

   1تواند باشد؟ چه می
خداوند این مناسبت را بهانه قرار داد و به ایـن مطلـب اشـاره نمـود کـه راه نجـات       

ن پناهگاهی یافتند طور که آن جوانا مومنان نزدیک است و پناهگاهی خواهند یافت همان
و اهل مدینه با شادي از آنها استقبال خواهند کرد، آن طور که اهـالی آن شـهر بـا دیـدن     
یکی از آن جوانان، شادمان شدند و در صـدد اکـرام و تعظـیم و جاودانـه کـردن یـاد و       

   2خاطرة آنان بر آمدند.
و فعالیتهاي  هدف از نزول قرآن کریم ساختن و تربیت بهترین امتی است که اقدامات

آنان در جهت خیرخواهی و سود رسانی به مردم است. از دیدگاه قرآن این امـت، داراي  
بالندگیها و ارزشهاي ذاتی و درونی و منابع ادراکی و معرفتی فراوان است و سورة فاتحه 

هایی است که در دوران مکی نازل شده است. این سوره شامل تضرع و  از نخستین سوره
اه خداوند است تا مومن را به راه راست هدایت نماید و او را از راه کسانی زاري به درگ

که خداوند بر آنها خشم گرفته و از راه گمراهان، نجات دهد. کسانی کـه خـدا بـر آنهـا     
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باشند؛ چنانکـه ایـن مطلـب در     خشم گرفته است، یهودیان هستند و گمراهان، نصارا می
  1آمده است.  حدیث عدي بن حاتم 

هـاي   هـا و شـیوه   تعیین این برنامه و بیان راه راست، مقتضی این است که برنامـه  پس
اي که هر کـس آنهـا را در پـیش     گمراه کننده بیان گردند تا بتوان از کور راههاي پراکنده

 بگیرد، سرانجام در ورطۀ هلاکت سقوط خواهد کرد، پرهیز نمود.  
تشان و بیان مواضعی کـه آنهـا در برابـر    بنابراین، پرداختن به عقاید یهودیان و انحرافا

کردند، امري است که براي ساختن شخصیت ممتـاز اسـلامی بـه آن     پیامبرشان اتخاذ می
اي مستمر و پیوسته است؛ چرا که معرکه  نیاز است؛ زیرا نبرد مسلمانان با یهودیان، معرکه

توسـط انسـانها    هاي جاهلی کـه  و نبردي است بین برنامه الهی و صراط مستقیم و برنامه
نماید و براي تباهی و فسـاد   هائی که کلمات الهی را تحریف می ساخته شده است. برنامه

   2کند. در زمین تلاش می
 

 محاصرة اقتصادي و اجتماعی در اواخر سال هفتم بعثت
و یارانش در برابر اذیت و آزار   خشم قریش در مقابل بردباري و شکیبایی پیامبر اکرم

شاري مسلمانان بر دعوت بـه سـوي خـدا و منتشـر سـاختن اسـلام در میـان        آنان و پا ف
هاي اطراف، فزونی گرفت. از این رو آنان آزارهاي خود را افزایش دادند و از روي  قبیله

ستم و عداوت، رسـول خـدا و یـارانش و آن دسـته از خویشاوندانشـان را کـه بـا آنهـا         
رار دادند و بدین صورت اذیت و آزار نمودند، در محاصرة مادي و معنوي ق همدردي می

 3به اوج خود رسید.
مشرکان تا آخرین حد به اذیت و آزار مسـلمانان شـدت بخشـیدند تـا     : «گوید زهري می

اینکه آنها شدیداً تحت فشار قرار گرفتند و دچار مشقت شدند و قریش در توطئه چینی بـه  
برسـانند. ابوطالـب وقتـی از تصـمیم     را آشکارا به قتـل    این نتیجه رسیدند تا پیامبر اکرم

را بـه    قریش آگاه گردید، بنی عبدالمطلب را جمع نمود و به آنها دستور داد تا پیامبر اکرم
خواهنـد او را بـه قتـل برسـانند، حفاظـت       محلۀ خودشان ببرند و ایشان را از کسانی که می

هاي  اثر تعصب قوي و یا انگیزهنمایند. افراد قبیلۀ بنی عبدالمطلب اعم از مسلمانان و کافر بر 
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اعلام نمودند. قـریش بـا     ایمانی بر این رأي اتفاق کردند و حمایت خود را از پیامبر اکرم
انـد، بـر ایـن     اطلاع از این موضوع که بنی عبدالمطلب، محمد را در حمایت خود قـرار داده 

ننماینـد و تـا زمـانی کـه      اتفاق کردند که با بنی عبدالمطلب همنشینی نکنند و با آنان معامله
پیامبر خدا را به آنان تحویل ندهند تا او را به قتل برسانند، با آنان رفت و آمد نکنند. آنها این 

اي نوشتند، که در آن، پیمانها و تعهداتی قیـد شـده بـود و اینکـه      توطئۀ خود را در عهد نامه
یچ مهربانی نسبت به آنهـا  هرگز راهی دیگر براي آشتی با بنی هاشم وجود ندارد و قریش ه

  1نخواهد کرد، مگر اینکه محمد را به قریش بسپارند تا آنان، او را قتل برسانند.
بر این عهد بستند که نه از بنی هاشم زن بگیرنـد و نـه بـه    «و در روایتی آمده است : 

یل آنها زن بدهند و نه به آنها چیزي بفروشند و نه از آنها چیزي بخرند؛ مانع رسیدن وسا
ارتزاق آنان گردند؛ صلحی از آنها را نپذیرند؛ با آنان مهربانی نکننـد؛ بـا آنهـا همنشـینی     

هایشان وارد نشوند مگـر اینکـه محمـد را تحویـل      نکنند؛ با آنها سخن نگویند و به خانه
اي نوشـتند   دهند تا به قتل برسانند؛ سپس قریش با یکدیگر عهد بستند و آن گاه عهدنامه

انۀ کعبه آویزان کردند تا بیشتر بر این پافشاري نمایند و بـه مفـاد عهدنامـه    و آن را در خ
   2پایبند باشند.

هاشم سه سال در شعب و محلـۀ خـود بـاقی ماندنـد و در شـرایط       بدین صورت بنی
کردند. قریش، بازارهاي خوراك و مواد غذایی را بـه   بسیار سخت و دشواري زندگی می

و خـوراکی کـه قـرار بـود وارد مکـه گـردد، پیشدسـتی         روي آنها بستند؛ هر نـوع کـالا  
خریدند و هدفشان این بود تا شاید راهی براي ریختن خون پیامبر  نمودند و آن را می می

 3بیابند.  اکرم
ترسـید، شـب هنگـام کـه مـردم بـه        مـی   ابوطالب از آنجا که بر جان پیـامبر اکـرم  

کرد تا او نیز به بستر خـود بـرود؛    ر میرفتند تا بخوابند، رسول خدا را وادا رختخواب می
خوابیدند، ابوطالب یکی از فرزندان یا برادران یا عموزادگانش  سپس وقتی دیگران نیز می
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فرستاد تا در رختخواب پیـامبر بخوابـد و آن حضـرت را بـه جـائی دیگـر منتقـل         را می
   1کرد. می

شـد تـا جـائی کـه      می تر هاشم و بنی عبدالمطلب تنگ دایرة محاصره بر صحابه و بنی
فرسـایی را سـپري    آنها ناچار شدند، برگ درختان را بخورند و زندگی سـخت و طاقـت  

 نمایند.  
رفت و صـدایی   حتی آنان به وضعیتی گرفتار شدند، که وقتی براي قضاي حاجت می

داشـت و   گردیـد، آن را بـر مـی    شنید و متوجـه قطعـه پوسـت شـتري مـی      زیر پایش می
خـورد   آورد و می کوبید و به صورت پودر در می سوخت و می میشست؛ سپس آن را  می

. و حتی وضع 2نمود نوشید و تا سه روز به وسیلۀ آن امرار معاش می سپس بر آن آب می
شـنیدند کـه از    اي بود کـه قـریش از آن سـوي دره داد و فریـاد کودکـان را مـی       به گونه

 دادند.   گرسنگی آه و ناله سر می
ه طول انجامید، تا اینکه سال سوم محاصره، خداونـد مردانـی از   محاصره تا سه سال ب

اشراف قریش را برانگیخت تا عهدنامه را نقص نماینـد و کسـی کـه نقـض عهدنامـه را      
کرد، هشام بن عمر و هاشمی بود. او نزد زهیر بن امیه مخزومی رفت. مادر  سرپرستی می

پسـندي کـه غـذا     اي زهیر! آیا میزهیر، عاتکه دختر عبدالمطلب بود. هشام به او گفت : 
هایت در چنـین وضـعیتی بـه سـر      بخوري و لباس بپوشی و با زنان ازدواج بکنی و دایی

گیرد. بـه خـدا    گیرند و کسی نیز از آنها زن نمی کنند؛ زن نمی ببرند؟ خرید و فروش نمی
ي هاي ابن حکم بن هشام (ابوجهـل) بودنـد و تـو او را بـه انجـام کـار       سوگند اگر دایی

 پذیرفت.   خواندي، هرگز نمی مشابه این با بستگانش فرا می
گفت واي بر تو اي هشام! پس چه کار کنم؟ من یک نفر هستم. به خدا سـوگند اگـر   

یـک  خواستم. هشام گفت :  شد، براي نقض عهدنامه به پا می مردي دیگر با من همراه می
: فرد سـومی جسـتجو   تگف: او کیست؟ گفت من. زهیر کند. گفت نفر با تو همکاري می

 کن.  
پسندي کـه دو تیـره از    : آیا تو مینزد مطعم بن عدي رفت و به او گفتآن گاه هشام 

بنی عبد مناف هلاك شوند و تو شاهد این ماجرا و در آن همگام و همراه باشی؟ به خدا 
 سوگند! اگر چنین فرصتی را به قریش بدهید، به انجام چنین کاري خواهند شتافت.  

 .180، غضبان، ص النبویه ةفقه السیر -1

 . 7، شماره الاولیاء ۀحلی، به نقل از 148، ص الغرباء الاولون -2

                                                           



 428 الگوي هدایت

: من براي تو نفر دیگـري  چه کار کنم؟ من یک نفر هستم. گفتواي بر تو من  :گفت
ام و  ه: نفر سومی برایمان پیـدا کـرد  او کیست؟ گفت من هستم. مطعم گفت ام گفت یافته

: برو و نفر چهارمی جستجو کن. هشام نزد ابـوالبختري بـن   آن زهیر بن امیه است. گفت
: واي بـر تـو آیـا    او نیز گفت. ابوالبختري گفت د بههشام رفت و آنچه به مطعم گفته بو

بـن  : زهیر بن ابی امیـه و مطعـم   ا را بر این کار یاري نماید؟ گفتیابیم که م کسی را می
: نفر پنجمی پیدا کن. هشام نـزد زمعـه بـن اسـود بـن      نمایند. گفت عدي ما را کمک می

ا بـرایش بـازگو   ن رمطالب بن اسد رفت و با او سخن گفت و خویشاوندي او و حق آنا
: سی هست که با ما موافق باشد؟ گفـت گویی، ک : آیا بر این چیز که مینمود. زمعه گفت

بلی. سپس این گروه را نام برد. آنان با یکدیگر وعده کردند کـه شـبی در منطقـۀ خطـم     
الحجون در بالاي مکه گردهم بیایند. آنان در آنجا جمع شدند و با همدیگر پیمان بسـتند  

نماینـد.  قض عهدنامه تحریم اقتصادي، اجتماعی بنی هاشم و بنی مطلـب قیـام   که براي ن
کنم و نخستین کسی خـواهم بـود    : من این کار را آغاز میزهیر به جمع دوستانش گفت
 که در این باره سخن بگوید.  

فرداي آن روز وقتی قریشیان روانه محافل و جمع دوستان خود شدند، زهیر بن امیـه  
س فاخري بر تن داشت وارد شد و هفت بار بر گرد کعبه طواف به جاي در حالی که لبا

: آیا درست است که ما بخـوریم و بپوشـیم حـال    د و آن گاه رو به مردم کرد و گفتآور
شـود و نـه    هاشم در معرض نابودي قرار دارند؛ نه چیزي از آنان خریداري مـی  آنکه بنی

نشینم تا آنکه این عهدنامـۀ مبتنـی    نمی شود. به خدا سوگند من چیزي به آنان فروحته می
: اي از مسجد نشسته بـود گفـت   ر گوشهبر تحریم و قطع روابط پاره گردد. ابوجهل که د

اسـود در پاسـخ    گویی؛ به خدا سوگند آن عهدنامه پاره نخواهد شد. زمعـه بـن   دروغ می
 ـ ابوجهل اظهار داشت ه نوشـتن  : به خدا سوگند تو بسیار دروغگویی. ما از همان آغـاز ب

گوید، ما از آنچـه در ایـن    : زمعه راست میراضی نبودیم. ابوالبختري نیز گفتاین پیمان 
طعـم بـن   شناسـیم. م  عهدنامه نوشته شده است، خشنود نیستیم و آن را به رسـمیت نمـی  

گوییـد و هـر کـس جـز ایـن       : شما هر دو راست مـی عدي خطاب به دو دوستش گفت
ن پیمان و از آنچه در آن نوشته شده است، به خدا پنـاه  بگوید، دروغ گفته است. ما از ای

جوییم. هشام بن عمرو نیز سخنانی همانند سخنان آنها اظهـار   بریم و از آن بیزاري می می
داشت. ابوجهل گفت این تصمیمی است که قبلاً گرفته شده و دربارة آن در جایی دیگـر  

 دربارة آن مشورت گردیده است.  
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گفت. مطعم بـن   اي از مسجد نشسته بود و سخن نمی در گوشه در این میان ابوطالب
عدي بلند شد تا عهدنامه را پاره کند، ناگهان دید که موریانه آن را خورده اسـت و از آن  

اما ابن اسحاق روایت کرده  1باقی نمانده است» به نام خدا« »باسمک اللهم« چیزي جز
بخورد و موریانه هیچ نامی از خداونـد را  : خداوند موریانه را فرستاد تا عهدنامه را است

از ایـن   در آن نگذاشت فقط ستم قطع رابطه و اتهـام در آن بـاقی مانـد. پیـامبر اکـرم     
ماجرا، عمویش را با خبر کرد. پس ابوطالب نزد قومش رفت و آنها را از این جریان خبر 

دهم تـا او   ما قرار میام دروغ گفته باشد، من او را در اختیار ش کرد و گفت اگر برادرزاده
را به قتل برسانید و اگر راست گفته بود، شما باید از تحریم ما دست بردارید. دو طـرف  

هـاي پیـامبر    این پیمان را پذیرفتند. سپس وقتی عهدنامـه را گشـودند، بـه صـحت گفتـه     
پی بردند؛ پس در این هنگام مطعم بن عدي و هشام بن عمرو گفتند: مـا از ایـن    اکرم

آبرو کردن  جوییم و با هیچ کس در بی مبنی بر ظلم و ستم و قطع روابط بیزاري می پیمان
شویم و به دنبال آنها مردانی از اشراف قریش آنهـا را   خود و اشراف خود هم آهنگ نمی

   2تایید کردند و بالاخره این پیمان لغو شد و محاصره پایان یافت.
 

 درسها و آموختنیها 
ي این عهدنامه، پی خواهیم برد کـه قـریش، بنـدهاي ایـن     با توجه به مفاد بندها -1

اي براي انعطاف نگذاشتند و این بیانگر آن  عهدنامه را بسیار محکم نموده و در آن روزنه
است که این عهدنامه بعد از رایزنیها و مشورتهاي گسترده، ترتیـب یافتـه و وضـع شـده     

 اي متعددي استفاده شده است.  ه است و در ترتیب دادن این عهدنامه از عقل و اندیشه
اینکه در آن ذکر شده است که ازدواجـی بـین دوطـرف صـورت نگیـرد، قضـیۀ        -2

شـود   اجتماعی مهمی است؛ زیرا ازدواج، اغلب باعث دوستی و همدلی و همبستگی مـی 
آورد و هـر گـاه چنـین     و نیز به سبب ازدواج، ارتباط خانواده زن و شوهر را فـراهم مـی  

ید، مسلماً این کار بـه ضـعف و شکسـته شـدن محاصـره و تحـریم       گرد کاري انجام می
انجامید. بنابراین، به خاطر جلوگیري از چنین وضعی، در پیمان تصریح شده بـود کـه    می

 نباید ازدواجی میان بنی هاشم و دیگر افراد قریش صورت بگیرد.  

 .67-69، 50-43، ص 2، ابن کثیر، ج النبویه ةالسیر -1

 . 162-156، ابن اسحاق، ص السیر و المغازي -2
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سـزایی  نهی از داد و ستد با بنی هاشم، جانب اقتصادي قضیه را که از اهیمت به  -3
برخوردار است، مورد توجه قرار داده است؛ زیرا خرید و فروش شـالودة اصـلی حیـات    

شود؛ پس هـر گـاه    اقتصاد است و براساس خرید و فروش، منافع میان انسانها مبادله می
این تعامل و داد و ستد وجود نداشته باشد، ساختار و بناي اقتصادي جامعه یـا جماعـت   

قتصـادي بـا خطـر جـدي روبـرو خواهـد شـد و انسـان         فرو خواهد ریخت و حیـات ا 
ضروریات اولیه زندگی را از دست خواهد داد که در نتیجه، به علت فقـدان ضـروریات   

شود که چنین شرایطی بـراي او ایجـاد    هاي کسانی می زندگی، مجبور به پذیرش خواسته
مسـلمانان بـود و   داشـتن   اند. بنابراین، هدف قریش از این بند عهدنامه، گرسنه نگه نموده

اي که اصـحاب   این محاصره در طی این چند سال تاب و توان آنان را گرفته بود به گونه
   1خوردند. برگ درختان و حتی پوستهاي خشکیده را می  و یاران پیامبر اکرم

علاوه بر محاصره و تحریم اقتصادي، بند دیگري در عهدنامه وجود داشـت کـه    -4
بست. بنـابراین،   آمدند، می ه با بازرگانانی که از بیرون مکه میراه مسلمانان را براي معامل

گفتنـد تـا مسـلمانان نتواننـد      آمدند، قیمت اجناس را گـران مـی   تاجرانی که از بیرون می
 دادند، سیر بکنند.   چیزي بخرند و شکم کودکانشان را که از گرسنگی، گریه و ناله سر می

ر این بند عهدنامه همه این فشارها به خاط و 2شد آري گریۀ کودکان از دور شنیده می
حتی ایـن بنـد   » هیچ چیزي که باعث ارتزاق است، نباید به آنان برسد.: «گفت بود که می
  3داد کسی، چیزي را به عنوان هدیه یا تحت هر نام دیگري به آنان بدهد. اجازه نمی

راه » پذیرنـد. هیچ گونه پیشنهاد صلح و آشتی را از آنها ن: «گفت بند بعدي که می -5
بسـت. بنـابراین، جـایی بـراي      را براي انتخابی دیگر جز سپردن محمـد بـه قـریش، مـی    

قریش هچ نوع مهربانی : «گفت داشت. و اما بند دیگري که میحلهاي منصفانه وجود ن راه
گـردد تـا    بندي است که مانع بروز عواطف و احساسـات مـی  » در حق بنی هاشم نکنند.
ن همپیمانان وجـود نداشـته باشـد؛ چـون مهربـانی و دلسـوزي       دلسوزي و عاطفه در میا

ممکن بود به شکسته شدن تحریم و محاصره بینجامد که در نتیجه به شکست تلاشـهاي  
گردید و این امر ناخوشایند قریش بود بنابراین قریش بـا گنجانـدن ایـن     قریش منجر می

 ذاشتند.  بند در عهدنامه جایی براي مهربانی و دلسوزي در عهدنامه نگ

 . 129، ص الرحیق المختوم - 377، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةالسیر -1

 .120ص  النبویه، ندوي، ةالسیر – 377، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ة السیر -2

 .96، ص النبویه جوانب الحذر و الحیطه ةالسیر -3
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بسـتن روزنـه   » با آنها همنشینی و اختلاط نکننـد و سـخن نگوینـد.   «این بند که  -6
مهمی بود؛ چون ممکن بود از این راه تحـریم و محاصـرة آنـان در معـرض خطـر قـرار       
بگیرد؛ زیرا همنشینی و اختلاط و سخن گفتن با مسلمانان به گفتگـو و مناقشـه و تبـادل    

ا این کار امکان داشـت مسـلمانان بتواننـد احساسـات و     شد و ب آرا و دیدگاهها منجر می
عواطف آنان را تحریک کنند یا اینکه آنان را قانع سازند که دین آنها بر حـق اسـت و ...   
براي اینکه چنین امري اتفاق نیفتد در عهدنامه تصریح کرده بودند که نباید بـا مسـلمانان   

 همنشینی و اختلاط کرد و با آنها سخن گفت.  
هایشان نروند) بندي اسـت کـه بـا بنـدهاي گذشـته       ه قریش گفتند (به خانهاینک -7

هـا جوانـب انسـانیت را در وجـود تحریـک       تفاوتی ندارد؛ چون وارد شدن آنها به خانه
ترین لوازم زنـدگی خـالی اسـت و     اي را ببیند که از ساده نماید؛ زیرا وقتی انسان خانه می

برد و گناهی جز اینکه  تن پوشش کافی رنج میاهل آن خانه از گرسنگی و بیماري ونداش
شـود و   اند ندارند، بدون تردید عاطفه تحریـک مـی   دینی غیر از دین قریش انتخاب کرده

 افتد که این ستم و رنج را از اهل آن خانه برطرف کند. انسان با شعور به این فکر می
دنامه تصریح شـده  به خاطر اینکه رهبران قریش در چنین مواقعی قرار نگیرند، در عه

 هاي مسلمانان وارد نشوند. بود که به خانه
داد و مفـاد بنـدهاي آن    آویختن عهدنامه در کعبه، به عهدنامه نوعی تقـدس مـی   -8

دانسـتند و   گرفت؛ زیرا عربها بدون استثناء کعبه را مقـدس مـی   رنگ قداست به خود می
 1براي آن حرمت و تقدس والایی قایل بودند.

پرداختند و این از   و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم هاشم مشرکان بنی -9
کردند بنابراین، از ایـن مـاجرا و    رسوم جاهلیت بود که از خویشاوندان خود حمایت می

تواند از قوانین کفر در آنچه بـه   توان چنین استنباط کرد که مسلمان می قضایاي مشابه می
ه این کار بر اسـاس رأي راجـع اهـل فتـوا     نفع دعوت است، استفاده نماید به شرط اینک

 2انجام گیرد.
قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است براي مسلمان کـه امنیـت او را    -10

توان از آزادي دینی که در بسیاري از کشورها وجـود دارد، اسـتفاده    نماید و می تأمین می

 .97-96، ص ذر و الحیطهالنبویه جوانب الح ةالسیر -1

 .264، ص 1، سعید حوي، ج النبویه ةو فقها السیر ۀالاساس فی السن -2
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گـذارد،   ان مسـلمان مـی  کرد و نیز قوانین بسیاري از کشورها، فرصتهایی را در اختیار انس
 1برداري نمود. باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره

از وي، حمایـت از رسـالت     باید دانست که حمایت خویشاوندان پیامبر اکرم -11
کردنـد. بنـابراین، اگـر     حمایـت مـی    ایشان نبود؛ بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم

هـاي   اي از وسـیله  نان از این گونه حمایتها بـه عنـوان وسـیله   روزي ممکن بود که مسلما
ها و دشمنیهاي آنان استفاده نماینـد،   جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه

 2برداري نمایند. باید ازآن بهره
ابوطالب نتوانست با پیمان متجاوزانه و ستمکارانه مبارزه کند و تنها راه مبارزه با  -12

، جنگ سیاسی از یک طرف و تلاش براي از هم گسـیختن و متلاشـی کـردن    این پیمان
را سـرود کـه در آغـاز آن آمـده      این پیمان از طرفی دیگر بود. بنابراین، قصیده معروفش

 :است
 و لما رأیت القوم لاود عنـدهم 

 

 و قد قطعوا کل العري و الوسائل 
 

هاي دوستی و محبت  وندها و ذریعهوقتی قوم را دیدم که دوستی و محبتی ندارند و همه پی«
 »اند. را بریده

 و قد حالفوا قومـاً علینـا اظنـه   
 

 3یعضون غیظاً خلفنـا بـا الانامـل    
 

کنند و نسبت به ما بدگمان هستند و پشت سر مـا   و با قومی پیمان بستند که ما را متهم می«
 »یرند.گ از بس که تنفر دارند و خشمگین هستند، انگشتهایشان را به دندان می

این قصیده، تأثیر مهم و به سزایی داشت که مکه را تکان داد و توانست حـس پنهـان   
نژاد پرستی و تعصب قومی را در خویشاوندان بنی هاشم تحریک نمایـد کـه در نتیجـه،    

 4آنان به طور پنهانی مشورت کردند و مردم را به نقض عهدنامه فرا خواندند.
هاي بزرگ که کیـان جامعـه    به وسیله قصیده ابوطالب در مبارزه با جامعه قریش -13

قریش را تکان داد، پیروز شد و افرادي که قبلاً نام بـردیم بـراي نقـض عهدنامـه بـه پـا       
هاشم و بنی عبـدالمطلب داشـتند و     خاستند. آن پنج نفري که نسبت خویشاوندي با بنی

 همان. -1

 .88، بوطی، ص فقه السیره -2

 .245، ص 1ابن هشام، ج  النبویه، ةالسیر -3

 .37 - 35، غضبان، ص التحالف السیاسی -4
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ــه ــا برنام  ــ  توانســتند ب ــق، موضــع ســتم و جــور را از مســلمانان و ی ــزي دقی اوران و ری
کند که بسـیاري از افـراد کـه بـه ظـاهر از       همپیمانانشان برطرف نمایند، به این اشاره می

هاي حکومت جاهلی بودند، در درون خود از این ستم و تجـاوز ناراضـی    حامیان و پایه
بودند و براي رفع این ستم، از فرصت مناسب استفاده کردند. مسلمانان معاصـر نـه تنهـا    

بایسـت در ژرفـاي وجودشـان     ر اهمیت بدهند؛ بلکه اهمیت این امور میباید به این امو
نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوي برایشان روشن شوند و طبیعت دشمنی بین 
اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درك نمایند تا با این شـناخت درصـدد خـدمت    

 1بهتر به اسلام بر آیند.
یدة مخالف در خور بررسی و عنایت است؛ چون این حالت ابولهب به عنوان پد -14

ترین خویشـاوندان داعیـان بـا آنهـا      شود و بسا نزدیک پدیده در تاریخ اسلامی تکرار می
کننـد و معمـولاً    ورزند و در آزار و اذیت داعیان از هیچ امري فروگـذار نمـی   دشمنی می

 2باشد. گانه میتر از دشمنان بی مبارزه چنین کسانی با داعیان به مراتب سخت
پیامبر خدا، به مسلمانان آموخت که بـا دشـمن رو در رو نشـوند و خونسـردي      -15

ترین تربیت در این مرحلـه، صـبر و    خویش را حفظ کنند و آغازگر جنگ نباشند. بزرگ
شکیبایی ورزیدن قهرمانان در برابر این اذیت و آزار بود که بـدون هـیچ مقـاومتی آن را    

 مر، ابوبکر، عثمان و دیگران مطیع و فرمانبردار پیـامبر اکـرم  کردند. حمزه، ع تحمل می
نمودنـد و در مقابـل    ورزي را تحمل مـی  بودند. بنابراین، تمام این آزارها و ستمها و کینه

تنها یک بار و یا دو بار مقاومت ورزیدنـد؛ بلکـه سـه     این نوع آزار و اذیتها و حوادث نه
یتها را متحمل نمودند و ایـن در حـالی بـود کـه     سال که در محاصره بودند، این گونه اذ

شـد کـه    نمودند، اما با این وجود به آنها اجازه داده نمـی  ترین شرایط را تحمل می سخت
 3حتی یک تیر شلیک کنند.

ایــن حــوادث، عظمــت مســلمانان صــدر اســلام را در پایبنــدي بــه دســتورات   -16
آمیز، بیانگر الـزام و   تهاي خشونتنماید و دوري نمودن آنها از فعالی فرماندهشان ثابت می

ور نمـودن   تـر از تـرور ابوجهـل و شـعله     شکوه آنان است. از نظر آنان هیچ چیزي آسان

 .185، غضبان، ص النبویه ةفقه السیر -1

 .186همان، ص  -2

 .371، ص 1، ج القیادیه ۀالتربی -3
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داند، نبـود، امـا آنهـا بردبـاري      جنگی حساب نشده و نابرابر که نتیجه آن را فقط خدا می
 نمودند و به دستورات پیامبر پایبند ماندند.

در حبشه و نجران و در قبیلـۀ ازد و در قبیلـۀ    دعوت اسلامی پیروزیهاي شگفتی -17
اوس و در غفار به دست آورد و دعوت در خط و محوري روشن شکل گرفـت کـه در   

توانسـت   توانست پایگاهی براي اسلام و مسلمانان و مراکزي قوي باشد که مـی  آینده می
 در لحظات حساس بجنبد و حرکت کند و دعوت از حدود مکه که اهالی آن سـنگدل و 

 ستمکار بودند، فراتر رفته بود.
دار ، توشه بزرگی در زمینه ساخت و تربیت فراهم  این سه سال براي نسل پرچم -18

 ساخت. ساخت که آنها را در تحمل دردها، گرسنگیها و ترسها شکیبا می
شـدند و در   متـأثر مـی    برخی از مشرکان نیز از عظمت شخصیت پیامبر اکـرم  -19

اندیشـیدند و واکـنش    داد می صولی که دین جدید ارائه میاعماق وجودشان به مبادي و ا
داند، اما تسلط سران و اشراف و قدرت بزرگان از ابزار این تأثیر و این محبـت   نشان می

گردید و پایان داستان عهدنامه، سیماي روشنی از این قضیه به ما ارائـه   و تربیت مانع می
 1 دهد. می

العـاده در افـرادي کـه     معجزات خـارق  دلایل قاطع و موجه و حجتهاي روشن و -20
گـذارد؛   پیرو هواهاي نفسانی هستند و تنها به فکر منافع و مصالح خود هستند، اثـر نمـی  

نمایند و دروازة اندیشیدن و تفکر را به روي دلهـا   چون آنها از عقلهاي خود استفاده نمی
چشمهایشـان را از  گیرند و  حق میبندند و گوشهاي خود را براي شنیدن  و عقلهایشان می

بندند. ابوطالب، آنها را خبـر داد کـه    دین و تأمل و راهیابی به حق بعد از دلایل آن، فرو می
آنچه براي عهدنامه اتفاق افتاده، به او گفته است و به او خبر داده اسـت کـه     پیامبر اکرم

با وجـود اینکـه   موریانه آن را خورده و فقط نام خدا (باسمک اللهم) باقی مانده است. آنها 
شاهد حقیقت این موضوع بودنـد، امـا هـیچ یـک از آنهـا ایمـان نیـاورد. بـه راسـتی ایـن           

 2گرداند. نماید و گوشها را کر می هواپرستی است که انسان را این گونه از حق دور می
حادثه تحریم اقتصادي و اجتماعی در نهایت به نفع دعـوت اسـلامی انجامیـد و     -21

هاي عرب گردید. پس از موسـم حـج    ت دین جدید در میان قبیلهعاملی مهم براي تبلیغا
عرب این خبر پخش شد و توجۀ تمام مردم جزیره عربی را بـه ایـن   قبایل در میان تمام 
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دعوت که صاحبان آن و یارانش گرسـنگی و تشـنگی و انـزوا را در ایـن مـدت تحمـل       
 تداعی نمود.نمایند، جلب کرد و این در وجود آنها حقانیت این دعوت را  می

این تحریم و محاصره، عربها را نسبت به کفار مکه بـه خـاطر سـنگدلی آنهـا در      -22
هاشم و بنی عبدالمطلب خشمگین ساخت و از طرفـی آنـان را واداشـت تـا      رفتار با بنی

نسبت به پیامبر خدا و یارانش دلسوزي کنند و چـون محاصـره شکسـته شـد، مـردم بـه       
عوت در تمام نقاط پخش شـد و صـداي آن در تمـام    اسلام روي آوردند و جریان این د

سرزمینهاي عرب طنین انداخت و این گونه تحریم اقتصادي همانند سلاحی علیه افرادي 
که آن را ایجاد کرده بودند، قرار گرفت و تحریم کاملاً بـه عکـس آنچـه رهبـران شـرك      

 1خواسته بودند، عاملی بسیار قوي در نشر دعوت اسلامی گردید.
هاشم و بنی عبدالمطلب در کنار پیامبر خدا اثـر خـود را    ي و مقاومت بنیپایمرد -23

هاشم و بنـی عبـدالمطلب    در فقه اسلامی گذاشته است و بعدها باعث شد که سهمیه بنی
 :نویسد کثیر در تفسیر آیه زیر می از خمس داده شود. ابن

                  

                     

                      

      )41، انفال( 

آوریـد، یـک پـنجم آن     اي مسلمانان) بدانید که همۀ غنائمی را که فراچنگ می«(
متعلق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و وامانـدگان در راه  
است اگر به خدا و بدانچه بر بنده خدا در روز جدایی نازل کردیم، ایمان دارید، 

رویـارو شـدند و خـدا بـر همـه چیـز       روزي که دو گـروه (مؤمنـان و کـافران)    
 »تواناست.

شـود؛   سهم ذي القربی به بنی هاشم و بنـی عبـدالمطلب داده مـی   : «گوید ابن کثیر می
چون بنی مطلب در جاهلیت در آغاز اسلام، بنی هاشم را حمایت و یـاري کردنـد و بـه    

گرچـه  وارد دره شدند، اما بنی عبدشـمس و بنـی نوفـل      خاطر حمایت از پیامبر اکرم
عموزادگان آنها بودند، ولی در این کار با آنان هم آهنـگ نشـدند؛ بلکـه بـا آنهـا مبـارزه       

ها و طوایف قریش براي جنگ با پیامبر  کردند و با آنها قطع رابطه نمودند و با دیگر تیره

 .101، د عبدالوهاب کحیل، ص الحرب النفسیه ضد الاسلام -1
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اش آنها را بیشتر از دیگران مورد  هم آهنگ گردیدند. بنابراین، ابوطالب در قصیده اکرم
 1و مذمت قرار داد.نکوهش 

وقتی خداوند بعد از شرایط یاري نمودن دین، عزت دادن پیامبر و فـتح مکـه را    -24
داد کـه در دره بنـی    نیز با فرا رسیدن حجه الوداع ترجیح مـی   فراهم آورد، پیامبر اکرم

کنانه پایین بیاید و اردو بزند تا مشکلات و سختیهاي دوران گذشته را بـه یـاد بیـاورد و    
هی را به خاطر ارزانی نمودن فتح بزرگ و واردشدن آنها به مکه کـه روزي از آن  شکر ال

بیرون رانده شده بودند را به جاي آورد و تا قضیۀ پیروزي حق و سربلندي آن و قـدرت  
گویـد: مـن    روایت اسـت کـه مـی     . از اسامه بن زید2یافتن اهل حق را گوشزد نماید
راي ما جایی گذاشـته  : آیا عقیل بخواهی آمد. فرمود پایینگفتم اي پیامبر خدا، فردا کجا 

: ما فردا در درة بنی کنانه پایین خواهیم آمد. جایی کـه بنـی کنانـه بـا     است؟ سپس گفت
قریش بر کفر سوگند یاد کردند و علیه بنی هاشم پیمان بسـتند کـه بـا آنهـا داد و سـتند      

 3نکنند و آنها را جاي ندهند.
نمایـد،   راي تطبیق و اجراي شریعت الهـی تـلاش مـی   هر ملتی در هر زمانی که ب -25

باید در محاسبات خود، احتمالات تحریم و محاصره از جانـب اهـل باطـل را بگنجانـد.     
کفر یک ملت است بنابراین، رهبران امت اسلامی باید خود و پیروانشان را بـراي چنـین   

اسـب بـراي آن وضـع    شرایطی آماده نمایند و اگر چنین امري اتفاق افتاد، راه حلهـاي من 
نمایند و بیندیشند که با جایگزینهاي مناسب، تحریم و محاصره را خنثی نمایند تـا امـت   

 4بتواند در برابر هر نوع تحریم و محاصره استقامت و پایداري ورزد.
 

کثیر -1  .312، ص 2، ج تفسیر ابن 
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هجرت به حبشه، مشکلات سفر به طائف 
 و سفر اسراء

 



 



 

 

 فصل اول
 با سنت استفاده از اسباب  تعامل پیامبر اکرم

که رسول خدا، از آن در جهت تبلیـغ دیـن اسـلام اسـتفاده نمـود،      یکی از سنتهاي الهی 
سنت استفاده از اسباب بود. اسباب جمع سبب است یعنی هـر چیـز کـه بـه وسـیلۀ آن،      

رسد. سنت استفاده از اسباب در آفرینش الهی، به وضوح مشاهده  انسان به چیز دیگر می
ت و در آن سنتها و قوانینی به گردد. خداوند جهان هستی را با قدرت خود آفریده اس می

نمایند و هر چیـز را،   ودیعه نهاده است که استقرار و استمرار جهان هستی را تضمین می
پس از ارادة االله، مرتبط با اسباب قرار داده است. خداوند، عرش خود را بر دوش ملائکه 

رویاند و ...   می گذارده و کوهها را به عنوان میخ بر زمین کوبیده است و کشتزار را با آب
خواست همه این امور و یا سایر امور را با قدرت خود بدون اینکه نیاز  طبعاً اگر خدا می

نمود که هر چیـز بـه    داد، اما حکمت الهی چنین اقتضا می به سببی داشته باشند، انجام می
 وسیلۀ سبب آن انجام پذیرد و این براي آن است تا خداوند آفریدگان و خلق خـویش را 
به اهمیت و ضرورت رعایت نمودن این سنت متوجه نمایـد تـا اینکـه سـیر و حرکـت      

خواهـد، انجـام شـود؛ چنانکـه اسـتفاده از اسـباب را در        زندگی به صورتی که خدا مـی 
نماییم. همچنین در کتاب خدا ایـن مطلـب    آفرینش الهی به صورت واضحی مشاهده می

ه است که باید در تمام کارهاي دنیـوي  ثبت شده است و خداوند بندگان را متوجه نمود
و اخروي خود به صورت یکسان این سنت استفاده از اسباب را مورد عنایت قرار دهند؛ 

 فرماید : چنانکه می

              

               )105، توبه( 
بیند و پیغمبر و مؤمنان اعمال (ظاهر)  بگو انجام دهید، خداوند اعمال شما را می«

و  شوید که آگاه از پنهان بینند و در آخرت به سوي خدا برگردانده می شما را می
 »سازد. یکنید، مطلع م و شما را بدانچه میآشکار است 

 :فرماید همچنین می
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          )15، ملک( 

او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است؛ پس در اطراف و جوانـب آن  «
 »بخورید و زنده شدن دوباره در دست اوست.راه بروید و از روزي خدا 
 :  خواست تا از اسباب استفاده نمایدترین شرایط  همچنین خداوند از مریم در سخت

               
 )25 ،مریم( 
 »ی بر تو فرو بارد.تنۀ خرما را بجنبان و بتکان تا خرماي نورس و دست چین«

نماید کـه اسـتفاده از اسـباب در تمـام امـور و شـرایط        و این گونه خداوند تاکید می
ضروري و لازم است و پیـامبران خـدا بیشـتر از همـۀ مـردم، ایـن سـنت الهـی را درك         

نمود. آن حضرت در جریان تأسیس دولت اسلامی از همۀ اسبابی که در توان داشت،  می
داد و ایـن موضـوع را در    توجهی و بدون دقت انجـام نمـی   ري را با بیاستفاده نمود و ام

ایم. رسول خدا همواره از  مطالبی که ذکر نمودیم و آنچه ذکر خواهیم نمود بررسی نموده
خواست تا این سنت الهی را در کارهاي دنیوي و اخروي به صورت یکسـان   یارانش می

کرد که ایمـان   ر درخشان) احساس می. امت اسلامی در صدر اسلام (عص1رعایت نمایند
به قدرت مطلق الهی و قضا و قدر او با استفاده از اسباب، هیچ گونه مغایرتی ندارد. آنها 

کردند که خداوند در این جهان هستی و در زندگی بشر سنتهاي تغییر ناپـذیري   درك می
کاري را انجام دهد و تواند هر  اي دارد که می العاده دارد و با اینکه خداوند سنتهاي خارق

تواند در برابر او بایستد و او را ناتوان سازد، اما او بر اساس سنت خـود   هیچ چیزي نمی
نماید. بنابراین، آنها به این نتیجه رسیدند که شـرایط خـود را بایـد بـا سـنتهاي       عمل می

خواهند در واقعیت زنـدگی خـود بـه نتیجـه      موجود در جامعه هماهنگ سازند و اگر می
بایسـت از اسـبابی اسـتفاده     طلوب برسند؛ یعنی، باید براي رسیدن به نتایج مطلوب مـی م

 2شود. ها منجر می نمایند که به این نتیجه
بازماندن مسلمان از رهبري جهانی، به خاطر ستمی نیست که خدا بر آنان روا داشـته  

سـپرده و  است؛ بلکه این عدالت الهی با قومی است که رسالت خویش را بـه فراموشـی   
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اي از هواپرسـتی و اوهـام در زمینـۀ علـم و عمـل،       جایگاه خود را پایین آورده و با توده
انـد و گمـان    صفاي وجود خویش را تیره کرده است و از سنتهاي الهی اسـتفاده ننمـوده  

توان به قدرت و حکومـت دسـت یافـت. خیـر، ایـن       اند که با آرزوها و خیالات می برده
 محال است و جنون.

              
 )182 ،آل عمران( 
این (عذاب آتش سوزان) به خاطر چیزي است که دستهاي خودتـان پیشـاپیش   «

 »دارد. فرستاده است و خداوند به بندگان (هرگز کمترین) ستمی روا نمی
رح گردد کـه وقتـی خداونـد مؤمنـانی را کـه از      و شاید در اذهان مردم این سؤال مط

نماید؛ پس کافرانی کـه در طـول زنـدگانی     اند چنین مجازات می فرمان او سرپیچی کرده
پردازند و با وجود این در زمین از نظر مادي در نهایت توان و  خود، به انکار خداوند می

 قدرت هستند، چرا باید مجازات نگردند؟
ان به تواناییهاي موجود، به خاطر این نیست که آنها بـه خـدا   : دستیابی کافرباید گفت

باشند و نیز کافران بـه ایـن تواناییهـا بـه وسـیلۀ       ترند یا بیشتر مورد پسند خدا می نزدیک
اند و نه به خاطر اینکه نژاد آنان با سـایر مخلوقـات متفـاوت     جادو یا معجزه دست نیافته

نها در اعماق دریاهـا و فضـانوردي آنـان بـه     است و نیز صنعت پیشرفته آنها و غواصی آ
هاي درستی دارند؛ بلکـه راه   خاطر این نیست که عقیده آنان بر حق است یا اینکه اندیشه

رسیدن به این پیشرفت، دري است که به روي همگان بـاز اسـت؛ هـم بـراي مؤمنـان و      
 :فرماید میکافران و هم براي نیکان و براي بدکاران، چنانکه خداوند 

                     

     )15، هود( 

خواستار زندگی دنیا و زینت آنان باشند، اعمالشـان را در ایـن   » تنها«کسانی که «
 »دهیم. میگونه کم و کاستی به تمام و کمال  جهان بدون هیچ

خداوند قدرت و حکومت در زندگی را چنان قرار داده است که با تلاش و کوشـش  
رود؛ پس هر کـس   انسان و طبق سنتهاي ثابت الهی و قوانینی که تغییر ناپذیرند، پیش می

صادقانه تلاش کند و با سنتهاي زندگی همگام باشد، به اندازة تلاش و فعالیـت خـود و   
یابـد. درسـت    ت قائل شدن به آن به حکومت و قدرت دست میبه اندازة ارزش و اهمی

گشـاید و بـر ایشـان در آن     است که این پیشرفت، درهاي بهشت را به روي کافران نمـی 
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جهان کارساز نیست، اما کوتاهی ورزیدن مسلمانان گناهی است که بـه خـاطر آن مـورد    
 1بازپرسی و محاسبه قرار خواهند گرفت.

 
 و استفاده از اسبابتوکل بر خدا  مسئله ي

شود؛ پس اسـتفادة مـؤمن از    گیري اسباب نمی باید دانست که توکل بر خدا، مانع از بهره
اسباب، به خاطر ایمان به خداوند و اطاعت اوست؛ چـون اسـتفاده از اسـباب را توصـیه     

آفریننـد و بـر    هـا را مـی   کند که اسـباب، نتیجـه   نموده است. اما مؤمن این گونه فکر نمی
آفریند، همان طـور کـه اسـباب را پدیـد      ها را می کند؛ بلکه آنچه نتیجه ب توکل نمیاسبا
آورد، تقدیر و امضاي الهی است و در احساس مؤمن نتیجه و سبب ارتبـاطی ندارنـد.    می

استفاده از سبب نوع بندگی و عبادت است؛ چون به اطاعت از دستور خدا از آن استفاده 
اساس تقدیر و قضاي الهی و جدا از سبب اسـت. کسـی   شود و محقق شدن نتیجه بر  می

جز خدا توان تحقق آن را ندارد و این گونه شعور و احساس مؤمن از پرستش اسباب و 
گردد و در همین حال او بر حسب توان خود به طور کامل از  وابسته بودن به آن آزاد می

مـل از اسـباب بـه دسـت     بـرداري کا  نماید تا پاداش الهـی را در بهـره   اسباب استفاده می
 2بیاورد.

در احادیث زیادي ضرورت استفاده از اسباب، همراه توکل بر خـدا را    پیامبر اکرم
تأکید نموده است، همان طور که مردم را متوجـه نمـوده اسـت کـه توکـل و اسـتفاده از       

: مـردي بـا   گویـد  نس بن مالک روایت است که میاسباب با یکدیگر تضادي ندارند. از ا
بر در مسجد ایستاد و خواست وارد مسجد شود. گفت : اي پیامبر خدا، سـواري   شترش

کرد که استفاده از اسـباب بـا    نمایم؟ گویا این مرد فکر می کنم و توکل می خود را رها می
او را توجیه نمود که اسـتفاده از اسـباب امـري      توکل بر خدا منافات دارد. پیامبر اکرم

ا توکل کردن بـر خـدا تضـاد و منافـاتی نـدارد بنـابراین،       مطلوب است و به هیچ وجه ب
 3فرمود: زانوي آن را ببند و توکل کن.

این حدیث بیانگر آن است که میان توکل و استفاده از اسباب به شرط اینکه فقط بـر  
اسباب، اعتقاد و اعتماد نشود و توکل به خدا فراموش نگردد، هیچ گونه تضـادي وجـود   

 ، با اندکی تصرف.124، ص 2، عدنان نحوي، ج لقاء المؤمنین -1

 .1476، ص 3، ج فی ظلال القرآن -2

 .576، ص 4، کتاب صفه القیامه، باب ما جاء فی التوکل، ج الترمذي -3
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اگر شـما بـر خـدا آن    : «کند که فرمود یامبر خدا روایت میاز پ  ندارد. عمر بن خطاب
دهـد کـه پرنـدگان را     گونه که بایدتوکل کرد، توکل کنید شما را همان گونـه روزي مـی  

کنند که گرسنه هستند اما شب هنگام شکم سیر بر  دهد. آنها در حالی صبح می روزي می
 استفاده از اسباب اشاره شده است. در این حدیث به توکل بر خدا و اهمیت.» 1گردند می

تـوان در نکـات ذیـل     مـی  نظر اسلام را در مورد توکل بر خـدا و اسـتفاده از اسـباب   
 :خلاصه نمود

نگـرفتن از اسـباب     کند؛ چرا که بهـره  اسلام، اصل استفاده از اسباب را تأکید می -1
 شود. شدن و از بین رفتن شریعت و مصالح دنیا می باعث تعطیل

 دن فقط بر اسباب و ترك کردن توکل بر خداوند، شرك است.اعتماد کر -2
اسلام استفاده از اسباب را با این باور که اسباب همـه در دسـت خداوندهسـتند،     -3

 کند. توصیه می
از مسلمانان خواسته شده است عـلاوه بـر اینکـه از اسـباب اسـتفاده نماینـد بـر         -4

 2خداوند نیز توکل کنند.
ه این نتیجه برسند که استفاده از اسباب براي رسـیدن بـه   بنابراین، امت اسلامی باید ب

ناپذیر خـویش   قدرت و حکومت امري است ناگزیر؛ زیرا خداوند برحسب سنت تخلف
چنین مقرر داشته است و رحمـت و مهربانیهـاي خداونـد ایـن اسـت کـه از مسـلمانان        

و از آنهـا  نخواسته است که اسبابی که از حـد تـوان آنهـا بیشـتر اسـت، تـدارك ببیننـد        
نخواسته است که با چنان ساز و برگی خود را آماده نمایند که بـا سـاز و بـرگ دشـمن     

 :د؛ بلکه خداوند متعال فرموده استبرابري نمای

           

          

             

  )60 ،انفال( 

و شیخ احمد شاکر سند آن را صحیح  25. و کتاب الزهد، ص 52، ص 1رواه احمد فی مسنده، ج  -1

 دانسته است.

 .254، ص الاسلامیه ۀالتمکین للام -2
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توانید نیروي (مادي و معنوي) و (از جملـه)   براي (مبارزه با) آنان تا آنجا که می«
سازید تا بدان دشمن خدا و دشمن خـویش را بترسـانید و    اسبهاي ورزیده آماده

شناسـید و خـدا    کسانی دیگر جز آنان را نیز به هراس اندازید که ایشـان را نمـی  
شناسد. هر آنچه را در راه خدا صرف کنید، پاداش آن به تمام و کمـال   آنان رامی

 »بینید. شود و هیچ گونه ستمی نمی به شما داده می
آنچه در نهایت توان شماست، انجام دهید : «گوید ال به مسلمانان میداوند متعگویا خ

 »وتا آن جا که در توان شماست، نیرو جمع کنید گرچه کمتر از امکانات دشمن باشد.
استطاعت یعنی آخرین حد مطلوبی که در توان انسان است و بالاتر از توانـایی او را،  

ایستد؛ چون انجام  خود در مقابل دشمن میشمار  خداوند به عهده گرفته و با امکانات بی
امور تا آخرین حد توانایی، دلیل اخلاص است و اخلاص از شرایطی است که کمـک و  

 1مدد الهی را در پی دارد.
بایست از مرحلـه ضـعف و پوشـالی بـودن بـه مرحلـۀ        این فریاد که امت اسلامی می

نـد و بـراي اسـتفاده از همـۀ     قدرت وساختن بیرون بیایند و خیالات و آرزوهارا کنـار نه 
اسبابی که آنها را براي اقامه و تشکیل دولت اسلام و سـاختن تمـدنی کـه انسـان را بـه      

رساند به پاخیزند، ندا و فریادي است کـه متوجـه تمـام قشـرهاي      پروردگار جهانیان می
 گردد. جامعۀ اسلامی می

هستی پراکنده هسـتند  امت اسلامی باید درصدد عملی نمودن سنتهاي الهی که در جهان 
 اند، بر آیند تا در پرتو نور الهی در راه بیداري گام بردارد. و یا در قرآن کریم ذکر شده

هاي زندگی خویش از سنتهاي الهی استفاده  پیامبر خدا از زمان بعثت تا آخرین لحظه
نها، از کرد و در هیچ یک از آنها کوتاهی نورزید. ایشان در تغییر دادن آئین و اخلاق انسا

سنتهاي الهی استفاده نمود و از سنت تدافع در برابر باطل بهره گرفت و در ساختن گروه 
و بعد از آن حکومت از سنت تـدریجی دعـوت بهـره گرفـت و سـنت گرفتارشـدن بـه        
مشکلات و آزمایشها را مورد توجه داشت و ایشان تا آخرین تـوان خـود از اسـبابی کـه     

ید، استفاده نمود. هجـرت مسـلمانان در دو مرحلـه بـه     گرد منجر به تشکیل و قدرت می
به طائف و عرضه نمودن دعوت بـه قبائـل؛ سـپس هجـرت       حبشه و سفر پیامبر اکرم

به مدینه، عواملی بودند که پیامبر از آن استفاده نمود و با تشکیل حکومت   پیامبر اکرم
و یارانش و بـا آگـاهی و    در مدینه و پاسداري آن و ادامه یافتن راه او از جانب اصحاب

 .64، مصطفی محمود، ص الاسلام فی خندق -1
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بینش و تعامل با سنتها تمدنی ساختند که تاریخ بشري تـا بـه امـروز نظیـر آن را ندیـده      
در تربیت امت و تشکیل دولت اسلامی چراغـی اسـت فـرا      است. حرکت پیامبر اکرم

راه کسانی که درصدد دستیابی به هدایتند و سنتی است که شایستۀ آن است کـه در ایـن   
هاي متضاد و تاریکیهاي وحشـتناك، الگـو قـرار داده شـود و      خروشان و برنامهدریاهاي 

 اجرا نمودن این امر براي کسانی که امداد الهی پشتیبان اوست، آسان است.



 

 

 فصل دوم
 هجرت به حبشه

 :  فرماید خداوند می

                

              )41،نحل( 

کسانی که براي خدا هجرت کردند، پس از آنکه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، در این دنیا «
 »تر است اگر بدانند. دهیم و پاداش اخروي، بزرگ می به انانجایگاه و پایگاه خوبی 

منظور آیه، اصحاب و یـاران رسـول   : «گوید  علیه به نقل از قتاده میطبی رحمه االلهقر
خدا هستند که مشرکان در مکه بر آنها ستم کردند و آنان را از مکه بیرون راندند تا اینکه 
گروهی از آنها به حبشه رفتند؛ سپس خداوندآنها را در دار الهجره جـاي داد و برایشـان   

 1»مقرر داشت.یاورانی از مؤمنان 
 :فرماید خداوند می

                

                    

   )10، زمر( 

کننـد در   ن مومن من، از پروردگارتان بپرهیزید کسانی که نیکی میبگو اي بندگا«
شود، زمین خداوند وسیع و فراخ است، قطعـاً بـه    همین جهان بدیشان نیکی می

 »شود. شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می
و کسـانی کـه    طالـب  منظور این آیه جعفر بن ابی: «گوید ابن عباس رضی االله عنها می

 2»باشند. همراه او به حبشه هجرت کردند، می
 :فرماید خداوند می

 .107، ص 10، ج نالجامع لاحکام القرآ -1

 .240، ص 15همان، ج  -2
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 )56 ،عنکبوت( 
 »اي بندگان مومن من، زمین من فراخ است و تنها مرا بپرستید.«

نی است از جانب خداوند متعال به بندگان مؤمنش کـه از  : این فرماگوید کثیر می ابن
توانند دین را بر پا دارند ازآن به سرزمین پهنـاور الهـی هجـرت     سرزمینی که در آن نمی

گویـد : بنـابراین، مستضـعفان در     کنند تا اقامه و برپاداشتن دین ممکن باشد تا اینکه مـی 
نمودند تا آن جا با امنیـت بتواننـد    مکه در تنگنا قرار داشتند و به سرزمین حبشه هجرت

دین خود را اقامه نمایند و مسلمانان با مهاجرت بـه حبشـه نجاشـی، پادشـاه حبشـه، را      
 1بهترین میزبان یافتند.

 
 هجرت اول به سرزمین حبشه

 دلایل هجرت به حبشه -1
هـا را  در مشقت و تنگناي شدید قرار گرفته بودند. کافران، آن  یاران پیامبر اکرم –الف 

داشتند و در گرماي سنگلاخ مکـه   زدند؛ گرسه و تشنه نگه می کردند؛ کتک می زندانی می
کردند تا آنها را از دینشان برگردانند. بعضی از مسلمان بر اثر شدت  و با آتش شکنجه می
شدند، امادلشان به ایمان اطمینـان داشـت و برخـی در دیـن خـود       شکنجه دچار فتنه می

داد.  دادند. خداوند نیز آنها را از شکنجه کـافران نجـات مـی    نشان میصلابت و پایداري 
هاي طاقت فرسایی که یارانش گرفتار آن شده بودند، البتـه   رسول خدا با مشاهدة شکنجه

خودش به خاطر جایگاه والایی که نزد خدا داشت و به خاطر حمایت عمویش ابوطالب 
هـا نجـات    کنجهانست آنها را از این ش ـتو ها محفوظ بود و چون نمی از این نوع شکنجه
اگر به سرزمین حبشه بروید بهتر است؛ زیـرا در آن جـا پادشـاهی    : «دهد، به آنان فرمود

گیرد. آن جا بروید تا اینکه خداونـد شـما    هست که هیچ کس نزد او مورد ستم قرار نمی
بـراي    بر اکـرم به این دلیل یاران پیام» را از وضعیتی که در آن قرار دارید، نجات دهد.

، احزمی فی القرآن الکریم ةالهجر – 3، ص 2ابن کثیر، ج ، ةالسیر  – 343، ص 1، ج سیره ابن هشام -1

 .290سامعون، ص 
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اقامه و بر پا داشتن دین خدا به سرزمین حبشه مهاجرت نمودند و بدین صـورت اولـین   
 1»هجرت در اسلام متحقق شد.

انـد کـه    پژوهشگران اسباب متعددي را در علت هجرت مسلمانان به حبشه بیان کرده
ن اشـاره  توان به ظهـور و چیرگـی ایمـا    برخی از آن اسباب ذکر گردید و از آن جمله می

کرد که تعـداد مسـلمانان زیادشـد و دعـوت علنـی گردیـده بـود و مـردم از آن سـخن          
وقتی مسلمانان زیـاد  «گوید:  گفتند. زهري به روایت عروه در مورد هجرت حبشه می می

شدند و دعوت علنی گردید و هر جا سخن از دعوت جدید به میان آمد، مشرکان قریش 
هایشان که ایمان آورده بودند، شوریدند و به شکنجه  قبیلهبر آشفتند و بر کسانی از افراد 

و زندانی کردن آنها پرداختند و خواستند آنهـا را در مـورد دینشـان دچـار فتنـه سـازند.       
: بـه کـدام   در زمین خـدا پراکنـده شـوید. گفتنـد    بنابراین، رسول خدا به مؤمنان فرمود : 

 2»سرزمین حبشه اشاره کرد.و به  »به این سو«: فرمودسرزمین مهاجرت نماییم؟ 
براي مصون ماندن   اصحاب و یاران پیامبر اکرمترس از دچارشدن به فتنه :  -ب 

ه در دینشان، اقدام به مهاجرت به حبشه نمودند و این یکی از دلایل مهـم هجـرت   ناز فت
اصـحاب و یـاران رسـول خـدا     : «گوید رود؛ چنانکه ابن اسحاق می یبه حبشه به شمار م

صون ماندن از فتنه بادینشان به سوي خدا فرار کردند و راه سرزمین حبشـه را در  براي م
 3»پیش گرفتند.

حبشـه بـود. اسـتاد    نشر دعوت در خارج از مکه یکی دیگر از دلایل هجرت به  –ج 
به دنبال پایگاهی غیر از مکه بود؛ پایگـاهی کـه ایـن      پیامبر اکرم: «گوید سید قطب می

و آزادي آن را تضـمین نمایـد و فرصـتی بـه آن داده شـود کـه از       عقیده را حمایت کند 
ممنوعیتی که در مکه به آن گرفتار شده است، رهایی یابد و دعوت، آزادي داشته باشد و 
به مسلمانان اگر شکنجه و ستمی وارد گردد، مورد حمایـت قـرار بگیرنـد و ایـن دلیـل      

 »ترین سبب هجرت به حبشه بود. نخستین و مهم
دلیل دارا بودن شرایط مناسب، از اوایـل بعثـت مکـانی بـراي نشـر دعـوت        حبشه به

آمد، لذا بسیاري از مسلمانان صدر اسلام به آن هجرت کرده بودند و  اسلامی به شمار می

 .290، احزمی سامعون، ص فی القرآن الکریم ةالهجر -1

 همان. -2

 .96، زهري، تحقیق سهیل زکار، ص المغازي النبویه -3
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هـا و   اینکه بگوئیم : مسلمانان فقط براي نجات خود به حبشه هجرت نمودند، بـا قرینـه  
بـود، مسـلمانانی بـه حبشـه هجـرت       ین مـی شواهد قوي سازگار نیست؛ چرا که اگر چن

کردند که از شخصیت و جایگاه و قدرت کمی برخوردار بودند، در صورتی که قضیه  می
برعکس بود؛ زیرا بردگان آزاد شدة مستضعفی که بیشـتر سـتم و شـکنجه بـر آنهـا وارد      

 شد هجرت نکردند و مردانی هجرت کردند که داراي قبیله و خویشاوند بودنـد و در  می
توانسـتند   اي برخوردار بودند و از آزار و شکنجه مـی  اي مکه از حمایت قبیله محیط قبیله

 .»1مصون بمانند و اغلب مهاجرین قریشی بودند ...
: مطالبی در سریه موجود گوید کند و می یدقطب را تأیید میشیخ غضبان نیز سخنان س

نمایـد،   آن را تاییـد مـی  ترین دلیلـی کـه    است که بیانگر صحت دیدگاه سید است و مهم
کسی را به دنبال مهـاجران حبشـه     وضعیت عمومی مهاجران حبشه است. پیامبر اکرم

نفرستاد تا اینکه هجرت به مدینه ، انجام گرفت وجنگ بدر و احـد و خنـدق و حدیبیـه    
اتفاق اتفادند. به مدت پنج سال، یثرب در معرض یورش توفنده و سـیل آسـاي قـریش    

مطمـئن شـد     رش و هجوم قریش جنگ خندق بود. وقتی پیامبر اکرمبود و آخرین یو
که مدینه دیگر به پایگاهی امن براي مسلمانان در آمده است و خطر یورش مشـرکان بـه   
پایان رسیده است، آن گاه به دنبال مهاجران حبشه فرستاد و دیگـر نیـازي بـه آن پایگـاه     

بردنـد،   مسـلمانان بـه آن پنـاه مـی     و  احتیاطی که در صورت سقوط یثرب پیامبر اکرم
 2نبود.

: یافتن پایگاهی براي دعـوت در حبشـه یکـی از دلایـل     استاد دروزه نیز معتقد است
رسد کـه انتخـاب    بلکه چنین به ذهن می: «گوید ه حبشه بوده است؛ چنانکه میهجرت ب

اي براي دعوت صورت گرفـت   حبشه مسیحی براي هجرت به امید به وجود آمدن زمینه
 3»احتمالاً اعزام جعفر به عنوان نماینده به خاطر همین بوده است. و

باشد کـه   : از جمله دلایلی که موید این نظریه میگوید سلیمان بن حمد عوده نیز می دکتر
دعوت به سوي خدا در سرزمین حبشه، یکی از اسباب و اهداف هجرت بدانجا بوده اسـت،  

باشد؛ پس وقتی که رفتن  دیگر از اهل حبشه می اسلام آوردن نجاشی و مسلمان شدن افرادي
انجام گرفـت، بـاقی مانـدن آنهـا در       مسلمانان به حبشه با مشورت و راهنمایی پیامبر اکرم

 .398، ص 1، ابن هشام، ج النبویه ةلسیرا -1

 .29، ص 1، ج فی ظلال القرآن -2

 .68-67، ص المنهاج الحرکی للسیره -3
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حبشه تا زمان فتح خیبر نیز به دستور و راهنمایی ایشان بود و در صحیح بخاري آمده است : 
پیـامبر خـدا مـا را بـه اینجـا      : «، گفـت ر حبشه با او موافقت کردندجعفر به اشعریها، وقتی د

و ایـن  .» 1فرستاده و به ما دستور داده است تا در اینجا اقامت کنیم، پس شما هم با ما بمانیـد 
تر از دعـوت بـه    اي شریف یعنی آنها براي وظیفۀ مشخصی فرستاده شده بودند و هیچ وظیفه

 2.خدا نیست
کانی امن براي مسلمانان بود : هاي هجرت، تلاش براي یافتن م از جمله انگیزه -د

این بودکه از گروه منتخب مؤمن حفاظـت نمایـد. بنـابراین،      برنامه امنیتی پیامبر اکرم
مهـاجران در آنجـا   دانست؛ چنانکه  حبشه را مکانی امن براي مسلمانان می  پیامبر اکرم

سـرزمین   وقتـی در : «گویـد  به امنیت و آرامش دست یافتند. ام سلمه رضـی االله عنهـا مـی   
حبشه اقامت گزیدیم، نجاشی بهترین همسایه براي ما بود. ما از نظر دینـی آزادي کامـل   

نمودیم، بدون آنکه از طرف کسی مورد شکنجه و آزار قرار  داشتیم و خدا را پرستش می
 3.»بگیریم ... 

 
  اي مهاجرت از طرف پیامبر اکرمدلایل انتخاب حبشه بر -2

بـد. برخـی از آن   رساند تا پاسخ این پرسـش را بیا  یاري می عوامل متعددي پژوهشگر را
 : دلایل عبارتند از

 عدالت نجاشی –الف 
اگر به سرزمین حبشـه برویـد،   : «جاشی اشاره نمود و به یارانش گفتبه عدالت ن  پیامبر اکرم

 4»گیرد. آن جا پادشاهی وجود دارد که هیچ کس نزد او مورد ستم قرار نمی
 جاشیاعمال نیک ن –ب 

در حبشه پادشاهی صالح وجود دارد که به او : «ر خدا در مورد پادشاه حبشه فرمودپیامب
بدین صورت او » گیرد. گویند. هیچ کس در سرزمین او مورد ستم قرار نمی نجاشی می

 .111، به نقل از شامی، ص 265، ص 1، ج الرسول ةسیر -1

 .237، ص 6، ج الصحیح مع الفتح -2

 .34، سلیمان العوده، ص الاولی فی الاسلام ةالهجر -3

 .413، ص 1ن هشام، تحقیق همام ابو صعلیک، ج ، ابالنبویه ةالسیر -4
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و صلاح وي در حمایت از مسلمانان و  1است فتهمورد ستایش رسول خدا قرار گر
توسط جعفر تلاوت گردید، آشکار شد؛ همچنین در  متأثرشدن او از قرآن کریم وقتی
 مورد عیسی عقیدة درستی داشت.

 حبشه محل بازرگانی قریش بود –ج 
تجارت، پایه و اساس اقتصاد قریش بود و حبشه یکی از مراکز تجارت و بازرگانی به 

با آمد. بنابراین، برخی مسلمانان که براي تجارت به آنجا رفته بودند، از قبل  حساب می
کرده بودند، از کسانی که نآن آشنایی داشتند و اگر هم خودشان به آن سرزمین مسافرت 

 آنجا رفته بودند در مورد حبشه چیزهایی شنیده بودند.
سرزمین حبشه محل تجارت و : «یان دلایل هجرت به حبشه گفته استطبري در ب

ي فراوان و امنیت پرداختند و آنها روز بازرگانی قریش بود که در آن به تجارت می
 2»یافتند و محل بازرگانی خوبی براي آنان بود. می

وقتی وارد شعب ابی طالب   همچنین ابن عبدالبر بیان نموده است که پیامبر اکرم
شد و مورد محاصره قرار گرفت، به مؤمنانی که در مکه بودند ، دستور داد تا به سرزمین 

 3د ... .حبشه بروند و حبشه محل بازرگانی قریش بو
: حبشه سرزمین گوید ت مهاجرت مسلمان به حبشه میابن حبان در مورد علّ

 4کردند. گرمسیري بود که قریش در زمستان به آنجا مسافرت می
 حبشه سرزمینی امن -د

نمودند؛  هاي عرب تابع قریش بودند و از دستورات قریش اطاعت می در آن دوران، قبیله
اراي نفوذ بود و عربها براي انجام حج و تجارت و عرب دقبایل چون قریش در میان 

مناطق منتهی به مکه به  يبازارهاي موسمی خود به قریش نیازمند بودند. بنابراین، عربها
 5نمودند. تقلید از قریش با رسول خدا و مسلمانان، مخالفت می

 .397همان، ص  -1

 .328، ص 2، طبري، ج تاریخ الامم و الملوك -2

 .104، عروه بن زبیر، ص  مغازي رسول االله -3

 .27، ص الدررفی اختصار المغازي و السیر -4

 .72، ص النبویه و اخبار الخلفاء ةالسیر -5
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 وضعیت حاکم در جزیرة عربی چنین بود بنابراین، در آن هنگام در خارج از جزیره
تر از حبشه وجود نداشت و از طرفی مشخص است که حبشه از  عربی سرزمینی امن

و در  1کرد ها از قریش اطاعت نمی سلطه و قدرت قریش به دور بود و مانند دیگر قبیله
حدیث ابن اسحاق در مورد دلایل انتخاب حبشه براي مهاجرت آمده است : حبشه 

هی وجود دارد که نزد او هیچ کس مورد سرزمین صداقت و خوبیها است و در آن پادشا
 2گیرد. ستم قرار نمی

 علاقۀ پیامبر به سرزمین حبشه و شناخت وي از آن –و 
بیشتر از همه جا دوست داشت که به   در حدیث زهري آمده است که پیامبر اکرم

و شاید علتّ انتخاب حبشه، وجود حکومت عدل نجاشی  3سرزمین حبشه هجرت نماید
 بود.

تر  پرستان به اسلام نزدیک پایبندي حبشیها به آیین مسیحیت که از بت همچنین
بودند، نیز یکی از عوامل آن بود. بنابراین، مؤمنان از پیروزي مسیحیان بر فارسان 

پرست در سال هشتم بعثت شادمان شدند، آن گونه که قرآن این قضیه را ذکر کرده  آتش
 4است.

یمن رضی االله عنها، از اخبار و اوضاع حبشه با پیامبر خدا از طریق پرستارش، ام ا
و  5و دیگر کتابها آمده است که ام ایمن اهل حبشه بوده است صحیح مسلمخبر بود. در 

فرمود:   آمده است که او براي پیامبر غذایی درست کرد. پیامبر اکرم سنن ابن ماجهدر 
نم. بنابراین، کی : غذایی است که ما در سرزمین خود درست میاین چیست؟ گفت

ام ایمن نتوانست لکنت زبان حبشی  6اي بسازم ... دوست داشتم از آن برایت کلوچه
توانست به زبان بیاورد، او را  در آنچه که او نمی  خود را تغییر بدهد و پیامبر اکرم

در مورد طبیعت سرزمین   اجازه داده بود. پس بعید نیست که ام ایمن با پیامبر اکرم

 .232زکار، ص  ، تحقیق سهیلالسیر و المغازي -1

 ، احمد الجمل.97، ص الرسول و اصحابه فی القرآن و السنه ةهجر -2

 .46، ص الاولی فی الاسلام ةالهجر -3

 .96، ص مغازي الزهیري -4

 .152، ص 2، طرهونی، ج صحیح السیره النبویه -5

 .357، ص 3، نووي، ج تهذیب الاسماء و اللغات - 1392، ص 3، ج صحیح المسلم -6
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از اوضاع اجتماعی   و معمولاً پیامبر اکرم 1عه و حکام آن سخن گفته باشدخود و جام
 دولتهاي معاصر خویش، آگاهی داشت.

 
 خروج مهاجران و پنهانی بودن هجرت و رسیدن به حبشه -3

در رجب سال پنجم بعثت، مکه را ترك گفتند. آنها ده مرد و چهار   یاران پیامبر اکرم
ودند. قریش تلاش زیادي براي دستگیري آنان و بازگرداندن زن و طبق روایتی پنج زن ب

آنان نمودند؛ چنانچه آنان را براي دستگیري تا رسیدن به دریا تعقیب نمودند، اما 
 2مسلمانان قبلاً به سوي حبشه حرکت کرده بودند.

رسیم که مهاجرت  با تجزیه و تحلیل و اندیشیدن در این روایتها به این نتیجه می
به حبشه به صورت پنهانی و سري بوده است. در روایت واقدي آمده است :  مسلمانان

و  6، ابن قیم5، ابن سید الناس4طبري 3»آنها به صورت پنهانی از مکه بیرون شدند.«
را جزو کسانی دانسته است که مهاجرت به حبشه را به صورت پنهانی و مخفی  7زرقانی

 اند. ذکر کرده
بشه رسیدند، نجاشی آنها را گرامی داشت و برخورد مسلمانان وقتی به سرزمین ح

خوبی با آنها نمود؛ حتی مسلمانان نزد او امنیت و آرامشی یافتند که در وطن خود و بین 
، هایشان آن امنیت رانداشتند. از ام سلمه رضی االله عنها، همسر پیامبر اکرم خانواده

م، نجاشی را بهترین همسایه : وقتی ما در حبشه اقامت گزیدیگوید روایت است که می
نمودیم که مورد  یافتیم و از نظر دینی آزادي کامل داشتیم و در حالی خدا را پرستش می

 8»شنیدیم. گرفتیم و سخن نامناسبی نمی اذیت و آزار کسی قرار نمی

 .3336، کتاب الاطمعه، شماره ابن ماجه سنن -1

 ، بخش عمدة هجرت حبشه از این کتاب برگرفته شده است.48، ص الاولی فی الاسلام ةالهجر -2

 .291-290، احزمی سامعون، ص فی القرآن الکریم ةالهجر -3

 .204، ص 1، ج الطبقات -4

 .329، ص 2، ج تاریخ طبري -5

 .116، ص 1، ج عیون الاثر -6

 .23، ص 3، ج د المعادزا -7

 .271، ص 1، ج شرح المواهب -8
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 اسامی افرادي که در نخستین هجرت به حبشه همراه بودند –ز 
 : ت بودند ازمردان عبار

 ان.عثمان بن عف -
 عبداالله بن عوف -
 زبیر بن عوام -
 ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه. -
 مصعب بن عمیر بن هشام. -
 ابوسلمه بن عبدالاسد بن هلال. -
 عثمان بن مظعون. -
 عامر بن ربیعه. -
 سهیل بن بیضاء. -
 ابوسبره بن ابی رهم. -

 این ده نفر نخستین افرادي بودند که به سرزمین حبشه هجرت کردند.
 :ن هجرت به حبشه رفتند عبارتند ازو زنانی که در نخستی

 . رقیه دختر پیامبر اکرم -
سهله بنت سهیل بن عمرو، یکی از افراد قبیله بنی عامر بن لوي که در حبشه  -

 فرزندي به نام محمد بن ابی حذیفه به دنیا آورد.
 ام سلمه بنت ابی امیه، مادر ابوسلمه. -
 لیلی دختر ابی حثمه بن حذیفه بن غانم. -
 1ام کلثوم دختر سهل بن عمرو بن عبدشمس، زن ابی سبره بن ابی رهم. -

اي که هجرت کرد، عثمان بن عفان و  در میان افرادي که ذکر گردید، اولین خانواده
بعد «همسرش رقیه دختر پیامبر خدا بود؛ چنانکه یعقوب بن سفیان روایت کرده است : 

 2»رت کرد، عثمان بود.اش هج از لوط، اولین کسی که همراه با خانواده
رسیم که در میان آنها  با دقت در اسامی افرادي که از آنها نام بردیم، به این نتیجه می

: بلال، خباب و جۀ قریش قرار گرفته بودند، مانندنام بردگانی که مورد اذیت و شکن

 .202-201، ص 1، ج مسند الامام احمد -1

فی القرآن  ةالهجر – 352-344، ص 1، ج سیره ابن هشام – 97-96، ص 3، ج البدایه و النهایه -2
 .294تا  292، ص الکریم
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خورد؛ بلکه اغلب مهاجران حبشه، افرادي هستند که داراي  عمار و غیره به چشم نمی
اند و آنها متعلق به چند قبیله هستند.  ام و جایگاه نسبی و سببی میان قریش بودهمق

افرادي که داراي نسب و جایگاه بودند، مانند دیگران نیز تحت شکنجه و اذیت قرار 
دهد،  داشتند، اما در محیطی که به قبیله ارزش قائل است و نسبت را مورد توجه قرار می

گرفتند؛ پس اگر فقط فرار از شکنجه علت هجرت  رار میبردگان بیشتر مورد شکنجه ق
بود، این بردگانی که تحت شکنجه قرار داشتند از دیگران براي هجرت سزاوارتر  می

نماید که دشمنی مشرکان با  بودند و این دیدگاه را ابن اسحاق و دیگران تایید می
 1اند. نگفته اند، اما از مهاجرت آنان به حبشه سخن مستضعفان را بیان داشته

یابیم که تنها آزار و  همچنین از هجرت به سرزمین حبشه به این حقیقت دست می
اذیت مشرکان عامل اصلی مهاجرت مسلمانان به حبشه نبود؛ بلکه عوامل دیگري نیز 

افراد ویژه و مشخصی از یارانش را براي هجرت   وجود داشت؛ چرا که پیامبر اکرم
مختلف قریش بودند، تا در صورت موفقیت قبایل جران از انتخاب نمود و تقریباً مها

اي  قریش در جهت مسلمان نمودن اهل حبشه و بازگرداندن آنان به مکه، حمایت قبیله
توانست به آنان کمک کند و از طرفی هجرت آنها تمام قریش و یا  هر یک از آنان می

آن جا در تنگنا قرار گرفته  داد؛ زیرا فرزندان مکه در بیشتر آنان را تحت تأثیر قرار می
اي جز اینکه از آن هجرت کنند و به دنبال امنیت در سرزمینی دیگر باشند،  بودند و چاره

نداشتند و از طرفی این مهاجران درصدد تبلیغ دین خدا بودند بنابراین، ممکن بود در 
لبیک  آنجا زمینۀ دعوت فراهم شود و دلها و خردهاي مردم آن سرزمین به نداي اسلام

 2ها و خردهاي دیگران بسته شده بود. گوید، در حالی که دیده
 

 دلایل بازگشت مسلمانان به مکه بعد از نخستین هجرت
 شبهۀ بازگشت مهاجران به سبب داستان غرانیق -1

برخی از مورخان و مفسران علت بازگشت دوبارة مسلمان به مکه را بعد از هجرت به 
دانند که بخش بزرگی از کتابهاي مستشرقان به این موضوع  اي می حبشه، مرتبط با افسانه

، ص فی القرآن الکریم ةالهجر از به نقل 67، ص 3، ج البدایه و النهایه – 92، ابن عاصم، ص السنه -1

294. 
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اختصاص یافته است و هدف آنها ترویج این افسانه و قراردادن آن به عنوان حقیقتی 
 باشد. انجام یافته در تاریخ دعوت اسلامی می

اند :  هاي مختلفی در پیش گرفته پردازندگان اصلی این افسانه، در مورد آن شیوه
کوشند تا آن  اند و برخی می دون اینکه تصدیق یا تکذیب نمایند، ذکر کردهبرخی آن را ب

 1نمایند. را اثبات نمایند و برخی هم در مورد بطلان آن دلایلی ذکر می
خلاصۀ این افسانه از این قرار است که روزي پیامبر خدا در کنار کعبه نشسته بود و 

 :کرد، وقتی به اینجا رسید سوره نجم را تلاوت می

          )20-19 ،نجم( 
 .» ... ةبینید که لات و عزا و منا آیا این گونه می«

اینهـا بلنـد   « »تلک الغرانیـق العلـی و ان شـفاعتهن لترتجـی    «: بعد از آن چنین خواند
 »د.رو اند که به شفاعتشان امید می مرتبه

دانیم که فقط  : قبل از این خدایان ما را به خوبی یاد نکرده بود و ما میمشرکان گفتند
کنند.  میراند، اما خدایان ما نزد او شفاعت می کند و می دهد و زنده می خداوند روزي می

رسول خدا ادامه داد و وقتی به آیه سجدة رسید، سجده کرد و همراه او مسلمانان و 
سجده افتادند به جز پیرمردي از قریش که مشتی خاك یا ریگ برداشت مشرکان همه به 

و بدین صورت میانه مشرکان با پیامبر  2و به سوي پیشانی خود برد و بر آن سجده کرد
خوب شد و آنها دست از آزار و اذیت مسلمانان برداشتند. این خبر به   اکرم

ها مطمئن شدند که اگر به مکه مسلمانانی که به حبشه مهاجرت کرده بودند، رسید. آن
توانند عبادتهاي خود را با  برگردند، اقامت خوب و مناسبی در مکه خواهند داشت و می

 امنیت انجام دهند از این رو به مکه بازگشتند.
اند، متفاوت است؛  لازم به ذکر است موضع کسانی که به ذکر این داستان پرداخته

اي  آیا براي خدایان ما بهره: «گفتند  ه پیامبر اکرم: وقتی قریش باند بعضی گفته چنانکه
گران   این سخن قریش بر پیامبر اکرم» قرار ندادي تا در عبادت تفاوتی نداشته باشیم.

آمد و ناراحت گردید تا اینکه جبرئیل سوره نجم را بر او خواند؛ بعداً جبرئیل آمد و 

 .37، ص الاولی فی الاسلام ةالهجر -1

 .295، ص فی القرآن الکریم ةالهجر -2
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بود. پیامبر به  ...»تلک الغرانیق «ظورش ام. من گفت : آیا من این دو کلمه را برایت آورده
 :داوند بر او این آیه را نازل کردشدت غمگین شد و از پروردگارش ترسید، آن گاه خ

                      

                  

          1  )52 ،حج( 

آن گاه رسول خدا عیبجویی و سرکوب معبودان مشرکان را از سر گرفت و آنان نیز 
 اذیت و آزار خود را بار دیگر شروع کردند.

 
 ابطال و تکذیب این افسانه -2

شته و حال با دلایلی عقلی و نقلی به تکذیب و انکار این بسیاري از علماي اسلام در گذ
تنها با عصمت پیامبرخدا متضاد است؛ بلکه  اند؛ چون این داستان نه داستان پرداخته

و همچنین این داستان براساس پژوهشهاي علمی،   اي است به نبوت پیامبر اکرم طعنه
توان به موارد  می ودن این داستانب ترین دلایل نقلی که بر باطل فاقد ارزش است. از مهم

 :ذیل اشاره کرد
چیزي را به تواند  قرآن کریم به صراحت بیان کرده است که پیامبر خدا نمی -الف

 :دروغ به خدا نسبت دهد

                    

        )46 - 44 ،حاقه( 
خداوند ، تحریف و انحراف قرآن را از هرگونه کم و کاستی و یا اضافه شدن  –ب 

 :فرماید ته است؛ چنانکه خداوند میمطلبی بر آن بر عهده گرف

                )9، حجر( 

در میان تلاوتش آن دو کلمۀ مذکور را خوانده   اکرم و اگر بپذیریم که پیامبر
است؛ پس در قرآن چیزي داخل شد که از آن نبود؛ پس حفاظتی صورت نگرفت و این 

 مخالف با نص قرآن است.

 .84، محمد عبدالوهاب، ص مختصر سیر الرسول -1
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 :خداوند فرموده است –ج 

               

    )99 ،نحل( 
 »اي ندارد. کنند، هیچ سلطه شیطان بر مؤمنان و کسانی که به پروردگارشان توکل می«

 تر و توکلی بالاتر از پیامبران و به ویژه از پیامبر اکرم چه کسی ایمانی صادقانه
 اي بر بندگان مخلص خدا ندارد : خواهد داشت؟ حتی شیطان اعتراف کرد که هیچ سلطه

       )83 - 82، ص( 

تر خواهد بود؟ اخلاص بیشتري خواهد داشت؟ و یقیناً  چه کسی از پیامبران برگزیده
 1محمد مصطفی در رأس برگزیدگان خدا و در قلۀ اخلاص قرار دارد.

: هر کس از مفسران و دیگران که به بیان این داستان قاضی عیاض گفته است
اند به جز روایت بزار که او  اند، هیچ یک از آنها سند متصلی براي آن ارائه نکرده رداختهپ

خود بیان داشته است که این داستان از طرق دیگر روایت نشده است و فقط همین یک 
 2سند را دارد که آن هم خالی از اشکال نیست.

به خاطر آن بود که  ابن حجر معتقد است : آنچه نقل شده است که سجده کردن مشرکان
 3القاء کرد، از نظر عقلی و نقلی صحت ندارد.  شیطان در اثناي قرائت پیامبر اکرم

عقیدة ابن کثیر بر این است که روایت بسیاري از مفسران که داستان غرانیق را بیان 
اند مرسل  اند، به مکه بازگشته اند و به دلیل اینکه مشرکان قریش مسلمان شده کرده
 4د و من از هیچ جهتی براي آن سند متصلی نیافتم.باش می

از   اما دلیل باطل بودن داستان از این قرار است که امت اجماع دارد که پیامبر اکرم
چنین چیزهایی معصوم است و دلیل عقلی براي این هم وجود دارد؛ چرا که اگر چنین 

و باید ممکن بدانیم، امري را در مورد رسول خدا بپذیریم، پس دروغ گفتن را براي ا
حال آنکه دروغ گفتن براي وي ناممکن و محال است و اگر بگوییم از روي خطا چنین 

 .298، ص فی القرآن الکریم ةالهجر -1

 .117، ص 2ج  ،الشفا -2

 .614، ص 8، ج فتح الباري -3

کثیر و بغوي -4  .298، ص فی القرآن ةالهجر، به نقل از 600، ص 6، ج تفسیر ابن 
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چیزي گفته است؛ پس معصوم نخواهد بود. در حالی که او به اتفاق در امر تبلیغ 
شریعت معصوم است و از طرفی نیز داستان با عقیدة توحید و یکتاپرستی که خدا 

 مبعوث کرده است، مخالف و متضاد است.پیامبرش را براي آن 
همچنین این داستان از نظر لغوي نیز باطل است؛ چون هیچ گاه ثابت نشده است که 

مده است و از نیادر شعر و نثر عرب چنین چیزي  و عربها معبودانشان را غرانیق بنامند
ین به اي است آبی که سیاه یا سفید است و همچن نظر لغت غرنوق و غرنیق اسم پرنده

 1معناي جوان سفید روي و زیباست.
کند؛ پس چگونه  و هیچ یک از معانی لغوي کلمه، به معبودان و بتها دلالت نمی

 2شمارند. شوند و این را ذکر خیر معبودان خود می مشرکان به آن شادمان می
شود؛ چون با قرآن کریم متضاد ومخالف  داستان غرانیق ازنظر نقلی نیز ثابت نمی

پذیرد و این ما را به این  از نظر عقلی هم ثبوتی ندارد و لغت نیز آن را نمیاست و 
نی دروغین است که ساخته و     کند که داستان غرانیق، داستا مطلب راهنمایی می

زدن به  و طعنه ،افراد زندیقی است که سعی براي فاسدکردن عقیده و دین پرداخته ي
 3سرور انبیاء و امام پیامبران دارند.

 
 دلایل اصلی بازگشت مسلمانان از حبشه -3

سه ماه از آغاز هجرت به حبشه گذشته بود که در این مدت زندگی مسلمانان مکه تغییر 
بزرگی نمود و شرایطی پدید آمد که قبلاً وجود نداشت و این تغییرات و شرایط فراهم 

دت حمزه بن آمده، مسلمانان را به نشر دعوت در مکه امیدوار کرد؛ زیرا در این م
اش، اسلام آورد و سپس  به حمایت از برادرزاده  عبدالمطلب عموي پیامبر اکرم

خداوند به او براي پذیرفتن اسلام شرح صدر عنایت نمود و بر اسلام ثابت قدم ماند. 
ترین جوانان قریش بود. با گرویدن او به اسلام، قریش  ترین و قوي حمزه از شجاع

 .281، ص 3، ج القاموس المحیط -1

 .299-298، ص فی القرآن الکریم ةالهجر -2

 .372، ص 1، ابی شبهه، ج النبویه فی ضوء القرآن و السنه ةالسیر -3
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خدا فزونی یافته است؛ چرا که عمویش از او حمایت خواهد  دانستند که قدرت پیامبر
 1رساندند، دست برداشتند.  کرد. بنابراین، قریش از برخی اذیت و آزارها که قبلاً به او می

همزمان با گرویدن حمزه به اسلام، عمر بن خطاب نیز مسلمان شد. او بسیار دلیر و 
 بسزایی در مورد تأمین امنیت اصحاب وتأثیر   باك بود. اسلام آوردن حمزه و عمر بی

 2یاران پیامبر خدا داشت و این روند تا قبل از پیروزي کامل بر قریش ادامه یافت.
اسلام این دو مرد بزرگ، بعد از هجرت مسلمانان به حبشه اتفاق افتاد و مسلمان 
شدن این دو باعث تقویت مسلمانان و ضعف مشرکان گردید و نیز اسلام آنان موجب 

 گردید تا اصحاب و یاران رسول خدا عقیدة خود را آشکارا بیان نمایند.
: اسلام آوردن عمر، فتحی براي اسلام؛ هجرتش نصرتی و گوید ابن مسعود می

خلافت و حکومتش رحمتی بود و ما تا زمانی که عمر مسلمان نشده بود، قادر نبودیم 
یش جنگید تا اینکه کنار کعبه نماز کنار کعبه نماز بخوانیم، اما وقتی مسلمان شد با قر

 خواند و ما همراه او نماز خواندیم.
: چه کسی از اهل مکه گوید: هنگامی که عمر مسلمان شد گفت همچنین ابن عمر می
: جمیل بن معمر جمحی! تر و بهتر است؟ گفتند بار شایستهبراي نشر احادیث و اخ

ه او بودم و به دقت افعال او را تحت نظر گوید : همرا شتابان نزد او رفت. ابن عمر می
ام و به  دانی که من مسلمان شده : اي جمیل! آیا میشتم تا اینکه نزد جمیل آمد و گفتدا

ام؟ به خدا سوگند او با عمر سخنی نگفت مگر اینکه برخاست در  دین محمد گرویده
نبال پدرم تا خورد. عمر به دنبال او رفت و من هم به د حالی که چادرش به زمین می

در حالی که قریش در جمع مشورتی خود در اطراف  اینکه جمیل بر در مسجد ایستاد و
پسر  قدرت فریاد بر آورد، اي قریشیان:با صداي بلند و با تمام  کعبه نشسته بودند

: ده بود، گفت: عمر که پشت سر او ایستاگوید دین شده است. ابن عمر می بیخطاب 
ام که هیچ معبودي جز خدا نیست  ام و گواهی داده ن مسلمان شدهگوید؛ بلکه م دروغ می

و محمد بنده و فرستادة او است. قریش به عمر حمله کردند. او با آنها جنگید و آنها نیز 
با او جنگیدند تا اینکه خورشید بالاي سر آنها قرار گرفت. عمر که از ادامه زد و خورد 

: هر کار گفت الاي سر او ایستادند. او میبخسته شده بود، بر زمین نشست و آنها 

 .90، محمد عبدالوهاب، ص الرسول ةیرمختصر س -1
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دوست دارید، انجام دهید. به خدا سوگند وقتی تعداد ما به سیصد نفر برسد، یا مکه را 
 1کنیم و یا اینکه شما آن را ترك خواهید کرد. ترك می

وضعیت مسلمانان در این هنگام غیر از وضعیتی بود که قبل از هجرت به حبشه در 
آنان با مسلمان شدن حمزه و عمر قدرت گرفتند و توانستند در کنار آن قرار داشتند. 

توانستند این کار را بکنند، اما با اسلام آوردن  کعبه نماز بخوانند؛ در حالی که قبلاً نمی
ارقم بیرون آمدند تا اینکه وارد مسجد  ابی حمزه و عمر آنان آشکارا از خانه ارقم بن

دادند. بنابراین، وضعیت  آنها را وحشیانه شکنجه نمیشدند و قریش دیگر مانند گذشته 
مسلمانان تغییر کرده بود و شرایط آنان نسبت به شرایط پیش از هجرت به حبشه بهتر 

ماند؟ و  شده بود؛ پس با توجه به موارد ذکر شده آیا چنین شرایطی براي کسی پنهان می
آمده بود، حتی از طریق  آیا خبر تغییراتی که در زندگی مسلمانان در مکه به وجود

کردند به سرزمین حبشه نرسیده بود؟ تمام این موارد  مسافران دریایی که ازجده عبور می
به مسلمانان رسیده بود و تردیدي نیست که آنان که از وطن خود دور بودند، بر اثر این 

ین اي فطري است. بنابرا ماجرا بسیار خوشحال شده باشند؛ چرا که شوق به وطن علاقه
 آنها را وادار به بازگشت به مکه، جایی که خانواده و قبیله ایشان بود نمود.

هاي  ا به تدابیر و نقشهمقریش به دلیل اسلام آوردن حمزه و عمر رضی االله عنه
گري و فریبکاري از یک سو و از سویی دیگر سنگدلی و  جدیدي دست زدند که حیله

ه بر استفاده از سلاح خشونت و ارعاب که خشونت در آن تجلی یافته بود و قریش علاو
گرفتند، سلاح قاطع دیگري افزودند که عبارت  و یارانش به کار می  علیه پبامبر اکرم

بود از : تحریم اقتصادي که قبلاً از آن سخن گفتیم و در فرایند این موضع خشونت بار 
ز کسانی که قبلاً قریش بود که مسلمانان بار دوم به حبشه بازگشتند و شمار زیادي ا

 2هجرت نکرده بودند، نیز به آنها پیوستد.
 

 هجرت دوم مسلمانان به حبشه
به مکه موجب گردید تا   : بازگشت اصحاب پیامبر اکرمکند ابن سعد روایت می

هایشان بر آنها یورش ببرند و مسلمانان از جانب  قومشان بر آنها سختی روا دارند و قبیله
شدیدي مواجه گردند بنابراین، پبامبر خدا به آنها اجازه داد تا براي آنها با اذیت و آزار 
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تر و  بار دوم به حبشه هجرت کنند. هجرت آنان به حبشه براي بار دوم سخت
بارتر بود و خشونت قریش و آزار و اذیت آنان نسبت به مسلمانان دو چندان  مشقت

یش گران آمده قر گردید، به خصوص اینکه رفتار خوب نجاشی با مسلمانان بر
: اي پیامبر خدا! بار اول هجرت کردیم و اینک دوباره هجرت بود.عثمان عفان گفت

کنیم و تو همراه ما نیستی؟ پیامبر خدا فرمود : شما به سوي خدا و به خاطر من  می
رسد. عثمان گفت : اي پیامبر  کنید و پاداش این هر دو هجرت به شما می هجرت می

 1است. خدا! ما را همین بس
این مرحله، افراد زیادي همراه آنان هجرت کردند که بیشتر آنان کسانی بودند که در 

اند :  هجرت اول همراه آنها نبودند و شمار مهاجران آن گونه که ابن اسحاق و غیره گفته
هشتاد و سه مرد بوده است، اگر عمار بن یاسر را جزو آنان بدانیم و اگر عمار بن یاسر 

نگارانی  اند. سهیلی گفته است، این دیدگاه نزد سیره اشد، هشتاد و دو نفر بودههمراهشان نب
 2تر است. مانند واقدي و ابن عقبه و دیگران درست

تعداد زنان نیز هجده نفر بود که یازده نفر از آنان قریشی و هفت غیرقریشی بودند و 
 3نیز در آنجا فرزندانی به دنیا آوردند.

 
 اننیرنگ قریش به مهاجر

 تلاش قریش براي بازگرداندن مهاجران -1
افزایش گستردة مؤمنان به دین اسلام و برخورداري امنیت و آرامش در سرزمین حبشه 
و قراردادن آنجا همانند منزل و سراي خویش و رفتار عادلانه و مهربانانه نجاشی با آنان 

ورد اذیت و آزارشان و اینکه در آنجا خداوند را بدون اینکه کسی مزاحم آنها شود و م
کنند، بر قریش گران آمد بنابراین، با همدیگر مشورت کردند تا  قرار دهد عبادت می

اند، به مکه برگرداند.  هیئتی را نزد نجاشی بفرستند تا مسلمانانی را که به او پناهنده شده
ین هیئت اند، اما ا چون آنها با رفتن نزد نجاشی رابطه پادشاه حبشه و قریش را تیره کرده

قریش بدون اینکه آنها متوجه شوند، به نفع اسلام و مسلمانان انجامید؛ چون توطئه و 
ترفند قریش نزد نجاشی باعث شد تا گفتگویی سازنده و هدفمند بین یکی از مهاجران 
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(جعفر بن ابی طالب) و بین پادشاه حبشه انجام گیرد و این گفتگو به مسلمان شدن 
دادن مسلمانان انجامید. چنانکه از ام سلمه بنت ابی مغیره همسر نجاشی و در امنیت قرار

: وقتی ما به سرزمین حبشه آمدیم و در پناه گوید روایت است که می  پیامبر اکرم
بهترین همسایه (یعنی نجاشی) قرار گرفتیم، از نظر دینی امنیت کامل داشتیم و خدا را 

ر کسی قرار بگیریم و چیز ناپسندي نمودیم بدون اینکه مورد اذیت و آزا پرستش می
شنیدیم. وقتی این خبر به قریش رسید، تصمیم گرفتند تا دو مرد قوي و آگاه را نزد  نمی

نجاشی بفرستند تا در این باره با او سخن بگویند و هدایاي گرانبهایی از کالاهاي مکه به 
، پوست رنگ گرفت نجاشی هدیه کنند. آنچه بیش از همه مورد پسند نجاشی قرار می
آوري کردند و براي  شده بود بنابراین، قریش چرمها و پوستهاي زیادي براي او جمع

اي در نظر گرفتند؛ سپس عبداالله بن ابی ربیعه بن مغیره  تمام اسقفهاي دربار حبشه هدیه
مخزومی و عمرو بن عاص بن وائل سهمی را به همراه این هدایا به حبشه فرستادند و 

هدایاي اسقفها را قبل از اینکه با نجاشی در مورد مهاجران سخن  به آن دو گفتند
بگویید، به آنان برسانید، سپس هدایاي مخصوص نجاشی را به او بدهید و از او 
بخواهید که مهاجران را به شما تحویل بدهد. آن دو به راه افتادند و نزد نجاشی آمدند. 

: جوانان نادانی ازما، ر یک از آنان گفتندساندند و به هآنان هدایاي اسقفها را به آنان ر
اند و در  اند. آنها دین قومشان را ترك کرده دینشان را رها کرده و به سرزمین شما آمده

شناسیم. ما را  اند که نه شما و نه ما آن را می اي آورده اند و دین تازه دین شما در نیامده
ا آنها را نزد آنان برگردانیم بنابراین، اند ت سران و اشراف قومشان به نزد پادشاه فرستاده

وقتی ما با پادشاه در این مورد سخن گفتیم به او پیشنهاد بدهید تا آنها را به ما بسپارد و 
شناسند و نظرشان در مورد آنها از  با آنان سخن نگوید؛ چون قومشان آنها را بهتر می

اند. مشاوران و  ها عیب گرفتهدانند که چه چیزي را بر آن تر است و بهتر می دیگران مهم
سرداران پذیرفتند. سپس آنها هدایاي خود را به نجاشی تقدیم کردند و نجاشی از آنها 

خرد ما از  قبول کرد آن گاه با او حرف زدند و گفتند : اي پادشاه! تعدادي از جوانان بی
اند و در دین تو  اند. آنها دین قومشان را رها کرده دین خود برگشته و به سرزمین تو آمده

شناسیم و سران و اشراف  اند که ما و شما آن را نمی اند و دینی تازه آورده نیز در نیامده
اند تا تو اینان را نزد قوم و قبیلۀ ایشان  قومشان و پدران و عموهایشان ما را فرستاده

ن عاص گوید : هیچ چیزي براي عبداالله بن ابی ربیعه و عمر و ب بازگردانید. ام سلمه می
ان و سرداران ناپسندتر از اینکه نجاشی سخن مسلمانان را گوش کند، نبود. مشاور

شناسند و به آنچه از آنها  گویند، قومشان آنها را بهتر می : راست میاطراف پادشاه گفتند
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: نه به خدا شد و گفت : نجاشی خشمگینگوید اند. ام سلمه می ند، داناترا عیب گرفته
اند و در  دهم و با قومی که به من پناهنده شده این دو نفر تحویل نمیسوگند آنان را به 

گري  اند، مکر و حیله اند و من را از میان دیگران انتخاب کرده سرزمین من اقامت گزیده
کنم تا وقتی که آنها را بخوانم و از آنها بپرسم که این دو نفر در موردشان چه  نمی
دهم و  گویند، پس آنها را به این دو نفر تحویل می میگویند؟ اگر همان گونه باشد که  می

گردانم و اگر چنین نباشد چنین نخواهم کرد و به خوبی با آنها رفتار  به قومشان بر می
 1کنم. می

 
 گفتگوي جعفر و نجاشی -2

فرستاد و آنها را به دربار فراخواند. وقتی   نجاشی به دنبال اصحاب پیامبر اکرم
نزد او رفتید : وقتی آمد، جمع شدند و به یکدیگر گفتندمسلمانان  فرستادة نجاشی نزد

دانیم و آنچه پیامبرمان ما را به آن دستور  : به خدا سوگند آنچه میگویید؟ گفتند چه می
گوییم. هر چه خواهد بشود. وقتی نزد نجاشی آمدند، او اسقفها و  داده است، می

و کتابها و انجیلهاي خود را اطراف ادانشمندان مسیحی را فرا خوانده بود و آنها 
اید  : این دین چیست که به خاطر آن از قوم جدا شدهگشودند. نجاشی به مسلمانان گفت

: کسی که با پادشاه سخن گوید اید؟ ام سلمه می در نیامده و به دین هیچ یک از ملتها
ل بودیم که : اي پادشاه! ما ملتی جاه. او به پادشاه گفتگفت، جعفر بن ابی طالب بود

دادیم و  خوردیم و کارهاي زشت انجام می کردیم و گوشت مردار می بتها را پرستش می
کردیم و نیرومند ما حق  بدرفتاري می کردیم و با همسایه  پیوند خویشاوندي را قطع می

بردیم تا اینکه خداوند  خورد. ما در چنین وضعیتی به سر می ناتوان و ضعیف را می
شناسیم و امانتداري و  ما فرستاد که ما نسبت و صداقت او را میپیامبري به سوي 
دانیم. او ما را به سوي خدا فرا خواند تا خدا را یکی بدانیم و فقط او  پاکدامنی او را می

کردیم، رها کنیم و ما را  را پرستش کنیم و سنگها و بتهایی که ما و پدران ما پرستش می
رداشتن پیوند خویشاوندي و خوشرفتاري با همسایه و به راستگویی و امانتداري و برقرا

دهد و ما را از زناکاري و زشتیها و دروغ  دوري از کارهاي حرام و خونریزي فرمان می
دارد و ما را فرمان داده است تا  و خوردن مال یتیم و تهمت زدن به زن پاکدامن باز می
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و ما را به نماز و زکات و روزه تنها خدا را عبادت کنیم و با او چیزي را شریک نسازیم 
 امر نموده است.
کی بر او بر شمرد و در : جعفر تعالیم و دستورات اسلام را یکی یگوید ام سلمه می

: پس ما به او ایمان آوردیم و از او در آنچه آورده است، پیروي نمودیم و پایان گفت
ا او بر ما حرام کرده سازیم و آنچه ر پرستیم و چیزي را شریک او نمی تنها خدا را می
دانیم. بدین جهت قوم ما  دانیم و آنچه را حلال قرار داده است، حلال می است، حرام می

بتها با ما دشمنی کردند و ما را شکنجه دادند و کوشش کردند تا ما را به پرستش 
ل شمردیم، دیگر بار حلا بازگردانند و به اینکه ناپاکیهایی را که قبلاً براي خود حلال می

بدانیم. هنگامی که ما را مقهور ساختند و بر ما ستم روا داشتند و بر ما سخت گرفتند و 
میان ما و عبادت خدا مانع شدند، ناچار به سرزمین شما آمدیم و شما را بر دیگران 
برگزیدیم و به زندگی در پناه شما علاقمند شدیم و امیدواریم که نزد شما مورد ستم 

 1قرار نگیریم.
: آیا از آنچه پیامبر از طرف خدا آورده است گوید: نجاشی به جعفر گفت  مه میام سل

: پس آن را برایم بخوان. ا خود چیزي همراه داري؟ جعفر گفت: بلی. نجاشی گفتب
گوید : به  هاي نخست آغازین سورة کهف را براي او تلاوت کرد. ام سلمه می جعفر آیه

اي که محاسن او خیس شد  زیر شد، به گونهخدا سوگند که اشک از چشمان نجاشی سرا
هاي قرآن را شنیدند، چنان گریستند که مصحفهایی که  و کشیشان دربارش نیز وقتی آیه

: به خدا سوگند که این کلام و آنچه اشتند، خیس گردید. سپس نجاشی گفتدر دست د
: بروید رند. سپس به دو فرستاده قریش گفتگی عیسی آورده است از یک کانون، نور می

 2به خدا سوگند آنان را هرگز به شما تحویل نخواهم داد.
 

 تلاشی دیگر براي به هم زدن میانه مهاجران و نجاشی -3
هنگامی که عمرو بن عاص و عبداالله بن ابی ربیعه از نزد نجاشی بیرون رفتند، عمرو 

که آنان را کنم  گفت : فردا عیب مهاجران را براي حبشیان بازگو خواهم کرد و کاري می
: ه مهاجران دیدگاه بهتري داشت گفتاز خود برانند. عبداالله بن ابی ربیعه که نسبت ب

وندان ما هستند. عمرو بن عاص اند، اما خویشا چنین مکن. آنها گرچه با ما مخالفت کرده
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برند که عیسی پسر مریم  دهم که آنها گمان می : به خدا سوگند پادشاه را خبر میگفت
: فردا عمرو نزد پادشاه رفت و گفت : صبحگوید بندگان است. ام سلمه می از اي بنده

گویند. در پی  پادشاها ! آنها در مورد عیسی پسر مریم سخن ناپسند و ناخوشایندي می
 گویند، بپرس. آنان بفرست و از آنچه درباره عیسی می

ا از عقیدة آنان در : پادشاه کسی را به دنبال مهاجران فرستاد تا آنها رگوید یام سلمه م
انان مورد عیسی بپرسد و مسلمانان تاکنون به چنین مشکلی گرفتار نشده بودند. مسلم

: به خدا سی بن مریم چه خواهید گفت؟ گفتند: دربارة عیجمع شدند و به یکدیگر گفتند
سوگند همان چیزهایی را خواهیم گفت که پیامبرمان فرموده است. حال نتیجه هر چه 

: نجاشی رسیدند، نجاشی به آنها گفتاشد. وقتی مسلمانان مهاجر به حضور خواهد ب می
گوئید؟ جعفر در پاسخ اظهار داشت درباره او همان  دربارة عیسی بن مریم چه می

اعتقادي را داریم که پیامبرمان آورده است که او (عیسی) بنده خدا و رسول او و روح و 
: گوید القاء کرده است. ام سلمه میاکدامن کلمۀ اوست که آن را به مریم، دوشیزه و پ

: به خدا سوگند چنین مین زد و قطعه چوبی برداشت و گفتنجاشی دستش را به ز
: بروید شما در امان هستید. هر یل و قال کنید و به مسلمانان گفتاست هر چند شما ق

باشم و شود، دوست ندارم که کوهی از طلا داشته  کس به شما ناسزا بگوید، مؤاخذه می
: هدایاي فرستادگان قریش را به خودشان ، فردي از شما را آزار دهم و گفتدر مقابل

برگردانید؛ ما به آن نیازي نداریم. به خدا سوگند، خداوند وقتی که پادشاهی را به من 
بازگرداند از من رشوه نگرفت که اکنون من در برابر انجام کارهایی که لازمۀ پادشاهی 

مردم و در ارتباط با من از مردم اطاعت نکرد که من در ارتباط با او از  است رشوه بگیرم
سرافکنده و شرمگین از دربار نزد نجاشی بیرون  ان: و آنگوید پیروي کنم. ام سلمه می

آمدند در حالی که آنچه آورده بودند به آنها بازگردانده شده بود و ما نزد نجاشی به 
 1بهترین وجه اقامت نمودیم.

 
 م آوردن نجاشیاسلا

را تصدیق نمود. گرچه ایمانش را از قومش   نجاشی اسلام آورد و نبوت پیامبر اکرم
کنند و بر گمراهی علاقمندند  دانست که قومش بر باطل پافشاري می پنهان کرد؛ چون می

 .203، ص 1، ج مسند امام احمد -1
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دانست که آنها بر عقاید باطل هر چند با عقل و نقل مخالف باشد، تعصب  و می
 .1ورزند می

پیامبر خدا خبر مرگ نجاشی را اعلام کرد و آنها : «چنین روایت است  ریرهاز ابوه
نجاشی را غائبانه خواند و در   نماز جنازه  را به مصلی برد و صف بستند و پیامبر اکرم

ی نجاشی در گذشت، وقت: «ت استروای  همچنین از جابر.» 2نماز چهار تکبیر گفت
ادرتان ر گذشته است، پس بلند شوید و بر بر: امروز فردي صالح درسول خدا فرمود

او در سال نهم و یا سال هشتم هجرت و قبل از فتح مکه  .»اصحمه نماز جنازه بخوانید
 3درگذشت.

 
 درسها و آموختنیها 

ثبات و پایداري مؤمنان بر عقیدة آنان در برابر انواع شکنجه و ستم از جانب  -1
ایمان و اخلاص عقاید آنان و بیان کنندة این اشرار و گمراهان، دلیلی است بر صداقت 

 مطلب است که هر کدام از آنها داراي شخصیتی والا و روحی پویا و انقلابی بوده است.
همچنین بیانگر این موضوع است که امید آنان به رضامندي خداوند به مراتب از 

که همواره شد، بیشتر بوده است؛ چرا شکنجه و جور و محرومیتی که بر آنان وارد می
امیال روحی و ذاتی مؤمنان صادق و داعیان مخلص بر امیال جسمانی آنان غلبه دارد و 

گویند و به راحتی و لذتی که  هاي روحی خود لبیک می آنها شتابان به خواسته
ترین عامل در پیروزي هر  کنند و موارد ذکر شده مهم جوید، توجهی نمی جسمهایشان می

 4یابند. هاي مردم از تاریکی و جهالت رهایی می توده رود و دعوتی به شمار می
شود، این است که پیامبر خدا نسبت به  آنچه از این هجرت بزرگ استنباط می -2

آنان یارانش بسیار مهربان و دلسوز بود و همواره درصدد فراهم ساختن امنیت و آسایش 
بروند که هیچ کس نزد او  بوده است. بنابراین، به آنها دستور داد تا نزد پادشاه عادلی

 .309، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
 .1333، شماره 64، ص 5یر فی الجنازه، ج ، کتاب الجنائز، باب التکببخاري -2
 .109، ص 1، ج الاصابه – 99، ص 1، ج اسدالغابه -3
 .57، دکتر مصطفی سباعی، ص السیرة النبویه -4
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گیرد و همان طور که گفته بود، مهاجران در دین خود امنیت یافتند و  مورد ستم قرار نمی
 1به بهترین صورت نزد آن پادشاه اقامت گزیدند.

گردید  رسول خدا توجه آنها را به حبشه که جایگاه امنی براي داعیان محسوب می
ودي کامل برهاند و حمایت نماید و این تربیتی جلب نمود تا این گونه آنان را از ناب

پیامبرانه براي رهبران مسلمانان در هر زمان است که باید با حکمت و دوراندیشی براي 
ریزي نمایند و سرزمینی امن جستجو کنند تا پایگاهی  حمایت دعوت و داعیان برنامه

ی، مرکز براي دعوت باشد تا در صورت در معرض خطر قرار گرفتن پایگاه اصل
اي براي دعوت باشد. پس داعیان سرمایۀ اصلی دعوت به  احتیاطی به عنوان پشتوانه

روند که باید براي حفاظت وحمایت آنان همه تلاشها مبذول شود بدون اینکه  شمار می
انگاریی در این زمینه اعمال شود و یک مسلمان از همه انسانهایی که  ترین سهل کوچک

 2حید فاصله دارند، ارزش بیشتري دارد.کافراند و از دین و تو
نمود بنابراین،  از هجرت به حبشه اهداف متعددي را دنبال می  پیامبر اکرم -3

سعی نمود تا عناصر مشخصی را براي محقق نمودن این اهداف انتخاب نماید. اهدافی 
و  مانند گسترش اسلام و موضع قریش در برابر آن؛ قانع کردن افکار عمومی به عدالت

بر حق بودن اسلام و یا حرکتهاي دیپلماسی که دولتهاي کنونی براي شرح قضایاي خود 
 3دهند. و به دست آوردن حمایت افکار عمومی انجام می

همچنین اهدافی مانند گشودن سرزمین جدیدي براي دعوت مدنظر بود بنابراین، 
نها پیوستند و سران و بزرگان اصحاب در آغاز کار، هجرت کردند و سپس بقیه به آ

 4سپرده شد.  سرپرستی امور به جعفر
و عثمان داماد پیامبر و دخترش رقیه در   وجود جعفر پسر عموي پیامبر اکرم -4

اي است به این موضوع که باید خویشاوندان و  صدر لیست مهاجران، رهنمود و اشاره
ا اگر نزدیکان رهبر خانوادة رهبر، رنجها و خطرها را تحمل نمایند و به دوش بکشند، ام

از خطر دور باشند و افرادي که با رهبر جامعۀ اسلامی تناسب خویشاوندي ندارند، 

 .312، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
 .333، ص 1، غضبان، ج التربیۀ القیادیه -2
 .427، توفیق محمد سبع، ص اضواء علی الهجره -3
 .333، ص 1، ج ۀ القیادیهالتربی -4
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 ي با شیوه و روش پیامبر اکرم ا درمعرض خطر قرار گیرند، به حق که چنین شیوه
 1اي عمیق و بزرگ دارد. فاصله
اشد بـا  اثبات مشروعیت ترك وطن به خاطر حفاظت دین، گرچه این وطن مکه ب -5

آن همه فضیلتی که دارد و اگر چـه مهـاجرت بـه سـرزمین غیراسـلامی باشـد؛ چنانکـه        
پرستیدند و معتقد نبودند که عیسی بندة خداسـت   بودند و مسیح را می نصرانیحبشیان، 

و این مطلب در حدیث ام سلمه که در گذشته بیان گردید، روشن شد و مسلمانان با این 
و آنها دوباره هجرت نمودند وبـه خـاطر پیشـی گـرفتن در     هجرت، مهاجر نامیده شدند 

ابِقُونَ الاَولـُونَ   : فرماید گرفتند؛ چنانکه خداوند میهجرت مورد ستایش قرار  و   والْسـ
. خداونـد  2اند : آنها کسانی هستند که در بیعت رضوان حضور داشتهدر تفسیر آمده است

ل آنکـه  جرت بـه حبشـه سـتوده اسـت؛ حـا     را به دلیل ه  اصحاب و یاران پیامبر اکرم
مـورد سـتایش قـرار داده     به سرزمین کفر بوده است و آنـان را  االله  مهاجرت آنان از بیت

است؛ چراکه آنان به دلیل حفاظت دیـن خـود و بـه امیـد عبـادت پروردگـار مهـاجرت        
لـب  دینی در سـرزمینی غا  نمودند و این حکم تا قیامت ادامه دارد که هرگاه جهالت و بی

گردید و مومنی به خاطر حق، مورد اذیت و آزار قرار گرفت و یقـین داشـت کـه باطـل     
چیره است و امیدوار بود که در کشور و سـرزمینی دیگـر، هـر کشـور و سـرزمینی کـه       

تواند به دینش عمل نماید و پروردگارش را عبادت کند، باید به آنجا  خواهد باشد، می می
 :  رمایدف رت کند؛ چنانکه خداوند میهج

                       

    ) ،115بقره( 
مشرق و مغرب از آن خدایند، پس به هر سو رو کنید،خدا در آنجا است، «

 »گسترده و دانا است.داراي فضل و احسان همانا خداوند 
توانند نزد غیرمسلمانان  موضوع که مسلمانان در هنگام ضرورت می اثبات این -6

دهنده اهل کتاب باشد، مانند  پناهنده شوند و تحت حمایت آنها قرار گیرند، خواه پناه
بود و بعداً مسلمان شد یا اینکه مشرك باشد مانند  نصرانینجاشی که در آن وقت 

حت حمایت و پناه خویش در آوردند کسانی که مسلمانان را بعد از بازگشت از حبشه ت

 همان. -1
کثیر 6، ص 11، ج تفسیر طبري -2  .331، ص 2، ج تفسیر ابن 
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کرد و یا مطعم  یا همانند ابوطالب، عموي پیامبر، که همواره از رسول خدا حمایت می
بعد از بازگشت از طایف، تحت حمایت و پناه او وارد مکه   بن عدي که پیامبر اکرم

 1شد.
دعوت اي به  البته پذیرفتن حمایت و پناه مشرکان در صورتی مناسب است که ضربه

اسلامی نگردد یا موجب تغییر برخی از احکام دین را فراهم نیاورد و مستلزم سکوت در 
برابر ارتکاب برخی از محرمات نگردد و درغیر این صورت براي مسلمان جایز نیست، 

 چنین پناهندگی را بپذیرد و دلیل آن این است که وقتی ابوطالب از پیامبر اکرم
ا به کاري وادار نسازد که در توانش نیست و معبودان خواست که سخت نگیرد و او ر

مشرکان را به بدي یاد نکند، رسول االله خود را براي بیرون شدن از حمایت عمویش 
 2آماده کرد و نپذیرفت که ساکت بماند و دست از تبلیغ حق بردارد.

انتخاب سرزمین حبشه توسط رسول خدا به عنوان محل هجرت به امر  -7
از   نماید که این انتخاب در پرتو شناخت پیامبر اکرم همی اشاره میاستراتژیک م

دولتها و مناطق پیرامونش صورت گرفته بود. او از اوضاع حاکم بر کشورهاي همسایه 
آگاهی داشت و شرایط حاکم بر آن را اعم از روابط خوب و بد و ستمگر و دادگر را 

اي امنی براي هجرت یارانش برگزیند کرد تا ج دانست و این شناخت، او را کمک می می
گذرد و از احوال و اوضاع ملتها و حکومتها  و رهبر دعوت باید از آنچه پیرامون وي می

 3مطلع باشد.
رعایت امنیت در عملکرد مسلمانان صدر اسلام و کیفیت هجرت آنان به وضوح  -8

ر نبودند، انجام اي اندك که شانزده نفر بیشت نمایان است. این هجرت در قالب مجموعه
آمدند،  یافت؛ چون این تعداد وقتی یکی یکی یا دوتا دوتا مخفیانه از مکه بیرون می

کردند واز طرفی تعداد اندك مهاجران به حرکت سریع  توجه کسی را به خود جلب نمی
رفت که  کرد؛ چون هر لحظه احتمال می نمود، کمک می آنها، که موقعیت هم اقتضاء می

ر بگیرند و دستگیر شوند و شاید پنهانی صورت گرفتن این هجرت تحت تعقیب قرا
اطلاع باشند و قریشیان بعداً که از ماجرا خبر شدند، در  باعث شد تا قریش از آن، بی

صدد تعقیب آنها برآمدند تا آنها را دستگیر نمایند اما ناموفق ماندند؛ چراکه با نزدیکی به 

 .316، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
 .317، ص الهجرة فی القرآن الکریم – 26، بوطی، ص فقه السیره -2
 .101، ص فی السیرة النبویه قراءه لجوانب الحذر و الحیطه -3
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ن رهنمودي است بر اینکه باید داعیان در حرکتهاي دریا، هیچ کس را آن جا نیافتند و ای
دعوتی خود، جانب احتیاط را مراعات نمایند و نباید دشمن از هر نقل و حرکت 

 1مسلمانان اطلاع یابد تا بتواند به حرکت و دعوت، آسیب برساند.
کردند که این  قریش از هجرت مسلمانان به حبشه راضی نبودند و احساس می -9

ه منافع آنها را تهدید خواهد کرد؛ زیرا ممکن بود با افزایش تعداد مهاجران، خطر در آیند
آنان به نیروي خطرناکی تبدیل گردند بنابراین، مشرکان تلاش کردند و از راهکارهایی 
خاص براي برگرداندن مهاجران استفاده کردند وکوشیدند تا این موقعیت جدید را از 

ایایی به نجاشی و به اسقفان دربار از جمله این دست آنها بگیرند؛ چنانکه دادن هد
هاي آنان  ها بود. در عصر حاضر نیاز است تا درصدد شناسایی دشمن و برنامه برنامه

هاي فریبکارانه آنان داشته  برآییم و تا آمادگی کامل را براي مقابله با اقدامات و نقشه
 2باشیم.
ن اجرا نمودند، ولی شکست قریش برنامۀ کاملی براي بازگرداندن مهاجرا -10

خوردند؛ چون نجاشی که مسلمانان را پناه داده بود، قبول نکرد که بدون تحقیق و 
شنیدن سخن مهاجران آنها را تحویل دهد و بدین صورت فرصت براي مسلمانان فراهم 

 شد تا قضیه دادگرانه و آیین استوار خویش را ارائه نمایند.
حاب آمد و از آنها خواست تا نزد نجاشی حاضر وقتی فرستادة نجاشی نزد اص -11

شوند، آنها گردهم آمدند و به بررسی وضعیت پرداختند و این گونه کار مسلمانان با 
مشورت و رایزنی انجام گرفت و هر امري که از طریق رایزنی و مشورت انجام گیرد، 

هاي زیادي  یشهرود؛ چون شورا چکیدة تراوش عقلها و اند احتمال موفقیت آن بالاتر می
است. نهایتاً آنها بر این اتفاق نمودند که اسلام را آن گونه که پیامبرخدا آورده است 

خواهد باشد و تصمیم گرفتند اسلام را قاطعانه و  عرضه نمایند، حال نتیجه هر چه می
 3صریح ارائه نمایند؛ حتی اگر این کار به نابودي آنها بینجامد.

طالب  اع داخلی تسلط کامل داشت بنابراین، جعفر بن ابیبر اوض  پیامبر اکرم -12
را به عنوان امیر مسلمانان در هجرت انتخاب نمود و نیز مسلمانان او را انتخاب کردند تا 
در حضور پادشاه سخنگوي آنها باشد و بتواند با مرد تیزهوش و زیرك عرب، عمرو بن 

 همان. -1
 .317، ص 1، ج ۀ القیادیهالتربی -2
 .92، ص 2، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -3
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 بزرگرخنۀ  او را براي پر کردن این از بود کهعاص، مقابله کند. جعفر داراي چندین امتی
: یکی اینکه جعفر، پسر ابوطالب بود و با نمود ) بر دیگران مقدم می (نبود پبامبر اکرم

در یک خانه زندگی نموده بود؛ پس او بیشتر از سایر مهاجران، با رهبر   پیامبر اکرم
بلاغت و  بایست در حضور نجاشی با دعوت و سردار امت آشنائی داشت و تنها می

هاي قریش از نظر نسب  هاشم در میان قبیله تردید بنی گفت. بی شیوایی سخن می
هاشم انتخاب  تر بودند و خداوند از کنانه هاشم را برگزید و پیامبرش را از بنی معروف

کرد. پس آنها داراي فصاحت زبان و نسب عالی بودند و چون جعفر پسر عموي رسول 
بود تا نجاشی بیشتر به او   خت بیشتري نسبت به محمدخدا بود، طبعاً داراي شنا

 1اعتماد و اطمینان کند.
اخلاق جعفر از مشعل نبوت پرتو گرفته بود و زیبایی اندامهاي لاغر او به تیره بنی 

تو در آفرینش و اخلاق به من شباهت «گفت :  گشت. پیامبر خدا به جعفر می هاشم برمی
که در برابر نجاشی قرار گرفته بود، براي سایر  پس این نماینده اسلامی.» 2داري

نمایندگان و سفراي مسلمان به خاطر فصاحت، شیوایی بیان، دانش، اخلاق خوب، 
 3بردباري، حکمت و زیرکی و قیافه ظاهري الگو قرار گرفت.

بود، هوشیار و زیرك   عمرو بن عاص که نماینده دشمنان خدا و پیامبر اکرم -13
او قبل از آمدن جعفر تمام دلایل خود را آماده کرده بود و آن را براي و فریبکار بود. 

: او از آشوب و برپا شدن غوغا در محیط مکه نجاشی در ضمن نکات ذیل مطرح نمود
و تیرگی روابط بر اثر دعوت محمد سخن گفت؛ او سفیر مکه بود و به نمایندگی ازآن 

محمد سخن گفت و به نجاشی گوشزد نزد نجاشی آمده بود. عمرو از خطرات پیروي از 
مکه را به  کردکه ممکن است به زودي سرزمین او را نیز به فساد بکشند، همان گونه که

بود، آنها رنج و  : اگر محبت و دوستی قریش با نجاشی نمیاند و گفت فساد کشیده
 شما دوست واقعی ما هستید، رفتار: «کردند و افزود که تحمل نمیخستگی این سفر را 

شما با قبیله ما به خوبی و مهربانی است و بازرگانان ما نزدشما از امنیت برخوردار 
پس حداقل در مقابل خوبی باید خوبی کرد. کمال حسن همجواري و ارتباط » هستند.

طلبد که باید پادشاه از این فتنۀ جدید بر حذر داشته شود و  مکه وحبشه این را می

 .335، ص 1، ج التربیۀ القیادیه -1
 .336همان، ص  -2
 .317تا  252، ص 2، محمود شیت خطاب، ج سفراء النبی -3
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اند و به آن  ن است که اینها علیه عقیده نجاشی برخاستهترین کار این مسلمان ای خطرناك
دهند که عیسی پسر خدا است. پس آنها نه بر دین قوم  اند، آنها گواهی نمی کفر ورزیده

نمایند و به او توهین  خود و نه پیرو شما هستند و دلیل اینکه آنها پادشاه را تحقیر می
کنند؛  برند، اما آنها این کار را نمی جده میکنند، این است که تمام مردم براي پادشاه س می

دهی؟ جعفر باید به همه این اتهامات باطلی که  پس چگونه آنها را نزد خود جاي می
 1برد. داد و از بین می سفیر و نمایندة قریش به مهاجران نسبت بود، پاسخ می

پاسخ جعفر به پرسشهاي نجاشی در نهایت هوشیاري و مهارت سیاسی،  -14
 غاتی، دعوتی و عقیدتی قرار داشت.تبلی

او نخست عیب و نقصهاي دوران جاهلیت را برشمرد و آن را به صورتی ارائه کرد تا 
نمود تا چهرة  اي از آن متنفر گردد و او با این کار، این هدف را دنبال می هر شنونده

بوت واقعی قریش را به پادشاه بشناسد و بر صفتهاي زشتی انگشت گذاشت که جز با ن
 روند. از میان نمی

را در این جامعۀ آلوده و آکنده از زشتیها   آن گاه شخصیت والاي پیامبر اکرم
اي از همه عیبها به دور بوده و نسب و صداقت  معرفی کرد که او چگونه در چنین جامعه

 اش زبانزد است؛ پس او شایسته پیامبري است. و امانتداري و پاکدامنی
هاي دعوت پیامبران هم آهنگ است،  و منش آن را که با شیوه جعفر، خوبیهاي اسلام

پرستی، راستگویی، اداي  اظهار داشت. جعفر از تعالیم و دستورات اسلام همانند ترك بت
امانت، صله رحم، رعایت حقوق همسایه و خوبی با آن،دست نگاه داشتن از 

 سخن به میان آورد. شکنی و خونریزي، برپا داشتن نماز و پرداختن زکات و ... حرمت
از آنجا که نجاشی و اسقفان از آئین مسیحیت اطلاع کاملی داشتند، پس آنها از 
سخنان جعفر به این مسئله پی بردند که مطالبی که او بر زبان راند، از پیامهاي پیامبران 

 اند. هستند که موسی و عیسی و غیره با آن مبعوث شده
نی قریش با مسلمانان را رها نمودن بت همچنین جعفر یکی دیگر از عوامل دشم

پرستی مسلمانان و ایمان به آنچه بر محمد نازل شده است و آراستن زنان به اخلاق و 
کردار نیک عنوان نمود، اما نجاشی را از آن گونه که بود به خوبی ستایش کرد که کسی 

نماید و نیز گفت  گیرد و درمیان قوم خود به عدالت رفتار می نزد او مورد ستم قرار نمی
خواهند، آنان را شکنجه  اند تا از ستم کسانی که می که او را از میان دیگران برگزیده

 .340 - 319، ص 1، ج التربیۀ القیادیه -1
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هاي عمرو را   نمایند، بگریزند. بدین صورت جعفر با این سخنان روشن و واضح، نقشه
درهم شکست و عقل و خرد نجاشی و اسقفهاي حاضر را اسیر کرد. وقتی پادشاه از آنها 

هاي  اي از آنچه بر محمد نازل شده است، براي او بخوانند، جعفر آیه ا پارهخواست ت
ها به قدري در آن مجلس  نخست سورة مریم را در نهایت زیبایی تلاوت نمود. این آیه

مؤثر واقع شد که نجاشی و اسقفان دربارش به گریه افتادند و چنان گریستند که محاسن 
ریم را براي تلاوت در حضور نجاشی انتخاب و مصحفهایشان خیس شد. جعفر سورة م

نمود واین بیانگر فرزانگی و هوشیاري نمایندة مهاجران بود؛ زیرا سورة مریم از مریم و 
 1گوید. عیسی سخن می

مهارت و نبوغ جعفر در انتخاب درست موضوع و زمان مناسب باعث شد که پادشاه 
بیانگر حکمت و هوشیاري   عیسیو پاسخ او در مورد قضیۀ  2قلباً به او گرایش یابد

دانند و عفت و  باشد. او پاسخ داد که آنها عیسی را خدا و معبود نمی نظیر وي می کم
برند؛ بلکه عیسی ابن مریم، کلمه و روح خداست که  پاکدامنی مریم را نیز زیر سؤال نمی

ر مورد آن را به مریم دوشیزه و پاکدامن القاء کرده است و تصور و اعتقاد نجاشی د
 3عیسی همانند آن چیزي بود که جعفر بیان نمود.

کنیم و هرگز او را  علاوه بر آن جعفر نیز توضیح داد که ما براي نجاشی سجده نمی
دانیم؛ چون سجده براي کسی جز خدا، شایسته نیست، اما پادشاه را  با خدا برابر نمی

کنیم همان  م و بر او سلام میگذاری کنیم؛ بلکه به او احترام می تحقیر و توهین هم نمی
 4فرستند. کنیم سلامی که اهل بهشت به یکدیگر می طور که بر پیامبر خود، سلام می

نتیجۀ امر این بود که نجاشی، صداقت و راستگویی این قوم را اعلام کرد و یقین کرد 
که اینها راستگو هستند و تصمیم گرفت که در خدمت پیامبر خدا باشد. پیامبري که 

آمد و تصمیم گرفت تا با  اي که نزد موسی می آید همانند فرشته اي نزد او می شتهفر
خود را به خداوند نزدیک نماید. از این رو به عمرو گفت :   حمایت یاران پیامبر اکرم

 5گردد. با قطع رابطه بازرگانی قریش هیچ ضرري متوجه من نمی

 .106، ص السیرة النبویه جوانب الحذر والحیطه -1
 .337، ص 1، ج بیۀ القیادیهالتر -2
 .342همان، ص  -3
 همان. -4
 همان. -5
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رابر مقاومت مسلمانان و برنامه قریش در جبهۀ سیاسی، معنوي و تبلیغاتی در ب -15
 هاي محکم آنان شکست خورد. و شیوه
: است که فرمود  موضع جعفر و برادرانش مصداق این گفتۀ پیامبر اکرم -16

شود  هرکس با ناخشنود کردن مردم، رضامندي خدا را بجوید، خداوند از او راضی می«
خداوند او را به مردم و هر کس با ناخشنود کردن خدا رضامندي مردم را بجوید، 

 1»سپارد. می
پس مهاجران حبشه درصدد خشنودي خداوند بودند با اینکه از ظاهر امر چنین به 

با سخنان آنها ناراضی شوند، اما نتیجه این شد که خداوند  نصرانیهارسید که  نظر می
امبر قلب پادشاه حبشه را براي آنها مسخر نمود تا اینکه او سخن حق را که با دعوت پی

 2موافق بود، به زبان آورد.  اکرم
برخی از مسیحیان از نظر اعتقادي پایبند اصول و مبانی مسیحیت بودند، اما  -17

جرأت اظهار اعتقادات خویش را به دلیل چیره و غالب بودن پیروان مشرکان نداشتند. از 
ود را پنهان جمله کسانی که عقیدة صحیح داشتند، پادشاه حبشه بود و او این ایمان خ

نمود تا با قومش مدارا نماید و این گونه بقاء خود و پادشاهی خود را تضمین نماید،  می
اما وقتی در این آزمون قرار گرفت، ایمانش را آشکار کرد تا پروردگارش را راضی کند 
و وجدان خویش را راحت نماید و از گروه مؤمن حمایت نماید. پادشاه حبشه با اتخاذ 

 3اسم خود را در ردیف رادمردان و بزرگان تاریخ ثبت نمود.این موضع 
بریم که پرداختن  با توجه به مهاجرت مسلمانان به حبشه به این موضوع پی می -18

تر است. ابن  به مسائلی که نسبت به برخی از احکام اسلام در اولویت قرار دارد، مهم
از هجرت به مدینه به نماز حضر  بعد: «گوید داند، می ندانستن را عذر میتیمیه(رح) که 

دور بودند مانند کسانی که در مکه یا   (و اقامت) افزوده شد. افرادي که از پیامبر اکرم
آنها را به اعادة نماز   خواندند و پیامبر اکرم در سرزمین حبشه بودند دو رکعت می

 4»دستور نداد.

 .5973، شماره صحیح الجامع الصغیر – 97، ص 7، ج تحفۀ الاحوذي –، کتاب الزهد سنن الترمذي -1
 .105، ص 2، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -2
 .106همان، ص  -3
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شود و اصحاب  هکار نمیهیچ کس قبل از دانستن و اقامۀ حجت گنا: «گوید ذهبی می
که به حبشه مهاجرت نموده بودند، آیاتی که در مورد حرام بودن   و یاران پیامبر اکرم

گردید بنابراین،  گردید، بعد از چند ماه به آنان ابلاغ می بودن برخی از مسائل نازل می
نص به شدند تا اینکه  آنها در این امور به علت آگاهی نداشتن به این معذور شمرده می

 1.»رسید ...  آنها می
رسیم که هر جهاد بر حسب نیاز از دیگري  از هجرت به حبشه به این نتیجه می -19

داراي برتري است. بنابراین، اگر هجرت به مدینه جهادي بود که خداوند فضیلت 
اند، گرچه  مهاجران مدینه را ذکر نموده است، این فضیلت را مهاجران حبشه نیز دریافته

بپیوندند؛   دیر شد و تا فتح خیبر نتوانستند به پیامبر اکرم  ن آنها به پیامبر اکرمپیوست
دستور داده بود تا مهاجرانی که دوبار با کشتی هجرت کرده بودند،   چراکه پیامبر اکرم

 2در حبشه باقی بمانند.
: اسماء بنت عمیس از جمله کسانی ایت است که گفترو  از ابوموسی اشعري

آمد و پرسید این  ه همراه ما هجرت کرد. روزي به دیدار حفصه رفته بود. عمربود ک
: حبشی همین است؟ همین کیست؟ حفصه گفت: اسماء بنت عمیس است. عمر گفت

: بلی. عمر گفت ما از شما در هجرت از راه دریا آمده است؟ اسماء گفتاست که 
وارتریم. اسماء خشمگین شد و تر و سزا نزدیک  سبقت گرفتیم؛ پس ما به پیامبر اکرم

خورده  اید، گرسنۀ شما خوراك می بوده  گفت : به خدا سوگند شما همراه پیامبر اکرم
 و نادانتان پند گرفته است و ما به خاطر خدا و پیامبرش در سرزمینی دور و دوست

امبر خواهم گفت. وقتی پی  ایم و من این قضیه را به پیامبر اکرم در حبشه بوده نداشتنی
گوید. پیامبر  : اي رسول خدا! عمر چنین و چنان میتشریف آورد، اسماء گفت  اکرم
: فرمود که فرمود: تو در جوابش چه گفتی؟ گفت: من به او چنین و چنان گفتم اکرم

تر و سزاوارتر نیست. او و یارانش یک بار  همین طور است، او از شما به من نزدیک
گوید : ابوموسی  اید. اسماء می کشتی دو بار هجرت کرده اند، ولی شما اهل هجرت کرده

پرسیدند  آمدند ومرا از این حدیث می دیدم که گروه گروه نزد من می و اهل کشتی را می

 .12، ص الکبائر -1
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تر  هیچ چیز در دنیا از این بیشتر باعث شادمانی آنها نشده بود و هیچ چیز برایشان بزرگ
 1ورد آنها گفته بود.در م  تر از چیزي نبود که پیامبر اکرم و مهم
از سرزمین حبشه آغاز شد و این بدون شک   اسلام آوردن عمروبن عاص -20

رود و بیانگر دستاوردهاي دعوت است که  اثري از آثار هجرت حبشه به شمار می
مهاجران در طی اقامت در حبشه محقق نمودند. براساس دیدگاه ابن حجر و همچنین 

وبن عاص به دست نجاشی مسلمان شد. این موضوع براساس بسیاري از روایات، عمر
: کدام صحابی به دست فردي تابعی مسلمان ندگوی اي لطیفه مانند چنین می را به گونه

 ی همچنین روایاتی اشاره به این مطلب دارد که عمرو به دست جعفرنقارز؟ 23شد
 مسلمان شد.

گسستنی با هجرت حبشه با ام حبیبه ارتباطی محکم و نا  ازدواج پیامبر اکرم -21
زنان پایدار مهاجر معنی و مفهومی بزرگ در بردارد. ام حبیبه  دارد و ازدواج او با یکی از

در آمد و این داستان در کتابهاي حدیث آمده   در حبشه بود که به عقد پیامبر اکرم
و روایت نموده است که ا خود با سند صحیح از ام حبیبه است؛ چنانکه ابوداود در سنن

همسر عبیداالله بن جحش بود. عبیداالله در سرزمین حبشه درگذشت. آن گاه نجاشی او را 
به عقد پیامبر خدا درآورد و به او چهارهزار مهریه داد و او را همراه شرحبیل بن حسنه 

 4فرستاد.  نزد پیامبر خدا
ه با بررسی وقایعی که در طی هجرت مسلمانان به حبشه اتفاق افتاد به این نتیج

کرد و در غمشان  احوال و اوضاع مهاجران را دنبال می  رسیم که پیامبر اکرم می
نمود. ام حبیبه تنها زن  کرد و از پایداري آنان تقدیر می شریک بود و آنان را تشویق می

دردي کرد؛ به او توجه داشت و در مصیبتش با او هم  مهاجري نبود که پیامبر اکرم
 5چنین کرده بود.نیز  بلکه قبلاً با سوده

وقتی سوده به همراه همسرش از حبشه به مکه بازگشت، همسرش سکران بن عمرو 
و از او کسی را نزد او فرستاد   اش تمام شد، پیامبر اکرم درگذشت. بعد از اینکه عده

 .8، ص 5، کتاب المغازي، باب غزوه خیبر، ج البخاري -1
 .167، ص الهجرة الاولی فی الاسلام -2
 .271، ص 1، ج شرح المواهب -3
 .396، ص 2، آلبانی، ج صحیح سنن ابی داود -4
 .188، ص الهجرة الاولی فی الاسلام -5
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: به مردي از فرمود  : اختیار من با شماست. پیامبر اکرمخواستگاري کرد. سوده گفت
تا تو را به ازدواج من در بیاورد. سوده، حاطب بن عمرو بن عبدشمس  ات بگو خانواده

درآورده شد. ضمناً سوده اولین   بن عبدود را وکیل کرد و توسط او به عقد پیامبر اکرم
 1زنی بود که پیامبر خدا بعد از خدیجه با او ازدواج کرد.

پی   یامبر اکرمتوان به فلسفه تعدد ازدواج و چند همسري پ از این دو واقعه می
توان گفت  برد، گرچه نباید اهمیت ویژة زنان دلیر و مهاجر را نادیده گرفت. همچنین می

از ازدواج با ام حبیبه این بود که از دشمنی بنی امیه به صورتی   که هدف پیامبر اکرم
امیه، ابوسفیان که پدر ام حبیبه بود،  عام و به خصوص از کینه و عداوت رهبر بنی

 2د.بکاه
از آنجا که پیامبر خدا به هدایت قومش به شدت علاقمند بود، لذا براي جلب قلوب 

اي که تضادي با ارزشهاي اسلامی نداشت،  و متوجه ساختن آنان به اسلام از هر وسیله
 3نمود. جهت هدایت آنها استفاده می

ه دوست نداشت ب  اند که پیامبر اکرم برخی از پژوهشگران بر این عقیده -22
 :نمایند دلایل آن را چنین بیان میحبشه هجرت نماید و 

آن حضرت سرزمین هجرت خود را در خواب دیده بود که سرزمینی است  -1
کرد  گمان می  داراي درختان خرما که در بین دو دشت سوخته قرار دارد و پیامبر اکرم

 (احساء) باشد. تکه سرزمین هجر
گسترش سلطۀ آن را  که انتشار دعوت ووضعیت جغرافیایی حبشه طوري بود  -2

 کرد. بر جهان دچار مشکل می
انتخاب جزیرة عربی و مکه و مدینه براي نزول وحی و مرکز حرکت دین اتفاقی  -3

 4نبود؛ بلکه به خاطر برخورداري از ویژگیهاي زیادي انتخاب شده بودند.
اند، در کنار  ویدهداد تا دینی که به آن گر محیط حبشه به مسلمانان اجازه نمی -4

کردند، چنین  مسیحیت رشد کند و رومیها که بر مسیحیت در جهان فرمانروایی می
 1دادند. اي به حبشیها نمی اجازه

 .3، ص 8، ج الطبقات -1
 .707 – 706، د. مهدي رزق االله، ص ه فی ضوء المصادر الاصلیهالسیرة النبوی -2
 .188، ص الهجرة الاولی -3
 .170، 169، ص الغرباء الاولون -4
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هجرت به حبشه در کاستن جایگاه قریشیان نزد سایر عربها اثر به سزایی داشت  -23
آن  شد؛ چون محیط و جامعۀ و موضع قریش در برابردعوت وحاملان محکوم می

عصرعرب به پناه دادن فرد بیگانه و ناآشنا و گرامیداشت پناهنده و همسایه افتخار 
نمودند و از انجام ندادن این امور به خاطر  کرد و در این کار با یکدیگر رقابت می می

جستند؛ در حالی که با هجرت مسلمانان به حبشه این نکته اثبات  ننگ و عار، دوري می
ه حبشیها از قریشیان سبقت گرفتند؛ چراکه آنان کسانی از اشراف گردیدکه در این زمین

مردم و از ضعیفان و از غرباي قریش را پناه دادند که قریش آنها را طرد کرده و با آنها 
 2بدرفتاري نموده بودند.

 .320، ص الهجرة فی القرآن الکریم – 161تا  156، ص اضواء علی الهجره -1
 .171 - 170، ص الغرباء الاولون -2

                                                                                                                                                    



 

 
 

 فصل سوم
 سال اندوه و رنج و آزمون جانکاه طائف

 وفات ابوطالب -1
الب در آخر سال دهم بعثت، ابوطالب ط بعد از پایان محاصرة شعب ابی

کرد و در صورت قصد سوء به ایشان  .ابوطالب پیامبر خدا را حمایت می1درگذشت
 . 3داد و او را یاري می 2شد خشمگین می

 
 رضی االله عنها وفات خدیجه -2
. 4سه سال قبل از هجرت به مدینه در سال وفات ابوطالب، درگذشت المؤمنین خدیجه ام

طالب و خدیجه اندوه و غم رسول خدا به خاطر از دست دادن این دو که از با وفات ابو
رفتند، چندبرابر شد. ابوطالب پشتیبان خارجی  هاي دعوت و حرکت وي به شمار می پایه

کرد و خدیجه، پشتیبان داخلی ایشان بود  دفاع می  بود که در برابر قوم از پیامبر اکرم
کاست. بنابراین، پس از مرگ ابوطالب کافران  میکه از دشواري بحرانها و رنجهایش 

رساندند که در دوران حیات  جرأت کردند و آزارهایی به او می  قریش، بر پیامبر اکرم
. بدین صورت مرحلۀ دشواري درزندگی 5ابوطالب خیال چنان کارهایی را نداشتند

زمونها و رنجهاي آغاز گردید که در این مرحله به مشکلات و سختیها و آ  پیامبر اکرم
زیادي مواجه شد؛ چون در عرصۀ دعوت، تنها مانده بود و یاوري جز خدا نداشت؛ با 
وجود این به رساندن پیام پروردگارش به مردم همچنان ادامه داد و در این راستا 
رنجهایی را تحمل نمود که کوهها توان تحمل آن را ندارند و وقتی سختیها و آزمونها بر 

 .194، ص 7، ج فتح الباري -1
 .193همان، ص  -2
 .195، ص 1، ج صحیح مسلم -3
 .185همان، ص  -4
 .34، ص محنۀ المسلمین فی العهد المکی -5
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هر خودش که در آن رشد کرده بود و در میان قومش که همه او را آن حضرت در ش
شناختند به اوج خود رسید، تصمیم گرفت تا به شهري دیگر و نزد قومی دیگر برود  می

و دعوت خود را به آنها ارائه دهد به امید اینکه آنها آنچه را او از سوي خدا برایشان 
ترین شهر به مکه بود، در  ئف را که نزدیکآورده بود، بپذیرند. براي این منظور راه طا

 1پیش گرفت.
 

 سفر رسول خدا به طائف
پیامبر خدا در امر دعوت، پیامبران قبل از خود را الگو قرار داده بود، به عنوان مثال 

ي حضرت نوح حدود نهصد و پنجاه سال از عمر خود را صرف دعوت قوم خود به سو
 : گوید خدا نمود؛ چنانکه قرآن می

               )14 ،عنکبوت( 
ار هاي مختلف تکر داد و آن را به شیوه در این سالهاي طولانی او فقط دعوت می

 : گوید نمود؛ چنانکه قرآن می می

                 

                 

                 

                  

                

               

                 

                

            )10 - 1 ،نوح( 

 .65تا  36همان، ص  -1
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همت ازت به سوي خدا بازنایستاد ورغم گذشت این زمان طولانی، نوح از دعو علی
اندیشی او در استفاده از اوقات و  نشد و بینش و چاره کاسته او در رساندن رسالتش

 :گوید انکه آلوسی در تفسیر خود میهاي گوناگون ضعیف نگردید؛ چن شیوه

       
 »دم.پروردگار، من قوم خود را به طاعت و ایمان فرا خوان«

    
 »شب و روز و بدون وقفه این کار را کردم.«

 : وده و قبل از آن تکرار نموده استآنگاه رویگردانی و اصرار آنها را بر کفر بیان نم

              
 »اي گوناگون دعوت دادم.ه آنها را بار بار به صورتهاي مختلف و شیوه«

 و این بیانگر تعمیم صورتهاي دعوت است بعد از آنکه فراگیر بوده است.
 :و فرمودة الهی

         
 »سپس آنها را آشکارا دعوت دادم.«

بیانگر این موضوع است که آشکارا دعوت دادن بر دعوت پنهانی و سري مقدم و 
تر است براي کسی که هدفش اجابت باشد و این  دعوت علنی شایسته برتري دارد و

 1گردد؛ چون دقت وتوجه مدعو را همراه دارد. بیشتر باعث اجابت می
کرد. او به  هاي متنوع و گوناگونی در دعوت استفاده می پیامبر خدا نیز از شیوه

داد و  میآمیز و هم در ضمن جنگ دعوت  صورت پنهانی و علنی و به صورت مسالمت
کرد. همچنین داستانهاي  به صورت جمعی و فردي و در سفر و اقامت ابلاغ رسالت می

هاي روشنگري با  نمود و از وسیله کرد و مثالهایی بیان می گذشتگان را حکایت می
داد  نمود و مژده می کرد و نیز تشویق می کشیدن خط روي زمین و غیره استفاده می

ترساند. به هر حال ایشان در هر لحظه و در هر حال و با  داد و می ضمن آنکه بیم می
رود، سپس خود را به  و اینک به طائف می 2هاي گوناگون، اهل مکه را دعوت داد شیوه

 .89، ص 10، ج تفسیر آلوسی -1
 .123، بادحدح، ص مقومات الدعوه و الداعیه -2
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نماید؛ زیرا شایسته نیست در مراحل  دارد و بعد از آن، هجرت می ها عرضه می قبیله
 ت را ادامه بدهد.بایست تا آخر عمر امر دعو دعوت تا خبري صورت گیرد و می

نمود؛ او از قبیلۀ ثقیف  آن حضرت براي ایجاد مرکز جدیدي براي دعوت، تلاش می
هایشان را فرستادند تا او را سنگ بزنند و در  کمک خواست، اما ثقیف نپذیرفت و بچه

بود ملاقات کرد و مسلمان شد. واقدي تاریخ  نصرانیراه بازگشت از طائف با عداس که 
وال سال دهم بعثت و بعد از مرگ ابوطالب و خدیجه بیان کرده و گفته سفر طائف را ش

 1است : مدت اقامت آن حضرت در طائف ده روز بوده است.
 

 دلایل انتخاب شهر طائف براي دعوت -1
آمد. قریش در طائف اهدافی  اي استراتژیک براي سران قریش به حساب می طائف منطقه

دند و در گذشته تلاش زیادي براي تصرف طائف داشتند که به آن چشم طمع دوخته بو
انجام داده بودند و براي این منظور به وادي وج یورش بردند؛ چون درختان و 
کشتزارهاي فراوانی داشت تا اینکه ثقیف از قریش احساس ترس نمود و با آنها پیمان 

وتمندان مکه . بسیاري از ثر2دوس را نیز در شمار آنها قرار داد دوستی بست و قبیله بنی
کردند؛ به ویژه قبیلۀ  در طائف املاکی داشتند و فصل تابستان را در آنجا سپري می

اي با طائف داشتند همان طور که بنی  هاشم و عبدشمس ارتباط دائمی و گسترده بنی
مخزوم منافع مالی مشترکی با ثقیف داشتند بنابراین، حرکت رسول خدا به طائف، 

اي او را  توانست در طائف نفوذ نماید و قبیله ن اگر او میحرکتی حساب شده بود؛ چو
انداخت وامنیت و منافع  داد، این امر علاوه بر آنکه قریش را به هراس می یاري می

کرد؛ به محاصره وتحریم وانزواي قریش از  اقتصادي آنها را به صورت مستقیم تهدید می
بیانگر این مطلب است   ر اکرمانجامید و این حرکت سیاسی و دعوتی پیامب بیرون می

که ایشان براي تأسیس دولتی مسلمان یا نیروئی که خود را وارد میدان نبرد نماید، از 
کرد؛ چون وجود دولت و نیرویی توانمند از وسایل مهم در  اسباب و و سایل استفاده می

به مرکز با رسیدن به طائف، مستقیماً   رساندن دعوت خدا به مردم است. پیامبر اکرم
 3گیري سیاسی رفت. قدرت و تصمیم

 .185، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحیهبه نقل از  221، ص 1، ج طبقات ابن سعد -1
 .373، ص 4، کتاب الکفاله، ج ح عسقلانی بر صحیح بخاريشر -2
 .174، ص اصول الفکر السیاسی -3
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 گیري طائف رهبري و نیروي تصمیم -2
پیمانانشان بر طائف مسلط بودند و رهبري آن را برعهده داشتند و ریاست  مالک و هم بنی

امور مذهبی نیز در دست این دوگروه بود؛ علاوه بر آن رهبري سیاسی و ارتباطات 
داشتند، اما با وجود این آنها در وضعیتی نبودند که فراشهري و اقتصادي را نیز در دست 

بتوانند از طائف که سرسبزترین سرزمین عربها بود و بیش از جاهاي دیگر، جلب توجه 
مالک و هم پیمانانشان  شد دفاع نمایند بنابراین، بنی کرد و چشم طمع به آن دوخته می می

قدرتمندي بودند قبایل د و اینها عامر در هراس بودن از طرف قبیله هوازن و قریش و بنی
که توانایی غارت و به یغما بردن اموال و املاك را داشتند. بنابراین، رهبران طائف، 

آمیز و حفظ استقرار و ثبات سیاسی را از طریق  سیاست صلح و رفتار و مسالمت
قراردادها و پیمانها در پیش گرفته بودند و این همان راهی بود که قریش به عنوان 

مالک هم براي درامان بودن از شر  راهبردي سیاسی براي خود برگزیده بود؛ پس بنی
هوازن و هم براي تحکیم روابط خود با آنان و از طرفی با قریشیها رابطه داشت و پیمان 

 1بست تا از سوي آنها درامان باشند. می
انست که در د خبر نبود و می رسول خدا با سفر به طائف از این روابط و پیمانها بی

طائف، قدرت و نیرویی منسجم و متحد وجود ندارد و قدرت براساس قراردادي داخلی 
تر در بیرون طائف  اي قوي بین دو قبیله تقسیم شده است و هر یک از آنها به قبیله

توانست حمایت یکی از این دو قبیلۀ صاحب  می  وابسته هستند؛ پس اگر پیامبر اکرم
آورد، چنین امري در میزان نیروهاي سیاسی اثر بزرگی  ست میقدرت در طائف را به د

نمود، به راستی برنامه و  توانست حمایت همپیمانان قریش را کسب می داشت و اگر می
داد و این امر ناممکن نبود؛ چراکه رسول  رسید و نتیجه می تعالیم او به کمال خود می

ش براساس ترس از آنها است و باور دانست که بیشتر دوستی این اردوگاه با قری خدا می
با این برآورد و ارزیابی   مذهبی و دینی نقش کمتري در این پیمانها دارد و پیامبر اکرم

از اوضاع سیاسی طائف وقتی وارد طائف شد، در آغاز نزد فرزندان عمرو بن عمیر که 
قبیلۀ هوازن  مالک که با برقرارکنندگان رابطه و پیمان با قریش بودند رفت و نزد بنی

به   وقتی پیامبر اکرم«گوید :  . ابن هشام در سیره خود می2پیمان دوستی داشتند نرفت
طائف رسید نزد افرادي از قبیلۀ ثقیف رفت که در آن روز سران و اشراف آن قبیله به 

 همان. -1
 .175همان، ص  -2
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رفتند و آنها سه برادر به نامهاي عبدیالیل بن عمرو، مسعود بن عمرو و حبیب  شمار می
. آن حضرت با آنها 1بودند. زن یکی از آنان قریشی و از قبیلۀ بنو جمح بود بن عمرو

کردند، از این رو  دیدار کرد، اما فرزندان عمرو بسیار ترسو بودند و خیلی احتیاط می
ادب را با او  خردي و گستاخی و بی را نپذیرفتند؛ بلکه نهایت بی  دعوت پیامبر اکرم

 روا داشتند.
: وقتی چنین ید شده بود برخاست و به آنان گفتلی که از آنها ناامپیامبر خدا در حا

بر این عقیده بود که اطلاع   ؛ چراکه پیامبر اکرم2کردید، ماجراي سفر مرا پنهان دارید
خواست  آورد. از این رو می قریش از این موضوع، موجبات تحریک آنان را فراهم می

و پیامبر  3او براي قریش آشکار نگردداین ارتباطات پنهانی انجام شود و تحرکات 
 : ب پرهیز و احتیاط را رعایت نمایدنمود تا جوان بنا به دلایل ذیل سعی می اکرم

خواهد به جایی دور  از مکه پیاده بیرون رفت تا قریش گمان نبرد که او می –الف 
و  انگیخت کرد، شبهات و تردیدهایی را برمی برود؛ چون اگر او با سواري حرکت می

قریش براساس این حدس که قصد مسافرت به خارج از مکه را دارد، از مسافرت او 
 آوردند.  ممانعت به عمل می

زید را به عنوان رفیق سفر خود انتخاب کرد؛ زیرا زید   پیامبر اکرم –ب 
داد؛  دید، شک و تردیدي به خود راه نمی پسرخواندة پیامبر بود و اگر کسی او را می

روابط محکم و بسیار نزدیکی داشت و از طرفی پیامبر   پیامبر اکرمچون زید با 
دانست  شناخت و اخلاص و امانتداري و صداقت او را خوب می زید را کاملاً می اکرم

در همراهی به او   نمود و پیامبر اکرم و زید مورد اطمینان بود و رازي را افشا نمی
ویش را چه قبل از اینکه مورد اصابت قرار اعتماد نمود و او نیز جوانمردي و رفاقت خ

گیرد و یا زخمی گردد و یا بعد از آن به اثبات رساند؛ چراکه خود را سپر بلاي آن 
 حضرت کرده بود. 

برخورد و رفتار زشت و همراه با تمسخر و استهزاء رهبران   پیامبر اکرم –ج 
ماجراي سفر او را پنهان طائف را تحمل نمود و خشمگین نشد؛ بلکه از آنها خواست تا 

گردیدند، نه تنها  دارند و این اقدامی محتاطانه بود؛ چون اگر قریش از این ارتباط آگاه می

 .78، ص 2، ج سیره ابن هشام -1
 همان. -2
 .اصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی -3
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گرفتند؛ بلکه ممکن بود به شکنجه و جفاي خود شدت بدهند و  او را به باد مسخره می
 1بکوشند تا حرکت او را در مکه و خارج از آن کنترل نمایند.

 
 دعا تضرع و -3
به   اي بودند، خبر مسافرت پیامبر اکرم ز آنجا که بنو عمرو انسانهاي پست و فرومایها

خردان و بردگان خود را واداشتند که او را ناسزا گویند  طائف را پنهان نکردند؛ بلکه بی
و چنان سنگ زدند که پاهایش خونین و کفشهایش آغشته به خون گردید و خون پاکش 

ریخت و آنها همچنان به ناسزا گفتن و سنگ زدن ادامه دادند  در سرزمین طائف به زمین
 تا اینکه آنها را مجبور کردند تا به دیوار باغ عتبه و شیبه فرزندان ربیعه پناه ببرند.

نپسندیدند که نزد آنها بنشیند بنابراین،   عتبه و شیبه آن جا بودند، اما پیامبر اکرم
و آن جا نشستند و آن دسته از سبکسران و  همراه زید به سایه درخت انگوري رفتند

خردان و اراذل و اوباش ثقیف از تعقیب دست برداشتند. پیامبر و زید زیر سایه  بی
درخت نشستند تا استراحت نمایند. با وجود اینکه پسران ربیعه برخورد سبکسران اهل 

ندادند و پیامبر ، دیدند، اما هیچ عکس العمل و اقدامی انجام  طائف را با پیامبر اکرم
گار متوجه شد و با حالتی خسته و اندوهگین و سرشار از حزن و اندوه به پرورد اکرم

 : از او چنین خواست
پروردگارا! از ناتوانی خود و از کمی چاره در کار خویش و از خفت وخواري ام در 

تضعفان و ترین مهربانان! تو پروردگار مس کنم. اي مهربان نزد مردمان به تو شکایت می
اي که بر من پرخاش نماید یا به  گذاري؟ به بیگانه پروردگار منی. مرا به چه کسی وا می

اي؟ اگر تو بر من خشم نگیري من هیچ باکی  دشمنی که زمام امور مرا به او سپرده
ندارم، اما آسایش و آرامشی که برایم عنایت فرمایی، براي من گواراتر و سازگارتر است. 

تو که تاریکیها بدان روشن شده و کار دنیا و آخرت با آن سامان یافته  به نور جمال
برم از اینکه خشم تو بر من فرود بیاید یا ناخشنودي تو شامل حال  است، به تو پناه می

من گردد و هر چه خواهی مرا عتاب کن تا سرانجام از من خشنود گردي. هیچ کس را 
 2»تو.جز تو توان و نیرویی نیست مگر از جانب 

 .110 – 109، ص السیرة النبویه جوانب الحیطه والحذر -1
داند و ابراهیم  ضعیف می 186، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحهین حدیث را در کتاب دکتر ضیاء العمري ا -2

نماید بنابراین، آن را  داند و بیان نموده است که حدیث شاهدي دارد که آن را تقویت می العلی آن را صحیح می
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با خداوند به عمـق عقیـدة توحیـدي رسـول خـدا و        براساس مناجات پیامبر اکرم
شویم؛ چراکه او به سبب ایـن انـدوه فراگیـر و     میزان پاکباختگی او براي خدا، متوجه می

درپی احساس ننمود که اذیت و آزار را از خود دور نماید و یا براي خود زندگی آرام  پی
ها چـون در راه خـدا بـود، بـراي او      واهد؛ بلکه همۀ این شکنجههمراه با ناز و نعمت بخ

هراسـید کـه مبـادا او در کـاري از کارهـاي       شیرین بود اما او از خشم پروردگـارش مـی  
پروردگـار   رضـایتی دعوت، ناآگاهانه کوتاهی کرده باشد و آن گاه در معرض خشـم و نا 

وي بود و از آنجا که ایـن  قرار گیرد؛ چراکه رضایت و خشنودي خداوند بالاترین هدف 
بایسـت در   هـا مـی    اش بر آن بود که همۀ خواسته هدف، هدفی مهم و اساسی بود، عقیده

جهت تحقق آن مسخر گردند بنابراین، هر مصیبت و بلایـی کـه نتیجـۀ آن رضـامندي و     
گـردد؛   خشنودي پروردگار را در پی داشته باشد، نعمت و رفـاهی بـزرگ محسـوب مـی    

پـس   »ولاحول ولاقوة الا بـاالله «: ش را با این کلمه به پایان رساندایسپس آن حضرت دع
مؤمن بدون اذن و اراده و یاري خداوند توانایی متحول شدن از حالت سختی به حالـت  

تواند وضعیت ترس را بـه وضـعیت امنیـت مبـدل نمایـد و نیـز        آسایش را ندارد و نمی
 1ا ندارد.توانایی رویارویی با سختیها و تحمل ناپسندیها ر

ترین عبادتهاست و در زمینه حمایت انسان و محقق نمودن  گمان دعا از بزرگ بی
امنیت او، سلاحی کارساز است؛ زیرا انسان هر چند هوشیار و خردمند باشد، همواره در 
معرض لغزشها و شکست قرار دارد و چه بسا انسان مسلمان در موقعیتها و مواضعی 

حلی بیابد، جز  ماند و براي اینکه راه ز تدبیر و اندیشیدن باز میشود که کاملاً ا گرفتار می
 اي ندارد. اینکه با دعا به خدا پناه ببرد، چاره

بعد از اینکه اهل طائف او را مورد اذیت و آزار و مسخره قرار دادند و   پیامبر اکرم
پناه برد و بعد  او را از شهر خود بیرون نمودند و حیران وافسرده شده بود، با دعا به خدا

از اتمام دعایش از سوي پروردگار جهانیان پیام اجابت توسط جبریل و فرشتۀ کوهها 
 2نازل گردید.

دالرحمان استاد آن را ذکر نموده است و دکتر عب 136، ص صحیح السیرة النبویهصحیح دانسته و در کتاب 
گوید : حدیث با هر دو طریق قوي و مورد قبول است و طرق آن  حدیث و علوم حدیث دانشگاه ازهر می

کهرا در کتاب   تخریج کرده است. 38، ص الهجرة النبویۀ المبار
 .20، ص 3، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -1
 .113 – 112، ص السیرة النبویه جوانب الحیطه و الحذر -2
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 نسبت به امت  مهربانی و شفقت پیامبر اکرم -4
رسد و  مهربانی و شفقت بزرگ او که در مواقع دشوار که رنج به آخرین حد خود می

آورد تا عقده  لی بنماید و بر سینه و دل فشار میآورد تا سختی و سنگد برانسان فشار می
 1شد. خالی کند، نمایان می

ت پرسید : آیا روزي بر تو آمده اس  از عایشه(رض) روایت است که از پیامبر اکرم
ترین آنها روز عقبه  ام و سخت : از قوم تو آزارهایی دیدهتر باشد؟ فرمود که از اُحد سخت

د یا لیل بن عبد کلال عرضه داشتم و او بدانچه از او بود؛ آن گاه که خود را بر عب
خواستم پاسخ مثبت نداد؛ پس من در حالی که اندوهگین بودم راه خویش را در پیش  می

گرفتم و همچنان اندوهناك بودم تا به قرن الثعالب رسیدم. پس سر خویش را بلند کردم 
م ت، به آن نیک نگریستم، دیدو ناگهان در آسمان ابري دیدم که بر سرم سایه افکنده اس

: خداوند پاسخ قومت را با تو شنید و اینک خداوند جبرئیل است. مرا ندا داد و گفت
خواهی فرمان دهی. در این  فرشتۀ کوهها را نزد تو فرستاده است تا او را به آنچه می

 خواهی، دو کوه هنگام فرشتۀ کوهها مرا ندا داد و بر من سلام کرد و گفت : اگر می
: من امید آن دارم که خداوند از فرمود  مکه را بر سرشان فرو آورم. پیامبر اکرماطراف 

نسل این مردم کسانی را به وجود بیاورد که تنها خدا را بپرستند و با او چیزي را شریک 
 2نسازند.

پیامبر خدا در جنگ احد از نظر جسمی آسیب بیشتري دیده بود، اما از نظر روانی 
اي که بر اثر آن  تر بود به گونه ی که در روز طائف دیده بود، بیشتر و سختآسیب و رنج

 از طائف تا قرن الثعالب این موضوع ذهنش را مشغول کرده بود.
 

 هاي تغییر شیوه -5
پیشنهاد فرشتۀ کوهها این بود که دو کوه اطراف طائف را بر سرشان فرود آورد تا به 

 فرماید :  قوم لوط، نابود گردند؛ چنانکه خداوند میکلی مانند قوم نوح و عاد و ثمود و 

                   

                   

 .76، ص قومات الداعیه الناجحم -1
 .3231ه، شمارصحیح بخاري -2
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   )40 ،عنکبوت( 
ما هر یک از آنها را به گناهشان مواخذه کردیم؛ پس بر برخی از آنان طوفان «

ریزه فرستادیم و بعضی از آنها را صداي (هولناك) فرا گرفت و برخی از  سنگ
ا غرق ساختیم. خدا هرگز ایشان را به زمین فرو بردیم و برخی دیگر را در دری

 »به آنها ستم نکرد؛ بلکه خودشان به خویشتن ظلم نمودند.
در اینجا پیشنهادي دیگر هم ارائه شد و آن عبارت بود از ادامۀ هجرت و دور شدن 
از مکه و طائف که اهالی آنها کافر بودند؛ زیرا مردم مکه او را بیرون کرده بودند و اهل 

این پیشنهاد از طرف زید بن حارثه به پیامبر ارائه شد. ابن قیم طائف او را خوار کردند. 
پیامبر خدا بعد از آنکه در طائف یاور و مددرسانی نیافت، به همراه غلامش، «گوید :  می

نمود، به سوي  حارثه، با حالتی اندوهگین در حالی که دعاي مشهور طائف را می زیدبن
خواهد کوههاي  نزد او فرستاد که اگر میمکه بازگشت. پروردگارش، فرشتۀ کوهها را 

: در مورد آنها فرمود  اطراف طائف را بر سر اهل طائف فرود آورد، اما پیامبر اکرم
کنم شاید خداوند از نسل آنها کسانی را به وجود بیاورد که فقط خدا را  تحمل می

امت گزید، نخله اق چند روزي در  بپرستند و چیزي را شریک او نسازند. پیامبر اکرم
شوي و حال آنکه آنها (قریش) تو را بیرون  : چگونه بر آنها وارد میزید به او گفت

اند و بیرون رفتی تا کمک بجویی، ولی کمک کرده نشدي (در طائف). فرمود: اي  کرده
بینی راهی خواهد گشود و خداوند دینش را یاري خواهد  زید، خداوند براي آنچه می

 1.»ز خواهد گرداند... کرد و پیامبرش را پیرو
آن حضرت پیشنهاد جبرئیل و فرشته کوهها مبنی بر نابودي مردم طائف را نپذیرفت 

گیري یا هجرت مستمر امتناع ورزید و با نور ایمان به آینده نگریست  و از اندیشۀ گوشه
و تصمیم گرفت تا بار دیگر به مکه که اهالی آن کافر بودند، وارد شود تا جهاد مبارك و 

اش براي دعوت به سوي توحید و  اش را ادامه دهد و از تمام توانایی فرخنده
با پیشنهاد دو روش فوق مجذوب و شیفته و   پرستی استفاده نماید. پیامبر اکرم یگانه

م بود را در پیش گرفت و آن محیران نگردید؛  بلکه او شیوة جایگزینی که بر آن مص
مکه که اهالی آن کافر بودند، استوار بود و در این  اي بود که براساس وارد شدن به شیوه

 .46، ص 2، ج زادالمعاد -1
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نشینی از مکه مدنظر نبود و براساس این راهبرد باید در سرزمینی  شیوه دور شدن و عقب
برداري نمود  که کافران در آن هستند وجود خود را حفظ کرد واز مراکز و روابط آن بهره

نی که از درون این جامعه متولد هاي آن را خنثی کرد تا جامعه مؤمنا و اهداف و نقشه
خواست از صلب کافران، نسلهایی  خواهد شد با این امور پرورش یابند؛ یعنی، پیامبر می

جنگند، متولد گردد؛ پس در اینجا به صورت روشن نگاه  از مسلمانانی که در راه خدا می
نی و نپرداختن نشی به آینده دوخته شده بود و نگاه به آینده به معنی عقب  پیامبر اکرم

 1به حال نبود.
تصمیم گرفت براي بار دوم وارد مکه شود، اما وارد شدن به مکه در   پیامبر خدا

از طائف از   خطر نبود؛ چراکه بیرون راندن پیامبر اکرم این مرحله کاري ساده و بی
آمد و آنها بیشتر بر آزار  نظر مردم مکه شکست بزرگی براي مسلمانان به شمار می

تصمیم گرفتند به سبکسري و حماقت خود بیفزایند بنابراین،  یافتند لمانان جرأتمس
در این فکر افتاد که این بار مکه را به جاي اینکه از بیرون تحت محاصره   پیامبر اکرم

هاي قریش با  قرار دهد، از داخل با یک قیام و شورش مواجه نماید و از میان تیره
 2سیلۀ آنان به دعوت و تبلیغ اسلام بپردازد.افرادي پیمان ببندد تا به و

سپس رسول خدا وقتی از طائف برگشت و : «گوید می زادالمعادابن قیم در کتاب 
اهل طائف به وي پاسخ مثبت ندادند، به حراء رفت و کسی را نزد اخنس بن شریق 

را پیمان کسی دیگر  پیمان هستم و هم : من همتاد تا او را امان دهد. اخنس گفتفرس
تواند پناه بدهد؛ پس کسی را نزد سهیل بن عمرو فرستاد. سهیل به او گفت :  نمی
دهند؛ سپس مردي از خزاعه را نزد مطعم  عامر دشمنان و مخالفان بنوکعب را پناه نمی بنی

توانم در پناه تو وارد مکه  بن عدي سردار قبیلۀ بنی نوفل فرستاد و گفت به او بگو آیا می
بله و فرزندان قومش را فرا خواند و گفت سلاح برگیرید و در  شوم؟ مطعم گفت :

همراه زید   ام. پیامبر اکرم چهار گوشۀ کعبه کمین بگیرید؛ زیرا من محمد را پناه داده
بن حارثه وارد مکه شد تا اینکه به مسجدالحرام رسید. مطعم بر شتر خود ایستاد و ندا 

ام؛ پس کسی او را تحقیر نکند. پیامبر  داده اي گروه قریش! من محمد را پناه: «ر دادد
اش  به حجر الاسود آمد و آن را استلام کرد ودو رکعت نماز خواند و به خانه  اکرم
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کردند  برگشت و مطعم بن عدي به اتفاق فرزندانش با اسلحه از آن حضرت مراقبت می
 1»تا به خانۀ خویش درآمدند.

داب و رسوم و سنتهاي قوم و قبیلۀ خود از با توجه به آشنایی با آ  پیامبر اکرم
نماید  افرادي همچون اخنس و سهیل امان خواست و این امر دلالت بر این موضوع می

 2که آنان او را امان خواهند داد.
بنا به در پیش گرفتن برنامۀ جدید و تغییر اوضاع به جاي اینکه   پیامبر اکرم

لی وارد مکه شد که سرداري از سرداران شکست خورده و پنهانی وارد مکه شود در حا
کرد؛ چرا که پیامبر خدا مردي از خزاعه را به عنوان  عام از او پاسداري می قریش در ملأ

انگیز و آگاهی  نمود و این دو انتخاب بیانگر مهارت سیاسی حیرت فرستاده خود انتخاب 
نوفل که رهبري آن  تاریخی و دیپلماسی عمیقی هستند؛ چون نوفل، پدر بزرگ قبیلۀ بنی

درگیر جنگ   را مطعم بن عدي به عهده داشت با عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر اکرم
بود. او به زمینهایی متعلق به عبدالمطلب حمله برد و آن را به زور تصاحب کرد. 
عبدالمطلب ناراحت شد و از قومش خواست تا به یاري او برخیزند، اما هیچ کس 

اي  اش یعنی بنی نجار از قبیله خزرج قصیده به بستگان مادري برنخاست بنابراین، او
اند  نزد آنان فرستاد و در این قصیده از آنها خواست تا او را یاري نمایند. گفته سرود و

جمع زیادي از آنها به کمک عبدالمطلب آمدند و شترهایشان را در اطراف کعبه 
را به خود آویختند. وقتی نوفل آنها را  خواباندند و تیرکمانها را به دوش گرفتند و سپرها

اند. پس با او سخن گفتند و نوفل از  دید گفت : اینها براي برپا کردن شر به اینجا آمده
خزرج، عبدالمطلب را  آنها ترسید و داراییهاي عبدالمطلب را به او بازگرداند. وقتی بنی

: به خدا سوگند که گفتند رکات جنگ را دیده بودند،یاري کردند، خزاعه در حالی که تدا
تر و زیباتر و شکیباتر از این انسان (عبدالمطلب)  در این وادي کسی را خوش چهره

اش از قبیلۀ خزرج او را یاري کردند و همان گونه که آنها با او  ایم. بستگان مادري ندیده
 نسبت دارند ما هم با او خویشاوند هستیم؛ زیرا پدربزرگش، عبدمناف، پسر یکی از

دختران حلیل بن حبشیه سردار خزاعه بوده است و اگر ما کوششی براي او مبذول 
شدیم، به نفع ما بود. بنابراین،  پیمان می نمودیم و با او هم داشتیم و او را یاري می می

: اي اباالحارث! رابطۀ خویشاوندي تو با ما اعه نزد عبدالمطلب آمدند و گفتندسران خز
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با بنی نجار داري. ما اکنون همسایۀ تو هستیم و روزگار، به همان نسبتی است که 
هایی را که در دل برخی از ما بوده است از میان برداشته است؛ پس بیا با هم، پیمان  کینه

ببندیم. عبدالمطلب این را پسندید و پذیرفت و شتابان از آن استقبال کرد و دراین پیمان 
 1د.هیچ کس از بنی نوفل وعبدشمس حضور نداشتن

نماید.  هاي تاریخی کشمکش میان خزاعه و قریش اشاره می مطالب فوق به ریشه
گشت؛ چراکه او با برقراري اتحاد  بن کلاب برمی نفرت خزاعه از قریش به دوران قصی

بین قریش موجب گردید تا خزاعه را که در آن روز ریاست کعبه و سرداري عربها را به 
کند و مکه را در میان قریش تقسیم نماید تا محل اقامت بیرون  االله  داشت، از بیتعهده 

آنها باشد بنابراین، همواره خزاعه از قریش نفرت داشتند و کشمکش میان قریش و 
عبدالمطلب موجب گردید تا خزاعه با عبدالمطلب پیمان ببندد تا بر اندوه و رنج قریش 

ند؛ چون این پیمان برخلاف نوفل و بنو عبد شمس در این پیمان داخل نشد بیفزاید و بنی
 آنان بود.

نوفل فرستاد، این امر اشاره  لذا هنگامی که پیامبر خدا مردي را نزد سردار قبیلۀ بنی
روشنی به وقایع تاریخی بود که بیان نمودیم و از طرفی یادآور پیمان قدیم بین 

ه پیامبر نوفل و عبدشمس بود تا از این فهمیده شود ک عبدالمطلب و خزاعه بر ضد بنی
ماند و او ممکن است به کاري دست بزند که پدر بزرگش  در مکه منزوي و تنها نمی

عبدالمطلب کرده است و خزاعه با او پیمان ببندد یا از خزرج کمک بگیرد؛ پس در واقع 
نوفل، التماس و خواهش  بن عدي، سردار بنی نزد مطعم  این گونه نبود که پیامبر اکرم

واپسیها و نگرانیهاي او را  کرد و دل دهد؛ بلکه بیشتر او را تهدید می کند تا او را پناه
در مقابل قریش فقط یک   بن عدي از پیامبر اکرم کرد و حمایت مطعم تحریک می

مروت نبود؛ بلکه بیشتر مصلحت و حمایت وضعیت خود قریش مدنظر  گواري وربز
شود و آنها او  نوفل وارد می نیدیدند محمد در پناه ب بود و سکوت قریش در حالی که می

نوفل نبود؛ بلکه  کنند به خاطر ترس از سلاحهاي بنی را با سلاح پاسداري و حمایت می
 2در حقیقت آنها از سلاح خزاعه و کمان خزرج بیم داشتند.
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و نیز نباید فراموش کرد که مطعم از جمله افرادي بود که به لغو صحیفه ستمکارانه 
بود که پس از آنکه ابوطالب او را مورد سرزنش قرار داد،موضع  اقدام کرد و او فردي

 : نکه ابوطالب خطاب به او گفته بودبسیار خوبی اتخاذ کرد؛ چنا
 أمطعم لم اخـذ لـک فـی یـوم نجـده     

 

ــل   ــدالامور الجلائـ ــم عنـ  ولامعظـ
 

 »اي مطعم مگر نه اینکه من در روزهاي سخت و در امور بزرگ تو را تنها نگذاشتم.«
ــزي ا ــوفلاً ج ــمس و ن ــا عبدش  الله عن

 

ــل     ــاجلا غیرآج ــرعا ع ــه ش  1عقوب
 

 »از طرف ما خدا به عبدشمس و نوفل، به همین زودي پاداش بد بدهد.«
پیامبر خدا کار مطعم را به خاطر داشت و خطري که او فرزندان و قومش را به خاطر 

گ بدر هفتاد کرد بنابراین، روزي که در جن پیامبر در معرض آن قرار داده بود درك می
بود، سپس در مورد اینها با من سخن  نفر اسیرکرد فرمود : اگر مطعم بن عدي زنده می

 ؛ چون پیامبران انسانهاي ناسپاسی نیستند.2کردم گفت، آنها را آزاد می می
ستود و در مدح او اشعار  همچنین حسان بن ثابت، شاعر پیامبر، موضع مطعم را می

 سرود. می
ضع حسان بن ثابت را نسبت به ستایش مطعم بن عدي تأیید مو  پیامبر اکرم

مبنی بر اینکه اگر مطعم زنده بود، در مورد آزادي   کرد و اظهار آمادگی پیامبر اکرم می
نمود، دلیل روشنی است بر اینکه اعتراف  گفت و او آنها را آزاد می اسیران با او سخن می

ابل کار نیک آنان، گرچه مسلمان نباشند به فضل و خوبی اهل فضل و ستایش آنها در مق
 3از رهنمودهاي شریعت اسلام است.

اش را در راستاي مصلحت اسلام به  هاي موجود در جامعه پیامبر خدا عرفها و سنت
گرفت، پس او به ساختار اجتماعی موجود به عنوان حقیقت و واقعیتی تاریخی  کار می

ت که از دیدگاه او یک فرد از افراد نبود؛ نگریست و به انسان کافر چنان نگاهی داش می
هاي مختلف  اي اجتماعی به هم پیوسته با انگیزه بلکه به او به عنوان فردي در شبکه

تواند درخود تحول  نگریست و اینکه انسان داراي فرصت و امکاناتی هست که می می
ي و رگی صمیمایجاد کند و اراده خود را به نیروي اجتماعی مؤثري تبدیل نماید و در ت

کند، سهم و جایگاه به سزایی دارد بنابراین،  نقض آن طبق ارزشهایی که انتخاب می
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مطعم بن عدي یک فرد نبود؛ بلکه او یک جامعه بود و این جامعه با تولد مطعم به 
گردد که در این جامعه  وجود نیامده بود؛ بلکه وجود آن به تاریخی قدیمی و کهن برمی

آمیز پرداختند و اگر اکنون تمام افراد  کشمکش با ارزشهاي شرك ارزشهاي توحیدي به
یک جامعه کافر هستند به معنی این نیست که استفاده از آنان و آماده کردن آنان براي 

 1بازگشت به ایمان و توحید امکان ندارد.
 

 و اسلام آوردن جنها نصرانیداستان عداس  -6
ي مهمی در زمینۀ دعوت به بار آورد. عداس، ، پیروزیها و موفقیتها سفر پیامبر اکرم

، از دعوت آن حضرت متأثر شد و اسلام آورد. همان طور که این پیام نصرانیغلام 
آسمانی به گوش هفت تن از جنیان رسید و مسلمان شدند؛ سپس براي بیم دادن 

 قومشان رهسپار دیار خویش گردیدند.
 داستان عداس –الف 

توسط مردم طائف و اینکه مجبور گردید تا به باغ   ر اکرمبعد از آزار و اذیت پیامب
به وجود   عتبه و شیبه پسران ربیعه پناه ببرد آنها نیز از وضعیتی که براي پیامبر اکرم
بود،  نصرانیآمده بود، تحت تأثیر قرار گرفتند بنابراین غلام خود را به نام عداس که 

آن مرد بده. عداس چنین کرد و انگور را : قدري انگور بچین و به گفتند صدا زدند و
ستش را به د  گذاشت و گفت بخور. وقتی پیامبر اکرم  آورد و جلوي پیامبر اکرم

. عداس به چهرة او نگاه : بسم االله و آن گاه انگور را خوردسوي ظرف دراز نمود گفت
 بر اکرمگویند. پیام : به خدا سوگند که مردم این سرزمین این سخن را نمیکرد وگفت

: تو اهل کدام سرزمینی اي عداس؟ آئین و دینت چیست؟ گفت مسیحی و اهل فرمود
صالح یونس بن متی هستی. عداس : از سرزمین مرد فرمود  نینوا هستم. پیامبر اکرم

او برادر من و : «فرمود  دانی یونس بن متی کیست؟ رسول خدا : از کجا میگفت
 »پیامبر بود و من نیز پیامبرم.

انداخت و شروع به   ر این هنگام عداس خود را روي دست و پاي پیامبر اکرمد
از فرزندان ربیعه به  بوسیدن سر و دست و پاهاي او نمود. با دیدن این حالت یکی

: او غلام تورا تباه کرد و هنگامی که عداس نزد آنها برگشت و به او برادرش گفت
پاي این مرد را بوسیدي؟ عداس ست و گفتند: واي بر تو اي عداس! تو چرا سر و د
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: سرورم؛ روي زمین هیچ چیزي بهتر از او نیست. او مرا به چیزي خبر داد که جز گفت
: واي بر تو اي عداس! مبادا او تو را از داند. آنها به عداس گفتند را نمیپیامبران کسی آن 

 1دینت برگرداند؛ زیرا دین تو از دین او بهتر است.
پیامبر قبل از خوردن، اجراي یکی از سنتهاي ظاهري اسلام بود و به  بسم االله گفتن

برکت همین سنت آن مرد مسیحی به اسلام جذب شد؛ چون وقتی پیامبر قبل از 
خوردن، نام خدا را به زبان برد، وجود آن مرد مسیحی تکان خورد و احساسات او 

بیانگر این موضوع بود  برانگیخته شد و این شگفتی خود را ابراز داشت و این موضوع
 آوردند. که مردم این سرزمین چنین سخنی بر زبان نمی

بسم االله گفتن قبل از غذا خوردن مانند سایر سنتهاي ظاهري یکی از اسباب جدا 
پرستهایی است که اطراف او قرار دارند و این فرق و تفاوت نظر  کردن مسلمان از بت
نماید تا از علت آن بپرسند، سپس این  ر مینماید و آنها را وادا کافران را جلب می

 2برد. پرسش آنها را به فهمیدن دین اسلام و جذب شدن به آن پیش می
عداس یقین زیادي به نبوت پیامبر داشت و موضع او در برابر اربابانش، عتبه و شیبه 

رسوخ ایمان و  بن ربیعه، وقتی از او خواستند که در جنگ بدر شرکت نماید، بیانگر
خواهید با همان مردي بجنگید که به باغ شما پناه آورده بود و  : میین اوست. او گفتیق

: استقامت نخواهند کرد، اربابش گفتمن او را دیدم؟ به خدا سوگند کوهها در برابر او 
 3واي بر تو اي عداس او با زبانش تو را جادو کرد.

مرد بهتر نیست،  این گفته عداس که به خدا سوگند روي زمین هیچ کس از این
اند این مردي از  همدردي بزرگی با پیامبر است و اگر قومش او را آزار و اذیت کرده

بوسد و به پیامبري  افتد و دست و پایش را می عراق و نینواست که به دست و پایش می
دهد و این تقدیر الهی است که مردي از نینوا به خدا و پیامبرش ایمان  او گواهی می

ورزند و جلوگیري  ترین افراد آن پیامبر از ایمان آوردن امتناع می ما نزدیکبیاورد، ا
 4کنند. می
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 اسلام آوردن جنها –ب 
وقتی پیامبر خدا از مسلمان شدن ثقیف ناامید شد و از طائف برگشت، در مکانی به نام 

ان گذشتند و تعدادش نخله، نیمه شب براي نماز ایستاد. گروهی از جنها که از آنجا می
ن بودند، به تلاوت آن حضرت گوش فرا دادند و چون پیامبر یهفت نفر و اهل نصیب

نماز را تمام کرد جنها نزد قومشان رفتند و به انذار آنها پرداختند، آنها ایمان آورده بودند 
بیان   و به آنچه شنیدند، اجابت نمودند؛ پس خداوند داستان آنها را براي پیامبر اکرم

 : نمود

                    

                  

                  

              )30 – 29 ،احقاف( 
زمانی را به یاد آور که گروهی از جنیان را به سوي تو روانه کردیم تا قرآن را «

: خاموش باشید و گوش گفتندبشنوند. هنگامی که حضور پیدا کردند به یکدیگر 
هنگام که (تلاوت) به پایان رسید به عنوان مبلغان و داعیانی به سوي فرا دهید. 

 »قوم خود بازگشتند.
خواند و  این جنها در حالی که بر پیامبر گذرشان افتاد که در بطن نخله قرآن می

بدین صورت دعوتی که » ساکت باشید و گوش فرا دهید: «صداي او را شنیدند گفتند
تند به دنیاي دیگر که دنیاي جنهاست منتقل شد. آنها مشرکان در طائف آن را نپذیرف

را پذیرفتند و همراه با آن به سوي قومشان رفتند همان طور که  م دعوت پیامبر اکر
ابوذر غفاري و طفیل بن عمرو و ضماد ازدي هر یک به انتشار این دین نزد قوم خود 

 رسانند :  خداوند را میپرداختند. آري اکنون در عالم جنها دعوتگرانی هست که دعوت 

                 

          )31 ،احقاف( 
اي قوم! به دعوت داعی خدا پاسخ مثبت بدهید و به او ایمان بیاورید، (خدا) «

 »دهد. و از عذاب دردناکی نجاتتان میبخشد  گناهان شما را می
تپد در حالیکه هنوز انسانها قدر زحمات او  اکنون قلب جنها با شنیدن نام محمد می

دانند و از جنها مریدان و پیروانی پدید آمد که پرچم توحید را به دوش  را به درستی نمی
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ی نازل شد که گرفتند وخود دعوتگرانی به سوي خدا شدند و در حق آنها در قرآن آیات
 : فرماید هند شد؛ چنانکه خداوند میتا قیامت تلاوت خوا

                      

                   )2 ،جن( 

: به من وحی شده است که گروهی از جنها به تلاوت من گوش اي محمد بگو«
: ما قرآن زیبا و شگفتی را اند ام مراجعت نزد قوم خود) گفتهاند و (هنگ فرا داده

سازد و ما (پس از این) کسی را با  ایم که به راه راست رهنمود می شنیده
 »سازیم. پروردگارمان شریک نمی

در بطن   روزي الهی در زمینه دعوت در حالی تحقق یافت که پیامبر اکرماین پی
توانند این  توانست وارد مکه شود، پس آیا سرکشان مکه و ثقیف می نخله بود و نمی

؟ و هنگامی که 1ها گرفتار سازند مؤمنان جن را اسیر کنند و آنها را به انواع شکنجه
د مکه شد بر اصحابش سورة جن را تلاوت در پناه مطعم بن عدي وار  پیامبر اکرم

ها این گونه بود که مسلمانان در این معرکه تنها نیستند  نمود و از اینکه مضمون این آیه
 اند، بسیارشادمان شدند. و برادرانشان از جنها وارد معرکه توحید با شرك گردیده

گروه دوم با   بعد از سپري شدن چند ماه از دیدار گروه اول جنها با پیامبر اکرم
. 2اشتیاق فراوان به دیدار آن حضرت و گوش فرادادن به کلام پروردگار جهانیان آمدند

شما  : آیا در شب آمدن جنها کسی ازید: از ابن مسعود پرسیدم و گفتمگو علقمه می
بودیم. ناگهان   : خیر، ولی شبی ما همراه پیامبر اکرمهمراه پیامبر بوده است؟ گفت

ها به دنبال او گشتیم و با خود گفتیم شاید ربوده  در میان ما نیست. در درهدیدیم که او 
ن یا ترور شده است و شب سختی را سپري نمودیم و چون صبح شد، دیدیم که آ

: اي پیامبرخدا! وقتی نبود شما را در میان خود آید؛ گفتیم حضرت از سوي حرا می
شب سختی را پشت را نیافتیم و  احساس نمودیم، در جستجوي شما برآمدیم، اما شما

» فرستادة جنها نزدمن آمد و من با او رفتم و بر آنها قرآن خواندم.: «سرگذاشتیم. فرمود
ها از ایشان گفت : سپس ما را همراه خود برد و جاي آتشهاي آنها را به ما نشان داد. جن

به دست شما  هر استخوانی که نام خدا بر آن برده شود، چون: «توشه خواستند، فرمود
 »شود و هر سرگین حیوان علفخواري براي چهارپایانتان است. افتد، پر از گوشت می
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با استخوان و سرگین استنجا نکنید؛ زیرا اینها خوراك : «بنابراین، رسول خدا فرمود
 1»برادرانتان (جنها) هستند.

ده بود، در دنیاي جنها به دست آور  فتح بزرگ و پیروزي آشکاري که پیامبر اکرم
اي که بعد  مقدمه و سرآغاز فتوحات و پیروزیهاي بزرگی در دنیاي انسانها گردید به گونه

 2آمدند و مسلمان شدند.  از چند ماه هیئت انصار نزد پیامبر اکرم
م بازگشت هنگا  عقیدة دکتر بوطی در مورد گوش دادن جنها به تلاوت پیامبر اکرم

سلمانان به وجود جنها و به اینکه آنها موجوداتی زنده ایمان م: «از طائف بر این است که
هستند که خداوند آنان را به عبادتش مکلف نموده است، همان طور که ما را به آن 

کنند؛  مکلف نموده است، الزامی است؛ گرچه حواس و مدرکات ما آنها را احساس نمی
تواند آنها را  ما نمی چراکه خداوند به آنها چنان وجودي داده است که بینایی چشمهاي

توانند  ببیند. چشمهاي ما انواع معینی از موجودات را با اندازه و شرایط مشخص می
ببینند و از آنجا که وجود این موجودات با اخبار یقینی و متواتر از قرآن و سنت ثابت 

رود، نپذیرفتن وجود آنها به معنی تکذیب  شده است و از ضروریات دین به شمار می
است که به صورت تواتر از خدا و پیامبر به ما رسیده است و شایسته نیست که  خبري

ترین مظاهر غفلت و نادانی قرار بگیرد و گمان برد که او جز به آنچه  فرد عاقل در بزرگ
آورد و مغرورانه بگوید که به وجود جنها باور ندارد؛  با علم مطابقت دارد، ایمان نمی

 را احساس نکرده است. چون جنها را ندیده و آنها
بدیهی است که چنین جاهل دانشمندنمایی باید وجود بسیاري از موجودات را فقط 
به خاطر اینکه امکان دیدنشان نیست، انکار کند؛ در حالی که قاعدة معروف علمی 

گوید : نیافتن و ندیدن مستلزم نبودن و وجود نداشتن نیست؛ یعنی، اینکه تو اگر  می
 3»مستلزم این نیست که وجود نداشته باشد. چیزي را نبینی،

توسط خداوند در جهان انسانها و   بعد از بررسی و ذکر گرامیداشت پیامبر اکرم
به عالم آسمانها و عالم فرشتگان تا محضر   جنها، شایسته است تا از سفر پیامبر اکرم

بود که ایشان  خداوند سخن بگوییم؛ چراکه خواست و ارادة خداوند بر این قرار گرفته
را از میان مخلوقاتش به سوي خود و به عالم ملکوت ببرد، سپس او را نزد آنها 
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بازگرداند تا آنچه در این سفر مبارك و جاویدان دیده است که بشر نمونه آن را ندیده و 
 1تا قیامت نخواهد دید، بر ایشان بازگو نماید.
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 فصل چهارم
 اسراء و معراج

عاملی مهم براي حفاظت ایشان از   الب در کنار پیامبر اکرمتردید وجود ابوط بی
خواست خود را از حمایت ابوطالب دور بدارد،  رسیدن آزار قریش بود؛ چون قریش نمی

اما با وفات ابوطالب این عامل از بین رفت و آزار و آسیبهاي جسمی زیادي متوجه آن 
 حضرت شد.

اي بود  ش زخمهاي روحی و روانیهمچنین خدیجه، همسر رسول خدا، مرهم شفابخ
شد و با درگذشت وي، پیامبر این مرهم را  وارد می  که از جانب قریش بر پیامبر اکرم

از دست داد و بعد از آن اذیت و آزار قریش شدت گرفت و او را در تنگنا قرار دادند. به 
بخواهد که او فرسا به طائف رفت تا از آنها  این جهت و براي کاستن از این اندوه طاقت

خواند، یاري نمایند و حمایت کنند تا بتوانند دین خدا را به  را در حقی که به آن فرا می
ترین  مردم برساند، اما تنها پاسخی که سران طائف به ایشان دادند، این بود که به زشت

اي را نزد قریش  اش زدند و به این اکتفا نکردند؛ بلکه فرستاده شیوه، دست رد بر سینه
 فرستادند تا آنها را از ماجرا باخبر سازند و بر اثر این امر قریش نیز از پیامبر اکرم

ناراحت شدند و تصمیمات بسیار ناگوار و سختی براي او گرفتند. بنابراین، پیامبر 
نتوانست وارد مکه شود مگر بعد از اینکه مردي کافر به او پناه داد. غم و اندوه پیامبر 

ات ابوطالب و خدیجه وهمچنین تصمیمهاي سخت و دشوار قریش بر اثر وف  اکرم
 1بیشتر شد تا جایی که این سال براي پیامبر سال اندوه (عام الحزن) نامیده شده است.

ترین آنها  نماید که مهم اما هدف از معجزة اسراء و معراج در چند چیز نماد پیدا می
 : تند ازعبار

بگذارد تا که در آن از مظاهر   یامبر اکرمخداوند خواست تا فرصتی در اختیار پ
والاي قدرت الهی، آگاهی پیدا نماید و دلش سرشار از اعتماد و توکل به خدا گردد و 

کرد، نیرو و قدرت بیشتري  در رویارویی با قدرت کافران که در زمین حکمفرمایی می
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است تا اتفاق افتاد و خداوند خو  بیابد همان گونه که این قضیه براي موسی
اي بزرگ ه شگفتیهاي قدرت خود را بنمایاند؛ هنگامی که دل موسی را با مشاهده این آیه

 : تثبیت کرد و به او فرمود

                     

                  

                   

        )23 – 19 ،طه( 

ري تبدیل شد که : آن را بینداز اي موسی! پس آن را انداخت، ناگهان به ماگفت«
گردانیم  اش بر می اولی شکل یر و نترس. ما او را به: آن را برگکرد. گفت فرار می

گردد واین نشانی دیگري  عیب برمی و دستت را به زیر بغلت بچسبان. سفید بی
 »از آیات بزرگ خود بنمایانیم. را است تا تو

هاي  ها و آیه پس نتیجه اسراء و معراج این بود که خداوند پیامبرش را از این نشانه
اي براي هجرت و  اد آنها زیاد بودند، مطلع سازد تا مقدمهدهنده که تعد بشارت
ترین رویارویی با کفر و گمراهی وتباهی در طول تاریخ باشد و از جملۀ این  بزرگ
المقدس، عروج به آسمانها، رویت عالم پنهان که  توان به رفتن به بیت ها می نشانه

با فرشتگان، دیدن مناظر بهشت و اند، ملاقات  پیامبران به ایمان آوردن به آن دعوت داده
 هایی از نعمت و عذاب و ... اشاره نمود. جهنم، نمونه

قرآن از این سفر در سورة اسراء و از معراج در سوره نجم سخن به میان آورده است 
 : سوره اسراء چنین بیان نموده است و حکمت اسراء را در

           )1 ،اسراء( 

 »آیات قدرت خود را به او بنمایانیم. تا«

                )18 ،نجم( 

 »تردید آیات بزرگ پروردگار خود را دید. بی«
 1هاي زیادي دست یافت. توان به دانشها و اسرار و نکته از واقعۀ اسراء و معراج می

 .292 – 291، ص 1، سعید حوي، ج الاساس فی السنه -1
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اي فردي و ساده نبود که  سراء فقط حادثهواقعه ا: «گوید استاد ابوالحسن ندوي می
هاي الهی را دید و ملکوت آسمانها و زمین به  ها و آیه در آن نشانه  پیامبر اکرم

صورت آشکار براي او متجلی شد؛ بلکه این سفر اسرارآمیز نبوي، اهدافی دقیق و عمیق 
هاي اسراء  سورهانگیز در برداشت. داستان معراج و  و دلالتهاي حکیمانه و نکاتی شگفت
اند که محمد پیامبر  اند، صریحاً گویاي این مطلب و نجم که در این باره نازل شده

و جانشین پیامبران گذشته و پیشواي نسلهاي آینده » مغربین«و » مشرقین«وامام » قبلتین«
قصی پیوند و مسجدالحرام با مسجد الا» قدس«با شهر » مکه«است. در سفر معراج، شهر 

ایر پیامبران پشت سر ایشان نماز خواندند. این واقعه در حقیقت اعلام این یافت و س
مطلب بود که رسالت محمد فراگیر و امامتش جاودانی و تعالیم وي انسان ساز و 

باشد و این سورة کریمه، شخصیت  صلاحیت رهبري بشر را در هر زمان و مکان دارا می
مشخص نمود و امامت و رهبري او را اي  را به عنوان فرد برگزیده  پیامبر اکرم

در میان آنها مبعوث شده بود و آنان به   توصیف کرد و جایگاه امتی را که پیامبر اکرم
او ایمان آورده بودند را نیز بیان نمود ونقش و رسالت این امت را که در جهان و در 

 1باشد، بازگو کرد. میان ملتها ممتاز می
 

 س احادیث و روایاتداستان اسراء و معراج براسا
آورده شد (و آن » براق: «فرمود  روایت است که پیامبر اکرم  از انس بن مالک

حیوانی است سفید رنگ و دراز، بین الاغ و قاطر که گامش را تا منتهاي دیدنش 
 گذارد.) می

در  ه يالمقدس آمدم و آن را به حلق من بر آن سوار شدم تا اینکه به بیت
بندند؛ سپس وارد  اي که پیامبران سواریهایشان را بر آن می همان حلقه المقدس بستم، بیت

مسجد شدم و در آن دو رکعت نماز خواندم؛ سپس بیرون آمدم. جبرئیل ظرفی پر از 
شراب و ظرفی پر از شیر نزد من آورد و من شیر را انتخاب کردم. جبرئیل گفت : 

و در حدیث مالک بن بیان نمود و ادامه حدیث را  2فطرت و اسلام را انتخاب نمودي
سمانها برده شد، سخن گفت و درباره شبی که به آ  : رسول خداصعصه آمده است

: در حالی که در حطیم و شاید فرمود در حالی که در حجر اسماعیل خوابیده فرمود

 .292همان، ص  -1
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بودم، موجودي نزد من آمد، (که جرئیل بود) پس از اینجا تا آنجا را شکافت، از جارود 
: یعنی از گودي زیر گلو تا پرسیدم مقصود آن حضرت چیست؟ گفت رم بود.که کنا

پایین شکم و طبق روایتی از روي سینه تا پایین شکم را شکافت و قلبم را بیرون کرد؛ 
سپس تشتی طلایی که پر از ایمان بود، آورد و قلبم را در آن شست. بعد پر گردید و به 

تر از الاغ  تر از قاطر و بزرگ یدرنگ کوچکجاي خود برگردانده شد. سپس حیوانی سف
مزه! این همان براق است؟ انس : اي اباح. در این هنگام جارود به انس گفتآورده شد

دارد؛ پس من بر آن مرکب  بیند برمی : آري که گامش را تا آخرین جایی که میگفت
اجازة ورود  رسید و سوار کرده شدم و جبرئیل مرا با خود برد تا اینکه به آسمان دنیا

خواست. گفتند: کیست؟ گفت: جبرئیل. گفتند: چه کسی باتو همراه است. گفت: محمد 
: مقدمش گرامی است؟ جبرئیل پاسخ داد آري. گفتند: دنبال او فرستاده شده است. گفتند

آدم را در آنجا باد! خوش آمده است و دروازة آسمان گشوده شد. چون وارد شدم ناگاه 
: این پدرت آدم است بر او سلام کن ومن بر او سلام کردم و او در دیدم. جبرئیل گفت

 پاسخ گفت : فرزند صالح و پیامبر صالح خوش آمدي.
. گفتند: کیست؟ گفت سپس جبرئیل مرا به آسمان دوم برد و اجازه ورود خواست

او فرستاده شده است؟  : آیا دنبالفتند: محمد. گ؟ گفت: همراه توکیستجبرئیل. گفت
 : مقدمش گرامی باد! خوش آمده است.ل گفت: آري. گفتندجبرئی

پس دروازة آسمان باز شد و چون بدان وارد شدم، ناگاه یحیی و عیسی را که پسر 
: بر آنها سلام کن و من سلام کردم و آنها در یکدیگر هستند، دیدم. جبرئیل گفت خاله

م یل مرا به آسمان سوپاسخ گفتند : برادر صالح و پیامبر صالح خوش آمدي. سپس جبرئ
: چه کسی با تو برد و اجازه ورود خواست. گفتند: کیست؟ گفت: جبرئیل هستم. گفتند

: آیا به دنبال او فرستاده شده است؟ گفت آري. همراه است؟ گفت: محمد است. گفتند
ناگاه یوسف را  آن گاه خیر مقدم گفتند و در دروازة آسمان گشوده شد، چون وارد شدم،

بر او سلام کردم. او در : این یوسف است بر او سلام کن و من رئیل گفتدیدم. جب
 : مقدم برادر صالحم و پیامبر صالح گرامی باد.پاسخ گفت

جبرئیل مرا بالا برد تا اینکه به آسمان چهارم رسید و اجازه ورود خواست. همان 
مم به چشسؤال و جواب سابق تکرار شد. دروازة آسمان باز شد. وقتی وارد شدم، 

ن نیز سلام کردم. او در : این ادریس است بر او سلام کن و مادریس افتاد. جبرئیل گفت
 : برادر صالح و پیامبر صالح خوش آمدي.پاسخ گفت
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: این هارون است بر او فتم و هارون را دیدم. جبرئیل گفتسپس به آسمان پنجم ر
صالح و پیامبر صالح خوش : برادر او سلام کردم. او پاسخ داد و گفتسلام کن ومن بر 

 آمدي.
ر آنجا سپس مرا بالا برد تا اینکه به آسمان ششم رسید و اجازه ورود خواست. د

: برادر سی است، به او سلام کن. موسی گفت: این موموسی را دیدم. جبرئیل گفت
صالح و پیامبر صالح خوش آمدي. وقتی از آنجا عبور کردم، موسی به گریه افتاد. گفتند: 

کنم که جوانی پس از من مبعوث شده  : گریه مییزي تو را به گریه واداشت؟ گفتچ چه
 گردند. است و از امتیانش افراد بیشتري وارد بهشت می

 سپس مرا بالا برد و به آسمان هفتم رسید و اجازه ورود خواست. در آنجا ابراهیم را
م کردم و او در پاسخ کن. سلا : این پدرت ابراهیم است، بر او سلامدیدم. جبرئیل گفت

المنتهی نزدیک شدم و  ة: فرزند صالح و پیامبر صالح خوش آمدي. سپس به سدرگفت
ي آن همانند گوشهاي فیل و برگها 1هاي خرماي هجر هایش مانند خوشه دیدم که میوه

و دو  المنتهی است و در آن جا چهار نهر دیدم. دو نهر آشکار ة: این سدراست. گفت
: آن دو نهر نهان، دو نهر بهشت جبرئیل گفتم: اینها چه هستند؟ گفت نهر پنهان. به

اند. سپس پرده از بیت المعمور برداشته  هستند و آن دو نهر آشکار نهرهاي نیل و فرات
شد و از آنجا، جامی از شراب و جامی از شیر و جامی از عسل براي من آورد. من شیر 

ه تو و امتت بر آن هستی. سپس پنجاه را برداشتم. پس گفت این فطرت پاکی است ک
: برگشتم. وقتی به موسی رسیدم گفت نماز در هر روز بر من فرض گردید؛ آن گاه

روز.  : به پنجاه نماز در شبانهفرمود  خداوند تو را به چه چیز امر فرمود؟ پیامبر اکرم
ا سوگند، : امت تو نخواهند توانست هر روز پنجاه نماز به جاي آورد. به خدی گفتموس

امت تو تاب و توان آن را ندارند؛ چراکه من تاب و توان مردم قبل از امت تو را تجربه 
ام. نزد پروردگارت برگرد و از  اسرائیل تلاش بسیاري کرده ام ودر جهت اصلاح بنی کرده

 او بخواه تا براي امتت، تخفیف دهد.
شتم و او همان سپس برگشتم و ده نماز کاسته شد. بار دیگر، نزد موسی برگ

سخنانش را تکرار کرد. باز هم من برگشتم و ده نماز دیگر کاسته شد. بار سوم، نزد 
موسی آمدم، این بار هم او سخنانش را تکرار کرد. براي بار چهارم برگشتم و ده نماز 
کاسته شد. چون نزد موسی آمدم، باز هم همان سخن قبلی را تکرار کرد. این بار که 

 هایش است. کنایه از بزرگ بودن میوه -1
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امر شدم و نزد موسی برگشتم، گفت: به چه امر  ه پنج نماز در هر روزمراجعه کردم ب
تواند هر روز پنج  : امت تو نمیام. گفت روز امر شده از در شبانه: به پنج نماي؟ گفتم شده

ام و بسیار به  نماز به جا آورد؛ من پیش از تو تاب و توان مردم را تجربه کرده
ردگارت برگرد واز او براي امت خود تخفیف بخواه. ام. باز نزد پرو اسرائیل پرداخته بنی

ام که شرم دارم؛ من خشنودم و تسلیم  : آن قدر از پروردگار خواستهفرمود  پیامبر اکرم
ام را به جا آوردي و  اوامر او هستم وقتی از آنجا دور شدند، منادي ندا در داد : فریضه

 1تر ساختی. تکالیف بندگان مرا نیز آسان
: واقعۀ اسراء و معراج یک سال قبل از قاضی عیاض معتقد است لشفاءادر کتاب 

 2اتفاق افتاد.  هجرت پیامبر اکرم
از سفر مبارکش بازگشت، قومش را از این ماجرا آگاه کرد و در   وقتی پیامبر اکرم

: ن مغیره حضور داشتند به آنها گفتمجلسی که مطعم بن عدي وعمرو بن هشام و ولیدب
ذشته نماز عشاء را در این مسجد خواندم و صبح را نیز در اینجا من در شب گ«

المقدس رفتم. پس گروهی از پیامبران را دیدم  ام و در میان عشاء و صبح به بیت خوانده
که ابراهیم و موسی و عیسی نیز از زمرة آنان بودند و آنها پشت سر من نماز خواندند و 

ها و خصوصیات آنان را  : نشانهمسخر گفتگفتم. عمروبن هشام با ت من با آنها سخن
اي پهن بود  : عیسی داراي قامتی متوسط و سینهفرمود  براي من بازگو کن. پیامبر اکرم

دار و فرفري و گسترده داشت.  و گویا خون زیر پوستش نمایان بود و موهایی چین
داراي بن مسعود ثقفی بود. اما موسی  ةرنگش سرخ، مایل به سفیدي بود. گویا عرو

هیکلی درشت اندام بود و رنگی گندمگون و قامتی بلند داشت. لبانش باریک و درهم 
اي اخمو ودرهم کشیده داشت؛ ولی سوگند به خدا که  رسید؛ چهره فرو رفته به نظر می

 ابراهیم بیشتر از همه به من شباهت داشت.
: شب ودراي ما تعریف کن. رسول خدا فرمالمقدس را ب : پس بیتآن گاه گفتند

ام. در آن اثناء جبرئیل تصویري از  هنگام وارد آن شدم و شب هنگام از آن بیرون شده
داد که : یک  نشان داد. رسول خدا نیز توضیح می  المقدس را به پیامبر اکرم بیت

 دروازه آن چنین و در فلان جاست و دروازة دیگر آن چنان و در فلان جاست و ... .

 .3887، مناقب الانصار، باب فی المعراج، شمارة بخاري -1
 .108، ص 1، ج الشفاء بحقوق المصطفی -2
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به آنها   در مورد کاروان تجاري خود پرسیدند. پیامبر اکرمسپس آنها از رسول خدا 
گشتند. من نزد  : از کنار کاروان بنی فلان گذر نمودم. آنها دنبال شتري گم شده میگفت

بار و بنه آنها آمدم، هیچ کس در آنجا نبود. دیدم ظرفی پر از آب است از آن نوشیدم، 
خدا سوگند که این نشانۀ خوبی است؛ سپس شما از آنها در این مورد بپرسید. گفتند به 

رسول خدا ادامه داد و گفت : به کاروان بنی فلان رسیدم. شتران با دیدن من رم کردند و 
قرمز رنگی خوابیده بود و بر آن جوالهایی بود که با نخلهاي سفید دوخته شده  نرشتر

رسید : گفتند این نیز نشان دانم که شتر شکسته بود یا خیر. از آنها در این باره بپ بود، نمی
 نر: سپس به کاروان بنی فلان در تنعیم رسیدم که شترخوبی است. رسول خدا گفت

کرد و اینک از  شد، جلوي کاروان حرکت می سفیدرنگی که سیاهی هم در آن دیده می
آن سوي تپه بر شما وارد خواهد شد. ولیدبن مغیره گفت او یک جادوگر است. وقتی در 

را به جادوگري برآمدند، به صحت و درستی این موضوع پی بردند؛ پس او صدد تحقیق 
. این واقعه براي برخی از کسانی که 1گوید : ولید بن مغیره راست میمتهم کردند وگفتند

ایمان آورده بودند و دعوت را تصدیق کرده بودند آزمایشی بود؛ چنانکه بعضی مرتد 
برد که شب  : دوستت گمان میه او گفتندابوبکر صدیق رفتند و بشدند و برخی نزد 

: اگر چنین گفته است، من او را تصدیق المقدس رفته است. ابوبکر گفت بیتگذشته به 
 ام. کنم؛ چون در مسافت دورتر از این او را تصدیق کرده می

آید، اما شما از این  : هر صبح و شام از آسمان براي او خبر میگوید و آن اینکه می
 2کنید، از این رو ابوبکر را صدیق نامید. تعجب می واقعه اظهار

 
 اندرزها، درسها و آموختنیها

در   اي در پی خواهد داشت. پیامبر اکرم معمولاً هر مصیبتی، هدیه و شادمانی -1
معرض سختیهاي بزرگی قرار گرفت. قریش راه دعوت را در مکه ودر ثقیف و در میان 

دعوت و مردان آن را از هر سو به شدت در مضیقه هاي عرب به روي او بستند و  قبیله
و تحت محاصره قرار دادند. آن حضرت بعد از درگذشت عمویش، ابوطالب، که 

ترین حامی وي بود، در خطر قرار گرفت، اما راهش را ادامه داد و طبق دستور  بزرگ

 ابن هشام، – 142 – 140، ص 1، ج الاثر عیون – 204 – 201، ص 4، حافظ ابن حجر، ج المطالب العالیه -1
 .11، ص 2به روایت ام هانی، ج 

 م هذا الحدیث صحیح الاسناد و اقره الذهبی.قال الحاک 62، ص 3، ج المستدرك -2
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گ اي واز جن کننده پروردگارش شکیبایی ورزید و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش
گري باکی نداشت و اینک وقت آن فرا  هیچ مسخره ه يهیچ جنگجویی و از توطئ

اي بزرگ به او داده شود؛ پس براساس تقدیر الهی واقعۀ  رسیده بود تا ارمغان و هدیه
از میان همۀ مخلوقات به آسمان عروج نمود   اسراء و معراج اتفاق افتاد و پیامبر اکرم

ایی و جهادش، مورد تکریم و بزرگداشت قرار داد و به و خداوند او را به خاطر شکیب
صورت مستقیم بدون اینکه فرستاده و حجابی در میان باشد با او دیدار نمود. خداوند او 

 را از عالم غیب آگاه ساخت که هیچ یک از خلق را آگاه نکرده بود.
امام آنها گذشته از این، سایر پیامبران را در یک میدان جمع کرد و محمد پیشوا و 

 1شد، در حالی که آخرین آنها بود.
در آستانۀ مرحله جدیدي از دعوت یعنی هجرت و   از آنجا که پیامبر اکرم -2

خواست خشتهاي اول این  حرکت براي تأسیس دولت اسلامی قرار داشت، خداوند می
آورد تا بنا، قوي و سالم و به هم پیوسته باشند. بنابراین، خداوند این آزمایش را پدید 

پالایش در صف مؤمنان اتفاق بیفتد و مؤمنان واقعی از انسانهایی که داراي ایمان ضعیف 
و متردد و کسانی که در دلهایشان بیماري هست، جدا گردند و مؤمنان قوي و خالصی 

را به صورت علنی مشاهده و تصدیق نمودند، پایدار و استوار   که صداقت پیامبر اکرم
تی بالاتر از اینکه آنها پیروان و حامیان این پیامبر برگزیده هستند و به بمانند و چه سعاد

اند. به راستی ایمان پس از  او ایمان آورده و زندگی خود را فداي او و دینش نموده
 گردد. تحمل این همه رنج و مصیبت چه قدر راسخ می

ان موضوعی را کند که با مشرک در این نماد پیدا می  شجاعت والاي پیامبر اکرم -3
پذیرد و ترس از  گوید که عقلهایشان آن را نمی اي سخن می گذارد و از مسئله در میان می

را از آشکار نمودن این   رویارویی با مشرکان و اعتراض و مسخره آنان پیامبر اکرم
هاي آشکار  ترین و زیباترین نمونه قضیه باز نداشت و با این عمل براي امت خود شگفت

در برابر باطل را ارائه داد؛ گرچه آنها بر ضد حق متحد و منسجم گردیده  کردن حق
 بودند و براي جنگ با او تمام توان و نیروي خود را به کار گرفته بودند. 

این بود که او   همچنین در اقامه حجت بر مشرکان یکی از حکمتهاي پیامبر اکرم
د براي او علائمی را آشکار نمود المقدس سخن گفت و خداون با آنها از رفتنش به بیت

 : کرد و این علائم عبارتند از و میکه کافران را ملزم به تصدیق سخن ا
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؛ چراکه برخی از مشرکان به شام  المقدس از جانب پیامبر اکرم الف : توصیف بیت
پرده به پیامبر  المقدس را بی المقدس را دیده بودند. خداوند، بیت سفرکرده بودند و بیت

نشان داد تا اینکه آن را براي مشرکان توصیف کند و آنها به راست بودن توصیف  ماکر
 دانستند، اعتراف کردند. و مطابقت آن با واقعیتی که می

از کاروانی که در روحاء بود و شتري که گم کرده بودند   : خبر دادن پیامبر اکرمب
 وآبی که پیامبر از ظرف آنها نوشید.

 از کاروان دیگري که شتران آنان با دیدن پیامبر اکرم  اکرم : خبر دادن پیامبرج
 رم کردند و توصیف دقیق یکی از شتران.

: خبردادن از کاروان سومی که در ابواء بود و توصیف شتري که در جلوي کاروان د
در حرکت بود و به آنها اطلاع داد که کاروان مذکور از جانب تپۀ تنعیم خواهد رسید. 

ي درستی و نادرستی سخن او درصدد تحقیق برآمدند و بعد از آن صحت مشرکان برا
پاسخ گذاشته  براي آنان اثبات گردید و این دلایل ظاهري آنها را بی  گفتار پیامبر اکرم

توانستند او را به دروغگویی متهم نمایند. همچنین این سفر، تربیتی  بود که نمی
ین را با همۀ مخلوقاتی که در آن وجود دارد در تمام زم  جانبه بود که پیامبر اکرم همه

اي کوچک دید و سپس مقام کافران مکه در این نقطه  برابر این هستی بزرگ، بسان نقطه
کوچک را که واقعاً بسیار ناچیز بود و آنها در جهان هستی فقط بخش بسیار اندکی به 

ن آفریدگانش برگزیده و روند؛ پس اینها در مقابل کسی که خداوند او را از میا شمار می
با این سفر مبارك در عالم ملکوت و دیدارش با فرشتگان و پیامبران او را متمایز 
گردانیده و هفت آسمان و سدره المنتهی و بیت المعمور را به او نشان داده و با او سخن 

 1گفته است چه حیثیتی دارند؟
شود؛ چنانکه  آشکار میبزرگ  ه ياثبات قوت ایمان ابوبکر صدیق در این حادث -4

: اگر او آگاه نمودند، با اطمینان گفت  وقتی کافران او را از اسراء و معراج پیامبر اکرم
گفته است راست فرموده است. سپس گفت من او را در چیزي بالاتر از این تصدیق 

 آید. کنم و آن اینکه خبر آسمان در یک صبح یا شام نزد وي می می
اي که ابوبکر،  هی، لقب صدیق را به خود اختصاص داد. مقایسهبا این گوا  ابوبکر

میان این خبر ونازل شدن وحی از آسمان کرد، بیانگر فراست و یقین وي است و 
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آید، باید  کند که اگر چنین امري نسبت به سایر انسانها بعید به نظر می خاطرنشان می
 1راحت و خیلی ساده است.  دانست که براي پیامبر اکرم

و پرکردن قلبش از ایمان و حکمت این بود   فلسفۀ شکافتن سینۀ پیامبر اکرم -5
تا براي سفر اسراء آماده شود و متأثر نشدن جسمش از این شکافته شدن براي آن بود تا 

اي وجود ایشان را فرا نگیرد ودر  العاده هاي خارق ترس و هراس از دیدن چنین صحنه
 ین گونه امور را به راحتی بپذیرد.مقابل قدرت خدا تسلیم شود و ا

جبرئیل که گفت به فطرت رهنمود  ه يانتخاب نمودن شیر از بین شراب و مژد -6
آمیزد؛ پس  نماید که اسلام دین فطرت است و با آن در می اي بر این امر تأکید می شده

ه کسی که سرشت انسانی را آفریده است این دین را نیز براي او آفریده است، دینی ک
کند؛ چنانکه  محقق می نماید و بلندپروازیهایش را گرایشها و نیازهاي آن را برطرف می

 : فرموده است

                

                

   )30 ،روم( 

دار، فطرت خدایی که مردم را بر آن  ات را براي دین یکسو، ثابت نگه چهره«
سرشته است و خلقت خدا قابل تغییر نیست و همین است دین پایدار، ولی 

 »دانند. اکثر مردم نمی
بـرده شـد و ایـن     المقـدس  در حال بیداري با روح و جسد به بیت  پیامبر اکرم -7

: سفر اسراء با روح بـوده یـا   گوید و خلف است و سخن کسی که می نظر جمهور سلف
بـود آیـه و    خوابی بوده است، قابل اعتماد و استناد نیست؛ زیرا اگـر اسـراء خـوابی مـی    

کردند؛ چون  دانستند و تکذیب نمی رفت و کافران آن را بعید نمی اي به شمار نمی معجزه
 و  سبحان الـذي اسـري بعبـده    : و خداوند فرموده است 2انکار ناپذیرند چنین خوابهایی
 3شود. اش) شامل روح و جسد می (بنده» عبده«است و کلمۀ  اش محمد  منظور از بنده

 .43همان، ص  -1
 .91، ص 2، زیدان، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوه و الدعاه -2
کثیر -3  .189، ص 10، ج تفسیر قاسمی – 23، ص 3، ج تفسیر ابن 
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نماز خواندن سایر پیامبران پشت سر پیامبر اسلام، دلیلی است بر اینکه آنها  -8
اسلامی، شریعتهاي گذشته را منسوخ  رهبري و پرچمداري را به او سپردند و شریعت

بایست رهبري این پیامبر و رسالت او را  سی از آنان میأکرد و پیروان این پیامبران با ت
 که باطل ازهیچ سویی به آن راه ندارد، بپذیرند.

نمایند، باید این حقیقت را دریابند و به  کسانی که کنفرانسهاي تقریب ادیان منعقد می
و   عنی، از همۀ ادیان منحرف دست بکشند و به این پیامبرآن دعوت بدهند؛ ی

رسالتش ایمان بیاورند و آنها باید حقیقت دعوتهاي مرموزي را که یک سیستم یا نظامی 
گیرد، درك کنند. عقاید منحرفی که معتقد است :  از نظامهاي جاهلیت را به کار می

ه نفر است و یا کسی که خداوند مسیح است و مسیح پسر خداست و خداوند سومین س
کند، چگونه با کسی که  معتقد است عزیر پسر خداوند است و کلام خدا را تحریف می

معتقد است، خداوند یکی است و شریکی ندارد و پدر و فرزند و همسري نیز ندارد. 
 1یکسان و برابر است.

د که پیوند میان مسجدالاقصی و مسجدالحرام حکمتها و دلالتها و فوایدي دار -9
 : اند از برخی عبارت

براي   : اهمیت مسجدالاقصی به عنوان محل اسراء و معراج پیامبر اکرمالف
کند که مسجدالاقصی و فلسطین  مسلمانها که قبلۀ آنها بوده است، مسلمانان را وادار می

 را دوست داشته باشند؛ چون مبارك و مقدس است.
مسجدالاقصی و آزادي آن از لوث  ب : مسلمانان باید به مسئولیت خود در قبال

اند مسجدالحرام را از لوث  شرك و عقیده تثلیث پی ببرند همان طور که آنها موظف
پرستی پاك نمایند؛ چون هم مسجدالاقصی و هم مسجدالحرام هر دو اشغال  شرك و بت

اند؛ یکی را طاغوت عربی اشغال نموده و دیگري تحت اشغال طاغوت صلیبی است  شده
و نیاز به آزادي دارند و مسلمانان باید بدانند که پیوند مسجدالحرام یا و هر د

مسجدالاقصی بیانگر این موضوع است که تهدید مسجدالاقصی تهدید مسجدالحرام و 
اي براي اشغال از نیل تا مسجدالحرام  اهل آن است و از نیل تا مسجدالاقصی مقدمه

شود و از  مسجدالحرام باز می اي است که به سوي است؛ پس مسجدالاقصی دروازه
دست رفتن مسجدالاقصی و افتادن آن در دست یهودیان به معنی این است که امنیت 

اند و تاریخ  مسجدالحرام و حجاز نیز مورد تهدید است و دشمنان به آن چشم دوخته

 .213، ابی فارس، ص سیرة النبویهال -1
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گوید که ارناط  نماید؛ زیرا تاریخ جنگهاي صلیبی به ما می گذشته وحال این را تأیید می
لیبی صاحب مملکت کرك، گروهی را براي تجاوز به قبر پیامبر و بیرون آوردن جسد ص

مبارکش به حجاز فرستاد و پرتغالیها (مسیحیان کاتولیک) در آغاز قرن حاضر کوشیدند 
تا به حرمین شرفین برسند و آنچه را که نیاکان صلیبی آنها نتوانستند انجام دهند، انجام 

که ممالیک وعثمانیها از خود نشان دادند، اجازه نداد تا  بدهند، اما مقاومت شدیدي
میلادي که یهودیان،  1967برنامه شوم و پلید آنها عملی شود و بعد از جنگ 

المقدس را اشغال کردند، رهبرانشان فریاد برآوردند که هدف بعدي اشغال حجاز و  بیت
 قبل ازهمه مدینه و خیبر است.

بعد از اینکه لشکریان یهود، قدس را محاصره دافید گوریون، رهبر یهودیها، 
نمایند، در جمع سربازان وجوانان یهودي که در نزدیک مسجدالاقصی گرد آمده  می

به  اش آن را بودند، حاضر شد و در جمع آنها سخنرانی آتشینی ایراد نمود و با این گفته
 1»دهیم. ادامه می ایم و اینک راهمان را به سوي یثرب ما قدس را گرفته: «پایان رساند

لمقدس و خلیج ایالت ا خانم گولدا مائیر نخست وزیر یهودیان بعد از اشغال بیت
رسد و آنها  بوي پدران و نیاکانم در مدینه و حجاز به مشامم می: «گوید عقبه می

 2»سرزمینهاي ما هستند که آنها را پس خواهیم گرفت.
ت آینده خود منتشر نمودند که از اي براي دول یهودیان از آن تاریخ به بعد، نقشه

گیرد و جزیرة عربی و اردن و سوریه و عراق و مصر  فرات تا نیل تمام منطقه را در برمی
و یمن و کویت و تمام خلیج عربی در این نقشه قرار دارد و آنها بعداز پیروزي خود در 

 3میلادي این نقشه را در اروپا توزیع کردند. 1967سال 
راء فقط در یک آیه بیان را در سورة اس  اي اسراء پیامبر اکرمخداوند ماجر -10

 : کرده است

             

                        

      )1 ،اسراء( 

 .314، ابی فارس، ص السیرة النبویه -1
 .314، ابی فارس، ص السیرة النبویه، به قلم امیل غوري به نقل از 4613، شمارة روزنامه الدستور اردن -2
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اش را شب هنگام از مسجدالحرام به مسجدالاقصی برد،  پاك است آنکه بنده«
مسجدي که اطراف آن را مبارك گردانیده بودیم تا آیات خود را به او بنمایانیم؛ 

 »همانا خدا شنوا و بینا است.
ه و آنها را خبر داده است سپس خداوند به بیان رسواییها و جنایتهاي یهودیان پرداخت

اسراء به  ه ينماید. ارتباط بین آیات در سور  که این قرآن به استوارترین راه هدایت می
نماید که یهودیان به زودي مقام رهبري امت و انسانیت را از  این موضوع اشاره می

ر این اند که براي باقی ماندن آنها د دست خواهند داد؛ چون آنها جنایتهایی مرتکب شده
منتقل   مقام مجالی باقی نمانده است و خداوند این منصب را عملاً به پیامبر اکرم

 1خواهد گردانید و هر دو مرکز دعوت ابراهیمی را به آن حضرت اختصاص خواهد داد.
دارد که چگونه آنها در  پردازد و بیان می سورة اسراء به بیان استبداد اسرائیلی می

اند. از این رو یکی از  زده زمان (فارس و روم) دست و پا می چنگال قدرتهاي بزرگ آن
هاي خدا بود  و امتش، دیدن برخی از نشانه  فواید بزرگ سفر اسراء براي پیامبر اکرم

 2هاي تاریخی آن بود. ترین آیات الهی متعلق به مسجدالاقصی و نشانه که روشن
 : فرماید خداوند می
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      )7 - 2 ،اسراء( 

اسرائیل ساختیم، با این مضمون که  به موسی کتاب دادیم و او را رهنمود بنی«
جز من کسی را وکیل و کارساز خود نگیرید. اي نسل کسانی که با نوح در 
کشتی سوارشان کردیم، او بندة بسیار سپاسگذاري بود و به بنی اسرائیل در 

اندازید و خیلی زیاد سرکشی  تیم که شما دوباره در زمین فساد به راه میکتاب گف
فرستیم.  کنید؛ وقتی نوبت اول فرا رسد، بندگانی جنگجو و قوي بر شما می می

؛ سپس نوبت را محقق شدشوند و این وعده  ها می آنها جهت تجسس وارد خانه
ندان کمک کردیم و تعداد علیه آنها به شما برگردانیدیم و شما را با مالها و فرز

اید و  شما را افزایش دادیم و (گفتیم) اگر نیکی بکنید به نفع خودتان نیکی کرده
اید و چون وعدة دوم فرا رسد،  اگر بدرفتاري بکنید، به ضرر خود بدرفتاري کرده

فرستیم) تا روي شما را ناخوش کنند و مانند دفعۀ اول وارد  (بندگان خود را می
 »به هر چیزي که دست یافتند، آن را نابود کنند. مسجد بشوند و

، در سال 1: بخت النصر به دستور پادشاه فارسگوید می البدایه و النهایه ابن کثیر در
و خود وارد آن  2قبل از میلاد به تخریب و هجوم سرزمین یهودیان پرداخت 597

ز اقامت گزید؛ سرزمین گردید و به سبب آن بنی اسرائیل متفرق شدند؛ گروهی در حجا
گروهی در یثرب؛ گروهی در وادي القري ساکن شدند و تعداد اندکی به مصر اقامت 

 3گزیدند.
قبل از میلاد، حکومت روم به تخریب دولت یهودي  370براي دومین بار در سال 

 پرداخت (پس از آنکه آنها دوباره دولت یهودي را بازسازي کرده بودند.)
ن با منهدم کردن هیکل اورشلیم توسط فرمانده رومی زما این انهدام و تخریب هم

(تیتوس) به وقوع پیوست بنابراین، یهود تاب و توان خود را در مقابل ستم سیاسی و 
داشتند از دست دادند و پی در پی هجرت کردند و بعضی  دینی که رومیها بر آنان روا می

دکتر فرست مرعی استاد تاریخ دانشگاه صنعاء معتقد است که بخت النصر کلدانی بوده است نه فارسی و به  -1
 دستور پادشاه کلدانی تخریب صورت گرفته است.

 .152، ص اصول الفکر السیاسی -2
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آنجا مهاجرت کرده بودند، از آنها به جنوب جزیرة عرب، جائی که قبلاً نیاکانشان به 
 1مهاجرت نمودند.

عناصر یهودي که پیرامون جزیره عربی پراکنده گردیده بودند، همواره میکروب فساد 
اند. از این رو لازم بود که رسول خدا همان طور که  در زمین را با خود همراه داشته

باید به تجزیه و  با آن آماده شده بود، هوضعیت جامعۀ قریش را درك نمود و براي مقابل
؛ زیرا یهودیان فقط 2گردید پرداخت و براي مقابله با آن آماده می تحلیل پدیده یهودي می

یک امت تاریخی مانند عاد و ثمود نیستند که داستانهایشان به خاطر عبرت آموختن 
در آن   شود؛ بلکه آنها امتی بودند که در واقعیت جامعۀ عربی که پیامبر اکرم مطرح می

نمود، حضور انبوه و  نمود و در آن براي اقامه دولت اسلامی فعالیت می دگی میزن
چشمگیري داشتند و علاوه بر جایگاه اقتصادي که دارا هستند، درصدد تشکیل مرکزي 

آیند؛ چون داراي دانشمندان و تاریخ و کتابهاي به جا مانده  براي تسلط افکار خود برمی
دهد که ویژگیهاي پیامبري را  این صلاحیت و اجازه را میاز پیامبران هستند که به آنها 

تعریف وتبیین نمایند و از او معجزات بخواهند و شرایطی را براي صداقت پیامبران و 
صحت رسالتها وضع کنند؛ پس اگر قریش از کعبه براي مبارزه با اسلام استفاده 

فتند و همان گونه که محمد گر کردند، یهودیان از تورات براي مبارزه با قرآن کار می می
انتظاري  نکشید، از جانب یهودیان نیز چنی انتظار نبرد و درگیري را با قریش می

المللی میان فارس و روم و یهود  اي از کشمکش و نبرد بین . سورة اسراء گوشه3رفت می
مللی ال کشد و بعد از آن سوره روم نازل شد که این سوره نیز از نبرد بین را به تصویر می

 : فرماید ته است؛ چنانکه خداوند میسخن گف

                  

                

                

                 

 .206، ص 2ج  ابن خلدون، -1
 .152، ص اصول الفکر السیاسی -2
 .153ص  همان، -3
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      )7 - 1 ،روم( 

مشرکان قریش دوست داشتند که فارسیان، بر رومیها غلبه نمایند؛ چون آنها و مردم 
پرست بودند، اما مسلمانان خواستار پیروزي روم بر فارس بودند؛ چراکه  فارس بت

بندي  ابوبکر  رومیها اهل کتاب بودند؛ چنانکه مفسران تفاصیل زیادي در مورد شرط
ر مورد جنگ فارس و روم که قرآن تأکید کرده بود که صدیق با یکی از مشرکان مکه د

 1اند. خورد، ذکر کرده شود و فارس شکست می روم پیروز می
نظریه و دیدگاه ابن عطیه بر این است که بهتر است علت شادي مؤمنان این موضوع 
بیان گردد که در صورت پیروزي روم بر فارس، از جانب آنان خطر کمتري متوجه آنان 

د بنابراین، آنها خواستار پیروزي روم بر فارس بودند. پس با توجه به این گردی می
امید داشت که دین و شریعتی که خداوند او را با آن مبعوث کرده   تحلیل، پیامبر اکرم

خواستند که او با پادشاهی  است پیروز گردد و بر دیگر ملتها چیره شود، اما کفار مکه می
 2کند و آنها از جانب او آسوده خاطر گردند. درگیر شود تا اورا ریشه کن

از این رو ابن عطیه بر این باور است که خوشحالی زیاد مؤمنان به خاطر این نبود که 
اند و یا اینکه پیروزي آنها بر فارسها دلیلی مادي و محسوس بر  رومیها اهل کتاب

که خداوند از صداقت خبر قرآنی خواهد بود؛ بلکه سبب خوشحالی مسلمانان این بود 
نیروي دریایی روم به نفع مسلمانان کار گرفت (مسلمانهایی که تا آن وقت هنوز قدرتی 
دریایی نداشتند)؛ چراکه بعد از پیروزي روم بر دولت فارس و نابودي آن، رومیها نیز 
پس از آن همه مبارزه، تضعیف خواهند شد و این راه را براي پیروزي مسلمانان بر آنها 

گردد تا اسلام به عنوان یک قدرت جدید جهانی  نماید و با این امر موجب می هموار می
 3مطرح گردد.

اثبات اهمیت و جایگاه نماز؛ چراکه براساس سنت و احادیث نبوي نماز در  -11
به آسمانها فرض شده است و آن گونه که ابن کثیر گفته است   شب عروج پیامبر اکرم

 .12، ص 21، ج تفسیر طبري -1
 .425، ص 11، ج تفسیر ابن عطیه -2
 .158، ص اصول الفکر السیاسی -3
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. پس دعوتگران باید بر اهمیت نماز و 1ت نماز است: این امر بیانگر اهمیت و عظم
گویند، این مطلب  مواظبت بر آن تأکید ورزند و وقتی از اهمیت و جایگاه نماز سخن می

قبل از   را که نماز در شب معراج فرض شده و آخرین چیزي است که پیامبر اکرم
یگاه نماز وفات خویش به آن سفارش نموده است به عنوان شاهدي بر اهمیت و جا

 2متذکر شوند.
: پروردگارش را دیده است، پرسیدند: فرمود در مورد اینکه آیا  از پیامبر اکرم -12

 3توان اورا دید؟ نوري است، چگونه می
آن حضرت از خطرهاي بیماریهاي اجتماعی سخن گفت و کیفر آنها را نیز بر  -13

توان به  ه میداشت. از جمل اساس آنچه در شب اسراء و معراج مشاهده کرده بود بیان
 : امور ذیل اشاره کرد

در معراج افرادي را دید که گوشت   : پیامبر اکرمالف: کیفر غیبت و غیبت کنندگان
 4»خورند. اینها کسانی هستند که گوشت مردم را می: «خورند، جبرئیل گفت می را  مرده

نی را دید که لبهاي در آن شب مردا  : پیامبر اکرمب: کیفر خوردن اموال یتیمان
هاي بزرگی از آتش است وسنگهاي  بزرگی مانند لب شتر دارند و در دستهایشان قطعه

: اینها کسانی شود. جبرئیل گفت پشتشان خارج می شود که از بزرگی به دهانشان زده می
 5اند. هستند که از روي ستم و ظلم، مال یتمیان را خورده

ها بود و در آن  را دید که شکمهایشان مانند خانه قومی  : پیامبر اکرمج: رباخواران
 6اند. : اینها رباخوارانشد. جبرئیل گفت ، شکمشان دیده میمارهایی بود که از بیرون

آور  دهند و کسانی که پیام : همچنین کیفر و سزاي زناکاران و آنهایی که زکات نمید
 7فرمود. کنند را بیان اعتنایی و سستی می فتنه هستند ودر امانت بی

کثیر -1  .23، ص 3، ج تفسیر ابن 
 .93، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة -2
 .161، ص 1، ج صحیح مسلم – 190، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -3
 اسناد آن صحیح است. 25، ص 20، ج بانیالفتح الر -4
 .200، ص 8، ج فتح الباري شرح صحیح البخاري -5
کثیر -6  .274، ص 4، ج تفسیر ابن 
 .257، ص 20، ج الفتح الربانی – 7، ص 15، ج تفسیر طبري -7
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کارند و  بر گروهی گذر نمود که در یک روز می  : پیامبر اکرمو: پاداش مجاهدان
کنند باز به همان شکل اولیه  کنند و پس از اینکه درو می در همان روز درو می

شود  اینها مجاهدان راه خدایند که نیکیهایشان هفتصد برابر می: «جبرئیل گفتگردد.  برمی
 »شود. ه نمیو چیزي از آنها کاست

درك جایگاه مسجدالاقصی توسط صحابه، اصحاب اهمیت مسجدالاقصی را  -14
درك کردند و مسئولیت خود را در برابر آن دانستند که مسجدالاقصی تحت فرمانروایی 

آزاد کردند و همواره   رومیها اسیر بود؛ چنانکه آن را در دوران عمر بن خطاب
ر داشت تا اینکه در قرن پنجم هجري صلیبیها در مسجدالاقصی در امنیت و آسایش قرا

آن به مدت یک قرن به فساد و تباهی پرداختند؛ سپس مسلمانان آن را به فرماندهی 
الدین ایوبی آزاد کردند و اینک در اشغال یهودیان است پس راه آزادي آن  صلاح

 1چیست؟
آن   پیامبر اکرماي که اصحاب و یاران  راه آزادي قدس، جهاد در راه خدا به شیوه

 باشد. بودند، می
 

 .220، ابی فارس، ص السیرة النبویه -1
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و هجرت اصحاب ،عرضۀ اسلام بر قبائل 
 به مدینه

 



 



 

 

 فصل اول
 و هجرت اصحاب به مدینه ،قبایلگشت و گذار در میان 

قبایل پس از بازگشت از طائف در موسم حج به عرضۀ اسلام در میان   پیامبر اکرم
ا بتواند پیام خدا را خواست تا او را پناه دهند و او را یاري نمایند ت پرداخت و از آنها می

هاي آن روشن و  اي قوي و داعیانه که نشانه به مردم برساند و در این راستا طبق برنامه
داد. ابوبکر صدیق مردي که در  کرد و دعوت می اهدافش مشخص بود، حرکت می

کرد. آنها نزد افراد  شناخت نسبهاي اعراب و تاریخ آن تخصص داشت، او را همراهی می
: گفت پرسید و به آنها می میقبایل ازسران  رفتند و ابوبکر ها می لهسرشناس قبی

تعدادتان چه قدر است؟ قدرت دفاعی شما چگونه است؟ و جنگ در میان شما چه طور 
 1سخن بگوید و دعوتش را عرضه نماید.  است؟ و این قبل از آن بود که پیامبر اکرم

ه اسلام که بقبائلی پرداخت و  قبایلسپس به عرضه اسلام بر : «گوید مقریزي می
: بنوعامر، غسان، بنوفزاره، بنومره، بنوحنیفه، بنوسلیم، دعوت داد عبارت بودند از

بنوعبس، بنونصر، ثعلبه بن عکابه، کنده، کلب، بنوالحارث بن کعب، بنوعذره، قیس بن 
 »خطیم، و ابوالیسر انس بن ابی رافع.

پیامبر : «دا جدا حکایت کرده و گفته استا جها ر واقدي اخبار هر یک از این قبیله
دعوت را از قبیله کنده آغاز کرد و آنها را به اسلام دعوت داد، سپس نزد   اکرم
: چه کسی مرا گفت عامر رفت و می حنیفه و بنی کلب آمد و بعد از آن نزد قبیلۀ بنی بنی

ا برسانم؛ زیرا کند تا پیام پرودرگارم ر برد و از من حمایت و دفاع می نزد قومش می
ر اند. این در حالی بود که ابولهب پشت س قریش مرا از رساندن پیام پروردگارم باز داشته

 2»: به سخنان او گوش ندهید؛ زیرا او دروغگوست.گفت رسول خدا بود و به مردم می
بدین صورت پیامبر خدا، در معرض اذیت و آزار بزرگی قرار گرفت؛ چنانکه ترمذي 

سلام را عرضه در محل توقف قبائل، ا  : پیامبر اکرمیت کرده است کهروا  از جابر
آیا مردي هست که مرا نزد قومش ببرد؟ چون قریش مرا از اینکه : «فرمود نمود و می می

 .36، ص 1، سمعانی، ج الانساب -1
 .31 – 30، ص 1ي، ج ، مقریزامتاع الاسماع -2
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به عرضۀ اسلام قبایل و همچنان در میان » اند. سخن پروردگارم را برسانم، منع کرده
ترین صورت دست رد بر سینۀ آن  به زشتداد. آنان  پرداخت و آنها را دعوت می می

شناسد و  : قومش او را بهتر میگفتند کردند و می او را اذیت می زدند و حضرت می
 کند که قوم خود را فاسد کرده است. چگونه کسی ما را اصلاح می

دین، جوان بنی هاشم  بدین صورت قریش به شایع و پخش نمودن القابی از قبیل بی
امبر است، پرداختند و شکی نیست که این شایعات پیامبر را آزار برد پی که گمان می

 1داد. می
با آزارهاي   اذیت و آزار آنها در این حد منحصر نماند؛ بلکه پیامبر اکرم

تري مواجه گردید؛ چنانکه بخاري در تاریخ خود و طبرانی در الکبیر از مدرك بن  سخت
را در   : پیامبر اکرماند که ایت کردهاز پدر بزرگش رو منیب و او از پدرش و ایشان

شوید. در آن  رستگار می لا اله الا االلهگفت اي مردم! بگویید  دوران جاهلیت دیدم که می
اش تف انداختند؛ یکی بر ایشان خاك ریخت؛ یکی ناسزا  اثنا برخی از مردم بر چهره

و دستهایش را ر چهره گفت تا اینکه ظهر شد آن گاه دختري با ظرفی آب آمد و پیامب
. شود خورد و خوار می : دخترم! مترس از اینکه پدرت شکست میشست و فرمود

 2: زینب دختر محمد است، او دختري پاکیزه بود.پرسیدم: این دختر کیست؟ گفتند
را آزار   ل و ابولهب (لعنهما االله) به نوبت و یکی پس از دیگري پیامبر اکرمهابوج

گرفت. علاوه بر  آنان شدیداً مورد اذیت و آزار قرار می دادند. رسول خدا از جانب می
 3کردند. داد، نیز او را اذیت می آنها کسانی را که دعوت می

 ه هاي ابوجهل و مشرکان به هنگام عرض در برابر توطئه  هایی که پیامبر اکرم شیوه
 : کرد، عبارت بودند از استفاده می از آنهاقبایل اسلام در میان 

 ها در شب  با قبیلهدیدار  -1
رفت  ها می این بود که در تاریکی شب براي دیدار قبیله  یکی از حکمتهاي پیامبر اکرم

و این امر در ناکارکردن آثار تبلیغات قریش  4تا کسی از مشرکان مانع وي نشود

 .185، ص 2، ج السیرة النبویه – 35، ابن عبد البر، ص الدرر -1
 .53، ص المحنۀ فی العهد المکی -2
 همان. -3
 .الرحیق المختومبه نقل از  129، ص 1، نجیب آبادي، ج تاریخ اسلام -4
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آمیز بودن این شیوه ارتباط پیامبر با اوس و خزرج در  آمیز بود و دلیل موفقیت موفقیت
 1د و به دنبال آن پیمان عقبه اول و دوم نیز شب هنگام انجام شد.شب بو

 ها  به محل اقامت قبیله  رفتن پیامبر اکرم -2
و با  2با قبیلۀ کلب و بنی حنیفه و بنی عامر در محل اقامتشان دیدار کرد  پیامبر اکرم

ها به شیوة  هکوشید تا از تعقیب قریش خود را دور بدارد و بتواند با قبیل  این کار می
 مناسب بدون اینکه از سوي قریش برایش مزاحمتی ایجاد شود، به گفتگو بپردازد.

 همراه بردن معاونان با خود -3
ها  ابوبکر و علی، آن حضرت را در برخی از دیدارها و گفتگوهایش با برخی قبیله

ده کردند و شاید این همراهی به خاطر آن بود که افرادي که دعوت دا همراهی می
شدند، گمان نبرند که او تنهاست و از میان اشراف قوم و خویشاوندانش یاوري ندارد  می

در   و این امر به پیامبر اکرم 3دانست و از طرفی ابوبکر نسبهاي عرب را به خوبی می
نمود تا به  سعی می  کرد؛ پس پیامبر اکرم ها کمک می شناخت نژاد و اصالت قبیله

ردازد؛ چراکه در صورت پذیرش اسلام پیامدهاي دعوت را بتواند دعوت بهترین افراد بپ
 برعهده بگیرد.

 اطمینان حاصل کردن از توان قبیله  -4
گرفت، این  در نظر میقبایل در راستاي دعوت   از جوانب امنیتی مهمی که پیامبر اکرم

آنها  نمود و از اطلاع حاصل میقبایل بود که از قدرت دفاعی و توان آنها در میان 
خواست تا او را حمایت کنند؛ زیرا قدرت و توان دفاعی براي کسانی که دعوت را  می

که حامی دعوت اسلامی قبائلی نمایند؛ بسیار ضروري و مهم است؛ چراکه  حمایت می
ایستد؛ پس باید از نظر توانایی  بودند، در واقع در برابر تمام نیروهاي شر و باطل می

یفاي چنین نقشی را داشته باد و بتواند دعوت را حمایت کند مادي و معنوي شایستگی ا
گیرند، دفع  راه دعوت قرار می سرو پیامدهاي نشر آن را تحمل نماید و موانعی را که بر

 4نماید.
 

 .116، ص و الحمایهالسیرة النبویه جوانب الحذر  – 44، 52، ص 2، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1
 .140، ص 3، ابن کثیر، ج البدایه و النهایه -2
 .116، ص السیرة النبویه لجوانب الحذر و الحمایه -3
 .17 – 116همان، ص  -4
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  گفتگو با بنی عامر
عامر را انتخاب نمود تا گفتگوهایی را با آنان انجام دهد. این  طائفه بنی  پیامبر اکرم
و همراهش ابوبکر نه   شد. پیامبر اکرم ریزي قبلی انجام می اساس برنامهگفتگوها بر

اي جنگجو است و افراد زیادي دارد؛ بلکه یکی از پنج  دانستند که بنی عامر قبیله تنها می
اند و از هیچ پادشاهی پیروي  اي است که زنان و کودکانش هرگز اسیر دشمن نشده قبیله

اي همانند قبیلۀ قریش و خزاعه  و قبیله 1سی نداده استنکرده و خراج و مالیاتی به ک
از مخالفت دیرینۀ بنی عامر و ثقیف اطلاع داشت بنابراین،   همچنین پیامبر اکرم 2است

در این صدد برآمد تا ثقیف را به این دلیل که از پذیرفتن دعوتش امتناع   پیامبر اکرم
 ورزیدند، از خارج آنها را تحت فشار قرار دهد.

براي در خطرانداختن موقعیت ثقیف در این صدد برآمد تا از موقعیت   پیامبر اکرم
 3عامر ببندد.  عامر بن صعصعه استفاده نماید و پیمان قطعی با بنی  بنی

نزد بنی عامر بن صعصعه آمد و   نگاران بر این باورند که وقتی پیامبر اکرم سیره
ز آنها به نام بحیره بر آنان عرضه کرد، مردي ا آنها را به سوي خدا دعوت داد و اسلام را

سوگند به خدا اگر من این جوانمرد را از قریشیان بازگیرم و حمایت : «بن فراس گفت
: آیا اگر ما از تو پیروي کنیم خواهم بلعید؛ سپس به پیامبر گفت کنم به وسیلۀ او عرب را

امور از آن ما  ماندهی و ریاستو خداوند تو را بر مخالفانت پیروز گرداند بعد از تو فر
که بخواهد آن را  : این امر در اختیار خداوند است به هر کسخواهد بود؟ فرمود

: شاهرگهایمان را به خاطر دفاع از تو آماج شمشیرهاي قوم عرب قرار دهد. او گفت می
تو  دهیم و وقتی خدا تو را پیروز گردانید، فرماندهی براي کسانی دیگر باشد؟ ما به آئین

 4نیازي نداریم.
 

 شیبان گفتگو با بنی
دستور داد تا   : وقتی خداوند به پیامبرشآمده است  در روایت علی بن ابی طالب

هاي عرب عرضه دارد، رسول خدا به راه افتاد و من هم همراهش  دعوتش را بر قبیله

 .182، ص اصول الفکر السیاسی -1
 همان. -2
 همان. -3
 .38، ص2، ج سیرة ابن هشام -4
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ابوبکر جلو . گوید: سپس به مجلسی دیگر رفتیم که مجلسی آرام بود بودم ... تا اینکه می
شیبان بن ثعلبه.  : از بنیز کدام خاندان هستید؟ پاسخ دادند: ارفت و سلام کرد و گفت

: پدر ومادرم فدایت باد؛ اینان سرآمد نمود و گفت  ابوبکر رو به سوي پیامبر خدا
خنگوتر خاندان خود و سرآمد مردمند. در میان آنها فردي به نام مفروق بود که از همه س

: ما بیش از هزار تن بیلۀ شما چند نفر است؟ مفروق گفت: قبود. ابوبکر گفت و زیباتر
خورد.  د خود شکست نمینیستیم و گروهی که هزار نفر باشند هرگز از کاستی افرا

: ما به هنگام رویارویی با دفاعی شما چگونه است؟ مفروق گفت : توانابوبکر گفت
افتیم؛  شویم، به شدت در می میشویم و وقتی خشمگین  دشمن به شدت خشمگین می

دهیم  و شمشیر را بر همبستري با همسران خویش ترجیح می ما جنگ را بر زن و فرزند
گردیم و گاهی دیگران بر ما  و پیروزي به دست خدا است؛ گاهی ما بر دیگران پیروز می

؟ اید تو از قریش هستی: شکرد و گفت  گردند. آن گاه رو به پیامبر اکرم پیروز می
 : اگر به شما رسیده که او رسول خداست، اینک این همان مرد است.ابوبکر گفت

 خوانی؟ پیامبر اکرم : اي برادر قریشی! ما را به چه چیزي فرا میمفروق گفت
: شما را به اینکه گواهی دهید که هیچ معبودي جز االله نیست و او یگانه است و فرمود

خواهم که مرا کمک نمایید  هستم و از شما می شریکی ندارد و من بنده خدا و پیامبرش
اند و رسول خدا را تکذیب  ام کنید؛ زیرا قریش در مقابل امر الهی همدست شده و یاري

و نیاز  اند در حالی که خداوند بی نیاز دانسته اند و خود را به وسیلۀ باطل از حق بی کرده
: به دهی؟ آن گاه گفت یگري هم دعوت می: آیا به چیزي دستوده است. مفروق گفت

این آیات را تلاوت   ام. آن گاه پیامبر اکرم خدا سوگند که سخنی بهتر از این را نشنیده
 : نمود

                   

                     

                    

                 

     )151، انعام( 

: بیائید تا آنچه را که پروردگارتان حرام کرده است، بخوانم. اینکه با او بگو«
چیزي را شریک قرار ندهید و با پدر و مادر به نیکی رفتار کنید و فرزندانتان را 
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دهیم و به کارهاي زشت چه  از ترس فقر مکشید. ما به شما و به آنها روزي می
یچ کس را که خداوند کشتن او را ظاهر باشند، چه باطن، نزدیک مشوید و ه

حرام کرده است، مکشید مگر به حق. این است آنچه خدا شما را به آن دستور 
 »داده تا بفهمید.

خوانی. قومی  : به خدا سوگند که به مکارم اخلاق و کارهاي نیک فرا میمفروق گفت
داد که این اند و ادامه  اند، دروغ گفته که تو را تکذیب کرده و علیه تو همدست شده

هانی بن قبیصه شیخ و پیشواي دینی ماست. هانی گفت : اي قریشی! من سخنت را 
اي  شنیدم، اما من بر این باورم که اگر ما تنها در پی یک جلسه که در حضور ما نشسته

آنکه هیچ نشستی قبل و یا بعد از آن صورت گرفته باشد و در حالی که در دعوت تو  بی
ایم، دین خود را ترك  خوانی تأمل نکرده م آنچه ما را بدان فرا مینیندیشیده و در فرجا

توجهی در فرجام  کنیم و از تو پیروي نماییم، لغزشی در اندیشه و نوعی سبکسري و بی
کارهاست و لغزش با شتاب و عجله همراه است و ما دوست نداریم از طرف آن دسته 

نیدیم بنابراین، تو هم برگرد و ما هم بر از افراد خاندانمان که اینجا نیستند، پیمانی بب
: ه مثنی بن حارثه اشاره کرد و گفتنگریم. آن گاه هانی ب گردیم و در کار خود می می

: اي ت. مثنی که بعدها مسلمان شد، گفتاین مثنی، شیخ و پیشواي امور جنگی ماس
توانیم  قریشی! سخنانت را شنیدم و پاسخ ما همان پاسخ هانی بن قبیصه است که نمی

ایم یکی  دین خود را ترك کنیم و از تو پیروي کنیم و ما میان دو چهارچوب قرار گرفته
: نهرهاي فرمود: این دو چهارچوب چیست؟ گفت  یمامه و دیگري سمامه. پیامبر اکرم

 کسري و آبهاي عرب است.
اما آنچه مربوط به نهرهاي کسري است، گناهی است که صاحب آن مورد بخشش 

ایم که کسري از ما  شود؛ ما به پیمانی گردن نهاده گیرد و عذرش پذیرفته نمی میقرار ن
گري را  اي به پا نکنیم و هیچ ماجراجو و فتنه گرفته است مبنی بر اینکه هیچ ماجرا و فتنه

دهی به نظر من از چیزهایی است  پناه ندهیم و این چیزي را که تو ما را به آن دعوت می
خوش ندارند، اما اگر دوست داري که تو را از ناحیه عربها حفاظت که پادشاهان آن را 

: پاسخ شما در مورد این فرمود  کنیم و پناه دهیم این کار را خواهیم کرد. پیامبر اکرم
موضوع پاسخی شایسته و منطقی است؛ چراکه واقعیتهاي موجود جامعه را به صراحت 

آیند که از همۀ جوانب بر  ي دین خدا برمیبیان نمودید، اما کسانی درصدد حمایت و یار
خواهید دیري نپاید که خداوند سرزمین و شهرها و اموال آنان را  آن احاطه یابند. آیا می
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 به شما بدهد و شما را با دختران آنان همبستر کند؟ آیا خداوند را تسبیح و تقدیس
 1: خداوند شایسته تسبیح و تقدیس است!کنید؟ نعمان گفت می

 
 ا و اندرزهادرسه

 : ظار داشت، داراي این ویژگیها بودطلبید و انت می  یاري و نصرتی که پیامبر اکرم
که   با شدت یافتن اذیت و آزار قریش پس از مرگ ابوطالب عموي پیامبر اکرم -1

حامی آن حضرت بود، کمک خواستن ایشان از بیرون مکه به صورت ملموس و قابل 
ین بیانگر آن است که داعی در محیطی از خشونت، فشار و شد و ا اي فعال می ملاحظه

 تواند کارآیی لازم را در فعالیتهاي دعوتگري خود داشته باشد. ارعاب هرگز نمی
ها و کمک خواستن از آنان به دستور خداوند  عرضه نمودن اسلام بر قبیله -2

ط موجود اي اجتهادي از طرف خود پیامبر نبود که شرای عزوجل بود و فقط مسئله
 دعوت آن را ایجاب کرده باشد.

که داراي قدرت و نفوذ قبایل فقط از آن دسته از رهبران و اشراف   پیامبر اکرم -3
توانستند حمایت همه جانبه دعوت و صاحب آن را  طلبید؛ چون اینها می بودند کمک می

 فراهم کنند.
وي  که یاري خواستن رسد چنین به نظر می  در خلال مطالعۀ سیرة پیامبر اکرم -4

 : به خاطر این دو امر بوده است
 تا از دعوت حمایت به عمل آید و با پیروان آن برخورد بدي صورت نگیرد. –الف 
 ي تا رسول خدا براساس همین دعوت، قدرت رابه دست گیرد البته این، نتیجه –ب 

 طبیعی کار بود.
براي حمایت از دعوت درخواست افرادي که اظهار آمادگی   پیامبر اکرم -5

اي در قدرت و  نمودند به این شرط که افرادشان در آینده به دلیل این حمایت، بهره
اند، در قدرت  فرمانروایی داشته باشند و یا در مقابل اینکه دعوت اسلامی را کمک کرده

سهیم شوند را نپذیرفت؛ چون این دعوتی است به سوي االله و شرط اساسی آن این 
 صانه براي خدا و خشنودي وي باشد.است که خال

رسانی و قربانی و  اخلاص و طلب خشنودي خدا، هدفهایی هستند که هر نوع کمک
گیرد؛ زیرا هدفی که انسان براي کاري در پیش دارد  جانفشانی به خاطر آن انجام می

 .145 – 142، ص 3، ج البدایۀ و النهایه -1
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دهد  همان هدف است که به فعالیت انسان در تلاش براي رسیدن به آن کیفیت می
هدفی که از یاري کردن دعوت موردنظر است، باید از هر نوع مصلحت مادي  بنابراین،

به دور باشد تا دعوت به دلیل این نوع هدف، تضمین گردد و از هر نوع انحراف مصون 
باشد؛ چراکه هرگاه هدف خدایی باشد، انسان تا آخرین حد و با تمام توان از آن 

جماعتی بپیوندد که به سوي خدا  خواهد به . پس کسی که می1نگهداري خواهد کرد
دهد، نباید رسیدن به مقام یا کالا و ثروت دنیا را شرط قرار دهد؛ چون این  دعوت می

دهد و  دعوت براي خداست و اختیار آن با خداست؛ به هر کس که بخواهد آن را می
بایست قبل از همه چیز هدفش  گردد، می دار می کسی که مسئولیت امر دعوت را عهده

اي خدا و تلاش نمودن براي بلندکردن پرچم او باشد، اما اگر هدفش رسیدن به مقام رض
. 2باشد  اي خطرناك است که بیانگر خالص نبودن نیت صاحب آن می باشد این انگیزه

کسی که بوي ریاست از او به مشام رسید، هرگز : «گوید براین یحیی بن معاذ رازي میبنا
 3»موفق نخواهد شد.

ها این بود  از رهبران قبیله  ر از ویژگیهاي یاري خواستن پیامبر اکرمیکی دیگ -6
اي که مفاد آنها مخالف با منافع  المللی که افراد موردنظر نباید به پیمانها و قراردادهاي بین

گیرند آن را با  دعوت وي است، پایبند باشند؛ چون آنها وقتی دعوت را به آغوش می
ها در معرض نابودي از سوي قدرتهاي طرف قرارداد، قرار پایبندي به این گونه پیمان

رود و مصالح آن را تهدید  دهند و این خطري جدي براي دعوت اسلامی به شمار می می
تواند حمایت موردنظر را محقق سازد؛ چون در  و حمایت مشروط و جزئی نمی 4کند می

شیبان بر ضد  بنی به مخالفت برخیزد، هرگز  آن صورت اگر کسري با پیامبر اکرم
شوند واگر کسري بخواهد بر محمد و پیروانش حمله کند آنها با  کسري وارد جنگ نمی

 5نتیجه ماند. جنگند. بنابراین، گفتگوها بی او نمی
دین خدا را تنها کسانی یاري خواهند نمود که این دین در تمامی زوایاي زندگی « -7

به مثنی بن حارثه بود وقتی اظهار   رماین پاسخ پیامبر اک» آنان رسوخ کرده باشد.

 .411، ص 1، محمد خیر، ج د و القتال فی السیاسۀ الشرعیهالجها -1
 .72، عبدالحمید بلالی، ص وقفات تربویه من السیرة النبویه -2
 .94، ص 4، ج صفۀ الصفوه -3
 .412، ص 1، ج الجهاد و القتال فی السیاسۀ الشرعیه -4
 .53، منیر غضبان، ص التحالف السیاسی فی الاسلام -5
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داشت که رسول خدا را از ناحیۀ عربها حمایت خواهد کرد نه از ناحیۀ فارسیها. با 
رسیم که دوراندیشی پیامبر اسلام در  اندیشیدن در ژرفاي این سیاست به این نتیجه می

 توان آن را با امري دیگر مقایسه نمود. حد والایی بود که نمی
را گرامی   شیبان بیانگر مروت و اخلاق آنها بود و آنها پیامبر اکرم بنیموضع  -8

داشتند و نیز بحث و گفتگو با شفافیت خاصی انجام گرفت و آنها میزان حمایت خود را 
از آن حضرت شرح دادند و اظهار داشتند که دعوت چیزي است که پادشاهان آن را 

ان چنین مقرر نموده بود که بعداز بیست سال شیب نخواهند پسندید، اما خداوند براي بنی
یا بیشتر از آن که قلبشان به نور اسلام نورانی شده بود، مسئولیت رودرو شدن با 
پادشاهان را برعهده بگیرند و مثنی بن حارثه شیبانی رهبر جنگی آنها و قهرمانشان بود 

ن خلافت ابوبکر که در سرزمین عراق، فتوحات و پیروزیهاي لشکر اسلامی را در دورا
اش چنان نیرو و توانی داده بود  . قدرت ایمان و اسلام به مثنی و قبیله1کرد فرماندهی می

که آنها سردمداران و فرماندهان اصلی جنگ با فارسها قرار گرفتند و این در حالی بود 
ترسیدند و یا حتی فکر جنگیدن با آنها هرگز در  که در زمان جاهلیت از فارسها می

پی   ن آنان رسوخ نکرده بود؛ حتی پس از اینکه به حقانیت دعوت پیامبر اکرماذها
رفت که پذیرفتن این دین،  بردند، باز هم حاضر نشدند آن را بپذیرند؛ چون احتمال می

آنها را مجبور به درگیر شدن با فارسها بنماید و این امري ناپسند براي آنان محسوب 
بریم؛ دینی که خداوند،  یه به عظمت این دین پی میگردید. به هر حال از این قض می

مسلمانان را به وسیلۀ آن سربلند نمود و آنان را رهبران دنیا قرار داد و علاوه بر آن 
 2در باغهاي بهشت به آنان خواهد داد.ري نعمتهاي پایدا
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 فصل دوم 
 هاي نور هاي خیر و طلیعه دسته

 : گوید جابر بن عبداالله انصاري می
ده سال در مکه در اماکن مختلف از جمله منازل آنان، در بازار عکاظ و   یامبر اکرمپ«

: چه کسی مرا گفت پرداخت و می و تبلیغ آنان میمجنه ودر موسم حج و در منی به دعوت 
نماید تا پیام پروردگارم را برسانم؟ و پاداش او بهشت خواهد بود (و کسی او را  یاري می
آمدند و  کرد، قومش نزد او می اگر مردي از یمن یا از مصر حرکت می کرد.) حتی یاري نمی

گفتند : ازنوجوان قریش بپرهیز و مواظب باش تو را به فتنه مبتلا نکند و زمانی که پیامبر در  می
رفت تا اینکه خداوند ما را از یثرب  رفت، انگشتهایشان به سوي او اشاره می میان مردم راه می
و ما او را جا دادیم و تصدیقش نمودیم و افراد ما نزد او رفتند و به او ایمان  به سوي او فرستاد

هاي انصار باقی  اي از خانه به آنها قرآن آموخت تا اینکه هیچ خانه  آوردند و آن حضرت
 1نماند مگر اینکه در آن گروهی از مسلمانان بودند که اسلام خود را آشکار کرده بودند.

 
 ار با رسول خدا در موسم حج و عمرهنخستین ملاقات انص

 اسلام سوید بن صامت -1
رفت و او را به  با اطلاع از ورود افراد صاحب نام و معروف نزد او می  پیامبر اکرم

کرد؛ چنانکه وقتی  داد و اسلام و حق و هدایت را بر او عرضه می سوي خدا دعوت می
اعر و شریف، شجاع و داراي سوید بن صامت از قبیلۀ بنی عمرو بن عوف که مردي ش

نامیدند، وقتی به مکه آمد و پیامبر از آمدنش مطلع  می» کامل«نسب عالی بود و قومش را 
: شاید م فراخواند. سوید به پیامبر گفتشد نزد او رفت واو را به سوي خدا و دین اسلا

 آنچه در اختیار توست، همانند آن چیزي باشد که در اختیار من است؟ 
: حکمت لقمان دارم. چه چیز در اختیار توست؟ سوید گفت: فرمود  کرمپیامبر ا
دانست بر پیامبر  : آن را بر من عرضه کن. سوید بخشی از آنچه میگفت  پیامبر اکرم

 با سند حسن. 322، 323، 339، 340، صص 3، احمد، ج مسند -1
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: این سخن نیکو و خوبی است اما آنچه در اختیار من فرمود  عرضه کرد. پیامبر اکرم
قرآنی است که از جانب خدا بر من نازل  است، بهتر از این است؛ زیرا آنچه من دارم

قرآن را براي ایشان تلاوت نمود   شده است، نور و هدایت است. آن گاه پیامبر اکرم
 و او را به اسلام دعوت کرد.

: این سخنی نیکو است. گفت فاصله گرفت که می  سوید در حالی از پیامبر اکرم
مش رفت، دیري نپائید که به دست سوید پس از آنکه به مدینه بازگشت و به میان قو

: ما بر این باور هستیم که او گفتند د و گروهی از خاندان او میقبیلۀ خزرج کشته ش
 مسلمان کشته شده است.

اما دلیل مستندي وجود ندارد که  1به هر حال او در روز جنگ بعاث به قتل رسید
 2اش باشد. بیانگر تبلیغ اسلام از جانب او در میان قبیله

 
 مسلمان شدن ایاس بن معاذ -2

ابوالحیسر بن رافع به همراه جوانانی از بنی عبدالاشهل که ایاس بن معاذ در میان آنها 
پیمان شوند. پیامبر  بود به مکه آمد. این گروه آمده بودند تا با قریش علیه خزرج هم

یا مایلید : آن رفت و در مجلسشان نشست و فرمودبا اطلاع از ورود آنان نزد آنا اکرم
اید پیشنهاد کنم؟ گفتند آن چیست؟  بهتر از آن چیزي که به خاطر آن به اینجا آمده

خوانم که  فرمود: من پیامبر خدا و فرستاده او به سوي بندگانش هستم و به این فرا می
خداوند را بپرستند و هیچ چیزي را با وي شریک قرار ندهند و بر من کتابی نازل شده 

 است.
 را براي آنها معرفی نمود و قرآن را برایشان تلاوت کرد. ایاس بـن معـاذ   سپس اسلام

: سوگند به خدا کـه ایـن از آنچـه شـما در پـی آن      که نوجوان کم سن و سالی بود گفت
اید بهتر است. در این هنگام ابوالحیسر مشتی خاك برداشت و به چهرة او پاشـید و   آمده

ایـم و   گند که ما براي چیزي غیر از این آمدهگفت : این سخن را تکرار نکن؛ به خدا سو
بدین گونه ایاس بن معاذ ساکت شد. سپس آنها به مدینه بازگشتند و جنـگ بعـاث بـین    
اوس و خزرج در گرفت و دیري نپائید که ایاس چشم از جهان فرو بست. از کسانی که 

لا اله «گفت :  اند، روایت شده است که ایاس هنگام مردن، پیوسته می شاهد مرگ او بوده

 ، اسناد حسن.140، ص 2، ج سیرة ابن هشام -1
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گفـت   واین چنین تسبیح و تقدیس خداوند را می »الا االله، االله اکبر، سبحان االله و الحمدالله
تا اینکه چشم فرو بست. بنابراین، آنها در اینکه او مسـلمان مـرده اسـت هـیچ تردیـدي      

را شـنید، بـه اسـلام ایمـان       نداشتند؛ چون او در آن مجلس وقتی سخنان پیامبر اکـرم 
 1آورد.
 

 اسلام انصار
با گروهی از افراد قبیله خزرج در موسم حج در   نخستین دیدار ثمربخش رسول االله

مود : شما چه کسانی پس از ملاقات با آنها، فر  محل عقبه منی انجام شد. پیامبر اکرم
هودیان هستید؟ گفتند: بله. پیمانان ی : آیا از همزرج. فرمود: افرادي از خهستید؟ گفتند

 نشینید تا با شما سخن بگویم؟ گفتند چرا! آن گاه در کنار پیامبر اکرم : نمیودفرم
نشستند و ایشان، آنها را به سوي خدا دعوت داد و اسلام را بر آنها عرضه نمود و براي 

 2آنان قرآن تلاوت نمود.
: اي قوم! به خدا سوگند، ا تمام شد، آنها به یکدیگر گفتندوقتی سخنان رسول خد

کردند. نباید آنها در  مان پیامبري است که یهودیان شما را به آمدن آن تهدید میاین ه
گرویدن به او بر شما پیشی گیرند. بنابراین، آنها به دعوت پیامبر پاسخ مثبت دادند و او 

: ما عرضه کرده بود، پذیرفتند و گفتندرا تصدیق کردند و آنچه از تعالیم اسلام بر آنها 
ایم که در میان هیچ قومی به اندازه آنها کینه و  لی پشت سر گذاشتهقوم خود را در حا

دشمنی وجود ندارد؛ امید است خداوند آنها را به وسیلۀ شما متحد و یکپارچه سازد. ما 
خوانیم و آنچه از تعالیم این  به زودي نزد آنها خواهیم رفت و آنان را به آئین تو فرا می

خواهیم کرد. اگر خداوند ارتباط و پیوند آنها را در پرتو ایم، بر آنها عرضه  دین پذیرفته
شما برقرار و مستحکم گرداند؛ از آن پس عزت هیچ مردي در میان قوم و قبیلۀ ما فراتر 

 از عزت شما نباشد؛ زیرا هیچ کسی عزیزتر از تو نیست.
 سپس در حالی رهسپار سرزمین خود گشتند که ایمان آورده و پیامبر را تصدیق کرده

. تعدادشان شش نفر بود به نامهاي : ابوامامه أسعد بن زراره، عوف بن حارث از 3بودند
قبیلۀ بنی نجار، رافع بن مالک، قطبه بن عامر، عقبه بن عامر، و جابر بن عبداالله بن 

 ، با سند حسن.41، ص 2، ج سیرة ابن هشام -1
 .42 – 41همان، ص  -2
 .149 – 148، ص 3، ج والنهایه البدایۀ -3
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 . وقتی این گروه به مدینه نزد قوم خود رسیدند با آنها در مورد پیامبر اکرم1رباب
و دعوت او   به اسلام دعوت دادند تا آنکه آوازة پیامبر اکرم سخن گفتند و آنان را

هاي انصار باقی نماند مگر اینکه در آن  اي از خانه همه جا را فرا گرفت؛ پس هیچ خانه
 2برقرار بود.  وصف و یاد پیامبر اکرم

هاي خیر بود که تنها به ایمان آوردن اکتفا  بدین صورت این اولین دسته از دسته
؛ بلکه با خود پیمان بستند که قومشان را به اسلام دعوت دهند و تمامی آنها به نکردند

عهدي که با دین خدا و پیامبرش بسته بودند وفا نمودند؛ چنانکه وقتی به مدینه 
هاي  اي از خانه بازگشتند در زمینه دعوت به سوي خدا تلاش نمودند. بنابراین هیچ خانه

برقرار بود و این گونه هرگاه   آن وصف و یاد محمد انصار باقی نماند مگر اینکه در
که امر الهی باشد، لحظۀ سرنوشت ساز و قاطعی که پایان بخش ناامیدیها و رنجهاست 

بااین گروه، بدون موعد قبلی صورت گرفت، اما   رسد. این دیدار پیامبر اکرم فرا می
اي نو براي خیر و خوبی و  هدیداري بود که خداوند آن را فراهم آورد تا نه تنها سرچشم

اي براي تحقق رهایی از پرستش سنگها باشد؛ بلکه  نقطه تحول قاطعی در تاریخ و لحظه
ساز براي تمام جهان و لحظۀ انتقال و بیرون آوردن زندگی از  اي سرنوشت در واقع لحظه

پرست و  تاریکیها به سوي نور بود. آیا معقول بود که در لحظۀ بسیارکوتاه، این افراد بت
متعصب به یاوران دعوت که چشم و دلشان به نور حق گشوده شده بود، متحول شوند 
و به سربازانی مخلص براي حق و به دعوتگرانی به سوي خدا تبدیل شوند که نزد 

هایشان نور نشسته است؟ به  روند که نور به همراه دارند و بر چهره قومشان در حالی می
اي مناسب و حامیانی امین و واقعی  که براي دعوت زمینهحق که این خواست الهی بود 

 آماده گرداند.
بدین صورت دعوت در مرحلۀ جدیدي قرار گرفت و با این مرحله سالهاي غم و 

پیمانانی براي حمایت از اسلام بود، سپري گردید؛  اندوه پیامبر و سالهایی که به دنبال هم
انگیز اسلام و لشکر دلیر و قهرمان آن،  اي که از آن روز به بعد قدرت شگفت به گونه

نقشهاي به یادمانی از خود به یادگار گذاشت و حق بر باطل پیروز گردید و پرهیزگاران 
هاي نور که خداوند آنها را براي  هاي خیر و طلیعه از این وضعیت شادمان گشتند و دسته

وان هدایت بپیوندند و خیر آماده نموده بود، یکی پس از دیگري به مکه آمدند تا به کار

 .361، ص 1، زرقانی، ج شرح المواهب -1
 .147، ص 3، ج البدایۀ والنهایه -2
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اند، به  در نور، شناور و از سرچشمۀ خیر سیراب گردند و با خیر و نوري که فرا گرفته
 1یثرب بازگردند.

لازم به یادآوري است که در نخستین ملاقاتی که در عقبه انجام گرفت و گروهی از 
ی صورت دیدار کردند و به دست ایشان مسلمان شدند، بیعت  خزرج با پیامبر اکرم

دادند که بدون مشورت  ؛ چراکه تعداد آنان اندك بود و به خود این اجازه را نمی2نگرفت
 3هاي خود در مدینه، پیمانی ببندند، اما آنها مخلصانه به تبلیغ پیام اسلام پرداختند. با قبیله

 
 بیعت عقبۀ اول

محل عقبه و اهل یثرب در   یک سال بعد از نخستین دیداري که میان پیامبر اکرم
دیدار کردند و با او » عقبه«انجام گرفت، در موسم حج دوازده نفر از انصار با پیامبر در 

بیعت نمودند. در این بیعت ده نفر از خزرج و دو نفر از اوس بودند و این بیانگر آن 
است که خزرجیانی که در سال گذشته مسلمان شده بودند، فعالیتشان بیشتر در میان 

متمرکز بوده است، اما موفق شده بودند افرادي از قبیلۀ اوس را نیز به  قبیلۀ خودشان
 اسلام دعوت نمایند و این آغاز ائتلاف این دو قبیله در زیر پرچم اسلام بود.

من از جمله کسانی : «گوید مورد بیعت در عقبه اولی می عباده بن صامت خزرجی در
بیعت نمودند   که با رسول خدا بودم که در عقبۀ اولی حضور داشتم. تعداد کسانی

دوازده نفر بودند و این بیعت معروف به بیعت زنان است. مفاد بیعت عبارت بود از 
اینکه با خدا چیزي را شریک نسازیم، دزدي نکنیم، زنا نکنیم، فرزندان خود را نکشیم، 

؛ پس کسی را به ناحق متهم ننمائیم و در هیچ کار خیري رسول خدا را نافرمانی نکنیم
: اگر به این پیمان وفا کردید بهشت از آن شما خواهد بود و اگر به فرمود  پیامبر اکرم

یکی از این گناهان خود را آلوده کردید، تکلیف شما با خداست. اگر بخواهد شما را 
 4»دهد. آمرزد و اگر بخواهد، عذاب می می

 .274 – 273، توفیق محمد سبع، ص اضواء علی الهجرة -1
 .143، جمل، ص هجرة الرسول و صحابته -2
 همان. -3
 .1709، شماره 133، ص 3، ج صحیح مسلم -4

                                                           



 536 الگوي هدایت

 1رو آن را بیعت النساءبراساس مفاد همین پیمان، بعدها با زنان بیعت کرد. از این 
گویند. رسول خدا به همراه این بیعت کنندگان، مصعب بن عمیر را به  (بیعت زنان) می

شد. او در نماز  نامیده می» مقري«مدینه فرستاد تا به آنها دین و قرآن بیاموزد. مصعب، 
براساس شناخت شخصیت مصعب و با توجه به آگاهی از   امام آنها بود. پیامبر اکرم

وضعیت مدینه او را انتخاب نمود؛ چراکه مصعب ضمن اینکه آنچه را که از قرآن نازل 
شده بود حفظ داشت، تیزهوش، ماهر و باوقار بود و از اخلاقی خوب و فرزانگی زیادي 
برخوردار بود و علاوه بر آن داراي ایمانی قوي و سرباز وفاداري براي اسلام بود 

هاي مدینه وارد کند و از رهبران  سلام را به سایر خانهبنابراین، طی چند ماه توانست ا
بزرگ مدینه افرادي مانند سعد بن معاذ و اسیدبن حضیر به اسلام ایمان آوردند و ایمان 

 2آوردن آنان موجب گردید تا اکثر قبیلۀ آنان به اسلام، ایمان بیاورند.
تخاب گردیده مصعب بن عمیر درست زمانی که به عنوان سفیر اسلام در یثرب ان

بود، توانست در راستاي شرح و توضیح تعالیم دین جدید و آموزش قرآن کریم و تفسیر 
هایی که ایمان آورده بودند و میان پیامبر و  آن و تقویت روابط برادري میان افراد قبیله

یارانش در مکه و همچنین ایجاد پایگاهی ایمن براي هجرت و حرکت دعوت 
 در یثرب نزد اسعد بن زراره  ت آورد. مصعب بن عمیرموفقیتهاي زیادي به دس

و مسلمانان با جدیت مشغول کار دعوت بودند. حرکت دعوت را در  3اقامت گزید
کرد؛ او در دعوتش شیوة قرآن و تعالیم استاد  رهبري می مدینه، مصعب بن عمیر

آیات مکی ) را در پیش گرفته بود؛ چنانکه این منهج در یکی از  بزرگوارش (محمد
 : قرآن کریم این گونه بیان شده است

                    

                   

    )125 ،نحل( 
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به راه پروردگارت با حکمت وموعظۀ حسنه دعوت ده و با آنان به نحو احسن «
داند که چه کسی از راهش منحرف شده و او  مجادله کن. پروردگارت بهتر می

 »داند. نیز هدایت یافتگان را بهتر می
 

  داستان اسلام آوردن اسید بن حضیر و سعد بن معاذ
قبیلۀ بنی عبدالاشهل و از سرداران و اشراف قومشان  سعد بن معاذ و أسید بن حضیر از

بودند. آنها مشرك و بر دین قوم خود بودند وقتی از مصعب بن عمیر و فعالیت وي در 
اند تا  : به سراغ این دو مرد برو که آمدهلام خبر یافتند، سعد به أسید گفتدعوت به اس

با آن دو درگیر شو و آنها را جنبۀ ما را به نابخردي و سبکسري بکشانند و  افراد کم
بازدار از اینکه دیگر بار به محیط زندگانی ما پاي بگذارند؛ زیرا اسعد بن زراره پسر خالۀ 

دادم. اسیدبن  من است و اگر این مسئله نبود، من خود این کار را به جاي تو انجام می
را دید به بن زراره او  حضیر، نیزة خود را برداشت و نزد آن دو رفت. وقتی اسعد

ادقانه به دین باشد که نزد تو آمده است. او را ص : این پیشواي قوم خود میمصعب گفت
ر آنها ایستاد و گویم. اسید در کنا : اگر بنشیند با او سخن میدعوت کن. مصعب گفت

: چه چیزي شما را بدینجا آورده است که سست مایگان ما را به دشنام داد و گفت
ب با زبانی اگر جان خود را دوست دارید ازما دور شوید. مصع دارید؟ خردي وا می بی

نشینی که سخنان ما را بشنوي تا اگر چیزي را بپسندي  : نمیخوش و قلبی مطمئن گفت
: سخنی منصفانه گفتی؛ سپس سندي از آن دوري گزینی؟ اسید گفتبپذیري و اگر نپ

سلام با او سخن گفت و اش را در زمین فرو برد و نشست. آنگاه مصعب درباره ا نیزه
: به گفتند نقل شده است آن دو می براي او قرآن خواند و آن گونه که از مصعب و اسعد

اش  خدا سوگند، ما قبل از آنکه او سخن بگوید در نورانیت چهره و رفتار نرم و مهربانانه
: چه خوب و زیباست این سخن! وقتی بخواهید فتیم؛ سپس اسید گفتاسلام را دریا

پوشی؛ آن  کنی و لباسهاي تمیز می کنید؟ گفتند غسل می این دین شوید چه کار می وارد
گزاري. اسید برخاست و غسل  آوري و سپس نماز می گاه کلمۀ شهادت را به زبان می

نماز خواند.  کرد و لباسهایش را تمیز نمود و شهادت حق را به زبان آورد و دو رکعت
دي است که اگر از شما پیروي کند، هیچ کس از : پشت سر من مرآن گاه به آنها گفت

فرمان او سرپیچی نخواهد کرد و همه در پی او خواهند آمد و من او را که سعد بن معاذ 
اش را برگرفت و به سوي سعد و  فرستم. سپس نیزه است هم اینک به سوي شما می

ن معاذ، قومش که در انجمن مشورتی خود گردهم نشسته بودند، بازگشت. وقتی سعد ب
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اي متفاوت با آنچه از حضور شما  : سوگند به خدا که اسید با چهرهگفت اسید را دید
: چه کار کردي؟ ر جمع آنان ایستاد سعد به او گفتگردد. وقتی اسید کنا رفته بود، باز می

گفت با آن دو مرد سخن گفتم و در کار آنان هیچ ایرادي نیافتم و اکنون من اطلاع یافتم 
دانند که او  اند تا او را بکشند؛ چون آنها می رثه به سراغ اسعد بن زراره رفتهکه بنی حا

 1خواهند تو را با این کار تحقیر نمایند. پسرخاله تو است بنابراین، می
سعد در حالی که از آنچه اسید در مورد قصد بنی حارثه گفت خشمگین شده بود، 

بینیم که کاري از پیش  : میسید، گفتش را به دست گرفت و به اا شتابان برخاست، نیزه
اند،  اي. سپس خود را نزد اسعد و مصعب رساند. وقتی دید که آنها با آرامش نشسته نبرده

دانست که هدف اسید این بوده که او را به آنجا بکشاند تا سخنان آن دو را بشنود. پس 
ابا امامه! سوگند به : اي و ایستاد و به اسعد بن زراره گفتاو ناسزاگویان در کنار آن د

دیدي؛ چرا در  بود از من چنین برخوردي نمی خدا اگر خویشاوندي میان من و تو نمی
زنی که ما خوش نداریم؟ اسعد به مصعب گفته  خانه و کاشانۀ ما دست به کارهایی می

بود سوگند به خدا اینک مردي نزد تو آمده است که اگر از تو پیروي کند، هیچ کس از 
نشینی که  : نمیبرنخواهد تافت. مصعب به سعد گفت از پیروي تو سر خاندان وي

سخنان ما را بشنوي؟ تا اگر چیزي پسندیدي آن را بپذیري و اگر ناخوشایندت بود، به 
اي  : سخن منصفانه. سعد گفتجویی خواهیم نمود دلیل ناخشنودي تو، ما از تو کناره

. آن گاه مصعب، اسلام را بر او اش را در زمین فرو برد و نشست گفتی. سپس نیزه
عرضه کرد و برایش قرآن خواند که به روایت موسی بن عقبه از ابتداي سوره زخرف 

: سوگند به خدا قبل از آنکه گویند ب و اسعد دربارة او نیز میبراي او تلاوت کرد. مصع
دو  را یافتیم. سپس سعد به آناو سخن بگوید در سیماي نورانی و برخورد نرمش اسلام 

: غسل کنید؟ گفتند آیید، چه کار می رمیشوید و به این دین د : وقتی مسلمان میگفت
کنی؛ سپس شهادت حق را به زبان  کنی و خود را پاکیزه و لباسهایت را تمیز می می
گزاري. سعد برخاست و غسل کرد و لباسهایش را  آوري و آن گاه دو رکعت نماز می می

زبان آورد و سپس دو رکعت نماز خواند و پس از آن تمیز نمود و شهادت حق را به 
اش را برداشت و در حالی که اسید همراه او بود، به میان جمع خاندانش برگشت.  نیزه

: به خدا سوگند که سعد با آید گفتند دند که به سوي آنها میوقتی قومش او را دی
ر میان آنها ایستاد، گفت: گردد و چون سعد د اي غیر از آنچه از میان رفته بود، برمی چهره

 .442، ص 1ابی شهبه، ج  السیرة النبویه، -1
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ترین و : تو سرور و بهاید؟ گفتند میان خود چگونه یافتهاي بنی عبدالاشهل! مرا در 
: پس سخن گفتن من با زنان و مردان شما حرام است تا آن ترین ما هستی. گفت فرزانه

و  گاه که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید. به خدا سوگند در پی این سخن، در میان قوم
 قبیلۀ بنی عبدالاشهل هیچ زن و مردي نماند مگر آنکه همه مسلمان شدند.

اسعد و مصعب، راهی منزل سعد شدند و مصعب نزد او اقامت گزید و مردم را به 
هاي انصار باقی نماند مگر اینکه در آن  اي از خانه داد تا اینکه هیچ خانه اسلام دعوت می

جز اصیرم (عمرو بن ثابت بن وقش) که او  مردان و زنان مسلمانی وجود داشت به
اسلام آوردنش را تا روز جنگ احد به تأخیر انداخت و در جنگ احد در حالی کشته 

: از اهل رده بود و پیامبر در مورد او گفتشد که هنوز یک بار براي خدا سجده نک
ا ت نموده است که رسول خداز ابوهریره روای» حسن«بهشت است. ابن اسحاق با سند 

: به من بگوئید چه کسی در حالی وارد بهشت شد که یک بار هم نماز نخوانده فرمودند
 1دانستند پاسخ دهند فرمود : اصیرم از بنی عبدالاشهل. بود؟ وقتی نمی

 
 درسها و آموختنیها

متمرکز به یثرب بود و شش نفري که مسلمان شده بودند،   ریزي پیامبر اکرم برنامه -1
 لیغ و نشر دعوت اسلام در طی این سال ایفا کردند.نقش بزرگی در تب

عوامل متعددي به انتشار اسلام در مدینه کمک کرد که برخی عبارتند از : اینکه  -2
هاي اوس و خزرج را به الفت و مهربانی تبدیل نموده بود و  خداوند کینه و عداوت قبیله

خصلت به ویژگیهاي نژادي و بینی نشدند و حق را پذیرفتند و این  آنها دچار خود بزرگ
: هیئتی که از یمن آمده بود فرمود درمورد  گردد؛ چنانکه پیامبر اکرم دودمانی آنها برمی

 2»اند. ترین دلها هستند، نزد شما آمده ترین و نرم اهل یمن که داراي مهربان«
آنجا اند؛ چراکه نیاکانشان از  افراد اوس و خزرج نیز از نظر نژادي با یمنیها مرتبط

 : گوید قرآن کریم در مورد اینها میاند.  آمده

                    

                 

 .291، ص صحیح السیرة النبویه – 444، ص 1، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -1
 .4388، کتاب المغازي، باب قدوم الاشعریین، شمارة البخاري -2

                                                           



 540 الگوي هدایت

                   

    )9 ،حشر( 

و آنانی که قبل از مهاجران در دارالاسلام و ایمان جاي گرفتند و جاي پیدا «
دارند ودر دل  کنند، دوست می کردند، کسانی را که به سوي آنان هجرت می

کنند و  اي احساس نمی شد، تنگی خود نسبت به آنچه که به مهاجران داده
دهند؛ اگر چه خودشان نیازمند باشند و هر  دیگران را بر خویشتن ترجیح می

 »اند رستگاران. کس از حرص و بخل نفس نجات یابد، پس اینان
یکی دیگر از عواملی که به انتشار اسلام در مدینه کمک کرد، درگیري و زد و خورد 

و خزرج بود. جنگهاي خونینی همانند جنگ بعاث و موجود بین دو قبیله بزرگ اوس 
گرفت و این جنگ، رهبران بزرگ آنها را از میان برده بود، رهبرانی  غیره میان آنها درمی

که امثال آنها در مکه و طائف ودیگر جاهها سنگهاي نااستواري بر سر راه دعوت به 
راي پذیرفتن حق آماده رفتند و در میان اوس و خزرج جز رهبران جوانی که ب شمار می

بودند دیگر خبري از رهبران گذشته نبود و علاوه بر آن رهبري برجسته و معروف که 
همه از او اطاعت نمایند و در برابر سخنانش گردن نهند، درمیان نبود و از طرفی به دلیل 

فرساي بعاث آنان به کسی نیاز داشتند که باعث ائتلاف آنها بشود تا زیر  جنگ طاقت
یه و پرچم او بتوانند متحد و یکپارچه شوند. بنابراین، جنگ بعاث عاملی بود که سا

در حالی به مدینه   اي براي ورود پیامبرش قرار داد و پیامبر اکرم خداوند آن را مقدمه
آمد که جمع آنها پراکنده شده بود و سران و رؤساي آنان یا مرده بودند و یا زخمی شده 

اي براي مسلمان شدن اهل مدینه قرار  بعاث را به عنوان زمینه بودند؛ پس خداوند جنگ
 1داده بود.

یکی دیگر از عوامل انتشار اسلام در مدینه همسایگی اهل مدینه با یهودیان بود؛ 
چراکه براثر مجاورت با آنها از علم و دانش، هر چند اندك در مورد رسالتهاي آسمانی و 

و آنها در جامعه و در زندگی روزمرة خود به این  خبر پیامبران گذشته برخوردار بودند
پرداختند و مانند قریش نبودند که در کنار آنها کسانی از اهل کتاب، سکونت  قضایا می

شنیدند که  اي در مورد رسالتها و وحی الهی چیزي نمی نداشت و جز اخبار پراکنده
و خزرج را تهدید پیوسته فکرشان را به خود مشغول نماید. یهودیان، همواره اوس 

کردند که پیامبر آخرالزمان خواهد آمد و زمان بعثت او فرا رسیده است و گمان  می

 .3777، شمارة 267، ص 4، کتاب المناقب، باب مناقب الانصار، ج يالبخار -1
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: او و خزرج را به وسیلۀ او نابود گفتند او اطاعت خواهند کرد و می برند که یهود از می
 اند! با اینکه تعداد اوس و خزرج از خواهند کرد؛ همان طور که قبیلۀ عاد و ارم نابود شده

 : فرماید آنها حکایت کرده است ومی و خداوند این را از 1یهودیها بیشتر بود

                     

                

          )89 ،بقره( 

اوس و خزرج مدت زمان زیادي در دوران جاهلیت بر یهودیان غالب بودند؛ چون 
: منتظر پیامبري گفتند میآنها اهل شرك و اینها اهل کتاب بودند. بنابراین، یهودیان 

و مانند قوم عاد و ارم هستند که زمانش فرا رسیده است و با شما کارزار خواهد کرد 
 2شما را نابود خواهد کرد.

خداوند با ارادة یاري رساندن به دین اسلام، شش نفر از اهل مدینه را براي پیامبرش 
برگزید و آنها با وي در عقبه (عقبه منی) دیدار نمودند و اسلام بر آنها عرضه شد. آنها 

بري که یهودیان از آن سخن شادمان شدند و اسلام را پذیرفتند و دانستند که پیام
آنها با بازگشت به مدینه پایگاه  3نگاران گفتند، همین است. براساس اعتقاد سیره می

هاي انصار  اي که هیچ یک از خانه رسالت اسلام را به آن شهر منتقل گردانیدند؛ به گونه
 4نماند مگر اینکه در آن وصف و یاد رسول خدا برقرار بود.

ل دو نفر از افراد طائفۀ اوس نیز حضور داشتند و این تحول در بیعت عقبه او -3
مهمی به نفع اسلام بود؛ پس بعد از جنگ خونینی که در بعاث رخ داد، شش نفر از 
خزرج توانستند از حکایت نبردها و کشمکشهاي داخلی فراتر بروند و با خود هفت نفر 

به معنی آن بود که آنها به  جدید بیاورند که دو نفر آنها از طائفۀ اوس باشند و این
تعهداتی که جهت از بین بردن شکاف بین دو قبیله و فراهم نمودن زمینه براي ورود 

 اسلام، بسته بودند، عمل کردند.
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تحول جدیدي که نتیجۀ بیعت عقبه بود، فرستادن مصعب بن عمیر به عنوان  -4
آموخت  و مبادي اسلام را می به مدینه بود که به مردم، قرآن کریم  نمایندة پیامبر اکرم

و مصعب با حکمت و هوشیاري سیاسی خود توانست پیروزیهاي بزرگی براي اسلام 
 1کسب نماید.

طی یک سال کارهاي بسیار بزرگی انجام داد و   سفیر و نمایندة پیامبر اکرم -5
آمد و  توفیق الهی و صداقت و اخلاص آن دعوتگر بزرگ رمز موفقیت او به حساب می

تفاوت آشکاري دارند و باید   یران دولتهاي مسلمان امروزي با سفیران پیامبر اکرمسف
توانند از   حاکمان امروزي، سفیران مؤمن، متعهد، پایبند و داراي نبوغ و استعداد را که می

 سرزمین و دینشان در گفتار و کردار و اخلاق حمایت کنند، به سایر بلاد بفرستند. 
ه عنوان سفیر و نماینده توانست محیط مناسبی را براي ب مصعب بن عمیر -6

اش آماده نماید و علاوه بر آن روح بیعت عقبه  انتقال دعوت و دولت اسلام به مقر تازه
 اولی را در عمل و رفتار که به معنی پایبندي کامل به نظام اسلام بود به نمایش گذاشت.

تجهیز نیروهاي اسلامی در رسول خدا، تمام توانایی خود را صرف تربیت و  -7
هاي محکمی که دولت جدید بر آن بنا گردیده بود، از هیچ  مدینه نمود و در ساختن پایه

 2کوششی دریغ نورزید.
سازماندهی ایمان در وجود انصاري که مسلمان شده بودند، کارساز واقع شد و  -8

 نانکه جابرآنها احساس کردند که اینک زمان قیام دولت جدید فرا رسیده است؛ چ
تا چه زمانی باید پیامبر خدا : «نماید ماعی را این گونه ترسیم میاین سیماي زیبا و اجت

تنها در میان کوههاي مکه به گشت و گذار بپردازد و رانده شود و در ترس و هراس 
 3»باشد.
مصعب اندکی پیش از موسم حج در سال سیزدهم بعثت به مکه آمد و وضعیت  -9

بازگو نمود و تواناییها، امکانات و فرصتهاي   ر مدینه براي پیامبر اکرممسلمانان را د
رساند و چگونگی رشد اسلام در   پیش آمده براي مسلمانان را به اطلاع پیامبر اکرم

 .71، ص التحالف السیاسی -1
 .71، ص التحالف السیاسی -2
 همان. -3
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: مردم براي بیعتی جدید آمادگی یان کرد و گفتهاي اوس و خزرج را ب  میان همۀ دسته
 1را دارند. دارند و توانایی حمایت و حفاظت شما

در موسم حج سال سیزدهم بعثت جهت تاریخ را تغییر   دیدار پیامبر اکرم -10
داد. در این سال هفتاد و اندي نفر از مسلمانان یثرب براي اداي مناسک حج به مکه آمده 

به صورت پنهانی ارتباطاتی برقرار شد و   بودند. در آنجا میان آنها و پیامبر اکرم
اي نزد عقبه، جایی  تفاق کردند که در روزهاي میانی تشریق، در درهسرانجام دوطرف ا

که جمره اولی در منی وجود دارد، گردهم بیایند و نیزاتفاق نمودند که این اجتماع کاملاً 
 2مخفیانه و در تاریکی شب انجام گیرد.

 .72همان، ص  -1
 .73همان، ص  -2

                                                           



 

 
 

 فصل سوم
 بیعت عقبه دوم

حمایت ننمایم که او   پیامبر اکرم : ما گفتیم تا کی باید ازگوید می  جابر بن عبداالله
به درهاي مکه رانده شود و در ترس و هراس زندگی به سر کند بنابراین، هفتاد نفر از 
قوم و قبیلۀ ما به سوي ایشان حرکت نمودیم تا اینکه در موسم حج نزد ایشان آمدیم و 

 م.ما با او در دره عقبه وعده کردیم که یکی یکی و دوتا دوتا نزد او بروی
کنیم.  ا! ما با تو بیعت می: اي پیامبر خدما آن جا گرد آمدیم،آن گاه گفتیمتا اینکه همه 

من بر اساس فرمانبري و اطاعت در هر حال و براي انفاق در تنگدستی و  با :فرمود
توانگري و امر به معروف و نهی از منکر و اینکه در راه خدا سخن حق را بگوئید و از 

اي بیم نداشته باشیدو بر اینکه وقتی نزد شما آمدم، مرا یاري  نندهک سرزنش هیچ سرزنش
کنید از من نیز دفاع  دهید و در مقابل هر آنچه از خود و همسران و فرزندانتان دفاع می

 کنید تا (در مقابل) بهشت از آن شما باشد، بیعت کنید.
در این میان اسعد : پس ما بلند شدیم و با او بیعت نمودیم؛ گوید جابربن عبداالله می

: اي اهل یثرب! صبر تر بود، دست ایشان را گرفت و گفت بن زراره، که از آنها کوچک
ایم و شکم اشترانمان را بر زمین  کنید ما این همه مسافت طولانی را طی نکرده

ایم که او پیامبر خداست و هجرت او امروز به سوي ما به  ایم مگر اینکه دانسته نکوبیده
گزیدن از همۀ عربها است و کشته شدن بهترین مردان شما و اینکه  معنی جدایی

کنید، پاداش شما  شمشیرها بر شما فرود خواهند آمد؛ اگر بر این مشکلات بردباري می
اکنون او را  نزد خداست و اگر از دست دادن جان خودتان ترس و هراسی دارید هم

: اي سعد! این تر است. گفتندن نزد خداوند معذورواگذارید و بروید؛ چراکه عذرتا
م کرد و سخنت را تکرار مکن؛ چراکه سوگند به خدا که این بیعت را هرگز رها نخواهی

پس ما به سوي رسول خدا برخاستیم. ایشان از ما تعهد : «آن را نخواهیم شکست. گفت
 1»گرفت و شرط گذاشت و در مقابل آن به ما گفت که پاداش شما بهشت است.

 .199، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -1
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نصار با پیامبر خدا بر طاعت و یاري کردن و جنگ بیعت کردند. و این گونه ا
بن صامت آن را بیعت جنگ نامیده است، اما در روایت کعب بن مالک  ةبنابراین، عباد

: به قصد حج گوید داشت چنین آمده است. او می انصاري که در بیعت عقبه دوم شرکت
موعدي براي دیدارمان در   رمروانه مکه شدیم و چون حج را انجام دادیم، پیامبر اک

عقبه منی در یکی از شبهاي میانی تشریق مقرر کرد. ما این موضوع را از مشرکانی که 
همراه ما بودند، پنهان کردیم. پس آن شب را در میان قوم و در کنار بار و بنۀ خود 
 خوابیدیم. وقتی یک سوم شب گذشت از منزلگاه خود به سوي محلی که با پیامبر وعده

داشتیم تا اینکه سرانجام،  آرام گام بر می» کبک«گذاشته بودیم، حرکت کردیم. و مانند 
مرد و دو زن به نامهاي نسیبه بنت کعب و اسماء بنت عمرو، در  73جمعی متشکل از 

به همراه   نشستیم تا اینکه پیامبر اکرم  عقبه گردهم آمدیم و به انتظار پیامبر اکرم
مد. عباس تا آن روز هنوز بر دین قومش بود، اما مایل بود از کار عباس بن عبدالمطلب آ

اش باخبر باشد و از یاري و کمک آنان به وي اطمینان خاطر یابد. وقتی  برادرزاده
دانید  نیک می«نشستند، قبل از همه عباس بن عبدالمطلب لب به سخن گشود و گفت: 

ز چه مقام و موقعیتی برخوردار در میان قوم و قبیلۀ خود (بنی هاشم) ا  که محمد
هدف » خواهد به مدینه هجرت کند. نمایند، اما او می است و آنان چگونه از او دفاع می

توانند  خواست از حمایت انصار اطمینان پیدا کند که اگر آنها نمی عباس این بود که می
سخن   بر اکرماز او حمایت نمایند، او را رها کنند، آن گاه انصار تقاضا کردند که پیام

 بگوید و براي خود و پروردگار خود آنچه دوست دارد از آنها (تعهد و پیمان) بخواهد.
کنم تا در مقابل با هر آنچه از زنان و  : من با شما بیعت میفرمود  پیامبر اکرم

بن معرور دست او را گرفت و  کنید از من نیز دفاع کنید. براء فرزندان خود دفاع می
وگند به کسی که تو را به حق فرستاده است، در مقابل آنچه از کیان : آري، سگفت

از تو دفاع خواهیم کرد؛ پس اي پیامبر خدا! با ما بیعت کن. ما  کنیم، خویش دفاع می
ایم. در این وقت  اهل جنگ و نبرد هستیم و از نیاکان خود جنگ و نبرد را به ارث برده

اي پیامبر خدا میان ما و آن مردم : «گفتن تیهان سخن او را قطع کرد و ابوهیثم ب
خواهید به  شکنیم، آن وقت، شما می (یهودیان) پیمانهایی وجود دارد که ما آنها را می

محض اینکه این کار را کردیم و آن گاه خداوند تو را پیروز نمود، به میان قوم خود 
خون  ما با شما هم هرگز،: «لبخندي زد و فرمود  برگردي و ما را رها کنی؟ پیامبر خدا
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سرنوشت هستیم، من از شمایم و شما از من هستید، با هر کس که بجنگید  و هم
 »کنم. جنگم و با هر کس که از در صلح درآیید، صلح می می

: دوازده نفر از پیشوایان خود را به عنوان نماینده و سخنگوي خود و سپس فرمود
نامه را برعهده  ئولیت اجراي مواد پیمانقوم و قبیله خود برگزینند تا از جانب آنان مس

بگیرند. آنها دوازده پیشوا از میان خود برگزیدند که نه نفراز خزرج و سه نفر از أوس 
 بودند.

همان اثنا صداي ت تا به منزلگاه خود برگردند. در از آنان خواس  پیامبر اکرم
: بن نضله گفت ةبادهشدار داد. عباس بن عقریش را شیطان را شنیدند که فریاد زد و 

خواهی فردا با شمیرهاي خود  سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخته است، اگر می
ما به این کار امر : «فرمود اند حمله خواهیم کرد. پیامبر به کسانی که در منی جمع شده

 .»ان کاروان و منزلگاه خود برگردیدایم؛ به می نشده
ود برگشتند و فرداي آن روز، گروهی از بزرگان و آنها به میان کاروان و منزلگاه خ

  سران قریش نزد آنها آمدند و از آنان پرسیدند که به ما خبر رسیده شما با محمد
اید. افراد مشرك از اوس و خزرج  اید و او را به هجرت نمودن دعوت داده بیعت کرده

کردند و  نگاه می ایم و مسلمانها به یکدیگر سوگند خوردند که ما چنین کاري نکرده
 1گفتند. چیزي نمی

 
 درسها و آموختنیها

ها، پیامدها و وضعیت تاریخی خود  این بیعت بزرگ با شرایط، اوضاع، انگیزه -1
سرآغاز پیروزیها بود؛ چون اولین حلقۀ سلسله فتوحات اسلامی بود که بعد از آن به 

عهدها و پیمانهایی از  صورت تدریجی پیش آمدند و وابسته به آن بودند؛ زیرا پیامبر
ترین پیشگامان انصار، گرفته بود. آنها کسانی بودند که بیشتر از همه مردم به عهد و  قوي

نمودند و به دلیل وفادار بودن به عهد و  پیمان خود پایبند بودند و از آن حمایت می
 پیمانی که با خدا و پیامبرش بسته بودند، جانها و مالهایشان را فدا نمودند.

س انگیزه این بیعت، ایمان آوردن به حق و یاري کردن آن بود و شرایط و اواع این پ
گونه بود که باید با قدرتهاي بزرگی که از همه سو بر آنها یورش خواهند برد، به مبارزه 

خاستند. و انصار قدر و وزن این بیعت را در میدانهاي جنگ و نبرد از یاد  و نبرد برمی

 صحیح قرار داده است.فقه السیره . و آلبانی سند آن را در تحقیق 46 – 42، ص 6، ج مجمع الزوائد -1
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ین بیعت، رشادتهایی بود که بیعت کنندگان در جنگ در راه اعلاي نبردند و پیامدهاي ا
 1کلمۀ خدا در برابرمستکبران از خود نشان دادند.

حقیقت ایمان و اثر آن در تربیت انسانها در این فرماندهان بزرگ تحقق یافت به  -2
فدا   اي که آنها آماده شدند تا جانها و مالهایشان را در راه خدا و پیامبر اکرم گونه

نمایند و پاداش آنها در این دنیا به دست آوردن پول و مقام و فرماندهی و رهبري نبود 
و این در حالی بود که آنها در دوران قبل از ظهور اسلام، دهها سال از عمر خویش را 
در نبرد و کشمکش براي رهبري و فرماندهی سپري کرده بودند. به راستی که اثر ایمان 

جوشد، انسانها بدون چشمداشت به  به حقیقت دین وقتی در جانها میبه خدا و باور 
 2کنند. مقام و مال، جانفشانی می

در بیعت عقبه بر این اساس که در شرایط بسیار دشواري انجام شد و بیانگر  -3
طلبید، رسول  اي بود که نیروهاي شرك را به مبارزه می طلبی خطرناك و دلیرانه مبارزه

ریزي دقیق و مهمی بر اصول و مفاد ذیل  آمیز بودن بیعت، برنامه یتبراي موفق  خدا
 3انجام داد.
پنهانی بودن حرکت و منتقل شدن گروه بیعت کنندگان تا این موضوع افشاء  –الف 

نگردد. گروه مسلمانان که براي بیعت آمدند، هفتاد مرد و دو زن بودند و این تعداد از 
مکه آمده بودند بنابراین، حرکت یکپارچۀ هفتاد نفر،  میان هیئت پانصد نفري بود که به

 نمود. کار را با مشکل مواجه می
زمان ملاقات نیز دومین شب روزهاي تشریق بعد از گذشت یک سوم شب معین 
شد؛ چون در این وقت مردم در خواب بودند و بر همه جا آرامش حاکم بود و از طرفی 

تا کسی که از خواب به خاطر حاجتی بیدار نیز محل دیدار دره طرف راست، مقرر شد 
 4شود، آنها را نبیند. می

سازمان یافته به سوي موعد   کنندگان به گونه براي اینکه خروج و حرکت بیعت –ب 
ملاقات انجام گیرد، براي این منظور آنها یک نفر و دو نفر به صورت پنهانی و آرام 

 کردند. حرکت می

 .400، ص 2، محمد الصادق عرجون، ج محمد رسول االله -1
 .103، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -2
 .61البر، ص  ، د عبدالرحمانالهجرة النبویه المبارکه -3
 همان. -4
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اع که جز عباس بن عبدالمطلب که همراه پیامبر سري بودن زمان و محل اجتم –ج 
طالب نیز  و علی بن ابی 1آمده بود تا از حمایت و یاري انصار اطمینان خاطر یابد اکرم

که به عنوان نگهبان مسلمانان در گردنۀ دره نشسته بود و ابوبکر که او نیز مراقب بود، 
ه صدایشان را بلند نکنند و و به گروه بیعت کننده دستور داده شد ک 2کسی خبر نداشت

سخن را طولانی ننمایند که مبادا جاسوسی صداي آنها را بشنود و یا حرکتشان را کنترل 
 3نماید.
مسلمانان حتی بعد از آنکه شیطان از امر بیعت پرده برداشت، به پنهان کاري  –د 

ه خود بازگردند و آنها را دستور داد تا به میان کاروان و منزلگا  ادامه دادند؛ پس پیامبر
هیچ سخنی نگویند. همچنین پیامبر پیشنهاد رویارویی مسلحانه را که هنوز شرایط آن 
مهیا نبود، نپذیرفت و هنگامی که قریش براي تحقیق خبر آمدند، مسلمانها با اختیار 
کردن سکوت و یا با مطرح نمودن سخنی دیگر، آنها را از موضوع مورد بحث دور 

 4نمودند.
الحجه است که فرداي  تخاب آخرین شب از شبهاي حج که شب سیزدهم ذيان -  ه

گردند به این دلیل بود تا قریش در  هاي خود برمی آن روز حجاج به سوي سرزمین
 5صورت اطلاع یافتن، فرصت اعتراض و تعویق آن را نداشته باشند.

را تی مفاد پنجگانۀ بیعت چنان واضح و صریح بود که هیچ گونه تساهل و سس -4
: سمع و طاعت درهر حال؛ انفاق در تنگدستی و پذیرفت که عبارت بودند از نمی

توانگري؛ امر به معروف و نهی از منکر؛ به پا خاستن در راه خدا بدون آنکه سرزنش 
اي آنها را باز دارد و همچنین یاري نمودن پیامبر و حمایت از وي در  کننده هیچ سرزنش

 6هر حال.
: سوگند به کسی که تو را بن معرور، بلافاصله پذیرفت وگفت براءرهبر انصار،  -5

کنیم از تو نیز دفاع خواهیم  به حق برانگیخته است، در مقابل آنچه از کیان خود دفاع می

 .62همان، ص  -1
 .109، ص 2، ج التربیۀ النبویه -2
 .62، ص الهجرة النبویه المبارکه -3
 .65همان، ص  -4
 .67همان، ص  -5
 . 82، ص التحالف السیاسی -6
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کرد؛ پس با ما بیعت کن. به خدا سوگند که ما اهل جنگ هستیم و نیاکان ما نیز چنین 
 1ایم. ث بردهاند و ما جنگجویی را از آنها به ار بوده

دانم شما با  : من نظري دارم، نمیاه قومش از یثرب آمد به آنها گفتبراء وقتی به همر
: نظر من این است که موافق هستید یا خیر؟ قومش گفتند: نظرت چیست؟ گفت من

: به خدا سوگند آنها گفتند پشت به این ساختمان (کعبه) نکنم و رو به آن نماز بخوانم
از پیامبر در این مورد به ما رسیده است، این است که او به سوي شام  تنها اطلاعاتی که

خواهیم با او مخالفت کنیم. پس آنها هنگامی که  گزارد و ما نمی (بیت المقدس) نماز می
خواندند و براء به سوي کعبه نماز  المقدس نماز می رسید رو به بیت وقت نماز فرا می

ه داد تا اینکه به مکه رسیدند؛ سپس آنها با پیامبر خدا خواند و این کار را همچنان ادام می
 در حالی که او و عمویش در مسجدالحرام نشسته بودند ملاقات کردند. پیامبر اکرم

: بله. این براء بن معرور سردار شناسی؟ گفت آیا این دو مرد را می: را پرسید  عباس
: گفت: همان شاعر؟ گفت  باشد و این کعب بن مالک است. پیامبر اکرم قومش می

بله، سپس براء براي پیامبر داستان نماز خواندنش به سوي کعبه را حکایت کرد. پیامبر 
. 2اي قرار دارم که اگر تو بر آن شکیبایی نمایی، بهتر است : من بر قبلهفرمود  اکرم

می که خواند و هنگا : پس براء به قبله پیامبر بازگشت و رو به شام نماز میگوید کعب می
اش دستور داد تا چهرة او را به سوي کعبه برگردانند. او  مرگ براء فرا رسید به خانواده

به مدینه درگذشت و وصیت نمود   در ماه صفر یعنی یک ماه قبل از آمدن پیامبر اکرم
اش را به پیامبر دادند، آن  که یک سوم دارایی او را به پیامبر بدهند. وقتی یک سوم دارایی

آن را پذیرفت؛ سپس به فرزند براء برگردانید. ضمناً براء اولین کسی است   حضرت
 3اش وصیت کرد. که به یک سوم دارایی

 : این داستان بیانگر چند موضوع است
پایبندي مسلمانها به رفتار و دستورهاي پیامبرشان و نپذیرفتن هرگونه پیشنهادي  -1

اولویتهاي آگاهی و بینش در دین خداست  که مخالف با دستور و رفتار او باشد و این از
 که در زندگی آنها جایگاه زیادي است با آنکه هنوز در اول راه قرار داشتند.

 همان. -1
 .444، ص 1، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -2
 .445همان، ص  -3
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فقط رسول خدا سرور و حاکم است و احترام و جایگاه هر انسان به میزان  –ب 
ن پایبندي او به دستورات پیامبر بستگی دارد و این گونه سنتهاي جاهلی به تدریج از میا

رفت تا ارزشهاي ایمانی جایگزین آنها شوند؛ زیرا فقط ارزشهاي ایمانی معیار واقعی  می
 1توان براساس آنها مردم را ارزیابی نمود. و حقیقی هستند که می

گفت: ما   سخنان ابوهیثم بن تیهان صریح و شفاف بود؛ چنانکه به پیامبر اکرم -6
شکنیم آن وقت، شما  ایم که آن را می تهبا آن مردم، یهودیان، عهد و پیمانهایی بس

خواهید به محض اینکه این کار را کردیم و آن گاه خداوند شما را پیروز گردانید، به  می
هرگز، ما با شما هم : «رها کنی؟ پیامبر لبخندي زد و گفتسوي قومت برگردي و ما را 

جنگید، خون و هم سرنوشت هستیم من از شمایم و شما از منید. با هرکس که ب
 »کنم. جنگم وبا هر کس که از در صلح درآیید، صلح می می

این اعتراض بیانگر آزادي والایی است که خداوند آن را به وسیلۀ اسلام به مسلمانها 
. و پاسخ سرور انسانها نیز مهم و پرمعنی بود که خود را بخشی از انصار 2ارزانی داشت

 3و انصار را جزئی از خود قرار داد.
 : نمایندگان درسهاي مهمی نهفته استشیوة انتخاب در  -7

اقدام به انتخاب نمایندگان ننمود؛ بلکه روش انتخاب را   پیامبر اکرم –الف 
برعهدة بیعت کنندگان گذاشت؛ چون اینها مسئولان و نمایندگان آنها خواهند بود. پس 

ر براساس شورا و بهتر است خودشان مسئول و نمایندة خود را انتخاب نمایند و این ام
رایزنی انجام گرفت و هدف رسول خدا این بود که آنها به صورت عملی و با انتخاب 

 پیشوایان و سران خود شورا را تجربه نمایند.
: افرادي که در بیعت حضور داشتند، بیشتر از رعایت مسائل نسبی در انتخاب –ب 

یا بیشتر از آن حضور داشتند قبیلۀ خزرج بودند و خزرجیها سه برابر افراد قبیله اوس 
 4بنابراین سه نفر از اوس ونُه نفر از خزرج انتخاب گردید.

پیشوایان منتخب را مشرف و ناظر بر حرکت دعوت در یثرب   پیامبر اکرم –ج 
قرار داد که در نتیجه آن، اسلام در آنجا قوت گرفت و تعداد کسانی که به فرهنگ 

 .135ص شامی،  معین السیرة النبویه، -1
 .97، ص 3، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -2
 .67، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -3
 .209، ابی فارس، ص السیرة النبویه -4
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صورت شخصیت جدید آنان تثبیت گردید که خود  اسلامی گرویدند، زیاد شدند. بدین
 1توانند امور خود را به دست گیرند و حامیان و ناشران اسلام گردند. می

و انصار مقرر شد، اطلاع   رهبران مکه از مفاد قراردادي که بین پیامبر اکرم -8
رو را که هر یافتند بنابراین، آنها سراغ این گروه را گرفتند و سعد بن عباده و منذر بن عم

دو از پیشوایان (منتخب در بیعت) بودند دریافتند، اما منذر توانست با آنها مقابله کند و 
اجازه ندهد او را به اسارت در آورند، ولی سعد بن عباده را دستگیر کردند و دستهایش 
را به گردنش بستند و او را به مکه آوردند. سعد داراي موهاي انبوهی بود. آنها دست در 

 زدند، سرانجام سعد . و کتکش می2کشاندند موهاي او انداخته و به سوي مکه می
توانست به وسیلۀ حارث بن حرب بن امیه و جبیر بن مطعم خود را از دست قریش 

داد و بدین صورت رسوم و  برهاند؛ چون او بازرگانان اینها را در شهر خود پناه می
از طرف مسلمانان براي نجات او به  سنتهاي جاهلی باعث نجات او شدند و شمشیري

اند و حتی توانایی  دانست که مسلمانها در مکه طرد شده حرکت در نیامد. البته سعد می
و در مورد این واقعه اولین شعر در هجرت که دو بیت است  3حمایت خود را ندارند

 : سروده شد که گفت توسط ضرار بن خطاب بن مرداس
ــه   ــوة فاخذت ــعداً عن ــدارکت س  ت

 

ــو تــدارکت منــذراً    و کــان شــفاء ل
 

 »یافتم. به زور به سعد دست یافتم واو را گرفتم و خوب بود اگر به منذر هم دست می«
ــه   ــاك جراح ــت هن ــه ظلّ ــو نلت  ول

 

ــدرا     ــان و یه ــاً ان یه ــان حری  و ک
 

ریختم و او سزاوار این بود که توهین شود و  رسید، خونش را می و اگر دستم به او می«
 »ه شود.خونش ریخت

آماده و در انتظار بود بنابراین، با چند بیت شعر که کاروانیان براي   حسان بن ثابت
 کردند، پاسخ او را داد. یکدیگر نقل می

: سوگند به کسی که اب عباس بن عباده بن نضله که گفتپاسخ رسول االله در جو -9
ود بر اهل منی تو را به حق فرستاده است اگر اجازه بدهی، فردا با شمشیرهاي خ

ایم؛ بلکه به میان کاروان و  : ما به این امر نشدهفرمود  شویم و پیامبر اکرم ور می حمله
منزلگاه خود برگردید، درس و تربیتی مهم است که بیانگر این مطلب است که دفاع از 

 .132، د عمادالدین خلیل، ص دراسات فی السیرة النبویه -1
 .107، ص 3، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -2
 .116، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -3
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اسلام و تعامل و برخورد با دشمنان دین به اجتهاد و نظر پیروان این دین واگذار نشده 
گیرد،  آمیز او صورت می ست؛ بلکه دفاع از دین طبق دستورات خدا و قوانین حکمتا

اما بعد از اینکه جهاد مشروع قرار داده شد و حکم آن از سوي خدا صادر گردید، اقدام 
 1نشینی، به نظر مجتهدان واگذار شده است. به جهاد و یا عقب

قیت در کارهاي مهم بیشتر ترباشد موف ریزي سیاسی قوي طبیعی است هرچند برنامه
آمیز بودن آنها را تضمین  ها از دشمن، موفقیت ها و برنامه خواهد بود و پنهان داشتن نقشه

 2»به میان کاروان و منزلگاه خود برگردید.: «اید؛ از این رو فرمودنم می
با مردان این گونه بود که دستش را در دست آنها   بیعت پیامبر اکرم -10

ما دو زنی که در این بیعت حضور داشتند، فقط با زبان از آنها بیعت گذاشت و ا می
اي دست نداده است و هیچ یک از  گرفت و هرگز رسول خدا با زن بیگانه می

کنندگان نسبت به مفاد بیعت تخلف نورزیدند. نسیبه دختر کعب (ام عماره) در  بیعت
ر زخمیان نقش زمین شد. جنگ احد در حالی که دوازده زخم بر بدنش بود، همراه سای

او همراه شوهرش، زید بن عاصم ابن کعب، به میدان نبرد آمده بود و مشکی پر از آب 
داد. هنگامی که مسلمانان شکست خوردند، به  به دوش داشت و مسلمانها را آب می

دفاع   جنگید و با شمشیر از پیامبر اکرم سمت پیامبر رفت و به طور مستقیم می
براین، زخمهاي عمیقی بر بدنش وارد شد و در بیعت رضوان نیز حضور نمود. بنا می

و این  4. مسلیمۀ کذاب پسر او را قطعه قطعه کرد، اما او سست و ضعیف نشد3داشت
زن بزرگ در جنگهاي رده و در نبرد یمامه همراه خالد بن ولید شرکت داشتند و چنان 

و اما اسماء دختر  5جاي ماندجنگید که دستش قطع شد و دوازده زخم بر بدنش بر 
 6اش بوده است. اند او مادر معاذ بن جبل و یا عمه سلمه بود. گفته عمرو، از قبیلۀ بنی

با بررسی سیرة آن دسته از انصار که در بیعت عقبه دوم حضور داشتند به این  -11
و یا بعد   رسیم که تقریباً یک سوم این هفتاد و سه نفر، در زمان پیامبر اکرم نتیجه می

 .104، ص 3، حمیدي، ج لامیالتاریخ الاس -1
 .96، ص التحالف السیاسی فی الاسلام -2
 .108، دکتر عضمه الدین، ص المرأة فی العهد النبوي -3
 .87، ص التحالف السیاسی -4
 .166 – 158، ص 3، ج البدایه و النهایه – 395، ص 5، ج أسد الغابه – 80، ص 2، ج ابن هشام -5
 .108، ص المرأة فی العهد النبوي -6
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  ها در کنار پیامبر اکرم از ایشان شهید شدند و اکثر آنها در همه جنگها و صحنه
اند و هفتاد نفر از آنها در جنگ بدر حضور داشتند؛ بدین صورت انصار،  حضور داشته

در پیمانی که با خدا و پیامبرش بستند صداقت و وفاداري نشان دادند. برخی به شهادت 
پروردگارشان شتافتند و برخی زنده ماندند تا اینکه در رهبري دولت  رسیدند و به دیدار

مشارکت جویند   مسلمان سهیم باشند و در رخداهاي بزرگ بعد از وفات پیامبر اکرم
و تشکیل و برپایی دولت اسلامی توسط آنان صورت گرفت. انسانهاي مؤمنی که 

د تا در مقابل، بهشت نصیبشان نماین گیرند و همه چیز خود را فدا می بخشند و نمی می
شود. واقعاً تاریخ از اینکه در زمان دیگري، چه قبلاً و چه بعداً، نمونۀ چنین افرادي را 

 1ارائه بدهد، قاصر است.
 

 .140، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -1
                                                           



 

 
 

 فصل چهارم
 هجرت به مدینه

 آمادگی براي هجرت
نمود و  بایست مقدمات هجرت را فراهم می قبل از هجرت به مدینه می  پیامبر اکرم

نمود. خداوند چنین خواسته بود و کارها را خودش  ریزي خاصی را اتخاذ می رنامهب
سازي در دو جهت بود : یکی آماده کردن افرادي براي  داد. این آمادگی و زمینه ترتیب می

 هجرت و دوم آماده کردن جاي مناسب براي هجرت.
 

 آماده کردن مهاجران -1
بلکه به معنی ترك گفتن وطن و خانواده و هجرت تفریح و سفري سرگرم کننده نبود؛ 

خداحافظی با تمام پیوندها بود. هجرت یعنی ترك نمودن تمامی امکانات اجتماعی و 
رفاهی، ترك سرزمین و اهل و عیال، ترك اموال و دوستان و حتی امکانات ارتزاق براي 

سرانجام  برپایی عقیده بود. بنابراین، به تلاش و کوشش بزرگی نیاز داشت تا اینکه
مهاجران کاملاً قانع شدند که هجرت نمایند. از جمله اسبابی که آنها را آمادة هجرت 

 : توان به موارد ذیل اشاره کرد می نمود
 تربیت عمیق ایمانی که در صفحات گذشته از آن سخن گفتیم. -
در رسید تا جایی که کاملاً به این نتیجه رسیدند که  ستم و آزاري که به مؤمنین می -

 میحطی مشترك قادر به زندگی با کافران نیستند.
آیات مکی مسلمانان را به هجرت تشویق نمود و توجه مسلمانان را به این امر  -

 : فرماید و پهناور است؛ چنانکه می جلب نمود که سرزمین خدا وسیع

                 

                    

   )10 ،زمر( 
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بگو اي بندگان مؤمن من، از پروردگارتان بترسید. (و) براي کسانی که در این «
زمین خدا وسیع است.  اند، نیکی (درنظر گرفته شده) است و دنیا نیکی کرده

 »کنند. حساب دریافت می همانا صابران مزدشان را بی
سپس سورة کهف نازل گردید و از جوانانی که به پرودرگارشان ایمان آورده بودند و 
از شهرشان به آن غار پناه برده بودند، سخن گفت و بدین صورت تصویري عملی از 

شکل گرفت که از ترك خانواده و وطن   ایمان در اذهان اصحاب و یاران پیامبر اکرم
گفت. سپس آیات صریحی در سوره نحل نازل شد که به صراحت از  در راه عقیده سخن می

 : فرماید گفت؛ چنانکه خداوند می میهجرت سخن 

              

                  

      )42 – 41 ،نحل( 

و کسانی که بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفته بودند، به خاطر خدا هجرت «
داش آخرت به مراتب دهیم و پا کردند، آنان را در دنیا در جاي نیکی اسکان می

تر است، اگر بدانند. اینان کسانی هستند که صبر را پیشه کردند و بر  بزرگ
 »پروردگارشان توکل نمودند.

 :نماید یگر این مفهوم را تأکید میو در قسمت پایانی سوره باري د

                

            )110 ،نحل( 

سپس پروردگارت براي کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتند و بعد از آن «
هجرت نمودند و جهاد کردند و صبر نمودند، داراي مغفرت و مرحمت بسیاري 

 »است.
واده و وطن تلقی چنانکه هجرت به حبشه نیز تمرینی عملی براي ترك خان

 1گردید. می
 

 .118، صالح الشامی، ص السیرة النبویه تربیۀ امۀ و بناء دوله -1
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 سازي در یثرب زمینه -2
رسول خدا بعد از اعلام آمادگی انصار مبنی بر اعلام حمایت از ایشان و یاري مهاجران 
دستور هجرت را صادر نفرمود؛ بلکه دو سال بعداز آشنایی با دستۀ اول انصار و مسلمان 

ز اعزام مصعب به مدینه و شدن آنها کار هجرت را آغاز نمود و دستور هجرت بعدا
فراهم نمودن زمینه هجرت، شکل گرفت، تا جائی که انصار مصرانه خواهان هجرت 
رسول خدا به یثرب شدند و از گفتگوهائی که بین انصار و رسول خدا در بیعت عقبۀ 

آنها براي هجرت رسول خدا به دیارشان  توان به میزان شیفتگی  دوم رد و بدل شد، می
آنها آمادگی خود را براي حمله علیه کسانی که رسول خدا را در سرزمین  پی برد. حتی

 منی مورد آزار قرار داده بودند، اظهار نمودند، اما رسول خدا نپذیرفت.
بدین صورت یثرب آمادگی لازم را براي پذیرش مهاجران و تحمل پیامدهاي ناگوار 

 آن پیدا کرده بود.
 

 عنکبوت هاي سورة تأملاتی در برخی از آیه
هایی است که در دوران مکی نازل شده است. بیشتر  سورة عنکبوت از آخرین سوره

مضامین این سوره در مورد سنت الهی در دعوتها است که همان گرفتار شدن به 
 : فرماید باشد؛ چنانکه خداوند می یمشکلات و آزمونها م

                  

               

               

        )4 - 1کبوت : عن( 

شوند،  ایم، رها کرده می : ما ایمان آوردهاند همین که گفتند ردم گمان بردهآیا م«
اند. همانا ما آنهایی را که قبل از ایشان  در حالی که مورد آزمایش قرار داده نشده

گویان را از دروغگویان بشناسد. آیا  ایم. پس خدا باید راست اند آزموده بوده
گیرند؟  اند که بر ما پیشی می شوند، گمان کرده اعمال بد میکسانی که مرتکب 
 »کنند. چه بد قضاوت می

 : نماید که عبارتند از خود جلب می در سوره عنکبوت سه چیز توجه انسان را به
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گیرد که مسلمانها در  سخن از منافقان به میان آمده است و نفاق وقتی صورت می -1
از مردم به خاطر ترس از اینکه منافع آنها از دست جامعه مغلوب باشند. آن گاه بعضی 

دارند در حالی که جامعۀ  آورند، ولی در باطن کفر را پنهان می رود به ظاهر اسلام می می
اي جاهلی بود و مشرکان بر آن سیطره و قدرت داشتند و حاکمیت از آن  مکه، جامعه

 : رد که خداوند فرموده استاسبتی داآنها بود؛ پس سخن از منافقان در این سوره چه من

               
 )11 ،عنکبوت( 
 »تا خداوند، مؤمنان را بشناسد و همچنین منافقان را بشناسد.«

با وجود اینکه این سوره مکی است، اما باید گفت مؤمنان چنان امیدوار بودند که 
دیدند یا اینکه این آیه ، مدنی است که در سورة مکی  خود را بسیار نزدیک می پیروزي

گنجانده شده است؛ چراکه هنوز وقت نفاق فرا نرسیده بود آن گونه که برخی از مفسران 
 1اند. اند، از این رو این آیه را مدنی قرار داده گفته
له کنید گویا آنها را براي خداوند دستور داد که با اهل کتاب به بهترین شیوه مجاد -2

مرحلۀ بعدي که قرار بود مسلمانان با اهل کتاب در محیطی مشترك زندگی بکنند، آماده 
کرد. پس آنها نباید سختی و تندروي را آغاز نمایند، لذا خداوند آنها را راهنمایی و  می

 : فرماید مینماید و  گوشزد می

                    

                  

            )47 – 46 ،عنکبوت( 

ید. مگر با کسانی از آنان که ظلم با اهل کتاب جز به روش احسن مجادله نکن«
ایم به آنچه به سوي ما نازل شد و به آنچه به  اند و بگوئید ما ایمان آورده کرده

سوي شما نازل گردیده است و خداي ما و خداي شما یکی است و ما 
 »مسلمانیم.

در این مورد به عملکرد محمد فواد عبدالباقی در المعجم المفهرس که آیه را با علامت (م) علامتگذاري کرده  -1
علما را در مورد این آیه بیان کرده است، ج  هاي مدنی است و قرطبی، اختلاف است، بنگرید و این علامت آیه

 .323، ص 13
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آماده کردن افراد براي هجرت در سرزمین پهناور خدا؛ چراکه بعد از بیعت عقبۀ  -3
مدینه آمادگی پذیرش مهاجران مؤمن را داشت. از این رو سوره عنکبوت نازل شد  اول،

خورد وتصریح شده بود که  و در آن اشارات واضحی در مورد هجرت به چشم می
 1باشد. خداوند ضامن روزي بندگانش در هر جا و هر زمان می

 : فرماید چنانکه می

                 
 )56، عنکبوت( 
اید، (بدانید که) زمین من گسترده و وسیع  اي بندگان من! آنانی که ایمان آورده«

 »است؛ پس فقط مرا بپرستید.
این آیه کریمه نازل شد تا مؤمنانی را که در مکه بودند، براي هجرت تشویق نماید؛ 

ن کافران که عرصه را بر مؤمنان تنگ کرده بودند، درست چون باقی ماندن در سرزمی
نبود از این رو باید عبادت خدا را در زمین خدا و در کنار بندگان صالحش جستجو 

کردند؛ یعنی، اگر شما براي اظهار ایمان خود در مضیقه قرار دارید، پس به مدینه  می
ماده و زمینه، مساعد هجرت کنید؛ چون شرایط حاکم در مدینه براي اظهار توحید آ

؛ سپس خداوند خاطر نشان ساخت که رزق و روزي، مختص سرزمین خاصی 2است
رسد؛  نیست؛ بلکه رزق الهی به بندگانش در هر جا و در هر شرایطی که باشند، می

نابراین، خداوند . ب3چنانکه مهاجران از روزي بیشتر و خوشایندتري برخوردار گردیدند
 : فرماید متعال می

                        

    )60 ،عنکبوت( 
توانند روزي خود را (با خود) حمل کنند. خدا  چه بسیارند جنبندگانی که نمی«

 »رسان آنها و شما است و او بس شنوا و آگاه است. روزي
 
 

 .63 – 62، مصطفی مسلم، ص معالم قرآنیه فی الصراع مع الیهود -1
 .5073، ص 6، ج تفسیر قرطبی -2
کثیر -3  .360، ص 3، ج تفسیر ابن 
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 : فرماید همچنین می

                  )57 ،عنکبوت( 
 »تلخی و سختی مرگ را هر نفسی خواهد چشید.«

شوید که در آن جا سزا و جزا داده  یعنی شما با مردن به مکانی انتقال داده می
د جز اینکه براي آن روز اي ندار شوید و هر کس که سرانجامی چنین دارد، چاره می

و  1شدن چنین روزي آماده نماید اي بردارد وبا تلاش و کوشش خود را براي مهیا توشه
این نوعی تشویق براي هجرت بود؛ چراکه وقتی انسان به مردن یقین داشته باشد جدایی 

 2و ترك گفتن وطن براي او آسان خواهد بود.
ر کجا شما باشید، مرگ شما را فراخواهد : یعنی هگوید ابن کثیر دربارة این آیه می

گرفت؛ پس در طاعت الهی به سر ببرید و در جایی باشید که خدا شما را دستور داده 
است. این برایتان بهتر است و مرگ حتماً خواهد آمد و راه گریزي از آن وجود ندارد و 

به او بهترین بعداز مردن، بازگشت به سوي خدا خواهد بود و هر کس فرمانبردار باشد، 
 : فرماید داد بنابراین، خداوند می دهد و پاداش او را به تمام و کمال خواهد پاداش را می

                  

                  

       )59 – 58 ،عنکبوت( 

کسانی که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده باشند، ایشان را در کاخهاي «
دهیم. کاخهایی که در زیر آنها رودبارها روان است.  عظیم بهشت جاي می

کنند، چه پاداش  برند، پاداش آنان که براي خدا کار می می در آن به سر  جاودانه
 »خوبی است آنان که صبر نمودند و بر پروردگارشان توکل کردند.

یعنی بر دینشان بردباري ورزیدند؛ به سوي خدا هجرت کردند و به مصاف دشمنان 
یق رفتند و از خانواده و خویشاوندان براي رضاي خدا و به امید پاداش الهی و تصد

 3وعده خدا جدا شدند و آنها در همۀ این کارها بر کسی جز خدا توکل نکردند.

کشاف -1 ، ص 4ج ، تفسیر فتح القدیر – 45، ص 7ج  تفسیر ابی مسعود، – 310، ص 3، زمخشري، ج تفسیر 
210. 

 .4223، ص 8، سعید حوي، ج الاساس فی التفسیر -2
کریم -3  .325، ص الهجرة فی القرآن 
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 مهاجران پیشتاز
بر اسلام و دفاع از   هاي نور از اهالی یثرب با پیامبر اکرم وقتی پیشگامان خیر ودسته

آن بیعت کردند، مشرکان مکه به خشم آمدند و بر اذیت و آزار مسلمانان شدت 
مسلمانها را اجازه داد تا به مدینه هجرت نمایند   نگام پیامبر اکرمبخشیدند. در این ه

و منظور از هجرت، اقامۀ دولت اسلامی براي برعهده گرفتن دعوت بود تا در راه آن 
 1اي باقی نماند و دین، فقط از آن خدا باشد. جهاد نماید و هیچ فتنه

: گوید عایشه(رض) می ه بود، چنانکهدستور هجرت به مدینه از جانب خدا نازل شد
رفتند، او خوشحال بود که خداوند برایش   وقتی این هفتاد نفر از نزد پیامبر اکرم«

 »کردند. حامیان و قومی مقرر کرد که اهل جنگ و لشکر بودند و او را یاري می
مسلمانها بعد از بیعت عقبۀ دوم مورد اذیت و آزار بیشتري از جانب مشرکان 

کنند. بنابراین، اصحاب و یاران  دانستند که آنها هجرت می شرکان میقرارگرفتند؛ چون م
پیامبر خدا از وضعیت موجود به تنگ آمدند و نزد ایشان شکایت بردند و از ایشان 

کنید، در  من سرزمینی را که بدانجا هجرت می«اجازة هجرت خواستند. پیامبر فرمود : 
میان دو منطقه سنگلاخ واگر سرزمین زار در  خواب دیدم. سرزمینی بود بایر و شوره

سپس چند روزي درنگ نمود و » گفتم همان است. بود می داراي نخل خرما می» سراه«
کنید به من  سرزمینی که بدانجا باید هجرت می: «شادمان به نزد یارانش آمد و گفت بعد

خواهد به آن جا برود، در پی تدارك  گفته شد و آن یثرب است؛ پس هر کس می
آمدند  از آن پس مردم با هماهنگی و به صورت پنهانی از مکه بیرون می» جرت باشد.مها

که به مدینه آمد   شدند و اولین کسی از اصحاب پیامبر اکرم و رهسپار یثرب می
ابوسلمه بن عبدالاسد بود؛ پس از او عامر بن ربیعه به همراه همسرش لیلی بنت ابی 

ن شوهرداري بود که به مدینه آمد. پس از آن یاران خیثمه آمد. بنابراین لیلی اولین ز
یکی پس از دیگري آمدند. آنها نزد انصار اقامت گزیدند و انصار هم آنان   پیامبر اکرم

را در منازل خود جاي دادند و آنان را یاري و با آنها همدردي نمود. سالم، مولاي 
رد، امام مهاجران بود. با شروع ابوحذیفه، در محلۀ قبا قبل از اینکه پیامبر تشریف بیاو

هجرت مسلمانها به مدینه، قریش بر آنها خشم گرفتند و به مبارزه با جوانانشان پرداختند 
 نمودند. گروهی از انصار در بیعت دیگري با پیامبر اکرم و با آنان با خشونت رفتار می

ان به قبا رسید، بیعت نمودند و سپس به مدینه بازگشتند. هنگامی که اولین دستۀ مهاجر

 .34 – 33، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -1
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به مکه رفتند تا همراه مسلمانان مکی به مدینه برگردند؛ پس آنها   آنها نزد پیامبر اکرم
: ذکوان بن عبد قیس؛ عقبه بن انصار. این گروه عبارت بودند از هم مهاجر بودند و هم

وهب بن کلده؛ عباس بن عباده ابن نضله و زیاد بن لبید. بیشتر مسلمانها به مدینه 
دشمنان  فتنه و ابوبکر و علی و افرادي که در اجرت نمودند و در مکه کسی جز پیامبرمه

 1شده بودند یا بیمار بودند و یا توانایی بیرون رفتن را نداشتند باقی نمانده بود. گرفتار
 

 هاي قریش در مبارزه با مهاجران و مظاهر شکوه در هجرت شیوه
جلوگیري از هجرت آن دسته از مسلمانها که رهبران قریش تمام توانایی خود را براي 

هاي  تاکنون موفق به هجرت نشده بودند به کار گرفتند و قریش براي این کار از شیوه
 : ستفاده کردند که برخی عبارتند ازمتعددي ا

 
 جداکردن شوهر از همسر و فرزندانش -1

ود و هجرت خامیه در مورد شگفتیهاي ایمان و قوت یقین در  ام سلمه هند بنت ابی
هنگامی که ابوسلمه تصمیم گرفت به مدینه برود، : «گوید همسرش ابوسلمه چنین می

شترش را براي من آماده کرد و سپس مرا بر آن سوار کرد و فرزندم سلمه بن ابی سلمه 
را نیز در آغوشم گذاشت و ما به راه افتادیم، او جلوي شترش بود. وقتی مردان بنی 

: در مورد را دیدند، به سوي او آمدند گفتندن عمرو بن مخزوم او مغیره بن عبداالله اب
جان خودت ما حریف تو نشدیم که آن را برایت حفظ کنیم، اما در مورد این زن که 

: آنها مهار شتر را از دست او گوید کنی؟ ام سلمه می چه فکر می ازخویشاوندان ماست،
 گرفتند و مرا از وي جدا کردند.

: سوگند به خدا ما فرزند خود ابوسلمه خشمگین شدند و گفتند دانسپس خویشاون
 کنید. گیرید و جدا می گذاریم، وقتی که شما او را از شوهرش می را نزد آن زن نمی

: بر سر بردن بچه کشمکش کردند و بالاخره بنی عبدالاسد دست گوید ام سلمه می
مغیره مرا نزد خود نگاه  نیوي را از دست آنان خلاص کردند و او را با خود بردند و ب

 داشتند و شوهرم ابوسلمه به مدینه هجرت کرد.
: بدین صورت میان من و همسر و فرزندم جدایی انداخته شد. من گوید ام سلمه می

نشستم و تا غروب  آمدم و در سرزمین پر از شن و هموار می هرروز صبح بیرون می
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این جریان ادامه داشت تا اینکه  کردم. تا یک سال و یا نزدیک به یک سال گریه می
من روزي یکی از عموزادگانم از افراد مغیره از کنارم گذشت. وقتی حالت مرا دید، بر 

دهید که برود؟ چرا او  : چرا به این زن بیچاره اجازه نمیترحم نمود و به بنی مغیره گفت
 اید؟ را از شوهر و فرزندش جدا کرده

خواهی، به شوهر خود ملحق شو.  : اگر مین گفتندگوید: بنی مغیره به م ام سلمه می
بنی عبدالاسدنیز فرزندم را به من برگرداندند. من شترم را آماده کردم و فرزندم را 
برداشتم و در آغوشم گذاشتم؛ سپس به قصد پیوستن به شوهرم در حالی که هیچ کس 

 همراهم نبود رهسپار مدینه شدم.
روم تا اینکه به  کنم و همراه او می اعتماد می با خودم گفتم هرکس را ببینم به او

شوهرم برسم. وقتی به تنعیم رسیدم، عثمان بن طلحه از افراد قبیله بنی عبدالدار را دیدم. 
 روي. امیه؟ کجا می او به من گفت : اي دختر ابی

 خواهم نزد شوهرم در مدینه بروم. : میگفتم
 : کسی همراهت نیست؟گفت
 قط خدا و این پسر کوچکم همراهم هستند.: به خدا سوگند فگفتم
 گذارم. : به خدا سوگند که تو را تنها نمیگفت

سپس او مهار شتر را گرفت و حرکت کرد. به خدا سوگند که با هیچ مردي بهتر از 
خواباند و سپس از  رسید، شتر را می او همراه نشده بودم. او وقتی به محل استراحتی می

برد و به درختی  تر می آمدم؛ آن گاه شتر را آن طرف یین میشد تا اینکه پا من دور می
رسید، به  کشید و چون زمان حرکت فرا می بست ودور از ما زیر درختی دراز می می

شد  گذاشت و از من دور می اش را بر آن می رفت و جهاز شتر و بار و بنه سوي شترم می
گرفتم، مهار شتر را  میشدم و بر شترم قرار  گفت سوار شو. وقتی سوار می و می

داد تا اینکه مرا به مدینه رساند. وقتی به قریۀ بنی عمرو بن  گرفت و به راه ادامه می می
عوف در قبا نگاهش افتاد، گفت : شوهرت در این قریه است، ابوسلمه در آن جا اقامت 
گزیده بود، پس به امید خداوند وارد این قریه شو؛ سپس خودش از آن جا به مکه 

 زگشت.با
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اي در اسلام را سراغ  : به خدا سوگند هیچ خانوادهکند راوي از ام سلمه چنین نقل می
ندارم که به بلاهایی گرفتار شده باشد که خانواده ابوسلمه به آن گرفتار آمده بود و هیچ 

 1همسفري بهتر از عثمان بن طلحه را ندیدم.
براي جلوگیري از مهاجرت  اي بود که قریش رحمانه هاي بی اي از شیوه این نمونه

اش به زور جدایی  مسلمانان در پیش گرفته بودند. مردي میان او و همسر و جگر گوشه
نماید، اما هرگاه ایمان در دل جاي  افکند و او ماجرا را با چشمان خود مشاهده می

 بگیرد، امکان ندارد فرد با ایمان چیزي را بر اسلام و ایمان مقدم بدارد، حتی فرزند و
آنکه به چیزي توجه نماید،  بی  جگرگوشه و شریک زندگی خود را. بنابراین، ابوسلمه

اي که قریش براي جلوگیري او در پیش گرفتند، ناکام  به سوي مدینه حرکت کرد و شیوه
 2ماند. به حق که او براي دعوتگران به راه خدا الگویی زیبا است.

بیامیزد و نسیم ایمان وزیدن گیرد، چنین  و این گونه هرگاه اثر ایمان با صفاي دل در
گذارد. این یک خانواده است که از هم  انگیزي به نمایش می شاهکارهاي شگفت

گرید و دست کودك آسیب  پاشد و زنی که از شدت رنجی که به او رسیده است می می
انگیزترین  گردد و شوهر و پدري شگفت بیند و از مهر پدر و مادر محروم می می

گذارد تا اولین مهاجري باشد که وارد  اي جان فدایی و اخلاص را به نمایش میصورته
شود. همۀ اینها به چشمداشت پاداش خدا و در راه او تحمل  سرزمین هجرت می

اند راه ایمان را بپیمایند و به دستۀ هدایت ملحق  شود. با چنین مؤمنانی که مصمم می
 توان کرد؟! شوند، چه می

دهد که او  که هنوز کافر بود و ام سلمه شهادت می  طلحه عملکرد عثمان بن
همسفري خوب بوده است، بیانگر غیرت و نجابت این نژاد است و گواهی صادق بر 

اي بر این مطلب است که او حامی ضعیفان  مروت و جوانمردي اوست و شاهد زنده
زن شرافتمندي را . آري جوانمردي و اخلاق اصیل عربی به او اجازه نداد تا 3بوده است

بگذارد که تک وتنها در این بیابان حرکت کند، گرچه آن زن بر دین او نبود و او نیز 
 دانست که این زن با این هجرت پوزه کافران قریش را به خاك خواهد مالید. می
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پس اخلاق حاکم بر جامعۀ صدر اسلام با اخلاق حاکم بر جامعۀ متمدن قرن بیستم 
کند  و بر حیثیت و ناموس تجاوز می برد چراکه بر آزادیها یورش میکاملاً متفاوت است؛ 

شود و از اتفاقاتی که هر روز،  و این کارها در ملاء عام و در معرض دید همه انجام می
نشیند. آري  کنند واقعاً عرق شرم بر پیشانی انسانیت می ها ما را از آن آگاه می رسانه

گذاري شده  حرمتها و تصاحب داراییها، پایهتمدن حاضر براي قاپیدن، چپاول، هتک 
هاي  کنند. اما این داستان، که نمونه است و در این راستا از اسلوبهاي مختلف استفاده می

زیادي دارد، گواه بر این مطلب است که صفات پسندیدة موجود در جامعۀ اعراب 
آخرین پیامبرش  جاهلی از زشتیها و کاستیهایشان بیشتر بوده است و از این رو خداوند

را از آنها برگزید و آنها شایستگی برعهده گرفتن رسالت و رساندن آن به همه مردم را 
 1دارا بودند.

در این داستان عنایت الهی نیز به دوستانش و مساعد کردن شرایط بر آنها به چشم 
و  2خورد؛ چنانکه خداوند دل عثمان بن طلحه را رام کرد تا ام سلمه را همراهی کند می

شود و همین  از طرفی نیز سالم بودن و پاکی سرشت عثمان بن ابی طلحه آشکار می
 3سلامت فطرت بود که او را بعد از صلح حدیبیه به اسلام هدایت نمود.

 
 گروگانگیري قریش -2

قریش تنها به اینکه در داخل مکه مانع هجرت مسلمانها بشوند، اکتفا نکردند؛ بلکه پا 
اند، برگردانند. بنابراین، قریش  وشیدند تا افرادي را که وارد مدینه شدهفراتر گذاشتند و ک

دست به گروگان گرفتن یکی از مهاجران زدند و این تلاش با موفقیت انجام گردید و 
خطاب  یکی از مهاجران از مدینه ربوده و به مکه بازگردانده شد؛ چنانکه عمربن

م من و عیاش بن ابی ربیعه و هشام بن وقتی خواستیم به مدینه هجرت کنی: «گوید می
عاص بن وائل سهمی با هم قرار گذاشتیم که در تناضب (درختی است) در منطقه اضاء 
در حوزه خاندان بنی غفار بالاتر از سرف گردهم بیاییم و گفتیم هر کس که صبح فردا 

این، دو آن جا نبود، دلیل بر این است که دستگیر و از هجرت بازداشته شده است بنابر
 همراه دیگرش باید به راهشان ادامه بدهند.
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: صبح فردا من و عیاش بن ابی ربیعه به تناضب رسیدیم و هشام گوید عمر می
 »نتوانست بیاید و بازداشته شده بود؛ اورا شکنجه کرده بودند و دچار فتنه گردیده بود.

در میان بنی عمروبن ما به راهمان ادامه دادیم، هنگامی که به مدینه رسیدیم در قبا 
عوف اقامت گزیدیم. ابوجهل بن هشام وحارث بن هشام به سوي عیاش بن ابی ربیعه 
آمدند. او پسر عموي آنها و از یک مادر بودند. آنها آمدند و در مدینه به ما رسیدند. 

: مادرت نذر کرده آنها با عیاش صحبت کردند و گفتندهنوز در مکه بود.   پیامبر اکرم
به سرش شانه نزد و در تابش آفتاب به زیر سایه نرود تا وقتی تو را ببیند. عیاش  است تا

خواهند تو  : عیاش! به خدا سوگند که اینها میال مادرش رقت کرد. من به او گفتمبه ح
را از دینت برگردانند. بهتر است از آنها دوري کنی و این را بدان که اگر شپشها مادرت 

ردد، شانه خواهد زد و اگر تحمل گرماي مکه براي او دشوار گرا اذیت کنند، سرش را 
کنم و آن جا مالی دارم  : خیر. نذر مادرم را برآورده میبه سایه خواهد رفت. عیاش گفت

 گردم. دارم و برمی با خود برمی
دانی که من از همه قریش بیشتر مال دارم.  : سوگند به خدا تو میگوید: گفتم عمر می

مال تو، اما با آنها نرو. ولی عیاش نپذیرفت و گفت باید برگردم. وقتی او ام  نصف دارایی
: پس این شتر مرا بگیر که شتري گردید، عمر گفتبر تصمیمی که گرفته بود، مصمم 

رام و راهروي است و بر آن سوار شو، اگر آنها قصد نیرنگ داشتند، با این شتر خود را 
ه در ن شتر همراه آن دو حرکت کرد تا اینکازدستشان نجات بده. عیاش سوار بر هما

کند، آیا مرا پشت سر  ام! این شتر مرا اذیت می : برادرزادهمیان راه، ابوجهل به او گفت
: چرا؟ آن گاه شترش را خوابانید وآن دو نیز کنی؟ عیاش گفت بر شترت سوار نمی خود

شود. همین که پایشان جا شود و بر شترش سوار  شترانشان را خواباندند تا ابوجهل جابه
به زمین رسید، آن دو بر عیاش حمله کردند و دست و پاي او را بستند و او را دست و 

 1پا بسته به مکه آوردند و شکنجه کردند تا اینکه به فتنه مبتلا گردید.
: گمان ما نسبت به کسانی که در مکه به فتنه مبتلا شده بودند، این بود گوید عمر می

کند؛ چون آنها   پذیرد و توبۀ آنان را هم قبول نمی عملی از آنان را نمیکه خداوند هیچ 
اند به سرزمین کفر  اند؛ سپس به خاطر مشکلی که بدان گرفتار شده خدا را شناخته

به   کردند، اما وقتی پیامبر اکرم اند و خودشان نیز درمورد خود چنین فکر می برگشته
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ر رمورد سخن ما و آنچه آنها درباره خودشان فکمدینه آمد، خداوند در مورد آنها و د
 : کردند، این آیه را نازل کرد می

                   

                   

                  

                  

         )55 – 53 ،زمر( 

اید، از لطف و مرحمت  روي هم کرده بگو اي بندگانم آنان که در معاصی زیاده«
آمرزد؛ چرا که او  خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند همۀ گناهان را می

بسیار آمرزگار و بس مهربان است و به سوي پروردگار خود برگردید و تسلیم 
به سوي شما تاخت آرد و دیگر کمک و او شوید پیش از اینکه عذاب ناگهان 

یاري نشوید و از زیباترین و بهترین چیزي که از وي پروردگارتان براي شما 
فرو فرستاده شده است (که قرآن است) پیروي کنید، پیش از اینکه عذاب ناگهان 

 »خبر باشید. به سوي شما تاخت آرد در حالی که شما بی
اي نوشتم و آن را  با دستان خودم در صحیفه : این آیه را منگوید عمربن خطاب می

 1»ذیطوي«: وقتی به دست من رسیدآن را در ه هشام بن عاص فرستادم. هشام گفتب
فهمیدم تا اینکه گفتم بار  خواندم، اما نمی کشیدم و با تمرکز آن را می خواندم و آه می می

این آیه درباره ما و در  خدایا! آن را به من بفهمان. پس خداوند در قلب من القاء کرد که
 پنداشتند، نازل شده است. گفتیم ودیگران دربارة ما می مورد آنچه ما در مورد خود می

که در مدینه   : پس به سوي شترم رفتم و بر آن نشستم و به پیامبر اکرمگوید می
 2بود، پیوستم.

عیاش  این واقعه بیانگر این موضوع است که عمر برنامۀ هجرت خود و دو همراهش
بن ربیعه و هشام بن عاص بن وائل سهمی را چگونه آماده کرده بود. هر کدام از آنها از 
یک قبیله بودند و جایی که با هم وعده گذاشته بودند دور از مکه و خارج از حدود 
حرم در راه مدینه بود و زمان و مکان به طور دقیق مشخص شده بودند به صورتی که 

 هاي مکه است. ذي طوي یکی از دره -1
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مقرر حاضر نشد، دو همراه دیگرش حرکت کنند و منتظر او  اگر یکی در موعد و جاي
 نباشند؛ چون او گرفتار شده است و همان طور که انتظار داشتند، هشام بن عاص

آمیز انجام  گرفتار شد و عمر و عیاش موفق به هجرت شدند و برنامه کاملاً موفقیت
 1گرفت و آنها سالم به مدینه رسیدند.

ن را تعقیب کند بنابراین، نقشۀ دقیق و منظمی کشید و قریش تصمیم گرفت مهاجرا
دانست که عیاش نسبت به مادرش خیلی مهربان است، به دروغ  از آنجا که ابوجهل می

نذر مادر اورا به میان آورد؛ چنانکه مهرورزي عیاش، از موافقت وي براي بازگشت 
کند؛ چراکه او  لت میاندیشی عمر دلا شود. این داستان نیز به فراست و چاره آشکار می

 2دانست که آنها عیاش را به فتنه و بلایی گرفتار خواهند کرد. می
از این داستان علاوه بر موارد ذکر شده به میزان برادري و اخوتی که اسلام در وجود 

بریم؛ چنانکه عمر نصف دارایی خود را به خاطر اینکه  این افراد ایجاد کرده بود، پی می
اند و از ترس اینکه مبادا مشرکان بعد از بازگشت اورا دچار شکنجه و برادرش، سالم بم

بخشد. اما عاطفه و محبت مادر بر عیاش چیره شد و تصمیم گرفت تا به  فتنه سازند، می
 مکه برود و سوگند مادرش را بشکند و مالی که آن جا دارد با خود بیاورد. ولی عمر

ا چشم خود سرنوشت نامبارك و شومی را که در کرد و او گویا ب به افقی دورتر نگاه می
دید؛ چنانکه وقتی نتوانست او را قانع کند شتر خود را به او داد و  انتظار عیاش بود می

بالآخره آنچه عمر انتظارش را داشت، براي عیاش پیش آمد و مشرکان در اثناي راه به او 
 3خیانت کردند.

کردند کسانی که دچار  مکه بودند، فکر می مسلمانان اعم از مهاجر و یا آنهائی که در
کنند، خداوند هیچ نیکی و خیري را از آنان  اند و در جامعه جاهلی زندگی می فتنه شده

 : ینکه خداوند این آیه را نازل کردپذیرد، تا ا نمی

              
 )53(زمر،  
اید، از لطف و مرحمت خدا  روي کرده بگو اي بندگانم آنان که در معاصی زیاده«

 »مأیوس نگردید.

 .159، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -1
 .134، ص فی السیرة النبویه -2
 .160، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -3
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براي برادران صمیمی خود، عیاش و هشام، پیام   ها، عمر فاروق با نزول این آیه
مت و ها را فرستاد تا آنها دوباره براي ترك کردن اردوگاه کفر تلاش نمایند. ه این آیه

چه اندازه بزرگ است آن هنگامی که به برادرش عیاش   بلندنظري عمربن خطاب
گفت : نصف دارایی مرا بگیر، ولی مدینه را ترك نکن. سپس شترش را به او داد تا اگر 
دچار فتنه و بلایی گردید از مهلکه بگریزد و از گرفتاري و بدحالی برادرش شاد نشد که 

و نصیحت مرا نپذیرفته است حقش بود که چنین شود؛  او چون با من مخالفت کرده
بلکه احساس محبت و وفاداري نسبت به برادرش چیزي است که بر عمر غالب است. 
از این رو به محض اینکه آیه فوق نازل گردید، عمر شتابان آن را به اطلاع برادرانش و 

ي پیوستن به اردوگاه اي را برا دیگر مسلمانان مستضعف در مکه رساند تا تلاشهاي تازه
 1اسلام انجام دهند.

 
 شیوه زندانی کردن -3

قریش زندانی کردن را به عنوان یکی از راههاي جلوگیري از هجرت در پیش گرفتند. 
کوشید، قریش او را در یکی  شد که براي هجرت می پس هر کس در حالی دستگیر می

بستند و به شدت مورد  یر میکردند و دست و پاي او را با زنج ها زندانی می از خانه
ي که سقف ا دادند تا نتواند فرار کند و گاهی آنها را در چهار دیواري مراقبت قرار می

 شوند. کردند تا زیر گرماي خورشید شکنجه  نداشت، زندانی می
: یکی جلوگیري از خواستند به دو هدف دست یازند می رهبران قریش با این کار

که رفتار با آنان درس و عبرتی براي افرد دیگري از مسلمانها هجرت این افراد و دوم این
بردند و فکر هجرت در سرشان بود، باشد، اما این شیوه نتوانست  که در مکه به سر می

که در مکه   مسلمانان را از رفتن به مدینه باز دارد. حتی افرادي مانند عیاش و هشام
 2بیایند و وارد مدینه شوند. زندانی بودند، توانستند سرانجام از مکه برون

بعد از هجرتش به مدینه در قنوت نماز، براي همه مستضعفان مکه به   پیامبر اکرم
 کرد. چنانکه از ابوهریره صورت عام و براي بعضی به طور ویژه و با ذکر نام دعا می

کرد  وقتی سرش را از آخرین رکوع نماز بلند می  روایت است که پیامبر اکرم
بار خدایا! عیاش بن ابی ربیعه را نجات بده. خدایا! سلمه بن هشام را نجات «ت: گف می

 همان. -1
 .132، ص السیرة النبویه -2
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بده. بارخدایا! فشار قهر خود را بر مضر شدت بخش. بار خدایا! آنها را دچار خشک 
 1چون خشک سالی دوران یوسف بگردان. سالی

از  یکی  مسلمانها در برابر ربوده شدن عیاش ساکت ننشستند؛ بلکه پیامبر اکرم
صحابه را براي برگرداندن وي مأمور کرد. او براي این مهم آمادگی لازم را نمود و 

اي برسد  اموري را ترتیب داد و به مکه آمد وبا تمام قدرت و هوشیاري توانست به خانه
که عیاش و همراهش در آن زندانی بودند. آن گاه آنها را آزاد کرد و همه با هم به مدینه 

 2بازگشتند.
 

 مصادرة اموال -4
اش با حملۀ رومیها به  صهیب بن سنان نمري از قبیله نمر بن قاسط بود. در ایام کودکی

اسارت آنها درآمد و زبان کسانی را که او را اسیر کرده بودند، فرا گرفت و سپس همانند 
یک برده دست به دست فروخته شد تا اینکه عبداالله بن جدعان او را خرید و سپس 

 3صهیب و عمار بن یاسر در یک روز مسلمان شدند.آزادش کرد. 
یابد. او در راه خدا و  شگفتی ایمان و اخلاص تجلی می  در هجرت صهیب

 . از ابی4پیامبرش و پیوستن به دستۀ توحید و ایمان همۀ آنچه را که داشت فدا نمود
به من خبر رسیده است که صهیب وقتی : «عثان نهدي(رح) روایت است که گفت

ت به مدینه هجرت کند، اهل مکه به او گفتند در حالی نزد ما آمدي که فقیر و خواس
خواهی خودت همراه  ات پیش ما زیاد شد و اینک می حقیر و ناچیز بودي؛ سپس دارایی

: اگر ه چنین چیزي شدنی نیست. صهیب گفتمالت از اینجا بروي؟ به خدا سوگند ک
گذارید که بروم؟ گفتند بله. پس صهیب همه  مال خود را براي شما واگذارم، آیا مرا می

: فرمود  رسید. پیامبر اکرم  اموال خود را به آنها داد. این خبر به اطلاع پیامبر اکرم
: و از عکرمه روایت است که گفت.» 5صهیب سود برده است، صهیب سود برده است«
تیرکش خود  ازوقتی صهیب به قصد هجرت حرکت کرد، اهل مکه دنبال او افتادند. او «

 .1006، شماره 33، ص 2، باب الاستسقاء، ج البخاري -1
 .135، ص هالسیرة النبوی -2
 .119، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -3
 .120همان، ص  -4
 .477، ص 1، ابن هشام، ج السیرة النبویه -5
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: شما به من نخواهید رسید مگر اینکه هر یک از این تیرها در چهل تیر درآورد و گفت
دانید که من  دارم و شما می جان هر یک از شما فرو رود. سپس شمشیرم را برمی

 1»ام آنها مال شما. با من کاري نداشته باشید. کیستم؟! دو کنیز از خود به جاي گذارده
 : بعداز آن، این آیه نازل شد گوید: عکرمه می

                    

    )207 ،بقره( 

شود که جان خود را در برابر خشنودي خدا   و در میان مردم کسی یافته می«
 »است. فروشد و خداوندگار نسبت به بندگانش بس مهربان می

ابا یحیی در معامله سود برده : «صهیب را دید، فرمود  هنگامی که پیامبر اکرم
 2و براي او آیه فوق را تلاوت نمود.» است

گراها که  بینم که دلیل قاطعی بر فاسدبودن عقل مادي را می  گویا من صهیب
دهد. اگر کارها به  کنند، ارائه می حرکتها و رخدادهاي تاریخ را با میزان ماده ارزیابی می

خود را   شود، صهیب در این هجرتش که به خاطر آن همۀ دارایی خاطر مادیات انجام می
 فدا نمود، چه چیزي از مادیات را به دست آورد؟

به عوض آنچه او از دست داده است، مقامی  د آیا صهیب انتظار داشت که محم
 کنار اهل یثرب فراهم کند؟ به او بدهد؟ یا اینکه محمد زندگی مرفهی براي او در

صهیب این کار را فقط براي رضاي خدا انجام داد و او فقط براي رضاي خدا 
اي  خواست به هر قیمتی که باشد، به گروه مؤمنان بپیوندد تا براي جوانان اسلام نمونه می

و  فدایی و فدا نمودن چیزهاي گرانبها قرار گیرد و آنها راه او را در پیش بگیرند در جان
 3در مسیر او حرکت نمایند.

انگیز همۀ مواضع عظیم و با شکوه هجرت مبارك نبود؛ بلکه این  این مواضع شگفت
فدایی است که به  هاي عظمت و اخلاص و جان رخداد بزرگ (هجرت) سرشار از صحنه

 4دهد. امت درسهاي مهمی در آفریدن افتخار و به دست آوردن عزت می
 

 .398، ص 3مرسل، اخرجه الحاکم، ج  -1
 صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه و سکت علیه الذهبی. 398، ص 3اخرجه الحاکم، ج  -2
 .121همان، ص  -3
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 به آغوش گرفت هایی که مهاجران را خانه
و تعهد آنها به یاري نمودن وي،   به دنبال ایمان آوردن انصار و بیعتشان با پیامبر اکرم

رسول خدا از مسلمانان خواست تا به مدینه هجرت کنند. یکی دیگر از نتایج آشکار 
ایمان انصار، همکاري و همدردي آنها با مهاجران بود. بنابراین، انصار هم از نظر جاي 

مهاجران در منازل خود وهم با قلبی گشاده و سرشار از ایمان پذیراي هیئتهاي  دادن
مهاجران گردیدند و زنان و مردان، آمادة جاي دادن آنها بودند و اگر نیاز بود که مرد 

کردند و آنها مال و  مهاجر با همسرش در کنار مرد انصاري در یک خانه باشند، چنین می
 کردند. ینی را بین همدیگر تقسیم میمسکن و غذا و مسئولیتهاي د

 هایی که مهاجران را در خود جاي داده بود عبارتند از :  برخی از خانه
اي از زنان و  : در این خانه مجموعهشر بن عبدالمنذر بن زنبر در قباءخانه مب -1

اش که به او  مردان مهاجر اقامت گزیدند؛ چنانکه عمر بن خطاب و افرادي از خانواده
 ته بودند و دخترش حفصه با شوهرش و عیاش بن ربیعه را در خود جاي داده بود.پیوس
که طلحه ابن عبیداالله بن 1حخانه خبیب بن أساف از بنی حارث ابن خزرج در سن -2

 عثمان و مادرش و صهیب بن سنان در آن سکونت داشتند.
ب در آن گویند که حمزه بن عبدالمطل خانه أسعد بن زراره از بنی نجار. می -3

 سکونت داشته است.
شد و  خانه سعد بن خیثمه از بنی نجار که خانه او خانه مجردها نامیده می -4

 مهاجرانی که زن نداشتند، در آن اقامت گزیده بودند.
خانه عبداالله بن سلمه از قبیله ابن عجلان در قبا که عبیده بن حارث و مادرش  -5

ل بن حارث و طلیل بن عمیر و حصین بن ومصبح بن اثاثه بن عباد بن مطلب و طفی
 حارثی در آنجا سکونت داشتند.

که میزبان منذر بن محمدبن عقبه بود و زبیر بن عوام و  خانۀ بنی جحجبتی -6
کلثوم دختر صهیب  وهب و همسرش ام همسرش اسماء دختر ابوبکر و ابوسبره دختر ابی

 2در آن جا اقامت داشتند.
سعد بن معاذ بن نعمان از قبیلۀ بنی عبدالاشهل میزبان خانه بنی عبدالاشهل که  -7

 مهاجران بود. مصعب بن عمیر و همسرش حمنه دختر جحش نیز نزد او بودند.

 .116، ص المرأة فی العهد النبوي -1
 .117همان، ص  -2
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خانه بنی نجار که أوس بن ثابت بن منذر مهاجران را در آن جاي داده بود و در  -8
 1سکونت داشتند.  آن جا عثمان بن عفان و همسرش رقیه دختر پیامبر

ترین  بندي و همکاري اجتماعی که میان مهاجران و انصار حاکم بود، از مهم سیمتق
عواملی بود که زمینه را براي پیامبر و یاران مهاجرش مساعد کرده بود تا اقامت خوشی 
در مدینه داشته باشند، اقامتی که هر یک با ایثار و فداکاري، بردارش را بر خود مقدم 

زد و عملاً مدینۀ  و اخوت ایمانی در مدینه موج میدارد و بدین صورت محبت  می
 2فاضله تحقق یافته بود.

با این روح بلند و ایمان عمیق و صداقت در رفتار، برادري و همبستگی میان 
ها  مهاجران و انصار شکل گرفت، اما سؤال اساسی و مهم این است که چرا در این خانه

ائی که معمولاً بین زنان رایج است، سخنی آمد و چرا از بگومگوه اختلاف به وجود نمی
: از آنجا که دین توان این گونه بیان نمود ه را میبه میان نیامده است؟ پاسخ این مسئل

اسلام، دین حقی است بنابراین، تقوا را اساس تألیف قلوب و امور قرار داده است و از 
نموده و یاري کردن  اي است که میان مسلمانان برادري را حاکم نظر اخلاقی به گونه

دعوت را برعهدة آنها گذارده بود و این نشانۀ بیعت با رسول خدا و اثر آن در افراد بود؛ 
گرفتند. از عقاب و  داشتند و منافع همه را در نظر می چون براساس آن باید صداقت می

وحشت قیامت ترس داشتند و امیدوار پاداش و بهشت خداوندي بودند؛ پس طبیعی 
صفا و صمیمت بین آنان حاکم شود؛ ایمان و استقامت و سلوك و صداقت در است که 

کرد اعم از  شد و بیعت می دل و درون نماد پیدا نماید. چنانکه هر کسی که مسلمان می
گفتند، مخلصانه به  نمودند و هر چه می شدند، عمل می زن و مرد، به آنچه دستور داده می

ترسیدند. آنها ایمان آوردند؛  گفتار و چه در عمل می آوردند و از خداوند چه در زبان می
پس از مهاجران با آغوشی باز استقبال کردند و تمام آنها با رعایت مصالح یکدیگر کار 

ترین و  ترین سیماي همبستگی و همکاري است و پاك کردند و این درخشنده می
ایی که یکی از آنان نماید تا ج ترین رخدادي است که همه را به پاداش تشویق می مقدس

 3کند؟ ترسید که مبادا تمام پاداش نصیب کسی بشود که او را یاري می می

 .469 – 468، ص 1، ابی شهبه، ج السیرة النبویه فی ضوء القرآن و السنه -1
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اي است که همه به آن نیازمندیم. ما در جهان معاصر و در  بذل و بخشش پدیده
بریم و  صفوف اسلامی و در یک سفر چند روزه به عیبها و پندارهاي یکدیگر پی می

گیري  شود، اما در آن جامعه که در حال شکل اشته میپرده از چهرة واقعی هر یک برد
به آن سرزمین مهاجرت ننموده است، درها به روي مهمانان   است و هنوز پیامبر اکرم

شود نه براي یک فرد؛ بلکه براي یک گروه و مهاجران چندین ماه را  جدید گشوده می
رد و انصار از بخشیدن مال نمایند و زندگی روزمره ادامه دا هاي انصار سپري می در خانه

ورزیدند و بدین صورت  اند، دریغ نمی و محبت و خدمت به برادرانشان که نزد آنها آمده
در جامعۀ اسلامی آن عصر، تعاون و همبستگی به اوج خود رسیده بود. در مهاجران نیز 

گردیدند؛ زیرا آنها فقیر و  از جهتی الگوهاي بذل و بخشش براي انصار محسوب می
دار نبودند؛ بلکه داراي مال و ثروت زیادي بودند و خانه و کاشانه داشتند، اما همه آنها نا

قرآن آنان را چنین  را براي طلب رضاي خداوند ودر راه اطاعت وي خرج کردند.
 : کند توصیف می

                  

              

    )8، حشر( 

غنائم از آن فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون «
خواهند و خدا و  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودي او را می رانده شده

 »دهند، اینان راستانند. پیغمبرش را یاري می
  این جامعۀ مدنی جدید بر مفاهیم ایمان و تقوا رشد یافت؛ گرچه هنوز پیامبر اکرم

گانه که  به آن سرزمین مهاجرت نکرده بود، اما این جامعه نوپا تحت اشراف سران دوازده
هبران بزرگ مهاجران همچون حواریون عیسی، قوم خود را زیر نظر داشتند و زیر نظر ر

که به مدینه رسیده بودند و هر دو گروه از چشمه زلال و جوشان نبوي سیراب شده 
هاي شاخص این جامعه از بین رفتن تعصبات نژادي بود.  و از نشانه 1کرد بودند، رشد می

بود، امامت مسلمانها را به عهده داشت؛ چون او بیشتر از   سالم که غلام ابی حذیفه
دانست و بدین صورت این جامعه را که سران و افراد برجستۀ اصحاب  قرآن میدیگران 

محمد از مهاجران و انصار و سرداران عرب از قریش و اوس و خزرج در آن 

 .172 – 171، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -1
                                                           



 574 الگوي هدایت

کرد و این بدان معنی است که  زیستند، فردي که حامل قرآن بود رهبري و امامت می می
حاملان آن است پس حافظ قرآن در  کرامت و بزرگی در این جامعه از آن قاریان قرآن و

جامعۀ اسلامی حامل پرچم اسلام در جنگ و صلح است و کشمکش موجود امروزي 
میان حاملان و حافظان قرآن و میان مجاهدان در راه خدا در میان آنها معنا و مفهومی 
نداشت. در جنگ یمامه حامل پرچم مهاجران، سالم، غلام آزاد شدة ابوحذیفه بود و 

این بود که شایستۀ حافظ قرآن نیست که از معرکه بگریزد؛ چنانکه وقتی دست  شعارش
راستش قطع گردید، پرچم را با دست چپ گرفت؛ سپس آن را به آغوش گرفت تا 

 1اینکه نقش زمین شد و در راه خدا به شهادت رسید.
 

 ویژگیهاي جامعۀ اسلامی جدید
ت آشکار به سوي خدا بود؛ چراکه یکی از ویژگیهاي جامعۀ اسلامی جدید، آزادي دعو

اند  براي همگان این امر به اثبات رسیده بود که اکثر رهبران یثرب اسلام را پذیرفته
 بنابراین، جوانان، زنان و مردان در دعوت به راه خدا و مژده دادن به آمدن پیامبر اکرم

 مشغول بودند.
رسیم  به این نتیجه می با بررسی وضعیت مسلمانان در حبشه و جامعه اسلامی یثرب

که مسلمانها در حبشه بیشتر رنگ پناهندگی سیاسی را به خود داشتند و به عنوان 
شدند و کمتر رنگ جامعه اسلامی کامل را به  مهاجران خارجی و بیگانه محسوب می

خود داشتند. گرچه مسلمانان در آن جا براي عبادت از آزادي کامل برخوردار بودند، اما 
و منزوي از جامعه مسیحیت قرار داشتند و نتوانستند در آن جامعه تأثیر مطلوب آنها جدا 

و به سزایی بگذارند؛ گرچه هجرت به حبشه گامی فراتر از جو خفقان مکه بود؛ چون 
در مکه آزادي دعوت و عبادت وجود نداشت، اما در مقایسه با مدینه باید گفت : شرایط 

از جامعۀ اسلامی مدینه بود. بنابراین، وقتی  حاکم بر جامعه حبشه بسیار محدودتر
 ممهاجران حبشه خبر هجرت مسلمانان به مدینه را شنیدند، به جز کسانی که پیامبر اکر

از آنان خواسته بود که در آن جا بمانند، دیگران از طریق حبشه و یا از راه مکه، رهسپار 
تی و شرك بود، اینک سرشار از پرس مدینه شدند. محیط مدینه بعد از آنکه قرنها اسیر بت

اي اسلامی گردید و رشد  توحید و خداپرستی گردیده بود. جامعۀ مدینه تبدیل به جامعه
و ساختار جدید آن بعد از بازگشت دوازده حاجی از بیعت عقبۀ اول بود که در رأس 
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 آنها صحابی گرانقدر، اسعد بن زراره قرار داشت و این مجموعۀ دوازده نفري مسئولیت
دعوت را برعهده گرفتند، بدون آنکه این امر کاري سیاسی باشد و جامعه اسلامی مدینه 
بعد از بازگشت هفتاد نفري که حامل برنامۀ سیاسی و اجتماعی بودند، به اوج توسعه 
وتکامل ساختار خود رسید. آنها تصمیم گرفتند که شهرشان اولین پایتخت و مرکز 

مادگی رویارویی با هر دشمن خارجی را که ممکن بود بر مسلمانها در زمین باشد. آنها آ
، وقت و  اي که پیامبر اکرم ور شود، داشتند. از طرفی دیگر گروه اصلی آنان حمله

توانایی خود را در تربیت آن صرف کرده بود، تازه به جامعه مدنی جدید پیوسته و با 
 ه بود.مردم مدینه در مفاهیم ایمان و اخوت دینی درهم آمیخته شد

قبل از تشکیل جامعۀ اسلامی در مدینه، به تربیت و آمادگی افراد   پیامبر اکرم
مدینه و بیعت گرفتن از آنان مبنی بر حمایت خود واصحابش پرداخت بنابراین، آمادگی 

 1گردید. و حمایت انصار از پیامبر عاملی مهم در تشکیل جامعۀ اسلامی محسوب می
وي مسلمان به مدینه انتقال یافت و با جماعت انصار و این گونه جماعت منظم و ق

اي که منتظر آمدن رهبر بزرگش بود  یکی گردیدند و جامعه اسلامی شکل گرفت. جامعه
نظیر  تا به محض تشریف آوردن ایشان، تولد دولت اسلام را که قرار بود تمدنی بی

 بسازد، اعلام دارد.
 

 میعلل انتخاب مدینه به عنوان مرکز دولت اسلا
حکمت الهی در انتخاب مدینه به عنوان دارالهجره و مرکزي براي دعوت، علاوه بر 

داند. مدینه به  بزرگداشت اهل مدینه، اسرار و رازهایی است که کسی جز خدا آن را نمی
طور طبیعی از موانع و استحکاماتی جنگی برخوردار بود که در این باره هیچ شهري در 

کرد. از ناحیه غرب و شرق با سنگلاخ محصور گردیده  نمی جزیرة عربی با آن برابري
اي بود که حائل و مانعی نداشت (و این همان  بود و فقط منطقه شمالی تنها منطقه

در سال پنجم هجري در غزوه احزاب با حفر خندق آن  اي است که پیامبر اکرم منطقه
ن خرما و کشتزارهاي رامصون کرد و استحکام بخشید) و اطراف دیگر مدینه با درختا

توانست از آن بگذرد، مگر اینکه از راههاي باریکی  انبوه احاطه شده بود که لشکر نمی
خورد و  کرد که در این صورت سیستم نظامی و ترتیب صفها به هم می عبور می

پایگاههاي کوچک نظامی براي برهم زدن نظام جنگی دشمن و جلوگیري از پیشروي 
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یک طرف مدینه بدون حایل و مانع بود و اطراف «گوید :  حاق میآن، کافی بود. ابن اس
توانست به راحتی وارد  ها و درختان خرما بسته شده بود و دشمن نمی دیگر آن با خانه

 1»آن شود.
ود که به به این حکمت الهی در انتخاب مدینه اشاره نم  و شاید پیامبر اکرم

ام که زمینی  را در خواب دیده من محل هجرت شما: «یارانش قبل از هجرت گفت
از آن .» 2داراي درختان خرما در میان دو منطقه سنگلاخ است که همان دو حره هستند

 به بعد مسلمانان هجرت را آغاز کردند.
اهل مدینه چه اوس و چه خزرج داراي جوانمردي وشهامت و قدرت وجنگاوري 

شدند و به هیچ حکومت و  میبودند. آنها به آزادي خوگرفته بودند وتسلیم هیچ کس ن
: همواره این گوید کردند؛ چنانکه ابن خلدون می اي خراج و مالیات پرداخت نمی قبیله

دو قبیله در یثرب غالب بودند و افتخار و توانایی رزمی متعلق به آنان بود و همسایگان 
 آنها از قبیله مضر دین آنان را پذیرفتند.

ي آن حضرت بودند و این رابطۀ خویشاوندي بنی عدي بن نجار، خویشاوندان مادر
رسد. هاشم با سلمی دختر عمرو  می م از طریق هاشم بن عدي بن نجار به پیامبر اکر

یکی از افراد قبیلۀ بنی عدي بن نجار ازدواج کرد و هاشم از آن زن صاحب فرزندي به 
و هنوز به  نام عبدالمطلب شد. او فرزندش را نزد آن زن گذاشت تا اینکه نوجوان شد

سن بلوغ نرسیده بود که عمویش که اونیز عبدالمطلب نام داشت، او را با خود به مکه 
آورد. حق خویشاوندي در زندگی اجتماعی عرب جایگاه مهمی داشت. ابوایوب 

روزهاي نخست هجرت، در خانه او اقامت  انصاري از همین تبار بود که پیامبر اکرم
 گزید.

حطان بودند و مهاجران و کسانی که پیشتر در مکه و اطراف اوس و خزرج از قبیلۀ ق
به مدینه هجرت کرد،  آن مسلمان شده بودند، از عدنان بودند. هنگامی که پیامبر اکرم

فرزندان عدنان و قحطان همه زیر پرچم اسلام گردآمدند. آنها مانند یک جسم بودند در 
و هر یک خود را از دیگري برتر  حالی که در دوران جاهلیت با یکدیگر رقابت داشتند

شمرد، اما با جمع شدند همۀ آنها زیر پرچم واحد، شیطان راهی براي نفوذ در دلهاي  می
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آنها نداشت تا فتنه برانگیزد و آنها نیز از روي تعصب قحطانی و عدنانی بودن، نداي 
 افتخار جاهلیت را سر دهند.

ترین مکان براي هجرت  ن و مناسببنابراین با بررسی تمام جوانب شهر یثرب بهتری
و یارانش بود تا اسلام نیرومند شود و مراحل رشد و ترقی را بپیماید و   پیامبر اکرم

 1جزیرة عربی را فتح کند و سپس دنیاي متمدن را در گسترة قلمرو خویش قرار دهد.
 

 فضایل مدینه
نکه از سایر شهرهاي بر شرافت و جایگاه مدینه منوره افزود تا ای هجرت پیامبر اکرم

است که برخی از آنها  شماري دنیا به جز از مکه برتري یافت. مدینه داراي فضایل بی
 : عبارتند از

 زیاد بودن نامهاي مدینه -1
نامهاي زیاد مدینه بیانگر این مطلب است که این شهر، از شرافت و بزرگی خاصی 

تعداد نامهاي مدینه و یا حتی توان به  برخوردار است و براي هیچ شهري در دنیا نمی
نصف یا یک چهارم مدینه نام پیدا نمود. علما نامهاي مدینه را در حدود صد نام ذکر 

و مجد فیروزآبادي  3اعلام الساجد باحکام المساجد . چنانکه زرکشی در کتاب2اند کرده
و  وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیو نورالدین سمهودي در  4قاموس المحیطدر 
این نامها را  5سبل الهدي و الرشاد فی سیره خیرالعبادمد بن یوسف صالحی در مح

 اند. ذکر کرده
 : چنانکه خداوند متعال فرموده است ؛یثرب: ترین نامهاي مدینه عبارتند از وفمعر

                    

                

       )13 ،احزاب( 
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و به یاد آورید) زمانی را که گروهی از آنان گفتند : اي اهل یثرب اینجا جاي «(
از پیغمبر اجازه از ایشان هم اي  ماندگاري شما نیست، لذا برگردید. دسته

هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است، در حالی که  : واقعاً خانهخواستند و گفتند
 »بدون حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان فرار بود و بس.

و در حدیثی آمده است که پیامبر از نامیدن مدینه به یثرب نهی کرده است، اما اینکه 
ه این دلیل است که خداوند به حکایت از گفتۀ منافقان آن را در قرآن یثرب نامیده شده ب

 یثرب نامیده است.
هرکس مدینه را یثرب : «فرمود  روایت است که پیامبر اکرم  از براء عازب :طابه

و در روایتی آمده » نامید، باید از خداوند طلب آمرزش نماید؛ زیرا نامش طابه است
 1»ابه، این است طابه.این است (مدینه) ط: «است که فرمود

ترین نام آن است و هرگاه این نام اطلاق شود، منظور مدینه منوره  این معروف :مدینه
ه است؛ چنانکه خداوند است نه شهري دیگر و در آیات زیادي در قرآن، این نام ذکر شد

 : فرموده است

                     

                 

       )101 ،توبه( 

نشین اطراف شما و در میان خود اهل مدینه منافقانی  در میان عربهاي بادیه«
اند. تو ایشان را  اند و در آن مهارت پیدا نموده دههستند که تمرین نفاق کر

دهیم؛ سپس  شناسیم. ایشان را دوبار شکنجه می شناسی؛ بلکه ما آنان را می نمی
 »گردند. روانه عذاب بزرگی می

 : فرماید و خداوند می
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            )120 ،توبه( 

نشینان دور و بر آنان از پیغمبر خدا جدا  درست نیست که اهل مدینه و بادیه«
تر داشته باشند؛ چرا که هیچ تشنگی  بمانند و جان خود را از جان پیغمبر دوست

دارند  رسدو گامی به جلو برنمی نمی اي در راه خدا به آنان و خستگی و گرسنگی
زنند مگر اینکه به  که موجب خشم کافران شود و به دشمنان دستبردي نمی

گمان خداوند پاداش  شود، بی واسطۀ آن کار نیکوئی براي آنان نوشته می
 »دهد. نیکوکاران را هدر نمی

 1است. همچنین مدینه به مبارکه، منوره، مشرفه و دیگر صفتهاي نیکو موصوف شده
 ضاي دفع انواع امراض و بیماریهانسبت به مدینه و تقا  محبت پیامبر اکرم -2

از پروردگارش در مورد مدینه این گونه بود : بار خدایا!   درخواست آن حضرت
داشتنی بود و حتی  مدینه را برایمان محبوب بگردان، همان گونه که مکه براي ما دوست

  2داشتنی قرار ده. دوستبیشتر از مکه آن را براي ما 
گشت و  وقتی از سفري برمی پیامبر اکرم: «روایت است که  همچنین از انس

افزود و  افتاد، بر سرعت سواریی که بر آن نشسته بود، می هاي مدینه می چشمش به خانه
آورد و تندتر  بود، از محبت مدینه آن را به حرکت درمی اگر بر چهار پایی سوار می

 3»راند. می
 دو برابر مکه به مدینه برکت دهد از خداوند خواست تا  پیامبر اکرم -3

بار خدایا! بر مدینه دو برابر مکه : «ت نموده است که فرمودروای  از پیامبر اکرم انس
 4»برکت نازل کن.
هاي رسیده درختان مدینه  نیز روایت است که مردم مدینه اولین میوه  از ابوهریره
بار خدایا! «گفت :  داشت و می آن را برمی  آوردند، پیامبر اکرم می  اکرمرا نزد پیامبر 

ها ما برکت بده و به مدینۀ ما برکت بده و به صاع و مد (پیمانه) ما برکت بده. بار  به میوه
خدایا! ابراهیم، بنده و خلیل و پیامبر بود و من نیز بنده و پیامبر تو هستم؛ او براي مکه 

 .156، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -1
 .157همان، ص  -2
 .1802، شمارة 620، ص 3، ج ، کتاب العمره، باب من اسرع ناقتهالبخاري -3
 .1885، شمارة 97، ص 4همان، کتاب فضائل المدینه، ج  -4

                                                           



 580 الگوي هدایت

ز تو همان دعایی که ابراهیم براي مکه خواسته بود، من دو برابر آن را دعا کرد و من ا
 »خواهم. براي مدینه می

کرد و میوه  ترین فرزند حاضر را صدا می : سپس رسول خدا کوچکگوید می ابوهریره
 1داد. را به او می

  مصون بودن مدینه از دجال و طاعون به برکت دعاي پیامبر اکرم -4
آورند. از این  را بر مدینه گماشته است که از آن حفاظت به عمل می خداوند فرشتگانی

رو دجال راهی به آن ندارد؛ بلکه مدینه، کافران و منافقان خود را به سوي دجال 
به آن خبر   شود؛ چنانکه پیامبر اکرم اندازد. همچنین وبا و طاعون وارد مدینه نمی می

 2داده است.
 ختیهاي مدینهفضیلت صبر و بردباري بر س -5

کسی را که بر سختیهاي مدینه بردباري نماید، وعدة شفاعت را در روز   پیامبر اکرم
  روایت است که پیامبر اکرم  قیامت برایش نموده است. از سعد بن ابی وقاص

رغبتی رها  دانستند. هیچ کس آن را از روي بی بهتر است اگر می انمدینه براي آن«گفت: 
نماید و هیچ کس بر شدت  وند بهتر از او را در مدینه جایگزین میکند مگر خدا نمی

کند، مگر اینکه من روز قیامت براي او  وتنگی معیشت در آن بردباري و پایداري نمی
 3»شفاعت خواهم کرد یا گواه او خواهم بود.

 فضیلت مردن در مدینه -6
دینه باقی بماند و در هرکس در م: «فرمود  روایت است که پیامبر اکرم  از ابن عمر

 4»آن بمیرد، من براي او شفاعت خواهم کرد.
  نسبت به مدینه موجب گردیده بود که عمر بن خطاب  این دیدگاه پیامبر اکرم

بار خدایا! شهادت در راه خود را به من عطا کن و مرگ مرا : «همواره چنین دعا نماید
 5»در شهر پیامبرت بگردان.

 .1000، ص 2، کتاب الحج، باب فضل المدینه، ج مسلم -1
 .160، ص الهجرة النبویه المبارکه -2
 .1363، شمارة 922، ص 2، کتاب الحج، باب فضل المدینه، ج مسلم -3
 .3741سند صحیح و ابن حبان آن را صحیح قرار داده است، شماره  با 104، 74، ص 2، ج اخرجه احمد -4
 .1890، شمارة 100، ص 4، کتاب فضائل المدینه، ج البخاري -5
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در حالی   را پذیرفت و او را در محراب پیامبر اکرم  قخداوند نیز دعاي فارو
 که در نماز صبح پیشنماز بود به شهادت رساند.

 نماید. مدینه مرکز ایمان است و ناپاکیها را از خود دور می -7
برد؛ چراکه مدینه  هرگاه ایمان در شهرهاي دیگر دچار مضیقه بشود به مدینه پناه می

 1دهد. در خود جاي نمیانسانهاي پلید و شرور را 
گردد و  ایمان به مدینه باز می: «فرمود  روایت است که پیامبر اکرم  از ابوهریره

 2»کند. شود همان طور که مار خود را در سوراخش جمع می جمع می
سوگند به خداوندي که جانم در دست اوست که هیچ کس از روي : «همچنین فرمود

کند مگر اینکه خداوند، فرد بهتري از او را در  رك نمیعلاقگی مدینه را ت میلی و بی بی
برد و  آهنگر است که ناپاکیها را از بین می نماید و مدینه مانند کوره یگزینش میمدینه جا

اقی نمانده باشند؛ همان طور که قیامت زمانی برپا خواهد شد که در مدینه افراد بدکار ب
 3»رد.ب آهنگر ناخالصیهاي فلز را از بین می کوره

 برد. مدینه گناهان را از بین می -8
مدینه پاك است؛ گناهان را : «فرمود  روایت است که پیامبر اکرم  از زید بن ثابت

 5»برد. و ناخالصیهاي نقره را از بین می 4برد همان طور که آتش، آلایشها از بین می
حفاظت خداوند مدینه را از شر کسی که قصد سوئی علیه آن داشته باشد،  -9

 نماید  می
خداوند حفاظت مدینه را از شر کسانی که قصد سوئی علیه آن داشته باشند، به عهده 

گذار و  کسی را که در مدینه بدعتی ایجاد نماید یا بدعت  گرفته است و پیامبر اکرم
خائنی را پناه دهد یا اهل مدینه را بترساند به لعنت و عذاب خدا و به نابودي زودرس 

هیچ کس براي : «فرمود  روایت است که پیامبر اکرم  ده است. از ابوهریرههشدار دا
گردد همان گونه که نمک در آب  کند، مگر اینکه دچار نابودي می اهل مدینه توطئه نمی

 .161، ص الهجرة النبویه المبارکه -1
 .1876، شمارة 93، ص 4، کتاب فضائل المدینه، ج البخاري -2
 .1381، شمارة 1005 ، ص2، کتاب الحج، باب المدینه تنفی شرارها، ج مسلم -3
برد) و در روایتی دیگر آمده است : (مردان ناپاك را از بین  در روایتی آمده است : (ناپاکیها را از بین می -4

 برد.) می
 .4050 ه، شمار256، ص 7، کتاب المغازي، باب غزوه احد، ج البخاري -5
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مدینه حرم من است، هر کس در آن : «فرمود  و پیامبر اکرم.» 1رود منحل و از بین می
لعنت خدا و فرشتگان و مردم  2و خائنی را پناه بدهدگذار  بدعتی ایجاد نماید یا بدعت

 3»بر او و خداوند روز قیامت هیچ چیزي را از او نخواهد پذیرفت.
 حرم قرار دادن مدینه -10

پس از نزول وحی الهی، مدینه را حرام قرار داده است؛ پس در آن خونی   پیامبر اکرم
شود و  ن کسی ترسانده نمیشود و در آ شود و در آن سلاحی حمل نمی ریخته نمی

گردد و گمشدة آن براي هیچ کس حلال نیست؛ مگر کسی که  درختی از آن قطع نمی
بخواهد اعلام کند تا آن را به صاحبش برگرداند و دیگر اموري که موجب تحریم آن 

ابراهیم مکه را حرم قرار داد و براي اهل مکه دعا کرد، : «فرمود  . پیامبر اکرم4گردد می
دهم همان طور که ابراهیم، مکه را حرم قرار داده است و براي  دینه را حرم قرار میمن م

ام که دو برابر آنچه ابراهیم براي اهل مکه خواسته  صاع ومد (وزنهاي) آنها دعا نموده
 5»بود، خداوند به آنان عنایت نماید.

ما آن را دارد و  این کوه (احد) ما را دوست می: «فرمود  همچنین پیامبر اکرم
داریم. بار خدایا! ابراهیم، مکه را حرم قرار داد و من میان دو لابۀ مدینه را  دوست می

شود و سلاحی براي جنگیدن از غلاف  گیاه مدینه قطع نمی: «ودو فرم» دهم حرم قرار می
شود و برداشتن اشیاء گمشده در آن جائز نیست مگر براي کسی که  بیرون کشیده نمی

اعلام بردارد و براي هیچ مردي شایسته نیست که در مدینه سلاحی حمل آن را به قصد 
کند و شایسته نیست که از آن درختی قطع شود، مگر اینکه کسی براي آذوقۀ شترش این 

 6»کار را انجام دهد.
را شیفتۀ خود نموده بود و آنها   شمار مدینه اصحاب و یاران پیامبر اکرم فضایل بی

و سکونت در آن علاقمند ساخته بود؛ چنانکه نیروهاي امت اسلام  را به هجرت به مدینه

 .94، ص 4 ، کتاب فضائل المدینه، باب اثم من آذي اهل المدینه، جالبخاري -1
 .1371 ه، شمار999، ص 2، کتاب الحج، باب فضل المدینه، ج مسلم -2
 .164، ص الهجرة النبویه المبارکه -3
 .2129 ه، شمار346، ص 4، کتاب البیوع، باب برکه صالح النبی و مده، ج البخاري -4
 .484، شمارة 377، ص 7همان، کتاب المغازي، باب احد جبل یحبنا و نحبه، ج  -5
 .119، ص 1اخرجه احمد، ج  -6
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در آن گردهم آمدند و براي از بین بردن شرك با تمام انواعش و کفر با همۀ اشکالش، 
 تصمیم گرفتند و شرق و غرب دنیا را فتح نمودند.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : ششمبخش 
 
 
 
 

و رفیق سفرش،  هجرت پیامبر اکرم
 ابوبکر صدیق

 



 



 

 

 فصل اول
براي   بر اکرمریزي دقیق پیام شکست نقشۀ مشرکان و برنامه

 هجرت

هاي  بعد از آنکه قریش در جلوگیري یاران رسول خدا از هجرت به مدینه با وجود شیوه
تند خود با شکست مواجه شده بودند، به جدي بودن خطري که منافع اقتصادي و 

کرد، پی بردند و در دارالندوه  هاي عرب تهدید می جایگاه اجتماعی آنان را میان قبیله
ی قریش) در مورد از بین بردن رهبر دعوت به رایزنی پرداختند؛ چنانکه (محل مشورت

 : نویسد سیر این آیه میابن عباس در تف

                   

             )30 ،انفال( 

کشیدند که  اي پیامبر به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران دربارة تو نقشه می«(
اندیشیدند و  تو را به زندان بیفکنند یا بکشند و یا اینکه بیرون کنند. آنان چاره می

کرد و خداوند بهترین  سازي می کشیدند و خدا هم تدبیر و چاره نقشه می
 »ساز است. چاره

: صبح فردا او را با ر به مشورت پرداختند. برخی گفتندر مکه با یکدیگقریش د
زنجیر ببندید و نگاه دارید و برخی گفتند او را به قتل برسانید و برخی گفتند او را از 

کنیم. خداوند، پیامبرش را از این توطئه آگاه کرد بنابراین، آن  میان خودمان اخراج می
و پیامبر مکه را به قصد مدینه ترك نمود.  1خوابید  شب علی در بستر پیامبر اکرم

آمیز خواهد بود،  برگزیدگان قریش اطمینان داشتند که توطئه پست و زبونانۀ آنان موفقیت
خوابیده بود، علی را دیدند، به   اما صبح هنگام با یورش بر بستري که پیامبر اکرم

پرسیدند:   از علیشکست فاحش خویش پی بردند و با حالت یاس و ناامیدي 
دانم. آنها رد پاي پیامبر را گرفتند و وقتی به کوه  : نمیرفیقت کجاست؟ علی گفت

غار تار رسیدند، سردرگم شدند. از کنار غار گذشتند، اما عنکبوتی را دیدند که بر دهانه 

 .135، ص السیرة النبویه قراءه لجوانب الحذر و الحیطه -1
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: به این تازگی کسی اینجا نیامده است و رسول خدا سه روز در تنیده بود. با خود گفتند
 1غار به سر برد.

این یادآور اوضاع مکه قبل از تغییر و : «نویسد قطب در تفسیر این آیات می سید
گر یقین و اعتماد به آینده است  تبدیل اوضاع و موضع اهل مکه است و این جریان، الهام

باشد. مسلمانانی که اولین  همانطور که بیانگر تدبیر الهی در آنچه مقدر نموده است، می
گرفتند، به هر دو حالت یعنی شرایط زندگی در  ها مورد خطاب قرار می این آیه بار با

مکه و سختیها و دشواریهایی که با آن سروکار داشتند، آگاهی کامل داشتند و کافی بود 
ها گذشتۀ نزدیک خود را و ترسها و اضطرابهاي آن را با وضعیت فعلی و  که با این آیه

هاي  اندیشی و توطئه ند و به خاطر بیاورند و چارهامنیت و آسایش آن مقایسه بکن
 و سپس نجات یافتن و پیروزي وي را به یاد بیاورند.  مشرکان را علیه پیامبر اکرم

را به زنجیر بکشند و او را   حیله ونقشۀ شوم مشرکان این بود که پیامبر اکرم
راحت شوند و یا او را از زندانی کنند تا بمیرد و یا او را به قتل برسانند و از دست او 

ها را طراحی نمودند، اماسرانجام بر کشتن وي  مکه اخراج نمایند. آنها همۀ این نقشه
اتفاق نظر کردند و قرار بر این شد که جوانانی از همۀ قبایل، این عمل زشت و مذموم 

بودند که ها تقسیم شود؛ چراکه آنان بر این باور  را انجام دهند تا خون او بین همه قبیله
عرب را نخواهد داشت و در نتیجه به گرفتن قبایل هاشم توانایی قصاص از تمامی  بنی

 خون بهاي پیامبر راضی خواهند شد و کار بدین گونه به اتمام خواهد رسید.

             )30 ،انفال( 

 »کند و خدا بهترین مکرکنندگان است. یز مکر میکنند و خدا ن آنها مکر می«
گیرد و با تعبیري کوبنده با آنان  خداوند این گونه توطئۀ آنها را به باد تمسخر می

گوید؛ چراکه قدرت خداوند توانا و جبار، که بر بندگانش چیره است و بر کار  سخن می
سانهاي ناتوان و ضعیف توان با توانایی ان خود توانا و محیط بر همه چیز است را نمی

 2مقایسه کرد.
 

فتح آن را ذکر نموده و سند آن را حسن قرار داده است،  الفتح. ابن حجر در 181، ص 3، ج البدایه و النهایه -1
 .236، ص 7، ج الباري

 .1501، ص 3، ج فی ظلال القرآن -2
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 براي هجرت  ریزي پیامبر اکرم برنامه
هر روز صبح یا شام به خانه   اکرمالمؤمنین، عایشه، روایت است که : پیامبر  از ام

اجازه داده شد تا   وز به پیامبر اکرمآمد تا اینکه روزي فرا رسید که در آن ر ابوبکر می
میان قومش از مکه خارج شود و در این روز بود که به هنگام هجرت را آغازنماید و از 

 به خانۀ ما آمد.  ظهر پیامبر اکرم
وارد شد، ابوبکر از تخت خود که بر آن نشسته   : وقتی پیامبر اکرمگوید عایشه می

نشست و آنجا جز پدرم و من و خواهرم   تر رفت و پیامبر اکرم بود، کمی آن طرف
از نزد خود بیرون کن. ابوبکر : اینها را فرمود  گاه پیامبر اکرم اسماء کسی نبود. آن

ادرم فدایت باد چه خبر است؟ : اي پیامبر خدا، این دو دختران من هستند، پدر و مگفت
ز مکه بیرون بروم. عایشه : به من اجازه داده شده است تا به قصد هجرت ا فرمود

 : آري تو همراهم خواهی بود.؟ فرمودگوید: ابوبکر گفت: من همراهتان خواهم بود می
: به خدا سوگند تا آن روز ندیده بودم کسی از شادي گریه کند، اما گوید عایشه می

: اي پیامبر خدا! این کرد. سپس ابوبکر گفت که گریه می براي اولین بار ابوبکر را دیدم
بن ارقط مردي از ام. آن گاه آنها عبداالله  دو سواري را من براي همین منظور آماده کرده

بنی دیل بن بکر را که مشرك بود، اجیر کردند تا راهنماي آنان در این سفر باشد و آنها 
 1سواریهاي خود را به او دادند تا اینکه زمان موعد خروج از مکه فرا رسید.

شه روایت نموده و در آن آمده بخاري نیز در حدیثی طولانی این ماجرا را از عای
: این نشسته بودیم که کسی به پدرم گفت نگام در خانۀ ابوبکرروزي ظهر ه: «است

پیامبر خدا است، در حالی که سرش را پوشانده بود و قبل از این معمولاً در این وقت 
: پدر ومادرم فداي او باد، سوگند به خدا او جز براي امر آمد. ابوبکر گفت نزد ما نمی

به ابوبکر   : پیامبر اکرمگوید ه میاغ ما نیامده است. عایشمهمی دراین وقت به سر
 : اینها خانوادة شما هستند. پیامبراز نزد خود بیرون کن. ابوبکر گفت: اینها را گفت
: پدر و مادرم فدایت ة هجرت داده شده است. ابوبکر گفت: به من اجازفرمود اکرم

: پدرم فتفرمود: بله. ابوبکر گ  باد، آیا من نیز همراهت خواهم بود؟ پیامبر اکرم
خرم.  : آن را میگفت  فدایت باد، پس یکی از این سواریهاي من را بردار. پیامبر اکرم

: پس ما شتران آنها را به بهترین صورت تجهیز کردیم و توشۀ آنها را در ویدگ عایشه می
اي از کمرش جدا کرد و با آن  اي قرار دادیم. اسماء، دختر ابوبکر، قطعه پارچه کیسه
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و ابوبکر   گویند. سپس پیامبر اکرم ه را بست بنابراین، او را ذات النطاقین میدهانه کیس
به غاري درکوه ثور پناه بردند و در آنجا سه شب پنهان شدند و عبداالله بن ابوبکر که 

گذراند و در آخر شب از پیش آنها  نوجوانی هوشیار و فهمیده بود، شب را نزد آنها می
کرد که شب را در مکه گذرانده  ن قریش طوري وانمود میکرد و صبح در میا حرکت می

گرفت، بعد از  و ابوبکر انجام می  اي که علیه پیامبر اکرم است و از طرفی هر توطئه
آورد تا آنها از  نمود و گوسفندان را شبانگاه به آن جا می تاریکی هوا، آنان را مطلع می

دم که هنوز هوا تاریک بود، گله را از آن  شیر آن بنوشند. عامر بن فهیره به هنگام سپیده
داد. این کار را در هر سه شبی که پیامبر و ابوبکر آن جا بودند، انجام  جا حرکت می

داد. ابوبکر و رسول خدا مردي از بنی دیل را که از نسل عبدبن عدي بود به عنوان  می
و اعتماد کردند و راهنماي خود اجیر کردند. آن مرد بر دین قریش بود، اما آنها بر ا

سواریهاي خود را به او دادند و با او وعده کردند که بعد از سه شب به غار ثور بیاید. 
روز موعد فرا رسید. عامر بن فهیره و راهنما همراه آنها به راه افتادند و راه ساحل را در 

 1پیش گرفتند.
 

 از مکه تا غار ثور
طالب و ابوبکر صدیق و  ز علی بن ابیاز مکه بیرون شد، کسی ج  وقتی پیامبر اکرم

به علی فرمان داد که در مکه بماند   خانوادة ابوبکر از ماجرا اطلاع نداشت. پیامبر اکرم
تا امانتهاي مردم را برگرداند؛ زیرا بسیاري از مردم مکه امانتهاي خود را به خاطر 

 2گذاشتند. صداقت و امانتداري رسول خدا، نزد وي می
اي که پشت خانه ابوبکر بود،  با هم قرار گذاشتند و از دریچه  مبر اکرمابوبکر و پیا

و این به خاطر آن بود تا حرکت آنها کاملاً مخفیانه انجام گیرد تا قریش  3بیرون رفتند
متوجه خروج آنان نشوند و مزاحمتی ایجاد ننمایند و از قبل با راهنماي خود قرار 

 4یگر را در غار ثور ملاقات نمایند.گذاشته بودند که پس از سه شب، همد
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 دعاي پیامبر هنگام خروج از مکه
سپاس خداوندي را که مرا : «به زبان آوردهنگام ترك مکه این دعا را   پیامبر اکرم

آفرید در حالی که هیچ نبودم. پروردگارا! مرا در مقابل نگرانیهاي دنیا و سختیهاي 
 روزگار و مصیبتهاي شب و روز یاري ده.

روردگارا! مرا در سفرم همراهی کن و در میان خاندانم جانشین و کفیل من باش و پ
اي، برکت عنایت کن و در پیشگاه خود زبون و تسلیمم ساز و  در آنچه به من روزي داده

مرا بر خلق و خوي شایسته قوت بخش و در پیشگاه خود محبوبم ساز و مرا به مردم 
و پروردگار منی و من به جمال بزرگوارت که وامگذار. اي پروردگار مستضعفان! ت

آسمانها و زمین بدان روشن شده و تاریکیها بدان از بین رفته و کار اولین و آخرین 
برم از اینکه خشم تو بر من فرود بیاید و یا  مردمان بدان سامان یافته است، پناه می

نعمتهایت و از  برم و از زوال ناخشنودي خود را بر من فرود آوري. به تو پناه می
هاي ناخشنودیت.  غافلگیرشدن به نعمتهایت و از رخت بربستن عافیت و از همه جلوه

کنم و هیچ  فرجام و فرمان از آن توست و من بهترین آنچه را در توان دارم تقدیم می
 1»نیرو و توانی جز یاري تو نیست.

: یستاد و گفتحزوره در بازار مکه اهمچنین پیامبر به هنگام خروج از مکه در 
سوگند به خدا که تو بهترین سرزمین خدا هستی و خداوند تو را از همۀ سرزمینها «

اند، هرگز بیرون  بیشتر دوست دارد و اگر نبود که ساکنان تو مرا از دامنت بیرون رانده
 »رفتم. نمی

د. امام احمد چنین به سفرش ادامه داد و از دسترس مشرکان بیرون ش  پیامبر اکرم
: مشرکان رد پاي آنها را گرفتند تا اینکه به کوه رسیدند، کوه ثور و در کند. ایت میرو

و همراهش کجا رفته است.   آنجا رد پاي آنان را گم کردند و ندانستند که پیامبر اکرم
تار عنکبوت تنیده پس بالاي کوه رفتند و به کنار غار آمدند و دیدند که بر دهانه غار 

رفت تار عنکبوت بر دهانه غار باقی  گر کسی داخل این غار می: اشده است، گفتند
ماند و بدین صورت خداوند به وسیلۀ این لشکر خود، باطل را خوار و زبون کرد و  نمی

حق را پیروز نمود؛ چون لشکریان خدا خواه مادي باشند یا معنوي، یاراي مقابله با 
آن در بزرگی جسم آن نماد پیدا لشکر باطل را دارند. اگر مادي باشند، قدرت و خطر 
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شوند، لشکر بزرگی را از بین  کند و چه بسا میکروبهائی که با چشم دیده نمی نمی
 : برند؛ چنانکه خداوند فرموده است می

                    

                

                   

                    

                      

      )31 ،مدثر( 

ایم و تعداد آنان را نیز جز  مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده«
هدف این است که اهل کتاب، یقین و اطمینان  ایم. آزمایش کافران نساخته

حاصل کنند و بر ایمان مؤمنان نیز بیفزاید و اهل کتاب و مؤمنان تردید به خود 
: خدا مثلاً ماري (نفاق) است و کافران بگویندراه ندهند و کسانی که در دلشان بی

ه خواسته است؟ این گونه خداوند هر کس را بخواهد، گمرا از بیان این چه می
بخشد. لشکرهاي پروردگارت را جز او  سازد و هر کس را بخواهد هدایت می می

 »داند واین جز اندرزي براي مردم نیست. کسی نمی
یعنی سپاهیان و لشکریان پروردگارت از بس که زیادند، کسی جز خودش شمار آنها 

کس  . همان طور که هیچ1اند حساب داند؛ پس لشکریان خدا، غیرمحدود و بی را نمی
تواند ممکنات را حساب نماید و به حقایق و صفتهاي آن حتی به صورت اجمالی  نمی

آگاه باشد، گذشته از اینکه از اوضاع کمی و کیفی و نسبی آنها به طور مشروح اطلاع 
 2یابد.
 

 از جانب خداوند  عنایت و حفاظت ویژة پیامبر اکرم
رد، اما ایشان به طور مطلق به اسباب اگرچه پیامبر خدا از سایر اسباب موجود استفاده ک

تکیه نکرد؛ بلکه به خدا اعتماد کرد و امید بزرگی به یاري و کمک وي داشت و همواره 
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و آن را زمزمه  1بخش خاطرش بود اي که خداوند به او آموخته بود تسلی این جمله
 کرد. می

                 

                      

         )80 ،اسراء( 

: پروردگارا! مرا صادقانه وارد کن و صادقانه بیرون آور و از جانب خود بگو«
 »یار و مددکار باشد. قدرتی به من عطاء فرما که برایم

آموزد تا او را با همین دعا به  این آیۀ کریمه دعایی است که خداوند به پیامبرش می
فریاد بخواند و همچنین براي امت او درسی باشد که خدا را این گونه بخوانند و به 
سوي او متوجه گردند؟ منظور از صداقت در ورود و خروج کنایه از خوب بودن تمام 

غاز تا پایان است و ارزش صداقت و راستی در اینجا به اندازة ارزش تلاشهایی سفر از آ
است که مشرکان انجام دادند. آنها کوشیدند تا او را در مورد آنچه خداوند بر او نازل 
نموده بود، به فتنه مبتلا سازند تا با افترا و دروغ چیزهایی را به خداوند نسبت دهند که 

اش را که عبارت از پایداري و   زل نفرموده بود، اما صداقت، نتیجهخداوند این امور را نا
 داد.  پاکیزگی و اخلاص بود، می

             
 »و از جانب خود قدرتی به من عطا کن که یار و مددکار من باشد.«

وي مشرکان غالب آمد و یعنی قدرت و هیبتی که با آن بتوان بر قدرت زمین و نیر

بیانگر نزدیک بودن و ارتباط با خدا و کمک خواستن مستقیم از      کلمه 
وي و پناه بردن به ایشان است؛ چراکه امکان ندارد که صاحب دعوت، قدرت را جز از 
خدا بخواهد و امکان ندارد که جز از قدرت الهی از چیزي دیگر بترسد و یا به حاکم و 

کسی که صاحب مقامی است، پناه ببرد تا او را یاري دهد و حفاظت کند؛ بلکه قبل از یا 
شود و گاهی هم، دعوت در دل قدرتمندان و صاحبان پست و  همه او متوجه خدا می

شوند و در  گزاران واقعی دعوت می کند، آن گاه آنان سربازان و خدمت مقام نفوذ می
یه برعکس شود و دعوت، سرباز پادشاهان و اربابان گردند، اما اگر قض نتیجه کامیاب می
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گزار آنها باشد، هرگز به موفقیت نخواهد انجامید؛ زیرا دعوت، فرمان  قدرت و خدمت
 1الهی است و از قدرتمندان و صاحبان مقام بالاتر است.

هنگامی که مشرکان، غار را محاصره کرده بودند و پیامبر و ابوبکر در محل دید آنها 
داد که آرام باشد؛ چراکه خداوند با  به ابوبکر اطمینان می  اشتند، آن حضرتقرار د

: اگر یکی ی که در غار بودم به پیامبر گفتم: در حالویدگ ماست؛ چنانکه ابوبکر صدیق می
ابوبکر! در مورد دو نفري : «د ما را خواهد دید. پیامبر فرموداز آنها زیر پایش را نگاه کن

 »بري؟. است، چه گمان میکه سومین آنها خدا 
ابوبکر! ساکت باش! دو نفراند که سومین : «ر روایتی دیگر آمده است که فرمودو د

 2»آنها خداست.
اوید خود ثبت نموده و فرموده خداوند نیز این گفتگوي زیبا را در کلام همیشه ج

 : است

                  

                   

                  

                  

   )40 ،توبه( 

اگر پیغمبر را یاري نکنید، خدا او را یاري کرد بدانگاه که کافران او را بیرون «
 کردند، در حالی که او دومین نفر بود. هنگامی که آن دو در غار شدند، در این

ت. خداوند : غم مخور که خدا با ما اسهنگام پیغمبر خطاب به رفیقش گفت
آرامش خود را بهرة او ساخت و پیغمبر را با سپاهیانی یاري داد که شما آنان را 

دیدید و سرانجام سخن کافران را فرو کشید و سخن الهی پیوسته بالا بوده  نمی
 »است و خدا با عزت است و حکیم.

  اکرم: دراینجا خداوند به اصحاب و یاران پیامبر گوید  طبري در تفسیر این آیه می
در مقابل دشمنان دین خدا را برعهده   دارد که او یاري و پیروزي پیامبر اکرم اعلام می

 .2247، ص 4، ج فی ظلال القرآن -1
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خواهد گرفت؛ حال چه آنها درصدد یاري او برآیند و یا راضی به یاري وي نگردند و 
را وقتی که دشمنان ایشان زیاد   شود که او یاري پیامبر اکرم خداوند به آنها یادآور می

  ان اندك بودند، انجام داد؛ پس چگونه وقتی که تعداد همراهان پیامبر اکرمو دوستانش
به یاران رسول خدا  زیاد و دشمنان اندك باشند، چنین نخواهند کرد! خداوند خطاب

: اي مؤمنان! اگر شما همراه پیامبر من بیرون نروید و حرکت نکنید وبه گوید چنین می
د یاري کنندة اوست. چنانکه هنگامی که کافران یاري او برنخیزید، بدانید که خداون

اش بیرون کردند و رسول خدا در حالی که فقط یک نفر با  قریش او را از وطن و خانه
برد، وقتی ابوبکر ترسید که مبادا  ) در غار به سر میخود داشت (یعنی وقتی ابوبکر

ند با ماست و : غمگین مباش چون خداواي آنها را بدانند، رسول خدا گفتمشرکان ج
یاري کنندة ماست و هرگز مشرکان جاي ما را نخواهند دانست و دستشان به ما نخواهد 

خدا پیامبرش را در آن روز بر دشمن پیروز گردانید و این در : «گوید داوند میرسید. خ
کسی قرار داشت؛ پس چگونه  حالی بود که آن حضرت در وضعیت هراسناك و بی

گرداند؛ در حالی که یاران و لشکریان او را زیاد  ازمند شما میخداوند او را خوار و نی
 1»کرده است.

در این آیه به میان آمد  دکتر عبدالکریم زیدان در مورد این همراهی و معیت خدا که

 : و این معیت و همراهی الهی که از فرمودة الهی گوید می        فهمیده
داوند با پرهیزگاران و نیکوکاران است که در این آیه ذکر شود بالاتر از همراهی خ می

 شده است: 

              ،128(نحل( 

 »خداوند با پرهیزگاران و با کسانی است که آنها نیکوکارند.«
د و مشروط به باش و همراهش می  چون همراهی در آن جا با خود پیامبر اکرم

صفتی مانند پرهیزگاري و نیکوکاري نیست که نتیجۀ عمل و کار آن باشد؛ بلکه این 
باشد و این همراهی با یاري کردن به  و همراهش می  همراهی مخصوص پیامبر اکرم

 2ها و امور خارق العاده تضمین شده است. وسیلۀ نشانه

 .135، ص 10، ج تفسیر طبري -1
 .100، ص 2، ج من قصص القرآن المستفاد -2
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: این زمانی بود که قریش از  نویسد ها و معجزات می سید قطب در مورد این نشانه
محمد به تنگ آمده بودند، همان طور که همواره قدرتهاي بزرگ از سخن حق به تنگ 

توانند در برابر آن  رسند که نه توان دور کردن آن را دارند ونه می آیند و به جایی می می
تا خود  صبر کنند. بنابراین، قریش علیه آن حضرت توطئه کردند و تصمیم بر این گرفتند

را از دست او راحت کنند، اما خداوند او را از توطئه آنها آگاه ساخت و به او وحی کرد 
تا تنها به اتفاق همراهش ابوبکر بیرون برود و این در حالی بود که نه لشکري داشت و 
نه سلاحی، اما دشمنان او زیاد بودند و قدرتشان از قدرت او بیشتر بود، اما سرانجام چه 

ز یک طرف همه قدرتهاي مادي جمع شده بود و در طرف دیگر فقط پیامبر شد؟ ا
و همراهش بود که از این قدرتها چیزي در اختیار نداشتند؟ خداوند از سوي  اکرم

دیدند، پیامبرش را پیروز گردانید و کافران را  خود با سپاهیانی که مردم آن را نمی
 : داد و آنها خوار و زبون برگشتند شکست

              ،40(توبه( 

و سرانجام، سخن کافران را فروکشید (و شوکت و آئین آنها را از هم «
 »گسیخت.

همچنان در جایگاه بلند خود پیروز و با قدرت باقی ماند و این نمونۀ » االله«و کلمۀ 
باشد و خداوند تواناست که این صحنه  اش می اي از نصرت خدا به پیامبرش و کلمه زنده

اي از  را به دست قومی دیگر که اهل تنبلی و سستی نباشند، تکرار نماید و این نمونه
 1واقعیت است اگر کسی بعد از وعدة خداوند به دنبال دلیلی دیگر باشد.

 
 گذر بر خیمۀ ام معبد در مسیر هجرت

و و همسفرش از غار بیرون رفتند و در غار بود، ا  مسه شب بعد از آنکه پیامبر اکر
ناامید شده بودند.   اینک تعقیب کنندگان خسته و مشرکان از دسترسی به پیامبر اکرم

دیل به  و ابوبکر مردي از قبیلۀ بنی  قبلاً به ذکر این موضوع پرداختیم که پیامبر اکرم
او اعتماد کرده بودند و نام عبداالله بن اریقط را اجیر کرده بودند. او مشرك بود و آنها به 

شتران خود را به او داده بودند و با او وعده گذاشته بودند که بعد از سه شب شتران آنها 

 .1656، ص 3، ج فی ظلال القرآن -1
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را به غار ثور بیاورد. آن مرد در وقت مقرر نزد آنها آمد و به اتفاق آنها از راهی که 
 1کرد، به سوي مدینه حرکت نمود. معمولاً از آن کسی رفت و آمد نمی

افتاد. در این منطقه  3گذر آنها بر ام معبد 2در محل قدید  مدینه پیامبر اکرمدر راه 
قبیلۀ خزاعه، سکونت داشتند. ام معبد، خواهر حبیش بن خالد خزاعی است که راوي 

: داستان آن معروف است و از طرقی روایت شده گوید این ماجرا است. ابن کثیر می
که یکی از یاران   خالد بن جیش خزاعی. از 4کنند است که یکدیگر را تقویت می

وقتی از مکه به قصد   پیامبر اکرم: «گفت است، روایت شده است که می  پیامبر اکرم
هجرت به سوي مدینه بیرون رفت، گذر ایشان و ابوبکر و غلام ابوبکر به نام عامر بن 

ی افتاد. او پیرزنی فهیره و راهنماي آنان، عبداالله بن اریقط لیثی، به خیمه ام معبد خزاع
داد. پیامبر  نشست و به رهگذران آب و غذا می برازنده و پرتوان بود که در کنار خیمه می

و یارانش از او پرسیدند که گوشت وخرمایی دارد تا از او خریداري کنند، اما   اکرم
در بردند.  نزد او چیزي نیافتند. مردم نیز در آن سال در خشکسالی و تنگدستی به سر می

م معبد! این گوسفند در گوشۀ خیمه گوسفندي را دید، فرمود : ا  آن هنگام پیامبر اکرم
: گوسفندي است که از شدت ضعف و لاغري تاب و توان رفتن با گله چیست؟ او گفت

ن است که شیري تر از آ : ضعیف: شیر دارد؟ گفتفرمود  را نداشته است، پیامبر اکرم
: پدر و مادرم فدایت باد، اگر دهی آن را بدوشم؟ گفت میداشته باشد. فرمود: اجازه 

دستی بر پستانهاي گوسفند   شیري در پستانهایش یافتی، آن را بدوش. پیامبر اکرم
کشید و نام خدا را بر زبان آورد و دعا کرد. شیر از پستانهاي گوسفند به شدت فواره زد، 

ظرف پر شد. به آن زن شیر رسول خدا ظرفی خواست و در آن شیر دوشید تا اینکه 
نوشانید تا سیراب شد. سپس به همراهانش داد و آنها سیر شدند و خودش نیز نوشید و 

در آن ظرف   سیر شد. سپس چندبار آنها شیر نوشیدند؛ سپس بار دیگر پیامبر اکرم
 شیر دوشید تا اینکه ظرف پر شد و آن گاه آن ظرف را نزد او نهادند و رفتند.

نگ حرکت نمودند و طولی نکشید که شوهر ام معبد به خیمه برگشت سپس آنان آه
رفتند،  در حالی که چند بز لاغر و ضعیف که در حال مردن بودند و آهسته آهسته راه می

 .101، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1
 وادي قدید در هشت کیلومتري جاده قرار دارد. -2
 او عاتکه بنت کعب است. -3
 . 188، ص 3، ج البدایه والنهایه -4
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در پیش داشت. وقتی ابومعبد شیر را مشاهده کرد شگفت زده شد و از همسرش پرسید: 
ایم. گوسفندان از خانه دور  هی نداشتهام معبد! این شیر از کجا است؟ ما که حیوان شیرد

دارد؟ ام آیند و گوسفندي که در خیمه هست، نیز شیري ن هستند و فقط شب به خانه می
: سوگند به خدا ما حیوان شیردهی نداشتیم، اما مرد معبد در پاسخ همسرش گفت

: گفتو چنان ویژگیهائی بود. همسرش مبارکی از کنار خیمۀ ما عبور کرد که داراي چنین 
: مردي خوش سیما و زیبا، خوش خلق و با او را براي من بگو. ام معبد گفت اوصاف

اي درخشان، که نه لاغر بود و نه سرش کوچک بود؛ چشمانی سیاه و مژگانی  چهره
اش افزوده بود، محاسنی  درشت داشت. صدایش درشت بود و درازاي گردنش بر زیبایی

و به هم پیوسته بود. شیرین سخن و گزیده گوي  انبوه و پرپشت داشت و ابروانش کشیده
هاي رشتۀ مرواریدي بود که  کرد. گویا سخنان وي دانه گوئی می گو و نه کم بود. نه یاوه

سیماترین مردم از فاصله دور بود و نیکوترین آنان از  ریخت. زیباترین و خوش فرو می
ترین آنها بود.  قامت ین و نیکاي میان دو شاخه بلند و کوتاه بود که زیباتر نزدیک. شاخه

 رو و سبکسر نبود. دادند، ترش همراهانش به فرمان او گوش فرا می
: سوگند به خدا این همان مردي است که قریش در صدد یافتن او گفتابومعبد 

هستند و من خواستم با او همراه شوم و اگر بتوانم این کار را خواهم کرد. در همین اثنا 
دا از دانستند که ص شنیدند، ولی نمی انداز بود که اهل مکه آن را می در مکه صدایی طنین

 : گفت کیست و از کجا است، می
 جـــزي االله رب النـــاس خیـــر جزائـــه 

 

 رفیقــــین قــــالا خیمتــــی ام معبــــد 
 

ام معبد  خداوند، بهترین پاداش خود را به دو همراهی بدهد که به هنگام ظهر در خیمه«
 »استراحت کردند.

 بالهـــدي و اهتـــدت بـــههمـــا نـــزلا 
 

ــد     ــق محم ــس رفی ــن ام ــاز م ــد ف  فق
 

آنها با هدایت آمدند و ام معبد به وسیلۀ اوهدایت یافت و چه رستگار است آن کس که «
 .»1رفیق و همسفر محمد گردد

 
 سراقه بن مالک و تعقیب پیامبر

شتر  قریش در انجمنهاي مکه اعلام کردند که هر کس محمد را زنده یا مرده بیاورد، صد
هاي عربی که در اطراف مکه بودند، رسید. سراقه بن  جایزه دارد. این خبر به گوش قبیله

 .107، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -1
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مالک بن جعشم براي کسب این جایزه چشم طمع دوخته و سخت امیدوار بود. اما 
تواند بر آن چیره شود، با او چنان کرد که  خداوند با قدرت خویش که هیچ چیزي نمی

 ردید.گ  از مدافعان پیامبر اکرم
: عبدالرحمان بن مالک مدلجی برادرزاده سراقه بن جعشم به گوید ابن شهاب می

: پیام گفت از سراقه بن جعشم شنید که میحکایت از پدرش به من گفت که پدرش 
وابوبکر را بکشد یا اسیر کند در مقابل   کفار قریش نزد ما آمد که هر کس پیامبر اکرم

ام،  واهد کرد. آن گاه در حالی که من در انجمن قبیلههر یک از آنها صد شتر دریافت خ
: سراقه! من هم اکنون و گفت بنی مدلج، نشسته بودم، مردي از قبیله ما وارد شد

کنم که آنان محمد و همراهانش باشند. سراقه گفت  شبحهایی در ساحل دیدم؛ گمان می
اند.  هیچ وقت آنها نبوده: محمد و همراهانش هستند، ولی گفتم: به یقین دانستم که آنها 

ایم، آن  اي، فلانی و فلانی هستند که ما هم با چشمانمان آنان را دیده آنهایی که تو دیده
ام راه افتادم و به کنیزم فرمان دادم تا  گاه پس از درنگی کوتاه، بلند شدم و به سوي خانه

تم و از پشت خانه ام را برداش اسب مرا پشت تپه ببرد و منتظر من نگاه دارد و من نیزه
درنگ به محلی رفتم که او گفته بود، تا اینکه به  خارج  شدم و سوار بر اسب خود بی

و همراهانش نزدیک شدم. در این هنگام پاي اسبم لغزید و از بالاي آن   پیامبر اکرم
توانم به  به زمین افتادم. پس تیرهاي مخصوص قرعه را درآوردم و با آن قرعه زدم که می

آسیبی برسانم یا نه. همان تیري در آمد که خوشایندم نبود. دوباره سوار بر اسب  آنها
را شنیدم، رسول   خود شدم و به آنها نزدیک شدم تا اینکه صداي تلاوت پیامبر اکرم

گرداند.  گرداند، اما ابوبکر زیاد به این طرف و آن طرف روي برمی خدا سرشان را برنمی
م تا زانو در زمین فرو رفت و من از آن به زمین افتادم. سپس در این هنگام دستهاي اسب

برخاستم و اسبم را برون کشیدم. ناگهان دیدم بر اثر فرو رفتن دستهایش غباري چون 
دود به هوا بلند شد؛ باز دیگر بار قرعه زدم، اما همان تیري درآمد که دوست نداشتم. 

ند. من بر اسبم سوار شدم تا اینکه نزد آنها پس آنها را صدا زدم که در امانید. آنها ایستاد
بر همگان پیروز   آمدم. از آنچه برایم پیش آمده بود، دانستم که به زودي پیامبر اکرم

ات را  اند که هر کس تو را دستگیر کند دیه : قوم و قبیلۀ شما مقرر کردهخواهد شد. گفتم
اشتند، باز گفتم؛ سپس توشه و به او بدهند و براي آنان مقاصدي که مردم دربارةآنان د

استند و فقط کالا به آنها عرضه داشتم، اما آنها از من قبول نکردند و از من چیزي نخو
خواستم تا براي من   دار؛ پس من از آن حضرت  : این راز را براي ما پوشیدهگفتند
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رایم اي پوست ب اي بنویسد و او به عامر بن فهیره دستور داد که در قطعه امان نامه
 1اي بنویسد؛ سپس پیامبر خدا به راهشان ادامه دادند. نامه امان

در مورد داستان سراقه مطالب دیگري نیز معروف است؛ چنانکه ابن عبدالبر و ابن 
: سفیان بن عیینه از ابوموسی و ایشان گوید اند. ابن عبدالبر می ر کردهحجر و دیگران ذک

آن روز چه حالتی : «به سراقه بن مالک گفت  اند که پیامبر اکرم از حسن روایت کرده
بعدها وقتی که » بندهاي کسري را خواهی پوشید؟ به تو دست خواهد داد که دست

آورده شد، سراقه را   بندهاي کسري وکمربند و تاج او نزد امیرالمؤمنین عمر دست
ش موهاي ایبندها را به دست سراقه داد. سراقه مردي پرمو بود که دسته صدا زد و دست

: االله اکبر! سپاس خداوندي را که زیادي داشتند، عمر گفت: دستهایت را بند کن. گفت
نمود، گرفت و به سراقه بن  بندها را از کسري بن هرمز که ادعاي خدایی می این دست

. سپس 2گفت نشینی از بنی مدلج پوشاند. عمر با صداي بلند این جمله را می جعشم بادیه
زد ومردم اطراف او بودند و سراقه با صداي  بی شد و در مدینه دور میسراقه سوار بر اس

بندهاي کسري  : االله اکبر! سپاس خدائی را که این دستدکر بلند سخنان عمر را تکرار می
نشینی از  نمود، از او گرفت و به سراقه بن جعشم بادیه بن هرمز را که ادعاي خدایی می

 3مدلج پوشاند. بنی
 

 دلهاست که دگرگون کننده پاك است خدایی
را دستگیر کند و به رهبران مکه تحویل دهد تا صد   خواست پیامبر اکرم سراقه می

شتر جایزه بگیرد، اما او که در آغاز روز بر علیه آنان در تکاپو و جستجو بود، در پایان 
  مروز نگهبان آنان گردیده بود. سراقه آنهایی را که در جستجو و یافتن پیامبر اکر

: من از سرتاسر این منطقه براي شما خبر گرفتم و گفت گردانید و می ده بودند، برمیبرآم
به مدینه   ام. وقتی سراقه مطمئن شد که پیامبر اکرم کار را براي شما آسان نموده

رسیده است، داستان خود و اسبش را براي مردم تعریف کرد و مردم آن را براي 
اینکه این داستان موضوع اصلی مجالس مشورتی مکه قرار نمودند تا  همدیگر نقل می

اي گردد، در  گرفت. سران قریش از اینکه مبادا این داستان باعث مسلمان شدن عده

 .3906قب الانصار، شمارة ، کتاب منابخاري -1
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اي  ههراس بودند؛ چراکه سراقه امیر و رئیس قبیله بنی مدلج بود. ابوجهل به آنها نام
 : نوشت که حامل این اشعار بود

 بنـــی مـــدلج انـــی اخـــاف ســـفیهکم
 

ــد   ــر محمــ ــتغوٍ لنصــ ــراقه مســ  ســ
 

 »اي بنی مدلج من از نادان شما، سراقه، که قصد کمک به محمد را دارد، درهراسم.«
 لا یفــــرق جمعکــــمعلــــیکم بــــه أ

 

 ددؤفیصـــبح شـــتی بعـــد عـــز و ســـ 
 

 »مانع او گردید تا جمع شما را متفرق نسازد تا بعد از عزت و سروري، پراکنده نشوید.«
 هل چنین سرود : سراقه در پاسخ ابوج

ــاهداً   ــت شـ ــه لوکنـ ــم والـ ــا حکـ  ابـ
 

ــه    ــوخ قوائمـ ــوادي اذ تسـ ــر جـ  لامـ
 

 »دیدي که چگونه پاهاي اسبم در زمین فرو رفت. اي اباحکم! اگر تو می«
ــداً    ــان محم ــکک ب ــم تش ــت و ل  علم

 

ــه   ــن ذا یقاومـ ــان فمـ  رســـول و برهـ
 

تواند در  کسی میدانستی و اصلاً تردیدي نداشتی که محمد رسول خدا است؛ پس چه  می«
 »مقابل او مقاومت کند.

 علیـــک فکـــف القـــوم عنـــه فـــاننی
 

ــه    ــتبدو معالمـ ــاً سـ ــره یومـ  اري امـ
 

بر تو لازم است که مردم را از او بازداري؛ چون من بینم که به زودي کار او آشکار و چیره «
 .»گردد  می

ــرهم   ــه بأسـ ــاس فیـ ــود النـ ــامر تـ  بـ
 

 1بـــان جمیـــع النـــاس طـُــراً مســـلمه 
 

 »اي که همۀ مردم راضی خواهند شد و با او مصالحه خواهند نمود. ونهبه گ«
 

  استقبال انصار از پیامبر خدا
مکه را به قصد مدینه ترك نموده   مسلمانان با اطلاع از این موضوع که پیامبر اکرم

نشستند تا  می  آمدند و در انتظار قدوم پیامبر اکرم است، هر روز بامدادان به حرهّ می
هایشان برگردند. روزي بعد از آنکه  نمود تا به خانه ینکه گرماي ظهر آنها را وادار میا

هایشان شدند،  هایشان برگشتند، وقتی وارد خانه انتظار آنها طولانی شده بود، به خانه
ها رفت که ناگهان چشم او به  مردي یهودي براي کاري که داشت بر بام یکی از خانه

هانش افتاد که لباس سفید بر تن دارند و از دور به سوي مدینه و همرا  پیامبر اکرم
: اي گروه عربها! این است آن بخت و مرد یهودي با صداي بلند فریاد زدآیند. آن  می

کشیدید. مسلمانها شتابان هر یک سلاح خود را برداشتند و به  اقبالی که انتظارش را می
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همراه آنها به سمت   ت کردند. پیامبر اکرمرفتند و با او ملاقا  استقبال پیامبر اکرم
دوم ماه  1راست حرکت کرد تا اینکه در محله بنی عوف اقامت گزید و این پنجشنبه

ساکت نشسته بود. بنابراین، آن دسته از   ربیع الاول بود. ابوبکر بلند شد و پیامبر اکرم
گفتند. تا  و به او تحنیت می آمدند را ندیده بودند، نزد ابوبکر می  انصار که پیامبر اکرم

تابید. ابوبکر برخاست و آن حضرت را زیر سایۀ رداي   اینکه آفتاب بر پیامبر اکرم
  را شناختند. بعد از آن پیامبر اکرم  خود قرار داد. اینجا بود که مردم پیامبر اکرم

نگذاري و در میان بنی عمرو بن عوف ماند و مسجدي بر پایۀ تقوا بنیا 2تقریباً ده شب
 .3تأسیس کرد و در آن نماز خواند. سپس سوار بر مرکب خود شد (و به مدینه رفت)

این مدت را در قبا سپري کرد و خواست وارد مدینه گردد،   بعداز آنکه پیامبر اکرم
به دنبال انصار فرستاد. آنها نزد پیامبر خدا آمدند و در حالی که مسلح بودند، به پیامبر 

: سوار شوید در حالی که در امنیت قرار دارید و کر سلام کردند و گفتندو ابوب  اکرم
 شود. از فرمان شما اطاعت می

و ابوبکر در حالی سوار شدند که انصار اطراف آنها را با سلاح   آن گاه پیامبر اکرم
 4گرفته بودند.

گونه  شرافتم از مهربانی و د مدینه شد، اهل مدینه با نگاه توأوار  وقتی پیامبر اکرم
 5.»رسول خدا آمد، رسول خدا آمد« »جاء نبی االله، جاء نبی االله«گفتند :  می

به مدینه روز شادي بود که تا قبل از آن، مدینه چنین روزي   روز ورود پیامبر اکرم
به خود ندیده بود و مردم بهترین لباسهایشان را پوشیدند و گویا براي آنها عید بود و به 

بار و تنگناي مکه به  بود؛ چراکه روزي بود که اسلام از محیط خفت حق که روز عید
سرزمین مبارك و آزاد مدینه گسترش یافت و قرار بود از مدینه به سایر مناطق دنیا 
 گسترش یابد. اهل مدینه فضل و احسانی را که خداوند به آنها ارزانی داشته و شرافتی را

و یاران  کردند. شهر آنها، پیامبر اکرم  می که به آنها اختصاص داده بود، احساس

گوید : روز جمعه بوده است قولش  گوید : همین گفته مورد اعتماد است و کسی که می حافظ، ابن حجر می -1
 .544، ص 7، ج الفتحنادرست است. 
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مهاجرش را در خود جاي داده و پناهگاه مهمی براي یاري کردن اسلام و سرزمینی بود 
که به زودي نظام اسلامی به صورت کلی و کامل با همۀ مبادي و اصولش در آن اجرا 

 1گفتند. و تهلیل می گردید. بنابراین، اهل مدینه با شادي به استقبال آنها آمدند و تکبیر می
وارد مدینه   وقتی پیامبر اکرم: «با سند خود چنین روایت نموده استامام مسلم 

راهها ایستادند و  ها رفتند و علما و خدمتگزاران بر سر شد، مردان و زنان بر بالاي خانه
 2»: یا محمد، یا رسول االله، یا محمد یا رسول االله!!.زدند فریاد می

ال گرم و صمیمانه که تاریخ بشري نمونۀ آن را ندیده بود و نخواهد پس از این استقب
در حدیثی  در خانۀ ابوایوب انصاري اقامت گزید؛ چنانکه از انس  دید، پیامبر اکرم

رفت تا اینکه در کنار خانه  پیامبر همچنان می: «طولانی هجرت چنین روایت شده است
ن بگوید. ناگهان عبداالله بن سلام که مشغول آمد تا با خاندان خود سخ ابوایوب پایین می

ظرفی را که در آن براي   چیدن خرما بود به محض شنیدن سخن پیامبر اکرم
گوش داد؛ سپس   چید، به زمین گذاشت و به سخنان پیامبر اکرم اش خرما می خانواده

ب . ابوایو3تر است : خانه چه کسی از خاندان ما نزدیکگفت  برگشت. پیامبر اکرم
: برو و براي ما فرمود  : اي پیامبر خدا! این خانه من است. پیامبر اکرمگفت

 4استراحتگاهی آماده کن.
هایش را  نزد ابوایوب سکنی گزید تا اینکه مسجد و خانه  آن گاه پیامبر اکرم

 ساخت.
و یارانش با تمام مشکلات و سختیهایی که در راه آن متحمل   هجرت پیامبراکرم

دند، پایان پذیرفت، اما اهداف و مقاصد هجرت پایان نیافت؛ بلکه اهداف گردیده بو
به مدینه رسید آغاز شد و سختیها و رنجها و   هجرت بعد از آنها که پیامبر اکرم

اي درخشان  مبارزه را شروع کرد تا آینده  چالشهاي جدیدي شروع شد. پیامبر اکرم
هاي ایمان و  دنی اسلامی و زیبا بر پایهبراي امت و دولت اسلامی بسازد و توانست تم
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تقوا و احساس و عدالت بسازد که قدرتمندترین دولتهاي آن زمان؛ یعنی، دولت فارس 
 1»و روم را شکست دهد و پرچم حاکمیت االله را به اهتزاز دربیاورد.

 
 درسها و آموختنیها

هی است؛ چنانکه ي النبرد بین حق و باطل از دیرباز ادامه دارد و این، یکی از سنتها -1
 : فرماید خداوند می

                  

               

                 

        )40 ،حج( 

شان اند و تنها گناه همان کسانی که به ناحق ازخانه و کاشانۀ خود اخراج شده«
: پروردگار ما خدا است. اصلاً اگر خداوند بعضی از اند گفته این بوده است که می
ضی دفع نکند دیرهاي (راهبان و تارکان دنیا) و کلیساهاي مردم را به وسیلۀ بع

(مسیحیان) و کشتهاي (یهودیان) و مسجدهاي (مسلمانان) که در آنها خدا بسیار 
دهد کسانی  گردد و به طور مسلم خدا یاري می شود، تخریب و ویران می یاد می

 »د و چیره است.را که (با دفاع از آئین و معابد) او را یاري دهند. خداوند نیرومن
 : فرماید وم است؛ چنانکه خداوند میاما سرانجام این نبرد و کشمکش معل

                
 )21 ،مجادله( 
گردیم؛  خداوند چنین مقدرکرده است که من و پیغمبرانم قطعاً پیروز می«

 »چیره است. گمان خداوند نیرومند بی
 توطئه و حیلۀ دشمنان دعوت علیه داعیان امري است که همواره ادامه دارد و -2

شود؛ خواه به صورت زندان باشد ویا به صورت کشتن و یا تبعید و ... از این  تکرار می
رو داعی باید به پروردگارش پناه ببرد و به او اعتماد نماید و بر او توکل کند و بداند که 
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همان طور  1دهند طئه بد، فقط کسانی را فرا خواهد گرفت که آن را انجام میمکر و تو
 : فرماید که خداوند می

                   

             )30 ،انفال( 

کشیدند که تو  و به یادآور اي پیامبر) هنگامی را که کافران دربارة تو نقشه می«(
 اندیشیدند و را به زندان بیفکنند یا بکشند و یا اینکه بیرون کنند، آنان چاره می

ساز  کرد و خداوند بهترین چاره سازي می کشیدند و خدا تدبیر و چاره نقشه می
 »است.
گرایان و دشمنان این است که براي فریب دادن انسانهاي  هاي باطل از جمله دسیسه

کنند تا دعوت و داعیان را از بین ببرند  ضعیف از سلاح ثروت و مال استفاده می
گذاري کرد تا هر کس که یکی از مهاجران را زنده یا  بنابراین، قریش صد شتر سرمایه

ورزان براي  بنابراین، طمع مرده بیاورد، این صد شتر را به عنوان جایزه به او بدهند.
کسب این جایزه بر یکدیگر سبقت گرفتند و یکی از آنها سراقه بود که بعد از این اقدام 

تر و گواراتري دست  آمیز که سودي ازنظر مادي به بار نیاورد، اما به سود کامل مخاطره
ورزان  طمع یافت که آن روزي و ثروت ایمان بود و او دیگر راه را براي دیگر آزمندان و

کرد و این گونه خداوند از دوستان خود  که در تعقیب و جستجوي پیامبر بودند کور می
 :فرماید . خداوند می2سازد و داعیان دینش خطرها را دور می

               

                

      )36 ،انفال( 

کنند تا از راه خدا باز دارند. آنان اموالشان را  کافران اموال خود را خرج می«
خرج خواهند کرد، اما بعداً مایۀ حسرت و ندامت ایشان خواهد گشت و 

گمان کافران همگی به سوي دوزخ رانده  د خورد؛ بیشکست هم خواهن
 »شوند. گردند و در آن گرد آورده می می
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ریزي دقیق و استفاده دقیق از  با بررسی و اندیشیدن در واقعه هجرت و برنامه -3
اسباب از آغاز تا پایان هجرت و از مقدمات هجرت گرفته تا آنچه بعد از آن اتفاق افتاد 

ریزي بخشی از  شد. برنامه ریزي با وحی حمایت می  یم که این برنامهرس به این نتیجه می
بود و جزئی از تکلیف الهی است، در همۀ آنچه از یک مسلمان   سنت پیامبر اکرم

 1خواسته شده است.
ریزي رسول خدا براي هجرت موارد ذیل از اهمیت خاصی برخوردار  در برنامه

 است: 
ا به خانه ابوبکر آمد. این درست زمانی بود که هنگام شدت گرم  پیامبر اکرم -1

شد. حتی عادت خود پیامبر بر این بود که در  هیچ کس در آن وقت از خانه بیرون نمی
آمد و این بدان خاطر بود که کسی متوجه آمدن ایشان  این وقت به خانه ابوبکر نمی

 نگردد.
ی نمود و نقاب زده هنگام آمدن نزد ابوبکر صدیق خود را مخف  پیامبر اکرم -2

اش وجود  آمد؛ چون کسی که سر و صورت خود را بپوشاند، کمتر امکان شناسایی
 2دارد.
: هجرت را نزد او هستند، بیرون نماید وگفت به ابوبکر دستور داد تا کسانی را که -3

 نماییم.  بدون تعیین جهت آغاز می
 3رون رفتند.آنها شب هنگام و از دري که پشت خانه ابوبکر بود، بی -4
آنها با در پیش گرفتن راههایی که براي قوم ناشناخته بود، کمال احتیاط را  -5

نمودند و براي این هدف از راهنمایی کمک گرفتند که راههاي بیابان و صحرا را خوب 
دانست. گرچه این راهنما مشرك بود، اما داراي اخلاق و مهارت بود و این دلیلی بر  می

ورزید و فرق  از کمک گرفتن و استفاده از مهارتها دریغ نمی  ر اکرماین است که پیامب
 4کرد که منبع و مصدر آن چه کسی باشد. نمی
در امر هجرت از شخصیتهاي فرزانه استفاده نمود؛ چنانکه همۀ این شخصیتها با  -6

پیوند خویشاوندي و یا پیوند همکار بودن با هم مرتبط بودند و بدین صورت گروه 
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دادند که براي محقق کردن هدف بزرگ با یکدیگر همکاري  را تشکیل می واحدي
 نمودند. می

گردید تا  انتخاب افراد با در نظر گرفتن توانایی او در کاري که به او واگذار می -7
 بتواند آن را به بهترین وجه انجام دهد.

ه این نقشه نقشۀ موفقی بود ک  طالب در بستر پیامبر اکرم خوابیدن علی بن ابی -8
اي که رسول  دور نمود. به گونه  موجب گمراهی قریش گردید و آنها را از پیامبر اکرم

خدا از جلوي آنان در حالی که خواب بر چشمانشان غلبه کرده بود، گذشت و آنها بعد 
چشم دوخته بودند و مطمئن بودند که پیامبر   از بیدار شدن به رختخواب پیامبر اکرم

 طالب در آنجا خوابیده بود. خواب است در حالی که علی بن ابیهنوز   اکرم
براي هجرت، نیازهاي هجرت نیز به   ریزي دقیق پیامبر اکرم علاوه بر برنامه

 :توان موارد ذیل را ذکرنمود که میاي سامان یافته بود  صورت حکیمانه
اً امانتهایی را خوابد تا قریش را فریب دهد و بعد می  علی در بستر پیامبر اکرم -1

 که نزد پیامبر بودند، به صاحبانشان برگرداند و سپس به پیامبر بپیوندد.
بکر نیروي اطلاعاتی راستگوئی است و تحرکات دشمن را کنترل  عبداالله بن ابی -2

 نماید. می
وار  اسماء ذات النطاقین، آذوقه و تدارکات را از مکه در حالی که مشرکان دیوانه -3

 برد. هستند، به غار می  محمد درصدد یافتن
و ابوبکر   اي که گوشت و شیر براي پیامبر اکرم عامر بن فهیره چوپان ساده -4

نماید نقش امدادگري بارز را ایفا نمود؛ چراکه با بردن گوسفندانش در مسیري  فراهم می
ش نتوانند پیمودند، ردپاي تاریخی آنها ناپدید نمود تا قری  و ابوبکر  که پیامبر اکرم

 آنان را تعقیب نمایند.
عبداالله بن اریقط راهنماي امین هجرت و کارشناس آگاه بیابان در کمال  -5

هوشیاري منتظر فرمان رسول خدا است که بگوید شروع کن تا کاروان، راهش را از غار 
 به سوي یثرب در پیش بگیرد.

دقت سامان داده  انگیز و با آخرالامر اینکه تمامی امور هجرت به صورت شگفت
اي استفاده شد و هر یک از  شدند و از شرایط و محیط به نحو مطلوب و حکیمانه

ها بسته شدند  اندرکاران هجرت، در جاي مناسب خود گمارده شدند و همه رخنه دست
انگیزي تحت پوشش قرار داده شد و افراد  و همه نیازهاي سفر به صورت زیبا و شگفت

 تند.کافی هم در اختیار داش
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ضمن استفاده از اسباب به اندازة توان خود به عنایت الهی و مدد او   پیامبر اکرم
 1امیدوار بود.

 استفاده از اسباب امري ضروري است -4
استفاده از اسباب امري ضروري و واجب است، اما به این معنی نیست که استفاده از آن، 

ۀ کار امري است که به فرمان همواره نتیجۀ مطلوب را دربرخواهد داشت، چون نتیج
خدا و خواست او تعلق دارد و از این رهگذر است که توکل نمودن امري ضروري 

 است که بعد از استفاده کامل از اسباب باید بر خدا توکل نمود.
ها استفاده نمود، اما در عین  آن حضرت همۀ اسباب را فراهم کرد و از همه وسیله

خواست تا تلاش او را موفق  خواند و از او یاري می میحال او با خدا بود و خدا را 
گرداند. خداوند نیز درخواست ایشان را پذیرفت؛ چراکه قریش بعد از آنکه بر دهانه غار 
رسیدند، برگشتند و دستهاي اسب سراقه به زمین فرو رفت و کار با موفقیت به پایان 

 2رسید.
 ایمان به معجزات محسوس -5

معجزات محسوسی اتفاق افتاد و اینها دلایل ملموسی هستند   مدر هجرت پیامبر اکر
ها، طبق آنچه روایت  نماید. از جمله آن معجزه بر اینکه خداوند، پیامبرش را حفاظت می

شده است، یکی این است که عنکبوت بر دهانۀ غارتاري تنید؛ یکی آنچه با ام معبد 
به سراقه   ق افتاد و اینکه پیامبر اکرماتفاق افتاد و آنچه به خاطر او براي سراقه اتفا

وعده داد که دستبندهاي کسري را به دست خواهد کرد. پس لازم است که دعوتگران به 
اعتنا نباشند و از آن روي نگردانند؛ بلکه پس از ثبوت آنها با سند  ها بی این معجزه

ر نبوت و صحیح، آنها را بازگو کنند؛ چون این معجزات از جمله اموري است که ب
 3نماید. رسالت آن حضرت دلالت می

 جایز بودن کمک خواستن از کافري که فردي امین و مورد اطمینان است  -6
براي داعی جایز است از کسی کمک بگیرد که به دعوت او ایمان ندارد، اما در مورد 

را  و ابوبکر مشرکی شود، مطمئن باشد؛ چراکه پیامبر اکرم آنچه از او کمک خواسته می
به اجرت گرفتند تا آنها را در راه هجرت راهنمایی نماید و شترهاي خود را به او دادند 

 .397 – 393، توفیق محمد، ص اضواء علی الهجره -1
 .148، ص معین السیره -2
 .108، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -3
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و با او وعده گذاشتند که به همراه شتران به غار ثور بیاید و اینها اسرار خطرناکی بود که 
در اختیار او گذاشتند؛ چون به او اعتماد نمودند و او را امین   ابوبکر و پیامبر اکرم

قرار دادند و این مسئله بستگی به مقایسه و سنجش دارد که زیرکی و هوشیاري خود 
 1گردد. داعی و شناخت وي ازشخص موردنظر امري مهم محسوب می

 نقش زنان در هجرت -7
بزرگ و سهمی مهم در جهاد  نقشی هاي زیادي درخشید که در آسمان هجرت، ستاره

دیق است که داستان هجرت را براي ما داشتند از آن جمله یکی عایشه دختر ابوبکر ص
حفظ نموده و به خاطر سپرده و به امت رسانیده است و دو نفر دیگر ام سلمه؛ مهاجر 

و   که در تأمین آب و غذاي پیامبر اکرم 2صبور و همچنین اسماء ذات النطاقین
  کرو ابوب  : وقتی پیامبر اکرمگوید باشند. اسماء می یم بود، میهمراهش در غار سه

مکه را به قصد مدینه ترك نمودند، گروهی از قریش نزد ما آمدند که یکی از آنها 
: اي به سوي آنها رفتم. گفتند ابوجهل بن هشام بود. آنها بر در خانه ابوبکر ایستادند. من

: آن گاه ابوجهل گوید دانم کجاست؟ می گفتم : نمی دختر ابوبکر! پدرت کجاست؟
 3ام افتاد. ی محکمی به صورتم زد که بر اثر آن گوشوارهدستش را بلند کرد و سیل

دهد که چگونه یک زن  به زنان مسلمان در هر نسلی می این درسی است که اسماء
مسلمان باید اسرار مسلمانها را از دشمنانشان پنهان بدارد و چگونه محکم و استوار در 

 برابر قدرتهاي ستم و تجاوز بایستد؟
: که نابینا بود، نزد او آمد و گفتدر بزرگ اسماء، ابوقحافه، درس دوم اینکه وقتی پ

ا رفته است؛ اش از یپش شم بینم که ابوبکر ناگهان همراه مال و دارایی به خدا سوگند می
گوید:  بر این مال بگذار. اسماء می: هرگز چنین نیست. دست خود را اسماء گفت

او ایرادي  ا گذاشته است، رفتن: اشکالی ندارد وقتی این را براي شمپدربزرگم گفت
: به خدا سوگند که او چیزي براي ما نگذاشته بود، ولی من گوید ندارد. اسماء می

 4خواستم با این کار پدربزرگم را آرام کنم.

 .108، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1
کهالهجرة النبویه المب -2  .206، ص ار
 .126همان، ص  -3
 اسناد آن صحیح است. 102، ص 2، ابن هشام، ج السیرة النبویه -4
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و با این هوشیاري و زیرکی، راز پدرش را مخفی نگاه داشت و قلب پدربزرگ 
گفته باشد؛ زیرا به راستی پدر آنها همین نابیناي خود را آرام گردانید بدون اینکه دروغی 

سنگهایی را که او انباشته بود، براي آنها باقی گذاشته بود و او این کار را براي تسلی 
بخشیدن خاطر پدربزرگش انجام داد، اما در واقع ابوبکر براي آنها ایمانی فولادین به جا 

اد؛ ایمانی که کمبود یا د گذاشته بود که طوفانها وبادهاي سهمگین آن را تکان نمی
فراوانی ثروت و دارایی هیچ گونه تأثیري در آن نداشت و براي آنها یقین و اعتمادي به 
جا گذاشت که حدي نداشت و در آنها همتی را کاشت که بر اثر آن نگاهشان به امور 

نهادند و این گونه براي خانوادة  بزرگ معطوف بود و کارهاي ناچیز و حقیر را ارج نمی
شود و چنین مواردي به ندرت  اي ارائه داد که کمتر نظیر آن یافت می مسلمان نمونه

 گردد. تکرار می
اسماء با اتخاذ چنین مواضعی، براي زنان و دختران مسلمان، نمونه و الگویی ارائه 

 داد تا به او اقتدا کنند و همانند او حرکت نمایند.
از تنگدستی شکایت کند و اظهار اسماء با خواهرانش در مکه ماند بدون آنکه 

، زید بن حارثه و ابا رافع غلامش را به مکه  نیازمندي نماید تا اینکه پیامبر اکرم
(فاطمه   فرستاد و به آنها دو شتر و پانصد درهم داد. آنها به سراغ دو دختر پیامبر اکرم

رفتند و به همراه و ام کلثوم) و همسر رسول خدا، سوده بنت زمعه و ام برکه یا ام ایمن 
اینها عبداالله بن ابی بکر با خانواده ابوبکر به سوي مدینه حرکت کرد که عایشه و اسماء 

 1در میان آنها بودند. آنان در خانۀ حارثه بن نعمان در مدینه جاي داده شدند.
 امانتهاي مشرکان نزد پیامبر  -8

او سر ستیز داشتند و تصمیم قتل  سپردند با اینکه با می  امانتهایی که مشرکان به پیامبر
او را گرفته بودند، دلیل آشکاري است بر تناقض و تضاد عجیبی که آنها در آن قرار 

کردند و گمان  داشتند و این موضوع زمانی بود که مشرکان، ایشان را تکذیب می
خود بردند که او جادوگر یا دیوانه یا دروغگوست، اما با تمام این تفاصیل در جامعۀ  می

کسی را بهتر از او سراغ نداشتند که امانتدار و راستگو باشد. بنابراین، آنها اموال خود را 
گذاردند و این بیانگر این است که کفر ورزیدن آنها به خاطر این  نزد وي به امانت می

نبود که در صداقت و راستگویی پیامبر شک و تردید داشتند؛ بلکه به خاطر کبر و 
ترسیدند که با روي کار آمدن رسول خدا، رهبري و  ها و اینکه میسرکشی درونی آن

 .128، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -1
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. چنانکه 1به مخالفت برخواسته بودند  طغیان و سرکشی آنها از بین برود با پیامبر اکرم
 : فرماید خداوند می

                  

          )33 ،انعام( 

سازد  گویند تو را غمگین می دانیم که آنچه (کفار مکه) می اي پیغمبر) ما می«(
کنند؛ بلکه ستمکاران آیات خدا  (ناراحت مباش)؛ چراکه آنان تو را تکذیب نمی

 »نمایند. را انکار می
ایط سخت و اضطراب و آشفتگی مبنی بر اینکه با وجود آن شر  دستور پیامبر اکرم

بایست امانتهاي مردم را به آنان بازگرداند، بیانگر اوج صداقت و امانتداري  می علی
 2باشد. ایشان می

 تهیه سواري با پول -9
نپذیرفت که بر شتر ابوبکر سوار شود مگر بعد از اینکه آن را از ابوبکر   پیامبر اکرم

براي حاملان دعوت در برگیرندة این موضوع   مل پیامبر اکرمخریداري نمود. این ع
است که شایسته نیست در هیچ زمانی باري بر روي دوش دیگران باشند؛ بلکه 

 دعوتگران باید منبع بخشش و سخاوت باشند.
براي داعیان شایسته نیست که اگر چیزي براي بذل و بخشش ندارند، دست طمع به 

نماید که شتر متعلق به  اصرار می  چراکه پیامبر اکرم سوي دیگران دراز نمایند؛
که  کند را با پرداخت قیمتش بخرد و در این رفتار پیامبر این آیه نماد پیدا می ابوبکر

 : گوید می

                      
 )109 ،شعراء( 
خواهم، مزد من جز بر پروردگار  در مقابل این دعوت هیچ مزدي ازشما نمیمن «

 »جهانیان نیست.
گمان براي حاملان ایمان و عقیده که به واسطۀ آن به بشارت و انذار مردم  بی

پردازند، شایسته نیست که دست نیاز به سوي کسی غیر از خدا دراز نمایند؛ چراکه  می

 .193، دکتر محمد سعیدرمضان، ص فقه السیره -1
 .364، ص الهجرة فی القرآن الکریم -2

                                                           



  611و رفیق سفرش، ابوبکر صدیق هجرت پیامبر اکرم

دهند، مخالف و متضاد است و مردم عادت  عوت میاین عمل با آنچه به سوي آن د
اند که زبان حال را بیشتر درك کنند و بفهمند؛ چون زبان حال رساتر و گویاتر از  کرده

 زبان گفتاري است.
اند از زمانی شروع شد که  ماندگی مسلمانان و مصیبتهایی که به آن دچار گردیده عقب

فرود آوردند و به چیزي غیر از گرفتن حق و  داعیان و کارکنان دین در برابر مادیات سر
اندیشیدند و در چنین زمانی بود که کار دعوت به کاري مادي که فاقد  حقوق خود نمی

روح و شادابی و درخشندگی است، تبدیل گردید؛ چراکه افراد براي امر به معروف 
نه حقوق گیرند. همچنین سخنرانان و ائمۀ مساجد براي این عمل خود، ماهیا حقوق می

 نمایند. دریافت می
خیزد که در پی آن ترس از خدا و  اي برمی به درستی صدایی که از حنجره

اندازد تا مقداري پول کسب  امیدواربودن به رضاي او نهفته است، با صدایی که طنین می
پردازد. از قدیم  انی مینماید، برابر نیست؛ چراکه در مقابل دریافت پول به وعظ و سخنر

اش با نوحۀ  کند به هیچ وجه نوحه سرایی می : آنکه به خاطر دریافت مزد، نوحهاند گفته
زنی که فرزندش را از دست داده است، برابر نیست. به این دلیل تأثیر سخن کم شده 

 1اند. است و مردم از راه حق دور مانده
 داعی هیچ گونه طمعی به اموال مردم ندارد -10

خواهد ایشان را یاري نماید  خشید، سراقه پیشنهاد کرد که میوقتی پیامبر خدا سراقه را ب
جا  : این تیرکش من است، از آن تیري بگیر و بر شتران و گوسفندان من در فلانو گفت

: به آن فرمود  اي که نیاز داري براي خود بردار. پیامبر اکرم گذر خواهی کرد به اندازه
 2نیازي ندارم.

علاقه باشند، مردم آنها را دوست  و ثروت مردم بیپس هرگاه داعیان به دارایی 
خواهند داشت و هرگاه به اموال مردم چشم طمع بدوزند، مردم از آنها متنفر خواهند 

 3شد و این درس مهم و آشکاري براي دعوتگران به سوي خداست.
 
 

 .149 - 148، ص معین السیره -1
 احمد محمد شاکر.تحقیق  3، ص 1، ج المسند -2
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 احساس وظیفۀ یک سرباز نمونه -11
به   طالب و علی بن ابی  در شخصیت ابوبکر صدیق  اثر تربیت پیامبر اکرم

شود. ابوبکر وقتی خواست به مدینه هجرت نماید،  عنوان دو سرباز اسلام آشکار می
از آن » شتاب مکن شاید خداوند براي تو همراهی مقر بدارد: «به او گفت  پیامبر اکرم

نمود و براي این منظور دو شتر  ریزي و آمادگی پیدا می وقت ابوبکر براي هجرت برنامه
داد تا به عنوان مرکب براي هجرت  خرید و آنها را در خانه نگاه داشت و علفشان می

 داد.  آماده شوند و در روایت بخاري آمده است که از برگهاي درخت کنار به آنها می
نمود و او کسی بود که براي اداره  ابوبکر با هوشیاري خاص خود، مسائل را درك می

دانست که لحظه هجرت دشوار است و  ده بود و میو رهبري جامعۀ اسلامی تربیت ش
ناگهان فرا خواهد رسید بنابراین، قبلاً وسیلۀ هجرت را فراهم کرده بود و آذوقۀ سفر را 

 گمارده و مقرر داشته بود.  اش را براي خدمت به پیامبر اکرم مرتب نموده و خانواده
مدینه را به اطلاع  دستور خداوند مبنی بر هجرت به  هنگامی که پیامبر اکرم

. عایشه(رض) در رساند، از چشمان او از شدت خوشحالی اشک جاري شد ابوبکر
دانستم که کسی از خوشحالی  : سوگند به خدا که قبل از آن روز نمیگوید این مورد می

کرد، به راستی این  کند تا آنکه در آن روز ابوبکر را دیدم که از شادي گریه می گریه می
نسان است که به گریه تبدیل شود همان طور که شاعر در این مورد گفته اوج شادي ا

 است!
ــه    ــب بانـ ــن الحبیـ ــاب مـ  ورد الکتـ

 

ــانی    ــتعبرت اجفــ ــیزورنی فاســ  ســ
 

اي آمد که به زودي او به دیدارم خواهد آمد، در این هنگام اشک از  از دوست نامه«
 »چشمهایم جاري شد.

 غلـــب الســـرور علـــی حتـــی اننـــی 
 

ــد    ــا ق ــرط م ــن ف ــانی  م ــرنی ابک  س
 

 »شادي بر من غالب شد تا آن جا که از بس که خوشحال شدم، به گریه افتادم.«
ــاده   ــدك ع ــدمع عن ــار ال ــین ص ــا ع  ی

 

 تبکـــین مـــن فـــرح و مـــن احزانـــی 
 

اي چشمی که اشک ریختن برایت عادت شده است، هم از شادي و هم از غمهاي من گریه «
 »نمایی. می

آور پروردگار جهانیان  که رفیق سفر او است، پیامدانست کسی  می  ابوبکر صدیق
اش را فداي سرور و رهبر و دوستش (محمد) نماید؛ پس در این  است و او باید زندگی

جهان چه موفقیتی بالاتر از این وجود خواهد داشت که از میان تمام مردم روي زمین و 
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ریت برگزیده شده از میان همه همراهان، تنها ابوبکر صدیق براي همراهی سرور بش
 1است.

  د پیـدا و هـراس ابـوبکر در غـار نمـو     از طرفی مفاهیم محبت در راه خدا در خـوف 
  ترسد که مبادا مشرکان آنها را ببینند و بدین صورت ابوبکر صـدیق  کند؛ چرا که او می می

الگویی قرار گرفت که شایسته است یک سرباز راستین دعوت با رهبر امین خـود وقتـی   
نماید، چنین باشـد و ایـن گونـه از بـه خطـر افتـادن زنـدگی او         ا محاصره میخطر او ر

آن وقت از مـرگ خـود   ابوبکر در  اگر احساس ترس نماید و نسبت به او دلسوزي کند.
مشرکان بـه   اگر دانست میچون شد؛  نمی پیامبر در این هجرت خطرناك همراهترسید  می

 . اما او زندگی پیامبر بزرگـوار 2خواهد بودآنها دست پیدا نمایند، کمترین سزاي او مرگ 
در  دید و احتیاط امنیتی والاي وي در هجرتش با پیامبر اکرم آیندة اسلام را در خطر میو

یـن  : اکسی که پرسید گردد که از آن جمله یکی این است که به مواضع زیادي آشکار می
ده گمان برد که : این راهنماي من است. سؤال کننمرد کیست که جلوي تو هست؟ گفت

منظور ابوبکر، راه است و حال آنکه منظور ایشان راه حق بود و این بیانگر آن اسـت کـه   
و از طرفـی دچـار    3نمود تـا دروغ نگفتـه باشـد    گویی استفاده می ابوبکر به موقع از کنایه

 4مشکل نگردد.
طالب نمونه سربازي صادق و مخلص براي دعوت اسلام  همچنین موضع علی بن ابی

اش را فداي رهبر خود نمود؛ زیرا اگر رهبر سالم بماند، دعوت سالم  است که زندگی
شود. پس کاري که علی در شب  خواهد ماند و اگر رهبر از بین برود دعوت، سست می

هجرت انجام داد؛ یعنی، خوابیدن بر رختخواب پیامبر، کاري بزرگ بود؛ زیرا احتمال 
به این توجه   ر سر او فرود بیاید، اما علیرفت که شمشیرهاي جوانان قریش ب می

 5نکرد و فقط براي او همین بس که پیامبر خدا و نبی امت و رهبر دعوت سال بماند.
 
 

 .192 – 191، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -1
 .71، سباعی، ص السیرة النبویه دروس و عبر -2
 .204، ص الهجرة النبویه المبارکه -3
 .254، ابی فارس، ص السیرة النبویه -4
 .68، سباعی، ص السیرة النبویه -5
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 شیوه رهبري و تعامل با افراد -12
گـردد؛   در ماجراي هجرت، محبت عمیق ابوبکر نسبت به رسول خدا آشکارا مشاهده می

محبت و علاقۀ خویش را بـه سـیرة     پیامبر اکرمهمان گونه که سایر اصحاب و یاران 
به اثبات رساندند و این محبت خدایی برخاسته از دل و با اخلاص بود و   پیامبر اکرم

محبتی منافقانه و براساس مصالح دنیوي نبود. یکی از عوامل مهم ایـن پیونـد و دوسـتی    
 ـ ود. آري او بیـدار  ناگسستنی صفتهاي والاي رهبري بود که در شخصیت ایشان مشهود ب

 کـرد تـا همراهـانش اسـتراحت نماینـد و      ماند تا یارانش بخوابند، خود را خسته مـی  می
شـد و از   ماند تا یارانش سیر شوند. ایشان از خوشـحالی آنهـا خوشـحال مـی     گرسنه می

را در رفتـار بـا     شد؛ پس هـر کـس سـنت پیـامبر اکـرم      غمگین بودن آنها غمگین می
می و خصوصـی خـود در پـیش بگیـرد و بـا مـردم در غمهـا و        یارانش در زندگی عمـو 

شادیهایشان شریک گردد و کارش بـراي خـدا باشـد، اگـر از رهبـران و فرمانـدهان یـا        
شـود و مسـلمانان او را    مسئولان امت اسلام باشد، بخشی از این محبت، نصـیب او مـی  

 :  ده استبی این رویکرد را چنین سرو. و یکی از شاعران لی1دوست خواهند داشت
ــده    ــاطن عبــ ــب االله بــ ــاذا احــ  فــ

 

 ظهــــرت علیــــه مواهــــب الفتــــاح 
 

 »گردد. اش رادوست داشته باشد، بخششهاي خداوند بر اوآشکار می هرگاه خداوند، بنده«
 واذا صــــــفت الله نیــــــه مصــــــلح

 

ــالارواح    ــه بــ ــاد الیــ ــال العبــ  2مــ
 

ه او گرایش پیدا و هرگاه نیت مصلحی خالص و فقط براي خدا باشد، بندگان با جان و دل ب«
 »کنند. می

رهبري کند و  ل از هر چیز بتواند بر جان و قلبهابه راستی رهبري موفق است که قب
بتواند قبل از هر چیز با جان و دل مردم تعامل نماید و به هر اندازه که رهبر، نیکوکار و 

مهربانی مطیع باشد، به همان اندازه سربازانش نیکوکار و مطیع خواهند بود و محبت و 
میان رهبر با لشکریان و سربازان، عاملی مهم و متقابل خواهد بود. آن حضرت قبل از 
هجرت یارانش هجرت خویش را آغاز نکردو زمانی هجرت نمود که جز افراد ناتوان و 

 3آنهایی که به فتنه مبتلا شده بودند، کسی باقی نمانده بود.
 

 .54فارس، ص  ، ابیالهجرة النبویه -1
 و شاعر، احمد رفیق مهدوي است. 7، ص 2، صلابی، ج الحرکه السنوسیه فی لیبیا -2
 .205، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -3
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  مدینه همراه کاروانی از قوم خود در مسیر راه  مسلمان شدن بریده اسلمی -13
اي از دعوت  حقا که مسلمانی که دعوت در ژرفاي قلب او رسوخ نموده است، لحظه

ورزد؛ هرچند شرایط سخت و حالات آشفته  دادن مردم به دین خدا غفلت و سستی نمی
باشند و احساس امنیت نداشته باشد؛ بلکه هر فرصت مناسبی را براي رساندن دعوت 

در شرایط سخت و دشوار زندان و در   شمارد. پیامبر خدا، یوسف نیمت میخدا، غ
اش را فراموش نکرد و زندگی تاریک در گوشۀ زندان، او را از  هاي آن، وظیفه پشت میله

زنداشت؛ دعوت توحید و رساندن آن به مردم و مبارزه با شرك و با پرستش غیر االله با
 : فرماید چنانکه خداوند می

              

                  

                 

                  

               

                   

                 

                      

                 
 )40 – 37 ،یوسف(  

: پیش از آنکه جیرة غذایی شما برسد، شما را از تعبیر خوابتان یوسف) گفت«(
گویم، از چیزهایی است که پروردگارم به  آگاه خواهم ساخت. اینکه به شما می

ام که به  کشیدهمن آموخته است؛ چرا که من از (ورود به) کیش گروهی دست 
گروند و به روز باز پسین ایمان ندارند و من از آئین پدران خود ابراهیم  خدا نمی

ام و ما را نسزد که چیزي را انباز خدا کنیم. این  و اسحاق و یعقوب پیروي کرده
لطف خدا است در حق ما و در حق همۀ مردمان و لیکن بیشتر مردمان 

ندانی من! آیا خدایان پراکنده بهتراند یاخداي کنند، اي دوستان ز سپاسگزاري نمی
پرستید، چیزي جز اسمهائی  یگانۀ چیره؟ این معبودهایی که غیر از خدا می
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اید. خداوند حجت و برهانی براي  نیست که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده
آنها نازل نکرده است. فرمانروایی از آن خدا است و بس. خدا دستور داده است 

 .»دانند  جز او را نپرستید، این است دین راست و ثابت ولی بیشتر مردم نمی که
دستور داده است   اي مکی است و خداوند به پیامبرش محمد سوره یوسف سوره

تا در دعوت دادنش به سوي خدا از پیامبران و رسولان پیشین اقتدا نماید. بنابراین ایشان 
ه مشرکان او را طرد کرده بودند و جنایتکاران در هجرتش از مکه به مدینه در حالی ک

خود را با اموال هنگفت فریب داده بودند تا سر او را زنده یا مرده بیاورند، وظیفه و 
رسالت خود را فراموش نکرد. رسول خدا درراهش با مردي ملاقات کرد که بریده بن 

آنها را   بر اکرمنام داشت. بریده همراه کاروانی از قومش بود. پیام  حصیب اسلمی
را اجابت نمودند بنابراین، ایمان  به اسلام دعوت داد؛ پس آنها دعوت پیامبر اکرم

 1آوردند و مسلمان شدند.
در راه هجرتش به مدینه با بریده بن   : پیامبر اکرمگوید می جر عسقلانیابن ح

سلام دعوت او را به ا  حیب بن عبداالله بن حارث اسلمی برخورد کرد. پیامبر اکرم
و بریده بعد از آن یکی از  2شرکت نمود  داد؛ در شانزده غزوه همراه پیامبر اکرم

داعیان اسلام گردید و خداوند به وسیلۀ اسلم درهاي هدایت را به روي قومش گشود و 
: (قبیله) اسلم را خداوند سالم نگاه دارد و فرمود  . پیامبر اکرم3آنها به اسلام گرویدند

ام؛ بلکه این گفته خداوند  ر را خداوند بیامرزد، به خدا سوگند، من این را نگفتهقبیله غفا
 4است.
به اسلام گرویدند. اینها   همچنین در راه هجرت دو سارق توسط پیامبر اکرم -14

شدگان بودند که در نزدیکی مدینه سکونت  از قبیلۀ اسلم معروف به مهانان یعنی توهین
شدگان) هستیم.  (توهین» نانمها«: ما یشان را پرسید؛ آنها گفتندنامها داشتند. رسول خدا

(گرامیان) هستید و به آنها فرمان داد که در مدینه نزد او » مکرمان«: نه بلکه شما فرمود
شود که  روشن می  . و در این جریان اهمیت والاي دعوت در نظر پیامبر اکرم5بیایند

 .405، ص 1، ج شرح المواهب – 59، ابی فارس، ص الهجرة النبویه -1
 .146، ص 1، ج الاصابه -2
 حیح الاسناد.ص 6981، شمارة 92، ص 4، ج المستدرك علی الصحیحین -3
 .986، شمارة 328، ص 1، ج صحیح الجامع الصغیر -4
 .289، ص 20، ساعاتی، ج الفتح الربانی -5
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و سارق را به اسلام دعوت داد و آنها او در راهش فرصت را غنیمت شمرد و آن د
مسلمان شدند و اسلام آوردن این دو با اینکه به زندگی همراه با چپاول و غارت خوي 

آورند به شرطی که  گرفته بودند، دلیلی بر این است که انسانها به سرعت به حق روي می
اپرستی و کسی صادقانه وبا اخلاص آن را عرضه دارد و وجود شنونده و مخاطب از هو

شدگان)  (توهین» مهانان«نام این دو دزد را از   منحرف خالی باشد و اینکه پیامبر اکرم
شدگان) تغییر داد، دلیلی بر این است که آن حضرت به آوازه و  (اکرام» مکرمان«به 

کرد تا  ورزید و توجه داشت و احساسات آنها را رعایت می حیثیت مسلمانها اهتمام می
ا را گرامی بدارد و معنویات آنها را بالا ببرد؛ چراکه هرگاه انسان از نظر این گونه آنه

نماید و  گردد و پیشرفت می معنوي پیشرفت نماید، موجب رشد وترقی شخصیت او می
شود تا همه نیروهایش را در راه خیر و رستگاري صرف  رود و آماده می به جلو می

 1نماید.
 در راه هجرت   ر اکرمطلحه و زبیر و دیدار با پیامب -15

با زبیر بن   از جمله آنچه در راه هجرت به مدینه اتفاق افتاد، این بود که پیامبر اکرم
عوام و مسلمانان تاجري که از شام برگشته بودند، ملاقات کرد. براساس آنچه بخاري 

اساس و بر 2و ابوبکر، لباسهاي سفیدي اهدا نمود  ذکر کرده است، زبیر به پیامبر اکرم
آمد، دیدار کرد و او  روایت سیره نگاران طلحه بن عبیداالله نیز در راه با آنها که از شام می

 3به آنها لباسهاي سفیدي اهدا نمود.
 اهمیت عقیده و دین در زدودن دشمنی وکینه -16

عقیدة درست و سالم و دین بزرگ اسلام اهمیت و نقش بزرگی در دور کردن دشمنیها 
جاد همدلی ومحبت دارد و این نقشی است که غیر از عقیدة سالم عامل ها و ای و کینه

توان در متحد شدن قبیلۀ  تواند آن را ایفا کند و مصداق واقعی آن را می دیگري نمی
اوس و خزرج ذکر نمود که بر این اساس آثار جنگهایی را که تا روزگار زیادي ادامه 

اي زیادي را در مدت کوتاهی به محض داشت، از بین برد و پروندة خونها و انتقامه
تمسک به عقیده و بیعت بر آن مختومه و براي همیشه بست و نیز آثار عقیده در وجود 
انصار تحولی شگفت آفرید؟ آنها با آغوشی باز از مهاجران استقبال کردند و با آنها 

 .178، ص 3، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -1
 .495، ص 1، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -2
 .181، ص صحیح السیرة النبویه -همان  -3
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محبت  شود و برادري و اخوت برقرار کردند. به صورتی که نمونۀ آن خیلی کم یافت می
شود و در دنیا اندیشه یا  انگیزد و مثال زده می و برادري آنها همواره شگفتی بر می

شعاري دیگر وجود ندارد که به اندازة عقیدة اسلام صاف و خالص در وجود انسانها 
کارساز باشد و از اینجا راز تلاش همیشگی دشمنان براي ضعیف کردن این عقیده و 

گردیم  یابیم و به این موضوع متوجه می مسلمانها را در می کاستن از تأثیر آن در وجود
که آنها چرا همواه به تأیید و خوب نشان دادن فریادهاي نژادي و وطنی و قومی و غیره 

 1دهند. کوشند و آن را به عنوان جایگزین عقیده درست ارائه می می
: مؤمنان   احساس شادي و سرور مهاجران و انصار از رسیدن پیامبر اکرم -17

و سالم رسیدن او   مهاجر و انصاري که ساکن مدینه بودند، چنان به قدوم پیامبر اکرم
ها بیرون آمدند و مردان دست از کار کشیدند.  خوشحال شدند که زنان و کودکان از خانه

یهودیان مدینه هرچند در ظاهر در این شادي با ساکنان مدینه مشارکت داشتند، اما در 
ون خود از رهبري جدید آزرده و ناراحت بودند، اما شادي مؤمنان با حقیقت در در

آنها را از تاریکیها نجات   جاي تعجب ندارد؛ چراکه پیامبر اکرم  دیدن پیامبر اکرم
داد و به فرمان پروردگارشان به سوي نور و راه راست هدایت نمود و نیز از موضع 

اي مسلط بودند و نه از نظر  ه نه در جامعهیهودیان نباید تعجب کرد؛ چون ملتی بودند ک
آورند و  حکومتی، داراي قدرت و نیرویی بودند بنابراین، به نفاق و چاپلوسی روي می

کسی که مانع فرمانروایی آنها بر ملتها گردد و نگذارد که آنها اموال مردم را به نام قرض 
ورت بریزند، بر او از دستشان بیرون کنند و خون مردم را به نام خیرخواهی و مش

اند و یهودیان همواره  شوند و کینۀ او را در دل دارند و آنها به این معروف خشمگین می
اند و بر اثر کینه و  بر هر کسی که بخواهد ملتها را از زیر لطمۀ آنها آزاد نماید، خشمگین

رند؛ آو زنند؛ سپس اگر بتوانند به ترور روي می چینی و دسیسه می خشم دست به توطئه
 2چراکه آئین و خو و سرشت آنان بر این پایه و اساس استوار است.

 مقایسه بین هجرت و اسراء و معراج -18
اي انجام گرفت تا الگو و  و مهاجران براساس اصول و شیوه  اکرم هجرت پیامبر

اي در این زمینه تحقق یابد و مسلمانان بر شیوه و راهی شناخته شده حرکت نمایند  اسوه
به وسیلۀ آن هجرت کند؛ همان گونه   براین، خداوند براق را نفرستاد تا پیامبر اکرمبنا

 .205، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -1
 .367، ص الهجرة فی القرآن الکریم – 43، سباعی، ص لسیرة النبویها -2
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در روز هجرتش از هر زمان دیگري   که در شب اسراء اتفاق افتاد با اینکه پیامبر اکرم
به براق نیازمندتر بود؛ چون قریشیان در زمان هجرت در کمین او بودند و در شب اسراء 

را دستگیر   ندارد و اگر در جریان هجرت، پیامبر اکرم کمین و تعقیبی وجود
کردند وحکمت در این مورد، واالله اعلم، این  کردند، خود را با کشتن او راحت می می

ترین  اي از مهم اي طبیعی از مراحل تحول دعوت و وسیله است که هجرت مرحله
د؛ بلکه سایر نبو  هاي گسترش و تبلیغ دعوت بود و مخصوص پیامبر اکرم وسیله

 اند. مؤمنان به آن موظف
همچنین اسلام، دوستی بین مهاجران و آنانی که توانایی هجرت را داشتند، اما به 

 1دلایل گوناگون از هجرت سرپیچی نمودند را قطع نمود.
 : رمایدف خداوند متعال می

              

                   

                     

                    

         )72 ،انفال( 

اند و با جان و مال خود در  اند و مهاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«
اند،  و یاري نموده اند اند و کسانی که مهاجران را پناه داده راه خدا جهاد نموده 

اند و لیکن  برخی از آنان یاران برخی دیگراند و اما کسانی که ایمان آورده
کنند.  اند ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت می مهاجرت ننموده

اگر به سبب دینشان از شما کمک و یاري خواستند، کمک و یاري بر شما 
ن آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان واجب است؛ مگر زمانی که مخالفا

 »کنید. بیند آنچه را که می پیمان باشد. خداوند می
اما سفر اسراء و معارج سفر بزرگداشت و تقدیر از جانب خداوند عز و جل براي 

هاي بزرگ خود را به  ات و نشانهپیامبرش بود تا او را از عالم غیب آگاه نماید و آی
از اول تا آخر معجزه و مشاهده امور پنهان و غیبی است اونشان بدهد؛ پس سفر 

 .365، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
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بنابراین، مناسب بود که وسیلۀ آن با هدف نهایی آن همگون و مشابه باشد. علاوه بر این 
اختصاص داشت و آرزوي رسیدن و نیل به چنین سفري،   سفر، اسراء به پیامبر اکرم

واسته نشده است که به پیامبر پایه و بنیاد است بنابراین، از مسلمانان خ آرزویی بی
در آن سفر اقتدا کنیم و درصدد رسیدن به آن برآییم. بنابراین، سفر اسراء و  اکرم

 1ترین شیوه ممکن انجام گرفت. معراج به مناسب
 در گسترش دعوت  سنت تدریجی پیامبر اکرم -19

ري جز تشویق آنها هاي اول انصار ملاقات کرد، کا ها ودسته وقتی با طلیعه  پیامبر اکرم
آمدند،   به اسلام و خواندن قرآن براي آنها نکرد، اما وقتی براي بار دوم نزد پیامبراکرم

نامند و در بیعت  با آنها بر عبادتها و اخلاق و خوبیها بیعت کرد و این را بیعت نساء می
 2عقبۀ دوم بر جهاد و یاري کردن و پناه دادن بیعت نمودند.

است که بیعت جنگ جز بعد از دو سال کامل انجام نشد؛ یعنی، بعد  لازم به یادآوري
از آماده نمودن کامل مسلمانان که دوسال کامل به طول انجامید و این گونه کار به 
صورت تدریجی انجام پذیرفت؛ به صورتی که با روش تربیتی که دعوت از روز اول بر 

 3آن حرکت کرده بود، هماهنگ بود.
ه خداوند، پیامبرش را به پایبندي به آن رهنمود کرده است. در و آن روشی است ک

بیعت عقبۀ اول با انصار که تازه به اسلام گرویده بودند، بر اسلام به عنوان یک عقیده و 
شیوه زندگی و قانونی تربیتی بیعت کرد و در بیعت عقبۀ دوم با انصار بر حمایت دعوت 

اسلامی که نتیجۀ زحمات آنان فرا رسیده بود و برعهده گرفتن مسئولیتهاي خطیر جامعه 
هاي آن سخت و قوت گرفته بود، بیعت نمود. این دو بیعت علاوه بر ضمانت  هو پای

برنامۀ تربیتی دعوت اسلامی، مکمل یکدیگر نیز هستند. بیعت اول ضمانتی است براي 
 بیعت دوم که حامل امر اول جنگ است و بسان حصاري است که این بیعت تضمین

کند. آري، بیعت براي جنگ بعد از دو سال که آنها اسلام را به عنوان  شده را حمایت می
دین خود اعلام کردند، انجام شد و از آنان بعد از پذیرش اسلام بر جنگ بیعت گرفته 

 نشد.

 با اندکی تصرف. 104 – 103محمد سیدالوکیل، ص   ، تأملات فی سیرة الرسول -1
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بیعت براي جنگ زمانی صورت گرفت که آنان از نظر تعداد کامل گردیدند و 
شود که بیعت  و مورد اعتماد قرار گرفتند و ملاحظه می شایستگی بیعت را پیدا نمودند

جنگ قبل از آن روز با هیچ مسلمانی انجام نشده بود و زمانی بیعت براي جنگ گرفته 
کردند، پایگاه مناسبی که  شد که دعوت میان انصار و در سرزمینی که در آن اقامت می

طر وضعیتی که داشت، در کنند را یافت؛ چراکه مکه به خا جنگجویان از آن حرکت می
 1آن وقت براي جنگ مناسب نبود.

رحمت الهی نیز براي بندگانش چنین اقتضاء کرده بود که وظیفه جنگ و مبارزه را تا 
قبل از فراهم شدن سرزمینی اسلامی بر عهدة آنها نگذارد؛ چراکه در صورت مهیاشدن 

گرفتند و  ه در آن جاي میبود ک چنین سرزمینی آن سرزمین براي آنان بسان پایگاهی می
 2بردند و مدینه منوره اولین دارالاسلام بود. به آن پناه می

داد و مفاد بیعت عقبه دوم  مفاد بیعت عقبۀ اول را ایمان به خدا و پیامبرش تشکیل می
علاوه بر موارد بیعت عقبه اول هجرت و جهاد نیز از شاخصهاي اصلی آن بود و با سه 

جرت و جهاد، وجود اسلام در واقعیتی اجتماعی و گروهی تحقق عنصر ایمان به خدا، ه
معنا ومفهوم  داد، هجرت بی یافت و اگر گروهی نبود که مسلمانان مهاجر را پناه می

 گردید. می
 : فرماید نابراین، خداوند متعال میب

              

                   

                     

                    

         )72 ،انفال( 

اند و با جان و مال خود در  اند و مهاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«
اند،  اند وکسانی که (مهاجران را) پناه دادند و یاري نموده راه خدا جهاد نموده

اند و لیکن  برخی از آنان یاران برخی دیگرند و اما کسانی که ایمان آورده

 .123 – 122همان، ص  -1
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کنند. به  اند، ولایتی در برابرآنان ندارند تا آن گاه که مهاجرت می مهاجرت ننموده
سبب دینشان از شما کمک و یاري خواستند و کمک ویاري بر شما واجب 

ه میان شما و ایشان پیمان است؛ مگر زمانی که مخالفان آن گروهی باشند ک
 »کنید. بیند آنچه را که می باشد. خداوند می

 : فرماید و خداوند متعال می

                

                      

       : 75[انفال[ 

اند و با  اند و مهاجرت کرده و کسانی که پس از (نزول این آیات) ایمان آورده«
اند، آنان از زمرة شما هستند و کسانی که با یکدیگر  شما جهاد نموده

گمان  خویشاوندند برخی براي برخی دیگر سزاوارترند در کتاب خدا. بی
 »خداوند آگاه از هر چیزي است.

و یارانش به مدینه   و بیعت جنگ، آخرین مقدمه براي هجرت پیامبر اکرم
گردید و با این بیعت، اسلام وطن خود را که داعیان حق براساس حکمت  محسوب می

هاي مجاهد حق اولین بار به جهاد برخاستند  نمودند و دسته و اندرز نیکو طی طریق می
 1می که شریعت خدا را حاکم گردانید، یافت.و دولت اسلا

 فدایی بزرگ در راه خدا  هجرت قربانی و جان -20
جان فدایی و قربانی بزرگی بود که » بلد امین«و یارانش از شهر و   هجرت پیامبر اکرم

سوگند به خدا که تو بهترین سرزمین خدا : «ا این گونه تعبیر کرده استپیامبر آن ر
دارد و اگر من از دامن تو  و را از همه سرزمینها بیشتر دوست میهستی و خداوند ت

: وقتی پیامبر روایت است که گفت و از عایشه» 2رفتم شدم، بیرون نمی بیرون کرده نمی
به مدینه آمد، مدینه وباخیزترین سرزمین خدا بود و در وادي آب لجن سرازیر   اکرم

پیامبرش دور خداوند این بیماري را از بود! بنابراین، اصحاب پیامبر بیمار شدند و 
: ابوبکر و عامر بن فهیره و بلال در یک خانه بودند؛ آنها تب گوید داشت. عایشه می

اجازه خواستم که به عیادت آن بروم و این قبل از فرض   داشتند. من از پیامبر خدا

 .199 – 198، ص الغرباء الاولون -1
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به ابوبکر داند. من  شدن حجاب بر ما بود و آنها چنان تب شدیدي داشتند که خدا می
 : م پدر جان حالت چه گونه است؟ گفتنزدیک شدم و گفت

 کـــل امـــري مصـــبح فـــی اهلـــه    
 

 والمــوت ادنــی مــن شــراك نعلــه     
 

کند، در حالی که مرگ از بند نعلین به او  اش صبح را آغاز می هر انسانی در میان خانواده«
 »تر است. نزدیک

گوید. سپس  شود که پدر چه می : گفتم سوگند به خدا که دانسته نمیگوید عایشه می
 : ت: تو حالت چه گونه است ابن عامر؟ گفبن فهیره نزدیک شدم، به او گفتم به عامر

 لقـــد و جـــدت المـــوت قبـــل ذوقـــه
 

ــه    ــن فوقــ ــه مــ ــان حتفــ  ان الجبــ
 

 »آید. مرگ را قبل از چشیدن آن یافتم، مرگ انسان بزدل از بالاي سرش می«
 کــــل امــــري مجاهــــد بطوقــــه   

 

ــ  ــالثور یحمــ  ی جلــــده بروقــــهکــ
 

کند، مانند گاو که با شاخ خود از پوستش  هر انسانی با تمام قدرت و توان خود تلاش می«
 »کند. دفاع می

 : به خدا سوگند متوجه سخنان عامر نشدم.گوید، گفتم شه میعای
داد وبا  شد، کنار خانۀ خدا به پهلو تکیه می : بلال وقتی تبش قطع میگوید عایشه می
 : خواند این اشعار را میصداي بلند 

ــه   الا لیـــت شـــعري هـــل ابیـــتن لیلـ
 

 بــــواد و حــــولی اذخــــر و جلیــــل 
 

 و هـــل اردن یومـــاً میـــاه مجنــــه!   
 

ــل     ــامه و طفی ــی ش ــدون ل ــل یب  و ه
 

شود شبی را در وادي مکه بگذرانم؛ در حالی که گیاهان  دانستم که می اي کاش، می«
 »خوشبوي اذخر و جلیل اطرافم را گرفته باشند؟!.

شود که بر سر آبها مجنه بروم و آیا بار دیگر شامه و طفیل (کوههاي مکه)  و آیا روزي می
 شوند؟! براي من نمودار می

خداوند، : «این ماجرا باخبر نمودم، او فرمودرا از   : من پیامبر اکرمگوید یشه میعا
ا این شهر را مدینه را به اندازة مکه وحتی بیشتر براي ما محبوب بگردان و از بیماریه

اش برکت بده و تب و وباي مدینه را به جحفه منتقل  حفاظت نما و به وزن و پیمانه
 1»فرما.

 .6372، کتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء و الوجع، شماره بخاري -1
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را پذیرفت و بعد از آن مسلمانها از تب درامان ماندند   خداوند، دعاي پیامبر اکرم
و مدینه مکانی امن براي مسلمانانی گردید که از محیط و وطنهاي مختلف به آن هجرت 

 1ند.کرد می
: روایت شده است که گوسفندان نماید بیهاي ام معبد را جبران میپیامبر اکرم خو -21

اي از گوسفندانش را براي  ام معبد زیاد شدند و زاد و ولد آنان زیاد شد تا اینکه او گله
بد او را شناخت؛ پس به فروش به مدینه آورد. ابوبکر از آن جا گذشت؛ پسر ام مع

عبد به سوي ن همان مردي است که با فرد با برکت همراه بود. ام م: مادر ایمادرش گفت
آیا : همراه تو بود، کیست؟ ابوبکر گفت : اي بنده خدا، مردي کهابوبکر بلند شد و گفت

: او پیامبر خداست، آنگاه ابوبکر، ام دانی که او کیست؟ گفت: نه. ابوبکر گفت تو نمی
هایی بخشید به او غذا داد و به او چیز  اکرم برد. پیامبر  معبد را خدمت پیامبر اکرم

آمد و   : ام معبد همراه من نزد پیامبر اکرمو در روایتی آمده است: ابوبکر گفت
به   هدیه داد و پیامبر اکرم  نشینان به پیامبر اکرم مقداري کشک و از کالاهاي بادیه

م، این است که ام معبد دان : آنچه میگوید یزهایی دیگر بخشید. راوي میاو لباس و چ
ذکر کرده است که او و شوهرش هجرت کردند و  الوفاءصاحب مسلمان شد و 

 2برادرش مسلمان شد و روز فتح مکه به شهادت رسید.
: وقتی گوید می  : ابوایوب انصاريو ایوب انصاري و مواضع جاودان اواب -22

ایوب در  ساکن شد و من و ام در خانه ما اقامت گزید، او در قسمت پایین  پیامبر اکرم
: اي پیامبر خدا! پدرو مادرم فدایت کنی گزیدیم. من به رسول خدا گفتمبالاي خانه س

پسندم که تو در قسمت پایین خانه زندگی کنی و من در قسمت  باد، من این را نمی
ت پایین آن بالاي آن. بنابراین تو در قسمت بالاي آن سکونت گزین و ما در قسم

تر  آیند راحت : اي ابوایوب براي ما و کسانی که به نزد ما میکنیم. فرمود یسکونت م
گوید کوزة آب ما شکست؛ من و  است که در قسمت پایین سکونت داشته باشیم. می

 ایوب با چادري که جز آن لحافی نداشتیم به خاطر ترس از اینکه مبادا بر پیامبر اکرم ام
اهم آورد، به خشک نمودن آن آب آغاز آبی بچکد و موجب آزار ایشان را فر

 3»نمودیم. می

 .310،ص 2، ج التربیۀ القیادیه -1
 .190 – 189، ص 1، ابی شهبه، ج لسیرة النبویها -2
 .220، ص 1، عمري، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -3
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 و امر به معروف و نهی از منکر در جامعۀ جدید   هجرت علی -23
بودند به صاحبانشان برگرداند و بعد   علی بعد از آنکه امانتهایی را که نزد پیامبر اکرم

و پیوست. علی دو یا سه شب گذشته بود، در قبا به ا  از اینکه از رسیدن پیامبر اکرم
به مدینه رفت و   در قبا دو شب اقامت کرد. سپس روز جمعه به همراه پیامبر اکرم

علی در مدت اقامت خود در قبا، زن مسلمانی را که شوهر نداشت، مشاهده کرد و دید 
زند و زن به سوي او  آید و دروازة خانه او را می که فردي نیمه شب نزد این زن می

زن، آن را  دهد و این مرد چیزي که به همراه دارد، به این زن می رود و آن بیرون می
: اي کنیز کوك شدم بنابراین، به آن زن گفتم: در مورد این مرد مشگوید گیرد. علی می می

آیی و او به تو چیزي   زند و تو بیرون می ات را می خدا! این کیست که هر شب در خانه
ی هستی که شوهر حالی که تو زن مسلمان دانم آن چه هست؟ در دهد که من نمی می

داند که من زنی هستم و کسی را  : این سهل بن حنیف است. مینداري؟ آن زن گفت
شکند و براي من  رود و آنها را می ندارم بنابراین، هنگام غروب نزد بتهاي قوم خود می

تی سهل بن گوید که از آن به جاي هیزم استفاده کن. بنابراین، بعدها وق آورد و می می
 1ستود. حنیف نزد علی در عراق درگذشت، علی این شاهکار او را می

 نقطۀ تحول در تاریخ زندگی  هجرت پیامبر اکرم -24
ترین رخدادي است که  از مکۀ مکرمه به مدینه منوره بزرگ  هجرت پیامبر اکرم

زیست و  یهاي آن را که با آن م مجراي تاریخ را تغییر داد و مسیر زندگی و برنامه
هایی که به صورت قوانین و نظمها و عرفها و عادتها و اخلاق و رفتار براي افراد و  شیوه

خردي و گمراهی و هدایت  گروهها و عقاید و عبادتها و علم و شناخت و جهالت و بی
 2اي براي زندگی بودند، را عوض کرد. و عدالت و ستم برنامه

  هجرت از سنتهاي پیامبران الهی است -25
چیز تازه و نو   هجرت در راه خدا سنتی دیرینه است و هجرت پیامبرمان محمد

از   هایشان نبود. اگر پیامبر اکرم پیدایی در زندگی پیامبران براي یاري کردن عقیده
وطن و زادگاهش به خاطر دعوت و حفظ آن و ایجاد محیطی آباد که دعوت را 

د، برادران پیامبر او بیش از وطنهاي خود به کند، هجرت نمو پذیرد و از آن دفاع می می
اند؛ زیرا باقی  هایی که سبب هجرت پیامبر ما گردید، هجرت کرده خاطر همین انگیزه

 .421، ص 2، محمد الصادق عرجون، ج محمد رسول االله -1
 .423، ص 2همان، ج  -2
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ماندن دعوت در سرزمینی که نه تنها یاري دهندة پیشرفت و گسترش آن نیست؛ بلکه 
کند تا در  مینماید و بسا آن را وادار  کند و حرکت آن را فلج می مسیر آن را کج می

هایی از  برد و قرآن کریم نمونه اي بسیار تنگ و کوچک بماند، دعوت را از بین می دایره
هجرت پیامبران و پیروانشان از امتهاي گذشته را براي ما بیان کرده است تا به روشنی 
یکی از سنتهاي خدا در مورد دعوتها براي ما آشکار گردد تا انسان مؤمن براي همیشه 

واستند او را از ایمان و عزتش دور سازند و به او توهین نمایند و بر جوانمردي وقتی خ
. این برخی از درسها و آموختنیهایی 1و ارزش او تجاوز نمایند، به این سنت عمل نمایند

گذاریم؛ چرا که  نماییم و بقیه آن را بر عهدة خوانندگان می بودند که به ذکر آن اکتفا می
 گردد. زیادي از این رخداد بزرگ استنباط می درسها و آموختنیهاي

 .175، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
                                                           



 

 
 

 فصل دوم 
مژده به آنان و هشدار و وعید براي  ستایش مهاجران و نوید و

 متخلفان هجرت

ترین  از مکه به مدینه به عنوان نقطه تحول در تاریخ مسلمانان مهم  هجرت پیامبر اکرم
ل از هجرت، امتی بودند که شود. مسلمانان قب رخداد در تاریخ دعوت اسلامی شمرده می

پرداختند بدون اینکه داراي حکومت و کیانی  به دعوت مردم به سوي پروردگار می
سیاسی باشند تا به حمایت داعیان بپردازد و اذیت و آزاري که دشمنانشان به آنها 

 رساندند، از آنها دور نماید. می
ش اسلام را در اما بعد از هجرت، دولت دعوت شکل گرفت. این دولت که گستر

فرستاد و  داخل جزیرة عربی و خارجی از آن به عهده گرفته بود، داعیان را به شهرها می
ضامن دفاع از آنها و حمایت از هر نوع تجاوزي که ممکن بود، بر آنها انجام گیرد، بود؛ 

 1گرچه این حمایت و دفاع به درگیري و جنگ منجر شود.
و علوم آن، جایگاه مهمی دارد؛ چنانکه علما  از طرفی هجرت نبوي در فهمیدن قرآن

اند، بر این اساس که آیات مکی، آیاتی هستند که   میان آیات مکی و مدنی فرق گذاشته
اند حتی اگر  اند و مدنی آیاتی هستند که بعد از هجرت نازل شده قبل از مکه نازل شده

 برخی عبارتند از :  که ده باشند واین موضوع فوائدي دارددر خارج از مدینه نازل ش
هاي قرآن کریم و استفاده از آن در روشهاي دعوت به  لمس و درك کردن شیوه -1

 سوي خدا.
؛ چراکه 2از خلال آیات قرآنی  آگاهی یافتن از زندگی و سیره پیامبر اکرم -2

داراي اهمیتی زیاد است و قرآن کریم، مؤمنان را براي هجرت   هجرت پیامبر اکرم
هاي گوناگونی برانگیخته و تشویق نموده است؛ گاهی  ه خدا به شیوهکردن در را

 .13، دکتر محمد ابوفارس، ص الهجرة النبویه -1
 .59، قطان، ص لقرآنمباحث فی علوم ا -2
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دهد و  کند و گاهی به مهاجران نوید و مژده می مهاجران را با صفتهاي نیکو ستایش می
 1دهد. نماید و به آنان هشدار می اند، تهدید می گاهی کسانی را که هجرت نکرده

 
 نخست : ستایش مهاجران با صفتهاي پسندیده

ند متعال مهاجران را در قرآن کریم با صفتهایی پسندیده و متمایز ستوده است؛ خداو
چون آنها از سرزمین خود بیرون کرده شدند و اموال خود را از دست دادند. اذیت و 
آزار و ستم و برخورد بد خویشاوندان آنها در مکه آنان را مجبور کرد تا مکه را ترك 

ز مکه این بود که گفتند : پروردگارا ما االله است؛ پس نمایند و عامل اصلی اخراج آنان ا
 2: فتهاي متمایز مهاجران عبارتند ازترین ص مهم

 اخلاص -1
 : خداوند متعال فرموده است

                  

              

    )8 ،حشر( 

همچنین غنائم از آن فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود «
خواهند و خدا و  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودي او را می بیرون رانده شده

 »راستانند. دهند، اینان پیغمبرش را یاري می

   : فرمودة الهی     نماید که آنها  بر این دلالت می
 3اند. فقط براي طلب رضا و خشنودي خدا از خانه و کاشانه خود بیرون آمده

 صبر -2
یکی از دیگر صفتهاي مهاجران و اخلاق متمایز آنها که خداوند آنان را به خاطر آن 

 : فرماید ل میده است، صبر و بردباري است؛ چنانکه خداوند متعاستو

 .84، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
 با اندکی تصرف. 85همان، ص  -2
 .86همان، ص  -3
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      )42 – 41 ،نحل( 

کسانی که براي خدا هجرت کردند، پس از آنکه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، «
تر  دهیم و پاداش اخروي بزرگ در این دنیا جایگاه و پایگاه خوبی بدانان می

 »است، اگر بدانند.
 : فرماید و خداوند می

                

            )110 ،نحل( 
سپس بدان اي محمد که پروردگار تو نسبت به کسانی که مورد شکنجه و آزار «

قرار گرفتند و بعد از آن جهاد نمودند، شکیبایی ورزیدند داراي مغفرت و 
 »ت بسیاري است.مرحم

 صداقت و راستی -3
اي که خداوند به خاطر آن مهاجران را ستوده است، صدق و  از جمله صفتهاي پسندیده

 : فرماید ستی است. خداوند متعال میرا

                  

              

    )8 ،حشر( 

همچنین غنائم از آن فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود «
خواهند و خدا و  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودي او را می بیرون رانده شده

 »دهند، اینان راستانند. پیغمبرش را یاري می

    گوید :  بغوي در تفسیر خودش می      

       یعنی در ایمان خود صادق هستند. قتاده گفته است این مهاجران که
عشق خدا و پیامبرش اند و به محبت و  هاي خود را ترك کرده ها و اموال و قبیله خانه

اند و با وجود سختیهایی که در آن قرار داشتند، اسلام را انتخاب کردند؛ حتی  بیرون آمده
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بست تا کمرش  ما ذکر شده است که فرد از گرسنگی بر شکم خود سنگ می براي 
 1خوابید و پوشاك دیگري نداشت. راست باشد و فرد در زمستان زیر حصیر می

 فدایی جهاد و جان -4
 فرماید :  خداوند متعال می

              

                  )20 ،توبه( 

ر راه خدا با جان و مال اند و د اند و به مهاجرت پرداخته کسانی که ایمان آورده«
تري در پیشگاه خدایند و آنان  اند، داراي منزلت والاتر و بزرگ جهاد نموده

 »باشند. رستگاران و به مقصود رسندگان می
پایه و اصول دعوت پیامبران بر جان فدایی و قربانی دادن بنا نهاده گردیده است؛ 

نی سر سختی مواجه مچراکه آنان در راستاي دعوت با مخالفت و تکذیب و دش
گردند و آنان باید با سرسختی و قوت ایمان و رسوخ عقیده با مخالفانشان به مبارزه  می

شود و از آغاز دعوت  برخیزند؛ زیرا زندگی در سایۀ عقیده و جهاد و مبارزه خلاصه می
که  اعلام نمود  نازل نمود، گویا به پیامبر اکرم lکه جبرئیل امین وحی را بر پیامبر اکرم

گفت   قومش او را مورد اذیت و آزار قرار خواهند داد و ورقه بن نوفل به پیامبر اکرم
این رازدار بزرگ است که بر موسی نازل شده است، کاش من در آن وقت جوان و : «

بودم. آن گاه  کنند، زنده می کاش من زمانی که قومت تو را بیرون می 2بودم قوي می
: بله هیچ مردي مانند ا مرا بیرون خواهند کرد؟ ورقه گفتآنه: آیا فرمود  پیامبر خدا

اي، نیاورده است مگر اینکه با او دشمنی شده است و اگر زنده بمانم با  آنچه تو آورده
 3»تمام قدرت تو را یاري خواهم کرد.

حادثه هجرت مشتمل بر جان فداییها و قربانیها و فداکاریهاي جانی و مالی فراوانی 
. و شاید آنچه در این زمینه قابل تأمل است، اینکه قربانی دادن 4باشند می در راه خدا

 .318، ص 4، ج تفسیر بغوي -1
 .142، ص 1حاشیه صحیح مسلم، ج  -2
 .142، ص 1، ج 252، کتاب الایمان، باب بدء الوحی، حدیث شماره مسلم -3
 .104، ص الهجرة فی القرآن الکریم -4
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ملازم جهاد در راه خداست؛ زیرا جهاد بدون قربانی معنا و مفهوم اصلی خود را 
 1یابد. نمی

 کنند مهاجران، خدا و پیامبرش را یاري می -5
 : خداوند متعال فرموده است

                  

              

    )8 ،حشر( 

همچنین غنائم از آن فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود «
خواهند و خدا و  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودي او را می شده بیرون رانده

 »دهند، اینان راستانند. پیغمبرش را یاري می
خداوند متعال در این آیۀ کریمه، مهاجران را به این دلیل که خدا و پیامبرش را یاري 

نمودن دهند، ستوده است؛ چراکه تنها دلیل آنان براي مهاجرت از مکه به مدینه و رها  می
اقوام و خویشاوندانشان یاري خدا و پیامبرش بود و یاري کردن خداوند براي به دست 

  فرماید: چنانکه خداوند متعال می آمدن پیروزي و پایداري شرط است؛

                 
 )7 ،محمد( 
کند و گامهایتان  مؤمنان اگر (دین) خدا را یاري کنید، خدا شما را یاري میاي «

 »دارد. را استوار می
دهند تا شرط پیروزي و پایداري  : چگونه مؤمنان، خدا را یاري میگوید سید قطب می

 را که خداوند براي آنها نوید داده است، به دست بیاورند؟
د را فقط براي او خالص بگردانند و با او حق خداوند بر آنها این است که عبادت خو

چیزي را شریک نسازند نه شرك جلی و نه شرك خفی و هیچ چیزي را در وجود و 
دلهاي خود با او برابر نکنند و خداوند را از خود و از همه چیزهایی که دوست داشته 

ا و پنهان ها و گرایشها و حرکتها و متوقفگاهه شوند، بیشتر دوست بدارند و در علاقه می
و آشکار و در همۀ فعالیتهاي خویش او را حاکم قرار دهند؛ پس این یاري کردن خدا 

اي از جهان هستی و زندگی  ریشه در جانها و وجود دارد و خداوند، شریعت و برنامه

 .106همان، ص  -1
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یابد و یاري  اش تحقق می استوار است و یاري کردن خدا با یاري کردن شریعت و برنامه
براي اینکه شریعت در تمام زندگی بدون هیچ قید و بندي حاکم  کردن خدا یعنی تلاش

 1ایم. قرار داده شود و اینجاست که در واقعیت زندگی به یاري خدا برخاسته
 توکل کردن بر خداوند عزوجل -6

 : فرماید خداوند متعال می

              

                  

      )42 – 41 ،نحل( 
کسانی که براي خدا هجرت کردند، پس از آنکه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، «

تر  دهیم و پاداش اخروي بزرگ اه خوبی بدانان میدر این دنیا جایگاه و پایگ
 »است، اگر بدانند.

کنند نه بر غیر از خدا؛  کند که آنها بر خدا توکل می خداوند، مهاجران را ستایش می
چراکه توکل نمودن بر خدا یکی از خصوصیات ایمان و علامت آن است و توکل، منطق 

 : ایدفرم آن است؛ خداوند متعال می ایمان و مقتضاي

              

                  

    )23 ،مائده( 

دیشان نعمت داده بود، گفتند شما از دو نفر از مردان خدا ترس که خداوند ب«
دروازه بر آنان وارد شوید. اگر وارد درواز شوید، شما پیروز خواهید شد اگر 

 »مؤمن هستید بر خدا توکل کنید.
 : فرماید و خداوند متعال می

               

   )84 ،یونس( 

 .3288، ص 6، ج فی ظلال القرآن -1
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: اي قوم من اگر واقعاً به خدا ایمان دارید؛ بر او توکل کنید اگر موسی گفت«
 »اید. خود را بدو تسلیم کرده

 : فرماید و می

                      

                

            )11 ،ابراهیم( 
: ما جز انسانهایی همچون شما نیستیم و لیکن پیغمبرانشان بدیشان گفتند«

ا نسزد که دلیلی نهد و ما ر خداوند بر هر کس از بندگانش که بخواهد، منت می
 »برایتان بیاوریم، مگر با اجازة خدا و مؤمنان باید به خدا توکل کنند و بس.

اي کامل از توکل، در واقعیت زندگی  و اصحاب و یاران ایشان نمونه  پیامبر خدا
شود و چون آنها بر خداوند  در رخداد هجرت ارائه دادند که در گذر زمان به آن اقتدا می

کردند، خداوند آنها را ستایش کرد و بهترین پاداش را به آنها  توکل میاز روي اخلاص 
 1داد.

 امید -7
مید است؛ یکی از صفتهاي پسندیده مهاجران که خداوند آنها را بر آن ستوده است، ا

 : فرماید خداوند متعال می

            

                )218 ،بقره( 
اند و در راه خدا جهاد  اند و کسانی که هجرت نموده کسانی که ایمان آورده«

 »دارند و خداوند آمرزندة و مهربان است. اند، آنان رحمت خدا را چشم می کرده

 منظور از کلمۀ     آیه با وجود آنکه خداوند آنها را ستوده است این این
است که هیچ کس دراین دنیا با وجود اینکه از نظر معنوي به مراتب بالایی دست یافته 

داند که خاتمه او  : یکی اینکه او نمیرود به دو دلیل ند که به بهشت میدا باشد، اما نمی
تکیه نکند؛ پس اینها را خدا  تواند بر عمل خود چگونه خواهد بود و دوم اینکه نمی

 .117 – 114، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
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بخشیده است و با وجود این آنها به رحمت الهی امیدوار بودند و این به دلیل ایمان 
 1عمیق و استوار آنهاست.

 اتباع و پیروي از پیامبر اکرم  -8
نماید این  از جمله اموري که بر جایگاه بزرگ و عظیم هجرت در قرآن کریم دلالت می

 ل مهاجران و انصار را توصیف نموده است که آنها از پیامبر اکرماست که خداوند متعا
 : فرماید کنند؛ خداوند متعال می میپیروي 

                

                 

            )117 ،توبه( 
خداوند توبه پیغمبر و توبه مهاجرین و انصار را پذیرفت. مهاجرین و انصاري «

اي از آنان  که در روزگار سختی از پیغمبر پیروي کردند؛ بعد از آنکه دلهاي دسته
شود، باز هم خداوند توبه آنان را پذیرفت؛ چراکه او  اندکی مانده بود که منحرف
 »بسیار رئوف و مهربان است.

در گفتار و اعمالشان   مهاجران و انصار کسانی هستند که نه تنها از پیامبر اکرم
نمایند بنابراین، آنها با این کار  کنند؛ بلکه در لحظه سختی هم از او پیروي می پیروي می

 اند که خداوند توبه آنها را بپذیرد. تند و شایستهسزاوار مقامی بزرگ هس
سالی و در شرایط  این آیه در غزوة تبوك نازل شده است؛ چون این جنگ در قحط

 سخت و گرماي شدید و کمبود توشه و آب بر مسلمانان واجب گردید.
: در شدت گرما آنها به سوي تبوك رفتند. میزان مشقت و سختی که گوید قتاده می

دانیم که دو نفر یک خرما را بین  داند. ما همین قدر می آن دچار شدند را خدا می آنها با
کردند که یکی آن  کردند و چند نفر یک خرما را بین خود رد و بدل می خود تقسیم می

مکید و  نوشید؛ سپس باز آن را می داد و بر آن آب می مکید؛ سپس به دیگري می را می
 2د توبۀ آنها را پذیرفت و آنان را سالم برگرداند.نوشید؛ پس خداون بر آن آب می

نماید و به روشنی بین ایمان و  بر حقیقت ایمان دلالت می  پیروي از پیامبر اکرم
گذارد همان طور که پیروي کردن دلیلی بر محبت خداست و محبت خدا  کفر فرق می

 .218، ص 1، ج العود تفسیر ابی – 50، ص 3، ج الجامع لاحکام القرآن -1
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ست مگر اینکه با چیزي نیست که فقط با زبان ادعا شود و شیفتگی و دلباختگی چیزي نی
آن پیروي کردن از پیامبر خدا همراه باشد و بر رهنمودها و راهنماییهاي او گام برداشته 
شود و برنامه او را در زندگی اجرا نماید. ایمان، کلماتی نیست که گفته شود و 
احساساتی نیست که برانگیخته گردد و شعار نیست که بر پا شود؛ بلکه ایمان یعنی 

رسالت آن را برعهده   اي که پیامبر اکرم ا و پیامبر و عمل کردن به برنامهاطاعت از خد
 : فرماید ؛ چنانکه خداوند متعال میدارد

              

                   

       )32 – 31 ،آل عمران( 
دارید، از من پیروي کنید تا خدا شما را دوست  بگو اگر خدا را دوست می«

بدارد و گناهانتان را ببخشاید و خداوند آمرزندة مهربان است. بگو از خدا و از 
داري کنید و اگر سرپیچی کنند، خداوند کافران را پیغمبر اطاعت و فرمانبر

 »دارد. دوست نمی
این آیه کریمه پاسخ قاطعی است بر ادعاي : «گوید کثیر در تفسیر آیه مذکور میابن 

نمایند.  تبعیت نمی  کسانی که مدعی محبت خدا هستند، اما از راه و روش پیامبر اکرم
د و بر طریق محمدي نیست محکوم نمای هر کسی را که ادعاي محبت خدا را می

نماید؛ زیرا در حقیقت ادعاي چنین فردي در واقع دروغ است مگر اینکه از شریعت  می
همان طور که در حدیث  1در گفتار و افعال پیروي نماید  دین پیامبر اکرم محمد و

هر کس کاري انجام دهد که ما بر آن : «ثابت است که فرمود  صحیح از پیامبر اکرم
 2»ایم؛ پس آن کار مردود است. ار دستور ندادهک
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 پیشی گرفتن و سبقت در ایمان و عمل -9
 : فرماید خداوند متعال می

                  

              

                   )100 ،توبه( 
پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «

و ایشان  گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنها خشنود است
هم از خدا خشنود و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر 

مانند، این  ها جاري است و جاودانه در آن می درختان و کاخهاي آن رودخانه
 »است پیروزي بزرگ و رستگاري سترگ.

رازي گفته است سبقت در ایمان، باعث فضیلت است؛ زیرا اقدام آنها به انجام این 
هر کس : «فرماید می  شود تا دیگران به آنها اقتدا نمایند. پیامبر اکرم رها باعث میکا

گذاري کند، پاداش آن و پاداش هر کس به آن عمل کند تا روز قیامت  سنت نیکی را پایه
هاي مردم در احوال دینی و دنیوي از آنچه از افراد مانند  زیرا انگیزه.» 1رسد به او می
 2شود بنابراین، مهاجران سران و سردارن مسلمانان هستند. ویت میبینند، تق خود می

اند، را  این گونه خداوند متعال آن دسته از مهاجران اولیه که قبل از همه هجرت کرده
از میان عنصرهاي یکتا و کمیابی که فشارها و شکنجه و گرسنگی و غربت و عذاب و 

رد تا آنها پایۀ محکم این دین در مرگ در بدترین صورتها را تحمل کردند، انتخاب ک
مکه و بعد از آن پایۀ محکم این دین در مدینه همراه آن دسته از انصار که در یاري 
کردن و ایمان پیشی گرفته بودند، قرار گیرند. انصار گرچه در آغاز امر با مشکلات آن 

(بیعت   اکرمگونه که مهاجران گرفتار شدند، برخورد نکردند، اما بیعت آنان با پیامبر 
عقبه) بر این دلالت کرد که آنها داراي سرشتی پاك هستند که با طبیعت این دین سازگار 

 است.
مهاجران و انصار پایه بسیار محکمی در جامعه عربی براي اسلام تشکیل دادند، اما 
افرادي که این فشارها را تحمل نکردند، در مورد دین خود دچار فتنه شدند و بار دیگر 

 .15، کتاب العلم، باب من سنه سنه حسنه اوسیئه، شمارة مسلم -1
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اهلیت برگشتند و این افراد که از دین برگشتند، بسیار اندك بودند؛ زیرا این امر از به ج
قبل کاملاً شناخته شده و مشخص بود بنابراین، هیچ کس از جاهلیت به اسلام روي 

گذاشت به جز عنصرهاي منتخب که در  آورد و در راه خاردار و خطرناك قدم نمی نمی
و براساس تحمل این مشکلات و گرفتاریها،  1شتندساختن وجود ایمانی خود نظیر ندا

شود که در راه خدا انفاق کردند  مقام مهاجران و جایگاه والاي آنها براي ما مشخص می
پذیرفت و یاران اندکی داشت و  و کارزا نمودند، در حالی که عقیدة اسلامی را کسی نمی

برود و قدرتی وجود نداشت و اي از آن  خورد که امید فایده اي به چشم نمی در افق سایه
راحتی و آسایشی نبود و اینها همه بیانگر این است که آنها با کسانی که بعد از این 

 2شرایط سخت، انفاق کردند و به مبارزه برخاستند، برابر نیستند.
 : فرماید  خداوند متعال می

                   

                     

                       

     )10 ،حدید( 

چرا در راه خدا نباید ببخشید و خرج کنید و حال اینکه بر جاي مانده آسمانها «
اند و  رسد؟ کسانی از شما که پیش از فتح مکه (مکه) بخشیده و زمین به خدا می

اند (با دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان درجه و  (در راه خدا) جنگیده
است که بعد از فتح بذل و بخشش  مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی

دهد  اند، اما به هر حال خداوند به همه وعدة پاداش نیکو می اند و جنگیده نموده
 »کنید. و او آگاه از هر آن چیزي است که می

انصار را بیان کرده ابن کثیر در مورد آیۀ سوره توبه که فضیلت سابقین مهاجران و 
است که از پیشگامان نخستین مهاجران و انصار  : خداوند بزرگ خبر دادهگوید است، می

اند، راضی و خشنود است؛ پس واي به حال  و کسانی که به نیکی از آنها پیروي کرده
کسی که با مهاجران و انصار کینه و دشمنی داشته باشد یا آنها را و یا برخی از آنها را 

صوص سرور اصحاب پیامبر ناسزا بگوید یا نسبت به آنها کینه و نفرت داشته باشد؛ به خ
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توانند به  و بهترین آنها و خلیفۀ بزرگ، ابوبکر بن ابی قحافه. اینها چگونه می  اکرم
گویند که خداوند از آنها راضی شده  قرآن ایمان داشته باشند، وقتی کسانی را ناسزا می

است؟ و اما اهل سنت کسانی را که خداوند از آنها راضی است، دوست دارند و 
گویند و هر کس را که  اند، ناسزا می تایند و هر کس را خدا و پیامبرش ناسزا گفتهس می

کند، دشمنی  دارند و با هر کس که با خدا دشمنی می دارد، دوست می خدا را دوست می
گذار نیستند و از طرف  کنند و بدعت  پیروي می  ورزند و اهل سنت از پیامبر اکرم می

کنند بنابراین، اهل سنت گروه رستگار خدا و بندگان  خود چیزي در دین ایجاد نمی
 1مؤمن او هستند.

 رستگاري -10
 : فرماید خداوند متعال می

              

                  )20 ،توبه( 

اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته کسانی که ایمان آورده«
تري در پیشگاه خدایند و آنان  اند، داراي منزلت والاتر و بزرگ جهاد نموده

 »باشند. رستگاران و به مقصود رسندگان می

 ابومسعود در تفسیر آیه       آنها به رستگاري بزرگ یا فته استگ :
رستگاري مطلق اختصاص دارند و گویا رستگاري دیگران در برابر رستگاري آنها 

 2شود. رستگاري شمرده نمی
باشند،  خداوند بزرگ، مهاجران را بر این اساس که آنها سزاوار رستگاري بزرگ می

و رستگاري و گیرد  ستوده است؛ چون این رستگاري از منبع عظمت سرچشمه می
دهد که آنها در آخرت از  تر از این وجود ندارد که خداوند به آنها خبر می سعادتی بزرگ

اهند بود. خداوند متعال رستگاران هستند و وارد بهشت خواهند شد و از دوزخ دور خو
 : فرماید می

کثیر -1  .332، ص 2، ج تفسیر ابن 
 .53، ص 4، ج تفسیر ابی مسعود -2
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       )185 ،ال عمران( 
گمان به شما پاداش خودتان به تمام و  چشد و بی هر کسی مزة مرگ را می«

د و هر که از آتش دوزخ به دور گردد و به شو کمال در روز رستاخیز داده می
بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و نجات پیدا کرده است و 

 »زندگی دنیا چیزي جز کالاي فریب نیست.
 ایمان حقیقی و راستین -11

اي که خداوند مهاجران را بر آن در کتاب بزرگش  یکی دیگر از این صفتهاي پسندیده
 : فرماید عال میفت ایمان حقیقی و راستین است؛ خداوند متستوده است، ص

              

                     
 )74 ،انفال( 
اند و در راه خدا جهاد  اند و مهاجرت کرده کسانی که ایمان آورده گمان بی«

اند، حقیقتاً مؤمن و با  اند و یاري کرده اند و همچنین کسانی که پناه داده نموده
 »ایمانند و براي آنان آمرزش و روزي شایسته است.

د در اینجا خداوند دانا و آگاه از مهاجران به عنوان مؤمنان حقیقی و واقعی یا
در   نمونۀ حقیقی ایمان هستند که ایمان بعد از پیامبر اکرم  نماید؛ پس مهاجران می

کند؛ همان طور که آنها الگوي نیکو براي کسانی هستند  وجود و زندگی آنها نماد پیدا می
آیند و صورت حقیقی در ترجمان صفتهاي پسندیده در واقعیت  که بعد از آنها می

 : فرماید می باشند؛ چنانکه ندگی میز

                  

                  

               

                    
 )4 – 2 ،انفال( 
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مؤمنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دلهایشان هراسان «
افزاید و  می شود، بر ایمانشان گردد و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می می

خوانند  ن که باید میکنند. آنان کسانیند که نماز را چنا بر پروردگار خود توکل می
بخشند. آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي  ایم می یشان عطاء کردها و از آنچه به

درجات عالی، مغفرت الهی و روزي پاك و فراوان در پیشگاه خداي خود 
 »باشند. می

کند و هر کس به این  یده در زندگی مهاجران نماد پیدا میصفتهاي ذکر شدة پسند
 1رود. صفتها متصف باشد، مؤمن راستین به شمار می

 
 : نوید به مهاجراندوم

سپس خداوند برخی از نعمتهایی را که به مهاجران وعده و نوید داده است که در دنیا و 
 : ا عبارتند از. برخی از این نعمتهکند، ذکر کرده است آخرت به آنها عطا می

 روزي فراوان در دنیا -1
 : فرماید خداوند متعال می

                    

                      

              )100 ،نساء( 

بیند که  کسی که در راه خدا هجرت کند، سرزمینهاي فراخ و آزادي فراوان می«
مالد و گشایش و آسایش خواهد یافت و هر  بینی دشمنان را به خاك مذلت می

ند و سپس مرگ که از خانۀ خود بیرون آید و به سوي خدا و رسول هجرت ک
 »او را دریابد، اجرش بر عهدة خداست و خداوند بسی آمرزنده و مهربان است.

و از جمله گشایش و فراخی روزي براي آنها در دنیا این است که خداوند غنایم 
 : فرماید آنان گردانید؛ چنانکه می زیادي را عاید

 .129، ص قرآن الکریمالهجرة فی ال -1
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    )8 ،حشر( 

همچنین غنائم از آن فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود «
خواهند و خدا و  خدا و خشنودي او را می اند. کسانی که فضل بیرون رانده شده

 »انند.گویدهند، اینان راست پیغمبرش را یاري می
اند،  پس غنایم از آن ایشان است؛ چراکه آنها از خانه و کاشانۀ خود بیرون رانده شده

 1بنابراین، آنها از همۀ مردم به آن سزاوارترند.
این است که خداوند نفسهاي  و از جمله فراخی و فراوانی روزي براي آنها در دنیا

؛ زي پاك گرداند و دلهاي آنان را براي مهاجران باز و گشاده نمودر و انصار را از بخل
 :فرماید چنانکه خداوند متعال می

                    

                 

                   

    )9 ،حشر( 

آنانی که پیش از آمدن مهاجران، خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را (در «
دارند که به پیش ایشان مهاجرت  توار داشتند) کسانی را دوست میدل خود اس

کنند به چیزهائی که به مهاجران  اند و در درون احساس و رغبت نیازي نمی کرده
دهند هر چند که خود سخت  داده شده است وایشان را بر خود ترجیح می

یشان نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود نگاهداري و مصون گردند، ا
 »قطعاً رستگارند.

خداوند به مهاجران وعده داده است که در دنیا روزي آنها را فراوان خواهد کرد و 
این وعده تحقق یافت؛ چون خداوند عزوجل در برنامه الهی قرآنی خود به روشنی و 

دارد که از آن  پردازد و هیچ چیزي از خطرها را از او پنهان نمی شیوایی به امور انسان می

کثیر -1  – 200، ص 5، ج تفسیر فتح القدیر – 288، ص 8، ج سعود تفسیر ابی – 295، ص 4، ج تفسیر ابن 
 .132، ص الهجرة فی القرآن الکریم
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له خبر مرگ است، اما با بیان حقیقتهایی دیگر و با تضمین خداوند سبحان به او جم
دارد که هجرت در راه خداست ... و  بخشد؛ پس خداوند مقرر و معین می آرامش می

تنها هجرت معتبر در اسلام همین است؛ پس هجرت براي ثروت و یا هجرت به خاطر 
تها و شهوتها و یا هجرت براي کالایی از نجات یافتن از رنجها و یا هجرت به خاطر لذ

گردد، اما هر کس در راه خدا هجرت کند، در  کالاهاي دنیوي، هجرت محسوب نمی
شود و به مصیبتی دچار  یابد و زمین براي او تنگ نمی زمین گشادگی و فراخی می

؛ چون خداوند او را 1دهد گردد و وسیلۀ نجات و روزي و زندگی را از دست نمی نمی
 کند. نماید و اشتباه او را اصلاح می ري مییا
 زدودن بدیهاي آنان و آمرزش گناهانشان -2

یکی دیگر از نعمتهایی که خداوند متعال به مهاجران وعده داده این است که بدیهایشان 
 : آمرزد نماید وگناهانشان را می میرا دور 

                     

                

                  

                       

    )195 ،آل عمران( 

پس پروردگارشان دعاي ایشان را پذیرفت و پاسخشان را داد که من عمل هیچ «
کسی از شما را که به کار برخاسته باشد، خواه زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم 

هاي  ة دیگر هستید، آنانکه هجرت کردند و از خانهاي از شما از پار کرد. پاره
خود رانده شدند و در راه من اذیت و آزارشان رساندند و جنگیدند و کشته 

آورم. بهشتی که  بخشم و به بهشتشان در می شدند، هر آینه گناهاشان را می
ها در زیر آن روان است. این پاداشی از سوي خدا است و پاداش نیکو  رودخانه

 »نزد خدا است.تنها 
هایی  ترین وسیله نیز احادیث زیادي در بیان اینکه هجرت از بزرگ  از پیامبر اکرم

شود، روایت شده  نماید و سبب بخشیده شدن گناهان می است که گناهان را دور می

 .745، ص 2، ج فی ظلال القرآن -1
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: به شماسه مهري روایت شده است که گفتاست. از جمله حدیثی است که از ابی 
را به اش  و او در بستر مرگ بود. زیاد گریه کرد و چهرهبالین عمرو بن عاص آمدیم 

تو مژده نداده است؟  به  : پدرجان! مگر پیامبر اکرمدیوار برگرداند. فرزندش گفت
: بهترین چیز گواهی دادن به این اش را برگرداند و گفت عمرو چهره :گوید راوي می

ه حالت قرار داشتم تو است که معبودي جز خدا نیست و محمد پیامبر اوست. من در س
ورزید و بسیار دوست  دشمنی نمی  مرا دیدي که هیچ کس بیشتر از من با پیامبر اکرم

مردم، قطعاً جایگاه من دوزخ بود،  داشتم که او را به قتل برسانم. اگر من در آن حالت می
دست  :آمدم و گفتم  اما وقتی خداوند اسلام را در قلب من قرار داد، نزد پیامبر اکرم

خود را بده تا با تو بیعت کنم، او دستش را گشود، اما من دست خود را بسته نگاه 
خواهم شرط بگذارم.  فرمود: عمرو! تو را چه شده است؟ گفتم: می  داشتم. پیامبر اکرم

دانی که اسلام  : مگر نمیاینکه گناهانم بخشیده شوند. فرمود: چه شرطی؟ گفتم فرمود
کند؟ و هجرت گناهان پیش از آن را  ز آن بوده است، نابود میهمۀ آنچه را که پیش ا

کند؟ و افزود که بعد از مسلمان شدن  نماید و حج گناهان گذشته را محو می محو می
تر از پیامبر نبود بنابراین، هیچ گاه از دیدن او  تر و گرامی هیچ کس براي من محبوب

شدم که اورا   اگر پرسیده میداشتم و  شدم؛ چون او را خیلی بزرگ می  خسته نمی
کردم، ایشان را  توانستم او را توصیف کنم؛ چون وقتی به او نگاه می توصیف کنم، نمی

مردم، امیدوار بودم که جایگاه من  دیدم و اگر در آن حالت می بالاتر از آنچه بود می
دانم حالت من در آن چگونه  بهشت باشد؛ سپس چیزهایی در اختیار گرفتیم که نمی

گري همراه من نباشد و آتش روشن نکنید و  خواهد بود؛ پس هر گاه من مردم، زن نوحه
اي که شتري را  هرگاه مرا دفن کردید بر من خاك بریزید؛ سپس اطراف قبر من به اندازه

شود، بایستید تا با شما انس بگیرم و ببینم که چه  ذبح کنند و گوشتهایش تقسیم می
 1دهم. می پاسخی به قاصدان پروردگارم

: جایگاه اسلام و هجرت و حج، بسیار بزرگ ه استنووي در شرح این حدیث گفت
کند و  است و هر یک از این کارها گناهانی را که پیش از آن انجام شده است، محو می

نیز مستحب است که فردي که در حالت مرگ قرار دارد، گوشزد شود که گمان نیک به 
امیدبخش و احادیثی که از بخشوده شدن گناهان سخن پروردگارش داشته باشد و آیات 

اند، نزد او تلاوت شوند و به نعمتهایی که خداوند براي مسلمانان آماده کرده است،  گفته

 .192، کتاب الایمان، باب کون الاسلام یهدم ما قبله، شمارة مسلم -1
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مژده داده شود تا به خداوند حسن ظن داشته باشد و بر همان حسن ظن بمیرد و رعایت 
 1این ادب به اتفاق مستحب است.

 ان نزد پروردگارارزش و مقام معنوي آن -3
خداوند متعال به کسانی که ایمان آوردند و در راه خدا با مالها و جانهایشان به هجرت و 

ند دارند؛ خداوند متعال اند، وعده داده است که مقام بزرگی نزد خداو جهاد پرداخته
 : فرماید می

              

                  )20 ،توبه( 
اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته کسانی که ایمان آورده«

تري در پیشگاه خدایند و آنان  اند، داراي منزلت والاتر و بزرگ جهاد نموده
 »باشند. تگاران و به مقصود رسندگان میرس

: کسانی که داراي این چهار صفت باشند، در نهایت بزرگی و گوید فخر رازي می
: روح، بدن و مال. وقتی کفر از ؛ چون انسان متشکل از سه چیز استبلندي قرار دارند

ا روح دور شود و ایمان در آن جاي گیرد، به مقام شایستۀ خود دست یافته است، ام
گردند و به علت پرداختن به جهاد درمعرض  جسم و مال بر اثر هجرت دچار نقصان می

گیرند و شکی نیست که انسان، مال و جان را دوست دارد و از آنها در  نابودي قرار می
نماید که به محبوبی بالاتر دست یابد؛ پس براي آنان طلب  صورتی رویگردانی می

تر بود؛ چراکه آنان آخرت را بر جان و مال خویش  خشنودي خداوند از جان و مال مهم
ترجیح دادند؛ پس ثابت شد که پس از حصول صفتهاي چهارگانۀ فوق، انسان به آخرین 

 2رسد. مقامهاي انسانیت می
پس کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد 

تري  ترین مقام هستند و به آنها پاداش بزرگ رگکردند، نزد خداوند داراي بالاترین و بز
 یابد. کنند، اختصاص می دهند و مسجدالحرام را آباد می از کسانی که به حجاج آب می

 .138، ص الهجره فی القرآن الکریم –با اندکی تصرف  125، ص 2، ج یح مسلمشرح نووي بر صح -1
 و بعد از آن با اندکی تصرف. 13، ص 16، ج تفسیر رازي -2
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پس کسانی که به فضیلت هجرت و جهاد با هر دو نوع، مالی و جانی، دست یافتند، 
 1ند.تري از کسانی دارند که داراي چنین فضیلتی نیست مقام بالاتر و بزرگ

 آنها سزاوار بهشت و همیشه ماندن در آن هستند  -4
از جمله نعمتهایی که خداوند براي مهاجران آماده کرده است، بهشت و جاودانه ماندن 

 : فرماید آن است. خداوند متعال می در

              

                     

              

            )22 – 20 ،توبه( 

اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته کسانی که ایمان آورده«
تري در پیشگاه خدایند و آنان  اند، داراي منزلت والاتر و بزرگ جهاد نموده

باشند. پروردگارشان آنان را به رحمت خود  رستگاران و به مقصود رسندگان می
نعمتهاي جاودانه دارند. همواره در  دهد که در آن و خوشنودي و بهشتی مژده می

 »گمان در پیشگاه خدا پاداش بزرگی موجود است. مانند، بی بهشت ماندگار می
: ذکر کردن رحمت و رضوان و جنت به صیغۀ گوید وکانی در تفسیر این آیات میش

کنندگان و تصویر  نکره براي تعظیم و بیان بزرگی آن است و بالاتر از توصیف وصف
گان است و نعیم مقیم یعنی نعمت پایداري که همواره هست و منقطع تصور کنند

 2شود و ذکر ابد بعد از خلود براي تأکید ابدیت و جاودانگی است. نمی
اي وجود ندارد، همان طور که خداوند به مردان  این مژده است که بالاتر از این مژده

 : زنان مؤمن وعده و مژده داده است و

                  

               

             )72 ،توبه( 

 .78، ص 10، ج تفسیر مراغی -1
 .142، ص الهجرة فی القرآن الکریم – 345، ص 2، ج تفسیر فتح القدیر -2
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ه داده است که در زیر (کاخها و خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعد«
مانند و مسکنهاي پاکی  درختهاي) آن جویبارها روان است و جاودانه در آن می

را در بهشت جاویدان بدانان وعده داده است و خوشنودي خدا بالاتر از هر 
 »چیزي است، پیروزي بزرگ همین است.

 رستگاري بزرگ و خشنودي خداوند از آنها -5
ي بزرگ است که که خداوند به مهاجران وعده داده است، رستگار از جمله نعمتهایی

 : گردد نصیب آنها می

              

                  )20 ،توبه( 

اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته سانی که ایمان آوردهک«
تري در پیشگاه خدایند و آنان  اند، داراي منزلت والاتر و بزرگ جهاد نموده

 »باشند. رستگاران و به مقصود رسندگان می
آن  تر است و خشنودي خداوند از آنها از نعمتهایی که آنان از آن برخوردارند، بزرگ

همان طور که گفتۀ  1ترین پاداش است باشد و بالاترین نعمت و کامل نهایت احسان می
 : فرماید نماید که می آن دلالت می خداوند بر

                  

               

             )72 ،توبه( 

خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است که در زیر (کاخها و «
مانند و مسکنهاي پاکی  درختهاي) آن جویبارها روان است و جاودانه در آن می

یدان بدانان وعده داده است و خوشنودي خدا بالاتر از هر را در بهشت جاو
 »چیزي است. پیروزي بزرگ همین است.

رضایت و خشنودي خداوند هرچند در ذات خود بالاترین و بهترین پاداشها است، 
اما علاوه بر این پاداش و نتایجی نیز در بردارد. منظور از راضی بودن آنها از خدا این 

کنند و به هنگام گرفتار  ورداري از نعمتها به خدا اعتماد و تکیه میاست که به وقت برخ
نمایند. اما تعبیر قرآنی همان معناي خشنودي فراگیر و  شدن به مصیبتها بردباري می

کثیر -1  .144، ص الهجرة فی القرآن الکریم – 79، ص 10، ج غیتفسیر مرا – 320، ص 2، ج تفسیر ابن 
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دارد و جایگاه این انسانهاي  اش را بیان می متبادل بین خدا و این بندگان برگزیده
کنند و  روردگارشان رضایت و خشنودي مبادله میبرد تا جایی که با پ برگزیده را بالا می

حال آنکه او پروردگار آنان است و آنها بندگان اویند و در واقع آن حالت و جایگاه و 
تواند از آن تعبیر نماید، اما از خلال نص  اي است که کلمات بشري نمی فضا به گونه

د و نشان و افتخار شو قرآنی با روح بیدار و قلب باز و حس پویا آشکار و مشخص می
 1گردد. آن مشاهده می

اي از اموري است که خداوند به عنوان پاداش به مهاجران به  موارد ذکر شده، نمونه
فرساي آنها وعده داده است. مهاجران، با ایمان راسخ و یقین خالص  خاطر جهاد طاقت

آنکه دعوت  خود به جاهلیت اجازه ندادند که دعوت را در مکه زنده به گور کند و حال
در آغاز مراحل خویش نوپا بود. آنها به آنچه به پیامبرشان وحی شده بود، تمسک 
جستند و حماقت قریش در برخورد با آنها نه تنها موجب سستی ایمان آنان نگردید؛ 

تر  بلکه ایمان و اعتقاد آنان به آنچه به آن هدایت شده بودند و ایمان آورده بودند محکم
دند. قریشیان وقتی در ستم و بدرفتاري خود از حد گذشتند، خداوند به و استوارتر گردی

هایشان را ترك  این مؤمنان بردبار اجازه هجرت از مکه را داد و آنها داراییها و خانه
کردند و قصد هجرت به سرزمین مدینه را کردند. انگیزة هجرت آنها ترس از کفر و یا 

لکه آنها با این عمل خود به رحمت خداوند آوري ثروت و دنیا نبود؛ ب امید به جمع
جستند وبه دنبال خشنودي و رضاي او بودند بنابراین،  امیدوار بودند و فضل او را می

آنها نه تنها شایستۀ نعمتهایی هستند که خدا در دنیا به آنها داده است؛ بلکه شایستۀ 
 2پاداش بزرگی هستند که براي آنها در قیامت آماده کرده است.

 
 : وعید و هشدار به متخلفان هجرتومس

شیوة قرآنی در وعده و وعید و هشدار دادن، به هدف ایجاد امید و هراس در وجود 
انسانها است. امیدي که انسان را به سوي اطاعت و استقامت پیش ببرد و هراسی که او 

سوق  خواهی و توبه کردن را از معصیت و نافرمانی باز دارد و شتابان او را به معذرت
دهد و مؤمن در تناسب و تعادلی جدي و دقیق در میان این دو قرار دارد تا قربانی 
ناامیدي و یأس نگردد و نیز به ارتکاب آنچه خداوند حرام کرده است، جرأت نکند و یا 

 .1705، ص 3، ج فی ظلال القرآن -1
 .333 - 332، جمل، ص و صحابه فی القرآن والسنه هجرة الرسول -2
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در انجام آنچه خداوند دستور داده است، سستی نورزد و قرآن کریم با این دو سلاح 
ا حفظ نماید و مبادي و ارزشهاي جامعه را در زمینه توانسته است شخصیت فرد ر

. و اینها کلیاتی هستند که زندگی درست 1زندگی و مال و خرد و آبرو و دین حفظ کند
گردد و وقتی این نور با دور شدن مردم از قرآن پنهان شد و  وخوب بر پایه آن استوار می

با واقعیت خود درگیر شد و از بین رفت، فرد با فطرت خود ناسازگار گردید و جامعه 
ها و  در نتیجه ارزشها مضطرب و آشفته گشت و اخلاق از بین رفت و معاملات و برنامه

ایدئولوژیها فاسد گردید و هرگز آخر این امت اصلاح نخواهد شد مگر با چیزي که اول 
این امت با آن اصلاح شده است و اینکه فقط از خدا بترسی و از دیگران هراس نداشته 

 2باشی و به او امیدوار باشی و به کسی جز او امیدوار نباشی.
از جمله کیفرهایی که خداوند به متخلفان هجرت وعده داده است، سرانجام بد آنها 

 : فرماید ؛ چنانکه خداوند متعال میاست

                  

                   

                )97 ،نساء( 

اند،  روند و بر خود ستم کرده گمان کسانی که فرشتگان به سراغشان می بی«
اید؟ گویند : ما بیچارگانی در سرزمین (کفر) بودیم.  گویند کجا بوده بدیشان می

گویند : مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن کوچ کنید؟ جایگاه اینها دوزخ است 
 »و چه بد جایگاهی و چه بدسرانجامی.

 بخاري از ابن عباس روایت کرده است که مردمانی از مسلمانان که جرأت نداشتند
اسلام خود را در جنگ آشکار بکنند، همراه مشرکان بودند و بر سیاهی لشکر آنها 

شدند، آن گاه خداوند  کرد وکشته می شد و به آنها اصابت می افزودند. وقتی تیري پرتاب می می
 این آیه را نازل کرد :

            3  

 نماید. تردیدي نیست که قدرت حکومت اسلامی از مقاصد شریعت حفاظت می -1
 .151، ص الهجرة فی القرآن الکریمبه نقل از  98ئس، ص ، دکتر محمد صالح علی، دارالنفاتفسیر سوره فصلت -2
 .)ان الذین توفاهم الملائکه(، کتاب التفسیر، باب البخاري -3
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روند و بر خود  گمان کسانی که فرشتگان براي قبض روح به سراغشان می یب«
 »اند. ستم کرده

گروهی از مردم مکه مسلمان شدند و آنها : «روایت است که گفت  از ابن عباس
دانستند. مشرکان در جنگ بدر آنها را با خود آورده بودند و برخی  ارزش می اسلام را بی

 :یه نازل گردیدکشته شدند و این آ از آنها

                 
آنها سپس این آیه را براي مسلمانانی که در مکه مانده بودند، نوشتند که دیگر از 

کان آنها : پس آنان خواستند از مکه بیرون بیایند ولی مشرگوید عذري پذیرفته نیست. می
 : گاه این آیه در حق آنها نازل شد را دستگیر کردند و به فتنه و شکنجه مبتلا شدند، آن

                     

                   

                  )10 ،عنکبوت( 

ایم، اما هنگامی که به  گویند ایمان آورده در میان مردم کسانی هستند که می«
خاطر خدا مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، شکنجۀ مردمان را همسان عذاب خدا 

ردگارت نصیب گردد، پیروزیی از سوي پرو شمارند و هنگامی که می
هاي  تر به آنچه در سینه ایم. آیا خداوند آگاه : ما که با شما بودهخواهدگفت

 »باشد؟. جهانیان است نمی
مسلمانها این آیه را نیز براي آنها نوشتند و فرستادند، آن گاه آنان بیرون آمدند و از 

 : آنها نازل شدپس این آیه در مورد هر چیزي ناامید شدند؛ س

                

            )1)110 ،نحل 
سپس بدان اي محمد که پروردگار تو نسبت به کسانی که مورد شکنجه و آزار «

از آن جهاد نمودند، شکیبایی ورزیدند داراي مغفرت و قرار گرفتند و بعد 
 »مرحمت بسیاري است.

 .399، ص 3، ج تفسیر قاسمی – 97، ص 2، ابن حوزي، ج زادالمسیر -1
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اند چنین توصیف نمود که آنها بر خود ستم  خداوند کسانی را که هجرت نکرده
اند و منظور از ستم در این آیه، این است که کسانی که در دارالکفر اسلام آورده و  کرده

اند؛ با هجرت نکردن بر خود ستم  نکردهاند و به مدینه هجرت  آن جا باقی مانده
اند و  و چون خود را از زندگی والا و تمیز و آزاد در دارالاسلام محروم کرده 1اند نموده

اند،  خود را پایبند به زندگی خوار و زبون همراه ناتوانی و ستمدیدگی در دارالکفر کرده
ست و منظور کسانی هستند اند وخداوند آنها را به دوزخ وعده داده ا بر خود ستم کرده

اند به  . و در این آیه کریمه کسانی که هجرت نکرده2اند که در دین خود دچار فتنه شده
اند. بنابراین، اصحاب به دستور خداوند موظف گردیدند و براي  این سرانجام تهدید شده

و این اجراي فرمان خدا و به خاطر ترس از کیفر او به جامعۀ اسلامی در مدینه پیوستند 
اثر گذاشت؛ چنانکه وقتی این آیه به ضمره بن   وعید و هشدار در وجود اصحاب

   جندب رسید             او در مکه بود و به
: مرا سوار کنید. من از مستضعفان نیستم و من راه را بلد هستم و من فرزندش گفت

مانم؛ پس او را بر تختی گذاشتند و به سوي مدینه رهسپار شد. او  ر مکه نمیامشب د
راغش آمد با اندوه و پیرمرد کهنسالی بود؛ پس در تنعیم جان سپرد و وقتی مرگ به س

باشد، من بر آنچه  : بار خدایا این از طرف تو و این از طرف پیامبرت میگفت تأثر می
کنم و وقتی خبر وفاتش به صحابه رسید  ت میپیامبرت با تو بیعت کرده است، بیع

 : . آن گاه این آیه نازل شد3مرد رسید و آنجا می گفتند: کاش او به مدینه می

                

                  

          )99 – 98 ،نساء( 

مگر بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاري از آنان ساخته نیست و راه «
دانند؛ پس امید است که خداوند از آنان درگذرد و خداوند بس  اي نمی چاره

 »عفوکننده و آمرزنده است.

 .161، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
 .473، ص 2، ج فی ظلال القرآن -2
 .181، واحدي، ص اسباب النزول – 129 – 128، ص 5ی، ج ، آلوسروح المعانی -3

                                                           



  651و رفیق سفرش، ابوبکر صدیق هجرت پیامبر اکرم

رسیم که اصحاب در راستاي  ها و روایتهاي ذکر شده به این نتیجه می ساس آیهبرا
اجراي فرامین الهی سر از پا نشناختند و فرامین الهی را در هر شرایطی اعم از سختی و 

کردند و این بیانگر آن است که آنها براي خود عذر  آسانی و در هر شرایطی اجرا می
 1نبودند. تراشیدند و به دنبال رخصتها نمی

بنابراین، با خود  2براساس بعضی روایات، ضمره بن جندب مریض و ناتوان بود
تواند به کمک دارایی خود به مدینه برود؛ پس عذري ندارد. این فقه و  گوید : می  می

 3بینش نشأت گرفته از ایمان و یقین و اخلاص والا بود.
فان هجرت بیان داشت که آنها بعد از آنکه خداوند وعید و هشدار خود را براي متخل

اي جز ماندن  سرانجام بدي خواهند داشت، در این مورد کسانی را استثناء کرد که چاره
در دارالکفر و در معرض فتنه قرار گرفتن و محرومیت از دارالاسلام را نداشتند مانند 

 پیرمردان و ناتوانان و زنان و کودکان.
بودن آنها به بخشش و آمرزش و رحمت خدا و سرنوشت آنها را وابسته به امیدوار 

 4دهد. به خاطر عذر آشکار آنها و توانایی نداشتن آنها به هجرت قرار می
 

 .124، ص الهجرة النبویه المبارکه -1
 .125همان، ص  -2
 .126همان، ص  -3
 .167، ص الهجرة فی القرآن الکریم -4
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 سلام در مدینههاي دولت ا پایه
 



 

 
 



 

 
 

هاي دولت جدید به صورت  از بدو ورودش به مدینه براي تثبیت پایه  پیامبر اکرم
هاي  رك، اهتمام ورزیدن به ساختن پایهنمود؛ پس اولین گام مبا محکم و راسخ تلاش می

امت بود. تأسیس مسجد بزرگ مدینه؛ برقراري پیمان برادري و مواخات بین مهاجران و 
انصار؛ صدور قانون اسلامی در مدینه براي منظم کردن روابط بین مسلمانان و یهودیان و 

ن اهداف مشرکان؛ آماده کردن لشکري براي حمایت از دولت و تلاش براي محقق کرد
آن و فعالیت براي حل مشکلات جامعه جدید و تربیت آن طبق برنامه الهی بخشی از 
همین تلاش مبارك بود و قرآن همواره در مدینه از عظمت خدا و حقیقت هستی و 

گفت و احکام را براي تربیت امت  تشویق به بهشت و ترساندن از جهنم سخن می
پخش دعوت خدا را بین همه مردم حمل وتحکیم مبادي دولتی که به زودي نشر و 

کرد و مسیر علمی و تربیتی امت  خواهد کرد و در راه خدا جهاد خواهد نمود، تشریع می
شد  ضمن تحول و دگرگونی مراحل دعوت و ساختن جامعه و تأسیس دولت متحول می

ه و بحران اقتصادي مدینه را از رهگذر برنامه الهی معالجه کرد و روز  و پیامبر اکرم
هاي ثابت و قوي،  شد و دولت بر پایه زکات فرض شد و جامعه روز به روز شکوفاتر می

 گردید. نیرومندتر می
 



 

 
 

 فصل اول
 اولین ستون حمایت از دولت اسلامی ،ساختن مسجد بزرگ مدینه

در مدینه، ساختن مسجد بود تا شعائر اسلام که تاکنون با آن   اولین اقدام پیامبر اکرم
شد، آشکار گردد و تا اینکه در آن نماز بر پا شود، نمازي که انسان را با  میمبارزه 

دهد و دل را از آلودگیهاي زمین و چرکهاي زندگی دنیا پاك  پروردگار جهانیان پیوند می
 1گرداند. می

سوار بر شترش وارد مدینه   بخاري با سند خود روایت کرده است که پیامبر اکرم
در مدینه به   رفتند تا اینکه شتر نزد مسجد پیامبر اکرم او میشد. مردم همچنان با 

خواندند و آن محل  زمین خوابید و در آن روز مردانی از مسلمانها در آن جا نماز می
خرمنگاهی براي خشک کردن خرما بود که متعلق به سهل و سهیل دو کودك یتیم که 

: اگر خدا قتی شتر خوابید فرموددند، بود. وبر تحت سرپرستی اسعد بن زراره به سر می
آن دو پسر بچه را فراخواند و در   بخواهد اینجا فرود خواهیم آمد. سپس پیامبر اکرم

مورد قیمت خرمنگاه با آنها سخن گفت تا در آن مسجدي بسازد. آنها گفتند : ما در قبال 
  بر اکرمبخشیم، اما پیام خواهیم؛ بلکه آن را به تو می این زمین از تو چیزي نمی

و در  2نپذیرفت که زمین را از آنها به صورت هبه بگیرد تا اینکه زمین را از آنها خرید
هایی و شماري  روایت انس بن مالک آمده است که آن جا قبرهاي مشرکان و ویرانه

ها  دستور داد گورهاي مشرکان شکافته شوند و ویرانه  درخت خرما بود، پیامبر اکرم
درختان خرما را قطع نمایند و چوبهاي آنها را در سمت قبله مسجد را تخریب کنند و 

آوردند،  هاي آن را با سنگ بالا بردند. آنها در حالی که سنگ می روي هم چیدند و پایه
اللهم لاخیر الا خیر «: گفت یز به همراه آنها چنین مین  سرودند و پیامبر اکرم شعر می

 3»الاخره فاغفر الانصار و المهاجره.

 .151، بوطی، ص فقه السیره – 191، غزالی، ص فقه السیره -1
 .78، ص 5به، ج ، کتاب بدء الخلق، باب هجره النبی و اصحاالبخاري -2
 .1524، کتاب المساجد و مواضع الصلاه، باب مسجد النبی، شماره مسلم -3

                                                           



 656 الگوي هدایت

 »اي جز خوبی آخرت نیست؛ پس انصار و مهاجران را بیامرز. خداوندا، خوبی«
به همراه یارانش کار را شروع کرد و اولین کلنگ را در کندن پی آن   پیامبر اکرم

که سه ذراع عمق داشت به زمین زد؛ سپس مسلمانها این پی را با سنگ ساختند و 
 1، با گل و خشت بالا بردند.دیوارها را که از قامت یک مرد بالاتر نبود

هاي درخت خرما  در قسمت شمالی آن نیز سایبانی ساختند که ستونهاي آن از تنه
هاي درخت خرما پوشانده شده بود و آن قطعه را صفه نامیدند،   بود و سقف آن با شاخه

 2اما بخشهاي دیگر مسجد بدون پوشش باقی ماند.
و  : دري در آخر از سمت جنوبدد داراي سه در ورودي و خروجی بواین مسج

شد و برابر درخانه عایشه قرار  از آن وارد می دري در سمت شرق که پیامبر اکرم 
گفته » باب عاتکه«یا » باب الرحمه«داشت و یک در از جهت غرب داشت که به آن 

 3شد. می
 

 جزئی از مسجد بودند  هاي پیامبر اکرم نخست : خانه
اش در آن سکونت  ایی اطراف مسجد ساخته شد تا او و خانوادهاتاقه  براي پیامبر اکرم

هاي پادشاهان و کسراها و قیصرها نبود؛ بلکه بسان  هاي او مانند خانه گزینند. خانه
هاي کسانی بود که از دنیا و زیباییهاي آن خود را دور کرده و به دنبال سراي  خانه

ا گل و خشت و مقداري سنگ هاي او مانند مسجدش ب آخرت بودند بنابراین، خانه
هاي درخت خرما پوشانده شده بود و  ها با تنه و شاخه ه شده بودند و سقف خانهتساخ
رسید.  ي آن میهایش به قدري کوچک بودند که دست پسر بچۀ بزرگی به بالا خانه

اي بودم که با مادر خیره، کنیز ام سلمه، همراه بودم و  پسربچه: «گوید حسن بصري می
 4»رسید. می  هاي پیامبر اکرم سقف خانه دستم به

در نهایت سادگی بودند؛ در حالی که در مدینه،   هاي پیامبر اکرم و این گونه خانه
ساختند که دوران صلح با زندگی نمودن  هایی وجود داشت که سران قوم آن را می قلعه

داشتند و از  یورزیدند و در دوران جنگ، خود را در آن مصون نگاه م در آن افتخار می

 .156، علی معطی، ص التاریخ الاسلامی و العسکري – 33، ص 3، ج البدایه و النهایه -1
 .143، محمدرضا، ص محمد رسول االله – 303، ص 3، ج البدایه و النهایه -2
 .157، علی معفی، ص لدوله المدینهالتاریخ السیاسی و العسکري  -3
 .36، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -4
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نمودند،  گذاري می ها نام ورزیدند، براي آن قلعه آن جا که صاحبان آن به آن فخر می
  نام داشت و قلعه حسان بن ثابت» مزاحم«همان گونه که قلعه عبداالله ابن سلول، 

اش را به صورت ساده و متواضعانه بنا نهاد. او   خانه   نام داشت، اما پیامبر اکرم» فارع«
اي  ترین اظهار علاقه توانست براي خود قصري با شکوه و بلند بسازد و اگر کوچک می

ساختند. علاوه بر این، او  کرد، بدون هیچ تردیدي انصار آن را می به چنین چیزي می
: غنیمت و غیره در ساخت چنین ال و داراییهاي عمومی دولت مانندتوانست از امو می

د تا براي امتش نمونه والگویی والا در تواضع و بنایی استفاده کند، ولی چنین نکر
 1فروتنی و آمادگی براي زندگی پس از مرگ باشد.

 
 : تشریع اذان در مدینه دوم

با یارانش براي ایجاد عملی که فرد خوابیده را بیدار نماید و غافل را آگـاه    پیامبر اکرم
: وقـت فـرا   برخـی گفتنـد  کند، به مشورت پرداخت. سازد و به مردم وقت نماز را اعلام 

نمـاز  رسیدن نماز پرچمی به اهتزاز درآورده شود تا مردم بـا مشـاهدة آن بـه ادا نمـودن     
ا ایـن راي نیـز       : بر تپهبپردازند. گروهی دیگر گفتند اي بلند آتشی بر افروختـه شـود، امـ

ه شود اي دیگر بر این عقیده بودند که براي این منظور از شیپور استفاد پذیرفته نشد؛ عده
نمودنـد، امـا پیـامبر     و آن چیزي بود که یهودیان براي نمازهاي خـود از آن اسـتفاده مـی   

این کار را نپسندید؛ چون او دوست داشت که بـا رسـوم اهـل کتـاب مخالفـت        اکرم
نماید. گروهی نیز پیشنهاد دادند که از ناقوس استفاده شود و از این روش نصارا استفاده 

اي از  این را نیز نپسندید و برخی نیز پیشنهاد دادنـد کـه عـده     راکرمکردند، اما پیامب می
افراد، دیگران را از زمان برگزاري نماز آگاه نمایند. تقریبـاً ایـن رأي بیشـتر مـورد پسـند      

نمـود، عبـداالله بـن     واقع شد. یکی از افردي که دیگران را از زمان برگزاري نماز آگاه می
کـه   که نه غرق خواب بود و نه کاملاً بیدار در خواب دیـد زید انصاري بود. او در حالی 

 ـ شخصی نزد او آمد و به او گفت ه هنگـام اذان آنهـا را   : آیا به تو کلماتی یاد ندهم کـه ب
: چرا. پس به او کلمات معروف اذان را آموزش داد. وقتی عبداالله بـن زیـد   بگویی؟ گفت

  ایشان تعریف کرد. پیـامبر اکـرم  رفت و خوابش را براي   بیدار شد نزد پیامبر اکرم
: این خواب حقی است؛ سپس به او گفت این کلمات را بـه بـلال یـاد بـده؛ زیـرا      فرمود

صداي او از صداي تو بلندتر است. وقتی بـلال صـداي االله اکبـر را بلنـد کـرد، عمـربن       

 .13، ص 4، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -1
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: سـوگند بـه   کشید آمد و گفت س خود را در پی میخطاب، شتابان در حالی که دامن لبا
ام. بدین صورت بلال یکی از مؤذنـان پیـامبر    دا که من هم خوابی مانند خواب او دیدهخ

درمدینه انتخاب گردید و موذن دیگر عبـداالله بـن أم مکتـوم بـود. بـلال در اذان        اکرم
 پیـامبر اکـرم   »الصلوه خیر من النوم«: گفت دوبار می »حی علی الفلاح«صبح بعد از 

گفـت سـپس    گرفـت و اذان مـی   ا بلال بر جاي بلندي قرار مـی او را تأیید کرد و در ابتد
 1اي براي این کار ساخته شد. مناره

 
 در مدینه  : اولین خطبۀ پیامبر اکرمسوم

در مدینه ایراد فرمود این گونه بود که او در میان آنها   اي که پیامبر اکرم اولین خطبه
عد، اي مردم! براي آینده خود اما ب: «بعد از حمد و ستایش خداوند فرمودایستاد و 

میرد که گوسفندان  چیزي پیش بفرستید... به خداوند سوگند هر یک از شما در حالی می
کند. سپس (در قیامت) خداوند در حالی که هیچ سخنگو و  خود را بدون چوپان رها می

تا پیام مرا  گوید : مگر پیامبر من نزد تو نیامد اش قرار ندارد، می اي میان او بنده هیچ پرده
به تو برساند؟ آیا به تو ثروت و دارایی ندادم و نعمت نبخشیدم؟ پس تو براي خودت 

کند و هیچ چیزي  اي؟ آن گاه بنده به چپ و راست نگاه می چه چیزي پیش فرستاده
بیند. پس هر کس  نگرد و جز دوزخ چیزي نمی بیند؛ سپس پیش روي خود می نمی
اش را از آتش، دور بدارد  ه خرما هم که شده است، چهرهتواند حتی با دادن یک نیم می

و اگر کسی همین مقدار را در اختیار ندارد، با سخن خوب خود را از آتش دور بدارد؛ 
بیند. والسلام  زیرا شخص با انجام یک کار نیک از ده برابر تا هفتصد برابر پاداش می

 »علیکم و علی رسول االله و رحمه االله و برکاته.
ستایش از آن : «اد خطبه پرداخت و فرمودبه ایر  بار دیگر پیامبر اکرمسپس 

گویم و از او در مقابل شر نفس خود و از بدیهاي عمل   خداست. او را سپاس می
برم. هر کس را خدا هدایت کند، هیچ  طلبم و به خداوند پناه می  خویش کمک می

خداوند گمراه کند، هیچ هدایت اي براي او نخواهد بود و هر کس را که  کننده گمراه
دهم که هیچ معبودي جز خدا، نیست که شریکی  اي براي او نیست و گواهی می کننده

ندارد و یگانه است. بهترین سخن، کتاب خداست و هر کس که خداوند این کلام را در 
از  گر ساخته و او را از عالم کفر به آیین اسلام در آورده است و او نیز دل او زیبا جلوه

 .56، ص تاریخ خلیفه بن خیاط – 88 – 87، خضري، ص نورالیقین -1
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آنجا که این کتاب را بر سخن مردم برگزیده، رستگار شده است و قرآن بهترین و 
 رساترین سخن است.

دوست بدارید کسی را که خداوند او را دوست داشته است و خدا را نیز با تمام 
وجود دوست داشته باشید و هرگز از کلام خدا و ذکر او خسته و ملول نشوید و 

گزیند و  ویگردان نشود؛ چراکه کلامی که خداوند آن را بر میدلهایتان تیره واز آن ر
ترین سخن است؛ پس خداوند را پرستش کنید و  دهد، نیکوترین و درست برتري می

چیزي را شریک او قرار ندهید و آن گونه که شایسته است از او پروا کنید و در آن 
مل) راستگو باشید و به آورید، با خداوند (در میدان ع سخنان نیکویی که به زبان می

فیض رحمت خداوند در میان خود با همدیگر دوستی و محبت ورزید و (بدانید که) 
 1»کند که پیمان او شکسته شود. والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته. خداوند خشم می

 
 : صفه جزئی از مسجد نبويچهارم

ده ماه از هجرت پیامبر المقدس به فرمان الهی بعد از گذشت شانز وقتی قبله از بیت
دیوار قبله اول در آخر مسجد نبوي باقی ماند.  2، به سوي کعبه تغییر یافتاکرم

بان زدند و آن را صفه یا  دستور داد که بر آن سقف زده شود یا بر آن سایه  پیامبراکرم
 4که فقط یک سایبان بود و اطراف آن باز بود. 3گذاري نمودند سایبان نام

بود که فقرا در آن   : صفه سایبانی در آخر مسجد پیامبر اکرمگوید یقاضی عیاض م
 5اند. گرفتند و اهل صفه به همین منسوب جاي می

: صفه در قسمت آخر مسجدالنبی قرار داشت که به صورت سایبان گوید ابن تیمیه می
 6اي نداشتند، درست شده بود. براي اقامت بینوایان و افرادي که مکان و خانواده

 .525 – 524، ص 2، ج سنن بیهقی – 167 – 166، ص 2، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1
 .257، ص 1، عمري، ج النبویه الصحیحه السیرة -2
 .258، ص 1همان، ج  -3
 .321، ص 1، سمهودي، ج وفاءالوفاء -4
 .474، ص 1، عبدالحی کتانی، ج نظام الحکومۀ النبویه المسمی التراتیب الاداریه -5
 .38، ص 11، ج الفتاوي -6
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 اهل صفه -1
اهل صفه مهمانان اسلام بودند؛ آنها خانواده و ثروتی نداشتند و «گوید:  ابوهریره می

 1گزیدند. نزدکسی دیگر نیز اقامت نمی
یا بعد از ایشان تا پایان مرحله   مهاجران نخستینی را که قبل از پیامبر اکرم ،انصار

هاي خود جاي دادند و  در خانه ،اول و قبل از جنگ بدر، به مدینه هجرت کردند
توانستند مایحتاج آنان را بر آورده نمایند و در خرج و مخارج زندگی آنها را یاري 

اي که انصار توانایی  دهند، اما با گذشت زمان بر تعداد مهاجران افزوده گردید، به گونه
 2پذیرایی همۀ آنان را نداشتند.

را اسلام مراحل نشر و گسترش گردید؛ زی بر تعداد مهاجران روز به روز افزوده می
گرویدند و مهاجران زیادي به مدینه هجرت  پیمود و مردم به دین اسلام می خود را می

کردند که برخی فقیر و برخی ثروتمند و برخی مجرد و برخی متأهل بودند؛ پس هر  می
 3گزید. ت میمآمد و همان جا اقا کس که جایی نداشت به این سایبان مسجد می

آمد،  شود اینکه هر مهاجري که به مدینه می ي یک پژوهنده مشخص میآنچه برا
فرستاد که او را  کرد؛ سپس ایشان او را نزد کسی می دیدار می  نخست با پیامبر اکرم

شد تا وقتی  یافت، به صورت موقت در صفه مستقر می کفایت نماید، اگر کسی را نمی
ایت از عباده بن صامت آمده است که . در مسند به رو4که شرایط براي او فراهم شود

آمد او  می  گرفت، هرگاه مهاجري نزد پیامبر از صحابه کار می  پیامبر اکرم«گفت : 
داد تا به او قرآن بیاموزیم؛ چنانکه مردي را به من سپرد؛ آن  را به یکی از ما تحویل می

و به او قرآن نیز  دادم ام را به او می ام بود و من شام خانواده مرد با من در خانه
به . بنابراین، صفه 6و او اولین کسی بود که در صفه مهاجران اقامت گزید.» 5آموختم می

 چنین هیئتهایی که نزد پیامبر اکرمو هم 7: صفه مهاجرانگفتند آنها نسبت داده شد و می

 .6452، شمارة بخاري -1
 .175شامی، ص ، السیرة النبویه تربیه امه و بناء دوله -2
 .41 – 40، ص 11، ج الفتاوي -3
 .175، ص السیرة النبویه تربیه امه و بناء دوله -4
 .324،  5، ج المسند -5
 .323، ص 1، سمهودي، ج وفاءالوفاء -6
 .361، ص 2، ج سنن ابی داود -7
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و  1شدند کردند، در آن جا ساکن می آمدند و اسلام و فرمانبرداري خویش را اعلام می می
شناخت نزد  آمد اگر کسی را می می  این گونه بود که مرد مهاجري که نزد پیامبر اکرم

 2 گزید. رفت و اگر در مدینه آشنایی نداشت، با اصحاب صفه اقامت می او می
هرگاه   ترین فرد اهل صفه، ابوهریره بود و پیامبر اکرم ترین و سرشناس برجسته 
گرفت؛ چون او آنهارا  فرابخواند، سراغ ابوهریره را میخواست آنها را دعوت نماید و  می
. برخی از انصار 3دانست شناخت و مقام هر یک از آنان را در عبات و مجاهدت می می

نیز از آنجا که زندگی توأم با زهد و مجاهدت و فقر را دوست داشتند و با وجود آنکه 
اما در آن جا ساکن شدند،  دنیاز بودند و در مدینه خانه داشتن از سکونت در صفه بی

: کعب بن مالک انصاري؛ حنظله بن ابی عامر انصاري (غسیل الملائکه)؛ حارثه بن مانند
 4نعمان انصاري و دیگران.

 
 و یارانش به آنها  تأمین مخارج اهل صفه و توجه پیامبر اکرم -2

رفت  آنها می دار بود. به دیدار خود مراقبت و محافظت اهل صفه را عهده  پیامبر اکرم
به   شد، پیامبر اکرم کرد و هر کس از آنان که بیمار می و احوال آنها را جستجو می

رفت و انجام چنین اموري علاوه بر مواردي از قبیل اینکه با آنها زیاد  عیادتش می
کرد و آنها را پند  نمود و با آنها همدردي می کرد و آنان را راهنمایی می همنشینی می

کرد که به تلاوت قرآن و ذکر خدا  آموخت و راهنمایی می به آنها علم میداد و  می
ذیل مخارج آنها را  و براساس موارد 5مشغول شوند و به آخرت چشم امید داشته باشند

 : کرد تأمین می
فرستاد و خود از آن  آوردند، آن را براي آنها می هرگاه زکاتی نزد ایشان می -1

فرستاد و خودش  فرستادند، به دنبال آنها می اي براي او می دیهکرد و هرگاه ه استفاده نمی
 6گرداند. کرد و آنها را نیز در آن شریک می از آن استفاده می

 .258، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -1
 .259همان، ص  -2
 همان. -3
 همان. -4
 .266، ص 1، ج همان -5
 .2057 ةشمار مسلم – 3581 ه، شماربخاري -6
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هاي امهات المؤمنین فرا  اکثر اوقات آنان را براي صرف غذا به یکی از حجره -2
نان را مدنظر کرد؛ بلکه همواره وضعیت آ خواند ونه تنها از آنها هرگز فراموش نمی می

: اصحاب صفه مردمانی فقیر روایت است که گفت  بکر داشت. عبدالرحمان بن ابی
هرکس غذاي دو نفر دارد، نفر سومی را با خود : «فرمود  بودند و باري رسول خدا

 ببرد و هر کس غذاي چهار نفر را دارد، نفر پنجم یا ششمی را با خود ببرد.
» 1ده نفر را برد که غذا بدهد...  د آورد و پیامبر اکرمچنانکه ابوبکر سه نفر را با خو

پدرم از اصحاب صفه بود. : «ه بن قیس غفاري روایت است که گفتو از یعیش بن طخف
دستور داد که آنها را براي برطرف کردن مایحتاج آنان به منازل خود   پیامبر اکرم

برد تا اینکه پنج نفر باقی  خود میببرند. بنابراین، مردي یک نفر را و مردي دو نفر را با 
به خانه عایشه   : حرکت کنید و ما همراه پیامبر اکرمفرمود  ماندند. پیامبر اکرم

 2»رفتیم.
خواست که صدقات و زکاتهایشان را براي  از مردم می  همچنین آن حضرت -3

از   متولد گردید، پیامبر اکرم  آمده است که وقتی حسن مسندآنها بفرستند. در 
فاطمه خواست تا سر حسن را بتراشد و به اندازه وزن موهایش نقره صدقه کند و به 

 3اهل صفه بدهد.
خواستند،  نیاز اصحاب صفه را بر دیگران که چیزي از ایشان می  پیامبر اکرم -4

آمد و   داشت. باري اسیرانی نزد او آورده شدند؛ فاطمه(رض) نزد پیامبر اکرم مقدم می
مد در واست که به او خادمی بدهد. پیامبر در پاسخ وي، آن گونه که امام احاز او خ

به خدا سوگند چیزي به شما نخواهد بخشید و اهل : «مسند روایت نموده است، گفت
یابم که به آنها  پیچید و من چیزي نمی صفه را در حالی که شکمشان از گرسنگی می

فروشم و پولی که از فروش آنها به دست  میکنم؛ بلکه من این بردگان را  بدهم، رها نمی
 4نمایم. آید، بین آنان تقسیم می می

 .267، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -1
 .429، ص 3، ج المسند -2
 .391 – 390، ص 6همان، ج  -3
 .3113 ه، شماربخاري -4
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بنابراین،  1کرد که به اهل صفه صدقه بدهند یارانش را وصیت می  پیامبر اکرم -5
بخشیدند و  و به آنها می 2کردند اصحاب به اندازة توانایی خود بر آنها انفاق می

 3فرستادند. ثروتمندان اصحاب براي آنها غذا می
 

 اهل صفه و اشتغال به علم و عبادت و جهاد -3
اهل صفه در مسجد براي عبادت، معتکف و با فقر و زهد انس گرفته بودند. آنها در 

کردند و آیات آن را با یکدیگر  خواندند و قرآن را تلاوت می خلوت وتنهایی نماز می
گرفتند. حتی یکی  تن را فرا میپرداختند و برخی نوش نمودند و به ذکر خدا می بررسی می

در قبال اینکه به او قرآن و نوشتن را یاد   از آنها تیرکمان خود را به عباده بن صامت
 4داد، بخشید. می

مانند ابوهریره معروف گشتند   بعضی از آنان به علم و حفظ حدیث از پیامبر اکرم
ه بن یمان که به حفظ روایت کرده است و حذیف  که احادیث زیادي از پیامبر اکرم

 ها گفته شده بود، اهتمام ورزید. احادیثی که در مورد فتنه
نمودند؛ بلکه افرادي از آنان مانند صفوان ابن  میاهل صفه نه تنها در جهاد مشارکت 

بیضاء و خریم بن فاتک اسدي و خبیب بن یساف و سالم بن عمیر و حارثه بن نعمان 
دند . افرادي از آنان نیز در جنگ احد به شهادت رسی5انصاري در بدر به شهادت رسیدند

و برخی از آنها در حدیبیه حضور داشتند مانند جرهد بن خویلد و  6: حنظلهمانند
و  8اي از آنها در خیبر به شهادت رسیدند مانند ثقف بن عمرو و عده 7ابوسریحه غفاري

 9دند.نیز کسانی چون عبداالله ذوالبجادین در جنگ تبوك به شهادت رسی

 .267، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -1
 .340، ص 1، ج الحلیه -2
 .378همان، ص  -3
 .730، ص 2، ج ابن ماجه – 237، ص 2، ج ودسنن ابی دا -4
 .264، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -5
 .375، ص 1، ج حلیۀ الاولیاء -6
 .355 – 353همان، ص  -7
 .264، ص 4، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -8
 همان. -9
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برخی مانند : سالم، مولاي ابوحذیفه، و زید بن خطاب در جنگ یمامه شهید شدند؛ 
 1گذراندند و روزها، شهسواران میدان جنگ بودند. آنها شبها را به عبادت می

براساس میل و علاقه، همانند ابوهریره   برخی از اصحاب و یاران پیامبر اکرم
در آن مجبور باشند، ترجیح دادند. او دوست ماندن در صفه را بدون آنکه به ماندن 

باشد و علم و خیري که به علت دیر آمدن به   داشت که همواره در کنار پیامبر اکرم
مدینه از دست داده بود، جبران نماید؛ زیرا او بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجري به 

یرد و بشنود و حالات را فرا بگ  مدینه آمد و کوشید تا بیشترین احادیث پیامبر اکرم
  شود مگر اینکه به خانۀ پیامبر اکرم اورا بداند و این امور به طور کامل براي او فراهم نمی

ین کرد و او ا نزدیک باشد و صفه تنها مکانی بود که این خواسته را براي او تأمین می
از   رهگویید ابوهری شما می: «گوید می  : ابوهریرهنماید خواسته را چنین بیان می

گویید، چرا مهاجران و انصار به اندازه  نماید و می پیامبر احادیث زیادي روایت می
کنند! برادران مهاجرم را داد و ستد در  حدیث روایت نمی  ابوهریره از پیامبر اکرم

بازارها به خود مشغول کرده بود و من شخصی بودم که براي اینکه شکم خود را سیر 
بودم بنابراین، وقتی که آنها غایب بودند، من حاضر   یامبر اکرمکنم، همواره همراه پ

کردند و برادران انصار من مشغول  سپردم، آن گاه که آنها فراموش می بودم و به یاد می
آوري اموال بودند، اما من مردي فقیر از فقراي صفه بودم که زمانی که آنها فراموش  جمع

 2»دم.سپر کردند، من به یاد و خاطر می می
ه را علاقمندي خویش به تعالیم  و ن او علتّ اصلی اقامت خویش در صفهمچنی

اي داشت، اما مادرش  نماید. ابوهریره نیز در مدینه خانه ذکر می  احادیث پیامبر اکرم
خواست تا دعا کند که خداوند   کرد که ابوهریره از پیامبر اکرم در آن سکونت می

 3مادرش را هدایت نماید.
اساس آنچه در روایات صحیح آمده است، او چنان فقیر نبود که از نظر مادي بر

آمد، پیامبر   چیزي نداشته باشد؛ بلکه در اولین روزي که او در خیبر نزد پیامبر اکرم
پس  4داد اي داشت که خدمت او را انجام می از غنایم به او سهمی داد ونیز برده  اکرم

 همان. -1
 .2492، شماره مسلم – 2047، شمارة البخاري -2
 .2491، شمارة مسلم -3
 .184، ص سیرة النبویه تربیه امه و بناء دولهال -4
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و علاقۀ شنیدن احادیث او   ود، همراهی با پیامبر اکرمآنچه موجب فقیري او گردیده ب
بود که وي آن را بر تمامی امور دیگر ترجیح داد و ثروت و دارایی او در حدي بود که 

 1خواست به صفه نیازي نداشته باشد. اگر می
: بازگشت خانواده یا همسر یا گردیدند از قبیل با آن روبرو می شرایطی که اهل صفه

گذاشت و فقر  عد از تنگدستی و یا شهادت در راه خدا بر تعداد آنان اثر میثروتمندي ب
کردند و به دنبال روزي نبودند؛ چنانکه زمخشري  آنان به خاطر این نبود که آنها کار نمی

هاي خرما را براي علف و خوراك چهارپایان خورد  گفته است که آنها در روز هسته
نداشتند؛ پس آنها براي به دست آوردن روزي تلاش کردند در حالی که آنها گوسفند  می

 2کردند. و کوشش می
 

 تعداد و اسامی اهل صفه -4
گردید. آنها وقتی که هیئتها به مدینه  تعداد اهل صفه در اوقات مختلف کم و زیاد می

شد، ولی  آمدند، تعداد آنها کمتر می شدند و هرگاه افراد ناآشنا کم می آمدند، زیاد می می
شد؛ حتی سعد بن عباده  ثابت آنان هفتاد نفر بود وگاهی شمار آنها خیلی بیشتر می تعداد

کرد، گذشته از دیگرانی که اصحاب میان خود  به تنهایی هشتاد نفر از آنها را پذیرایی می
 کردند. تقسیم می

 : برخی از اهل صفه عبارتند از
 . ابوهریره -1
 . ابوذر غفاري -2
 واثله بن اسقع. -3
 غفاري. قیس بن طهفه -4
 کعب بن مالک انصاري. -5
 سعید بن عامر بن حذیم الجمحی. -6
 سلمان فارسی. -7
 اسماء بن حارثه بن سعید اسلمی. -8
 حنظله بن ابی عامر انصاري (غسیل الملائکه) -9

 همان. -1
 .222، ص 1، شراب، ج المدینۀ النبویه فجرالاسلام و العصر الراشدي -2
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 حازم بن حرمله. -10
 حارثه بن نعمان انصاري نجاري. -11
 حذیفه بن أسید ابوسریحه الانصاري. -12
 حذیفه بن یمان. -13
 قرط. جاریه بن جمیل بن شبه بن -14
 جعیل بن سراقه الضمري. -15
 جرهدبن خویلد الاسدي. -16
 رفاعه ابولبابه الانصاري. -17
 عبداالله ذوالبجادین. -18
 دکین بن سعید المزنی و گفته شد خثعمی. -19
 خبیب بن یساف بن عنیه. -20
 خریم بن أوس طائی. -21
 خریم بن فاتک الاسدي. -22
 خنیس بن حذافه السهمی. -23
 خباب بن ارت. -24
 حکم بن عمیر ثمالی. -25
 1یاس وگفته شد حرمله بن عبداالله عنبري.حرمله بن ا -26
 زید بن خطاب. -27
 عبداالله بن مسعود. -28
 طفاوي دوسی. -29
 طلحه بن عمرو النضري. -30
 صفوان بن بیضاء الفهري. -31
 صهیب بن سنان رومی. -32
 شداد بن أسید. -33
 . شقران غلام آزاد شدة پیامبر اکرم -34
 السائب بن خلاد. -35

 .262، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -1
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 بن عوف.سالم بن عمیر از قبیلۀ اوس از بنی ثعلبه بن عمرو  -36
 سالم بن عبید اشجعی. -37
 سالم مولاي ابوحذیفه. -38
 . سفینه بردة آزاد شده پیامبر اکرم -39
 ابورزین. -40
 الاغر المزنی. -41
 بلال بن رباح. -42
 البراء بن مالک الانصاري. -43
 . ثوبان بردة آزاد شده پیامبر اکرم -44
 ثابت بن ودیعه الانصاري. -45
 ثقیف بن عمرو بن شمیط الاسدي. -46
 ري.سعد بن مالک ابوسعید خد -47
 العرباض بن ساریه. -48
 غرفه الازدي. -49
 عبدالرحمان بن قرط. -50
 سالم بن عمیر. -51
   1بن خالد غفاري ةعباد -52

اند و آن اینکه بر مسلک برخی از  برخی از پژوهشگران به اشتباه بزرگی افتاده
کشند و به استراحت و تنبلی روي  صوفیان منحرف که دست از کار و فعالیت می

گذارند و براي  مانند، صحه می ها به حجت توکل باقی می و تکیهها  آورند و در زاویه می
کنند. اما واقعیت امري غیر از این است؛  این عمل باطل خویش به اهل صفه استدلال می

چراکه ابوهریره که بیش از همه به صفه مربوط است، تمام عمر خود را در آن جا نماند 
گی در دوران عمربن خطاب در بحرین و به زندگی پرداخت و در بعضی از روزهاي زند

گذراند و اهل صفه از مجاهدان در راه خدا بودند  امیر بود و او زندگی را به سختی نمی
 کردند و برخی از آنها نیز به شهادت رسیدند.  که در میدانهاي کارزار جهاد می

 

 .263، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -1
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 : درسها و آموختنیها پنجم
 معه اسلامیترین پایگاهها در ساختار جا مسجد یکی از مهم -1

رود؛ زیرا جامعۀ  ترین پایگاهها در ساختار جامعه اسلامی به شمار می مسجد یکی از مهم
آورد و  مسلمان همبستگی را با پایبندي به نظام اسلام و عقیده و آداب آن به دست می

 1گیرد. گیرد و از آن الهام می این امر از ساختار اصلی مسجد شکل می
 : فرماید چنانکه خداوند متعال می

                       

               

    )108 ،توبه( 

که  (قبا)ز مگزار. مسجدينایست و نما (ضرار)اي پیغمبر) هرگز در آن مسجد«(
از روز نخست بر پایۀ تقوا بنا گردیده است، سزاوار آن است که در آن بر پاي 

خواهند خود را پاکیزه  ایستی و نماز بگزاري. در آن جا کسانی هستند که می
 »دارد. دارند و خداوند هم پاکیزگان را دوست می

 : فرماید همچنین خداوند می

               

                    

                 

                  

            )38 – 36 ،نور( 

هایی که خداوند اجازه داده است برافراشته شوند و در آن نام خدا برده  در خانه«
پردازند. مردانی  گاهان به تقدیس و تنزیه یزدان میشود، در آن سحرگاهان و شام

اي آنان را از یاد خدا و خواندن نماز و دادن زکات غافل  که بازرگانی و معامله
ترسند که دلها و چشمها در آن دگرگون و پریشان  سازد. از روزي می نمی
فضل  گردد. تا اینکه خداوند برابر بهترین کارهایشان پاداششان را بدهد و از می

 .203، بوطی، ص فقه السیره -1
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حساب از  خود بر پاداششان بیفزاید؛ چرا که خداوند هرکس را که بخواهد، بی
 »سازد. مند می مواهب خویش بهره

 
 مسجد نشان فراگیر بودن اسلام است  -2

هدف از تأسیس مسجد این است که عبادتگاه و محل نماز خواندن مؤمنان باشد  –الف 
ا بر نعمتهایش، پاکی او را بگویند. هر و جایی باشد که آنها در آن با حمد و شکر خد

دهد و تا وقتی  آید و نماز و عبادتهاي خود را در آن انجام می مسلمان به مسجد می
قداست مسجد را رعایت کند و حق حرمت آن را به جا آورد، در آسایش و امنیت 

 است.
انش با یار  هدف از تأسیس مسجد اینکه محلی باشد براي دیدار پیامبر اکرم –ب 

و کسانی که از مناطق دیگر به دیدار او و به قصد طلب هدایت و ایمان آوردن و 
 آیند. تصدیق رسالتش می

هدف از تأسیس مسجد اینکه مکانی براي یادگیري علوم و معارف جهان هستی  –ج 
و عقلی و قرآنی قرار گیرد. مواردي که قرآن به آن تشویق کرده است، در آن اندیشیده 

ها و ثمرات عقلهاي خود را بررسی نمایند و مسجد،  ان در آن، اندیشهشود و مؤمن
جویان از مناطق مختلف براي آگاهی از تعالیم دین در آن جمع  اي بود که دانش مدرسه

رسان و  کردند تا در دین آگاهی به دست آورند و مژده گردیدند هرجا قصد آن را می می
دادند و هدایت  ا به راه خدا دعوت میدهنده نزد قومشان در حالی که آنها ر بیم
هاي یک نسل  گشتند. همچنین مکانی است براي انتقال تعالیم و آموزه نمودند، برمی می

 به نسل دیگر.
هدف از تأسیس مسجد اینکه براي فرد غریبه و ناآشنا پناهگاهی باشد و مسافر  –د 

خاطر نکند؛ پس او از  بتواند در آن مستقر شود که منت گذاردن هیچ کسی او را آزرده
کند و هیچ  اش استفاده می  چشمه مسجد و از هدایت آن به اندازه توان عقلی و روانی

کسی نیست که او را از فرا گرفتن دانش و معرفت یا نوعی از انواع هدایت باز دارد؛ 
 اند که مرکز اصلی تعلیم و پس چه بسا فرماندهان و قهرمانانی عالمان و دانشمندانی بوده

اند و دانش و علم  تربیت آنان مسجد بوده است و فرماندهی و قهرمانی را در آن آموخته
اند  اند و سپس نزد مردم رفته و تشنگی آنها را با معرفت برطرف نموده را در آن فراگرفته

اند که در میدانهاي مسجد درس  اند؟ و چه بسا داعیانی بوده و آنان را سیراب کرده
کنندگان  اند و هر یک از آنها الگوي داعیان و اسوة هدایت ا فراگرفتهدعوت در راه خدا ر
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گشته است و چون گُلی بوده که دلها را به ویژگی انحصاري خود جذب کرده و دلها 
اند؟ و چه  درنگ به سمت و سوي او گرایش پیدا کرده است و از او هدایت گرفته بی

اند، اما با ورود به  دانسته و زرد را نمی اند که فرق رنگهاي سرخ نشینانی بوده بسا بادیه
اند  وار گرد شمع آن حضرت جمع شده مسجد و مشاهدة این وضعیت که اصحاب پروانه

دهند و چنان آرام هستند که گویا بر بالاي سرشان پرنده  و به سخنان او گوش فرا می
و داراي نعمت  گوش داده  نشین به همراه آنها به سخنان پیامبر اکرم است و این بادیه

عقل بوده که این نعمت زیر پرده جهالت پنهان گشته است و با حضور در مسجد، پردة 
جهالت از عقلش دور شده و عاقل و آگاه شده و هدایت یافته و راهش را روشن کرده 
است؛ سپس نزد قومش به عنوان یک پیشوا بازگشته و آنها را به سوي خدا دعوت داده 

انشی که فراگرفته و رفتاري که خود در پیش گرفته، تربیت کرده است و آنان را با د
اند و آنها با این  است و قومش نیز به دعوت او ایمان آورده و با رهنمود او هدایت یافته

 1عمل در صفحات تاریخ اسلامی درخشیدند.
هدف از تأسیس مسجد اینکه قلعه و دژي باشد که مجاهدان آن گاه که به  –س 

شدند، در آن گرد هم آیند و در آن پرچم جهاد و دعوت به راه خدا  وانده میجهاد فرا خ
گیرند تا به محل نبردها بروند و  شود و فرماندهان از آنجا پرچمها را به دوش می تهیه می

 در سایۀ این پرچم، لشکر خدا در انتظار پیروزي یا شهادت است.
مجروحان جهاد و مبارزه، اي از آن،  هدف از تأسیس مسجد اینکه در گوشه –ش 

بتواند آنها را عیادت نماید و از اوضاع و احوال آنان اطلاع   مداوا شوند تا پیامبر اکرم
یابد و طبیب برایشان فراهم کند و بدون رنج و سختی به مداواي آنها بپردازد و این 

 گونه از آنها تقدیر به عمل آورد.
رسانی باشد و اخبار از  یک و اطلاعهدف از تأسیس مسجد این بود تا مرکز پ –ص 

آنجا منتشر شود و پیکها فرستاده شوند و اخبار سیاسی مربوط به صلح و جنگ در آن 
دهد، آن جا فرا گرفته و خوانده  گیري گردد و پیامهایی که مژدة پیروزي را می تصمیم

شود و از آنجا مسلمانان به کمک فراخوانده شوند و خبر مرگ شهیدانی که در 
اند، در آن اعلام شود تا دیگران از آنها الگو بگیرند و  هاي جهاد به شهادت رسیده عرکهم

 کنندگان در اقتدا به آنها به یکدیگر به رقابت بپردازند. رقابت

 .35 – 34، ص 3ون، ج ، محمدالصادق عرجمحمد رسول االله -1
                                                           



 671 لام در مدینههاي دولت اس پایه

هدف از تأسیس مسجد این بود تا سنگر جامعه مسلمان باشد که از آنجا  –ض 
اي  که با آنان در جامعهحرکتهاي مشکوك دشمن کنترل گردد؛ به خصوص دشمنانی 

پرستانی که هنوز در شرك و  کنند از قبیل یهودیان و منافقان و بت واحد زندگی می
بردند تا جامعه مسلمان از سرانجام توطئه و نقشۀ آنها و از خیانت  پرستی به سر می بت

 1آنها در امان باشد.
ر و هجرت خویش بعد از استقرا  ساختن مسجد اولین اقدامی بود که پیامبر اکرم

اي باشد که در سادگی مظهر و عمق آگاهی به او اقتدا  در آغاز آمدنش انجام داد تا نمونه
ترین و فراگیرترین اهداف را با کمترین مخارج و حداقل  شود تا به وسیلۀ آن بزرگ

 2زحمتها محقق نماید.
 

 تربیت با ارائه الگوي عملی  -3
در کار کردن و ساختن مسجد با اصحاب   راز حقایق مسلم یکی این است که پیامب

آورد و مانند  گذاشت و می خود مشارکت داشت. او سنگ و خشت بر دوش و سینه می
نمود. او نمونه حاکم عادلی بود که بین  هر یک از آنها با دستان خود زمین را حفر می

ر فرق رئیس و رعیت و یا فرمانده و سرباز و یا سردار و رعیت و یا فقیر و توانگ
گذاشت؛ پس از نظر ایشان همه نزد خدا برابر هستند و هیچ مسمانی با مسلمانی  نمی

دیگر فرقی ندارد مگر آنکه از دیگران پرهیزگارتر است. از نظر اسلام، عدالت و 
مساوات در تمامی امور حکمفرماست و فضیلت از آن کسی است که در امور اجتماعی 

د، فعالیت نماید و چشم به پاداش خداوند بدوزد. شو که براي مصلحت عموم انجام می
. 3خواست مانند سایر مسلمانها جز خدا از کسی پاداش و مزد خود را نمی  پیامبر اکرم

در امر بناي مسجد مانند همۀ کارگرانی بود که در این کار مشارکت   مشارکت پیامبر
نوار و نخ ابریشمی آن  کردن جستند و مشارکت ایشان در این حد نبود که فقط با قیچی

را افتتاح نماید و فقط اولین کلنگ مسجد را به زمین بزند؛ بلکه او به طور کامل در کار 
زده گردیده  شگفت  ساختن مشارکت داشت. مسلمانان نیز از این عمل پیامبر اکرم

اي که اسید بن  توانستند شاهد خستگی و ناراحتی پیامبر باشد به گونه بودند و نمی

 .36همان، ص  -1
 .33همان، ص  -2
 .158، د. علی معطی، ص التاریخ الاسلامی و العسکري -3
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: اي پیامبر خدا! آن را خودش بردارد و گفت  جلو رفت تا بار پیامبر اکرم  رحضی
مرا واگذار و بار کسی دیگر را حمل کن؛ چراکه تو از من به : «به من بده؟ فرمودرا 

 1»خداوند نیازمندتر نیستی.
گفت، شنیدید و بر نشاط و قوت و انگیزه آنها   مسلمانها آنچه را که پیامبر اکرم

 کار افزوده گردید. براي
شود. رهبران و  نظیري است و در جهان مانند آن یافت نمی به راستی که صحنۀ بی

هاي تلویزیون براي پوشش دادن و رساندن  حکام با مشارکت در بعضی امور، صفحه
دهند و از تواضع  هاي مختلف آن را انعکاس می شود و رسانه تصویر کارهایشان آماده می

گذارد که سنگ را کسی از دوش وي بگیرد و  ند؛ ولی رسول خدا نمیگوی آنان سخن می
 : من از تو نسبت به پاداش الهی نیازمندتر هستم و براي رسیدن به ثواب از توفرماید می

 : سرودند ترم. صحابه چنین می حریص
 لــئن قعــدنا و النبــی یعمــل

 

ــل المضــلل   ــه العم  ذاك من
 

کند، چنین کاري از جانب ما کاري  کار می  کرماگر ما بنشینیم در حالی که پیامبر ا«
 »نابهنجار است.

توان از رهگذر  گردد و نمی این تربیت عملی از خلال موعظه گفتن حاصل نمی
سخن زیبا، افراد را این گونه تربیت کرد؛ بلکه این تربیت از خلال کار عملی و مستمر و 

د. تربیتی که ممکن نبود در فضاي شو الگوي منتخب از سوي پروردگار جهانیان انجام می
مکه و در بین تعقیب و فشار و ستم و راندن انجام شود؛ بلکه این تربیت در جامعۀ جدید و 

و یک شود و گویا همه این جمع یک صدا  شود، به طور کامل انجام می دولتی که ساخته می
 : زدند قلب بودند که فریاد می

 اللهــم ان العــیش عــیش الاخــره
 

ــاغفر ا  ــاجرهف ــار و المه  لانص
 

 »بارخدایا زندگی حقیقی زندگی آخرت است؛ پس انصار و مهاجران را ببخشاي.«
 : زدند لحن و صدایی واحد فریاد می و با

 لـــئن قعـــدنا و النبـــی یعمـــل
 

ــلل    ــل المض ــا العم ــذاك من  ف
 

نجار کند چنین کاري از جانب ما، کاري نابه کار می  ما بنشینیم در حالی که پیامبر اکرم«
 »است.

 : و فریاد سوم این بود

 .261، امین دویدار، ص صور من حیاة الرسول -1
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ــر   ــال خیب ــال لاحم ــذي الحم  ه
 

ــر   ــا و اطهـ ــر لربنـ ــذا ابـ  هـ
 

نه بارهاي کشاورزي خیبر است!  این نیکو تر وپاکیزه تر است درنزد پروردگار  این بارها«
 !.»ما

حمل و بار خرما و کشمش از خیبر به مدینه که جایگاه مهمی در جامعۀ یثرب 
اهمیتی   بر بار سنگ براي ساختن مسجد بزرگ پیامبر اکرمداشت، اینک در برا

 : بودند نداشت؛ چراکه آنها یقین کرده

               )96 ،نحل( 

شود و آنچه نزد خدا است، براي  آنچه در دست شماست، تمام و نابود می«
 »همیشه خواهد ماند.

 : این بود و اما فریاد چهارم
 لایســتوي مــن یعمــر المســاجدا

 

 1و من یـري عـن الغبـار حائـدا     
 

نشیند، با گردوغباري که  گرد و غباري که بر بدن فرد به دلیل تعمیر و آباد کردن مساجد می«
نشیند، یکسان و برابر نیست و از هم فاصله  بر بدن او به دلیل تشویق شترش به راه رفتن می

 »گیرند. می
 
 به مهارت و تخصصتوجه  -4

: من همراه پیامبر است که گفتامام احمد از طلق بن علی یمامی حنفی روایت نموده 
» مالد. یمامی بهتر از شما گل را می«گفت:  ساختم. ایشان می مسجد را می  اکرم

آمدم. او و   : نزد پیامبر اکرمگوید کنند که می از طلق روایت می همچنین امام احمد
ساختند و گویا کارشان مورد پسند پیامبر نبود، من بیلچه را گرفتم  را مییارانش مسجد 

حنفی را مسئول : «ا آن حضرت کار مرا پسندید. فرمودو گل را مخلوط کردم گوی
ن از طلق و ابن حبا» کند. ساختن گل نمایید؛ چراکه او بهتر از شما گل درست می

ند آنها خشت و سنگ ا، آیا من مان: اي پیامبر خدروایت نموده است که گفت: من گفتم
بدین .» 2دانی نه بلکه برایشان گل را مخلوط کن تو آن را بهتر می: «بیاورم؟ فرمود

به این فرد که تازه به مدینه آمده بود، توجه کرد و او فردي بود   صورت پیامبر اکرم
دن گل و محکم از مهارت او در مخلوط کر  که از سابقین اولین نبود، اما پیامبر اکرم

 .15، ص 3، محمد عرجون، ج محمد رسول االله -1
 همان. -2
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کاري استفاده نمود و این درسی براي مسلمانهاست که بر شایستگیها و کفایتها ستایش 
 1کنند و از آن استفاده نمایند.

 
 شعار دولت مسلمان -5

یعنی خداونـد از   »االله اکبر، االله اکبر«اذان نماز، اولین شعار جهانی دولت اسلامی است : 
تـر اسـت و او بـر     کننـد بـزرگ   بر سر راه درست مـی  این طاغوتها و از کسانی که موانع

دهم که هیچ معبودي بر حق جز االله   گواهی می »اشهد ان لا اله الا االله«کارش تواناست. 
اي جز حاکمیت خداوند که پروردگـار   نیست. یعنی هیچ حاکمیت و فرمانروایی و سلطه

ز آن خداست. پـس معنـی   حکم فقط ا »ان الحکم الا االله«جهانیان است، پذیرفته نیست. 
اشـهد  «گذاري جز خدا نیست.  این است که هیچ حاکم و فرمانده و قانون »لا اله الا االله«

دهم که محمد پیامبر خداست. خداونـد رهبـري جامعـۀ     گواهی می »ان محمداً رسول االله
انسانی رابه او سپرده است؛ پس هیچ کس حق ندارد که با او در این امر به کشـمکش و  

دهـد تـا اینکـه خداونـد بـا قرآنـی کـه بـر          بپردازد و ایشان این رهبري را ادامه می ستیز
و  2کنـد، دیـن خـود را کامـل بگردانـد      نماید و سنتی که به او الهام می  پیامبرش نازل می

و رهبري دینی   علاوه بر این جمله یعنی اعتراف و گواهی دادن به رسالت پیامبر اکرم
 »حی علی الصـلاه حـی علـی الفـلاح    «. 3بري مطلق از اوو دنیوي و اطاعت و فرمان

بشتابید به سوي نماز بشتابید به سوي رستگاري. یعنی اي انسان بیـا و زیـر پـرچم ایـن     
دولت که خالصانه براي خداست، در بیا. دولتی که یکـی از اهـداف آن، ایـن اسـت کـه      

همـدیگر براسـاس    رابطه انسان را با پروردگارش تحکیم بخشد و روابـط مؤمنـان را بـا   
نماز از میان سایر عبادتها انتخـاب شـد؛    »قد قامت الصلوه«ارزشهاي والا محکم کند. 

تـرین   چون ستون دین و در آن شعائري مانند رکوع و سجده و قیامت اسـت کـه بـزرگ   
مظهر عبادت به معنی گستردة آن یعنی فروتنی و کرنش است؛ پس نمـاز فروتنـی اسـت    

اي وجود ندارد و هر طاعتی که به صورت فروتنی و کرنش انجام  یکه بالاتر از آن فروتن
ایسـتد در حـالی    باشد. بنده در محضر او می بگیرد، عبادت و اطاعت بنده از مولایش می

 .252، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -1
 .114، محمد قلعجی، ص یهقراءه سیاسیه للسیرة النبو -2
 .438، کامل سلامه الدقس، ص دولۀ الرسول من التکوین الی التمکین -3
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ده اسـت.  که به اطاعت از او خود را تسلیم نمـوده و در برابـر او کـرنش و فروتنـی کـر     
 :فرمایند خداوند متعال می

              

                   )66 ،غافر( 

ام از اینکه معبودهایی را به جز خدا بپرستم که شما آنها  بگو من بازداشته شده«
آن زمانی که آیات روشن و دلائل آشکاري از جانب  خوانید، از را به فریاد می

پروردگار برایم آمده است و به من فرمان داده شده است که خاشعانه و 
 »خاضعانه تسلیم پروردگار جهانیان گردم.

و شعار رسمی دولت به حاکمیت خدا و سیادت شریعت و سقوط طاغوت و قـوانین  
اشاره به این مطلب دارد که نمـاز  » مت الصلوهحی علی الفلاح و قد قا«هایشان با  و برنامه

شود، مگر در سایۀ حکومتی که براساس نماز برپا شده  به صورت شایسته برپا داشته نمی
هاي مکه قبل از تشکیل حکومتشان مخفیانـه   پردازد. مسلمانان در دره است و به نماز می

رپا شده بـود؛ پـس   خواندند و اما این حکومت تحت حمایت شمشیرهاي انصار ب نمازمی
کنندگان به رکوع بروند و  اینک آنها آشکارا اذان بگویند و نماز بخوانند و به همراه رکوع

سجده بکنند. واقعیت تاریخی بهترین گواه بر این است که عبادت و پرستش خداوند در 
زمین به گونۀ شایسته انجام نخواهد شد مگر در سایه دولتی قـوي کـه ملـت خـود را از     

 ن دین حمایت نماید.دشمنا
شوند تا معانی و مفـاهیم گذشـته را    تکرار می »االله اکبر االله اکبر«سپس در پایان اذان، 

 1تأکید نمایند.
جوامع مسلمان امروزي براي جهاد شایسته و از بین بردن شعارهاي کفر و به اهتزاز 

ن نیاز دارند که هاي ایمان و برپایی دولت براساس توحید به ای درآوردن شعارها و نشانه
 معانی و مفاهیم واقعی از اذان را بدانند وترجمان واقعی اذان باشند. 

 

 .439، ص من التکوین الی التمکین   دولۀ الرسول -1
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 محکم کاري در ساختن مساجد و تزئین آن -6
محکم کاري یعنی اینکه مسجد با گل و سنگ و سقف و ستون ساخته شود تا 

ام ساختمانش محکم شود وتزئین یعنی آرایش و زینتهاي مختلفی که در اصل بنا انج
 گیرد. می

ست. به دلیل آنچه محکم کاري در ساختن مسجد نزد عموم علما جایز و مستحسن ا
را بازسازي کردند و بناي آن با وسایل   انجام دادند که آنها مسجد پیامبر عمر و عثمان

 : اند و از این آیه استدلال نموده گوناگون مستحکم و استوار گردانیدند.

                     

               

    )108 ،توبه( 

اي پیغمبر) هرگز در آن مسجد نایست و نماز مگزار. مسجدي که از روز «(
قوا بنا گردیده است، سزاوار آن است که در آن بر پاي ایستی و نخست بر پایۀ ت

خواهند خود را پاکیزه دارند و  نماز بگزاري. در آن جا کسانی هستند که می
 »دارد. خداوند هم پاکیزگان را دوست می

اما تزئین و نقاشی کردن مسجد به اجماع علما مکروه است. برخی آن را مکروه 
: تزئین اند اند. اما کسانی که گفته نستهی آن را مکروه تنزیهی داتحریمی قرار داده و برخ

: مکروه است، هر دو گروه بر این اتفاق دارند که اند جد حرام است و کسانی که گفتهمس
خرج کردن مالی که براي آباد کردن مساجد وقف شده است، در جهت تزئین و نقاشی 

و نقاشی مساجد پرداخت، ولید بن . اولین کسی که به تزئین 1کردن مسجد حرام است
عبدالملک بن مروان بود. بعد از آن مردم در ساختن مسجد و تزئین آن مبالغه نمودند؛ 

اند که مردم به قصد دیدن و تماشا  هایی درآمده حتی برخی از مساجد به صورت موزه
ند و از . از روزي که مساجد تزئین شد2روند کردن آنها نه براي خواندن نماز به آنجا می

به آن راهنمایی کرده بود، بیرون آمدند، نیروي   اي که پیامبر اکرم ي سادگی شیوه
اسرافکاران صرف شد و مستضعفان بر اثر تأسف، هلاك گردیدند و کسانی که پایگاه 

 .145، بوطی، ص فقه السیره -1
 .33، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -2
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درونشان وجود نداشت، در شهوتهاي آراستن و تزئین با یکدیگر به رقابت  در ایمان
 1پرداختند.

ورزند و تمام تلاش خود را  اختن و محکم کردن مساجد اهتمام میکسانی که به س
براي استفاده از هنرهاي گوناگون در تزئین و نقاشی مساجد و به کار گرفتن انواع مظاهر 

برند. حتی  دارند، به راستی که در اشتباه بزرگی به سر می ابهت و شکوه بر آن مبذول می
چ مفهومی از فروتنی عبودیت براي خداوند اگر کسی وارد این مساجد گردد، شاید هی

کند که زبان حال مسجد  عزوجل را احساس نکند؛ بلکه او چیزي را احساس می
 گوید و آن افتخار به پیشرفت فن معماري و مهندسی و هنرهاي تزئینی است. می

توانستند از مظاهر فریبندگی دنیوي به مکانی دیگر فرار کنند و تنها مساجد  فقرا نمی
کرد و مسجد او را از محیط دنیا و  یی بودند که در آن فقیر به فقر خود افتخار میجا

داد، اما اکنون این گونه شده  داد و به آخرت و فضل آن سوق می فریبندگی آن نجات می
بینند که زیباییهاي دنیا را که آنان از  است که فقرا حتی در مظهر این مساجد چیزهایی می

روزي و بدبختی  آورد و توجه آنان را به سوي سیه ه یاد آنها میاند، ب آن محروم شده
نماید و این جاي بسی تأمل و شگفتی است که مسلمانان حقایق اسلام را رها  جلب می

اند، مظاهري که ظاهر آن دین و باطن آن دنیا و  کرده و به مظاهري دروغین مشغول شده
 2شهوتها و هوي و هوس است.

 فضائل مسجد نبوي -7
از فضیلتهاي مسجد نبوي سخن گفته است بنابراین، اصحاب به آن   پیامبر اکرم

 : لتها را در موارد ذیل خلاصه کنیمتوانیم این فضی دلبسته بودند و ما می
 تأسیس مسجد نبوي براساس تقوا و پرهیزگاري –الف 

نه در حالی که در خا  روایت است که گفت : بر پیامبر اکرم  از ابوسعید خدري
: اي پیامبر خدا! کدام یک از دو مسجد است که کی از زنانش بود، وارد شدم. گفتمی

: شت و آنها را به زمین زد و فرمودبراساس تقوا بنا شده است؟ پس مشتی سنگریزه بردا
برخی از علما در مورد (صحت) احادیثی که به این مطلب اشاره  3این مسجد شما است

 که این احادیث ظاهراً با این آیه در تضاد هستند: اند؛ چرا اند سخن گفته کرده

 .39، ص 3، محمد عرجون، ج محمد رسول االله -1
 .146، بوطی، ص یرهفقه الس -2
 .1398، شمارة صحیح مسلم -3
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    )108 ،توبه( 

غمبر) هرگز در آن مسجد نایست و نماز مگزار. مسجدي که از روز اي پی«(
نخست بر پایۀ تقوا بنا گردیده است، سزاوار آن است که در آن بر پاي ایستی و 

خواهند خود را پاکیزه دارند و  نماز بگزاري. در آن جا کسانی هستند که می
 »دارد. خداوند هم پاکیزگان را دوست می

نظور از مسجدي که براساس تقوا بنا شده در آیه گذشته کدام علما در مورد اینکه م
: منظور اند دالنبی است وگروهی دیگر گفته: مسجاند برخی گفته اند. است، اختلاف کرده

تفسیرش  از آن مسجد قباء است و محمد بن جریر طبري اقوال علما را در این مورد در
: گوید ، سخن کسی است که میرین قولاز نظر من بهت: «بیان کرده، سپس گفته است

 1»کند. است؛ چون حدیث صحیح همین مطلب را تأیید می  منظور مسجد پیامبر اکرم
البته بین آیه و حدیث تعارضی وجودندارد؛ زیرا اگر هدف آیه مسجد قباء باشد، باز 

: آیه فوق در مورد گوید . شیخ الاسلام ابن تیمیه می2شود هم مسجدالنبی را شامل می
اند، اما این  گذاري شده قبا نازل شده است؛ چون هر دو مسجد بر اساس تقوا پایه مسجد

شود که از آن سزاوارتر است  شود و هم شامل مسجدي می حکم هم شامل مسجد قبا می
در   یعنی مسجد مدینه و این نظریه مطابق با حدیث صحیحی است که از پیامبر اکرم

 3»آن مسجد من است.«ده پرسیده شد، پس فرمود : مورد مسجدي که بر پایۀ تقوا بنا ش
پس روشن شد که هر دو مسجد براساس تقوا بنا : «گوید ر میو در جایی دیگ

تر و سزاوارتر است؛ البته مسجد قبا سبب  اند، اما مسجد مدینه در این صفت کامل شده
 4»نزول آیه بود.

ي دفع این توهم بود که در واقع برا  : پاسخ پیامبر اکرمگوید حافظ ابن حجر می
 1پنداشتند که این وصف مخصوص مسجد قبا است. برخی می

 .479 – 476، ص 14، ج تفسیر طبري -1
 .372، د صالح الرفاعی، ص الاحادیث الوارده فی فضائل المدینه -2
 .74، ص 7، ج منهاج السنۀ النبویه -3
 .406، ص 27، ج مجموع الفتاوي -4
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 فضیلت نماز خواندن در مسجد نبوي  –ب 
یک نماز در مسجد من، : «فرمود  : پیامبر اکرمروایت است که گفت  از ابوهریره

 2»بهتر از هزار نماز در مساجد دیگر به جز مسجدالحرام است.
 گیرد  که به سوي آن مسافرت صورت می یکی از سه مسجدي –ج 

رخت : «شنیدم که فرمود  : از پیامبر اکرمت است که گفتروای  از ابوسعید خدري
 3»:  مسجدالحرام؛ مسجدالاقصی و مسجد من.شود مگر به سه مسجد سفر بسته نمی

 مسجد النبی ئلفضا –د 
ه و منبر من، باغی است بین خان: «فرمود  روایت است که پیامبر اکرم  از ابوهریره

 4»از باغهاي بهشت و منبر من بر حوض من است.
 فضیلت تعلیم و تعلم در مسجد نبوي –س 

هرکس : «فرمود شنیدم که می  گوید از پیامبر اکرم روایت است که می  از ابوهریره
به مسجد ما براي یادگیري خیري و یا یاد دادن خیر به دیگران وارد شود، مانند مجاهد 
در راه خداست و هر کس براي غیر از این وارد آن شود، مانند کسی است که به چیزي 

 5»نگرد که مال او نیست. می
 : فه و فقراي مهاجرین نازل شده استاي که درباره اهل ص آیه -8

 : فرماید خداوند متعال می

             

               

               

       )273 ،بقره( 

 .245، ص 7، ج فتح الباري -1
 .1190، شمارة 63، ص 3، ج صحیح بخاري -2
 .1188، شمارة 63، ص 3، ج صحیح بخاري -3
 .1196، شمارة 70همان، ص  -4
و در روایت حاکم آمده است :  12567، شمارة 209، ص 12، و ج 371، ص 2، ابی شیبه، ج المصنف -5

 و ذهبی،» هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین فقد احتجا بجمیع رواته ثم لم یخرجاه و لااعلم له عله«
 .91، ص 1، ج المستدرك تلخیصحاکم را تأیید کرده است. 
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انی باشد که در راه خدا چنین بذل و بخششی مخصوصاً باید) براي نیازمند«(
توانند در زمین به مسافرت پردازند و به  اند و نمی اند و به تنگنا افتاده درمانده

نیازند،  پندارد که اینان دارا و بی خاطر آبرومندي و خویشتنداري شخص نادان می
شناسی. با الحاح و اصرار از مردم  اما ایشان را از روي رخساره و سیمایشان می

گمان خدا از آن آگاه  اي را که ببخشید، بی ند و هر چیز نیک و بایستهخواه نمی
 »است.

: آنها اصحاب صفه رسد گفت د که به ابن کعب قرظی میابن سعد با سند خو
و طبري با اسناد خود از مجاهد و سدي نقل کرده است که آیه در مورد فقراي  1هستند

 2مهاجران نازل شده است.
باشند، زیاداند. همچنین  به اولین ستون و پایگاه اسلامی می تعداد وقایعی که متعلق

احکامی که مربوط به آن مانند تضمین حقوق ایتام، جواز کندن قبرهاي کهنه و ساختن 
 آموزیم. مسجد در جایگاه آن، احکامی هستند که از بناي مسجدالنبی می

 .255، ص 1، ابن سعد، ج الطبقات الکبري -1
 .269، ص 1، عمري، ج السیرة النبویۀ الصحیحه –، محمود شاکر 591، ص 5، ج تفسیر طبري -2

                                                           



 

 
 

 فصل دوم
 پیمان برادري میان مهاجران و انصار

در برنامۀ اصلاحی و تنظیمی خود براي امت و دولت بر   پیامبر اکرم اولین ستونی که
آن تکیه کرد، ادامۀ دعوت توحید و برنامۀ قرآنی و ساختن مسجد بود و بعد از آن، 

رفت و اهمیت  به شمار می  ایجاد پیمان برادري میان انصار و مهاجران بود که گامی مهم
نبود تا بدین وسیله جامعۀ مسلمان، آن از گام نخست؛ یعنی، ساخت مسجد کمتر 

 1هاي ساختار جدید آن روشن شود. یکپارچه و متحد و با هم دوست باشد و نشانه
مبدا و اصل کلی برادري بین مسلمانان از آغاز دعوت در دوران مکی سرچشمه 

از تمامی اموري که به ایجاد تنفر و عداوت میان مسلمانان   گرفت و پیامبر اکرم
با یکدیگر دشمنی و بغض نورزید و حسد : «کرد؛ چنانکه فرمود د، نهی میجامیان می

مکنید و به یکدیگر پشت نکنید و بندگان خدا و برادر باشید و براي هیچ مسلمانی جایز 
 2»نیست که بیش از سه روز از برادرش قطع رابطه کند.

را به دشمن کند و او  مسلمان برادر مسلمان است؛ بر او ستم نمی: «همچنین فرمود
سپارد و هرکس نیاز برادر مسلمانش را برآورده نماید، خداوند نیاز او را برطرف  نمی
و مشکلات روز   کند و هر کس مشکلی را از مسلمانی دور سازد، خداوند اندوه می

نماید و هر کس عیب مسلمانی را بپوشاند، خداوند روز قیامت عیب  قیامت او را دور می
 3»د.او را خواهد پوشان

کرده است و فرموده همچنین قرآن کریم به این برادري کلی میان فرزندان امت تأکید 
 : است

 .53 – 52، د. مجد لاوي، ص الادارة الاسلامیه فی عصر عمر بن خطاب -1
 .24، شمارة مسلم – 6065 ، شمارةالبخاري -2
 .2442، شمارة البخاري -3
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         )103 ،آل عمران( 

و همگی به رشتۀ (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت «
خود به یادآورید که بدانگاه که (براي همدیگر) دشمنانی بودید وخدا  خدا را بر

میان دلهایتان پیوند داد؛ پس برادرانی شدید و بر لبۀ گودالی از آتش بودید، ولی 
سازد،  شما را از آن رهانید. خداوند این چنین برایتان آیات خود را آشکار می

 »شاید که هدایت شوید.
 : فرماید و می

             

            )63 ،انفال( 

و (خدا) در میان آنان الفت ایجاد نمود، اگر همۀ آنچه در زمین است صرف «
ستی میان دلهایشان انس و الفت برقرار سازي، ولی خداوند توان کردي، نمی می

 »میانشان انس و الفت انداخت؛ چراکه او عزیز و حکیم است.
اما موضوع این بحث، برادري مخصوصی است که مشروع گردیده و بر آن حقوق و 
وظایفی محول گردیده است که از حقوق و واجبات و وظایف عمومی میان همه مؤمنان 

  1است.تر  خاص
اند. بلاذري  گفته برخی از علما از برقراري برادري میان مهاجران در مکه سخن

قبل از هجرت بین مسلمانان در مکه براساس حق و مواسات،   : پیامبر اکرمگوید می
پیمان برادري برقرار کرد؛ چنانکه بین حمزه و زید بن حارثه برادري ایجاد کرد و ابوبکر 

نمود و بین عثمان بن عفان و عبدالرحمان بن عوف و بین زبیر بن  و عمر را با هم برادر
عوام و عبداالله بن مسعود ومیان عبیده بن حارث و بلال حبشی و بین مصعب بن عمیر 
و سعد بن ابی وقاص وبین ابی عبیده بن جراح و سالم، مولاي ابوحذیفه و میان سعید 

 .240، ص 1، عمري، ج السیرة النبویه الصحیحه -1
                                                           



 683 هاي دولت اسلام در مدینه پایه

ان برادري برقرار کرد و خودش با علی بن زید بن عمرو بن نفیل و طلحه بن عبیداالله پیم
 1پیمان برادري بست.

. ق کسی است که قبل از همه به پیمان برادري در مکه  ه 276بلاذري متولد سال 
. ق از او پیروي نموده است بدون  ه 463اشاره کرده است و ابن عبدالبر متولد سال 

نطور که ابن سید الناس به اینکه تصریح کند که این مطلب را از او نقل کرده است؛ هما
تبعیت از آن دو به این مطلب اشاره نموده است بدون اینکه تصریح نماید که این مطالب 

  از طریق جمیع بن عمیر از ابن عمر مستدرك. حاکم در 2را از آنها نقل نموده است
میان ابوبکر و عمر و بین طلحه و زبیر و بین   روایت کرده است که پیامبر اکرم

و از ابن عباس روایت است که :  3دالرحمن بن عوف و عثمان، پیمان برادري بستعب
 4میان زبیر و ابن مسعود پیمان برادري بست.  پیامبر اکرم

ت نگرفت؛ چنانکه ابن قیم و ابن کثیر بر این باورند که پیمان برادري در مکه صور
ن برادري منعقد نمود و علی میان مهاجران در مکه پیما پیامبر اکرم: «گوید ابن قیم می

را برادر خود خواند اما آنچه به ثبوت رسید، این است که پیمان برادري در مدینه منعقد 
گردید؛ چراکه مهاجران به وسیلۀ برادري اسلامی و پیوند میهنی و خویشاوندي نسبی 

سبتی نیاز از عقد اخوت بودند، برخلاف مهاجران و انصار که با یکدیگر قبل از آن ن بی
 5»نداشتند.

پذیرند و همان  : برخی از علما پیمان برادري در مکه را نمیگوید ابن کثیر نیز می
 6نماید. دلیل را که ابن قیم ذکر نموده است، مطرح می

اند و فقط  اي ننموده همچنین کتابهاي سیره به ایجاد پیمان برادري در مکه اشاره
ینکه سندي براي آن ذکر کرده باشد، بیان بدون ا» قیل«بلاذري این مطلب را با کلمه 

: ممکن روایت است و به فرض صحت باید گفتنموده است که بیانگر ضعف این 

 .270، ص 1، بلاذري، ج انساب الاشراف -1
 .240، ص 1، ج السیرة النبویه الصحیحه -2
 همان. -3
 .471، ص 7، ج فتح الباري -4
 .79، ص 2، ج زادالمعاد -5
 یر.، ابن کثالسیرة النبویه -6
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است پیمان مکه بر همدردي و خیرخواهی نسبت به یکدیگر بوده است، بدون اینکه از 
 1یکدیگر ارث ببرند.

 
 پیمان برادري در مدینه

پیوند محکمی که امت را با یکدیگر مرتبط نظام برادري میان مهاجران و انصار در 
این ارتباط را براساس برادري کامل میان آنها   ساخت، تأثیر گذاشت. پیامبر اکرم می

شود و از بین  برقرار کرد. پیمانی که نژادپرستی و تعصبات جاهلی در آن ذوب می
ساس نسب و رود بنابراین، تعصبی جز براي اسلام وجود ندارد و امتیازاتی که برا می

شد و حق تقدم از آن کسی بود  رنگ و وطن وجود داشت، در مقابل آن فاقد ارزش می
گرفت. رسول خدا این برادري را بر   که از دیگران در تقوا و جوانمردي پیشی می

محتوا نبود؛ بلکه عملی بود که  هاي محکمی استوار نمود و فقط یک لفظ و سخن بی پایه
با خونها و اموال داشت و فقط تبریک و سخن خوشی نبود  پیوندي محکم و ناگسستنی

 که زبانها ذکر کنند و اثري نداشته باشد.
آمیخت  همچنین عواطف ایثار و همدردي و محبت با یکدیگر در این برادري در می

 2داد. و جامعه جدید را با زیباترین صورت تشکیل می
انصار این بود که مردم این عامل اصلی و مهم در تقویت برادري میان مهاجران و 

جامعه کسانی بودند که همه براساس دین و عقیده گردهم جمع شده بودند. آنها را 
دینشان پرورش داده بود؛ دینی که آنها آن را پذیرفته بودند تا بگویند و عمل کنند؛ پس 

 رود، بسیار فاصله داشتند. آنها از شعارهایی که جز از زبان فراتر نمی
 : واقعی این فرمودة خداوند بودند اقآنها مصد

                      

                )51 ،نور( 

برش فرا خوانده شوند تا میان آنان مؤمنان هنگامی که به سوي خدا و پیغم«
: شنیدیم و اطاعت کردیم و گویند ست که میداوري کنند، سخنشان تنها این ا

 »رستگاران واقعی ایشانند.

 .241، ص 1، ج السیرة النبویه الصحیحه -1
 .194 – 193، غزالی، ص فقه السیره -2
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عملکرد مسلمانان موجب بقاء و استمرار این برادري، که خداوند دین و پیامبرش را 
حل دعوت در طول حیات هایش را در همه مرا  با آن یاري کرد، گردید تا اینکه میوه

به عنوان   به بار آورد و اثر آن ادامه یافت و به هنگام انتخاب ابوبکر  پیامبر اکرم
خلیفه، انصار و مهاجران اتفاق نمودند؛ بدون اینکه در اتحاد و یکپارچگی مسلمانها 

ه حکومت و فرمانروایی پاسخ مثبت ایجاد کنند و به شهوت سلطه و غریزاي  رخنه
بنابراین، سیاست ایجاد اخوت بین مهاجران و انصار نوعی سیاست قبلی بود که  بدهند.

در راستاي استوار نمودن دوستی و جاي دادن آن در وجود و احساسات   پیامبر اکرم
مهاجران و انصار اتخاذ کرده بود. همان مهاجران و انصاري که نه تنها براي حفاظت این 

بودند؛ بلکه براي اجراي بندهاي آن از همدیگر پیشی خوابی کشیده  دوستی و برادري بی
 1گرفتند. می

نویسندگان و پژوهشگران نیز هر چند به اوج سخنگویی رسیده باشند، سخن بهتري 
 یابند. از آنچه خدا درباره انصار گفته است، نمی

 : فرماید خداوند می

                    

                 

                   

    )9 ،حشر( 

جران، خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را در دل آنانی که پیش از آمدن مها«
دارند که به پیش ایشان مهاجرت  خود استوار داشتند، کسانی را دوست می

کنند به چیزهایی که به  اند و در درون، احساس و رغبت نیازي نمی کرده
دهند؛ هر چند که خود  مهاجران داده شده است وایشان را بر خود ترجیح می

زمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود نگاهداري و مصون و سخت نیا
 »محفوظ گردند، ایشان قطعاً رستگارند.

 : آنها پنج چیز را گواهی داده است در این آیه خداوند براي
 خانه و ایمان را قبل از هجرت مهاجران آماده کردند. -1
 دارند. اند، دوست می کسانی را که به سوي آنها هجرت کرده -2

 .200، د. عبدالمنعم السید، ص فصول فی السیرة النبویه -1
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 کنند. به چیزهایی که به مهاجران داده شده است، احساس رغبت و نیاز نمی -3
 دهند؛ هر چند که خود سخت نیازمند باشند. آنان را بر خود ترجیح می -4
آنان کسانی هستند که از بخل نفس خود، مصون و محفوظ گردیدند بنابراین،  -5

 آنان رستگارند.
ترگی است که برخی عبارتند از : آیه فوق حامل درسهاي بزرگ و حکمتهاي س

اینکه، مدینه با کلمه (دار) یعنی خانه و سرا تعبیر شده است و اشاره به این است که 
اند و  مدینه سراي ویژه کسانی است که در آن جاي گرفته و آن را وطن خویش نموده

پس دهد؛  کند که به نفس روحیه و آرامش بیشتري می این نوعی انس در وجود ایجاد می
انصار در خانه و ایمان خودشان از امنیت و ثبات مادي برخوردارند و آرامش بر آنها 

نماید؛ گویا حصاري از رحمت، آنها را در  آید و با نور خود آنها را احاطه می فرود می
 کند. برگرفته است که هیچ پریشانی و اضطرابی آنان را تهدید نمی

       گردد؛ یعنی، انصار در مدینۀ منوره  مهاجران برمیضمیر در اینجا به
شرایطی را فراهم نمودند که مدینه براي مهاجران همانند خانۀ آنان گردید و قبل از 
هجرت مهاجران، ایمان را در دلهایشان استوار نمودند؛ چون مهاجران گرچه قبل از 

نها براي گسترش ایمان انصار ایمان آوردند و ایمان را تا آخرین حد فرا گرفتند، اما آ
خانه و مکانی را فراهم نکردند که بتوانند از ثبات مادي و حسی برخوردار باشند و براي 
خود و ایمانشان از قدرت و قهر دشمنان احساس امنیت نمایند؛ پس مهاجران ایمان 
داشتند، اما جا و مکانی نداشتند و انصار از هر دو در یک زمان برخوردار بودند و از 

 : را قبل از انصار ستایش کرده است باییهاي قرآن، این است که مهاجرانزی

                  

              

    )8 ،حشر( 

غنائم از آن فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون «
خواهند و خدا و  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودي او را می رانده شده

 »دهند، اینان راستانند. پیغمبرش را یاري می
جران را نیز به اند، مها پس داشتن خانه و ایمان که انصار به خاطر آن ستوده شده

خاطر فقدان آن مورد ستایش قرار داده است؛ چراکه آنان خانه و کاشانه خود را به خاطر 
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طلب فضل و رضاي خدا و یاري کردن خدا با یاري کردن دینش و یاري کردن پیامبر 
با یاري نمودن رسالت و دعوتش از دست داده بودند و آنها را توصیف نمود که   اکرم

 اند  انآنان راستگوی        ه استو به عموم مؤمنان گفت : 

                
 )119 ،توبه( 
 »اي مؤمنان از خدا بترسید و همگام با راستان باشید.«

ران این است که انصار به خاطر آن پس منظور از ذکر نمودن انصار قبل از مهاج
اند تا آنان را به وظیفه آنها در برابر برادران  اند و قبل از آنان ذکر گردیده ستوده شده

اند و براي  مهاجرشان که خانه و اموال خود را براي طلب فضل و رضاي خدا ترك گفته
اند، آگاه  دهیاري کردن دین خدا و یاري کردن پیامبرش خود را از همه چیز جدا نمو

هاي خود را به  ها و خانه نماید؛ پس مهاجران، اموال و داراییها و فرزندان و جگرگوشه
اند و  خاطر کسب رضایت و خشنودي خدا و به دست آوردن پاداش الهی از دست داده

هاي آنان که  هایشان جاي بگیرند؛ خانه اند که همراه آنها در خانه آنها به انصار پناه آورده
امنیت و ثبات است و آنها قبل از انصار ایمان را در درون و قلب خود استوار  سراي

نمودند و با این هجرت، فراهم نمودن خانه و ایمان هر دو براي آنها کامل گردید و 
اند، فضیلتی است که سایر مؤمنان و حتی انصار نیز از  اینکه آنان قبل از همه ایمان آورده

  : ف انصار هنوز ادامه داردند. اوصامند نیست آن بهره       و این
محبتی است که خداوند آن را در قرآن به اثبات رسانده است و خداوند آن را براي آنان 
فضیلتی قرار داد که این فضیلت را به آنان اختصاص داد. در مقابل به توصیف مهاجران 

اموالشان به خاطر طلب خشنودي خدا و به دست  پرداخت به اینکه آنها از خانه و
اند و قلبهاي مهاجران  بارید، بیرون کرده شده آوردن فضل او که همواره بر آنها می

باشد؛ آنهایی که به اخلاص پاك که ثمره و نتیجۀ  سرشار از محبت برادران انصارشان می
 ها گفته شده است:اند؛ پس در مورد آن محبت در راه خدا و براي خداست، توصیف شده

               
و در درون خود به چیزهایی که به مهاجران داده شده است، احساس رغبت و «

 »کنند. نیازي نمی
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اند و در ایمان بر  یعنی آنها به فضیلتی که برادران مهاجرشان آن را به دست آورده
اند و براي یاري  اند و با جدا شدن از سرزمین و اموالشان قربانی داده آنان پیشی گرفته

اند که بخواهند در آن مشارکت  اند، چشم ندوخته کردن دین خدا و رسالتهاي او برخاسته
 1داشته باشند.

 :و در فرموده الهی که

        
ثبت شده است و به قصد عبادت در ناپذیر انصار در کتاب خدا  این محبت وصف

گردد بنابراین، امکان ندارد که با چنین  کمال زیبایی و اعجاز و اسلوب زیبا تلاوت می
اي باشد که آنها با مهاجران به خاطر  محبتی در اعماق وجود مؤمنان، آثار نفرت و کینه

 رزند.فضایل ایمانی و جان فدایی آنها در راه خدا با سرزمین و اموال حسادت و
انصار در دوست داشتن برادران مهاجر خود به اوج صفا و اخلاص و همدلی رسیده 

کرد  بودند و این محبت مقدس، دلهاي آنها را فرا گرفته و براي هیچ چیزي جاي باز نمی
 2مگر چیزي که اثري از آثار محبت و دوستی بود و این اوج فضیلتهاست.

 :و این فرمودة الهی که

        
اند که جامعۀ بشري  نتیجۀ این محبت خالص است که انصار در آن به حدي رسیده

در تاریخ گذشته خود به آن دست نیافته است و در تاریخ آینده نیز به آن دست نخواهد 
یافت و آن ثمرة ایثار و ترجیح دیگران برخود است که محبت ایمانی، آن را به بار آورده 

 3است.
سپس در مقابل اینکه مهاجران به صداقت اراده و اخلاص در ایمانشان توصیف 
شدند، انصار به فلاح و رستگاري اختصاص یافتند و بعد از تأکید این مطلب که آنها با 
این ایثار، وجودشان از تیرگیهاي آزمندي و حسادت تصفیه و پاك شده است و 

د و از بخل پاك گشتند و بخل را با مخلصانه برادران مهاجر خود را دوست داشتن

 .94، ص 3، عرجون، ج محمد رسول االله -1
 .95همان، ص  -2
 .96همان، ص  -3

                                                           



 689 هاي دولت اسلام در مدینه پایه

اند و خداوند این  فضیلت بزرگواري و بخشندگی و ترجیح دیگران بر خود زیر پا نهاده
 : کند ده آنان را این گونه بیان میصفت پسندی

                 ،9(حشر( 

مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعاً و کسانی که از بخل نفس خود «
 »رستگارند.

هاي آن برادري  و این محبت برادرانه میان مهاجران و انصار اساسی است که بر پایه
بعد از آمدن به مدینه میان اصحاب خود پیمان آن را بست،   اجتماعی که پیامبر اکرم

قبل از   د که پیامبر اکرماستوار شده بود و بستن این پیمان برادري از اولین اقداماتی بو
 1تأسیس مسجد النبی به آن پرداخت.

ظاهراً آغاز این مواخات و برادري، در مسجد و در حالی برگزار شد که این مسجد 
در مرحله ساخت و ساز قرار داشت و قرار بود این مسجد پایه و اساس تقوا قرار گیرد 

ر) در ساخت و ساز همیاري با اصحاب و یارانش (مهاجران و انصا  و پیامبراکرم
ترین  شد، مناسب نمود. قطعاً آن مکان پاك و عمل شریف که فقط براي خدا انجام می می

مکان براي آغاز مواخات و برادري بود؛ چون آن مکان پاك و مشغلۀ شریف اقتضا 
ها و پیوندهاي  نمود که آنها با همدیگر همکاري و همدردي و دوستی نمایند و رشته می

ابتدا میان کسانی که با او در   ي ایمانی را تقویت کنند بنابراین، پیامبر اکرمبرادر
کردند، پیمان برادري منعقد نمود؛ سپس گروهی دیگر را در خانۀ  ساختن مسجد کار می

انُس با همدیگر برادر نمود و این گونه این کار را تکرار نمود تا اینکه این مواخات و 
شگامان مهاجر و انصار را فرا گرفت و آنها حدود صد نفر برادري با یکدیگر همۀ پی

 2بودند که نیمی از آنان مهاجر و نیمی دیگر انصار بودند.
پیمان برادري بستند، عبارتند  برخی از نامهاي مهاجران و انصار که در راه خدا با هم

 : از
بن  ، خارجه بن زهیر، عمر بن خطاب، عتبان بن مالک، ابوعبیده ابوبکر صدیق

جراح، سعد بن معاذ، عبدالرحمن بن عوف سعد بن ربیع، زبیر بن عوام، سلامه بن 
سلامه بن وقش، طلحه بن عبیداالله، کعب بن مالک، سعید بن زید، ابی بن کعب، مصعب 
بن عمیر، ابوایوب خالد بن زید، ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه، عباد بن بشر بن وقش، 

 .98، ص 3، عرجون، ج محمد رسول االله -1
 .100همان، ص  -2
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ابوذر غفاري، منذر بن عمرو، حاطب بن ابی بلتعه،  عمار بن یاسر، حذیفه بن یمان،
عویم ابن ساعده، سلمان فارسی، ابودر داء، بلال موذن پیامبر و ابورویحه عبداالله بن 

 1عبدالرحمن الخثعمی.
 

 درسها و آموختنیها
 اعتقاد مشترك، اساس ارتباط است -1

اي عقیدتی بود که با  داد، جامعه جامعه مدنی که پایه و اساس آن را اسلام تشکیل می
اسلام مرتبط بود و دوستی از نظر اسلام زمانی ارزش داشت که براي کسب رضاي خدا 

ترین آن است؛ چون  و پیامبرش و براي مؤمنان بود و این بالاترین نوع ارتباط و پیشرفته
 شود. چنین امري به یگانگی عقیده و فکر و روح مرتبط می

ترین  اوند و پیامبرش و براي مؤمنان از مهمدوستی نمودن براي کسب رضایت خد
آثار و پیامدهاي هجرت است و قرآن کریم مسلمانها را بر این مفاهیم والا تربیت 

نمود و خداوند متعال بیان نموده است که پسر نوح گرچه از خاندان نبوت بود، اما  می
کرد، از خانوادة وقتی ازحق فاصله گرفت و به خدا کفر ورزید و از پیامبر خدا پیروي ن

 : فرماید متعال مینوح شمرده نشد؛ چنانکه خداوند 
                          

                           

                          
 )46 - 45 ،هود(   
پرودرگارا! پسرم از خاندان من  :نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت«

دگرترین دادگرانی. ران و دااست و وعدة تو راست است و تو داورترین داو
: اي نوح! پسرت از خاندان تو نیست؛ چرا که او (داراي) عمل ناشایست فرمود

است. بنابراین، آنچه را از آن آگاه نیستی، از من مخواه. من تو را نصیحت 
 »کنم که از نادانان نباشی. می

با  اسلام، دوستی و برادري را فقط در میان مؤمنان منحصر نموده است تا آنها فقط
 : فرماید دوستی نمایند؛ چنانکه می یکدیگر

 .324، ص 2، ابن کثیر، ج السیرة النبویه – 111 – 109، ص 2، ج بن هشاما -1
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    )10 ،حجرات( 

قطعاً مؤمنان برادران همدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید «
 »و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود. و از خدا ترس

اسلام دوستی میان مؤمنان و کافران از قبیل مشرکان و یهودیان و نصارا را قطع نموده 
است؛ حتی اگر اینها پدران یا برادران یا فرزندان مسلمانان باشند و هر مؤمنی که با 

است؛ پس دوستی و  نماید، قرآن او را ستمگر دانسته چنین کسانی محبت و دوستی می
 : گناهان استترین  ابراز محبت با کافران از بزرگ

                   

                   

    )23 ،توبه( 

 : فرماید و می

                  

                   

           ...  )3 – 1 ،ممتحنه( 

اي مؤمنان اگر (از دیار خود) براي جهاد در راه امن و کسب خشنودي من «
بیرون آمدید، دشمنان خودتان را دوستان (خود) مگیرید که به آنان از روي 

اند  دوستی پیام بفرستید. حال آنکه به (دین) حقی که به شما رسیده، کفر ورزیده
آورید،  سول (خدا) و شما را براي آنکه به خداوند، پروردگارتان، ایمان میو ر

 »کنند. آواره می
هاي گذشته به صورت کلی مؤمنان را از دوستی با کافران  پس وقتی خداوند در آیه

هاي زیادي نیز مؤمنان را از اطاعت از اهل کتاب و یا دوستی  دارد در آیه برحذر می
 1کند. دارد و نهی می به سوي آنها برحذر می کردن با آنها یا گرایش

 : فرماید میخداوند 

 .417، احزمی جزولی، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
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              )120 ،بقره( 

یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اینکه از آئین آنها «
ها و آرزوهاي  پیروي کنی. بگو تنها هدایت الهی، هدایت است و اگر از خواسته

هیچ سرپرست و یاوري  اي، ایشان پیروي کنی، بعد از آنها که علم و آگاهی یافته
 »از جانب خدا براي تو نخواهد بود.

 : فرماید و خداوند می

                  

                   

                  

    )101 – 100 ،آل عمران( 
اید، اگر از گروهی از کسانی که کتاب بدیشان داده  اي کسانی که ایمان آورده«

گردانند و  نتان به کفر باز میشده است، پیروي کنید، شما را پس از ایمان آورد
شود  چگونه باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو خوانده می

گمان به راه  و پیغمبر او درمیان شما است و هر کس به خدا تمسک جوید، بی
 »راست و درست (رستگاري) رهنمود شده است.

 : فرماید و خداوند می

                     

                         

      ،51(مائده( 

شان برخی دوست برخی ای ان و مسیحیان را به دوستی نگیریداي مؤمنان، یهودی«
گمان از زمرة ایشان به شمار  دیگرند. هر کس از شما با ایشان دوستی ورزد، بی

رود و شکی نیست که خداوند افراد ستمگر را (به سوي ایمان) هدایت  می
 »کند. نمی
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دهد،  این خطاب، جماعت مسلمان در مدینه را مخاطب قرار می: «گوید سید قطب می
اي از زمین باشد تا روز قیامت مخاطب این فریاد  که در هر گوشه اما هر گروه مسلمانی

است و مؤمنان در آن وقت به خاطر این مناسبت مخاطب این ندا قرار گرفتند که برخی 
از مؤمنان در مدینه به طور کامل و قاطع از برخی اهل کتاب، به ویژه یهود، جدا نشده 

تی و پیمان و روابط اقتصادي و تعامل و بودند و قطع رابطه نکرده بودند و روابط دوس
روابط همسایگی میان آنها و اهل کتاب برقرار بود و همۀ اینها با توجه به وضعیت 
تاریخی و اجتماعی در مدینه قبل از اسلام بین عربهاي اهل مدینه به خصوص یهودیان 

کردن براي  داد تا نقش خود را در توطئه طبیعی بود ... و این وضعیت به آنان فرصت می
 از بسیاري ه براي آن برنامه چیده بودند و این دین و پیروان آن با انواع مکرهایی ک

نصوص قرآنی پرده برداشت، بازي کنند و قرآن نازل شد تا آگاهی لازم را به مسلمان در 
شود تا برنامه جدیدش را در واقعیت زندگی  اش وارد آن می معرکه و نبردي که با عقیده

ید، بدهد و تا در ضمیر و وجدان مسلمان آن جدایی کامل میان او و میان هر اجرا نما
گیرد، پدید  کس که به جماعت مسلمان منتسب نیست و زیر پرچم ویژة آن قرار نمی

 آورد.
برد؛ بلکه این صفت همیشگی مسلمان  این جدایی، گذشت اخلاقی را از بین نمی

اي که در قلب مسلمان جز براي خدا  وستیبرد، منظور آن د است و دوستی را از بین می
گردد و آگاهی و جدایی که در هر زمین و در هر نسلی  و پیامبرش و مؤمنان ایجاد نمی

شود. برخی دوستان برخی دیگراند و این حقیقتی است که با زمان  از آن بازداشته نمی
توانند دوستان  میآورد ... و آنها هرگز ن ارتباطی ندارد؛ چون از طبیعت چیزها سر بر می

پذیر نیست  گروه مسلمان باشند و در هیچ سرزمین و در هیچ تاریخی چنین امري امکان
نمایند ... و براي یکبار حتی  ... و گذشت قرنها مصداق این گفتار راستین را ترسیم می

این قاعده مختل نشده است و در این زمین چیزي جز آنچه قرآن کریم بیان نموده و 
ی را ذکر کرده، اتفاق نیفتاده است. نه یک رخداد جدا و تنها ... و انتخاب صفت همیشگ

 جمله اسمیه به این صورت که...         » برخی دوستان برخی

... فقط یک تعبیر نیست؛ بلکه انتخاب مقصود و هدفی است تا بر صفت  »دیگراند
 1همیشگی و اصیل آنان دلالت نماید.

 .911، ص 2، ج فی ظلال القرآن -1
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و خداوند مؤمنان را از اینکه منافقان را به دوستی بگیرند، نهی نموده است؛ چراکه 
از دین خداست. خداوند  بارزترین صفت منافقان، دوستی نمودن با کفار و تنفر

 : فرماید می

               

                  

     )139 – 138 ،نساء( 
به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی دارند. این منافقان کسانی هستند که «

آیا عزت را در پیش  گیرند، کافران را به جاي مؤمنان به سرپرستی و دوستی می
 »جویند؟ چرا که عزت و شوکت جملگی از آن خدا است. کافران می

از جمله اینکه  هاي مدنی انواع گوناگون این جدایی بیان گردیده است، و در آیه
 : فرماید خداوند می

                       

          )73 ،توبه( 

اي پیغمبر، با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن و بر آن سخت بگیر و «
 »جایگاهشان دوزخ است و چه بدسرنوشت و چه زشت جایگاهی است!

که نهی کرده است؛ چنان و خداوند از خواندن نماز میت آنها و ایستادن بر قبرهایشان
 : فرماید می

                       

             )84 ،توبه( 

هرگاه یکی از آنان مرد، اصلاً بر او نماز مخوان و بر سر گورش نایست؛ چراکه «
اند که از دین خدا و فرمان  اند و در حالی مرده نان به خدا و پیغمبر باور نداشتهآ

 »اند. االله خارج بوده
داند که با صفت ایمان هماهنگ است و  و خداوند آن دوستی را معتبر و ارزشمند می

 : مؤمنان با چه کسانی دوستی نمایندهمچنین بیان نموده است که 
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          )56 – 55 ،مائده( 

نانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه تنها خدا و پیغمبر و مؤم«
کنند و هر کس که خداوند و  آورند و زکات مال بدر می نماز را به جاي می

پیغمبر او و مؤمنان را به دوستی و یاري بپذیرد، (از زمرة بندگان خوب االله 
 »تردید حزب االله پیروز است. است) بی

بایست با رهبرشان  دند که آنها فقط میدریافته بو  اصحاب و یاران پیامبر اکرم
لاي کلمه االله جهاد نمایند؛ تنمایند و براي اع خویش را خالصدوستی بورزند و عقیدة 

پس آنها همه این موارد را در وجود خود محقق نمودند و زندگی خود را بر این اساس 
و از آلایشها  منطبق نمودند و این موارد را اجرا نمودند؛ پس آنها دوستی خود را خالص

پاك گردانده و آن را براي خدا و پیامبرش و مؤمنان گرداندند و تاریخ آنها سرشار از 
نماید که آنها فهم عمیقی از موضوع ولاء و  مواضع زیبایی است که بر این دلالت می

دوستی که به آنها بخشیده شده بود تا صرف دین و عقیده و برادران و پروردگارشان 
 اند. هنمایند، داشت

اي بود که با پذیرش اسلام،  پیمان برادري که میان مهاجران و انصار انجام شد، عقیده
به آن رسیده بودند؛ پس ایجاد پیمان برادري میان دو شخص که هر یک از آنان داراي 

اي است که با عقیدة برادرش مخالف است، امري باطل و مردود است به  فکر یا عقیده
اي باشد که صاحب خود را وادار نماید تا در  قیده به گونهخصوص اگر آن فکر و ع

زندگی عملی سلوك و رفتار مشخصی داشه باشد بنابراین، عقیدة اسلامی که پیامبر 
داد. اگر این دین،  از سوي خداوند آورده بود، ستون فقرات برادري را تشکیل می اکرم

داد، بدون اینکه هیچ  می همه مردم را در مصاف عبودیت، خالص براي خدا یکی قرار
امتیازي به جز امتیاز تقوا و عمل صالح را در نظر بگیرد، پس نباید انتظار داشت که 

هاي مختلفی آنها  برادري و همکاري و ایثار میان مردمانی حاکم شود که افکار و عقیده
خود را پراکنده کرده است؛ پس هر یک از آنها برده و امیر هوا و هوس و امیال و تکبر 

 1باشد.

 .156، بوطی، ص فقه السیره -1
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 محبت در راه خدا اساس بنیان جامعه مدنی  -2
ها در بناي امت اسلام  ها و پشتوانه ترین پایه برادري براساس محبت در راه خدا از قوي

. 1رود پاشد و از بین می است و هر گاه این پایه سست شود، کیان امت اسلام از هم می
ی براي خدا را در جامعۀ جدید مسلمان، کوشید تا مفاهیم دوست  بنابراین، پیامبر اکرم

: کجا هستند گوید خداوند در روز قیامت می«ید؛ چنانکه فرمود: دار نما محکم و ریشه
کردند؛ امروز آنان را زیر سایه خود جاي  کسانی که به خاطر من با همدیگر دوستی می

 2»اي جز سایه من وجود ندارد. دهم؛ روزي که سایه می
: محبت من براي کسانی که براي رضاي من با اوند فرموده استخد«همچنین فرمود: 
نمایند، واجب شده است وکسانی که به خاطر من با هم پیوند  یکدیگر دوستی می

دارند، سزاوار محبت من هستند. همچنین محبت من  خویشاوندي و برادري را برقرار می
شته است. اینها بر کنند، واجب گ براي کسانی که در راه من براي یکدیگر خرج می

 3»برند. منبرهایی از نور قرار دارند که پیامبران و صدیقان و شهیدان به آنها رشک می
، اصحاب و یارانش را بر معانی و دوستی و  پس رهنمودهاي پیامبر اکرم

نمود. از این رو ثروتمند خود را  همبستگی و همکاري و احترام به یکدیگر تشویق می
جست و قوي نیز خود را از  دانست و حاکم بر محکوم برتري نمی یبالاتر از فقیر نم

داد و بدین صورت دوستی براي خدا در جامعۀ جدید مدینه، اثر  ضعیف بالاتر قرار نمی
ابوطلحه : «گوید روایت است که می  مهمی بر جاي گذاشت؛ چنانکه از انس بن مالک

بود که » بیرحاء«ین اموالش تر ازهمه انصار در مدینه نخل بیشتري داشت و محبوب
نوشید و با  ي آن میشد و از آب گوارا روبروي مسجد قرار داشت و پیامبر وارد آن می

 : نزول این آیه

                   

       )92 ،آل عمران( 

دارید، ببخشید و هرچه  یابید، مگر آنکه از آنچه دوست می نیکی دست نمیبه «
 »را ببخشید خدا بر آن آگاه است.

 .129، ص 3، عرجون، ج محمد رسول االله -1
 .2566، کتاب البر والصله، الآداب، شمارة مسلم -2
 .229، ص 5، از حدیث معاذ بن جبل، ج مسند احمد -3

                                                           



 697 هاي دولت اسلام در مدینه پایه

لن تنالوا البر حتی : «فرماید اي پیامبر خدا! خداوند می: ابوطلحه برخاست و گفت
را بیشتر دوست دارم و اکنون آن را » بیرحاء«و من از همۀ اموالم » ... تنفقوا مما تحبون

و » اي باشد نزد خدا. نمایم؛ امیدوارم که جزو نیکیهاي من و ذخیره راي خدا صدقه میب
: فرمود  دانی، انفاق کن. پیامبر اکرم : آن را هر جا که صلاح میگفت  به پیامبر اکرم

: من آنچه را که گفتی، شنیدم و نظر من سودمندي! مال سودمندي! سپس فرمودچه مال 
مصرف خویشاوندان خود قرار دهی؛ پس ابوطلحه آن را میان  این است که آن را براي

 خویشاوندان و عموزادگان خود تقسیم کرد.
 : گوید  معانی والا براي ما سخن میعبدالرحمان بن عوف نیز از این 

مان برادري بست. بین من و سعد بن ربیع پی  وقتی به مدینه آمدیم، پیامبر اکرم
نصار مال و دارایی بیشتري دارم و نصف آن را به تو : من از همۀ اسعد بن ربیع گفت

دهم و  دهم و علاوه بر آن هر یک از همسرانم را که دوست داري، آن را طلاق می می
 اش، با آن ازدواج کن. پس از اتمام عده

: من به مال تو نیازي ندارم. اگر بازاري هست که در آن تجارت و عبدالرحمن گفت
را به من معرفی  1مرا به آن راهنمائی کن. او بازار قینقاع گیرد، داد و ستد صورت می

: سپس گوید رفت و کشک و روغن آورد. می نمود. صبح فردا عبدالرحمان به بازار
همچنان به رفتن به بازار و تجارت ادامه داد. دیري نپایید که عبدالرحمن در حالی آمد 

: بله. فرمود: با چه تاي؟ گف کرده : ازدواجفرمود  که لباسهایش معطر بود. پیامبر اکرم
: با زنی از انصار. فرمود چقدر (مهریه) دادي؟ گفت به اندازه یک هسته کسی؟ گفت

 2: ولیمه بده؛ حتی اگر یک گوسفند باشد.فرمود  خرما از طلا. پیامبر اکرم
در مقابل سخاوت و بزرگواري سعد بن ربیع، از خود   عبدالرحمان بن عوف

گواري نشان داد و این عزت نفس و بزرگواري تنها به عبدالرحمان بن عزت نفس و بزر
هاي برادران  عوف اختصاص نداشت؛ بلکه بسیاري از مهاجران مدت اندکی در خانه

هایی  انصار خود ماندند؛ سپس خودشان به کار و کسب پرداختند و براي خود خانه
فراد ابوبکر و عمر و عثمان و خریدند و مخارج خود را به عهده گرفتند. از جمله این ا

 بودند.  دیگران

 اي از یهود است که بازار به آنها نسبت داده شده بود. قینقاع، قبیله -1
 .2048، کتاب البیوع، شمارة بخاري -2
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 خیرخواهی میان کسانی که براي خدا برادر شده بودند  -3
مواخات و برادري اثر مهمی در ایجاد خیرخواهی مسلمانان بین یکدیگر داشت. پیامبر 

بین سلمان و ابودرداء، پیمان برادري بست. سلمان به دیدار ابودرداء رفت و   اکرم
ۀ نامناسبی دارد. سلمان ا در حالتی مشاهده نمود که لباسهاي کهنه و قیافهمسرش ر

: برادرت ابودرداء نیاز به دنیا ندارد. سپس ابودرداء آمد گفت: تو را چه شده است؟ گفت
: بخور؛ زیرا من روزه هستم. سلمان او غذایی درست کرد و به سلمان گفتو براي 

: پس او غذا خورد، وقتی شب شد گوید میخورم. سلمان  خوري من نمیگفت تا تو ن
واست : بخواب پس او خوابید. سپس خند شد که نماز بخواند. سلمان گفتابودرداء بل

: الان تی که شب به آخر رسید، سلمان گفت: بخواب وقبلند شود و نماز بخواند گفت
: پروردگارت بر تو حقی دارد و جان و شو و نماز بخوان؛ سپس سلمان گفت بلند
ات بر توحقی دارد؛ پس به هر صاحب حق، حقش  ودت بر تو حقی دارد و خانوادهوج

  آمد و جریان را برایش بازگو کرد. پیامبر اکرم  را بده. ابودرداء نزد پیامبر اکرم
 1فرمود: سلمان راست گفته است.

انصار با برادرانشان مهاجرین پیمان موالاه بستند و شاهد این مطلب این است که 
ن را بر خود ترجیح دادند و این گواهی بر صدق محبت و قدرت ایمانشان است، و آنا
ام که تأثیر  موافقت و همراهی انصار مشاهده کرده آلی از انصار را  هاي ایده ن نمونهم

روایت شده که گفت : (انصار به   شگرفی نفوس مهاجرین گذاشته است، از ابوهریره
 را بین ما و برادرانمان تقسیم کن.)گفتند که درختان خرما   پیامبر
 

: درختان خرما را گفتند  روایت است که انصار به پیامبر اکرم  از ابوهریره -4
: شما کار کنید نپذیرفت. انصار گفتند  میان و ما برادران ما تقسیم کن. پیامبر اکرم

 2: پذیراي این امر هستیم.کنیم. گفتند ها شریک می در میوه و ما شما را
پیشنهاد کردند که   این حدیث بیانگر این مطلب است که انصار به پیامبر اکرم

نپذیرفت و اراده   اموالشان را میان آنها و برادران مهاجرشان تقسیم کند، اما پیامبر اکرم
نمود تا اقدامی انجام دهد که هم با مهاجران احساس همدردي نماید و هم حقی از 

: شما کار گردد؛ پس انصار به مهاجران گفتندالشان ضایع نانصار با از دست رفتن امو

 .209، ص 4، ج 1968، کتاب الصوم، شماره صحیح بخاري -1
 .2325همان، المزارعه، شمارة  -2
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آبیاري و رسیدگی به درختان را انجام دهید و ما شما را در ثمر و میوه آن شریک 
این رأي را از آنجا که نیاز مهاجران را   کنیم. وقتی این را گفتند، پیامبر اکرم می

بنابراین، آن را پذیرفت و تأیید داشت  نمود و هم باري از دوش انصار برمی برآورده می
 1: شنیدیم و اطاعت کردیم.دکرد و همه گفتن

پرداختند و مهاجران را در ثمر و محصول  به این ترتیب انصار به کار و تلاش می
شتافتند، اما کار اصلی  نمودند و شاید هم مهاجران هنگام کار به کمک آنان می شریک می

مهاجران از کار انصار و مواضع والاي آنها در ایثارو  دادند و و عمده را انصار انجام می
: اي پیامبر خدا! ما مانند اینها کسانی را سراغ نداریم که بخشش تشکر کردند و گفتند

اند،  دهند؛ آنان زحمت کار را از ما برداشته گیرند و پاداش بیشتر می کار بکنند از ما می
رود که همۀ  اند تا آنجا که بیم آن می ولی در آسایش و محصول ما را شریک خود ساخته

: نه تا زمانی که شما آنان را بستایید و براي آنان اداش را ببرند. رسول خدا فرموداجر و پ
 2دعا کنید (شما هم پاداش خواهید گرفت.)

اشارة مهاجران به اجر اخروي بیانگر تصور عمیق آنها از زندگی آخرت و مسلط 
خواست تا درصدد جبران   باري پیامبر اکرم 3استبودن این تصور بر اندیشۀ آنه

شد، خوبیها و بزرگیهاي انصار برآید، از این رو اراده کرد که درآمد بحرین را به آنان ببخ
بخشی  پذیریم که همانند آنچه به ما می : در صورتی آن را میاما آنها نپذیرفتند و گفتند

 4برادران انصار ما نیز از آن برخوردار گردند.
این پیمان برادري اهداف خود را محقق نمود که یکی از جمله اهداف آن از بین 
بردن وحشت غربت مهاجران بود؛ چراکه آنان به خاطر جدایی از خانواده و 
خویشاوندان خود احساس غریبی نکنند و انس بگیرند و نیز پیمان اخوت باعث شد تا 

هداف تأسیس دولت این بود؛ چراکه آنها به حمایت ویاري یکدیگر برخیزند و یکی از ا
تواند شکل بگیرد مگر اینکه براساس و پایه وحدت ملت و انسجام آن  هیچ دولتی نمی

استوار باشد و وحدت و همبستگی بدون عامل برادري و محبت دو جانبه تحقق 
یابد. پس اگر علتّ اصلی اتحاد هر گروهی عاملی غیر از پیوند دوستی و برادري  نمی

 .30، ص 4 ، جالتاریخ الاسلامی -1
 .6561، شمارة 68، ص 9ابن شیبه، ج  – 201 – 200، ص 3، ج مسند احمد -2
 .406، ص 4، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -3
 .3794، مناقب الانصار، شمارة صحیح بخاري -4
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اشد، ممکن نیست که براساس اصل و مبدائی مشترك متحد شوند و زمانی حقیقی ب
 1دولت شکل خواهد گرفت که اتحاد حقیقی بین امت برقرار گردد.

 
 ارث بردن به سبب برادري -5

تاریخ بشر، رخدادي همه جانبه و یکپارچه مانند حادثه استقبال انصار از مهاجران با این 
نه و با این مشارکت فعال و با این پیشی گرفتن از محبت و با این بخشش سخاوتمندا

یکدیگر در جاي دادن وبرداشت مشکلات، به خود ندیده است. بنابراین، برادري در 
به وقوع پیوست و ارزش و مبدأ و اصلی تاریخی که پیامبر   زندگی عملی اصحاب

اري شود؛ بلکه میان آنان ایجاد نمود، فقط یک شعار نبود که تنها بر زبانها ج  اکرم
حقیقتی عملی بود که با واقعیت زندگی و با تمامی روابط موجود میان انصار و مهاجران 

مسئولیتی واقعی براساس این پیمان برادري ایجاد کرد و این   درآمیخت و پیامبر اکرم
مسئولیت را آنها به بهترین وجه ممکن به انجام رساندند تا جایی که خداوند براساس 

وت قانون ارث را به جاي خویشاوندان، بین آنان ایجاد نمود و این از همین اخ
 خواست اخوت اسلامی به عنوان یک حقیقت تجلی یابد. حکمتهاي تشریع بود که می

حکمت و فلسفه این امر این بود که علاوه بر این مسئله به این موضوع آگاهی یابند 
شعار و حرف نیست؛ بلکه حقیقتی که برادري و دوستی موجود میان مسلمانان فقط یک 

هاي نظام  ترین پایه است زنده که داراي نتایج اجتماعی محسوسی است که این نتایج مهم
شود، اما حکمت نسخ شدن ارث ازیکدیگر براساس اخوت  عدالت اجتماعی شمرده می

 این است که نظام موروثی که بعد از آن حاکم گردید، براساس برادري اسلامی بود؛ زیرا
برند و دوران اول  دو نفر که داراي دو دین مختلف هستند، از همدیگر ارث نمی

هجرت، انصار و مهاجران را در برابر مسئولیت خاصی از تعاون و همیاري و مهرورزي 
قرار داد؛ چراکه مهاجران، خانه وخانواده و اموالشان را ترك کرده بودند و مهمان برادران 

میان مهاجران و انصار پیمان برادري   بنابراین، پیامبر اکرمانصار خود در مدینه بودند 
و اخوت ایجاد کرد تا این مسئولیت را تحقق بخشد و از مقتضیات مسئولیت مذکور این 

تر وداراي اثر بیشتري باشد، اما با استقرار  بود که این برادري از برادري نسبی قوي

 .3526، ص 6، ج فی ظلال القرآن -1
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سلامی تنها اصلی بود که جامعه مهاجران در مدینه و قدرت وگسترش اسلام، روح ا
 1کرد. جدید مدینه را به هم نزدیک می

از این رو وقتی مهاجران با فضا و محیط مدینه خوي گرفتند و راههاي درآمد و به 
دست آوردن روزي را در آنجا شناختند و غنیمتهاي زیادي در جنگ بدر به دست 

ردن از یکدیگر به وضع طبیعی نمود، موضوع ارث ب آوردند که نیازشان را برآورده می
سابق که هماهنگ با فطرت بشري است؛ یعنی، براساس خویشاوندي نسبی برگشت و 

؛ چنانکه خداوند متعال ارث بردن میان دو برادر مسلمان (مهاجران و انصار) باطل گردید
 : فرماید می

                

                      

      )75 ،انفال( 

اند و با  اند و مهاجرت کرده و کسانی که پس از (نزول این آیات) ایمان آورده«
ما هستند و کسانی که با یکدیگر اند، آنان از زمرة ش شما جهاد نموده

گمان  خویشاوندند، برخی براي برخی دیگر سزاوارترند در کتاب خدا. بی
 »خداوند آگاه از هر چیزي است.

بدین صورت این آیه، ارث بردن از یکدیگر را به سبب عقد اخوت و برادري 
بسته  . البته برادري و خیرخواهی میان کسانی که پیمان اخوت2اسلامی منسوخ کرد

را چنانکه دانشمند امت، ابن عباس، این مطلب  3بودند، همچنان به حال خود باقی ماند
 :در ذیل این آیه بیان کرده است

                

                 

   )33 ،نساء( 

 .212 – 211، بوطی، ص فقه السیره -1
 .246ص ، 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -2
 .25، ص 4، ج التاریخ الاسلامی -3
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براي هر یک (از مردان و زنان) وارثانی تعیین کردیم تا از میراث پدر و مادر و «
اید، بهرة ایشان را  نزدیکان برخوردار شوند و به کسانی که با آنان پیمان بسته

 »است.گمان خداوند به هر چیزي حاضر و ناظر بوده  بدهید. بی

 : گوید ابن عباس می       یعنی وارثان نسبی   

     یعنی مهاجران که به مدینه آمدند و با انصار پیمان برادري بستند

 و میان آنان قانون ارث حاکم بود، اما وقتی این آیه نازل شد :     

       1 اید، حق آن  یعنی با کسانی که عقد برادري بسته
 برادري را به وسیلۀ یاري کردن و خیرخواهی و وصیت در حق آنان، به جاي آورید.

 
 ارزشهاي انسانی و مبادي نمونه -6

نسانی و از خلال روابط محکمی که میان مهاجران و انصار وجود داشت، ارزشهاي ا
اي نداشت، اما  اي آن زمان سابقه اي پدید آمد که در جامعۀ قبیله اجتماعی و مبادي نمونه

بعد از آن، این خصلتها مربوط به جوامع پیشرفته و متمدن شد که در مقدمۀ این ارزشها، 
اي براي کسب روزي را نام برد. مهاجران  توان ارزش کار شرافتمندانه به عنوان وسیله می
ابتداي کار، میزبانی برادران انصار خود را پذیرفتند، اما دیري نگذشت که به دنبال در 

منبع درآمد براي خود برآمدند و نخواستند با پیوند برادري با انصار باري بر دوش آنان 
باشند. از این رو برخی به تجارت و برخی به کشاورزي مشغول شدند و آنها از 

دهد که  یرا عزت و غیرت ایمانی مؤمن به او اجازه نمیبردند؛ ز سختیهاي کار لذت می
خواهد که بخشنده باشد تا گیرنده؛  وظایف او را دیگران انجام دهند؛ بلکه ایمان از او می

چراکه خداوند دست بالا (بخشنده) را از دستی که پایین است و از دیگران چیزي را 
اسلام به این نتیجه رسیده بودند که طلبد، بهتر قرار داده است. آنها براساس تعالیم  می

کار کردن عبادت است و این امري است که نظامهاي معاصر براي برطرف نمودن 
اند و در پرتو  نیازهاي مادي و معنوي انسان در پرتو مفاهیم اسلامی از آن کوتاهی نموده

اسی در توانیم ادعا نماییم که برادري و کار و تلاش، دو سنگ اس این مفهوم اسلامی می
شود که  هاي تأسیس تمدن اسلامی شمرده می بناي جامعۀ مدینه بود و بعد از آن پایه

 .249، ص 8، ج فتح البارياین جمله از روایت طبري است، با همان اسناد بخاري،  -1
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ریزي  اصول آن در مدینه بعد از برپایی اولین دولت در اسلام به رهبري پیامبر خدا پی
 1گردید؛ سپس این دولت رشد کرد تا اینکه درختش بر تمام جهان سایه گسترانید.

 
 اي اي اقلیمی و قبیلهاز بین بردن تفاوته -7

اي در جوامع جاهلی کار آسانی  از بین بردن تفاوتها و نابرابریهاي جغرافیایی و قبیله
نیست؛ زیرا نژادپرستی و تعصب پایه و اساس تمامی امور آنان بود، ولی انعقاد پیوند 

ز برادري به هدف از بین بردن این وجه تمایزها و تفاوتها به صورت واقعی و برخاسته ا
 قلب محیط جاهلی انجام شد.

یکی از بیماریها در جهت متحد نمودن مسلمانان معاصر، مسلط بودن روحیه 
پرستی ونژادپرستی در وجود بعضی از داعیان است و این بیماري آنها را از رسیدن  وطن

کند؛ بلکه آنها را  دارد و نه تنها صفوف امت اسلام را تضعیف می به قدرت باز می
سازد و هر گروه به جاي پرداختن به اهداف بزرگ، به خود مشغول  متفرق میپراکنده و 

پرستی  شود و برخی از حرکتهاي اسلامی به بیماري تعصب اقلیمی و شخصی و وطن می
 2اند. حتی در سطح شهر و روستاي کوچک گرفتار شده

فته باید گفت که این تعصب زاییده بیماریهایی است که در وجود برخی از افراد نه
است و علّت اصلی آن دوري از کلام خدا و سنت سرور پیامبران است؛ پس آنها 

اند بنابراین، اختلاف و تنفر از یکدیگر در میان آنها  براساس قرآن و سنت، تربیت نیافته
شود. مسلمانان امروزي نیز به برادري و مواخاتی که میان مهاجران و انصار  زیاد دیده می

یدي دارند؛ چون امکان ندارد دوباره زندگی اسلامی قوي و برقرار شد، نیاز شد
نیرومندي سامان داده شود، مگر اینکه جوامع اسلامی، متخلق به این اخلاق والا باشند و 

فداییهاي بزرگ برسند، اما مظاهر پوچ برادري که فقط  تا به این سطح ایمانی و این جان
 داشت.ترین فایده و اثري نخواهد  با زبان است کوچک

انسان مسلمان وقتی احساس کند که برادرانی دارد که او را دوست دارند و او نیز 
آنها را دوست دارد و آنها را یاري خواهد کرد و آنها اورا یاري خواهند کرد به خصوص 

اش بر او تنگ گردد، این احساس نه تنها  در بحرانها و وقتی که زمین با وجود فراخی
برد؛ بلکه موجب بالا بردن قدرت و توانایی ذاتی او نیز  لا میروحیه معنوي او را با

 .411، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
 .286، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -2
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نماید. اما فقدان  بخشد و همت و ارادة او را محکم می گردد و به حرکت او قوت می می
گردد و مسلمن را گرفتار چنان  اي باعث تضعیف صفوف مسلمانان می چنین برادري

کاملاً دشمنی او را در دل دارند  نماید در برابر دشمنانی که کند که احساس می یأسی می
تواند در مقابل این همه فشار  اند، تنهاست؛ پس چگونه می و از هر سو او را احاطه کرده

 1روحی و معنوي ومادي مقاومت نماید.
تاریخ، جهاد جامعه مسلمان با دشمنانش را بعد از آنکه وحدت اجتماعی تحقق یافته 

گیري بود که دشمنان  نوز در مرحلۀ رشد وشکلبود، ثبت کرده است و جامعۀ اسلامی ه
هاي شوم خود بتوانند آتش فتنه را میان صفوف  تلاشهاي زیادي کردند تا با این نقشه

جامعه اسلامی برافروزند تا این گونه آنان را متفرق کنند و وحدت و انسجام آنان را از 
اي نداشت؛ چراکه این  تیجههم بپاشند، اما این تلاشهاي تباهکارانه جز زیان و ناکامی، ن

ترفندها با مقاومت جامعه به هم پیوستۀ مسلمان، روبرو گردید و در برابر آن از بین 
رفت و این جامعه بر اساس قدرتی که از ترکیب اجتماعی جامعه واحدي که عناصر  می

هاي آن از هم  پذیرفتند و حلقه اي به هم پیوسته بودند که جدایی را نمی آن به گونه
 2شد، تشکیل شده بود. شد و گرههاي آن به راحتی باز نمی سسته نمیگ

 
 مواخات عامل اصلی قدرت یافتن معنوي مسلمانان -8

از عوامل قدرت معنوي، فعالیت براي تربیت افراد براساس اسلوب و شیوة تربیت الهی 
و ساختن رهبر ربانی و مبارز با اسباب تفرقه و چنگ زدن به اصول وحدت و 

: وحدت عقیده؛ اند از ترین اصول وحدت و یکپارچگی عبارت که مهم 3چگی استیکپار
انتساب صادقانه به اسلام؛ تلاش و اندیشیدن براي یافتن حق و محقق نمودن اخوت و 

 برادري واقعی میان مسلمانان.
نماید، تحقق  یقیناً اصل بزرگی که وحدت و قدرت و همبستگی را محقق می

 یان اقشار مختلف اسلام است.بخشیدن اخوت اسلامی م
اي الهی است که خداوند به بندگان مخلص و برگزیده و پرهیزگار که  برادري هدیه

 : فرماید دارد؛ چنانکه می رزانی میبخشد و ا دوستان و لشکریان او هستند، می

 .101 – 100، محمد عبده، ص الطریق الی المدینه -1
 .152، ص 3ج  ، عرجون،محمد رسول االله -2
 .253، صلابی، ص فقه التمکین فی القرآن الکریم -3
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     )63 ،انفال( 

و کافی است. اوهمان کسی است و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا براي ت« 
که تو را با یاري خود توسط مؤمنان تقویت و پشتیبانی کرد و در میان آنان الفت 

توانستی میان  کردي نمی ایجاد کرد. اگر همۀ آنچه در زمین است، صرف می
دلهایشان انس و الفت برقرار سازي، ولی خداوند میانشان انس و الفت انداخت؛ 

 »یم است.چراکه او عزیز و حک
نماید که در برابر هر کسی  قدرت ایمانی احساس عمیقی در ضمیر مسلمان ایجاد می

سازد،  دهد و مرتبط می که عقیدة توحید و برنامۀ جاودان اسلام، ما را با او پیوند می
نماید و  عاطفه اي صادقانه و محبت و دوستی و احترام و اعتماد متقابلی را احساس می

س به دنبال دارد و مستلزم آن است، ایثار و مهربانی و گذشت وتسامح آنچه را این احسا
هد بود؛ چنانکه خداوند باشد و این اخوت، ملازم با ایمان خوا و همکاري و همیاري می

 : فرماید می

                  

    )10 ،حجرات( 

قطعاً مؤمنان برادران همدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید «
 »و از خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود.

یخته کند که این برادري با قلبش آم شیرینی و حلاوت ایمان را کسی احساس می
در وجود هر کس باشند، شیرینی ایمان را سه چیز : «شود؛ چناکه پیامبرخدا فرمود

تر داشته باشد؛  : اینکه خدا و پیامبرش را از همه کس و همه چیز دوستچشیدخواهد 
دوم اینکه شخص را فقط براي خدا دوست بدارد و سوم اینکه همان طور که براي او 

 1»ند.ناگوار است که در آتش انداخته شود، بازگشت به کفر را همانند آن ناگوار بدا
 : راي ما ترسیم نموده و فرموده استقرآن کریم تصویري زیبا از اصحاب پیامبر را ب

 .11، ص 1، کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان، ج البخاري -1
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             )29 ،فتح( 

محمد فرستادة خدا است و کسانی که با او هستند، در برابر کافران تند و «
سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و 

طلبند.  جویند و رضاي او را می همواره فضل خداي را میبینی. آنان  سجود می
نشانۀ ایمان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان است. این توصیف آنان در 
تورات است و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاري 

ر هاي خود را بیرون زده و آنها را نیرو داده و سخت نموده و ب هستند که جوانه
اي که برزگران را به شگفت  هاي خویش راست ایستاده باشد به گونه ساقه
آورد تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از ایشان که  می

ایمان بیاورند و کارهاي شایسته بکنند، آمرزش و پاداش بزرگی را وعده 
 »دهد. می

دارد که خداوند آنها را اکرام  بیان میقرآن کریم با ارائۀ این تصویر این موضوع را 

 : ه استنمود               بر کافران سخت و با یکدیگر
آنان با کافران سرسخت هستند؛ حتی اگر کافران پدران و خویشاوندان و » اند مهربان

برادري از آنجا که در راه حق است  اند و این  فرزندانشان باشند، اما با همدیگر مهربان
ترین عواملی است  بنابراین، برادري دینی است؛ چون برادري براي رضاي الهی از مهم

آید،  که در پایداري و استقامت در برابر ویرانگرترین مصیبتهایی که بر مسلمانها فرود می
ادري در راه نماید. همان طور که فهمیدن ودرك متبادل بر سهمی مهم و عمده ایفا می

نماید و از  تر و قدرتشان را بیشتر می خدا از اسبابی است که صفوف مسلمانان را فشرده
 1عوامل سربلندي و قدرت آنهاست.

 .296، د. محمد عبداالله خطیب، ص شرح رسالۀ التعالیم -1
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 فضایل انصار -9
: خدا و پیامبرش آنان را به این دلیل انصار نامیدند که بر نامیدن آنها به این اسم –الف 

 1ند ودین خدا و پیامبرش را یاري کردند.اسلام بیعت کردند و مؤمنان راجاي داد
به من بگو که شما : «ریر(رح) روایت است که به انس گفتچنانکه از غیلان بن ج

قبلاً معروف به انصار بودید یا اینکه این لقب را خداوند به شما داد؟ گفت خداوند ما را 
 2»انصار نامیده است.

توان به فضایلی  ه از آن جمله میشمارند ک صفتهاي نیکو و فضایل انصار زیاد و بی
قرآن کریم  اشاره نمود که مخصوص افرادي از انصار است، اما فضایل عام آنها که در

 : آمده است، عبارتند از
 : ها رامؤمنان حقیقی نامید و فرمودخداوند آن –ب 

               

                     
 )74 ،انفال( 
اند و در راه خدا جهاد  اند و مهاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«

و با  اند، حقیقتاً مؤمن اند و یاري کرده اند و همچنین کسانی که پناه داده نموده
 »ایمانند و براي آنان آمرزش و روزي شایسته است.

 : اده که از آنان خشنود و راضی استپروردگارشان به آنها مژده د –ت 

                  

              

                   )100 ،توبه( 

پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «
نود است و ایشان گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنها خش

هم از خدا خشنود و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر 
مانند، این  ها جاري است و جاودانه در آن می درختان و کاخهاي آن رودخانه

 »است پیروزي بزرگ و رستگاري سترگ.

 .135 – 131، عبدالرحمان البر، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -1
 .3776 ة، باب مناقب الانصار، شمار، کتاب مناقب الانصارالبخاري -2
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 : رستگاران قرار داده و فرموده استخداوند آنان را جزو  –ث 

                    

                 

                   

    )9 ،حشر( 

آنانی که پیش از آمدن مهاجران، خانه و کاشانۀ خود را آماده کردند و ایمان را «
دارند که به پیش ایشان  (در دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست می

کنند به چیزهایی که به  اند و در درون احساس و رغبت نیازي نمی مهاجرت کرده
دهند، هر چند که خود  ایشان را بر خود ترجیح میمهاجران داده شده است و

سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود نگاهداري و مصون گردند، 
 »ایشان قطعاً رستگارند.

 : اند عبارتند از ي انصار سخن گفتهاحادیثی نیز که از شاهکارها
اق است. از نشانۀ نف دوست داشتن انصار علامت ایمان است و دشمنی با آنها  –ج 

انصار را جز : «: از پیامبر خدا شنیدم که فرمودتروایت است که گف  براء بن عازب
دارد و از آنها بغض و نفرت نخواهد داشت مگر کسی که منافق  مؤمن کسی دوست نمی

دارد و هر کس با آنها  است؛ پس هرکس آنها را دوست بدارد، خداوند او را دوست می
 1»دارد و از او متنفر است. د او را دوست نمیبغض داشته باشد، خداون

آورد که خداوند او را  هر کس آنها را دوست بدارد این سعادت را به دست می –خ 
شود که  دارد و هرکس آنها را دوست نداشته باشد، این شقاوت بهرة او می دوست می

  کرمروایت است که پیامبر ا  خداوند او را دوست نخواهد داشت. از ابوهریره
دارد و هر کس با انصار  هر کس انصار را دوست بدارد، خداوند او را دوست می«فرمود: 

 2»دارد. بغض و کینه داشته باشد، خداوند او را ناپسند می
: عفت و صبر دو اخلاق خوب و شایسته واهی به پاکدامنی و بردباري آنهاگ –د 

کنند که داراي این  می هستند که بر اصالت نژاد و کمال جوانمردي کسی دلالت
در حق انصار گواهی داد که داراي این دو   خصلتهاي شایسته باشد و پیامبر اکرم

 .3783 ة، مناقب الانصار، شماربخاري -1
 اسناد جید. 39، ص 10، هیثمی، ج مجمع الزوائد – 501، ص 2رواه احمد، ج  -2
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چنانکه از عایشه(رض)  1خصلت هستند. چه شهادت بزرگی و چه شاهد بزرگواري!
زنی که در میان خانۀ دو انصاري اقامت کند، «فرمود:   روایت است که پیامبر اکرم

 2»رسد، یا (فرمود) گویا میان دو پدر اقامت نموده است. نمیهیچ آسیبی به او 
روایت است که رسول  : از ابوهریرهدر انتساب به انصار مبر اکرمعلاقمندي پیا – ر

اي بشوند، من همان دره انصار را در پیش  اگر انصار وارد وادي و دره: «خدا فرمود
 3»ودم.بود، من فردي از انصار ب خواهم گرفت و اگر هجرت نمی

: شکی نیست که انصارهاي  براي خانواده  دعاي آمرزش توسط پیامبر اکرم – ز
مستجاب و پذیرفته شده است. پس انصار با کسب این فضیلت،   دعاي پیامبر اکرم

بار : «فرمود  هدایت و رستگار گردیدند. از زید بن ارقم روایت است که پیامبر اکرم
 4»و فرزندان و فرزندان انصار و زنان انصار را بیامرز.خدایا، انصار و فرزندان انصار 

: انصار دن با انصار و ناراحت نکردن آنهانسبت به نیکی کر  توصیۀ پیامبر اکرم – و
جهاد بزرگی در راه حق کردند و کار بزرگی در نشر دین و دفاع از آن انجام دادند که 

اه خدا باز نداشت وخداوند این هیچ گاه تنگدستی و ثروتمندي، آنها را از خروج در ر
 : ود ثبت نموده و فرموده استعمل با ارزش آنها را در کلام خ

                 

                 

            )117 ،توبه( 

خداوند توبه پیغمبر و توبه مهاجران و انصار را پذیرفت؛ مهاجران و انصاري که «
اي از آنان  در روزگار سختی از پیغمبر پیروي کردند، بعد از آنکه دلهاي دسته

اوند توبه آنان را پذیرفت؛ چراکه او اندکی مانده بود که منحرف شود، باز هم خد
 »بسیار رئوف و مهربان است.

 .142، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -1
کم – 40، ص 10، ج مجمع الزوائد – 257، ص 6رواه احمد، ج  -2  .83، ص 4، ج الحا
 .3779، شماره 112، ص 6، مناقب الانصار، ج بخاري -3
 .4906ه منافقین، شماره رهمان، کتاب التفسیر، سو -4
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توصیه نمود که با افراد نیکوکار انصار به نیکی رفتار شود   از این رو پیامبر اکرم
از ترسانیدن و پریشان ساختن انصار بر   واز بدکار آنها گذشت شود و پیامبر اکرم

 1رفتار شود. حذر داشت و توصیه نمود که با آنها به خوبی
: انصار گنجینۀ من و رازداران من فرمود  روایت است که پیامبر اکرم  از انس

پس خوبی نیکوکار آنها را بپذیرید و  2شوند شوند و انصار کم می هستند؛ مردم زیاد می
 3از بدکار آنها گذشت کنید.

میان خود  راهجرت نمود. انصار او   و نیز از او روایت شده است که پیامبر اکرم
وست، من شما را سوگند به کسی که جان محمد در دست ا: «جاي دادند؛ پس فرمود

  دوست دارم و فرمود:
اند بنابراین، بر شما لازم است تا وظیفۀ خویش را به  انصار وظیفۀ خود را انجام داده 

 5»؛ پس با نیکوکار آنها نیکی کنید و از بدکار آنها گذشت نمایید.4آنان ادا نمایید
لاي منبر در حق شنیده است که با  و از ابی قتاده روایت است که از پیامبر خدا

پس هر کس حاکم انصار شد، باید به نیکوکار آنها نیکی کند و از بدکار : «گفت انصار می
 6»آنها گذشت نماید و هر کس آنها را پریشان بسازد، مرا پریشان ساخته است.

 

 .150، ص الهجرة النبویه المبارکه -1
هاي عرب و عجم در اسلام  شود و این اشاره به داخل شدن قبیله یعنی انصار کم می«گوید :  ابن حجر می -2

کنند، در مورد هر یک  پس هر چند فرض شود که انصار زاد و ولد می است و آنها چندین برابر انصار هستند؛
شود؛ پس آنها همیشه نسبت به دیگران کم هستند و احتمال دارد که پیامبر  ها نیز چنین فرض می از دیگر قبیله

سل آگاهی یافته بود که آنها به طور مطلق کم خواهند شد؛ پس این خبر را دارد؛ چون افرادي که از ن  اکرم
باشند و  باشند، چند برابر افرادي هستند که از نسل اوس و خزرج می طالب هستند و موجود می علی بن ابی

 .122، ص 7، ج فتح الباريرسد و علی هذا القیاس ...  نسب آنها واقعاً به آنها می
 .3801 ة، کتاب مناقب الانصار، شماربخاري -3
را جاي بدهند و یاریش   نمودند، آنها بیعت کردند که پیامبر اکرم  اشاره به بیعتی است که با پیامبر اکرم -4

 .122، ص 7، ج فتح الباريبکنند تا وارد بهشت گردند، بنابراین، این عمل را انجام دادند. 
 .187، ص 3، ج مسند امام احمد -5
 .151، ص الهجرة النبویۀ المبارکه -6

                                                           



 

 
 

 فصل سوم
 رداد صلحنامه یا قرا پیمان

روابط میان ساکنان مدینه را سامان داد و در این مورد قراردادي نوشت که   پیامبر اکرم
اند و این کتاب یا عهدنامه داراي بندهاي مختلفی بود که  منابع تاریخی، آن را ذکر کرده

کرد و در منابع قدیمی، کتاب یا صحیفه  حقوق و وظایف تمامی ساکنان را تعیین می
گویند؛ چنانکه دکتر ضیاء العمري  ه است و منابع جدید، آن را قانون نامه مینامیده شد

: نامه پرداخته و گفته است ت پیمانبه بررسی راههاي روای النبویه الصحیحه ةالسیردر 
نامه  و بیان نموده که اسلوب پیمان.» 1رسد با مجموع طرق به پایۀ احادیث صحیح می«

اند که در عصر  از کلمات و تعبیرهایی تشکیل شده گواه بر اصالت آن است. نصوص آن
اند تا جایی  شناخته شده بود و بعد از آن، کمتر مورد استعمال قرار گرفته  پیامبر اکرم

نگري ندارند، امري مبهم و دشوار  که براي کسانی که در بررسی آن دوران، تعمق و ژرف
که فرد یا گروهی را ستایش نامه نصوص و عباراتی نیست  گشته است و در این پیمان

توان  نماید یا مورد انتقاد قرار دهد و یا فردي را ستایش یا مذمت نماید بنابراین، می
 2اي خود ساخته و دروغین نیست. نامه گفت که این پیمان

هاي پیامبر  نامه نامه و اسلوب سپس تشابه و همگونی زیادي که بین شیوة پیمان
 دهد. ا مورد اعتماد قرار میوجود دارد، بیشتر آن ر اکرم
 

 بین مهاجران و انصار و یهودیان نوشت  اي که پیامبر اکرم نامه پیماناولین 
 نامه متن پیمان

اي است از سوي محمد، پیامبر خدا، میان مؤمنان و مسلمانان از قریش  نامه این پیمان -1
همراه  ن پیوسته وو (ساکنان) یثرب و هر کس دیگري که از آنان پیروي کرده و به آنا

 : آنان به جهاد پرداخته است

 .275، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -1
 .5 – 4، صالح علی، ص تنظیمات الرسول الاداریه فی المدینه -2
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 اند. مؤمنان امت واحده و جدا از دیگر مردمان -2
هاي خود بدان عمل  مهاجران قریش بر همان عرفی که قبلاً در پرداخت دیه -3

 اند، باقی خواهند ماند. کرده می
دار  ههاي خود را عهد بنی عوف نیز براساس همان عرف و رویه قبلی خود، دیه -4

خواهند شد و هر طایفه از ایشان، اسیرانش را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان آزاد 
 کند. می

هاي خود را  بنی حارث (بنی خزرج) نیز براساس عرف و رویه قبلی خود دیه -5
 پردازد. اي، فدیه آزادي اسیران خود را به خوبی می پردازد و هر طایفه می

دار خواهند  هاي خود را عهده عرف و رویه قبلی خود دیهبنی ساعده بر همان  -6
 بود و فدیه آزادي اسیران خود را به نیکی و به خوبی در میان مؤمنان خواهند پرداخت.

هاي خود را خواهند پرداخت و  بنی جشم بر همان عرف و رویۀ قبلی خود دیه -7
 پردازد. اي فدیه آزادي اسیران خود را به خوبی می هر طایفه

هاي خود را خواهند پرداخت  بنی نجار نیز بر همان عرف و شیوة قبلی خود، دیه -8
 و هر طایفه فدیه آزادي اسیران خود را به نیکی و به خوبی خواهند پرداخت.

هاي خود را خواهند پرداخت و  بنی عمرو بن عوف بر همان شیوه قبلی خود دیه -9
به سهام برابر میان مؤمنان خواهند  اي فدیه آزادي اسیرش را به خوبی و هر طایفه
 پرداخت.

هاي خود را خواهند داد و  بنی النبیت نیز بر همان عرف و رویه قبلی خود، دیه -10
 اي فدیۀ اسیر را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان خواهد پرداخت. هر طایفه

وهر  هاي خود را خواهند پرداخت بنی اوس بر عرف و رویۀ قبلی خود دیه -11
 اي فدیۀ اسیرش را به خوبی و به سهام برابر میان مؤمنان خواهد پرداخت. طایفه

گذارند مگر آنکه به  اي را در میان خود وا نمی مؤمنان هیچ بدهکار و درمانده -12
 کنند. نیکی در هر مورد از جمله پرداخت فدیه و اداي دیه او را یاري می

سرکشی کند یا براي ستم یا گناه یا تجاوز و مؤمنان پرهیزگار بر علیه کسی که  -13
فسادي در میان مؤمنان تلاش و دسیسه کند با یکدیگر متحد و منسجم هستند؛ هر چند 

 وي پسر یکی از خود آنان باشد.
رساند و هیچ  هیچ فرد مؤمنی، مؤمن دیگري را به قصاص کافري به قتل نمی -14

 دهد. کافري را علیه مسلمانی یاري نمی
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ترین  ق دادن ذمه (و پیمان اعطاي امن) الهی، براي همه یکسان است و پایینح -15
تواند به هر کس که بخواهد امان دهد و مؤمنان  فرد مسلمان از جانب همه آنان می

 دوستان یکدیگرند، نه دوستان دیگران.
از یهودیان هر کس از ما پیروي کند، از یاري و همدردي ما برخوردار خواهد  -16
 نباید به آنان ستم شود یا کسانی علیه آنان همدست شوند. بود و

صلح مؤمنان یکی است، هیچ فرد مؤمنی در جنگ در راه خدا جداي از دیگران  -17
 کند، مگر آنکه به تساوي و عدالت میان مسلمانان باشد. مصالحه نمی

 هر کس با ما، در جنگ شرکت نماید، طوایف دیگر پشت سر آنها و کمک آنها -18
 خواهد بود.

مؤمنان وابسته به یکدیگر ودر مقابل خونی که از هر یک از آنان در راه خدا  -19
 ریخته شود، مدافع یکدیگراند.

اند و هیچ فرد مشرکی  ترین راه قرار گرفته مؤمنان پرهیزگار بر بهترین و شایسته -20
 مؤمنی به آن گردد.تواند مال یا جان قریشیان را امان دهد یا مانع از دسترسی فرد  نمی

گناهی او ثابت گردد، در مقابل آن،  گناه به قتل برساند و بی هر کس مؤمنی را بی -21
قصاص خواهد شد مگر اینکه ولی مقتول به پذیرفتن دیه رضایت دهد و براي مؤمنان 

 شایسته نیست که از او حمایت کنند و براي آنان روا نیست جز آنکه علیه او قیام کنند.
نامه به رسمیت شناخته شده است، براي هیچ مؤمنی  اساس آنچه در پیمانبر -22

گري را یاري کند یا پناه دهد و هر کس چنین کرد لعنت و خشم  جایز نیست که فتنه
اي از او  خدا بر او خواهد بود و در روز قیامت هیچ عذر و بهانه و عوض و فدیه

 پذیرفته نخواهد شد.
ف نظر پیدا کردید، مرجع حل آن خدا و محمد هرگاه شما در چیزي اختلا -23
 است.
پیمان  یهودیان تا زمانی که مؤمنان در جنگ (با دیگران) باشند، با مسلمانان هم -24

 خواهند بود.
عوف امتی از مؤمنان هستند، آنها به دین خودشان و مسلمانان به  یهودیان بنی -25

کسی که ستم و گناه پیشه کند که  دین خودشان اعم از خودشان یا بردگانشان، مگر آن
 چنین کسی تنها خود و خاندانش را به هلاکت خواهد افکند.

 عوف برخوردارند، برخوردار خواهند بود. یهودیان بنی نجار از آنچه بنی -26
 عوف برخوردار خواهند بود. یهودیان بنی حارث از وضعیتی مانند یهودیان بنی -27
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 یتی مشابه یهودیان بنی عوف برخوردار خواهند بود.یهودیان بنی ساعده از وضع -28
 عوف هستند. یهودیان بنی جشم نیز مانند یهودیان بنی -29
یهودیان بنی اوس از آنچه یهودیان بنی عوف برخوردارند، برخوردار خواهند  -30

 بود.
عوف برخوردار خواهند بود،  یهودیان بنی ثعلبه از وضعیتی مشابه یهودیان بنی -31
آن کسی که دست به گناه و ستم بزند که چنین کسی تنها خود و خاندانش را به مگر 

 هلاکت خواهد افکند.
 هاي ثعلبه است، همانند خود بنی ثعلبه خواهد بود. جفنه که یکی از تیره -32
 یهودیان بنی شطیبه از وضعیتی مشابه یهودیان بنی عوف برخوردار خواهند بود. -33
 مانند خود ثعلبه خواهند بود. ارزش بردگان ثعلبه -34
 هاي یهودیان نیز حکم آنان را خواهند داشت. تیرهقبایل  -35
 رود. هیچ یک از یهودیان بدون اجازه محمد بیرون نمی -36
دار  دار خواهند بود و مسلمانان عهده هاي مربوط به خود را عهده  یهود هزینه -37

 مخارج خود خواهند بود.
گر را علیه هر کس که به جنگ آنان بپردازند، یاري دهند و باید پیمانان باید همدی هم

 خیرخواه یکدیگر باشند و به یکدیگر نیکوکاري کنند و گناه روا ندارند.
 پیمان کسی بر عهدة او نیست و ستمدیده در هر حالی باید یاري شود. گناه هم -38
پیمان  ا مسلمان همیهودیان تا زمانی که مؤمنان در جنگ (با دیگران) باشند ب -39
 هستند.
طرفهاي این پیمان باید حرمت یثرب را رعایت کنند و هرگونه جنگ در آن  -40

 ممنوع است.
هرکس از پیمان جوار و پناهندگی کسی برخوردار است، همانند آن شخص  -41

 حق آسیب رساندن و رفتار ناشایست با دیگران را ندارد.
مشاجره، اختلاف و نزاعی روي دهد که  هرگاه در مین طرفهاي این پیمان، -42

 نگران کننده باشد، مرجع حل اختلاف، خدا و رسول وي خواهند بود.
هرکس به یثرب حمله کند، طرفهاي پیمان باید یکدیگر را در مقابل او یاري  -43
 کنند.
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هرگاه به مصالحه و آشتی فراخوانده شدند، صلح کنند. اگر آنان مسلمانان را به  -44
یزي فرا خوانند، چنین حقی را بر مؤمنان خواهند داشت؛ مگر در مورد آن کسی چنین چ

 که به خاطر دین با مسلمانان بجنگد.
دار  اند، عهده هر گروهی سهم خود را از سویی که مورد حمله قرار گرفته -45

 شوند. می
 یهودیان اوس اعم از خود و بردگان آنها از همانند آنچه در این پیمان براي -46

 دیگر یهودیان ذکر شده است، برخوردار خواهند بود.
نامه هیچ گاه مانع مجازات و مواخذه فرد ستمگر و خطاکار نخواهد  این پیمان -47

بود؛ هرکس از شهر بیرون رود و هر کس در مدینه بماند، در امان خواهد بود؛ مگر آن 
هستند که نیکی و کسی که ستم و گناهی مرتکب شود و خدا و پیامبرش پناهگاه کسی 

 1تقوا را رعایت بکند.
 
 نامه : درسها و عبرتهاي پندآموز این پیماندوم

 تعیین چارچوب معنی امت  -1
اي را در برداشت که بسیاري از قوانین دولتهاي کنونی را نیز  نامه مبادي عام و کلی پیمان

داشت؛ پس شود و در پیشاپیش این مبادي، تعیین چارچوب مفهوم امت قرار  شامل می
امت، در پیمان نامه همه مسلمانان اعم از مهاجران وانصار و هر کس که از آنها پیروي 

شود و همه اینها یک  نماید و به آنها بپیوندد و در کنار آنها به جهاد بپردازد را شامل می
و این موضوع در تاریخ سیاسی جزیره عربی موضوعی تازه  2شوند امت محسوب می

قومش را از   از آن چنین موضوعی وجود نداشت؛ زیرا پیامبر اکرمبود که تا قبل 
شعار قبیله و پیروي از آن برحذر نمود و به شعار امت درآورد که این ملیت جدید هر 

نامه ذکر شده  پیمان 21گرفت. چنانکه در بند  کسی را که دین جدید را بپذیرد، در برمی
 : ن مطلب را ذکر کرده و فرموده استز ایاست که آنها یک امت هستند و قرآن کریم نی

           )92 ،انبیاء( 
 : امت را بیان نموده و فرموده است روي و اعتدال این همچنین خداوند میانه

 .47 – 41، ص مجموعۀ الوثائق السیاسیه -1
 .169، د. علی معطی، ص التاریخ السیاسی و العسکري -2
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      )143 ،بقره( 

ایم تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر بر  رو کرده گمان شما را ملتی میانه و بی«
اي، قبله ننموده بودیم؛ مگر اینکه  اي را که بر آن بوده شما گواه باشد و ما قبله

هاي خود  نماید و چه کسی بر پاشنه بدانیم چه کسی از پیغمبر پیروي می
چرخد و اگرچه (تغییر قبله) بس بزرگ و دشوار است؛ مگر بر کسانی که  می

گمان  گرداند؛ بی خدا ایشان را رهنمون کرده باشد و خدا ایمان شما را ضایع نمی
 »خدا نسبت به مردم بس رئوف و مهربان است.

عال توضیح داده است که این امت، امتی متعادل است و در مقابل و خداوند مت
گر را ندارد؛ بلکه امر به معروف و نهی از  قضایاي زمان خود، موضع تماشاچی و نظاره

. خداوند متعال 1دارد خواند و از زشتیها برحذر می کند یعنی به خوبیها فرا می منکر می
 : فرماید می

                

                  

               )110 ،آل عمران( 

اید؛  رین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدهشما (اي پیروان محمد) بهت«
نمائید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب  امر به معروف و نهی از منکر می

اند؛ ولی اکثرشان  ایمان بیاورند، براي آنها بهتر خواهد بود. بعضی از آنان مؤمن
 »باشند. فاسق می

مختلف و نژادهاي گوناگون و ل قبایاین نام و این مشخصه (امت) بر مسلمانان 
مهاجران و انصار اطلاق گردید. این امت از آنجا که براساس عقیده و نه بر اساس روابط 

 .9، د. عبدالناصر عطار، ص دستور للامه -1
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دهد بنابراین، از همدیگر دفاع خواهند  اي، پیکرة واحدي را تشکیل می خونی و عشیره
ند اي واحد خواه کرد؛ حق مظلوم را از ظالم خواهند گرفت؛ اندیشه، احساس و قبله

نامه  داشت و فقط در مقابل شریعت خداوندي تسلیم خواهند شد و یکی از اهداف پیمان
نیز این بود که جایگاه مسلمانان را به عنوان ملتی برگزیده و مقتدر که مستقل عمل 

کنند و پیرو یهود و نصارا نیستند، مستحکم نماید؛ چنانکه قبلۀ آنها نیز از  می
تغییر یافت و آنها در نماز بعد از آنکه شانزده یا  الحرام المقدس به سوي بیت االله بیت

خواندند، رو به کعبه نمودند؛ همچنین پیامبر  هفده ماه به سوي بیت المقدس نماز می
داد  کرد و براي آنها توضیح می پیروانش را از دیگران در امور زیادي متمایز می  اکرم

مله اینکه یهودیان با موزه نماز که منظور وي مخالفت با یهودیان است؛ از آن ج
دستور داد که صحابه با کفش و موزه نماز بخوانند و   خواندند، اما پیامبر اکرم می

دستور داد که مسلمانان موهاي   کردند، اما پیامبر اکرم یهودیان موي سفید را رنگ نمی
 رنگ نمایند.» حنا«سفید سر خود را با 

نیز روز عاشورا را روزه گرفت؛   فتند، پیامبر اکرمگر یهودیان، عاشورا را روزه می
سپس در آخرین روزهاي زندگی تصمیم گرفت تا براي مخالفت با یهودیان، علاوه بر 

 1عاشورا روز تاسوعا را هم روزه بگیرد.
همچنین آن حضرت براي مسلمانان قانونی وضع نمود که براساس آن نباید مسلمانان 

هرکس خود را مشابه و همانند قومی بکند، از : «بکنند و فرمودران مشابهت اختیار با دیگ
و » خود را مشابه یهودیان نکنید.: «همچنین فرمود.» 2شود همان قوم محسوب می

باشند که مسلمانان باید از دیگران جدا و مشخص  احادیث زیادي بیانگر این مطلب می
افتخار به هویت خود و برتر  و برتر باشند و شکی نیست که تشبه و تقلید از دیگران با

 باشد. دانستن خود متضاد می
کند؛ پس کیان  اما این فرق و برتر دانستن مانعی میان مسلمانان و دیگران ایجاد نمی

اي دارد و هر کس هر وقت بخواهد،  جماعت اسلامی آغوش گشاده و قابل توسعه
 3تواند به آن بپیوندد. می

 .293، ص 1، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -1
 همان. -2
 همان. -3
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شی از شهروندان دولت اسلامی و عناصري از آن نامه، یهودیان را بخ همچنین پیمان
: از یهودیان هرکس از ما پیروي کند از نامه گفته شد ین، در پیمانشمرده است. بنابرا

یاري و همدردي ما برخوردار خواهد بود و نباید به آنها ستم شود، یا کسانی علیه آنان 
 )16همدست شود. (بند 

ده شد که در آن تصریح بیشتر توضیح دا ) و بعد از آن25سپس این حکم در بند (
و بدین وسیله اسلام آن ...» عوف امتی از مؤمنان هستند  یهودیان بنی: «شده است که

کنند، شهروند خود شمرده است و تا  دسته از اهل کتابی که در کنار مسلمانان زندگی می
از مؤمنان دانسته هاي خود پایبند باشند، آنان را امتی  وقتی که به مسئولیتها و وظیفه

نامه سبب محرومیت از  است؛ پس اختلاف و تفاوت دین، براساس مفاد و احکام پیمان
 1شود. حقوق شهروندي نمی

 
 خدا و پیامبرش بالاترین مرجع هستند  -2

دانست و   نامه حق، قضاوت در تمامی امور مدینه را از آن خدا و پیامبرش پیمان
هرگاه شما در : «بیان نمود که در آن آمده است )23مرجع حل اختلاف را در بند (

چیزي اختلاف کردید، براي حل آن اختلاف باید به خدا و محمد مراجعه نمود و 
حکمت آن، تأکید بر سلطه و قدرت بالاي دینی است که بر مدینه حکمفرما بود و پیامبر 

 2»دانست. را رئیس حکومت می  اکرم
یعنی مقننه؛ قضائیه و مجریه را مشخص کرده  گانه پس پیمان نامه منبع قواي سه

خواست اوامر و دستورهاي خدا را از  است که خدا و پیامبر وي هستند و پیامبر می
 طریق دولت جدید خود اجرا نماید.

تحقق حاکمیت خدا بر زندگی مردم، یعنی نهایت بندگی و عبادت را براي خدا انجام 
گردد؛ چنانکه  شود ودین برپا نمی قق نمیدادن و بدون تحقق حاکمیت خدا، توحیدمح

 : دفرمای خداوند متعال می

 .37، ص 1ظافر القاسمی، ج ، نظام الحکم -1
 .102، السید عبدالعزیز، ص التاریخ السیاسی و الحضاري -2
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 )40 – 37 ،یوسف( 
پرستید، چیزي جز اسمهائی نیست که شما و  این معبودهایی که غیر از خدا می«

اید. خداوند حجت و برهانی براي (خدا نامیدن) آنها  پدرانتان آنها را خدا نامیده
مانروایی از آن خدا است و بس. خدا دستور داده است که نازل نکرده است. فر

 .»دانند  جز او را نپرستید، این است دین راست و ثابت، ولی بیشتر مردم نمی
حکم و فرمان حق در ربوبیت و عقاید و عبادات و معاملات، فقط از خداي «یعنی 

نماید و هیچ  یگانه است و او این را به هر کس از پیامبرانش که برگزیند، وحی می
انسانی با فکر و خواسته و با عقل و استدلال و اجتهاد و درست پنداشتن چیزي با 

تواند حکم کند؛ پس این قاعده اساس دین خداست که از طریق همه  دیدگاه خود نمی
 1»پیامبران اعلام شده است و اختلاف و تفاوت زمانها و مکانها در آن تأثیري ندارد.

یم این بود تا عبودیت و حاکمیت را فقط براي خدا محقق هدف از نزول قرآن کر
 : فرماید خداوند متعال مینماید؛ 

             

                  

                     

               )3 – 2 ،زمر( 

ر تو فرو اي پیغمبر) ما این کتاب را که در برگیرندة حق و حقیقت است، ب«(
ایم خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خالص گردان. هان!  فرستاده

تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس. کسانی که جز خدا دوستان 
کنیم؛ مگر  ما آنان را پرستش نمی (می گویند)گیرند، و یاوران دیگري را بر می

د. خداوند روز قیامت میان ایشان بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانن

 .309، ص 2، ج تفسیر المنار -1
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دربارة چیزي که در آن اختلاف دارند، داوري خواهد کرد؛ خداوند دروغگوي 
 »کند. کفر پیشه را هدایت و رهنمود نمی

 : فرماید و خداوند متعال می

                      

      )105 ،نساء( 

ایم تا میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان  ما کتاب به حق بر تو نازل کرده«
 »داده است، داوري کنی و مدافع خائنان مباش.

باشد، تطبیق و  پس همانطور که محقق ساختن بندگی خدا، هدف نزول قرآن می
نیز از اهداف این برنامۀ الهی است و همان طور که عبادت براساس  اجراي حاکمیت
گیرد، همچنین شایسته نیست که حکمی برخلاف شریعت و قانونی که  وحی انجام می

 1نازل شده است، صادر شود.
محقق ساختن حاکمیت، یعنی تمکین و فراهم نمودن زمینه براي عبودیت و بندگی؛ 

 اند. فریده شدههدفی که انسان و جن براي آن آ
 : فرماید خداوند متعال می

               )56 ،ذاریات( 

 »ام. و انسانها را جز براي پرستش خود نیافریده من جنها«
نامه به وجود قدرت قضایی اعلی که ساکنان مدینه از جمله  یهودیان در این پیمان

 )42جعه خواهند کرد، اقرار کردند. (بند شماره یهودیان به آن مرا
البته یهودیان به مراجعه نمودن به قضاوت اسلامی تنها زمانی پایبند بود که میان آنان 

 آمد. و مسلمانان اختلافی به وجود می

                     

                   

                

          )45 ،مائده( 

کم فی خطاب الوحی -1  .433، ص 1، ج الحکم و التحا
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شود) و  ر برابر انسان (کشته میو در (تورات) بر آنان مقرر داشتیم که انسان د«
شود) و گوش  شود) و بینی در برابر بینی (قطع می چشم در برابر چشم (کور می

شود) و سائر  شود) و دندان در برابر دندان (کشیده می در برابر گوش (بریده می
جراحتها، قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد، این کار باعث بخشش او 

مثال او انچه خداوند نازل کرده است، حکم نکند، او وگردد و کسی که بدا می
 »روند. ستمگر به شمار می

آن را بیان داشته است، هرگاه در میان طرفهاي این  42نامه که مادة  و با این پیمان
پیمان مشاجره، اختلاف و نزاعی روي دهد که نگران کننده باشد، مرجع حل اختلاف، 

داراي سلطه و قدرت قضایی و   ه پیامبر اکرمخدا و محمدخواهند بود. بدین وسیل
کردند و رسماً رئیس دولت  گردید که همه باید به او مراجعه می مرکزي بزرگی می

ریاست قواي سه گانه را به عنوان پیامبر خدا که مکلف به   گردید و پیامبر اکرم
را به رساندن شریعت خدا و تفسیر کلام خدا بود، به عهده گرفت و قدرت اجرایی 

عنوان پیامبر و حاکم و رئیس دولت به دست گرفت. آن حضرت ریاست دولت را 
براساس نصوص پیمان نامه و به اتفاق گروههاي مختلف موجود در مدینه به عهده 

 1داشت.
 

 قلمرو دولت -3
طرفهاي این پیمان باید حرمت یثرب را رعایت : «پیمان نامه آمده است که 40مادة  در

نه جنگ در آن ممنوع است و باید از قطع درختان و شکار پرندگان آن نمایند و هرگو
جلوگیري شود؛ پس وقتی در مورد درختان و پرندگان چنین دستوري صادر گردید؛ 
جانها و مالها به طریق اولی محفوظ و محترم خواهند بود. خلاصه اینکه در این 

ت هستند و قلمرو آنها مدینه هاي دولت تعیین گردید که آنها یک ام نامه، نشانه پیمان
کنند و ایشان طبق آنچه خدا  است و رئیس دولتشان محمد است که به او مراجعه می

 نماید. نازل نموده است، حکم می
قلمرو دولت اسلامی از مدینه آغاز گردید و از آنجا نیز گسترش یافت بنابراین، باید 

ه نداشته باشد و صلح و امنیت شد که آشفتگیها و هرج ومرج به آن را مرزي تعیین می
اصحاب و یاران خویش را مأمور   در آنجا فراگیر و حاکم گردد. بنابراین، پیامبر اکرم

 .420، ص دولۀ الرسول من التکوین الی التمکین -1
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نمود تا حدود و ثغور و مرزهاي مدینه را مشخص نمایند و بدین صورت حدود مدینه 
از شرق و غرب دو منطقه سنگلاخ و از طرف شمال جبل ثور و از ناحیه جنوب، جبل 

 ر تعیین گردید.نمی
مدینه پایتخت و قلمرو اصلی اسلام قرار گرفت، اما با گسترش فتوحات و وارد شدن 
ملتها در اسلام، دایرة قلمرو اسلام به تدریج گسترش یافت و مساحت وسیعی را از 
اقیانوس اطلس و مناطقی از غرب اروپا و جنوب آن و مناطق وسیعی از غرب آسیا و 

از چین و روسیه شرقی و تمام شمال آفریقا و مرکز آن را فرا  جنوب آن تا بخش عظیمی
 1گرفت.

تا عصر حاضر نیز دامنۀ قلمرو دولت اسلامی باز است وبه مرزهاي جغرافیاي و 
گردد و مدینه همچنان پایتخت اسلام است و حکومت اسلامی  سیاسی محدود نمی

انکه خداوند متعال ؛ چنگسترش خواهد یافت تا اینکه همۀ کره زمین را فرا گیرد
 : فرماید می

                 

               )128 ،اعراف( 

گمان خدا  بی : از خدا یاري جوئید و شکیبایی کنید؛موسی به قوم خود گفت«
کند که خود بخواهد و سرانجام از  زمین را به کسانی از بندگان خود واگذار می

 »آن پرهیزگاران است.
گردد و براي هیچ  امت نیز مفهوم گسترده و وسیع دارد که تمامی گروهها را شامل می

ی را کس مانعی براي وارد شدن به آن وجود ندارد تا از این طریق جوامع انسانی دین اله
بپذیرند و به آن گرایش پیدا نمایند. دولت اسلامی نیز رسالتی جهانی دارد و هر فردي از 

اي دارد و قلمرو این دولت فراگیر، توسط جهاد توسعه  فرزندان سرزمین الهی در آن بهره
 2یابد. می
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 آزادیها و حقوق انسان -4
هاي آن و تعیین  رتیب مادهدر ت  نامه به روشنی بر نبوغ و مهارت پیامبر اکرم پیمان

نامه، مرتبط،  ها و بندهاي پیمان نماید. ماده روابط طرفهاي پیمان با یکدیگر، دلالت می
جامع و مانع بودند و صلاحیت بهبود بخشیدن به اوضاع مدینه در آن وقت را داشتند و 
در میان آن بندهایی است که عدالت مطلق و مساوات کامل بین انسانها را محقق 

نماید و حاوي این موضوع است که انسانها به هر رنگ و زبان و دینی که باشند،  یم
استاد محمد سلیم العوا  .1بایست از تمامی حقوق انسانی و آزادي برخوردار باشند می
نامه درج شده بود، اغلب در نظامهاي مختلف  مبادي و اصولی که در پیمان: «گوید می

شود و مردم بعد از قرنها به اهمیت اولین عهدنامۀ  می حکومتی تا به امروز به آن عمل
اند و در قوانین مدنی از آن استفاده  تدوین نموده است، پی برده  سیاسی که پیامبراکرم

 2کنند. می
نامه این بود که آزادي عقیده؛ عبادت و حق امنیت، محفوظ و  یکی از مفاد پیمان

ه است و مسلمانان به دین خود و محترم خواهند بود؛ پس آزادي دینی تضمین شد
 : فرماید ؛ خداوند مییهودیان به دین خودشان عمل خواهند نمود

                         

                    

     )256 ،بقره( 

اجبار و اکراهی در قبول دین نیست؛ چراکه هدایت و کمال از گمراهی و ضلال «
مشخص شده است بنابراین، کسی که از طاغوت نافرمانی کند و به خدا ایمان 

د و خداوند ترین دستاویز درآویخته است که اصلاً گسستن ندار بیاورد، به محکم
 »شنوا و دانا است.
نامه این بود که به کسانی که با این اصل مخالفت نمایند یا  یکی دیگر از مفاد پیمان

این قاعده را بشکنند، هشدار داده بود که آنان را مجرم خواهند شناخت؛ همچنین 
 نامه بر محقق ساختن عدالت میان مردم و محقق نمودن اصل برابري تأکید کرده پیمان
 است.
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بنابراین، بر دولت اسلامی لازم بود که میان مردم عدالت ایجاد کند و زمینه و راه حق 
ترین راه ممکن بدون تحمل رنج و  خواهی و حق طلبی انسانها را فراهم نماید تا به آسان

 1اي، به حق خود نائل آیند. مشقتی و یا صرف هرگونه هزینه
ین مردم بدون اینکه براي آنان رنگ و اسلام، حاکمان را موظف ساخته است که ب

زبان و وطن و اوضاع اجتماعی اهمیتی داشته باشد، به عدالت رفتار نمایند؛ پس اسلام 
کند و در این داوري  نماید و به حق حکم می بین دو طرف براساس عدالت رفتار می
 : فرماید ؛ چنانکه خداوند متعال میصاحب حق و یا نژاد ودین اهمیتی ندارد

                 

                   

           )8 ،مائده( 

اي مؤمنان بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روي دادگري گواهی «
دهید و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که دادگري نکنید. دادگري کنید که 

تر است. ازخدا بترسید که خدا آگاه از هر آن  دادگري به پرهیزگاري نزدیک
 »دهید. چیزي است که انجام می

با قومی نباید شما را وادار نماید تا بر آنها ستم روا دارید و یعنی کینه و دشمنی 
پروا رفتار نمایید و به آنها  همچنین دوستی قومی نباید شما را وادار کند تا با آنان بی

 2گرایش یابید.
 : در ذیل این آیه يدالاعلی مودواستاد ابو

                    

                  

                          

              )15 ،شوري( 

تو نیز مردمان را به سوي آن (آئین واحد الهی دعوت کن) و آن گونه که به تو «
فرمان داده شده است، ایستادگی کن و از خواستها و هوسهاي ایشان پیروي 
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مکن و بگو من به هر کتابی که از سوي خدا نازل شده باشد، ایمان دارم و به 
در میان شما دادگري کنم، لذا خدا، پروردگار ما و  من دستور داده شده است که

پروردگار شما است. اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است. میان ما و 
اي نیست؛ خداوند ما را جمع خواهد کرد و بازگشت به  شما خصومت و مجادله

 »سوي اوست.
پس من این گونه  یعنی مأمور به انصاف و عدالت هستم نه دشمنی؛: «گوید چنین می

نیستم که براي کسی تعصب ورزم یا بر ضد کسی تعصب داشته باشم و ارتباط من که 
باشد با همه یکسان و برابر خواهد بود. پس من یاور هر  براساس عدالت و انصاف می

آن کسی هستم که حق به جانب او باشد و طرف مقابل کسی هستم که حق بر ضد او 
ي، هر کس که باشد، داراي امتیازاتی نیست و حقوق باشد ودر دین من هیچ فرد

خویشاوندان من از کسانی که فامیل من نیستند، بیشتر نیست و بزرگان قوم، نزد من 
ترها از آن برخوردار نباشند و شرافتمندان و افراد عادي نزد  امتیازاتی ندارند که کوچک

براي همه گناه و جنایت من برابر هستند؛ پس حق براي همه حق و گناه و جنایت نیز 
گردد. حرام براي همه حرام و حلال براي همه حلال است و فرض نیز  محسوب می

 1براي همه فرض است. حتی خودم از تبعیت و فرمانبري قانون الهی مستثنی نیستم.
تربیت جامعه مسلمان و آماده کردن آن براي رهبري جامعه انسانی با ویژگیهایی که 

در بردارد، به قانون عدالت اهمیت خاصی قائل است و بر این است تا برنامه تربیتی آن 
عدالت میان افراد، گروهها، امتها و ملتها برپا شود؛ زیرا اگر تمامی افراد جامعه احساس 

 :فرماید اهد بود. خداوند متعال میعدالت نمایند، این امر پشتیبانی قوي براي رهبري خو

                   

                     

                   

     )135 ،نساء( 

اید، دادگري پیشه سازید و در اقامۀ عدل و انصاف  اي کسانی که ایمان آورده«
بکوشید و به خاطر خدا شهادت دهید؛ هرچند که شهادتتان به زیان خودتان یا 

شود،  داده می پدر ومادر و خویشاوندان باشد. اگر کسی که به زیان او شهادت

 .202، ص الحکومۀ الاسلامیه -1
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دارا یا نادار باشد خداوند از هر دوي آنان بهتر است؛ پس از هوا و هوس پیروي 
گردید و اگر زبان از اداي شهادت حق بپیچانید یا از آن  نکنید که منحرف می

 »کنید، آگاه است. روي بگردانید، خداوند از آنچه می
نماید تا  مکلف می این نص قرآنی به صراحت، رهبر جامعۀ مسلمان را موظف و

ترین صورت و وضعیت، محقق نمایند؛ پس عدالت امري است که او  عدالت را به کامل
بایست آن را در بین تمامی گروهها اعم از خویشاوندان یا بیگانگان به طور مساوي  می

همه افراد و گروههاي جامعه » کونوا: «فرماید این دستور خداوندي که می برقرار نماید و
گرداند که خود به عدالت پایبند  را در هر جاي زمین خدا که باشند، موظف می مسلمان

باشند و دیگران را بر اجراي آن ملزم کنند و براي اقامۀ برنامۀ عدالت در زندگی به پا 
با صیغۀ مبالغه، اشاره به برخاستن براي » قوامین«خیزند و آماده شوند؛ چنانکه کلمۀ 

باشد که باید با تمام  ت که این کار وظیفۀ جامعه مسلمان میهاي عدالت اس برپایی نشانه
هاي عدالت اجتماعی به پا  قدرت و توان مادي و روحی و با جدیت، براي تحکیم پایه

 خیزد.
نماید و فقط  قرآن، قانون اساسی جامعۀ مسلمان است که در آن به عدالت تشویق می

ه قرآن به درون و ضمیر انسانها داند؛ بلک این امر را در دامنۀ زندگی منحصر نمی
گوید که نباید در اقامۀ عدالت در برابر عاطفه و احساس، تسلیم  پردازد و به او می می

شود و نه از ثروت کسی ونه از فقر کسی متاثر بشود و قرآن به هیچ وجه براي جامعۀ 
ورد و یا پسندد که عدالت را در حق ثروتمند چون ثروت دارد به اجرا درنیا مسلمان نمی

 . بر فقیر ستم بشود و ...
هاي نفس تن در دهد و در  همچنین از دیدگاه قرآن اینکه جامعۀ مسلمان به خواسته

برابر احساسات و عواطف تسلیم شود، امري ناپسند است؛ چراکه در این صورت آنان 
 تابند. گردند و از حق روي می ازعدالت دور می

ترین صورت ترسیم گردیده  اقامه عدالت به کاملاي دیگر نیز تصویر  همچنین در آیه
یگانه نماید که در موازین عدالت، باید دوست و دشمن؛ خویشاوند و ب  است و تأکید می

 : فرماید برابر باشند؛ پس می

                 

                   

           )8 ،مائده( 
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اي مؤمنان، بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روي دادگري «
دارد که دادگري نکنید. دادگري گواهی دهید و دشمنانگی قومی شما را بر آن ن

تر است؛ ازخدا بترسید که خدا آگاه از هر  کنید که دادگري به پرهیزگاري نزدیک
 »دهید. آن چیزي است که انجام می

(باشید) عدالت را طبیعت و سرشت مردمان » کونوا«پس شیوة خطاب در اینجا 
شروط به اجراي آن دهد. عدالتی که رهبري جامعۀ انسانی م جامعۀ مسلمان قرار می

اند تا در  است؛ چراکه این جامعه بزرگ مسلمان است که پرچم عدالت را برعهده گرفته
، اما نوع دستور، در دوآیه با هم فرق دارند؛ فرقی که مواضع و 1زندگی مردم اجرا نمایند

جاهاي مختلف عدالت را با شمردن آن به عنوان اصلی از اصول رسالت جاودان و 
گیرد، جمع نموده است؛ پس در آیۀ  ت که تمامی امور زندگی را فرا میآخرین رسال

 جامعه مسلمان را با بیان بهترین صفت آن مورد خطاب قرار داده است؛    

     تا به عدالت برخیزد، گرچه در اجراي عدالت انگیزه دوستی و
م جامعه را با عنوان و نشانه بزرگ آن، که خویشاوندي را زیر پا بگذارد و در آیه دو

ایمان است، مورد خطاب قرار داده است تا به اجراي عدالت برخیزد، گرچه اجراي 
توزانه زیر پا گذاشته  عدالت باعث شود تا همۀ عواطف و احساسات دشمنی و کینه

مایی : راهنکنند که عبارت است از ا تأکید میو نهایتاً هر دو آیه یک مطلب ر 2شوند
 کردن جامعۀ مسلمان به صورت قاطع وجدي براي اجراي عدالت.

یحی آمده است که برخی نامه، نصوص صر در مورد اصل برابري و مساوات در پیمان
 : عبارتند از

ترین فرد مسلمان  : این حق براي همه یکسان است؛ حتی پایینحق اعطاي امان نامه
ؤمنان فقط دوستان و حامیان یکدیگرند نه تواند به هر کس که بخواهد، امان دهد؛ م می

 دیگران و اینکه آنان در گرفتاریها و مشکلات یار و یاور یکدیگر باشند.
اصل مساوات و برابري یکی ازمبادي کلی و عمومی است که اسلام آن را تثبیت و 
برقرار نمود و از مبادي و اصولی است که در ساختار جامعه اسلامی نقش مهمی دارد؛ 

هایی که در قرآن  قوانین عصر حاضر نیز بر آن تأکید کرده است و از جمله آیهحتی 
 : باشد مورد آمده است، این آیه می کریم در این
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 )13 ،حجرات( 
ایم وشما را تیره تیره و قبیله  اي مردمان، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریده«

ترین شما نزد خدا،  گمان گرامی ایم تا همدیگر را بشناسید. بی قبیله نموده
 »است. ترین شما است، خداوند مسلماً آگاه و باخبر متقی

اي مردم آگاه باشید پروردگارتان یکی است و پدرتان نیز : «فرمود  و پیامبر خدا
یکی است. هان! عرب بر عجم فضیلتی ندارد و عجم بر عربی نیز فضیلتی ندارد و نه 

 1»سرخ بر سیاه و نه سیاه بر سرخ فضیلتی دارد مگر به تقوا و پرهیزگاري.
اصولی بود که در گذشته موجب گردید ملتهاي ترین  بدون تردید، این اصل از مهم

: این اصل، منبعی از منابع قدرت مسلمانان توان گفت به اسلام بگروند؛ پس میزیادي 
 2گردید. صدر اسلام محسوب می

البته منظور از برابري در اینجا (برابري کلی) بین تمامی مردم در همۀ امور زندگی 
دهند و آن را عدالت  فریاد آن را سر میخوردگان  نیست، آن گونه که برخی فریب

؛ 4؛ زیرا اختلاف و تفاوت استعدادها و تواناییها هدفی است از اهداف آفرینش3نامند می
بلکه منظور از مساوات و برابري اسلامی که شریعت به آن فراخوانده است، مساواتی 

اشند، اما در بایست از شرایط یکسان برخوردار ب است که در آن اوضاع وشرایط همه می
؛ پس مساوات یعنی برابري در رفتار با مردم 5همۀ حالات به طور مطلق مورد نظر نیست

و برابر بودن آنها در برابر شریعت و قضاوت و سایر احکام اسلامی وحقوق عمومی 
 6بدون در نظرگرفتن نژاد یا جنس یا رنگ و یا ثروت و مقام و ... .

؛ مرد و زن؛ عرب و عجم؛ سیاه و سفید از نظر تمامی مردم اعم از حاکم و محکوم
اسلام برابر هستند و اسلام تفاوتهایی را که به سبب جنس و رنگ و یا نسبت و طبقه و 

 .411، ص 5ج  مسند الامام احمد، -1
 .385، عبدالحمید متولی، ص ام الحکم فی الاسلاممبادي نظ -2
 .624، ص 1، میدانی، ج الاخلاق الاسلامیه و اسسها -3
 .179، ماجد الکیلانی، ص فلسفه التربیۀ الاسلامیه -4
 .116، محمد نورالدین، ص مبادي علم الاداره -5
 .463، د صلابی، ص فقه التمکین -6
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حکام و رعیتها وجود داشت، لغو نمود و آنها را فاقد اعتبار دانست بنابراین، اولین دولت 
توان  ینمود که م تلاش می اسلامی براي تطبیق و اجراي این اصل، میان مردم فعالیت و

 : آن را این گونه خلاصه کرد
: اصل مساوات، امري عبادي است که اجراکنندگان این اصل در نزد خداوند الف

 گیرند.  پاداش می
اي، نژادي، قومی، وطنی،  : لغو نمودن اعتبارات و ارزشهاي طبقاتی، عرفی، قبیلهب

برد و قرار دادن معیار  نیت را از بین میاقلیمی و سایر شعارهایی که اصل مساوات و انسا
 الهی براي برتري که تقواست.

: رعایت کردن اصل تعادل و تساوي فرصتها؛ یعنی، برخوردار شدن از فرصتها و ج
امکانات براي تمامی قشرهاي جامعه یکسان است و هر یک از افراد جامعه به اندازة 

 نماید. استفاده میتوان و کفایت و استعداد و قدرت وتولیدش از آن 
نامه، لوازم قانونی و اداري افراد و دولت و رابطۀ بین آن دو را در برداشت و  : پیماند

هاي زندگی را ترسیم  قرآن نیز با نزول تدریجی در طی ده سال براي مسلمانان، برنامه
هاي  نمود و اصول حکم و سیاست و امور جامعه و احکام حلال و حرام و پایه می

کرد و  ی و قواعد عدالت و قوانین داخلی و خارجی دولت مسلمان را بیان میدادخواه
کرد و استحکام  نمود و سنت رسول االله آن را پشتیبانی می  هاي آن را تثبیت می پایه
 داد. بخشید و آن را به طور مفصل شرح و توضیح می می

شود  شمرده می نامه، حامل اصول کلی در ترتیبات قانونی است و از معاهداتی پیمان
که نحوة ارتباط مسلمانان را با بیگانگانی که در کنار آنها اقامت دارند، تعیین و مشخص 

نماید؛ چنانکه در این عهدنامه تسامح و عدالت ومساوات تا حد زیادي رعایت شده  می
است و به خصوص اگر با این نگرش به آن بیندیشیم که این اولین پیمان نامه اسلامی 

گردد که در گذشتۀ نزدیک و قبل از  شود و در میان اقوامی اجرا می  بت میاست که ث
اند و وجود خود را جز از راه غلبه و چیرگی و مسلط  اي بوده اسلام، اسیر تعصبات قبیله

این عهدنامه  1کردند شدن بر دیگران و خوردن حقوق دیگران و اموالشان احساس نمی
 2نامند. دد که امروزه آن را حقوق بشر میگر شامل بسیاري از مفاهیم تمدنی می

 

 .30تا  29، د. محمد فیض االله، ص مدینهصور و عبر من الجهاد النبوي فی ال -1
 .261، جمل، ص هجرة الرسول و صحابته -2

                                                           



 730 الگوي هدایت

 : یهودیان در مدینهسوم
براي یهودیان دلایل قاطع و حجتهاي روشنی وجود داشت که بر صدق حقانیت رسالت 

نمود، اما وجود این دلایل جز عناد و دشمنی و استکبار و  دلالت می  پیامبر اکرم
: بن اخطب روایت است که گفت نت حییورزي چیزي در آنها نیفزود. از صفیه ب کینه

 تر بودم؛ همچنین نزد عمویم ابویاسر. من از همه فرزندان پدرم نزد وي محبوب
عمر و بن عوف  بنی  به مدینه وارد شد و در قبا میان قبیله  وقتی که پیامبر اکرم

اقامت گزید، فرداي آن روز پدرم حیی بن اخطب و عمویم ابویاسر بن اخطب نزد ایشان 
حال و افتان و خیزان برگشتند.  و تا غروب بر نگشتند. بعد از غروب، خسته و بی رفتند

من همانند همیشه به سوي آنها دویدم. به خدا سوگند که هیچ یک از آنها به من توجه 
: او همان است؟ یم ابویاسر شنیدم که به پدرم گفتنکرد و سخت ناراحت بودم. از عمو

 : پس نسبت به او چه احساسی داري؟ود. پدرم گفته خدا سوگند، خودش بگفت بله. ب
بنابراین،  1: به خدا سوگند تا وقتی که زنده هستم، دشمنی او را در دل دارم.فتگ

آنان از آنجا که دین اسلام، آئین و عقیدة یهودیان را که براساس خود بزرگ بینی و 
ان منافع خود را در دانست و آن تحقیر دیگران جز یهودیان استوار بود، پوچ و باطل می

دیدند؛ چراکه اسلام آمده بود و مردم را به عقیده توحید و یگانه پرستی فرا  خطر می
خواند، اما آنها معتقد بودند که عزیر پسر خداست؛ اسلام فریاد مساوات و برابري  می

 داد و هیچ ملتی را از ملتی دیگر و هیچ گروهی را از گروهی دیگر میان انسانها را سر می
دانست؛ در حالی که از دیدگاه یهود، فقط آنان ملت برگزیدة خدا بودند و خدا  برتر نمی

دانستند و علاوه بر آن به بندهاي پیمان نامه پایبند نماندند و به  را از دیگر ملتها برتر می
 2و رسالت او اقدام نمودند.  تردید افکنی در نبوت پیامبر اکرم

را دچار مشکل نمایند   کردند تا پیامبر اکرم ح میهمچنین پرسشهاي زیادي را مطر
و از دیگر فعالیتها و اقدامات  3و مؤمنان را فریب دهند و امور را بر ایشان مشتبه گردانند

 : توان به امور ذیل اشاره کرد ن میآنا
 

 .519 – 518، ص 1، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1
 .31، ص 1، محمد ابوفارس، ج الصراع مع الیهود -2
 .46 – 31همان، ص  -3
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 تلاش یهودیان براي ایجاد شکاف و دو دستگی در جبهه داخلی  -1
وقفه و مستمر آنها براي ایجاد  جنگ با اسلام، تلاش بی هاي پلید آنها براي از وسیله

شکاف و در صفوف مسلمانان و تخریب آن به وسیله قطع پیوندهاي محبت و دوستی 
هاي داخلی و شعارهاي  موجود میان مسلمانان بود. آنها این کار را با برانگیختن فتنه

د تا میان مسلمانان که کردن اي و قومی ایجاد می جاهلی و فریادهاي اقلیمی و منطقه
شدند،  قرار می شد، سایر عضوها بی همچون پیکر واحد، هرگاه عضوي از آن دردمند می

اي به ذهن یکی از پیرمردان کهنسال یهودیان رسید و  شکاف ایجاد نمایند؛ چنانکه حیله
خواست با تحریک تعصب  خواست با این حیله، وحدت انصار را از هم بپاشد و می

بین آنان اختلاف ایجاد کند تا به جاهلیت خود برگردند و جنگهایی که قبلاً میان اي  قبیله
 : گوید د؛ چنانکه محمد بن اسحاق میآنان رواج داشت، از سر گرفته شون

شأس بن قیس پیرمردي کهنسال و کافري سرسخت بود که به شدت با مسلمانان 
نار گروهی از اصحاب پیامبر ورزید. او با گذر از ک کینه داشت و به آنان حسادت می

که از اوس و خزرج بودند و مشاهدة این صحنه که آنان در یک مجلس   اکرم
گویند و این محبت و گردهم نشستن و رابطۀ حسنۀ آنها که  اند و با هم سخن می نشسته

خشم او را اي که در دوران جاهلیت میان آنها بود،  براساس دین اسلام بعد از دشمنی
این گونه با هم متحد شوند! نه به خدا سوگند  1: فرزندان قیلهو با خود گفتبرانگیخت 

وانی اگر چنین شود، ما ملجأ و پناهگاهی در این سرزمین نخواهیم داشت. بنابراین، به ج
: به نزد آنها برو و با آنها بنشین؛ سپس روزي از جنگ از یهودیان که آنجا بود گفت

ق افتاده است بیان کن و برخی از اشعاري که در مورد بعاث را و آنچه در آن روز اتفا
 آن سروده شده است را برایشان بخوان.

روز بعاث، روزي بود که اوس و خزرج با هم جنگیده بودند و در آن روز اوس بر 
و اشهلی بود و رئیس قبیلۀ خزرج عمرخزرج پیروز شد. رئیس قبیلۀ او حضیربن سماك 

: آن جوان همین گوید ته شده بودند. ابن اسحاق میکش بن نعمان بیاضی بود که هر دو
اي  کار را کرد و باعث شد که مردم با هم سخن بگویند و از آن روز یاد نمودند، به گونه

گفت و همدیگر را تهدید  که هر یک از افراد قبیله از افتخارات قبیلۀ خود سخن می
 ص گذاشتند!کردند و حتی فراتر از آن قرار جنگی دیگر در میدان مشخ

 قیله، مادر اوس و خزرج بود. -1
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هاجران نزد آنان رسید، ایشان همراه چند تن از م  وقتی این خبر به پیامبر اکرم
دهید در حالی  : اي مسلمانان، از خدا بترسید، آیا فریاد جاهلیت سر میرفتند و فرمودند

که من در میان شما هستم و بعد از اینکه خداوند شما را به اسلام هدایت کرد و با آن 
می داشت و به وسیلۀ آن امر جاهلیت را از شما دور کرد و شما را به وسیلۀ شما را گرا

 اسلام از کفر نجات داد و دلهایتان را به هم نزدیک نمود؟
آنها بعد از آنکه متوجه این وسوسه و شر شیطانی گردیدند، اشک از چشمان آنان 

در حالی که   مسرازیر گردید و یکدیگر را در آغوش گرفتند؛ سپس همراه پیامبر اکر
گوش به فرمان او بودند برگشتند و خداوند مکر دشمن خدا، شاس بن قیس، را از آنها 

 : ها نازل گردید دور کرد و این آیه

                    

                 

                    
 )99 – 98 ،آل عمران( 
ورزید با آنکه خدا گواه بر  اي اهل کتاب، چرا نسبت به آیات خدا کفر می«

کسی را که ایمان آورده است از راه اعمال شماست. بگو اي اهل کتاب، چرا 
خواهید این راه را کج نشان دهید و حال آنکه شما  دارید و می خدا باز می

 »خبر نیست. کنید بی آگاهید و خدا از آنچه می
و خداوند دربارة اوس بن قیظی و جبار بن صخر و سایر مسلمانانی که تحت تأثیر 

 1این آیه را نازل فرمود :هاي شاس بن قیس قرار جنگ گذاشتند،  اندیشه

                  

       ...  )105 – 100 ،آل عمران( 

ان داده اید، اگر از گروهی از کسانی که کتاب بدیش اي کسانی که ایمان آورده«
گردانند و  شده است، پیروي کنید، شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می

شود  چگونه باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو خوانده می
گمان به راه  و پیغمبر او درمیان شما است و هر کس به خدا تمسک جوید، بی

 .راست و درست (رستگاري) رهنمود شده است

 .214 – 211، ص 2، ج سیره ابن هشام -1
                                                           



 733 هاي دولت اسلام در مدینه پایه

اید، آن چنان که باید از خدا ترسید، بترسید و شما  اي کسانی که ایمان آورده
میرید مگر آنکه مسلمان باشید و همگی به رشتۀ خدا چنگ زنید و پراکنده  نمی

نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد آورید که بدانگاه که براي همدیگر دشمنانی 
ادرانی شدید و بر لبه گودالی از بودید و خدا میان دلهایتان پیوند داد، پس بر

آتش بودید، ولی شما را از آن رهانید. خداوند این چنین برایتان آیات خود را 
سازد، شاید که هدایت شوید. باید از میان شما گروهی باشند که  آشکار می

دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان خود 
ی نشوید که پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند و پس از رستگارند و مانند کسان

 »هاي روشن به آنان رسید و ایشان را عذاب بزرگی است. آنکه نشانه
از خلال این داستان به فرزانگی رهبر توانمند اسلام، در خنثی نمودن توطئه و 

بریم؛ چراکه پیامبر  هاي هدفمند یهودیان جهت متفرق ساختن مسلمانان پی می نقشه
بلافاصله نزد انصار رفت و آنها را به یاد خدا انداخت و براي آنها بیان نمود که  اکرم

شوند و نعمت اسلام و از بین رفتن  این گونه اقدامها، از امور جاهلیت محسوب می
ها و پاکی قلوب آنان از  جنگهاي خونین میان آنان را به دلیل وجود اسلام و فتنه

مهربانی که اسلام بین آنان ایجاد نموده بود را خاطرنشان زنگارهاي جاهلیت و الفت و 
در وجود آنها روح جدیدي دمید و آثار جاهلیت را از   ساخت. سخنان پیامبر اکرم

هاي شیطان و مکرهاي دشمنانشان،  بین برد و آنها دریافتند که این عمل از وسوسه
ید و پشیمان شدند و یهودیان، بوده است بنابراین، اشک از چشمانشان سرازیر گرد

 1یکدیگر را در آغوش گرفتند و محبت ایمانی خود را تحکیم بخشیدند.
 

 علیه ذات الهی یهودیان هجوم تبلیغاتی -2
اند که ابوبکر در محلی که تورات تلاوت  نگاران و مفسران بیان داشته بسیاري از سیره

. ابوبکر به آن عالم 2یدشد،نزد یهودیان رفت و آنها را نزد مردي از علماي یهود د می
: واي بر تو از خدا بترس و مسلمان شو. به خدا داشت، گفتیهودي که فنحاص نام 

دانی که محمد، پیامبر خدا و حامل حق است و شما نام او را در تورات و  سوگند تو می
 : بیند. فنحاص به ابوبکر گفت یل میانج

 .42 – 41، ص 4، ج التاریخ الاسلامی -1
تفسیر  – 585 – 583، ص 3، ج سبل الهدي و الرشاد – 559 – 558، ص 1، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2

 .140، ص مجاهد
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؛ بلکه اوبه ما نیاز دارد؛ ما به درگاه اي ابوبکر، به خدا سوگند ما به خدا نیازي نداریم
نیاز هستیم، ولی او  پردازد؛ ما از او بی کنیم؛ بلکه او به زاري در مقابل ما می او زاري نمی

دادیم؛ او  بود، مالهاي خود را به او قرض نمی نیاز می نیاز نیست و اگر از ما بی از ما بی
دهد. ابوبکر با شنیدن اراجیف وي  میدارد، ولی خود به ما ربا  شما را از ربا باز می

: سوگند به کسی که جانم لی محکمی به صورت فنحاص زد و گفتخشمگین شد و سی
بود،  در دست او است اگر براي رعایت پیمانی که میان ما و شما حاکم است، نمی

: اي محمد! ببین رفیق تو با رفت و گفت ا زدم. فنحاص نزد رسول خد گردنت را می
ادار به این کار به ابوبکر گفت: چه چیز تو را و  ر کرده است؟ پیامبر اکرممن چه کا

 : کرد؟ ابوبکر گفت
: او گمان سخن بزرگی بر زبان آورده است. گفتاي پیامبر خدا! این دشمن خدا 

برد که خداوند فقیر است و آنها غنی و توانگر هستند. وقتی او چنین گفت براي  می
اش زدم. فنحاص این را انکار کرد و  گین شدم و بر چهرهرضاي خدا از سخن او خشم
اي نازل  ام وخداوند در مورد آنچه فنحاص گفته بود، آیه گفت من این سخن را نگفته

 : نمود و موقف ابوبکر را تأیید کردکرد و سخن او را رد 

                

              

   )181 ،آل عمران( 

نیازیم.  گمان خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند خدا فقیر است و ما بی بی«
بران را به ناحق ایشان (هم آنچه را گفتند، خواهیم نوشت و به قتل رساند پیام

 »: بچشید عذاب سوزان را.خواهد شد) و بدانان خواهیم گفتثبت و ضبط 
 1و درمورد ابوبکر و خشمگین شدن وي این آیه نازل شد

              

                    

           )186 ،آل عمران( 

 .295، ص 4، ج تفسیر قرطبی -1
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گیرید و حتما از  به طور مسلم در مال و جان خود مورد آزمایش قرار می«
ر کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب داده شده است و از کسانی که کف

بینند و اگر بردباري کنید و بپرهیزید، این  اند و اذیت و آزار فراوان می ورزیده
 »اموري است که باید بر انجام آنها عزم را جزم کرد و در اجراي آنها کوشید.

ادبی آنها را نسبت به خداوند تعالی و پاك ندانستن  قرآن کریم در موارد متعددي بی
؛ وند به آنچه شایستۀ او نیست را بیان کرده استوي از کمبودها و توصیف کردن خدا

 : فرماید چنانکه در جایی دیگر می

                   

                  

                    

                   

            )64 ،مائده( 

: دست خدا به غل و زنجیر بسته است، دستهایشان گویند برخی از یهودیان می«
گویند نفرینشان باد؛ بلکه دو دست خدا باز است  بسته باد و به سبب آنچه می

شد بر  بخشد. آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل می هرگونه که بخواهد می
افزاید و ما در میان آنان تا روز قیامت  دن بسیاري از آنان میسرکشی و کفر ورزی

اند، خداوند  ایم. آنان هر زمان که آتش جنگی افروخته توزي افکنده دشمنی و کینه
کوشند و  آنان را خاموش ساخته است. آنان به خاطر ایجاد فساد در زمین می

 »دارد. خداوند مفسدان و تباهکاران را دوست نمی
آیه بیانگر این است که موضعی که آنها اتخاذ کرده بودند، برخاسته از  مضمون این

به مدینه و انتشار دعوت ایشان در دلها بود   کینه و نارضایتی آنها از ورود پیامبر اکرم
و شاید یکی دیگر از موارد اتخاذ این موضع، این بود که مسلمانان از آنان به خاطر مکر 

کردند که این امر نوعی تحریم  تند و با آنها بیع و ستد نمیگرف و توطئه آنان فاصله می
رفت که منجر به ناراضی و خشم و انزجار آنان تا حد  اقتصادي براي یهود به شمار می

نکه آیه ذیل موید این ادبی کردن در حق خدا و پاسخ نازیبا به پیامبر خدا گردید؛ چنا بی
 : موضوع است
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                   )66 – 65 ،مائده( 

زدائیم  و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و پرهیزگاري پیشه کنند، گناهانشان را می«
سازیم و اگر آنان به تورات و  و آنان را به باغهاي پرنعمت بهشت داخل می

سوي پروردگارشان بر آنان نازل شده است عمل بکنند، از انجیل و بدانچه که از 
بالاي سر خود و از زیرپاي خود روزي خواهند خورد و جمعی از آنان عادل و 

 »دهند. رو هستند، ولی بسیاري از ایشان بدترین کار را انجام می میانه
 

 و قرآن کریم  ادبی و توهین یهود نسبت به پیامبر اکرم بی -3
کردند  ادبی می در حضور ایشان و در اثناي سخنانش بی  به پیامبر اکرم یهودیان نسبت

گردید؛  گفتند که باعث آزار او می اي سلام می کردند و به گونه و با چشم به او اشاره می
: السام آمدند و گفتند  :مردانی از یهودیان نزد پیامبر اکرمگوید می چنانکه عایشه

مرگ بر شما باد و «گفتم السام علیکم و فعل االله بکم  انیا ابالقاسم.من درجوابش 1علیک
اي عایشه، تحمل کن؛ چراکه خداوند : «فرمود  پیامبر اکرم» خداوند شما را هلاك کند

 »زشتی و ناسزاگویی را دوست ندارد.
بینی من جوابشان را دادم و  یمگر نم: «گویند؟ فرمود بینی چه می مگر نمی: من گفتم

 »عنی بر شما باد.ی» وعلیکم: «گفت
 2: این آیه در همین مورد نازل شدگوید عایشه می

                    

                      

 .189، ص 8، ج زادالمسیریعنی مرگ بر تو باد.  -1
رواه ابن ابی حاتم من حدیث الاعمش عن مسروق عن عایشه و . 189، ص 8، ج زادالمسیر فی علم التفسیر -2

 .1707، ص 4، ج صحیح مسلم –اسناده صحیح 
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                 )8 ،مجادله( 

اند، ولی آنان به سوي چیزي  اي کسانی را که از نجوا نهی شده آیا ندیده«
اند و براي انجام گناه و دشمنانگی و نافرمانی از  ی گشتهگردند که از آن نه برمی

آیند، به  پردازند و هنگامی که به پیش تو می پیغمبر با همدیگر به نجوا می
نگفته است و در دل  گویند که خدا تو را بدان گونه سلام اي تو را سلام می گونه

د؟ دوزخ بسندة ده هایمان کیفر نمی : پس چرا ما را به خاطر گفتهگویند خود می
ایشان است. داخل آن خواهند شد و با آتش آن خواهند سوخت و چه 

 »بدسرانجامی و چه بد جایگاهی است.
اي است که سراپا وجود یهودیان را در برگرفته و آنها را وادار  این آیه بیانگر کینه

از ناحیۀ  کرده بود که از هر وسیله و راهکاري براي از بین بردن اسلام استفاده کنند تا
خطري آنان را تهدید ننماید. برخی از یهودیان با تظاهر به سلام گفتن، در   پیامبر اکرم

نمودند که این بیانگر میزان شکست و ضعف و زبونی  حقیقت براي او دعاي مرگ می
دشمن است که در حقیقت در یک بحران روانی به علت از دست دادن جایگاه خود 

ین، در مقابل فردي که بر او چیره شده است، این گونه واکنش گرفتار شده است. بنابرا
دهد! پس دعا کردن براي نابودي دشمن با تظاهر به سلام گفتن، اسلحۀ ناتوانان  نشان می

 1توزان است. و وسیلۀ شکست خوردگان و مسکن کینه
او را به نرمی فراخواند و خاطرنشان ساخت  شنیدن سخنان عایشهبا   پیامبر اکرم

ه براي انسان مسلمان جایز نیست که این گونه متأثر و افروخته شود؛ چراکه در اسلام، ک
دارد  خویی و اخلاق حسنه حاکم است و خداوند مهربان است و نرمی را دوست می نرم

بخشد که در برابر خشونت چنین  و در برابر نرمخویی با دیگران، چیزهایی را می
 2بخشد. چیزهایی نمی

  شاهده گسترش اسلام، روز به روز بر اهانت به پیامبر اکرمیهودیان با م
رافع و  اي که گروهی از آنها که ابویاسر بن اخطب و رافع بن ابی افزودند، به گونه می

آمدند و از او   عازر بن ابی عازر و افرادي دیگر در میانشان بودند، نزد پیامبر اکرم
: به خدا و فرمود  ایمان دارد؟ رسول خدا پرسیدند که به کدام یک از پیامبران گذشته

 .101، د. محسن عبدالناظر، ص حوار الرسول مع الیهود -1
 .87همان، ص  -2

                                                           



 738 الگوي هدایت

آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانش 
نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده است و به آنچه سایر پیغمبران از سوي 

گذارم و تسلیم خدا  نمیاند، ایمان دارم و میان هیچ یک از آنان فرق  پروردگارشان آورده
: ما به عیسی ایمان نداریم و گفتند  به پیامبر اکرم  هستم. آنان با شنیدن نام عیسی

مور آنها این آیه  . آن گاه خداوند در1آوریم به هر کس که به او ایمان بیاورد، ایمان نمی
 : را نازل فرمود

                     

                   )59 ،مائده( 

گیرید؟ مگر جز این است که ما به  : اي اهل کتاب! آیا بر ما خرده میبگو«
شده  خداوند و به چیزي که بر ما نازل شده و به چیزي که پیشتر بر شما نازل

 »است، ایمان داریم؟ و یقیناً بیشتر شما فاسق هستید.
اکتفا ننمودند؛ بلکه براي اینکه بتوانند از   آنها تنها به اهانت و مبارزه با پیامبر اکرم

پایانی را در این  هاي بی کردند و مجادله ارزش قرآن بکاهند، پرسشهایی را مطرح می
به مدینه،  گوید: با ورود پیامبر اکرم میدادند؛ چنانکه ابن عباس  مورد ترتیب می

 : د در مورد مضمون این آیه پرسیدنددانشمندان یهو

                    

      )85 ،اسراء( 

روح چیزي است که تنها  :پرسند که چیست؟ بگو ربارة روح میاز تو د«
 »پروردگار از آن آگاه است؛ چراکه جز دانش اندکی به شما داده نشده است.

اي دیگر از  : هر دوي شما. گفتند! پس در آیهنظور تو، ما هستیم یا قومت؟ فرمودآیا م
یان هر خوانی چنین آمده است که نزد ما تورات وجود دارد که در آن ب آنچه تو می

: تورات در مقابل علم خداوند، اندك است و فقط براي ل خدا فرمودچیزي هست! رسو
د که خداوند : اینجا بوگوید . ابن عباس می2کردید کند؛ اگر به آن عمل می شما کفایت می

 : این آیه را نازل کرد

، الیهود فی السنۀ المطهره – 442، ص 1، ج تفسیر ابن جریر – 567، ص 1، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1
 .243 – 242، ص 1داالله شقاوي، ج عب

 .241، ص 1، ج الیهود فی السنۀ المطهره -2
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                )27 ،لقمان( 

اگر همه درختانی که روي زمین هستند، قلم شوند و دریا و هفت دریا کمک «
 »گیرند؛ خداوند عزیز و حکیم است. این دریا شود، کلمات خدا پایان نمی

 
 چینی به همراه آنها از منافقان و توطئه یهودیان پشتیبانی

هاي قرآن کریم رهبري فکري گروه منافقان را یهودیان برعهده  براساس مضامین آیه
کنند و  ریزي می داشتند؛ پس یهودیان همیشه شیطانهاي منافقین هستند و براي آنها برنامه

هاي مکر و فریب و توطئه و فریب دادن و  نمایند و شیوه آنان را توجیه و راهنمایی می
 : فرماید موزند؛ خداوند متعال میآ تنه انگیزي را به آنها میف

                  

         )14 ،بقره( 

ایم و  : ما هم ایمان آوردهگویند گردند، می می مؤمنان روبرووقتی که منافقان با «
: ما با گویند نشیند، می خود به خلوت می هنگامی که با رؤساي شیطان صفت

 »نمائیم. شمائیم و مؤمنان را مسخره می
نسفی بر این عقیده است که شیطانهاي آنها کسانی هستند که در سرکشی همانند 

 1ر نیستند.شیطان هستند و آنها جز یهودیان کسی دیگ
ند؛ چنانکه خداوند کرد یهودیان در مدینه همراه منافقان علیه مسلمانان توطئه می

 : فرماید درباره این توطئه می

               

                  

     )139 - 138 ،نساء( 
به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی دارند. این منافقان کسانی هستند که «

گیرند. آیا عزت را در پیش  کافران را به جاي مؤمنان به سرپرستی و دوستی می
 »و شوکت جملگی از آن خداست. جویند؛ چرا که عزت کافران می

 .21، ص 1، ج یفسفسیر نت -1
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جمهور مفسران بر این باورند که منظور از کافران در : «گوید استاد محمد دروزه می
نماید.  اي وجود دارد که بر این امر دلالت می این آیه یهودیان هستد؛ زیرا در آیه، قرینه

رفتن همان طور که بعد از این آیه قرینه دیگري نیز هست و روشن است که دوستی گ
منافقان و عهد بستن با آنها با هم دواثر از آثار توطئه و هماهنگی محکم یهودیان و 

 1»رود. منافقان علیه دعوت اسلامی به شمار می
 : فرماید چنانکه خداوند متعال می

                 

                   

                 

          )16 – 14 ،مجادله( 

گیرند که خدا بر آنان  داري از کسانی که گروهی را به دوستی میخبر «
خشمگین است. اینان نه از شمایند و نه از آنان چنین کسانی به گونۀ آگاهانه 

کنند. خداوند عذاب سختی را براي ایشان آماده کرده و تهیه  سوگند دروغ یاد می
اند و بدین  ي ساختهکنند. سوگندهایشان را سپر دیده است؛ آنان چه کار بدي می

 »اي دارند. اند و لذا عذاب خوارکننده وسیله مردمان را از راه یزدان بازداشته
اند که خداوند بر  منافقان با قومی دوستی گزیده: «گوید ماوردي در تفسیر این آیه می

و منظور از بازداشتن از راه خدا یعنی  2آنها خشم گرفته است وآنان یهودیان هستند
 3باشد. از جهاد به خاطر گرایش به یهودیان می بازداشتن

بر افروزند. از   همچنین یهودیان، منافقان را واداشتند تا جنگی علیه پیامبر اکرم
سوار بر الاغی براي عیادت سعد   : پیامبر اکرمروایت است که گفت  اسامه بن زید

ه بدر بود. گذر رفت و این قبل از واقع بن عباده در محلۀ بنی حارث بن خزرج می
بر مجلسی افتاد که عبداالله بن ابی در آن حضور داشت. در آن مجلس،   پیامبر اکرم

افرادي از مسلمانان و مشرکان و یهودیان حضور داشتند و عبداالله بن رواحه نیز در آن 
مجلس حضور داشت. باگرد و غبار آلوده شدن آن مجلس بر اثر سمهاي حیوان، عبداالله 

 .180 – 179، ص 2، دروزه، ج سیرة الرسول -1
 .203، ص 4، ماوردي، ج النکت والعیون -2
 همان. -3
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  اش را بست و گفت : ما را غبارآلود نکنید. پیامبر اکرم ادرش دهان و بینیبن ابی با چ
سلام کرد و ایستاد و پایین آمد. آنان را به سوي خدا دعوت داد و برایشان قرآن تلاوت 

گویی، نیست. اگر واقعاً  : اي مرد بهتر از آنچه تو میمود. عبداالله بن ابی بن سلول گفتن
ا را در مجالس خصوصی ما، به اذیت نمودن ما مپرداز. به دعوت تو حق است با آن م

: خیر. حکایت کن. عبداالله بن رواحه گفت ات برگرد و هر کس نزد تو آمد، برایش خانه
داریم؛ پس مسلمانان  اي پیامبر خدا آن را در مجالس ما به ما برسان، ما آن را دوست می

ور  د و نزدیک بود به یکدیگر حملهو مشرکان و یهودیان به ناسزاگویی یکدیگر پرداختن
بر حیوان   شوند. رسول خدا آنها را به نرمی و آرامش دعوت داد؛ سپس پیامبر اکرم

: نشنیدي که ابوحبان چه گفت؟ و زد سعد بن عباده آمد. به سعد گفتخود سوار شد و ن
خدا! او : اي پیامبر ین و چنان گفت. سعد بن عباده گفتمنظورش عبداالله بن ابی بود. چن

را ببخش و از او درگذر. سوگند به کسی که کتاب را بر تو نازل کرده است، در حالی 
خداوند این حق را بر تو نازل فرموده است که مردم مدینه توافق کرده بودند که عبداالله 
بن ابی را به ریاست خود برگزینند، اما خداوند با اعطاي این حق به تو مانع رسیدن او 

زند. پیامبر  م گردید بنابراین، او ناراحت است و دست به چنین اعمالی میبه این مقا
 1پذیرفت و او را معاف نمود. اکرم
 

طعنۀ یهودیان به یکی از عالمان یهود به نام عبداالله بن سلام به دلیل گرایش به  -5
 اسلام 

: رفت و گفتبه مدینه، نزد ایشان   با اطلاع از ورود پیامبر اکرم  عبداالله بن سلام
اولین نشانۀ  -1داند :  پرسم که کسی جز پیامبران آنها را نمی من تو را از سه چیز می

علتّ شباهت فرزند به پدر و یا  -3اولین غذاي بهشتیان چیست؟  -2قیامت چیست؟ 
 دائیهایش چیست؟

: از این امور آگاه کرد. عبداالله گفت : جبرئیل هم اینک مرا ازفرمود  پیامبر اکرم
: اولین نشانۀ فرمود  میان ملائکه او (جبرئیل) دشمن یهودیان است. پس پیامبر اکرم

دارد و اولین غذایی  قیامت، آتشی است که مردم را از مشرق به سوي مغرب گسیل می
خورند، اضافۀ جگر ماهی است و اما شباهت فرزند این گونه است که  که اهل بهشت می

شود و اگر  ر آب مرد سبقت بگیرد، فرزند شبیه پدر میهرگاه مرد با زن آمیزش کند، اگ

 .4566، شمارة 231 – 230، ص 8، کتاب التفسیر، ج صحیح بخاري -1
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ا بر شود. عبداالله بن سلام فوراً شهادتین ر آب زن سبقت بگیرد، فرزند شبیه مادرش می
: اي پیامبر خدا! یهودیان اهل تهمت و افترا هستند اگر زبان آورد و مسلمان شد وگفت

جویا شوي، به من ناسزا  از اسلام آوردن من با خبر شوند و از آنان در مورد من
ه درون اتاق به دنبال یهودیان فرستاد، یهودیان آمدند و عبداالله ب  گویند. پیامبر اکرم می

: او از میان شما چگونه آدمی است؟ گفتند : عبداالله بن سلام دررفت. رسول خدا پرسید
بهترین ما  تر بوده است و او تر است و فرزند کسی است که از همۀ ما عالم همۀ ما عالم

: نظر شما در مورد او اگر مسلمان فرمود  و فرزند بهترین ماست. پس پیامبر اکرم
عبداالله از اتاق بیرون آمد شود، چیست؟ گفتند خداوند او را از این کار پناه دهد. سپس 

: او همه یکصدا گفتند »اشهد أن لا اله إلا االله و أشهد أن محمداً رسول االله«: و گفت
. و آنان هر 1و فرزند بدترین ماست و به او توهین کردند و به او ناسزا گفتند بدترین ما

کردند؛ چنانکه قرآن از  شد، او را اذیت می کس از علما و دانشمندانشان که مسلمان می
 : مؤمنان دفاع نموده و فرموده است این

                       

                  

                 

                    

   )115 – 113 ،آل عمران( 
اند و بر حق  آنان همه یکسان نیستند؛ گروهی از اهل کتاب به دادگري برخاسته«

اند، آیات خدا را  پا برجایند و در بخشهایی از شب در حالی که به نماز ایستاده
روز رستاخیز ایمان دارند و مردمان را به کار نیک خوانند. به خدا و  می
دارند و در انجام اعمال شایسته و بایسته بر  خوانند و از کار زشت باز می می

گیرند و آنان از زمرة صالحانند و آنچه از اعمال نیک انجام  یکدیگر سبقت می
زگاران گردند و خداوند آگاه از حال و احوال پرهی دهند، از ثواب آن محروم نمی

 »است.

 .3329، شمارة 363 – 362، ص 6اب الانبیاء، باب خلق آدم، ج ، کتبخاري -1
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اند که وقتی  ابن عباس و مقاتل بر این عقیده: «گوید  می اسباب النزولواحدي در 
عبداالله بن سلام و ثعلبه بن سعید و اسدبن سعید و اسد بن عبید و کسانی از یهود که به 

: به محمد جز افرادي که بدترین ما ند، علما و دانشمندان یهود گفتنداسلام گروید
بودند، دین پدرانشان را  اند؛ زیرا اگر آنها از برترین افراد ما می مان نیاوردهاند، ای بوده

اید؛ وقتی که دین خود را با دینی  : شما زیان کردهگفتند کردند و به آنها می رك نمیت
 1»اید. پس خداوند آیات فوق را نازل فرمود. دیگر عوض نموده

 
 و مسلمانان  پخش شایعات و ناسزاگویی به پیامبر اکرم -6

نمودند. همچنین آنان در این  یهودیان از هر فرصتی براي امانت به مسلمانان استفاده می
صدد بودند تا آنها را دچار تفرقه نماید؛ چنانکه در یکی از ماهها، یکی از سردارانی را 

اي براي تبلیغات علیه پیامبر  بیعت کرده بود، بهانه  که در بیعت عقبه با پیامبر اکرم
برداري کردند. اسعد بن زراره انصاري  ساختند و از آن براي ایجاد تفرقه بهره  اکرم

به عیادتش رفت   بیمار شد و چهره و جسم او سرخ گردید. پیامبر اکرم  خزرجی
: دوستش، نتوانست زیانی را از او دور گر او بمیرد، یهودیان خواهند گفت: او گفت

بنابراین، من تمام تلاش خود را براي بهبودي او به کار  نماید و بیماري او را مداوا کند
گیرم؛ پس دستور داد که چهره و گردنش را داغ نمایند، ولی اسعد شفا نیافت و  می

: دوستش او را مداوا کرد، ولی گویند فرمود: یهودیان می  وفات کرد. پیامبر اکرم
نبود که یهودیان از آن سوءاستفاده  اي . البته واقعۀ ابی امامه تنها واقعه2اي نرساند فایده

و مسلمانان آشکار نمایند؛ بلکه در اوایل   بکنند و کینۀ خود را نسبت به پیامبر اکرم
گردند و  اند و صاحب فرزند نمی هجرت شایعه کردند که مسلمانان را جادو کرده

در مدینه و هدفشان این بود که مسلمانان را در تنگنا قرار دهند و زندگی تازة آنها را 
تلخ و ناگوار نمایند و فضاي صمیمی حاکم میان مسلمانان را مکدر   شهر پیامبر اکرم

 نمایند.

 .114، واحدي، ص اسباب النزول -1
 .19515، شماره 1407، ص 10، ج مصنف عبدالرزاق -2
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آنچه بیانگر میزان اثر این شایعه بر مسلمانان است، شدت خوشحالی و شادمانی آنها 
  هنگام تولد اولین فرزند پسر در خانۀ مهاجران است و او کسی جز عبداالله بن زبیر

 1نبود.
: از مکه بیرون آمدم در حالی که گوید روایت است که می بکر از اسماء بنت ابی

دوران بارداري من رو به اتمام بود؛ سپس به مدینه آمدم و در قبا اقامت گزیدم و در قبا 
بردم. ایشان نوزادم را در آغوش خود گذاشت.   عبداالله متولد شد. او را نزد پیامبر اکرم

آب دهانش را در دهان نوزاد انداخت و بدین صورت اولین سپس خرمایی جوید و 
بود؛ سپس خرما را به کام او مالید و   چیزي که به شکم او رفت، آب دهان پیامبر خدا

برایش دعا کرد. این اولین فرزندي بود که بعد از هجرت در میان مهاجران متولد گردید 
ا گفته شده بود: یهودیان شما را جادو و آنها از تولد او بسیار شادمان شدند؛ چون به آنه

 2گردند. اند و صاحب فرزند نمی کرده
در روایتی دیگر آمده است که او را عبداالله نامید؛ سپس در سن هفت یا هشت 

آمد تا با ایشان بیعت نماید. پیامبر   سالگی به دستور پدرش، خدمت پیامبر اکرم
. عبداالله، اولین فرزند مهاجران بود که بعد او را دید، لبخند زد و با او بیعت کرد اکرم

ایم؛   : ما آنها را جادو کردهگفتند لد گردید و چون یهودیان میاز آمدن آنان به مدینه متو
پس آنها در مدینه صاحب فرزند پسري نخواهند شد صحابه با تولد عبداالله، تکبیر 

 3گفتند.
 

 موضع یهودیان در برابر تغییر قبله -7
از بیت المقدس به کعبه مشرفه، نزدیک بود جنگهاي کلامی و کشمکشهاي تغییر قبله 

 یهودیان را به دخالت عملی آنها براي متزلزل کردن دولت نوپاي اسلامی تبدیل کند.
با ورود به مدینه نزد خویشاوندان  کند: پیامبر اکرم  براء بن عازب چنین روایت می

ده یا هفده ماه به سوي بیت المقدس نماز مادري خود از انصار اقامت گزید و او شانز
اش، کعبه باشد. اولین نمازي که رسول خدا به سوي  خواند و دوست داشت که قبله می

 .265، ص 1، ج الیهود فی السنۀ المطهره -1
باب تحنیک ، کتاب الآداب، باب استحمسلم – 587، ص 9، کتاب العقیقه، باب تسمیه المولود، ج بخاري -2

 .1691، ص 3المولود، ج 
 ، صحیح علی شرط الشیخین.548، ص 3الحاکم در مستدرك، کتاب معرفه الصحابه، ج  -3
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کعبه خواند، نماز عصر بود. گذر مردي از کسانی که با او نماز خوانده بود، به مسجدي 
کوع بودند؛ پس دند و در حال رخوان افتاد که نمازگزاران به طرف بیت المقدس نماز می

ام. آنها در  به سوي مکه نماز خوانده  : به خدا سوگند اکنون من با پیامبر اکرمگفت
اثناي نماز، روي به سوي خانه کعبه نمودند. یهودیان و اهل کتاب از تغییر قبله از 

زده شدند و براي آنان این موضوع، امري ناخوشایند تلقی  المقدس به مکه شگفت بیت
و دربارة این واقعه آیات بزرگی نازل شده  1ابراین، درصدد انکار برآمدندگردید بن می

ود دارد. خداوند است که در آن درسها و حکمتها و آموختنیهاي زیاد براي مسلمانان وج
 : فرماید متعال می

                 

                

                

           

                

             

                   

                    
 )152 – 149 ،بقره( 
از هر مکانی که بیرون شدي، نماز رو به سوي مسجدالحرام کن و این رو «

باشد و خدا از آنچه  گمان حق است و از جانب پروردگارت می کردنت بی
خبر نیست و ازهر جا که بیرون رفتی، رو به سوي مسجدالحرام کن  بی کنید، می

و هر جا که بودید رو به آن کنید تا مردم بر شما حجتی نداشته باشند؛ مگر 
کسانی که از ایشان ستم نمایند. سپس از آنان مترسید و از من بترسید تا نعمت 

ن پیغمبري را از خویش را بر شما تکمیل نمایم و شاید رهنمود شوید و همچنی
خواند و شما را  خودتان درمیانتان برانگیختم که آیات قرآن ما را بر شما فرو می

 .40 ة، کتاب الایمان، باب الصلوه، شماربخاري -1
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دهد  آموزد و به شما چیزي یاد می دارد و به شما کتاب و حکمت را می پاکیزه می
توانستید آن را بیاموزید؛ پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا  که نمی

 »اسپاسی نکنید.به جاي آورید و ن
را از توطئه   : خداوند، قبل از تغییر قبله، از بیت المقدس به کعبه، پیامبر اکرمالف

بود؛   و تردیدافکنیهاي یهودیان آگاه نمود و این خود بیانگر حقانیت نبوت پیامبر اکرم
امبر زیرا خبر از امري غیبی داده بود که بعدها به وقوع پیوست. به این ترتیب خداوند، پی

هاي یهودیان با این مسئله آشنا  و مسلمانان را قبل از دچار شدن آنان به توطئه  اکرم
نمود تا از نظر روحی سرزنشهاي آنان، آمادگی کامل را حاصل نمایند؛ زیرا وقوع امري 

 1تر است. ناگوار به صورت ناگهانی دشوارتر و تحمل آن سخت
به   ه تغییر قبله و توطئه علیه پیامبر اکرمخداوند، یهودیان را به خاطر اعتراضشان ب

خردي توصیف کرده است که با تقلید و رویگردانی از بینش و اندیشه،  سبک سري و بی
زند و به طور  اند و سفیه کسی را گویند که زیاد تهمت می ارزش کرده خود را خوار و بی

یه یعنی ستمکار و : سفاند نماید. همچنین گفته ، عمل میداند عمدي برعکس آنچه می
 2نادان و سفیهان، یهودیان هستند.

  -ب           3 
ابراهیم  ي : ما رخ شما را به سوي قبلهگوید گوید: خداوند متعال می ابن کثیر می

رار ترین امتها ق السلام برگرداندیم و آن را برایتان انتخاب کردیم تا شما را برگزیده علیه
دهیم و روز قیامت شا بر دیگر امتها گواه باشید؛ چون همه به فضیلت شما اعتراف و 

نمایند و وسط در اینجا یعنی منتخب و بهترین. همان طور که به قریش گفته  اقرار می
یعنی بهترین عربها از نظر نسب و سرزمین. همچنین » اوسط العرب نسباً و دارا«شود:  می

نیز به معنی نماز » صلوه الوسطی«ان قومش، میانه و بهترین بود و در می  پیامبر اکرم
 4میانه است که بهترین نمازها است.

 .171، ص 1، ج تفسیر ابی السعود -1
 .170همان، ص  -2
به اواسطیه فی القرآن الکریم در مورد آن تقریباً  پایان نامه فوق لیسانس مؤلف در مورد همین آیه است بنا -3

 هفتصد صفحه نوشته است.
 .492، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -4
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پس این امت، امتی میانه و برگزیده در ایدئولوژي و عقیده و در اندیشه و احساس و 
باشد و در زمین مراکز آن حجاز  در تنظیم و ساماندهی و در ارتباطات و روابط می

 1است.

 ت :                  

                    

                       

                  

      )143 ،بقره( 

ایم تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر بر شما  رو کرده گمان شما را ملت میانه بی«
اي، قبله ننموده بودیم، مگر اینکه بدانیم  را که بر آن بودهاي  گواه باشد و ما قبله

(وبه چرخد هاي خود می نماید و چه کسی بر پاشنه چه کسی از پیغمبر پیروي می
دا ، فرصت طلبان بی ایمان ازهم جعقب بر می گردد تا ثابت قدمان بر ایمان

که خدا اگرچه (تغییر قبله) بس بزرگ و دشوار است، مگر بر کسانی شوند) و 
گمان خدا  گرداند. بی ایشان را رهنمون کرده باشد و خدا ایمان شما را ضایع نمی

 »نسبت به مردم بس رئوف و مهربان است.
 المقدس  دارد که نماز خواندن به سوي بیت المقدس و نیز تغییر قبله از بیت این آیه بیان می

عقیده است  سیرش بر اینبه سوي کعبه یک امتحان و آزمایش الهی بود. بیضاوي در تف
: ما قبلۀ تو را به سوي بیت المقدس براي آن نمودیم تا کسانی را فرماید خداوند می«که 

کنند، از کسانی که تمایلی براي تبعیت نمودن از ایشان  پیروي می  که از پیامبر اکرم
نی را که ندارند، مشخص نماییم؛ پس تغییر قبله براي آن بود تا مردم را بیازماییم و کسا

کنند، از کسانی که به علت الفت داشتن با  در نماز خواندن به سوي آن از تو پیروي می
 گردانند مشخص کنیم و یا کسانی را که از پیامبر اکرم قبله پدران خود، روي می

 کنند، مشخص نمائیم. کنند، از کسانی که از او پیروي نمی پیروي می
پذیرد.  ده باشد، با از بین رفتن آن، پایان میو هر چیزي که به سبب علتی انجام ش

پس معنی آیه براساس نظر اول، این است که ما فقط براي این قبله را از بیت المقدس 

 .430همان، ص  -1
                                                           



 748 الگوي هدایت

به کعبه تغییر دادیم تا آنان را که بر اسلام ثابت و پابرجا هستند از کسانی که به علت 
 1»جدا و مشخص سازیم.نمایند را  اضطراب و ضعف ایمانشان از این امر پیروي نمی

پس نماز خواندن به سوي کعبه در ابتداي امر و سپس نماز خواندن به سوي بیت 
المقدس و باز دوباره روي آوردن به سوي کعبه و ادامه دادن آن چون دستور خداوند 
است، اشکالی ندارد؛ زیرا روي کردن به هر طرفی که خدا بخواهد، عبادت است و مردم 

ي از دستور خداوند متعال را ندارند و باید به فرمان او ملتزم و پایبند اي جز پیرو چاره
کند و در مورد قبله، تسلیم فرمان اوست،  پیروي می  باشند و کسی که از پیامبر اکرم

شود و هر کس در دل خود به حکمی از احکام  در امتحان و آزمون موفق شمرده می
گردد و ایمان  اي ناموفق محسوب میشریعت، احساس نارضایتی بکند، جزو انسانه

. 2نماید همواره شخص را ملزم به پیروي از شریعت و مخالفت با هوا و هوس می
بنابراین، یاران رسول خدا ثابت قدم ماندند و فرمان الهی را پذیرفتند؛ چنانکه ابن 

ن خواندند، ناگها : در حالی که به هنگام صبح مردم درمسجد قبا نماز میگوید می عمر
آیاتی نازل شده است و فرمان داده است که در  مردي آمد و گفت: بر پیامبر اکرم 

 3درنگ رو به کعبه کردند. نماز رو به کعبه نمائید؛ آنان بی

  –ث          ...  )143 ،بقره( 

ی براي آنها را بیان کرده این آیه کریمه علاقمندي مؤمنان نسبت به برادرانشان و خیرخواه
داد.  است. این آیات زمانی نازل گردید که مؤمنان را به تغییر قبله به سوي کعبه دستور می

مؤمنان با دلسوزي از سرنوشت عبادت برادرانشان که مرده بودند و به سوي بیت المقدس 
چنانکه  نماز خوانده بودند پرسیدند. خداوند عزوجل خبر داد که نمازشان مقبول است؛

:اي پیامبر رو به کعبه نمود، گفتند  روایت است که وقتی پیامبر اکرم  از ابن عباس
خواندند چگونه  اند و به سوي بیت المقدس نماز می خدا، حالت برادرانمان که مرده

فرمود و خاطر نشان ساخت که مسئلۀ  خواهد بود؟ آن گاه خداوند این آیه را نازل می
 در هر زمان است.  بر اکرماصلی پیروي از پیام

 .101، ص 1، ج الصراع مع الیهودبه نقل از  تفسیر بیضاوي -1
 .101، ص 1، ج الصراع مع الیهود -2
کثیر -3  .337، ص 1، ج تفسیر ابن 
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      ...  )148 – 144 ،بقره( 

بینیم؛ پس تو را به سوي  ما رو گرداندن تو را گاهگاهی به سوي آسمان می«
سازیم که در آن خشنود خواهی شد و لذا رو به سوي  اي متوجه می قبله

ن و در هر جا که بودید، روهاي خویشتن را به جانب آن کنید. مسجدالحرام ک
دانند که چنین گرایشی حق  کسانی که کتاب بدیشان داده شده است، نیک می

خبر نیست و  کنند، بی باشد و خدا از آنچه می است و به فرمان پروردگارتان می
بیاوري  اگر هر نوع برهان و حجتی براي آنان که کتاب بدیشان داده شده است،

نمایند و تو از قبلۀ ایشان پیروي نخواهی کرد و برخی از  از قبلۀ تو پیروي نمی
ها و آرزوهاي  نمایند و اگر از خواسته آنها هم از قبلۀ برخی دیگر پیروي نمی

ایشان پیروي کنی، بعد از آنکه علم و دانایی به تو دست داده است، در این 
خواهی بود. آنانکه بدیشان کتاب گمان از زمرة ستمکاران  صورت تو بی
شناسد و  شناسد، بدان گونه که پسران خود را می ایم، او را می (آسمانی) داده

دانند حق همان  دارند؛ در حالی که می گمان حق را پنهان می برخی از آنان بی
است که از جانب پروردگارت برایت آمده است و جزو شک کنندگان مباش. هر 

کند؛ پس به سوي نیکیها  که به هنگام نماز بدانجا رو میملتی را جهتی است 
بشتابید و در انواع خیرات بر یکدیگر سبقت بگیرید. هر جا که باشید، خدا 

 »آورد؛ خدا بر هر چیزي توانا است. همگی شما را گرد می
  به شدت علاقمند بود که در نمازش رو به قبلۀ پدرش، ابراهیم  پیامبر اکرم

تر است و نتیجه و ثمرة دعاي  او از دیگر مردمان به ابراهیم اولیبایستد؛ چون 
بود و پرچم توحید را به حق بر دوش گرفت همان طور که ابراهیم حامل  ابراهیم

آن بود و آن حضرت دوست داشت که از اهل ادیان گذشته که دین را تحریف کردند و 
باشد. بنابراین، نه تنها از تقلید  در شرایع آسمانی تغییراتی ایجاد نمودند، جدا و مستقل

داد و از  کرد؛ بلکه به مخالفت با آنها دستور می آنان و تشبه با آنها شدیداً نهی می
داشت؛  ارتکاب لغزشها و خطاها و انحرافاتی که آنها مرتکب آن شده بودند، برحذر می
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بلۀ پدر پس به اقتضاي این علاقمندي باید در نمازش به صورت همیشه رو به سوي ق
 1اي است که براي مردم نهاده شده است. ابوالانبیاء، ابراهیم نماید و آن اولین خانه

: بعد سیاسی؛ بعد نظامی؛ بعد دینی و بعد اننداي م تغییر قبله داراي ابعاد گسترده
تاریخی است. از نظر سیاسی با تغییر قبله به سوي مسجدالحرام، شبه جزیرة عربستان 

 شد. از نظر تاریخی این مسئله با میراث عربی ابراهیم داده می محور و مرکز قرار
کرد و از نظر نظامی زمینه را براي فتح مکه و از بین بردن وضعیت  ارتباط عمیقی پیدا می

نمود و از  پرستی تبدیل شده بود، آماده می فاسد و منحرف مرکز توحید که به مرکز بت
داد و امت اسلامی را از دیگر امتها  وحید دعوت مینظر دینی انسانها را به یکتاپرستی و ت

 2ساخت. نمود و عبادت در اسلام را از عبادت بقیۀ ادیان متمایز می جدا می

  -د              

                    

                

           

                

             

                   

                    
 )152 – 149 ،بقره( 
از هر مکانی که بیرون شدي، نماز رو به سوي مسجدالحرام کن و این رو «

باشد و خدا از آنچه  گمان حق است و از جانب پروردگارت می کردنت بی
سوي مسجدالحرام کن. خبر نیست و ازهر جا که بیرون رفتی، رو به  کنید، بی می

و هر جا که بودید رو به آن کنید تا مردم بر شما حجتی نداشته باشند؛ مگر 
کسانی که از ایشان ستم نمایند؛ پس از آنان مترسید و از من بترسید تا نعمت 

 .100، ص 1، ج ودالصراع مع الیه -1
 .140، ص 1، ج الاساس فی السنه -2
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خویش را بر شما تکمیل نمایم و شاید رهنمود شوید و همچنین پیغمبري را از 
خواند و شما را  که آیات قرآن ما را بر شما فرو میخودتان در میانتان برانگیختم 

دهد  آموزد و به شما چیزي یاد می دارد و به شما کتاب و حکمت را می پاکیزه می
توانستید آن را بیاموزید؛ پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا  که نمی

 »به جاي آورید و ناسپاس مکنید.
قبله اصلی و مشخص نمودن شما و انسانهاي ناباب از نعمت رهنمود ساختن شما به سوي 

زانی نعمتهاي خداوندي بر شماست و پیش از آن نعمتهاي زیادي از سوي خداوند به شما ار
 : شده است که برخی عبارتند از

           
، امام  پیامبر اکرم اینکه در میان شما پیامبري از خودتان فرستادیم؛ پس وجود

مربیان و دعوتگران از ویژگیهاي این نخبگان زعامت و رهبري است. نخبگانی که 
به آنان عزت و شرافت بخشیده است و   خداوند با سپردن تربیت آنان به پیامبر اکرم

 طبیب قلبها و معالج روانها و نور دلها و برهان و حجت است.  پیامبر اکرم

           
 »خواند. آیات ما را براي شما می«

مبنا و اصول اساسی براي ساخت و تربیت، کلام خداوند متعال بود که براي نخستین 
هاي امیدوارکننده، به مسلمانان قوت و  شد و در مواقع متعدد با نزول آیه بار نازل می

 سانیت ساخت.بخشید؛ پس نسلی برجسته و ممتاز در تاریخ ان نیرو می

    پیامبر اکرم   به طور مستقیم مسئولیت تربیت شما را برعهده دارد
و او کسی است که در اخلاق و تطبیق و اجراي احکام قرآن به جایی رسیده که خداوند 

نها توصیف کرده است و فرموده او را به چنان صفت جامع ومانعی از میان همه انسا
 : است

          )4 ،قلم( 

 »هستی. )صفات پسندیده و افعال حمیده تو داراي خوي سترگ («
ترین چیزي که یک انسان در توصیف یک پیامبر  و او کسی است که عایشه با بزرگ

» اخلاق آن حضرت، قرآن بود.: «ید، او را توصیف کرده و گفته استتواند بگو می
کردند و  شنیدند که پیامبر آن را تلاوت می قرآن را می  ر اکرماصحاب و یاران پیامب
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دیدند که با نماد پیدا کردن در اخلاق بزرگوار آن حضرت، روي زمین راه  قرآن را می
 رود. می

            
 »آموزد. و کتاب و حکمت را به شما می«

که به اصحاب و یاران بزرگوارش، کتاب و حکمت این وظیفۀ سوم آن حضرت بود 
بیاموزد؛ پس براي اینکه قرآن در امت تأثیرگذار واقع گردد، باید مربی آن، ربانی باشد تا 
به تزکیه انسانها و پاك نمودن قلوب آنان بپردازد و شریعت خدا را از خلال قرآن و 

مسلمانان توضیح دهد و اگر سنت به مردم بیاموزد والفاظ مشکل و دشوار قرآن را براي 
به اصحاب و   اي دچار اشتباه گردند، آن را تصحیح نماید. پیامبر اکرم آنها در مسئله

ها و  کرد تا آنها نیز به آموزه آموخت و آنها را تربیت می یاران خویش، علم می
از  دستورهاي الهی آگاهی یابند و مردم را براساس برنامۀ الهی تربیت نمایند؛ پس صحابه

برنامۀ تعلیم و تربیت و شیوة دعوت و روش و شیوة رهبري را از خلال   پیامبر خدا
برد و براي  دید و ازخلال آنچه ایشان از آن رنج می شنید و می آنچه ایشان از مخالفان می

گرفت و بدین صورت توانست نسلی را به طور کامل آمده نماید  کوشیدند، فرا می آن می
 ري و زعامت جامعۀ انسانی شایسته گرداند؛ چنانکه یاران پیامبر اکرمو آن را براي رهب

بعد از ایشان در حالی که حاملان تربیت قرآنی و تربیت نبوي بودند، به مناطق مختلف 
 رهسپار شدند و گواهان تبلیغ رسالت بر مردم گردیدند.

         آموزد که آنها را قبل  شما می و چیزهایی به
دانستید. آنها قبل از آن در جنگ و کشمکش و جاهلیت همه  از وحی و رسالت نمی

به فضل و منت و کرم الهی، امتی   بردند، اما بعد از بعثت پیامبر اکرم جانبه به سر می
بزرگ شدند که داراي رسالت و هدف و زندگی بود و هدفی جز کار براي رضاي خدا 

عبودیت براي خداي یگانه و اطاعت از او و پیامبرش را تحقق بخشیدند و با  شت وندا
هاي فردي و هواپرستی و با ساختن دولت و تمدن به فضل  دوري از گرایشها و انگیزه

و خداوند در حق آنان  1خدا و منت او مستحق مدال افتخار در جهان هستی گردیدند
 : چنین فرمود

 .442 – 438، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -1
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               )110 ،آل عمران( 

اید؛ امر به معروف و  ید که به سود انسانها آفریده شدهشما بهترین امتی هست«
کنید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند، براي  نهی از منکر می

ایشان بهتر است (ولی تنها عده کمی) از آنان باایمانند و بیشتر ایشان فاسق 
 »هستند.

 : و در جایی دیگر فرمود

                  

                    

                       

                  

      )143 ،بقره( 

ایم تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر  روي کرده گمان شما را ملت میانه و بی«
قبله ننموده بودیم، مگر اینکه اي،  اي را که بر آن بوده بر شما گواه باشد و ما قبله

هاي خود  نماید و چه کسی بر پاشنه بدانیم چه کسی از پیغمبر پیروي می
چرخد و اگرچه (تغییر قبله) بس بزرگ و دشوار است، مگر بر کسانی که  می

گمان  گرداند؛ بی خدا ایشان را رهنمون کرده باشد و خدا ایمان شما را ضایع نمی
 »وف و مهربان است.خدا نسبت به مردم بس رئ

               )152 ،بقره( 

پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم و از من سپاسگذاري کنید و ناسپاسی «
 »مکنید.

پس این منتها و هدایا و این خوبیها، به ذکر خدا در صبح و شام و به جاي آوردن 
شکر او نیازمند است و خداوند عزوجل آنها را به ذکر خود تشویق کرد و به کرم و 

شود و این در حالی است که قبلاً در بیابانها  فضل خدا، در جهان بالا از آنها یاد می
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در  سزد انسان سرگردان و در اقصی نقاط جهان سرگردان و حیران بودند. حقا که می
 1را به جاي آورد. مقابل این همه نعمت، شکر خدا

و این گونه آیات کریمه، اصحاب و یاران رسول خدا را از خلال رخدادهاي بزرگ و 
پذیرد.  ساختن شخصیتهاي قوي، تربیت کرد؛ شخصیتی که آیینی جز اسلام را نمی

همچنین آنان با طبیعت و سرشت یهودیان از خلال آیات قرآن آشنا شدند و به سرشت 
نگري و کاوش پرداختند و به سیما و صورت  نان به ژرفو طبیعت فطري و حقیقی آ

 اند، از خلال قرآن کریم و تربیت نبوي پی واقعی و نهایی یهودیان که بر آن تربیت یافته
 : فرماید بردند؛ چنانکه خداوند می

                        

                        

              )120 ،بقره( 

یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اینکه از آئین آنها «
ها و آرزوهاي  هدایت الهی، هدایت است و اگر از خواسته: تنها وپیروي کنی. بگ

اي، هیچ سرپرست و یاوري از  ایشان پیروي کنی، بعد از آنکه علم و آگاهی یافته
 »جانب خدا براي تو نخواهد بود.

 
 برخی از صفتهاي یهودیان در قرآن -8

به کارهاي زشت به خوبی   با بررسی تاریخ یهودیان و مواضع آنها در برابر پیامبر اکرم
 بریم. و اخلاق پستی که آنها بدان متصف بودند، پی می

و مسلمانان بودند. قرآن،   یهودیان مدام درصدد شکنجه و آزار و اذیت پیامبر اکرم
از برخی رنجها سخن گفته و کتابهاي حدیث و سیره در تاریخ، سرشار از رخدادهاي 

. قرآن و سنت نبوي صفات زشت آنها بزرگی است که توسط یهودیان اتفاق افتاده است
ادبی نسبت به خدا و پیامبرش و مکر و فریب و سازش و استفاده  را مانند نفاق و بی

توزي و نفرت و حسد و حرص و آزمندي و بخل و  ننمودن آنان از علم و کینه
حیایی و غرور و تکبر و شرك ورزیدن و مبارزه با پیامبران و صالحان  قدرنشناسی و بی

گري و حلال جلوه دادن  قلید کورکورانه و کتمان علم و تحریف مطالب و حیلهو ت

 .442، ص 2، ج التربیۀ القیادیه -1
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خواري و دروغ و  حرامها و تفرقه افکنی و طبقاتی عمل کردن در اجراي احکام و رشوه
 1زشتی و ... را بیان کرده است.

 :کنیم آن کریم آمده است، اشاره میاکنون به برخی از این صفتهاي زشت که در قر
 رزیدن در عبادتشرك و -1

عبادت یهودیان براساس تعالیم قرآنی، آمیخته با شرك و باطل است؛ زیرا آنها بر این 
باشد و در عبادت خداوند، کسانی دیگر غیر از او را  باورند که خداوند داراي فرزند می

ن دهند؛ چنانکه خداوند برخی از مظاهر شرك را که آنها مرتکب آ با او شریک قرار می
 : ثبت کرده و فرموده استشدند، 

                  

               

                   

                      

               )31 – 30 ،توبه( 

: مسیح پسر خدا گویند است و نصاري میپسر خدا  : عزیرگویند یهودیان می«
ماند که پیش از  گویند، به گفتار کافرانی می است. این سخنی که آنان به زبان می

شته گفتند. خداوند کافران را نفرین و نابود کند، چگونه باز دا آن همچنین می
علاوه بر خدا، علماي دینی و پارسایان خود را هم شوند؟! یهودیان و نصاري  می
شمارند و بدیشان جز این  خدایی پذیرفتند. مسیح پسر مریم را نیز خدا می به

دستور داده نشده است که تنها خداي یگانه را بپرستید و بس. جز خدا، معبودي 
ورزي و چیزهایی که ایشان، آنها را انباز  نیست و او پاك و منزه است از شرك

 »دهند. قرار می
ذشته اکتفا نکردند؛ بلکه پیامبران و انسانهاي آنها در شرك ورزیدن به این سخن گ

صالح خودشان را عبادت کردند و قبرهاي آنان را مسجد و بتهایی قرار دادند که به جاي 
 پرستیدند. خدا می

خداوند یهودیان را بکشد و نابود کند؛ آنها قبرهاي پیامبران : «فرمود  پیامبر اکرم
 1»خود را مسجد قرار دادند.

 ، دکتر عبداالله الشقاري مراجعه کنید.الیهود فی السنه المطهربه کتاب ارزشمند  -1
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 ا صالحان و پیامبرانمبارزه ب -2
پنداشتند، از  آنان علاوه بر اینکه علما و دانشمندان خود را تا حد پرستش، مقدس می

طرفی در جنگیدن و مبارزه با پیامران و صالحان باکی نداشتند و از راههاي مختلف و با 
آن ورزیدند.  ایستادند و حتی از کشتن آنها امتناع نمی تمام امکانات در مقابل آنان می

چنین کردند؛ چنانکه خداوند عزوجل ما را به این موارد   گونه که با زکریا و عیسی
 : ه بر آنها فرود آورده است، فرمودخبر داده است و بعد از بیان انواعی از عذابها ک

                   

               

              

             

                

                

    ،61(بقره( 

یک خوراکی شکیبایی : اي موسی، ما بر به یاد آورید آن گاه را که گفتیدو «
نداریم و از خداي خود براي ما آنچه را از زمین از سبزي و خیار و گندم و سیر 

تر را  : آیا برآنید که چیز پست، بخواه. موسی گفترویاند و عدس و پیاز می
جانشین چیز بهتر سازید؟ سپس به شهري فرود آیید که در آنجا آنچه را 

خواري و تنگ دستی شدند و در خور خشم  اید، خواهید یافت و گرفتار خواسته
ورزیدند و  خدا گردیدند. این هم بدان علت بود که به آیات خدا کفر می

 »کشتند. این به خاطر سرکشی و تجاوز از حق بود. پیغمبران را بدون سبب می
 کتمان و پوشاندن علم و تحریف حقایق -3

هودیان از زمان قدیم بوده کتمان علم و تحریف حقایق یکی از صفات مذموم و زشت ی
 : به بنی اسرائیل گفته شد«فرمود:   روایت است که پیامبر اکرم  است. از ابوهریره

 .437، شماره 532، ص 1، کتاب الصلوه، ج البخاري -1
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     )58 ،بقره( 

به یاد آورید) آن گاه را که گفتیم به این شهر وارد شوید و هر گونه که «(
خواهید و هرچه که لازم دارید، فراوان و آسوده بخورید و از دروازه (آن  می

ما درگذر تا  شهر) با خشوع و خضوع وارد شوید و بگویید خدایا از گناهان
 »بخشیم. گناهان شما را بیامرزیم. ما به نیکوکاران فزونی می

ود اما آنها به تحریف این آیه پرداختند و در حالی که عقب عقب بر مقعد خ
ترین علوم و  و از بزرگ.» 1خواهیم اي در پوست می : دانهخزیدند، وارد شدند و گفتند می

نمودن آن پرداختند و تلاش نمودند تا حقیقت را  دانشهایی که یهودیان به کتمان و پنهان
: فتروایت است که گ  بود. از ابن عباس  مخفی نگه دارند، علم بر نبوت محمد

  رافع بن حارثه و سلام بن مشکم و مالک بن الصیف و رافع بن حرمه نزد پیامبر اکرم
هیم هستی و به گویی که بر دین و آیین ابرا : اي محمد! مگر تو نمیآمدند و گفتند

دهی که تورات از جانب خدا و حق  تورات که نزد ماست، ایمان داري و گواهی می
اید و به انکار اموري  : بله ولی شما به تحریف آن پرداختهفرمود  است. پیامبر اکرم

پرداختید که از شما بر آن امور عهد گرفته شده بود و آنچه را که به آن فرمان داده شده 
راي مردم بیان کنید، پنهان کردید؛ پس من از بدعت گذاري شما بیزارم. بودید که ب

جوییم که در اختیار داریم؛ پس ما بر هدایت و  گفتند: پس ما به آن چیزي تمسک می
مورد آن گاه خداوند در  2کنیم آوریم و از تو پیروي نمی حق هستیم و به تو ایمان نمی

 : آنها این آیه را نازل فرمود

                      

                      

                   )68 ،مائده( 

 .3403، شماره 436، ص 6کتاب الانبیاء، ج  ،البخاري -1
 و رجال اسناده موثقون. 200، ص 6، ج تفسیر طبري – 567، ص 1، ج سیره ابن هشام -2
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: اهل کتاب شما بر هیچ نخواهید بود، مگر آنکه تورات اي فرستاده خدا!) بگو«(
و انجیل و آنچه از سوي پروردگارتان برایتان نازل شده است بر پادارید، ولی 
آنچه بر تو ازسوي پروردگارت نازل شده است، بر عصیان و طغیان وکفر و ظلم 

 »اید بنابراین، بر گروه کافران غمگین مباش.افز بسیاري از آنان می
 تفرقه -4

یهودیان داراي افکار مختلفی هستند و در احکام با هم اختلاف دارند. آنها را متحد 
وجل آنها را اند؛ چنانکه خداوند عز پنداري در حالی که کاملاً به دور از هم و متفرق می

 : چنین توصیف کرده است

                     

              

     )14 ،حشر( 

 یهودیان هرگز با شما به صورت دسته جمعی جز در پس دژهاي محکم و یا از«
جنگند. عداوت و دشمنی در میان خودشان شدت دارد. تو  پشت دیوارها نمی
باشند. این بدان  بینی، ولی پراکنده دل بوده و هماهنگ نمی ایشان را متحد می

 »شعور و ناآگاهی هستند. خاطر است که مردمان بی
 خواري رشوه -5

معشان این است که ها و خصوصیات یهودیان در آثار و بقایاي جوا یکی دیگر از نشانه
هاي مختلف  آنها همواره براي محقق کردن هدف مورد نظر خود به راهها و وسیله

: رشوه گیري و خوردن ریعت آنان متضاد بوده است. مانندجستند گرچه با ش تمسک می
 : فرماید ل حرام؛ چنانکه خداوند میما

         

             

           )42 ،مائده( 

خورند. اگر  را میپذیرند و بسیار مال حرام  شنوند و می آنان بسی دروغ را می«
ایشان نزد تو آمدند، در میانشان داوري کن و یا از ایشان روي بگردان و اگر از 

توانند به تو برسانند، ولی اگر در میانشان  آنان روي بگردانی، هیچ زیانی نمی
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گمان خداوند دادگران را دوست  داوري کردي، دادگرانه داوري کن؛ چراکه بی
 »دارد. می

 نفاق -6
یل دولت اسلامی در مدینه و قدرت و نیرو گرفتن مسلمانان و فزونی عزت و با تشک

 : فرماید شوکت آنان، نقاب نفاق خود را پنهان کردند؛ چنانکه خداوند می

                  

              

     )15 – 14 ،بقره( 

ایم و  : ما هم ایمان آوردهگویند گردند، می مؤمنان روبرو میوقتی که منافقان با «
: ما با یندگو نشیند، می خود به خلوت می هنگامی که با رؤساي شیطان صفت

نماید و آنان  نمائیم. خداوند، ایشان را مسخره می شمائیم و مؤمنان را مسخره می
 »را رها ساخته تا کورکورانه به سرکشی خویش ادامه دهند.

 و سازشکاري مداهنت -7
یکی دیگر از صفات یهودیان این بود که درصدد رسیدن به اهداف اقتصادي و مالی 

شدند، عمل آنان هیچ گونه اثر سوئی در  با منکري روبرو می خویش بودند بنابراین، اگر
 گذاشت. خداوند آنان را به خاطر این عمل، نفرین نموده و فرموده است:  وجود آنان نمی

               

               

              

   )79 – 78 ،مائده( 

اند. این بدان  بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده«
گذشتند و آنان از اعمال  می کردند و از حد خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی می

کاریها نهی  کشیدند و همدیگر را از زشت دادند، دست نمی زشتی که انجام می
 »کردند. دادند و چه کار بدي می کردند و پند نمی نمی
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 استفاده ننمودن از علم و دانش -8
خداوند در قرآن به این موضوع که یهودیان از علم و دانش خویش بهره نگرفتند و 

نماید و تصویري دقیق از استفاده ننمودن آنان از علم، ارائه  ایت نشدند اشاره میهد
 1: فرماید دهد؛ چنانکه می می

               

                   

        )5 ،جمعه( 

داستان آنان که حکم تورات بر آنان تکلیف شد، سپس چنان که باید رعایتش «
نکردند، مانند داستان دراز گوشی است که کتابهایی بر دوش کشید. چه بد است 

و خداوند، گروه ستمکاران را داستان گروهی که آیات خدا را دروغ انگاشتند 
 »کند. هدایت نمی

 تنفر و حسادت -9
یکی دیگر از صفات یهودیان که در اعماق وجودشان، ریشه دوانیده این است که به 

ورزند و نسبت به  اند، حسادت می موفقیتهایی که دیگران در زندگی به آن دست یافته
 ه ویژه اگر آن شخص با پیامبر اکرمغیر یهودیان از هر جا که باشد در دل کینه دارند؛ ب

ارتباطی داشته باشد؛ چنانکه در قضیۀ تغییر قبله و تحریم شراب چنین کردند. از ابن 
: مگر برادران ریم شراب نازل شد، یهودیان گفتندمسعود روایت است که وقتی حکم تح

 : س خداوند، این آیه را نازل فرمودنوشیدند؛ پ اند، شراب نمی شما که مرده

             

   )93 ،مائده( 

اند، گناهی به سبب  اند و کارهاي شایسته انجام داده بر کسانی که ایمان آورده«
اند، متوجه آنان نیست. اگر بپرهیزند و ایمان بیاورند و کارهاي  آنچه نوشیده

انجام دهند و بعد از آن هم از محرمات بپرهیزند و ایمان داشته باشند،  شایسته
سپس بپرهیزند و همۀ کارهاي خود را نیکو کنند و خداوند نیکوکاران را دوست 

 »دارد. می
 

 .482 – 463، ص 2، ج الیهود فی السنۀ المطهره -1
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 حسادت -10
یهودیان نسبت به پیامبر خدا، به خاطر رسالتی که به او محول گردیده بود، حسادت 

بردند که پیامبري که مبعوث خواهد شد، از آنها خواهد  مان میورزیدند؛ زیرا آنها گ می
بود که ایشان پیرامون او جمع شوند و به وسیله او با دشمنان خود به جنگ و نبرد 

 خواهند پرداخت.
بر آشفته شدند و عقل خود را از دست دادند و در   از این رو با بعثت پیامبر اکرم

و کینه و عداوت برخاستند و نسبت به یاران وي که  مقابلش ایستادند و با او به دشمنی
وند ؛ چنانکه خدا1ورزیدند خداوند به آنها نعمت ایمان و هدایت بخشیده بود، حسد می

 : فرماید متعال در این باره می

                 

         )6 – 4 ،ناس( 

هاي مردم  گري است که در سینه رود. وسوسه گري که واپس می از شر وسوسه«
 »پردازد از جنها و انسانها. به وسوسه می

 : فرماید همچنین می

                  

                   

                   
 )109 ،بقره( 
بسیاري از اهل کتاب از روي رشک و حسد که در وجودشان ریشه دوانده «

ند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان باز گردانند با اینکه است، آرزو دار
پوشی  حقانیت برایشان کاملا روشن گشته است؛ پس گذشت نمائید و چشم

 »گمان خداوند بر هر چیزي توانا است. کنید تا خدا فرمان دهد. بی
 غرور و تکبر -11

صف هستند. آنها به نظر بینی مت یهودیان از دیرباز همواره به غرور و تکبر و خود بزرگ
برند که آنها نسل برگزیدة خدا  تر و بهتر هستند و گمان می خود از دیگر مردمان پیشرفته

 .70، ص 1، ج الصراع مع الیهود -1
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باشند و بر این باورند که بهشت از آن یهودیها است و راه یهود راه هدایت است و  می
جز آن، راههاي دیگر، راه گمراهی هستند؛ چنانکه خداوند عزوجل در کتاب خود این 

 : و فرموده است 1خصلت مذموم و زشت را بیان نموده

             

          )111 ،بقره( 

ین آید و ا ز به بهشت در نمیباشد، هرگ و گویند جز کسی که یهودي یا نصرانی«
گویید، دلیل خویش را  : اگر راست میآرزو و دلخوشی ایشان است. بگو

 »بیاورید.
متکبرانه و مغرورانه بود و آن را به صورتهاي مختلفی   رفتار یهودیان با پیامبر اکرم

ان : نعمگوید: تنی چند از یهودیان به نامهاي ؛ چنانکه ابن عباس می2داشتند ابراز می
آمدند و با او سخن گفتند.   اضاء؛ بحري بن عمرو و شاس بن عدي نزد پیامبر اکرم

: اي محمد! تو ند و از عذاب بیمشان داد، گفتندرسول خدا آنان را به سوي خدا فراخوا
آن گاه خداوند در مورد  3ترسانی؟ ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم ما را از چه می

 : فرمودیه را نازل آآنها این 

                      

                

                        
 )18 ،مائده( 
: ما پسران و عزیزان خدائیم. بگو پس چرا شما را گویند یهودیان ونصرانیها می«

دهد؛ بلکه شما انسانهایی همچون سائر انسانها  در برابر گناهانتان عذاب می
دهد  د عذاب میهستید که خدا، آنان را آفریده است و خداوند هر که را بخواه

و سلطنت آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است، متعلق به خدا است و 
 »برگشت (همه) به سوي او است.

 

 .71همان، ص  -1
 .497 – 495، ص 2، ج الیهود فی السنۀ المطهره -2
 .105، ص 6، ج تفسیر طبري -3
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 بخل ورزیدن -12
د مردانی یکی از صفات بارز یهودیان، بخل ورزیدن و انفاق نکردن است؛ چنانکه آنها نز

ترسیم که با از  ید؛ چراکه ما می: اموالتان را در راه خدا خرج نکناز انصار آمدند و گفتند
توانید در آینده چه  دست دادن اموالتان فقیر شوید و در انفاق، شتاب نکنید؛ چراکه شما نمی

 : مورد آنها این آیه را نازل فرمود. آن گاه خداوند در 1اتفاق خواهد افتاد

         

          )37 ،نساء( 

خوانند  می ورزیدن ورزند و مردمان را نیز به بخل آنان کسانیند که خود بخل می«
دارند و ما براي کسانی که  و نعمتی را که خداوند بدیشان داده است، پنهان می

 »ایم. اي آماده کرده کنند، عذاب خوارکننده عمت میکفران ن
پنهان آمده است، آن را   یید محمدأیعنی آنچه در تورات و در مورد تصدیق و ت

 : دارند  می

                     

        )39 ،نساء( 

آوردند و از آنچه خدا بدیشان  شد اگر آنان به خدا و رستاخیز ایمان می چه می«
 »کردند و خداوند آگاه از آنان است. داده است، بذل و بخشش می

 سري عناد و خیره -13
  با وجود اینکه دلایل و براهین زیاد و آشکاري بر حقانیت و صداقت نبوت محمد

سري، از ایمان آوردن امتناع ورزیدند و  ، اما یهودیان به علت عناد و خیرهوجود داشت
در کفر و تکذیب فرو رفتند؛ زیرا عناد ورزیدن و خیره سري قفل هواپرستی را بر خرد 

ا را بیان کرده است و بندد. خداوند عزوجل این صفت آنه زند و آن را می ها می و اندیشه
 : فرموده است

              

             

            )145 ،بقره( 

 .488 – 487، ص 2، ج الیهود فی السنۀ المطهره -1
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و اگر هر نوع برهان و حجتی براي آنان که کتاب بدیشان داده شده است، «
نمایند و تو از قبلۀ ایشان پیروي نخواهی کرد و  بیاوري از قبلۀ تو پیروي نمی

ها و  نمایند و اگر از خواسته برخی از آنان از قبلۀ برخی دیگر پیروي نمی
روي بکنی، بعد از آنکه خداوند، علم و دانایی به تو دست آرزوهاي ایشان پی

 »گمان از زمرة ستمکاران خواهی بود. داده است، در این صورت بی
شوند و  آري اي محمد! اگر دلایل متعددي براي آنان بیاوري، اما آنان قانع نمی

 : که فرمود 1کند یابند و گفتۀ الهی در مورد انها صدق پیدا می هدایت نمی

                    

         )101 ،یونس( 

دهندگان به حال  بگو بنگرید در آسمانها و زمین چه چیزهایی است. آیات و بیم«
 »خواهند ایمان بیاورند. افتد که نمی کسانی سودمند نمی

اینها برخی از صفتهائی بودند که در شخصیت یهودیان تبلور و نماد پیدا کرده بودند 
و قرآن کریم به آن اشاره کرد تا حقیقت یهودیان را بشناسیم و هیچ گاه و در هیچ زمان 

 گرفتار فریب آنان و منحرف نگردیم.
 

 کند : خداوند کار فسادکنندگان را درست و اصلاح نمیچهارم
نامه ذکر این مسئله بود که بیانگر میزان عدالت و جوانمردي  بندهاي پیمان یکی دیگر از

رسول خدا است. این پیمان، براي شهروندان دولت اسلامی، مفهوم آزادي دینی را 
برد و این   ها را از بین می سازد و اصل تعصب، مصادره و کنترل اندیشه متحقق می

تا وقتی که بتواند دشمنان خارجی خود   کرماي تاکتیکی نبود که پیامبر ا موضوع مسئله
را سرکوب نماید، از آن استفاده کند و بعد از آن به دشمنان داخلی خود که با آنها پیمان 
بسته بود، بپردازد. هرگز چنین نبود؛ بلکه این موضع براساس سیاستی که از شریعت 

 2گرفت، اتخاذ شده بود. الهی سرچشمه می
با یهودیان بست این بود که براي   نامه که پیامبر اکرم یمانیکی دیگر از بندهاي پ

اي را در سایۀ دولت اسلامی  آنان چون اهل کتاب (ذمی) هستند، زندگی شرافتمندانه
وفایی بنا شده است، آنها  تأمین کند، اما از آنجا که سرشت یهودیان بر خیانت و بی

 .72، ص 1، ج الصراع مع الیهود -1
 .151، ص دراسۀ فی السیره -2
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هاي خود پایبند باشند؛ چنانکه دیري نتوانستند و هرگز نخواهند توانست به عهد و پیمان
نیز   نپائید که پیمانها را نقض نمودند و با دشمنان اسلام همدست شدند. رسول خدا

با آنان رفتاري متناسب با شخصیت آنها، در پیش گرفت و یهود بنی قینقاع و بنی نضیر 
مورد به تفصیل  که در این 1را از مدینه بیرون راند و مردان بنی قریظه را به قتل رساند

پیمانها اشاره کرده و سخن خواهیم گفت. قرآن کریم به طبیعت و برخورد یهودیان با 
 : فرموده است

               

       )56 ،انفال( 

شکنند و  ان هر بار پیمان خود را میاي، ولی آن اي کسانی که از آنان پیمان گرفته«
 »کنند. از خیانت و نقض عهد پرهیز نمی

با یهودیان   منظور از عهد در اینجا پیمانها و قراردادهایی است که پیامبر اکرم
 بست که در کنار او بجنگند و علیه او کسی را یاري نکنند.

استفاده   مبر اکرمهاي مختلف وگوناگونی براي توطئه علیه پیا یهودیان از وسیله
کردند، اما این راهکارها موفقیت آمیز نبود و به نتیجۀ دلخواه آنان که از بین بردن 
جماعت مسلمانان و دولت آنها و وجود سیاسی آنان بود، نینجامید. اما علت اصلی ناکام 

 هاي گوناگون چیست؟ ماندن آنان با توجه به تمسک جستن به شیوه
این امر بیان کرد که شیوة تربیت نبوي، معانی و مفاهیم ایمان  توان علّت اصلی را می

استوار و محکم گردانیده بود، در نتیجه   را در دلهاي اصحاب و یاران رسول خدا
عبودیت خالصانه خدا را تحقق بخشید و با انواع شرك مبارزه کرد و به شاگردان خود 

 استفاده نمایند.یاد داد که از اسباب بیداري و قدرت مادي و معنوي 
یارانش را بر عزت و افتخار و مردانگی و شجاعت و نپذیرفتن ذلت و   پیامبر اکرم

ها تسلیم نشدن و مقاومت در برابر آنها و از بین بردن  مقاومت و در برابر ظلم و توطئه
گران تربیت کرده بود؛ پس آنها در برابر انواع کیدهاي آنان از پاي  ها و توطئه توطئه

 2امدند و استقامت و بردباري نمودند تا اینکه بر دشمنان خود چیره شدند.درنی

 .121، د. ناصر العمر، ص العهد و المیثاق فی القرآن الکریم -1
 .80، ص 1، ج الصراع مع الیهود -2
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توانست کوهها را از  اي بود که می مکر و توطئه یهودیان بسیار خطرناك و به گونه
آنان در برابر مسلمانان صدر اسلام ناکام ماند؛ زیرا رهبري  ي بیخ برکند، اما مکر وتوطئه

 1رفت. هده داشت و براساس برنامۀ الهی پیش میآنها را مستقیماً رسول خدا برع
اند و شکست  هاي یهودیان از پاي درآمده ها و توطئه مسلمانان امروزي در برابر نقشه

خورند؛ چون مسلمانان از برنامه نبوي در تربیت امت و کیفیت تعامل و رفتار با  می
بري خداجو و فرزانه و کنند. امروز امت اسلام شدیداً نیاز به ره یهودیان استفاده نمی

آگاه که توفیق الهی همراه او باشد و از اخلاق و صفات یهودیان آگاهی داشته باشد، 
دارد تا تعامل و رفتاري آگاهانه با یهودیان داشته باشد که اصول این رفتار بر گرفته از 

 در رفتار با این قشر منحرف جامعه بشر باشد.  سیاست موفق پیامبر اکرم
هاي مختلف زندگی ملتها و دولتها  در زمینه اضر دستهاي پلید یهودیاندر عصر ح

ارند و همین است دخیل است؛ دستهایی که هدفی جز فساد و تباهی کردن در زمین ند
 : تعبیر قرآنی

         )33 ،مائده( 

نماید؛ پس تلاش  می استعمال فعل مضارع در این جمله بر تجدد و استمرار دلالت
یهودیان براي فساد، در مرحلۀ خاصی از تاریخ نبوده و نیست؛ بلکه تا روز رستاخیز به 

هاي  اند براساس توطئه اي ادامه خواهد داد و یهودیان توانسته چنین تلاشهاي مذبوحانه
 حساب شده و در نبود وجود دولت اسلامی قوي بر سرنوشت ملتها، چیره شوند.

ت یهودیان در تخریب و ویرانگري براي تمامی انسانها امري واضح و نبوغ ومهار
توان  آشکار است. نقش یهودیان را در دولتها از نظر اقتصادي، سیاسی و تبلیغاتی نمی

اند  داري و سوسیالیزم حضور فعال داشته نادیده گرفت و در دو نظام جهانی یعنی سرمایه
 جهانی بزرگ نقش بسزائی داشته و دارند.و در انقلابهاي بزرگ جهان و سازمانهاي 

کند که در مورد قضیه یهود نوعی  آیا یک پژوهشگر آگاه چنین احساس نمی
 گویی شده است؟ مبالغه

این سیماي هولناك در ذهن بسیاري از مردم مجسم است که یهودیان چرخش جهان 
و شخصیتهاي مهم اند  را به دست دارند و آنها رهبران سیاسی و مفکران و مبتکران جهان

 .79همان، ص  -1
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هایی بر صفحه شطرنج بیش نیستند که دیگران آنها را حرکت  دیگر غیر از یهودیان، مهره
 1دهند. می

گویند، در مساعد  کتابهایی که از یهودیان و نقش جهانی و خطرناك آنها سخن می
کردن زمینه براي تسلیم شدن به آنچه اتفاق افتاده است، مشارکت دارند و بشر را براي 

مه شکستهایی که امت با آن برخورد کرد، اعم از شکستهاي فرهنگی و نظامی مهیا ه
 کند. می

احساس مردم به اینکه هر چیزي از سوي یهودیان یا از سوي محافل و جمعیت آنان 
دارد و آنچه در مورد  طراحی شده است، مردم را از مقاومت و رویارویی و جهاد باز می

است که در مورد هر دشمنی دیگر که سیاست ترور و شود، ممکن  یهودیان گفته می
توان جماعتهاي  ارعاب فکري و نظامی را در پیش بگیرد، گفته شود. به عنوان مثال می

باطنی در جهان اسلام که داراي وجود قوي در مناطق و کشورهاي مختلف هستند، نام 
 برد.

شود. به عنوان  ه میبه چنین جماعتهایی گاهی بیش از شأن و مقام آنها اهمیت داد
شود که هر کس از این گروه افراطی منحرف سخن بگوید و یا درباره آن  مثال شایع می

گیرد.  اش مورد تهدید قرار می اي ارائه دهد درآمد و زندگی مطلبی بنویسد و یا مقاله
. این 2کنند بنابراین، همه به خاطر حفظ روزي و جان خود سکوت اختیار می

ناك دشمنان یهودي ما، حقیقتی ندارد؛ زیرا مکر دوستان شیطان بسیار نمایی وحشت بزرگ
 : فرماید یناچیز و ضعیف است؛ چنانکه خداوند م

                 

                   

  )76 ،نساء( 

جنگند و کسانی که کفر پیشه  اند، در راه یزدان می کسانی که ایمان آورده«
گمان شیطان  جنگند؛ پس با یاران شیطان بجنگید. بی اند، در راه شیطان می کرده

 »همیشه ضعیف بوده است.

 .85 – 84سلمان عوده، ص  ،قضایا فی المنهج -1
 .87 – 86همان، ص  -2
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توان ضعف ایمان مسلمانان و دوري از  را مییکی از دلایل قدرت یافتن دشمنان، 
برنامۀ پروردگار را ذکر نمود؛ چراکه در برابر ایمان واقعی و راستین سایر ترفندها و 

خورند، اما باید عنصر ترس که  ها شکست می رود و همۀ نقشه ها از بین می دسیسه
 ور کرد.بسیاري از همتها را سست و غیرتها را از بین برده است، را از خود د

گذارند با قیام و  هنگامی که مؤمنان با بردباري و استقامت خویش پا به میدان می
هاي دیگران را از  هاي یهودیان و یا نقشه ها را اعم از نقشه مقاومت خویش تمامی نقشه

 : فرماید کنند؛ چنانکه خداوند می یپاشند و نابود م هم می

               

    )120 ،آل عمران( 

رساند و  گري آنان به شما هیچ زیانی نمی اگر بردباري کنید و بپرهیزید، حیله«
 »دهند، احاطه دارد. شکی نیست که خداوند بدانچه انجام می

اعتنا باشیم و آن  رت دشمن بیو این به هیچ وجه بدین معنی نیست که نسبت به قد
را ناچیز تصور کنیم؛ هرچند که دشمن حقیر و ناچیز باشد؛ بلکه هدف این است که در 
میزان قدرت دشمن، راه میانه و اعتدال را در پیش گیریم و در خطرناك نشان دادن و 
بزرگ جلوه دادن دشمن تا آن حد مبالغه نکنیم که باعث تضعیف قدرت مسلمانان گردد 

ارادة ما را سست کند و ما را براي پذیرش شکست آمده نماید، همان طور که نباید  و
و  1اهداف دشمن را نادیده بگیریم و به خود چنان تلقی کنیم که دشمنی وجود ندارد

 : فرماید را درخواهد آمد؛ چراکه مییقیناً سنت الهی در مورد یهودیان و دیگران به اج

           )81 ،یونس( 

 

 .87 – 86، ص قضایا فی المنهج -1
                                                           



 

 

 فصل چهارم
 ها مقاومت و دفاع و شروع سریه

 اول: شیوه مقاومت و دفاع
در مقابل دشمنان از آن استفاده نمود، شیوة مقاومت   هایی که پیامبر اکرم یکی از شیوه

و  ها و برخورد با دشمن بود و این سنت در مرحلۀ مدنی دعوت اسلامی با شروع سریه
براي سرکوبی مشرکان از آن   هاي نظامی و شروع جنگهایی که پیامبر اکرم دسته

خورد و این شیوه، ارتباط مستقیم و محکمی با  استفاده نمود، به وضوح به چشم می
 : فرماید ن دارد؛ چنانکه خداوند میقدرت یافتن دی

            

              )251 ،بقره( 

و اگر خداوند، برخی از مردم را به وسیلۀ برخی دیگر دفع نکند فساد، زمین را «
 »گیرد و خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد. فرا می

 : فرماید همچنین می

                  

               

                 

        )40 ،حج( 

اند و تنها گناهشان  خانه و کاشانۀ خود اخراج شده همان کسانی که به ناحق از«
: پروردگار ما خدا است. اصلاً اگر خداوند بعضی از اند گفته می این بوده است که

تارکان دنیا) و کلیساهاي مردم را به وسیلۀ بعضی دفع نکند، دیرهاي (راهبان و 
اي (یهودیان) و مسجدهاي (مسلمانان) که در آنها خدا بسیار شتهن) و ک(نصرانیان

دهد کسانی  گردد و به طور مسلم خدا یاري می شود، تخریب و ویران می یاد می
 »را که (با دفاع از آئین و معابد) او را یاري دهند. خداوند نیرومند و چیره است.
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ش حق و باطل که بین هاي نبرد و کشمک سوره بقره بعد از بیان نمونه 251در آیۀ 
سپاهیان طالوت و لشکریان مؤمن او و جالوت و پیروانش اتفاق افتاده است، در پایان آن 

 : ن آمده استآیه چنی

               )251 ،بقره( 

 »ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد.«
ت که دفع نمودن فساد به این صورت، نعمتی است که این آیه بیانگر این مطلب اس

 1گردد. شامل حال تمامی مردم می
دارد که به دفاع از دوستان مؤمن  در پایان آیه قتال بعد از اینکه خداوند اعلام می

دهد که با دشمنان خود بجنگند،  خود خواهد پرداخت و بعد از اینکه به مؤمنان اجازه می

 : گوید پردازد و می اي اساسی می دهبا تأکید به بیان قاع         

      اصحاب و یاران پیامبر اکرم   این سنت را دریافتند و
دانستند که براي از بین بردن باطل و نابود کردن آن، حتماً باید امتی پدید آید که داراي 

درتی باشند که با آن باطل را در هم بشکنند و نابود کنند. آنها ریزي و ق رهبري و برنامه
ها و بازوهایی نیاز دارد که به وسیلۀ آنها برخیزد و پیش  به یقین دانستند که حق به اراده

برود و به دلهایی نیاز دارد که شیفتۀ آن باشند و به پیوندهایی نیازمند است که به آن 
 مرتبط باشد.

بایست با این سنت، تعامل و رفتار  نها آموخت که چگونه میبه آ  پیامبر اکرم
درنگ فرمان الهی را وقتی که آنها را به جهاد فراخواند، اجابت کردند؛  نمایند. آنها نیز بی

اي مقرر  چون خداوند، جهاد را براي این امت مشروع گردانید و آن را به عنوان فریضه
و ستم هیچ ستمگر و عدالت هیچ عادلی ساخت که تا روز قیامت ادامه داشته باشد 

کنند؛ مگر اینکه خداوند آنها  تواند آن را از میان ببرد و هیچ قومی جهاد را ترك نمی نمی
را خوار و ذلیل خواهد کرد و دشمنانشان را بر آنها مسلط خواهد کرد. جهاد مراحل 

توان این  ا میگوناگونی را پیمود تا مشروع گردید و علتّ اصلی پیمودن این مراحل ر
موضوع بیان نمود که مسلمانان بیشتر پرورش و تربیت یابند و بیشتر با سرشت انسان 

 .514، ص 3، فخر رازي، ج مفاتیح الغیب -1
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ریزي آن سازگار  هماهنگی داشته باشد و بهتر مطابق با حرکت دعوت و شیوة برنامه
 1باشد.

 : توان این گونه خلاصه نمود را می این چند مرحله
ی بود که مسلمانان در مکه به سر احتیاط و خودداري و این زمان :مرحلۀ اول

خواستند که به آنها اجازة جنگ و قتال بدهد، ولی  می  بردند. آنها از پیامبر اکرم می
 2ام. : صبر کنید؛ زیرا من به جنگ فرمان داده نشدهنها گفتبه آ  پیامبر اکرم

قرار اجازة جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون اینکه بر آنها واجب  :مرحلۀ دوم
 : فرماید داده شود؛ چنانکه می

             
 )39 ،حج(  
گردد؛ چراکه بدیشان  شود که به آنان جنگ تحمیل می اجازه به کسانی داده می«

 »ا پیروز کند.ستم رفته است و خداوند توانا است بر اینکه ایشان ر
جنگند؛ چنانکه  انان میواجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلم :مرحلۀ سوم

 :فرماید می

                 

     ) 190بقره( 

جنگند و تجاوز و تعدي نکنید؛  ی که با شما میو در راه خدا بجنگید با کسان«
 »دارد. زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی

کافران؛ چنانکه خداوند فرض شدن جنگ بر مسلمانان با عموم  :مرحلۀ چهارم
 : فرماید می

                 

                  

 .438، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
 .108، ص 6، ج تفسیر آلوسی -2
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                 )36 ،توبه( 

اره ماهها در حکم و تقدیر خدا در کتاب آفرینش از آن روز که آسمانها و شم«
باشد. چهار ماه حرام است. این آیین راستین  زمین را آفریده است، دوازده ماه می

و تغییرناپذیري است؛ پس در آنها به خویشتن ستم نکنید. با همۀ مشرکان 
و بدانید که خدا با جنگند  بجنگید؛ همان گونه که آنان جملگی با شما می

 »پرهیزگاران است.
وضعیت دولت نوپاي اسلام و حالت لشکریان اسلامی از نظر سازوبرگ افراد و 

کرد که مسئلۀ جهاد  اینکه آنان تاکنون براي کارزار و جهاد آموزش ندیده بودند اقتضا می
شت تا گذ نماید و لازم بود که مدت زمانی می و قتال گام به گام حرکت و پیشروي می

توانستند با دشمنان دعوت اسلامی مانند کافران قریش که مسلمانان را مورد اذیت و  می
آزار قرار داده بودند و آنها را مجبور به ترك خانه و کاشانۀ آنان نموده بودند، حمله 

بود تا دولت اسلامی قدرت  چنین می کنند. جهاد در ابتدا امري اختیاري بود و باید هم
طوري که بتوانند در برابر قدرتهاي کفر شبه به اد مسلمانان بیشتر شوند،بگیرد و تعد

چنانکه همین طور شد، بایستند جزیره عربستان اگر بر ضد مسلمانان بسیح شدند،
مقاومت نمایند و واجب گردیدن جنگ در صورتی است که وضعیت دولت اسلامی و 

احتمالات را داشته باشد. البته لشکر اسلامی در حدي باشد که آمادگی رویارویی با همه 
اگر مسلمانان مدینه مورد حملۀ دشمنان خود قرار بگیرند، جنگیدن در این صورت بر 
آنها فرض است و اختیاري نیست؛ چنانکه این مسئله یکی از موضوعاتی است که در 

نمود که در راه دفاع از دعوت  بیعت عقبه دوم مطرح گردید و انصار را موظف می
 1و صاحب آن و پیروان دعوت با سرخ و سیاه و هر کس که باشد، بجنگند.اسلامی 

آموزش فنون   داد، پیامبر اکرم با نزول آیاتی که اجازه جنگ را به مسلمانان می
کرد و  جنگی به یارانش را آغاز کرد و خود نیز در تمرین و مانورها و نبردها شرکت می

رین عبادتها قرار داد که به وسیلۀ آن انسان به ترین و بهت آمادگی براي جهاد را از بزرگ
 : فرماید رد که میاین گفتۀ الهی را اجرا ک  شود و پیامبر اکرم خداوند متعال نزدیک می

 .464 – 463، ص 1، محمد خیر هیکل، ج القتال و الجهاد -1
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         )60 ،انفال( 

(ساز وبرگ  توانید نیرو و اسبهاي ورزیده براي (مبارزه با) آنان تا آنجایی که می«
بدان دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و کسانی آماده سازید تا )جنگ

شناسید و خدا آنان را  دیگر جز آنها را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی
شناسد. هر آنچه در راه خدا صرف کنید، پاداش آن به تمام و کمال به شما  می

 »بینید. شود و هیچ گونه ستمی نمی داده می
ختن و آماده کردن مجاهدان مسلمان بر دو شیوة متوازن در سا   برنامه پیامبر اکرم

: توجیه معنوي از یک طرف و آموزش علمی از بود و این دو شیوه عبارت بود از استوار
 طرف دیگر.

 
 توجیه و رهنمود معنوي -1

کرد و امید قطعی پیروزي یا  براي بالا بردن معنویات مجاهدان تلاش می  پیامبر اکرم
نمود و از آن لحظه به بعد، همواره این امید، مسلمانان  آنها تثبیت می بهشت را در وجود

نمود تا با تمام قواي جسمی و  برد و او را وادار می را در میدانهاي جنگ به پیش می
ا در این . رسول خد1روحی براي پیروز شدن یا مرگ زیر سایۀ شمشیر تلاش نماید

بودند که دوست نداشتند از من  گر مردانی نمیبه خدا سوگند، ا: «فرمود راستا به آنان می
دیدم که آنها را بر آن سوار کنم و با خود ببرم، از هیچ  باز بمانند و من هم چیزي نمی

ماندم و سوگند به کسی که جانم در دست  شود، باز نمی جنگی که در راه خدا می
وم، سپس اوست، دوست داشتم در راه خدا کشته شوم؛ سپس زنده شوم، باز کشته ش

 2.»زنده شوم و باز کشته شوم و باز زنده گردم و ... 

 .161، ص دراسۀ فی السیره -1
 .2797 ة، شمار268، ص 3، کتاب الجهاد و السیره، باب تمنی الشهاده، ج البخاري -2
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شود، دوست ندارد به دنیا بازگردد و  هرکس که وارد بهشت می: «فرمود همچنین می
کند به دنیا برگردد  چیزي از چیزهاي روي زمین را داشته باشد؛ به جز شهید که آرزو می

 1»بیند. امیداشتی است که میو دوباره در راه خدا کشته شود و این به خاطر گر
 

 اسلوب علمی -2
بر این بود که از تواناییهاي قشرهاي مختلف امت از مردان،   سعی و تلاش پیامبر اکرم

: نیزه زنی؛ کند و به مهارتهاي جنگی از قبیل زنان، کودکان، نوجوانان و پیرمردان استفاده
هاي متوازن تربیت  برنامه  مشمشیرزنی؛ تیراندازي و اسب سواري پرداخت. پیامبر اکر

: توجیه؛ آموزش؛ امید به پیروزي یا بهشت و به کارگیري تمامی تلاش در نظامی از قبیل
نمود تا آنچه از فنون  آمیخت و مسلمانان را تشویق می میدانهاي جهاد را به هم می

هرکس : «طر داشته باشند تا جایی که فرمودگیرند، خوب به خا جنگی را فرا می
سخن پیامبر دعوتی است .» 2اندازي را فراگرفت، سپس آن را ترك کرد، از ما نیستتیر

اند؛ چراکه همه باید تیراندازي را  براي عموم؛ حتی براي کسانی که به سن پیري رسیده
دهد و در فکر شکوفا  تمرین بکنند. اسلام به سایر استعدادها و توانهاي امت، اهمیت می

 ن است.ساختن و حسن استفاده از آ
در تمامی شرایط و اوضاع به دشمنان توجه داشت و مسلمانان را   آن حضرت

کرد که از تمامی وسایل موجود براي نابودي دشمنان استفاده  تشویق و تحریک می
: آگاه باشید که وان دارید آماده کنید؛ سپس فرمودهر چه نیرو و ت: «مایند؛ چنانکه فرمودن

 3»باشید که نیرو، تیراندازي است.نیرو، تیراندازي است؛ آگاه 
هاي مادي و  به مسلمانان آمادگی در تمامی زمینه  قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم

؛ چنانکه معنوي را آموخت و از آنان خواست تا در مقابل دشمن آماده و متحد باشند
 :فرماید خداوند متعال می

               

  )71 ،نساء( 

 .2817 ة، شمار274، ص 3همان، باب تمنی الرجوع للدنیا، ج  -1
 . 1919 ة، شمار1523، ص 3، کتاب الاماره، باب فضل الرمی و الحث علیه، ج مسلم-2
 همان. -3
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اید، احتیاط نمایید و آمادگی خود را حفظ کنید و  اي کسانی که ایمان آورده«
 »دسته دسته همگی با هم بیرون روید.

هاي دشمنان  این آیه دلالت بر وجوب عنایت به اسباب و برحذر بودن از دسیسه
مادگیهاي مربوط به سلاح و جسم و آموزش نظامی به مجاهدان و نماید و انواع آ می

رهنمود ساختن آنان به اموري که آنان را در جهاد با دشمنان و سالم ماندن از مکرهاي 
گردد. خداوند به طور مطلق دستور آمادگی و احتیاط در  نماید را شامل می آن کمک می

کرده است؛ چراکه به تناسب و نوع برابر دشمنان را داده است و نوع خاصی رامشخص ن
نمایند و علاوه بر آن دشمن از نظر تعداد و نوع مبارزه، ضعیف و قوي  سلاحها فرق می

 شود. می
مدرسۀ بزرگی براي تزکیه نفس بود   جهاد از دیدگاه اصحاب و یاران رسول خدا

د که آنها و آنها یقین داشتند که جهاد هنگامی نتیجۀ مطلوب و مورد نظر را خواهد دا
جهاد خود را خالصانه براي رضاي خدا انجام دهند و به آنچه به آن ایمان دارند و مردم 

براي آنها خطر ریاکاري در اعمال را   خوانند، عمل نمایند. پیامبر اکرم را به آن فرا می
گیرد،  اولین کسی که در روز قیامت مورد بازخواست قرار می: «بیان نموده بودو فرمود

کنند و خداوند  است که ظاهراً در راه خدا شهیدشده است. او را احضار می مردي
: با این نعمتها چه کار گوید شود؛ سپس خداوند می تذکر مینعمتهایش را به او م

: دروغ گوید به شهادت رسیدم. خداوند می گوید در راه تو جنگیدم تا اینکه اي؟ می کرده
گویند فلانی چه قدر شجاع و با جرأت است و گفتی؛ بلکه تو جهاد کردي تا دیگران ب

اش به سوي جهنم  دهد که او را بر چهره این در دنیا گفته شد؛ سپس خداوند دستور می
کنند که علم آموخته و آن را به دیگران یاد داده و  بکشانند؛ پس مردي را احضار می

با این  :گوید شود و می را به او متذکر میقرآن خوانده است. خداوند نعمتهاي خود 
و قرآن : علم آموختم و آن را به دیگران یاد دادم و در راه تگوید نعمتها چه کردي؟ می

: فلانی چه انسان کردي که بگویند: دروغ گفتی؛ بلکه چنین فرماید خواندم. خداوند می
اش  دهد که او را بر چهره بخشنده و سخاوتمندي است و این گفته شد؛ سپس دستور می

 1»زخ بکشانند.به سوي دو
خالصانه و براي خدا و به امید پاداش وي و از ترس   بنابراین یاران پیامبر اکرم

کردند. سخن آنها براي خدا بود و اموال خود را در جهت کسب  عذابش جهاد می

 .1905یاء و السمعه، شماره ، کتاب الاماره، باب من قاتل للرمسلم -1
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لاي نام تنمودند وجان خود را در راه دفاع از دین خدا و براي اع رضایت خدا، خرج می
جهاد آنها در راه خدا آثار بزرگی در تزکیۀ نفسهایشان گذاشت که  کردند. خدا تقدیم می

 : ز آثار آن را این گونه بیان نمودتوان برخی ا به طور خلاصه می
 

 آزاد کردن نفس از شیفتگی زندگی دنیا و وابستگی به آن -
رغبتی نسبت به دنیا و چشم دوختن به آخرت و  جهاد در راه خدا تمرین عملی بی

ن به نعمتهایی است که خداوند براي بندگانش در بهشت آماده کرده است که مشتاق بود
ترین مسائلی است که از نظر اسلام در تزکیۀ نفسها، مؤثر است. مجاهد  این از بزرگ

د تا او را خشنود سازد؛ چراکه خداوند، فروش ی است که وجودش را به خدا میکس
فتخار را به مجاهدان داده که چیزي را خالق و مالک حقیقی جانها است و او خود این ا

 : فرماید خرد؛ خداوند می ز آنها میکه به آنها بخشیده است، دوباره ا

          

           

           

            

     

      

        )112 – 111 ،توبه( 

ر کند. د گمان، خداوند جان و مال مؤمنان را در مقابل بهشت خریداري می بی«
اي است راستین  شوند و این وعده کشند وکشته می جنگند؛ پس می راه خدا می

که خداوند آن را در تورات و انجیل و قرآن داده است و چه کسی از خدا به 
اید، شاد باشید و این  اي که کرده تر است؛ پس به معامله عهد خود وفا کننده

ه، پرستنده، سپاسگذار آنان توبه کنند. پیروزي بزرگ و رستگاري سترگی است
کننده، نمازگزار، دستور دهنده به کار نیک، بازدارنده از کار بد و حافظ قوانین 

 »باشند و مژده بده به مؤمنان. خدا می
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 پاك گردانیدن نفس و آموزش دادن آن به صبر و جان فدایی -
د که بهشت یقین کرده بودن  در پرتو تربیت پیامبر اکرم  اصحاب و یاران پیامبر اکرم

آید و باید نفس را به  با سختیها احاطه شده است و با تن پروري و راحتی به دست نمی
مجاهدت وادار نمود تا در برابر سختیها و خطرها استوار و مقاوم باشد و تنبلی و کاهلی 
را رها کند. همچنین آنان از قرآن کریم آموختند که حکمت خداوند اقتضا کرده است تا 

نها را در معرض پاکسازي قرار بدهد و پایداري آن آشکار گردد و میدان وجود انسا
 فرماید:  ؛ چنانکه خداوند متعال می1ترین مدرسۀ پاکسازي است جهاد، بزرگ

            

           

          

           

           

        )143 – 140 ،آل عمران( 

اگر به شما (مسلمانان) جراحتی رسیده است، به آن جمعیت نیز جراحتی «
ست و ما این روزها را در میان مردم دست به دست همانند آن رسیده ا

گردانیم تا خداوند ثابت قدمان برایمان راجدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و  می
خداوند از میان شما قربانیانی برگیرد و افتخار شهادت نصیبشان گرداند و 

دارد و تا اینکه خداوند مؤمنان را سره و  خداوند ستمکاران را دوست نمی
اید که شما به بهشت  لص گرداند و کافران را نابود وتباه سازد. آیا پنداشتهخا

درخواهید آمد، بدون آنکه خداوند کسانی از شما را مشخص سازد که به تلاش 
اند و بدون آنکه خداوند بردبارانی را متمایز گرداند. شما که  و جهاد برخاسته

بینید و  اشتید. اینک مرگ را میتمناي مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید، د
 »نگرید. شما بدان می

 .293، ص 1، د. انس احمد، ج منهج الاسلام فی تزکیه النفس -1
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 شود جهاد باعث عزت نفس و قدرت آن می -
در سایۀ رهنمود نبوي فرا گرفتند که جهاد در راه خدا   اصحاب و یاران رسول خدا

ترین وسیله براي رشد عزت نفس و تقویت و پاك کردن آن از ذلت و خواري و  بزرگ
نکه خداوند در کتاب خود بیان نموده است که مؤمن با کسالت و رذالت است؛ چنا

ردگار و تمسک به دین خدا عزت و عزیز است و این عزت، مرهون ایمان او به پرو
 : باشد می

            

         
 )8 ،منافقون( 
 گویند اگر به مدینه برگشتیم، باید افراد با عزت و قدرت، اشخاص خوار و می«

ناتوان را از آن جا بیرون کنند. عزت و قدرت از آن خدا و پیامبر وي و مؤمنان 
 »دانند. است و لیکن منافقان نمی

مسلمان از جهاد شانه خالی کند و به دنیا مشغول گردد و از آخرت غافل  پس هرگاه
  گیرد. پیامبر اکرم شود، وجودش به ذلت و خواري و ضعف و کرنش خو می

و به کشاورزي راضی  2معامله کردید و دم گاوها را گرفتید 1هرگاه به عینه: «فرماید می
گرداند و آن را دور  مسلط میشدید و جهاد را ترك گفتید، خداوند ذلتی بر شما 

 3»نماید تا اینکه به دین خود بازگردید. نمی
ترین هدف خود قرار داده است و فقط براي آن  و در مورد کسی که دنیا را بزرگ

ید الهی قرار بگیرد رود که مشمول این وع اندیشد، بیم آن می نماید و به آن می تلاش می
 : فرماید که می

            

                

        )8 – 7 ،یونس( 

 یعنی به کسی کالایی بفروشد و سپس با قیمتی کمتر، همان را از او بخرد. -1
 یعنی به کشاورزي و شخم زدن زمینها مشغول شدید. -2
 و صحیح است. 3462 ة، کتاب البیوع، باب فی النهی عن العینه، شمارابوداود -3
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کنند  زندگی دنیوي بسنده می کشند و به مسلماً کسانی که دیدار ما را انتظار نمی«
مانند، چنین کسانی جایگاهشان دوزخ است، به  توجه می و از آیات ما غافل و بی

 »کنند. سبب کارهایی که می
هرکس در حالی بمیرد که جهاد نکرد و خود را به : «فرمود  همچنین پیامبر اکرم

 1»آن تحریک ننمود، بر بخشی از نفاق مرده است.
راه جهاد را تمام مشکلات آن در پیش گرفتند و بنابراین، سزاوار   رمیاران پیامبر اک

 : فرماید ی از جانب خدا شدند که میمژدة بزرگ

                    
 )69 ،عنکبوت( 
گردانیم  ان را به راههاي خود، رهنمود میکنند، آن کسانی که در راه ما جهاد می«

 »و قطعاً خدا با نیکوکاران است.
 
 : اهداف جهاد در راه خدادوم

 حمایت از آزادي عقیده -1
 : فرماید یخداوند متعال م

           

          

           )40 – 39 ،انفال( 

اي باقی نماند و دین خالصانه از آن خدا گردد؛ پس  و با آنان پیکار کنید تا فتنه«
کنند و اگر پشت کردند،  هایی را که میبیند چیز اگر دست برداشتند، خدا می

بدانید که خداوند سرپرست شما است و او بهترین سرپرست و بهترین یاور و 
 »مددکار است.

شود و آن اینکه باید  اي دیگر به مسلمانان واگذار می : اینجا وظیفهگوید سید قطب می
ر آزادانه به مردم کند و مانع رسیدن آن به طو هر نیرویی که درمقابل دعوت قد علم می

بایست از میان برداشته  سازد، می نماید و مردم را منحرف می گردد و آن را تهدید می می
شود و مسلمانان باید همواره به جهاد بپردازند تا مبتلا کردن مؤمنان به فتنه براي هیچ 

 .1910 ة، کتاب الاماره، باب ذم من مات و لم یغز، شمارمسلم -1
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جبار و قدرتی در زمین ممکن نباشد و دین از آن خدا باشد ... نه اینکه در پذیرفتن دین ا
اکرامی باشد؛ بلکه به این معنی که دین خدا در زمین برتر و بالا باشد طوري که هر کس 

اي از کسی نداشته باشد و باید جهاد ادامه داشته  که بخواهد آن را بپذیرد، ترس و واهمه
باشد تا در زمین خدا، قانون و نظامی که مانع رسیدن نور خدا و هدایت او به اهل آن 

ی بماند. در چهارچوب این اصول عام، جهاد در اسلام مشروع شد ... جهاد باشد، باق
براي عقیده وحفاظت آن از محاصره و فتنه و حفاظت شریعت و قانون الهی در زندگی 
و تثبیت پرچم آن در زمین خواهد بود، به صورتی که هر کس قصد تجاوز به آن را 

س علاقمند باشد به این عقیده بپیوندد، شود و هر ک داشته باشد، بداند که جهاد برپا می
دهد و بر  بدون اینکه از کسی بهراسد و این تنها جهادي است که اسلام به آن دستور می

دهد  شوند، شهید قرار می نماید وکسانی را که در این جهاد کشته می آن تأکید می
 1.شمارد گیرند، دوستان خدا می وکسانی را که پرچم این جهاد را برعهده می

 
 حمایت از شعائر و عبادات -2

 : فرماید خداوند متعال می

                   

                

                    

              

                

                 

                   

          )41 – 38 ،حج( 

پیشگان کافر را  اکه مسلماً خداوند خیانتکند از مؤمنان؛ چر خداوند دفاع می«
شود که به آنان جنگ (تحمیل)  دارد. اجازة جنگ به کسانی داده می دوست نمی

 .187، ص 1، ج فی ظلال القرآن -1
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گردد؛ چراکه بدیشان ستم رفته است و خداوند توانا است بر اینکه ایشان را  می
اند و تنها  پیروز کند. همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانۀ خود اخراج شده

: پروردگار ما خدا است. اصلاً اگر خداوند اند گفته شان این بوده است که میناهگ
کلیساهاي بعضی از مردم را به وسیلۀ بعضی دفع نکند، دیرهاي (راهبان) و 

) و کنشتهاي (یهودیان) و مسجدهاي (مسلمانان) که در آنها خدا بسیار نصاري(
دهد کسانی  لم خدا یاري میگردد و به طور مس شود، تخریب و ویران می یاد می

را که او را یاري دهند؛ خداوند نیرومند و چیره است. کسانی هستند که هرگاه 
پردازند و  دارند و زکات را می در زمین، ایشان را قدرت بخشیم، نماز را بر پا می

نمایند و سرانجام همۀ کارها به خدا  امر به معروف و نهی از منکر می
 »گردد. برمی

: اگر خداوند مسلمانها را به وسیله جهاد بر کافران مسلط و چیره گوید نسفی می
شدند و براي  گردانید، مشرکان بر ملتهاي مختلف و بر عبادتگاههایشان مسلط می نمی

کردند و براي یهودیان  گذاشتند و دیرهاي عبادتگزاران را تخریب می نصارا کلیسایی نمی
گذاشتند و یا به این معنا است که  ساجد نمیگذاشتند و براي مسلمانها م کلیسا نمی

بر مسلمانها و بر اهل کتابی که در پناه آنها هستند،   مشرکان در دوران امت محمد
کردند. اینکه دیگر  شدند و عبادتگاههاي هر دو گروه را منهدم و تخریب می مسلط می

اند یا به  وجود آمدهاند، چون آنها قبل از مساجد به  عبادتگاهها قبل از مساجد ذکر شده
 1اند تا مساجد. خاطر اینکه سخن از انهدام است و آنها سزاوارتر براي انهدام

 
 دفع فساد از زمین -3

 : فرماید خدوند می

           

        

          

          

 .119، ص 6، ج تفسیر المراغی – 16، ص 3، ج الکشاف – 106، ص 3، ج تفسیر نسفی -1
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        )252 – 250 ،بقره( 

: پروردگارا، صبر و و سپاهیان او قرار گرفتند، گفتندهنگامی که در برابر جالوت «
ار و ما را بر جمعیت کافران پیروز شکیبایی بریز و گامهایمان را ثابت و استوا بد

گردان. سپس به فرمان خدا ایشان را فراري و شکست دادند و داود، جالوت را 
دانست بدو یاد  کشت و خداوند حکومت و حکمت بدو بخشید و از آنچه می

داد و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلۀ برخی دیگر دفع نکند، فساد زمین 
خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد این آیات  گیرد، ولی را فرا می

 »تو از زمرة فرستادگان هستی. خوانیم و خدا است که آنها را به حق بر تو می
: اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلۀ برخی دیگر از بین گوید میزمخشري 

شدند و زمین  کرد، مفسدان چیره می برد و به وسیلۀ آنان از فسادشان جلوگیري نمی نمی
رفت و مصالح آن یعنی کشاورزي  شد و منافع آن از بین می به فساد و تباهی کشیده می

دالرحمان . شیخ عب1رفتند کند، از بین می و تولید نسل و سایر آنچه زمین را آباد می
: در این آیه درسها و عبرتهاي زیادي براي امت وجود دارد گوید سعدي در تفسیرش می

کی فضیلت جهاد در راه خدا و فواید و نتایج آن است و او تنها سببی از آن جمله ی
 شود. است که باعث حفظ دین و حفظ منافع و جانها و اموال می

مجاهدان گرچه کارها بر ایشان دشوار باشد، ولی سرانجام نیکویی خواهند داشت؛ 
استراحت  کنند، گرچه اندك زمانی همان گونه که آنهایی که از جهاد شانه خالی می

 2کنند و راحت خواهند بود، اما به زودي گرفتار رنج و مشقت خواهند شد. می
 

 آزمایش و تربیت و اصلاح -4
 : یدفرما خداوند متعال می

                

                      

کشاف -1  .245، ص 1، ج تفسیر ابی سعود – 382، ص 1، ج تفسیر 
 .309، ص 1، ج تفسیر سعدي -2
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              )6 – 4 ،محمد( 

شوید، گردنهایشان را بزنید و همچنان ادامه  هنگامی که با کافران روبرو می«
کوبید. در این هنگام  دهید تا به اندازة کافی، دشمن را ضعیف و درهم می

گیرید  گذارید و یا فدیه می می(اسیران را) محکم ببندید. بعدها یا بر آنان منت 
کند. برنامه  نهد و نبرد فروکش می تا جنگ بارهاي سنگین خود را بر زمین می

گرفت، اما خدا خواسته  خواست خود از آنان انتقام می این است و اگر خدا می
است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید. کسانی که در راه خدا کشته 

گذارد. به  مزد نمی گیرد و بی ز کارهایشان را نادیده نمیشوند، خداوند هرگ می
کند و حال و وضعشان را خوب و عالی  زودي خداوند آنان را رهنمود می

نماید و آنان را به بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرفی کرده  می
 »است.

 ابن کثیر در تفسیر           یعنی جهاد و گوید می :
جنگیدن با دشمنان را براي شما مشروع نمود تا شما را بیازماید و حالات شما را 

یت جهاد بیان نموده و . همان طور که حکمت خود را دربارة مشروع1آزمایش کند
 : فرموده است

                  

      142 ،(آل عمران( 

اید که شما به بهشت درخواهید آمد، بدون آنکه خداوند کسانی از  آیا پنداشته«
اند و بدون آنکه خداوند  شما را مشخص سازد که به تلاش و پیکار برخاسته

 »بردباران را متمایز گرداند.
ؤمنان را، وقتی که آنان را به زدن گردن کافران و به : خداوند مگوید سید قطب می

دهد  اي از قدرت خود قرار می دهد، پرده اسارت گرفتن و ضعیف کردن آنان دستور می

کثیر -1  .154، ص 4، ج تفسیر ابن 
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داد؛ بدون اینکه این اسباب در میان  خواست آشکارا کافران را شکست می و اگر می
 : فرماید نانکه میخواهد؛ چ ر را میباشند، اما خداوند براي بندگان مؤمن خود خی

                  

                     

   )216 ،بقره( 

واجب گشته است و حال آنکه از آن بیزارید، لیکن چه جنگ و جهاد بر شما «
دارید و آن چیزي براي شما نیک باشد و چه بسا  بسا که چیزي را دوست نمی

داند و شما  چیزي را دوست داشته باشید و آن چیز براي شما بد باشد و خدا می
 »دانید. نمی

و اسباب نیکیهاي بزرگ کند  آزماید و آنها را تربیت و اصلاح می و خداوند آنها را می
 : گرداند ا برایشان میسر و آسان میر

خواهد آنها را بیازماید و این آزمایش، باعث بروز بهترین توانائیها و  می –الف 
گردد. آن گاه هیچ چیزي براي انسان بهتر از حقی که به آن  استعداد در وجود مؤمنان می

کشد  کند و می داند و در راه آن جهاد می ماند و آن را والاترین ارزش می ایمان دارد نمی
شود. اگر زنده است به خاطر همان حق و معرفتی است که کسب نموده  و کشته می

 شود. است و زندگی را جز در سایه آن حق دوست ندارد و تسلیم کسی نمی
خواهد آنان را تربیت کند و از وجود آنان هر نوع میل و علاقه به  خداوند می –ب 

اکی این دنیا را بیرون نماید و ضعفها را در وجود آنان از بین ببرد و قوي کالاهاي خ
شوند و نقصها برطرف گردد و هر چیز ناشایست و نامناسب را از وجود آنها بزداید تا 

هاي آنان در یک کفه قرار بگیرند و در کفۀ دیگر لبیک به دعوت جهاد و  تمامی علاقه
تر از آن کفۀ دیگر باشد و خداوند  کفه سنگین چشم دوختن به رضاي خدا باشد و این

 کنند. داند که وقتی به آنها اختیار انتخاب داده شود، آنها گزینۀ بهتر را انتخاب می می
خواهد آنان را اصلاح کند. در رنجها و سختیهاي جهاد در راه خدا و در  می -ج 

خطرهایی که مردم را  اي، براي انسان مجاهد  معرض مرگ قرار گرفتن و یا در هر مرحله
دارد تا بسیاري از اخلاق و ارزشهاي خود را براي نجات از آن دست بدهند ناچیز  وا می

اند، سهل و آسان است؛  و حقیر است؛ چراکه این خطرها براي آنان که با آن خو گرفته
خواه از آن خطرها جان سالم به در ببرد یا خطر او را فرا بگیرد و متوجه شدن به خدا 

گویا این  نماید و کند که برق با اجسام می ر هر بار و در لحظات خطر کاري مید
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اي براي دلها و جانها است که آن را بر اساس صفا و پاکی و  رویارویی، ساختار تازه
 دهد. خلوص شکل می

موارد ذکر شده اسباب اصلاح تمام جامعۀ بشري است که رهبري آن به دست 
از وابستگی به تمامی کالاها و فریبندگیهاي دنیا خالی مجاهدانی است که دلهایشان 

است؛ مجاهدانی که زندگی برایشان ارزشی ندارد و آنها در راه خدا وارد خطرهاي 
شوند و در دلشان چیزي وجود ندارد که آنها را از خدا و چشم دوختن  آفرین می مرگ

بري جامعه بشري را به رضاي او باز دارد و به خود مشغول نماید. حقا که هرگاه ره
گردند و  شود و بندگان اصلاح می چنین انسانهایی به دست بگیرند تمام زمین اصلاح می

براي چنین انسانهایی این موضوع که تسلیم کفر و گمراهی و فساد شوند و پرچم 
رهبري را به آنها بسپارند؛ در حالی که آنها این پرچم را با خون و جان و فداکاریهاي 

 1اند، امر بسیار دشواري است. دست آورده فراوان به
 

 آنان ۀئنمودن کافران وتضعیف توطو خوار ترساندن  -5
 : فرماید خداوند می

                  

                

                  

         )60 ،انفال( 

توانید نیرو و اسبهاي ورزیده آماده سازید  براي (مبارزه با) آنان تا آنجایی که می«
نید و کسانی دیگر جز آنها را نیز به تا بدان دشمن خدا و دشمن خویش را بترسا

شناسد. هر آنچه در راه  شناسید و خدا آنان را می هراس اندازید که ایشان را نمی
شود و هیچ گونه  خدا صرف کنید، پاداش آن به تمام و کمال به شما داده می

 »بینید. ستمی نمی
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 : فرماید و می

                

               

           )15 – 14 ،توبه( 

شان دارد و با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خوار«
هاي اهل ایمان را شفا بخشد و کینه را از  گرداند و سینه زشما را برایشان پیرو

پذیرد. خداوند آگاه و  دلهایشان بردارد و خداوند توبۀ هرکس را بخواهد، می
 »داراي حکمت فراوان است.

 : فرماید و می

                       

                

             )18 – 17 ،انفال( 

که پرتاب شما کافران را نکشید؛ بلکه خدا ایشان را کشت و این تو نبودي «
کردي؛ بلکه خداوند پرتاب کرد تا بدین وسیله مؤمنان را خوب بیازماید. 

گمان خداوند شنواي آگاه است این (پیروزي مؤمنان و شکست کافران حق  بی
 »کند. است) و خداوند مکر و کید کافران را سست می

 
 رسوایی منافقان -6

 : فرماید خداوند متعال می

                    

                         

                    

  )179 ،آل عمران( 

خدا بر این نبوده است که مؤمنان را به همان صورتی که شما هستید به حال «
سازد و بر این نبوده است  خود واگذارد؛ بلکه خداوند، ناپاك را از پاك جدا می
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که شما را بر غیب مطلع سازد، ولی خداوند از میان پیغمبران خود هر که را 
گزیند؛ پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید  بخواهد برمی

 »و پرهیزگار شوید، پاداش بزرگی خواهید داشت.
گردند و دشمنان او رسوا  : یعنی با مصیبتها دوستان خدا مشخص میگوید ن کثیر میاب
د؛ یعنی، خداوند به گردند و مؤمن بردبار و منافق فاسق باید با آن مشکل شناخته شون می

وسیلۀ جنگ احد مؤمنان را آزمایش کرد؛ پس ایمان و بردباري و پایداري و فرمانبرداري 
آنان از خدا و پیامبرش آشکار گردید و به وسیلۀ آن منافقان رسوا گردیدند و مخالفت و 

 1شانه خالی کردن آنها از جهاد و خیانتشان به خدا و پیامبرش، ظاهر و آشکار گردید.
 

 اقامۀ حکم خدا و نظام اسلامی در زمین -7
 : فرماید باشد؛ خداوند متعال می میاقامۀ حکم خدا در زمین یکی از اهداف جهاد 

                      

      )105 ،نساء( 

ایم تا میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان  ما کتاب به حق بر تو نازل کرده«
 »داده است، داوري کنی و مدافع خائنان مباش.

 
 دفع تجاوز کافران -8

چند نوع است  یکی از اهداف جهاد در اسلام، دفع تجاوز کافران است و این جهاد بر
 : که برخی عبارتند از

نمایند،  ان بر گروهی از مؤمنان مستضعف که در سرزمین کفار زندگی میکافر –الف 
تجاوز کنند به خصوص اگر این مؤمنان توانایی هجرت به سرزمینی دیگر را نداشته 
باشند؛ پس در این صورت بر دولت اسلامی واجب است که براي جهاد با کافرانی که 

ن را از ستم و تجاوزي که بر آنها روا اند، آماده گردد تا آنا بر این گروه تجاوز نموده
 : فرماید ؛ چنانکه خداوند متعال می2داشته شده است آزاد گرداند

کثیر -1  .371، ص 1، ج تفسیر ابن 
 .162، ص 2، د. عبداالله القادري، ج الجهاد فی سبیل االله -2
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  )75 – 74 ،نساء( 

فروشند و هر  باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به آخرت می«
کس در راه خدا بجنگد و کشته شود و یا اینکه پیروز گردد، پاداش بزرگی بدو 

ردان و زنان و کودکان درمانده و دهیم. چرا باید در راه خدا جهاد نکنید و م می
: پروردگارا ما را از این شهر و دیاري که گویند اي وجود دارد که می بیچاره

ساکنان آن ستمکارند، خارج ساز و از جانب خود سرپرست و حمایتگري براي 
 »ما پدید آور و از سوي خود یاوري براي ما قرار بده.

به جهاد برانگیخته و تحریک نموده است و این آیه مؤمنان را : «گوید قرطبی(رح) می
دستور آزاد کردن مستضعفان را از دست کافران مشرکی که به آنها بدترین آزار را 

کنند، داده است؛ پس خداوند متعال جهاد را براي  رسانند و آنها را از دین منحرف می می
امر باعث  لاي کلمۀ خود و نجات دادن مؤمنان ضعیف واجب کرده است؛ گرچه اینتاع

تلف شدن جانها گردد و آزاد کردن اسیران بر مسلمانها واجب است که یا بجنگند و آنها 
 1را آزاد نمایند و یا با پرداخت فدیه، آنها را آزاد کنند.

 : ن بر سرزمین مسلمانها تجاوز کننداینکه کافرا –ب 
 : فرماید خداوند می

             

        

            

 .279، ص 5، ج تفسیر قرطبی -1
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          )192 – 190 ،بقره( 
جنگند و تجاوز و تعدي نکنید؛  و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می«

دارد و هر جا آنان را دریافتید، ایشان را  اوزکاران را دوست نمیزیرا خداوند تج
اند، بیرون سازید و فتنه از کشتن  بکشید و آنان را که شما را از آنجا بیرون کرده

بدتر است و با آنان در کنار مسجدالحرام کارزار نکنید؛ مگر آن گاه که ایشان در 
، ایشان را بکشید، سزاي کافران آن جا با شما بستیزند؛ پس اگر با شما جنگیدند

 »گمان خدا آمرزنده و مهربان است. چنین است و اگر دست کشیدند چه بی
اند که هرگاه کافران بر سرزمین مسلمانان تجاوز کردند، باید براي  فقها تصریح کرده

دفاع از آن سرزمین، جهاد کرد؛ چون هرگاه دشمن، سرزمین را اشغال کند، مسلمانان را 
نماید و مردم آن سرزمین را  کند و در سرزمین اسلامی، احکام کفر را اجرا می میشکنجه 

کند تا به این احکام کفرآمیز تن در دهند و در نتیجه سرزمین اسلامی بعد از  مجبور می
و جهاد : «گوید شود. ابن قدامه(رح) می ل میآنکه دارالاسلام بوده است، به دارالکفر تبدی

 »گردد. در سه موضع مقرر می
: اگر کافران در سرزمینی سکونت گزیدند، بر مسلمانان واجب است با آنان دوم

اي که خطر هجوم دشمن  از هر ناحیه: «اند گفته و برخی از علماي حنفی 1بیرون نمایند
باشد، بر امام و مردم آن سرزمین فرض است که مراقب آنجا باشند و آن را حفاظت 

تر  دشمن را نداشته باشند، بر مسلمانانی که به آنها نزدیک کنند و اگر توانایی مقابله با
هستند، واجب است تا به کمک آنان بشتابند تا تعدادي که براي مقاومت در برابر دشمن 

 2کند، گرد بیایند. کفایت می
اینکه دشمن بر رعیت خود ستم کند، گرچه رعیت او کافر باشند؛ زیراکه  –ت 

بندگانش حرام کرده است. از این رو واجب است که با خداوند روا داشتن ستم را بر 
همۀ مردم روي زمین به عدالت رفتار شود و اگر مسلمانان ستم را از ستمدیدگان دور 

اند تا براي احقاق حق و از بین  شوند؛ زیرا آنها موظف شده نکنند، گناهکار شناخته می
مر موجب رستگاري آنان را بردن باطل و نابود کردن ظلم در زمین جهاد کنند و این ا

یابد و فقط به خاطر  سازد بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر تحقق می فراهم می

 .279، ص 9، ج المغنی -1
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اند؛ چنانکه  دهاند که به سود مردم آفریده ش همین کار، آنها بهترین ملتها شناخته شده
 : فرماید خداوند می

                 

           )11 ،آل عمران( 

همچون رفتار و کردار قوم فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند و آیات ما «
کردند، پس خدا آنان را به گناهانشان گرفت و خداوند  را تکذیب می

 »شدیدالعقاب است.
 : فرماید مچنین خداوند متعال میه

                 

                   

           )8 ،مائده( 

اي مؤمنان بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روي دادگري گواهی «
دهید و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که دادگري نکنید. دادگري کنید که 

تر است. ازخدا بترسید که خدا آگاه از هر آن  دادگري به پرهیزگاري نزدیک
 »دهید. جام میچیزي است که ان

این امر که مسلمانان ظلم را از مظلوم کافري که تحت ستم است برطرف نمایند، 
واگر طلب امنیت و مصونیت کرد، : «گوید سی میعدالت و دادگري است. سرخ

منظورش یکی از پادشاهان اهل جنگ است، بر این اساس که به او اجازه داده شود تا در 
هد حکمرانی بکند؛ یعنی، قتل و خونریزي انجام دهد خوا سرزمین خود آن گونه که می

 1»و ...، همکاري و ارتباط برقرار نمودن با او ناجایز است.
 مقابله با داعیان راه خدا و جلوگیري از رسانیدن دعوت –ج 

مردم  از جانب خداوند عزوجل بر مسلمانان فرض است که پیامهاي الهی را به تمامی
 : دفرمای برسانند؛ خداوند می

                 

             )108 ،یوسف( 

 .85، ص 10رخسی، ج ، سالمبسوط -1
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خوانم و پیروان  بگو این راه من است که من با آگاهی و بینش به سوي خدا می«
 »باشم. دانم و من از زمرة مشرکان نمی و خدا را منزه می چنین می باشند من هم

دارند و مانع  و دشمنان خدا، دوستان او را از رسانیدن دعوت خدا به بندگانش باز می
دهند که  گردند همان طور که به داعیان اجازه نمی رساندن دعوت الهی به مردم می

دهند  مشکلات و موانعی قرار می دعوت به خدا را به گوش مردم برسانند و در برابر آنها
شوند بنابراین، خداوند بر بندگان مؤمن خود  که میان دعوت و داعیان و مردم مانع می

 1دارد، بجنگند. واجب کرده است که با هر کس که آنان از راه خدا باز می
 : فرماید خداوند متعال می

               

                

                    

                 

                   

                  

                    

                 
 )4 – 1 ،محمد( 
دارند، خدا همۀ کارهاي  مان را از راه خدا باز میگردند و مرد کسانی که کافر می«

نماید و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهاي نیک و شایسته  ایشان را باطل می
بکنند و چیزي را باور دارند که بر محمد نازل شده است و آن هم حق است و 

شان بخشاید و بدیهای از سوي پروردگارشان آمده است، خداوند گناهانشان را می
سازد. این بدان خاطر است که  گیرد و حال و وضعشان را خوب می را نادیده می

کنند که از سوي  کنند و مؤمنان از حقی پیروي می کافران از باطل پیروي می
پروردگارشان آمده است. این گونه خدا براي مردم مثالهاي ایشان را بیان 

دنهایشان را بزنید و همچنان شوید، گر دارد. هنگامی که با کافران روبرو می می

 .488، صلابی، ص فقه التمکین فی القرآن الکریم -1
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کوبید. در این هنگام  ادامه دهید تا به اندازة کافی دشمن را ضعیف و درهم می
گیرید  گذارید و یا فدیه می (اسیران را) محکم ببندید. بعدها یا بر آنان منت می

گیرد. برنامه این  نهد و نبرد پایان می تا جنگ، بارهاي سنگین خود را بر زمین می
گرفت، اما خدا خواسته است  خواست خود از آنان انتقام می اگر خدا میاست و 

شوند،  بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید. کسانی که در راه خدا کشته می
 »گذارد. مزد نمی گیرد و بی خداوند هرگز کارهایشان را نادیده نمی

رگیرنده اهداف براساس مطالب ذکر شده این موضوع به اثبات رسید که جهاد، درب
شود که جهاد از  والا و منافعی بزرگ براي مسلمانان و دیگران است و نیز مشخص می

هاي مهم آن است و ستون پشتیبانی دولت اسلامی و باعث تحکیم  آثار هجرت و نتیجه
 1گردد. هاي اسلام محسوب می پایه
دشمنانش  گیرد؛ چراکه یقیناً امت، بدون ارتش قوي، در معرض نابودي قرار می«

ترسند، اما با داشتن لشکري قوي، دشمنان به  دوزند و ازآن نمی چشم طمع به آن می
گذارند و به هیچ وجه فکر تجاوز و حمله به چنین امتی به دل دشمن   ارادة آن احترام می

 2»گردد. راه نخواهد یافت که در نتیجه صلح و آرامش حاکم می
 

 نگ بدر : نخستین سرایا و غزوات قبل از جسوم
و تشکیل دولت اسلامی در   با استقرار مسلمانان در مدینه به رهبري پیامبر اکرم

اي که از سوي  جامعۀ جدید، مسلمانان و رهبرشان متوجه وضعیت اطراف خود و حمله
بایست مسیرش را  دشمنان دعوت در انتظار آنها بود، گردیدند؛ چراکه دعوت اسلامی می

 داد. محمد به خاطر آن فرستاده شده بود، ادامه میبه سوي هدف عالی خود که 
هایشان قرار داده  قریش در مکه، پرداختن به مسئلۀ رهبري مدینه را در اولویت برنامه

بودند؛ زیرا آنها به هیچ وجه راضی نبودند که اسلام ابراز موجودیت کند و کیانی داشته 
کرد و بناي شرك  را تهدید می باشد؛ چراکه اسلام و تشکیل حکومت اسلامی، کیان آنها

دانستند که موجودیت اسلام، به معنی پایان  شکست. پس آنها به یقین می را درهم می
دانستند که  یافتن جاهلیت و شرك و رسوم پدران و نیاکان آنان است. از این رو لازم می

را از   اکرمدر برابر اسلام بایستند. اهل مکه تمام تلاش خود را مبذول داشتند تا پیامبر 
هجرت و رسیدن به مدینه باز دارند بنابراین، موضعی خصمانه در مقابل اسلام و نابود 

 .453، ص الهجرة فی القرآن الکریم -1
کفتی المیزان -2  .62، سیف الدین، ص الحرکات العسکریه للرسول الاعظم فی 
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نیز ادامه   کردن مسلمانها اتخاذ کردند. این دشمنی همچنان بعد از هجرت پیامبر اکرم
کند که او با امیه بن  از سعد بن معاذ روایت می  یافت؛ چنانکه عبداالله بن مسعود

آمد و  گذشت، نزد سعد می ر قریشی) دوست بود. امیه هرگاه از مدینه میخلف (کاف
به   گزید. بعد از آمدن پیامبر اکرم رفت، نزد امیه اقامت می هرگاه سعد به مکه می

یه رحل اقامت گزید و به مدینه، سعد به قصد عمره رهسپار مکه شد و در آنجا نزد ام
و تا کعبه را طواف کنم. امیه هنگام ظهر به : هرگاه حرم خلوت شد، به من بگامیه گفت

: ابوجهل برخورد نمود. ابوجهل گفت اتفاق سعد براي طواف بیرون شد. در اثناء راه، با
ست که با تو همراه است؟ امیه گفت: سعد است. ابوجهل به سعد اي اباصفوان!؟ این کی

الی که شما آن نمایی در ح : تو با امنیت کامل در مکه، خانۀ خدا را طواف میگفت
اید؟! به خدا سوگند اگر  شخص را که از دین خود دست کشیده است، جاي داده

: به خدا سوگند یز صدایش را بلند کرد و گفتگشتی. سعد ن اباصفوان نبود، سالم برنمی
اگر تو مرا از طواف خانه خدا بازداري، من تو را از چیزي باز خواهم داشت که بر تو 

و آن راه تجاري شما از کنار مدینه به شام است. این داستان بیانگر دشوارتر خواهد بود 
باشد و این عملکرد جدیدي در  توزي سران قریش نسبت به اهل مدینه می خشم و کینه

برابر اهل مدینه است که قبل از تشکیل دولت اسلامی، اهل مکه چنین رفتاري با آنها 
ن به مکه نیاز به این نداشت که در پناه نداشتند و هیچ یک از اهل مدینه براي وارد شد

کسی وارد شود و قریشیان قبل از تشکیل دولت اسلامی در مدینه از اینکه به جنگ با 
 : گفتند آنها خطاب به اهل مدینه میورزید، حتی  اهل مدینه بیندیشند، اکراه می

گ بروز اي از عرب که دوست نداریم میان ما و آنها جن سوگند به خدا! تنها قبیله«
هاي تجاري قریش در  نماید که قافله . این داستان نیز بر این دلالت می1کند، شما هستید

بردند و دولت  راه خود به سوي شام تا زمان بروز این واقعه کاملاً در امنیت به سر می
اي  کرد و مکه تحریم اقتصادي نشده بود و اموال هیچ قافله اسلامی با آن برخورد نمی

 بط نگردیده بود.مصادره و ض
گردند که با دولت  پس در واقع زمامداران مکه شروع کنندگان جنگ محسوب می

اسلامی در مدینه در افتادند و مسلمانان را اهل جنگ شمردند و به آنها اجازة ورود به 
 2شد. مکه به جز در صورتی که کسی آنها راپناه داده باشد، داده نمی

 .192، ص 2، ج الروض الانف – سیره ابن هشام -1
 .476، ص 1، ج الجهاد و القتال -2
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آمده است  داود سنن ابیست، روایتی است که در دلیل دیگري که مؤید این مطلب ا
پرستان اوس و خزرج، زمانی که  و دیگر بت» ابن ابی«کافران قریش به : «گوید و می

در مدینه بود و قبل از وقوع غزوة بدر، نامه نوشتند که شما این مرد را   پیامبر اکرم
بیرون کنید و یا اینکه ما با همۀ  اید و سوگند به خدا یا باید با او بجنگید و او را پناه داده

نیرو به سوي شما هجوم خواهیم آورد تا با شما بجنگیم و با زنانتان را به اسارت بگیریم 
وارد جنگ شوند.   و براي خود مباح قرار دهیم. آنها نیز پذیرفتند که با پیامبر اکرم

: قریش شما فرمودبی و همراهانش دیدار کرد و رسول خدا از ماجرا مطلع شد. با ابن ا
توانند شما را به بلا و مصیبت گرفتار نمایند؛ بلکه شما  اند آنان نمی را تهدید کرده

خواهید خود را گرفتار بلا و مصیبت نمایید و علیه خود توطئه کنید! شما  خودتان می
را   خواهید با فرزندان و برادرانتان بجنگید. وقتی آنها این سخنان پیامبر اکرم می

 1ند، پراکند شدند.شنید
گردد که فتنه  ، این رهبر و مربی، آشکار می در اینجا عظمت و حکمت پیامبر اکرم

را در نطفه خفه کرد و حس ناسیونالیستی آنها را بیدار کرد و بر آن انگشت گذاشت. آن 
دانست. بنابراین،  حضرت به خوبی احساسات نهفته وجود انسانی و تعامل با آن را می

ر وجود مشرکان یثرب تأثیر گذاشت. ما مسلمانان به شدت به چنین بینش سخن او د
 بزرگی در خنثی کردن و از بین بردن تلاشهاي مشرکان زمان خود نیازمندیم.

بعد از آنکه قریش با دولت اسلام در مدینه درصدد جنگ برآمد و خداوند نیز به 
 نان رفتار مشابهی داشته باشد.مسلمانان اجازه جنگ داد، طبیعی بود که دولت مدینه با آ

در تحکیم و تثبیت جایگاه دولت نوپا، شکل دیگري   بنابراین، فعالیت پیامبر اکرم
هاي نظامی و آمادگی براي  به خود گرفت. از آن پس، فعالیت ایشان به فرستادن دسته

 بیرون رفتن در جنگها متوجه نبرد متمرکز گردید.
 

 غزوة ابواء -1
در ماه صفر سال دوم هجرت به همراه دویست نفر از   ه پیامبر اکرماي ک اولین غزوه

مسلمانان که تعدادي از آنان سواره و تعدادي پیاده بودند، به قصد آن عزیمت فرمود، 
اي هستند که در  گویند. ابواء و ودان منطقه نیز می 1بود و آن را غزوة ودان 2غزوة ابواء

 .3004، شمارة حدیث 21، ص 3، ج اودسنن ابی د -1
 گفته شد به خاطر وبایی که در آن بود، ابواء نامیده شده بود. -2
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د؛ ه دارد. در این غزوه جنگی رخ نداش مایل فاصلاند و از هم ش کنار هم واقع گردیده
 2بلکه با بنی ضمره از کنانه پیمانی بسته شد.

 
 سریه عبیداالله بن حارث -2

. تعداد مسلمانان شصت 3برافراشت، در این سریه بود  اولین پرچمی که پیامبر خدا
دویست نفر نفر و همگی از مهاجران بودند و تعدادنیروي دشمن اعم از سواره و پیاده 

بود. فرماندهی مشرکان را ابوسفیان بن حرب برعهده داشت. درگیریها و زد و 
خوردهایی میان دو طرف در کنار آبی در وادي رابغ صورت گرفت که سعد بن ابی 
وقاص اولین تیر را در راه اسلام انداخت و این سریه بعد از بازگشت از ابواء صورت 

 4گرفت.
 

 طلبسریه حمزه بن عبدالم -3
بعد از بازگشت از غزوة ابواء به مدینه، حمزه بن   : پیامبر اکرمگوید ابن اسحاق می

عبدالمطلب را به همراه سی نفر سواره نظام از مهاجران به سیف البحر از ناحیه عیص 
فرستاد. این گروه در آن ساحل با ابوجهل بن هشام که سیصد سوار از اهل مکه را 

مودند. مجدي بن عمرو جهنی که هم پیمان هر دو طرف بود، کرد، برخورد ن همراهی می
 5میانجیگري کرد و مانع جنگیدن آنان شد و در نتیجه کارزاري صورت نگرفت.

 
 6غزوه بواط -4

به اتفاق دویست نفر از یارانش به   در ماه ربیع الاول سال دوم هجرت، پیامبر اکرم
انی از قریش حمله کند که امیه بن خواست به کارو قصد این غزوه عزیمت کرد. او می

خلف به اتفاق صد نفر و دو هزار و پانصد شتر در آن بود، اما کاروان تجاري قریش، 

 اي است نزدیک ابواء. قریه -1
 .54، محمد شیت خطاب، ص جیش النبی -2
 .7، ص 2، ج طبقات ابن سعد -3
 .40، ص 1، د. محمد بکر آل عباد، ج حدیث القرآن عن غزوات الرسول -4
 .595، ص 2، ج ابن هشام سیره -5
 بواط کوهی از کوههاي جهینه است که در ناحیه رضوي نزدیک ینبع قرار دارد. -6
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به   آنجا را ترك نموده بود بنابراین، پیامبر خدا  اندکی قبل از رسیدن پیامر اکرم
 مدینه مراجعت نمودند.

 
 1غزوه عشیره -5

راغ کاروان قریش رفت و در مدینه اباسلمه بن به س  در این غزوه، پیامبر اکرم
اواخر جمادي الاول و اواخر   عبدالاسد را جانشین خود مقرر کرد. رسول خدا

جمادي الآخر را در آنجا اقامت نمود و سرانجام با بنی مدلج و هم پیمانانشان از بنی 
؛ ضمره پیمان عدم تعرض بست. سپس به مدینه بازگشت و برخوردي صورت نگرفت

. خبر 2زیرا کاروان مورد نظر چند روز قبل از راه ساحلی راه شام را در پیش گرفته بود
خود بیرون آمدند و با پیامبر این ماجرا به قریش رسید؛ قریش براي حمایت کاروان 

 3در میدان بدر برخورد کردند که جنگ بزرگ بدر اتفاق افتاد. اکرم
 

 سریه سعد بن ابی وقاص -6
اي همراه هشتاد نفر  سعد بن ابی وقاص را در سریه  عشیره، پیامبر اکرمبعد از غزوة 

از مهاجران فرستاد. او نیز تا منطقۀ خرار در سرزمین حجاز پیش رفت. سپس برگشت و 
 4چیزي مبنی بر حیله و نیرنگ دشمنان مشاهده ننمود.

 
 غزوه بدر اولی -7

هاي مدینه را غارت کردند و کرز بن جابر فهري و تعداد اندکی از مشرکان چراگاه
درصدد تعقیب و متواري   برخی از شتران و چهارپایان را به غارت برد. پیامبر اکرم

گویند این وادي در ناحیه  کردن آنان برآمد، تا اینکه به وادیی رسید که به آن سفوان می
 5.به مدینه بازگشت  بدر قرار داشت، اما کرز بن جابر را نیافت و پیامبر اکرم

، 2، ج مراصد الاطلاعجایی است که میان مکه و مدینه از ناحیه ینبع که بر ساحل دریاي سرخ قرار دارد.  -1
 .943ص 

 .10، ص 2، ج طبقات ابن سعد -2
 .11همان، ص  -3
 .455، ص 1، ج مراصد الاطلاعدر حجاز نزدیک جحفه. جایی است  -4
 .601، ص 2، ج سیره ابن هشام -5
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 1سریه عبداالله بن جحش اسدي به نخله -8
پیامبر خدا، عبداالله بن جحش را به اتفاق هشت نفر از مهاجران در آخرین روز رجب به 
نخله در جنوب مکه براي کسب اطلاعات و آگاهی از اخبار قریش فرستاد، اما آنها به 

فرمانده و کاروان،  هاي بازرگانی قریش حمله کردند و بر آن پیروز شدند و یکی از قافله
عمرو بن حضرمی، را کشتند و دو نفر از مردانشان به نامهاي عثمان بن عبداالله و حکم 

به این غنیمتها   بن کیسان را اسیر کردند و آنها را با خود به مدینه آوردند. پیامبر اکرم
 : اینکه این آیه بر وي نازل گردید دست نزد تا

                  

                    

                          

                    

                 

               )217 ،بقره( 

پرسند، بگو جنگ در آن (گناهی) بزرگ  ز تو دربارة جنگ در ماه حرام میا«
است، ولی جلوگیري از راه خدا و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج 

تر از آن است و برگرداندن  ساکنانش از آن و کفر ورزیدن به خدا، نزد خدا مهم
گید تا اگر بتوانند مردم از دین بدتر از کشتن است. پیوسته با شما خواهند جن

شما را از آئینتان برگردانند، ولی کسی که از شما از آیین خود برگردد و در حال 
رود و ایشان یاران  کفر بمیرد، چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد می

 »مانند. باشند و در آن جاویدان می آتش می
سیر را برداشت. اولین غنیمتی که اموال غنیمت و دو ا  با نزول این آیه پیامبر اکرم

مسلمانان به دست آوردند، در این سریه بود و عمرو بن حضرمی اولین فردي بود که 
توسط مسلمانان کشته شد و عثمان بن عبداالله و حکم بن کیسان اولین کسانی بودند که 

 2مسلمانان به اسارت گرفتند.

 وادیی است که قبیله هوازن در جنگ حنین در آن اردو زدند. -1
 .43، ص 1، ج حدیث القرآن من غزوات الرسول -2
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 : درسها و آموختنیهاچهارم
 گردید؟ جهاد چه زمانی مشروع -1

دکتر شیخ محمد ابوشهبه بر این باور است که جهاد در اوایل سال دوم هجري مشروع 
گردیده و علت آن را چنین بیان نموده است که مسلمانان در سال اول به سامان دادن 
اوضاع دینی و دنیوي خود مانند ساختن مسجد نبوي و امور زندگیشان و راههاي کسب 

سیاسی خود از قبیل برقرار نمودن پیمان برادري میان خود و درآمد و منظم کردن اوضاع 
پیمان بستن با یهودیانی که ساکن مدینه بودند تا از شر آنان درامان باشند، مشغول 

 2: در اواخر سال اول هجري اجازه جهاد داده است.گوید . استاد صالح شامی می1بودند
 

 تفاوت سریه و غزوه -2
براي   اي از مسلمانان که به فرماندهی پیامبر اکرم تهنگاران اغلب به هر دس سیره

گویند؛ خواه در آن جنگی رخ داده باشد  رویارویی با دشمن بیرون آمده باشند، غزوه می
  اي از مسلمانان که پیامبر اکرم یا خیر و یا اینکه تعداد آنها زیاد بوده یا کم و به هر دسته

» بعث«د در آن حضور نداشته باشد، سریه یا آن را براي حمله به دشمن فرستاده و خو
گرفت. و اغلب  داد و گاه جنگی صورت نمی کنند و گاه در آن جنگی رخ می اطلاق می

کردند، اندك بودند؛ چراکه وظیفۀ آنها فقط  ها شرکت می تعداد افرادي که در این سریه
زوه را ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن بود. رسول خدا در مجموع بیست و هفت غ

ها و  فرماندهی کرد و حدود هشتاد و سه سریه و لشکر فرستاد و براي تمامی این غزوه
ها در مدت کوتاهی که با مقایسه با عمر ملتهاي دیگر بسیار اندك محسوب  سریه

 3ریزي نمود. شود یعنی در ده سال برنامه می
 

 ها سرشماري ساکنان مدینه و ارتباط آن با سریه -3
در سال اول هجرت و بعد از انعقاد پیمان برادري دستور داد تا ساکنان   پیامبر اکرم

انان مدینه در یک سرشماري مستقیم، شمرده شوند و این آمارگیري مخصوص مسلم
تعداد » هرکس که اسلام آورده است، اسم او را براي من بنویسید.: «بود؛ چنانکه فرمود

 .76 – 75، ص 1، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -1
 .175، ص معین السیره -2
 .12، ابی فارس، ص السیره غزوه بدرفی ظلال  -3
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و بعد از اجراي این آمارگیري مسلمانان  1رسید جنگجویان آنان به هزار و پانصد نفر می
ترسیم در حالی که هزار و پانصد  آیا ما می«پرسیدند :  با تعجب و شگفتی از یکدیگر می

؛ چراکه قبل از آن مسلمانان به خاطر احساس ترس و خطري که داشتند، »نفر هستیم؟
تنهایی بیرون رفتن  نیز آنها را از  نمودند و پیامبر اکرم سلاحشان را از خود دور نمی

و بعد از این سرشماري، آغازي  2به هنگام شب منع کرده بود تا از خیانت درامان بمانند
ها گردید و از اقدامات مهم ساماندهی در توسعۀ دولت نوپا  ها و غزوه براي شروع سریه

  3بود.
 
  پاسداري اصحاب از پیامبر خدا -4

کردند و براي  از ایشان پاسداري می به صورت شخصی  اصحاب و یاران رسول خدا
  پیامبر اکرم: «م المؤمنین عایشه چنین روایت استدادند؛ چنانکه از ا او نگهبانی می

بود که امشب نگهبانی  : کاش مرد صالحی از یاران من میفرمودرفت.  شبی، خواب نمی
: کیست؟ ن صداي اسلحه به گوش رسید. فرمودکرد. ناگها داد و از من پاسداري می می

ام تا براي شما نگهبانی دهم. پیامبر خدا، راحت خوابید تا اینکه  : سعد هستم. آمدهگفت
و این جریان قبل از غزوه بدر .» 4صداي نفس ایشان را در حالی که خواب بود شنیدیم

. این حدیث بیانگر مشروعیت نگهبانی و اینکه نباید جانب احتیاط را از 5کبري بود
و نیز بیانگر این موضوع است که مردم باید نگهبان سرپرست خود  باشد دست داد، می

باشند تا مبادا دشمنان به او آسیب برسانند و رسول خدا با وجود توکل قوي بر خداوند، 
 6این عمل را انجام داد تا در این مورد به او اقتدا شود.

 

 .65، حمیداالله، ص الوثائق السیاسه -1
 .43، ص 5، ج الروض الانف -2
 .163، شجاع، ص دراسات فی عهد النبوه -3
 .219، ص 3، کتاب التمنی، ج صحیح البخاري مع فتح الباري -4
 .230، ص 6ج  تفسیر قرطبی، -5
 .63د حمیدانی، ص ، د. عمر محمولایه الشرطه فی الاسلام -6
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 متن پیمانی که با بنی ضمر بسته شد -5
، براي بنی ضمره  اي است از محمد، پیامبرخدا ین نوشتهبسم االله الرحمن الرحیم. ا«

بن بکر ابن عبد بن کنانه مبنی بر اینکه مال و جان ایشان در امان است و بر علیه هر 
کس که قصد جنگ با ایشان داشته باشد، یاري خواهند شد مگر اینکه با دین خدا از 

 سرجنگ درآیند.
اي آب داشته باشد که بتواند جامه پشمینی را  این پیمان تا زمانی که دریا به اندازه

و نیز هرگاه آنان براي یاري کردن به مسلمانان فرا خوانده  1مرطوب گرداند، ادامه دارد
 »شوند، باید اجابت نمایند.

در غزوه ابواء از فرصت طلایی پیش آمده استفاده نمود و پیمانی   پیامبر اکرم
بست؛ چون موقعیت سرزمین او داراي ارزش  نظامی با شیخ و رئیس قبیله بنی ضمره

نظامی بود که در نبرد میان قریش و دولت نوپاي اسلامی موقعیت گرانبهایی داشت. 
با آنها پیمان بست که در صورت وقوع برخورد مسلحانه بین   بنابراین، پیامبر اکرم

ان واقعۀ بدر این تا زم  طرف باشند و برنامۀ پیامبر اکرم اهل مدینه و اهل مکه، آنها بی
هایی کوچک از مهاجران در دل کاروانهاي قریش،  گونه بود که با فرستادن مجموعه

کرد و کاروانها نیز با خود نیرو و لشکري همراه نداشتند که آنها  ترس و دلهره ایجاد می
 2را حمایت کند و این امري بود که تا آن لحظه قریش به آن نیندیشیده بودند.

ی ضمره و هم پیمانان آنان به مدینه که بازار و منبع درآمد آنان بود، نزدیک بودن بن
اي جز در پیش گرفتن راه مسالمت و مصالحه  آنان را در موقعیتی قرار داده بود که چاره

 3تن دادند.  با دولت نوپاي اسلامی نداشتند بنابراین، به بستن پیمان با پیامبر اکرم
تضیات سیاست اسلامی گاهی مسلمانان را وادار این پیمان بیانگر آن است که مق

نماید تا با هر دسته و تشکل موجود، پیمان نظامی یا اقتصادي یا تجاري ببندد و نیز  می
بیانگر این امر است که قرارداد و پیمان سیاسی، ریشه و اساسی در شریعت دارد و 

د، آن را ایجاب رو ضرورتی است که دور کردن زیان موجود یا زیانی که انتظارش می
بنا شده است و » جلب منفعت و دفع ضرر«. این پیمان براساس قاعدة معروف 4نماید می

 کنایه از دوام و استمرار است. -1
 .43، د. عون الشریف، ص نشاه الدوله الاسلامیه -2
 .119، خالد سلیمان فهداوي، ص الفقه السیاسی -3
 .124همان، ص  -4
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بایست در  باید اصل پیمان، هدف شرعی و مشخصی داشته باشد و مسلمانان می
تصمیمات اتخاذ شده در این پیمان نقش داشته باشند، اما اگر مسلمانان مانند پیمانهاي 

کند و  مجري باشند پس چنین چیزي با اصل شرعی انطباق پیدا نمیامروزي فقط پیرو و 
رهبري امت باید در هر زمان و هر حرکت سیاسی، کاملاً و به صورت همه جانبه رسول 

نه به خود زیان : «گوید قاعدة معروف شرعی را که می خدا را الگوي خود قرار دهد و
 را درك نماید. 1»برسانید و نه به دیگران

 : گوید زرقاء دربارة این قاعده می یشیخ مصطف
گردد و نصوصی از قرآن و سنت به آن  این قاعده از ارکان شریعت محسوب می«

دهد و زیانی که از آن نهی شده، هم زیان عمومی و هم زیان فردي است و  گواهی می
باید قبل از وقوع آن به وسیلۀ راههاي پیشگیري ممکن آن را دور کرد و بعد از واقع 

برد و از تکرار آن  ن زیان با تدابیر و اقدامات ممکن که آثار آن زیان را از بین میشد
کند که  کند، باید آن را از بین برد. همان طور که بر این اصل دلالت می جلوگیري می

 2ترین آن را انتخاب نمود. هنگام قرار گرفتن در معرض ضررهاي گوناگون، باید سبک
کند که براي دولت اسلامی  نامه این مطلب را اثبات می انهمچنین این قرارداد و پیم

جایز است که با دولتهاي دیگر معاهده و پیمان دفاعی ببندد و امضاء کند و حتی فراتر 
اي مرتب  کرد و هیچ زیانی بر چنین معاهده از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا می

ه دولت هم پیمان را بر گردید، بر دولت اسلامی در چنین وضعیتی واجب است ک نمی
ضد متجاوزان یاري کند همان طور که براي دولت اسلامی جایز است که از دولت هم 
پیمان بخواهد که او را با سلاح و مردان جنگی کمک کند تا آنها زیر پرچم دولت 

 3اسلامی بر ضد دشمنان کافر بجنگند.
دین خدا از سرجنگ وارد ضمره بر این مبنا پیمان بست که با  با بنی  پیامبر اکرم

نشوند؛ آن گاه هرکس بر آنها تجاوز کرد یا تلاش نمود که بر آنها تجاوز کند، مسلمانان 

و این حدیث  1896، شماره 39، ص 2در اصل این قاعده، حدیثی است که ابن ماجه روایت کرده است. ج  -1
 ت.صحیح اس

 .972، الشیخ الزرقاء، ص المدخل الفقهی -2
 .479، ص 1، د. محمد خیر هیکل، ج الجهاد و القتال فی السیاسه الشرعیه -3
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نمود که با دین اسلام  ضمره را متعهد می به یاري آنان خواهند شتافت. این پیمان، بنی
 1وارد جنگ نشوند و مانع گسترش و نشر آن نگردد.

گردید  ي سیاسی و نظامی براي مسلمانان محسوب مینامه همچنین امتیاز این پیمان
 2که در آن روز از ارزش زیادي برخوردار بود.

 
 3اولین مردي که در راه خدا تیرانداخت -6

اي بود که رویارویی نظامی مسلمانان و مشرکان در  سریۀ عبیده بن حارث، اولین سریه
  وقاص و سعد بن ابیآن رخ داد و جنگ میان دو طرف منجر به تیراندازي گردید 

اولین نفر عرب بود که در راه خدا تیر انداخت. این جنگ، زیاد طول نکشید و هر دو 
. قهرمان این جنگ سعد بن نشینی و تجدید قوا گرفتند گروه تصمیم به عقب

ترین نقش را در از بین بردن آمادگی دشمن براي ضد حمله  بود. او بزرگ وقاص ابی
اران کردن دشمن، ثبات و استقامت آنان را بر هم زد و با تیراندازي ایفا نمود و با تیرب

یک ستون دفاعی به وجود آورد که زمینه را براي عقب نشینی سالم مسلمانان هموار 
کرد و در آن روز عتبه بن غزوان و مقداد بن اسود که قبلاً مسلمان شده بودند به سوي 

در یک محل نظامی اسلامی   وقاص ن ابیمسلمانان گریختند وبه آنها پیوستند. سعد ب
اش که آکنده از کارهاي بزرگی  گوي سبقت را از دیگران ربود و این عمل او در کارنامه

 است که براي یاري دین خدا انجام داده است، ثبت گردید.
 

 اي که با جهینه منعقد گردید نامه متن پیمان -7
کس که قصد جنگ با ایشان را داشته باشد جانها و اموالشان در امان است و بر علیه هر «

نشین مشمول این  یا بر آنها ستم کند، یاري خواهند شد و نیکوکاران و پارسایان بادیه
 4»گردد. عهدنامه که با شهرنشینان بسته شده است، می

ی میان لشکر ن از میانجیگري مجدي بن عمرو جهنتوا نامه را می تأثیر این پیمان
و قافلۀ قریش که ابوجهل فرماندهی آن را به عهده داشت و حمزه بن عبدالمطلب 

 .530، ص دولۀ الرسول من التکوین الی التمکین -1
 .296، د. عبدالغفار عزیز، ص الدعوة الاسلامیه -2
 .277، ص 2، ج صحیح سنن الترمذي -3
 .62، محمد حمیداالله، ص السیاسهمجموعۀ الوثائق  -4
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. در حالی که آنها در 1کرد، درك نمود سیصد سوار از سواران قریش آن را حمایت می
اي که تحت نفوذ جهینه بود، رو در رو قرار گرفتند و براي  ناحیه عیص در منطقه

شده افروخته شود،  اد. قبل از اینکه آتش جنگ میان دو گروه ی2جنگیدن صف بستند
، که از رهبران جهینه بود، میانجیگري کرد تا از جنگ جلوگیري نماید مجدي بن عمرو

و  دو طرف صلح ایجاد نماید. مجديجویانه خود، میان  و توانست با تلاشهاي صلح
قومش با هر دو گروه پیمان صلح امضاء نموده بودند. مسلمانان از سخن او سرپیچی 

 3گروه به شهرهاي خود بازگشتند و میان آنها جنگی رخ نداد. نکردند؛ پس هر دو
توان به این نتیجه رسید که بستن پیمان بین دولت اسلامی و  از این معاهده می

هاي مجاور، قبل از فعالیتهاي نظامی دولت اسلامی بوده است و بستن پیمان صلح  قبیله
اند،  اسلامی پیمان صلح بستهبین دولت اسلامی و دولتهاي دیگري که با دشمنان دولت 

اي نباشد که روزي علیه  جایز است به این شرط که معاهدة آنان با همدیگر به گونه
 مسلمانان متحد گردند. 

تواند جنگیدن با دشمنان  گردد که دولت اسلامی می همچنین این مطلب اثبات می
ست کشیدن از جنگ تواند رها کند، به این شرط که د خود را با وجود آمادگی لازم، می

 4براي مسلمانان ضرري در بر نداشته باشد.
پرستان گذاشت؛ چراکه کیان  نتایج بسیار ناگواري بر اردوگاه بت  سریه حمزه

قریش را تکان داد و هراس و ترس را در وجود مردان آن برانگیخت و باعث شد تا آنان 
نمود؛ خطري که تجارت و  متوجه خطري گردند که از جانب مسلمانان آنان را تهدید می

 5نمود. قدرت اقتصادي آنها را تضعیف می
: اي قریش! محمد در یثرب حمزه دور شد و به مکه برگشت، گفتابوجهل، وقتی از 

هاي پیشتاز لشکر خود را فرستاده است و قصد دارد تا به ما  مقیم شده است و دسته
شدن به او بپرهیزید؛ زیرا او مانند ضربه وارد کند؛ پس، از عبور کردن از راه او و نزدیک 

اید. به  اي است که بر شما خشمگین شده است؛ چون شما او را طرد نموده شیر درنده

 .75، ص 1، ج المواهب اللدنیه -1
 .85، ص السرایا و البعوث - 6، ص 2، ج طبقات ابن سعد -2
 .86همان، ص  -3
 .479 – 478، ص 1، ج الجهاد و القتال فی السیاسۀ الشرعیه -4
 .86، ص السرایا و البعوث النبویه -5
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ام مگر اینکه شیطانها  خدا سوگند که او داراي جادو است، هیچ گاه او و یارانش را ندیده
 ام. را در کنار آنها مشاهده کرده

؛ پس او دشمنی است که از 1دانید می شما دشمنی و سرسختی دو پسر قیله را
 2گیرد. دشمنان دیگر کمک می

 
 سریه عبداالله بن جحش و نتایج حاصله از آن -8

 برخی از نتایج مهم این غزوه که داراي درسها و آموختنیهاي بزرگی است عبارتند از: 
ریه براي امیر این س  در اخبار مربوط به این سریه آمده است که پیامبر اکرم –الف 

چیزي نوشت و به او دستور داد که آن را نخواند و به آن ننگرد مگر بعد از اینکه 
اي از اجراي اصل مهمی از اصول جنگ  مسافت دو روز راه را طی کنند و این نمونه

پرستان  هاي جنگی است؛ زیرا یهودیان و بت است که عبارت از مخفی نگاه داشتن نقشه
رفت که  و در صورت افشاء هدف مسلمانان انتظار میزیادي در مدینه اقامت داشتند 

شد، به  آنان شتابان نقشه و جهت حرکت این سریه را که به قصد قریش رهسپار می
دانستند که هدف  اطلاع اهل مکه برسانند؛ پس حرکت این افراد در حالی که خود نمی

 3کجا است، باعث آسودگی خاطر فرمانده جنگ بود.
توان به وضوح مشاهده نمود؛ چرا که همۀ آنان  ر این سریه میاثر تربیت نبوي را د

را شنیدند و اطاعت نمودند و به   ترین اعتراضی سخن پیامبر اکرم بدون کوچک
حرکت خود ادامه دادند تا اینکه به محل موردنظر رسیدند و نامه را باز کردند. این عمل 

که در راه خدا این گونه از جان  است  بیانگر قوت ایمان اصحاب و یاران پیامبر اکرم
 4و مال خود بیم و هراسی نداشتند.

قریش تلاش کرد تا از قتلی که در ماه حرام از جانب افراد سریه صوت گرفته  –ب 
برداري کند و جنگی تبلیغاتی و متمرکز به راه انداختند و تبلیغاتی مغرضانه بر  بود، بهره

یم ابراهیمی که تا آن وقت هنوز برخی آثار آن ضد مسلمانها شروع کردند. قریش از تعال
: حرمت جنگ در ماههاي حرام و غیره ر جامعه جاهلی وجود داشت از قبیلد

 شوند. ادر آنها بوده است و به آن نسبت داده میم  کنایه از اوس و خزرج است، قیله -1
 .219 – 218، ص 1، ج سیره ابن هشام -2
 .71، ص 4، ج التاریخ الاسلامی مواقف و عبر -3
 همان. -4
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اعتبار کردن و رسوا نمودن اسلام و مسلمانان  برداري نمود و از این فرصت براي بی بهره
 1ه کرد.کنند، استفاد و معرفی آنان به عنوان متجاوزانی که حرمتها را رعایت نمی

محمد و یارانش ماه حرام را حلال قرار دادند و در آن خونریزي راه : «آنها گفتند
 2انداختند و در ماه حرام اموال را به غارت بردند و مردان را اسیر کردند.

اي یافت  آنان در آغاز امر در این نقشه خود موفق شدند و تبلیغاتشان بازتاب گسترده
و در میان مسلمانان گذاشت و کسانی که در این سریه  و اثر محسوسی حتی در مدینه

حضور داشتند، به خاطر جنگیدن در ماه حرام، مورد اعتراض قرار گرفتند. موقعیت 
 3ور نمایند. دشوار گردید، یهودیان نیز در این صدد بودند تا آتش فتنه را شعله
ل نیک گرفتند  را به فایهودیان کشته شدن عمرو بن حضرمی توسط واقد بن عبداالله

یعنی واقد آتش جنگ را » حضرمی حضرت الحرب«و » قد، وقدت الحربوا: «و گفتند
برافروخت و حضرمی جنگ را پدید آورد. این سخن یهودیان بیانگر خشم و کینه 

 4درونی آنها نسبت به اسلام و مسلمانان بود.
اسخ محکم و افراد سریه نیز در کار خود درماندند و پشیمان شدند. در این وقت پ

غیرقابل انعطاف خداوند نازل شد و قرآن این جنایتکاران را رسوا کرد و استدلال آنها را 
 باطل قرار داد.

: بازداشتن از راه خدا و از حرام پاسخ داد و فرموددر اعتراض آنها به جنگ در ماه 
و تري است  مسجدالحرام و کفر ورزیدن به خدا از جنگیدن در ماه حرام گناه بزرگ

تر است و  بیرون کردن اهالی مسجدالحرام از آن از جنگیدن در ماه حرام نیز بزرگ
تر است. قریش  شکنجه دادن افراد به خاطر دینشان از کشتن در ماه حرام بدتر و بزرگ

مرتکب تمامی این جنایتها و گناهان بزرگ شده بودند، اما آن را فراموش کرده یا نادیده 
پرست را علیه مسلمانان بشورانند و  هاي بت ستند تمامی قبیلهخوا گرفتند. آنها می می

مردم را از گرویدن به دینی که درصدد احیاي حرمتها و مقدسات بود، متنفر و گریزان 
اي که رسول خدا ناراحت شد و فرمانده سریه و یارانش را به خاطر کاري  کنند، به گونه

 .445، الشریف احمد، ص مکه و المدینه فی الجاهلیه و عهد الرسول -1
 .100ص  ،السرایا و البعوث النبویهبه نقل از  59، ص 9، ج سنن بیهقی -2
 .445، ص مکه و المدینه فی الجاهلیه و عهد الرسول -3
 .72، ص 4، ج التاریخ الاسلامی -4
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ر الهی نازل شد که با تمام قدرت به آن گاه آیات روشنگ 1که کرده بودند، سرزنش کرد
تبلیغات مغرضانۀ قریش پایان داد و آن را مردود شمرد و توضیح داد که گرچه در ماه 

دارد، نزد  شکند و از راه خدا باز می حرام جنگ جایز نیست، اما کسی که حرمتها را می
 2خداوند حرمتی ندارد.

کردن شتري که بر آن سوار بودند ت : سعد بن مالک و عتبه بن غزوان به دلیل پیدا 
و گم شده بود، از سپاه اسلام عقب ماندند، در این هنگام قریش آمدند تا فدیۀ دو اسیر 

ترسم که  : مینپذیرفت و گفت  خود را پرداخت نمایند و آنها را آزاد کنند، پیامبر اکرم
عتبه آمدند آن گاه سعد بن مالک و عتبه بن غزوان را گرفتار کرده باشید تا اینکه سعد و 

رسول خدا آن دو اسیر را با پرداخت فدیه آزاد کرد. یکی از آنها به نام حکم بن کیسان 
اقامت گزید و عثمان بن عبداالله بن مغیره با حالت   و نزد پیامبر اکرم 3مسلمان شد

 4کفر به مکه بازگشت.
بایست به  میحامل این پیغام است که فرمانده   این شیوة برخورد پیامبر اکرم

سلامتی سربازان خود اهمیت بدهد؛ چراکه سربازان جان خود را در راه یاري کردن دین 
: هرگاه گویند نظامی امروزي میکنند و روانشناسان  خدا و برپایی دولت اسلام فدا می

دهد در اینکه  سرباز احساس کند که فرماندهی به او و سلامتی و امنیت وي اهمیت می
 5دهد. ی را ابراز دارد، به خود تردیدي راه نمینهایت جانفشان

 ظهور تربیت امنیتی در میدان –ث 
سریه عبداالله بن جحش اهدافی را که درصدد رسیدن به آن بود، کسب نمود و با یورش 
به مناطقی که تحت نفوذ قریش بود، قدرت خود را به نمایش گذاشت که این سریه و 

ر نمود و آشفتگی و ترس آنان را بیشتر ساخت؛ دقت انجام عملیات، قریش را غافلگی
حتی جاسوسهاي قریش نتوانستند آن را تحت نظر بگیرند و جهتی را که سریه قصد 

با ابتکار نوشتن   عزیمت به آن را داشت، شناسایی کنند و این امري بود که پیامبر اکرم
بماند و دشمن، اطلاعاتی ریزي نموده بود تا قضیه کاملاً سري  نامۀ محرمانه، آن را برنامه

 .533، ص دولۀ الرسول من التکوین الی التمکین -1
 .100، ص السرایا و البعوث النبویه -2
 همان. -3
 همان. -4
 .23، محمد ابوفارس، ص غزوه بدر الکبري -5
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بود که » غافلگیر نمودن دشمن«در مورد حرکت مسلمانها کسب ننماید و این براساس 
 1رود. یکی از اصول مهم جنگ به شمار می

همچنین این سریه و دستۀ نظامی بیانگر آن است که لشکر اسلام را مردانی قوي و 
هاي  دادند و شیوه یف را انجام میداد که دشوارترین مسئولیتها و وظا نیرومند تشکیل می
دانستند و توانایی انجام مسئولیتها را با تمام کفایت و قدرت داشتند  جنگی را خوب می

 نماید. که این امر بر روحیه بلند معنوي آنها دلات می
همچنین آثار تربیت نبوي در ایجاد نظامی گسترده و منسجم از روحیۀ فرمانده سریه 

کرد، ظاهر  اطاعت می  ردید یا سستی از دستورات پیامبر اکرمکه بدون هیچ گونه ت
نوشته را نخواند تا اینکه دستور را کاملاً   شود. فرمانده براساس دستور پیامبر اکرم می

اجرا کرد و از خود الگوئی نیکو ارائه داد و در وجود سربازانش حماسه و شور آفرید. 
شهادت است و به آن علاقمند است پس با هر کس از شما که دوستدار «گفت :  وي می

تواند باز  پسندد، من اصراري بر همراهی او ندارم و می ما بیاید و هر کس آن را نمی
 2»کنم. گردد، اما من دستور پیامبر خدا را اجرا می

 
 هاي نظامی ها و دسته اهداف سریه -9

دهی نمود، بسیاري از آنها را فرمان  هایی که پیامبر اکرم ها و غزوه با بررسی سریه
اهداف و برخی از درسها و آموختنیها را درك خواهیم نمود؛ پس با تفکر و اندیشیدن 

هایی که قبل از بدر انجام گردیده است، به این نتیجه خواهیم رسید که  در حرکت سریه
 رند؛ چنانکه ابن سعدتمامی افراد آنها از مهاجران هستند و انصار در آن مشارکتی ندا

ها همه از مهاجران  آنچه همه بر آن اتفاق دارند این است که افراد سریه: «گوید می
اند و پیامبر هیچ یک از انصار را به جایی نفرستاد تا اینکه آنها را در جنگ بدر با  بوده

نبال گردید که اهدافی را د و این امري حساب شده محسوب می 3خود همراه نمود
احیا و تثبیت قضیۀ مهاجران در داخل و خارج دولت : نمود که برخی عبارتند از می

اسلامی؛ تضعیف اقتصاد قریش و محاصره آنان و باز پس گرفتن برخی از حقوق از 
دست رفته؛ تضعیف قریش از نظر نظامی؛ تمرین اصحاب بر خوب فراگرفتن فنون 

 .94، خطاب، ص الرسول القائد -1
 از روایت ابن اسحاق از عروه. 602، ص 2، ج ابن هشام ةسیر -2
 .6، ص 2، ابن سعد، ج الطبقات الکبري -3

                                                           



 808 الگوي هدایت

 جنگ؛ تحت نظر قرار دادن تحرکات قریش؛ ترساندن دشمن داخلی در مدینه و اطراف
توان  ها را می سریه ترین اهداف این آن و سنجیدن توان نظامی دشمن. همچنین مهم

 : چنین برشمرد
 ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان داخلی و خارجی –الف 

ها و غزوات موجب گردید که دشمنان دعوت و دولت اسلامی به توان نظامی  این سریه
ر حمله به دولت اسلامی که داراي مسلمانان پی ببرند و در نتیجه هیچ موقع به فک

پرستان اطراف مدینه از  هاي بت لشکري آماده باش و فعال است، نیفتند. یهودیان و قبیله
هاي کوچک و بزرگ یکی پس از  این موضوع به شدت در هراس بودند و اعزام دسته

دیگري و بدون وقفه، رعب و وحشت مضاعفی ایجاد نموده بود که این امر باعث شده 
تر شود و  ها بیفزاید و قیمت کالاها گران ود تا قریش بر تعداد پاسداران و نگهبانان قافلهب

هاي قریش و صاحبان اموال در مکه نیز دچار ترس و هراس  علاوه بر آن مردان قافله
 1گردیده بودند.

 ها و کاستن از نقش اعراب جلب اعتماد برخی قبیله –ب 
هایی که در این  پیمانان آنان و نیز با برخی از قبیله همبا قبیلۀ جهینه و   پیامبر اکرم

منطقه سکونت داشتند، پیمان بست تا آنها در نبردي که میان مکه و مدینه وجود دارد، 
کردند و  ها به قریش گرایش داشتند و با آنها همکاري می چون این قبیله«طرف باشند؛  بی

شت که قرآن کریم آن را ایلاف نامیده میان آنها پیمان و قراردادهاي تاریخی وجود دا
و قریش براساس این معاهدات درصدد برقرار نمودن امنیت براي کاروانهاي  2است

 3»تجارت خود با شام و یمن بود.
پیمان بستند، تأسیس دولت اسلامی،   ها با پیامبر اکرم بعد از آنکه برخی قبیله

 4گردید.  خطري جدي براي تجارت قریش محسوب می
نشین را تضعیف و نابود کرد. آنان تا آن  ، نقش اعراب بادیه چنین پیامبر خداهم

هایی که در  کرد و قافله هاي تجاري را تهدید می شدند که قافله زمان قدرتی محسوب می
توانست از آنجا عبور  کرد جز با پرداخت مالیات نمی مناطق تحت نفوذ آنها عبور می

 .532، ص دولۀ الرسول من التکوین الی التمکین -1
 .4 – 1قریش،  -2
 .27، د. اکرم ضیاء العمري، ص المجتمع المدنی -3
 .19، مؤنس، ص دراسات فی السیره -4
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آنها در این درصدد بودند تا این سیاست گذشته را نیز نماید. با تشکیل دولت اسلامی 
دار این امر کرز بن فهري گردید، اما پیامبر  در میان مسلمانان به اجرا بگذارند و عهده

 150خدا، فرصت را از او گرفت و کرز را تا سفوان (جایی نزدیک بدر که از مدینه 
یب و گریز را غزوة بدر اولی نگاران این تعق کیلومتر فاصله دارد) تعقیب کرد. سیره

نشین بود و از آن پس هیچ  اند. این غزوه درس مهمی براي همه اعراب بادیه نامیده
پروراند و هرگز مسلمانان به راهزنان  نشینی قصد یورش به مدینه را در سر نمی بادیه

نشینی و انعقاد صلح کردند و  مالیات پرداخت نکردند؛ بلکه آنها را مجبور به عقب
 1سلمانها از شر آنان در امان ماندند.م

 ها با فتوحات اسلامی رابطۀ سریه –ج 
هاي نظامی به منزلۀ تمرینهاي مقدماتی نظامی و مانورهاي ارتش  ها و دسته اعزام سریه

درپی نخستین سربازان اسلام، بیانگر  گردید و فعالیتهاي پرخروش و پی  اسلام محسوب می
 بود.  وپاي اسلام در مدینه و به فرماندهی پیامبر اکرمشور و نشاط و پویایی دولت ن

رسیم  ها و لشکرها به این نتیجه می با بررسی نامهاي فرماندهان و سربازان این سریه
ها، در تاریخ فتوحات اسلامی بسیار درخشیدند؛ مانند فرمانده  که بعد از آن سریه

ن، سعد بن ابی وقاص و خالد بن جراح و فاتح قادسیه و مدائ ةفتوحات شام؛ ابی عبید
بن ولید، شمشیر برهنۀ خدا وکسی که روم را در معرکۀ یرموك به زانو درآورد و عمرو 

هایی که پیامبر  ها و غزوه بن عاص، فاتح مصر و لیبی و سایر فرماندهان دیگر. سریه
در حیات خود بر آن اشراف داشت، به منزلۀ تمرین عملی و متحرکی براي  اکرم

 هانی بود که بعداً شرق و غرب جهان را فتح کردند.فرماند
روز عبارت بود از تمرین  زندگی اصحاب پیامبر، در طی بیست و چهار ساعت شبانه

مستمر و برنامۀ منظم روزانه آنان از این قرار بود : صبح را با اداي نماز فجر با فرمانده 
ه خواندن نماز صبح، کلید زیباي به آنها تعلیم داد ک  کردند و پیامبر اکرم کل آغاز می
سه گره خوابید، شیطان  وقتی شما می: «ار از سرحالی و نشاط است و فرمودروزي سرش
اي در پیش داري و چون بیدار  : بخواب که تو شب طولانیگوید زند و می بر شما می

از  شود؛ اگر وضوء بگیرید یکی دیگر شوید و نام خدا را بر زبان آورید، یک گره باز می

 .131، د. عبدالرحمن الشجاع، ص النبوه دراسات فی عهد -1
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شود و آن روز را سرحال و با  شود و اگر نماز بخوانید، سومی نیز باز می گرهها باز می
 1نشاط شب خواهید کرد و اگر نه با تنبلی و خبث نفس به شب خواهید رساند.

رفتند و  آنان بعد از انجام فریضۀ الهی به دنبال انجام امور روزمرة خویش می
آوردند و بعد از نماز عشاء استراحت  ه جاي مینمازهاي بعدي را نیز بدون تأخیر ب

شد. آن گاه در یک سوم آخر شب  کردند تا اینکه بخش عمدة شب سپري می می
شدند. این عمل، دلهایشان را از روحانیت  بیشترشان براي اداي نماز شب بیدار می

ي دیگر داد. انجام این امور، علاوه بر امر کرد و نشاط بیشتري به آنها می مالامال می
همانند آمادگی همیشگی و بیداري کامل و فعالیتها و تمرینها از قبیل اسب سواري و 

فرموده بود: تیراندازي بهترین نیرو و   مسابقه دادن و تیراندازي بود که پیامبر اکرم
 آمادگی براي رویارویی با کافران است.

که نمود؛ چنان میهمچنین رسول خدا آنها را به ساخت و تهیۀ ابزار جنگی تشویق 
تیر، سه نفر را وارد بهشت خداوند به سبب یک : «گوید، رسول خدا فرمود عقبه می

اي که آن را به امید خیر، ساخته است؛ کسی که آن را در تیرکش قرار  : سازندهکند می
سرگرمیها به جز سه : از کند و فرمود در راه خدا شلیک می دهد و کسی که تیر را می

: آماده کردن اسب با تمرین و آموزش؛ بازي مرد با همسرش و چیز درست نیست
تیراندازي و هر کس تیراندازي را آموخت سپس آن را ترك کرد، مرتکب ناسپاسی 

 2»نعمت بزرگی گردیده است.
بهترین دورانی بود که در آن عصر به   عصر و دوران اصحاب و یاران رسول خدا

آن را سرلوحۀ زندگی خود قرار داده بودند و  جستند و تعالیم قرآنی و الهی تمسک می
کردند و با وجود اینکه تعدادشان اندك و  تمامی دستورات قرآن را در زندگی اجرا می

فاقد امکانات بودند، اما در رویارویی با ملتهاي بزرگ روي زمین در شرق و غرب، چیره 
قرآن، ذلت و خواري آنان  شدند، اما با دوري مسلمانان از تعالیم آن و تبعیت ننمودن از

را فرا گرفت و ملتها از هر سو بر آنها یورش بردند و مسلمانان مانند کف برآمده روي 
 سیل گشتند.

 .106، آلبانی، ص مختصر صحیح مسلمرواه مسلم،  -1
، ص 2، ج المستدركو  129، ص 13، ج الفتح الربانیاخرجه احمد و الحاکم و قال صحیح. و وافقه الذهبی  -2

104. 
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کردند، براساس  هاي نظامی براي تحقق آن تلاش می اهداف و امور مهمی که دسته
ها، هدفشان فقط شناسایی و  کرد. نخستین سریه شرایط و اوضاع مختلف فرق می

ها به تدریج هجومی شدند که رعب  سنجی دشمن بود؛ سپس این سریه تشاف و تواناک
ساز بدر بود. با  کرد و این قبل از غزوه سرنوشت هاي قریش ایجاد می و آشفتگی در قافله

ها، پاکسازي افرادي از  تثبیت قدرت مسلمانان بعد از جنگ بدر، هدف برخی از سریه
: کعب بن اشرف یدند به آن ضربه وارد کنند مانندوشک دشمنان دولت اسلامی بود که می

و عصما بنت مروان وابی عفک. کشتن کعب، باعث تأدیب یهودیان گردید و کشتن 
عصماء و ابی عفک، مشرکان و منافقان مدینه را سرکوب ساخت و جنگ احد که به 

ینه چشم نشین به داراییهاي مد شکست مسلمانان انجامید، موجب گردید تا عربهاي بادیه
طمع دوختند تا جایی که به برخی از گروههاي آموزشی خیانت کردند و حادثۀ رجیع و 

ها را که  بئرمعونه را به وجود آوردند. پیامبر خدا، استراتژي نظامی را تغییر داد و سریه
نشینان اعزام نمود تا آنها را به صورت قاطع  فرستاد، به سوي بادیه قبلاً به دنبال قریش می

ها، حملۀ  ترین تاکتیک و روش این سریه ریع و غافلگیرانه تأدیب نمایند. مهمو س
 نشین است. غافلگیرانۀ اعراب بادیه
کرد  هاي نظامی کوچک و بزرگ رسول خدا، نقش خود را ایفا می بدین صورت دسته

داد، اما بعد از فتح  و وظیفۀ مخصوص خود را براي خدمت به اهداف دعوت انجام می
  مانان به عنوان قدرتی نظامی و سیاسی در منطقه تثبیت شدند. پیامبر اکرممکه، مسل

پرستی محسوب  هاي شرك و بت نیز تصمیم گرفت هر چیزي که به نوعی از نشانه
ها و  ها و لشکرهایی از مکه فرستاد تا بقیه نشانه شود، از بین ببرد بنابراین، سریه می

هایی براي از بین بردن بتهاي  برند؛ چنانکه سریهپرستی را از بین ب بت دولآ رمزهاي شرك
بزرگ عرب مانند عزي، مناه، لات، سواع و ذالخلصه و دیگر بتها و طاغوتها ترتیب داده 

 1شد.
از آن پس، دعوت اسلام به نواحی مختلف جزیره عربی رسید و مردم گروه گروه 

راشدین براي نشر دین لشکر خلفاي   وارد دین خدا شدند و بعد از وفات پیامبر اکرم
خدا و از بین بردن موانعی که بر سر راه دعوت قرار داشتند، رهسپار اقصی نقاط جهان 

گران ادیان  هاي مثبت و فوري فتوحات اسلامی، تمامی تحلیل گردیدند؛ چنانکه نتیجه
گران منصف، درصدد بررسی تعالیم  مختلف را حیرت زده کرده است، اما هرگاه تحلیل

 .65 – 61، ص السرایا و البعوث النبویه -1
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ها و لشکرها، که هستۀ اصلی  به فرماندهان و سربازان سریه  هاي پیامبر اکرم و توصیه
هایی که همواره  شود؛ توصیه حرکت فتح اسلامی هستند، برآیند، حیرت آنها دور می

 1گردید. شد و در اعمالشان آشکار می توسط خلفا و فرماندهان فتوحات، تکرار می
به : «گفت یبا ارسال هر لشکري به آنها م روایت است که پیامبر خدا نانکه از انسچ

نام خدا حرکت کنید و مواظب باشید که پیرمرد کهنسالی را نکشید و کودك و زنی را 
به قتل نرسانید و خیانت نکنید و غنیمتهایتان را جمع کنید و به خوبی و نیکویی رفتار 

 2»دارد. گمان خداوند نیکوکاران را دوست می نمائید؛ بی
فرستاد، به آنان  لشکري می  مان بن عائذ روایت است که وقتی پیامبر اکرماز عبدالرح

با مردم انس بگیرید و رفتارتان را تغییر ندهید و آنها را به اسلام فرا بخوانید؛ چراکه اگر «گفت :  می
 3»تر است از اینکه مردان آنها را بکشید و زنانشان را اسیر کنید. آنان اسلام را بپذیرند، پسندیده

 .66 – 65همان، ص  -1
 .274، ص 7، شرح سنن ابی داود، ج ودعون المعب -2
 .17، ص 6، صالحی، ج سبل الرشاد -3

                                                           



 

 

 فصل پنجم
 استمرار ساختار تربیتی و علمی

هاي آغازین سورة بقره هستند که صفات  هاي نازل شده در دوران مدنی آیه نخستین آیه
دهد؛ سپس از اهل کتاب، یهود و  اهل ایمان و خصلتهاي کفار و منافقان را توضیح می

است؛ چراکه آنان از گوید و پرده از چهرة حقیقی یهودیان برداشته شده  نصارا، سخن می
اولین روزهاي گسترش دعوت اسلامی در مدینه در برابر آن ایستادند، در سورة بقره 

 1بخش بزرگی به شرح صفت یهودیان و سرشت آنان اختصاص یافته است.
ه خواهد که دین اسلام را بپذیرند، آنان را نیز ب این سوره علاوه بر اینکه از مردم می

 : خواند میپرستش خداي یگانه فرا 

                    

                   

                    

      )22 - 21 ،بقره( 

اي مردم خداي خود را بپرستید، آنکه شما را و کسانی را آفریده است که پیش «
اند تا پرهیزگار شوید. خداي شما کسی است که زمین را برایتان  از شما بوده

یافرید و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن، انواع بگسترد و آسمان را کاخی ب
تا روزي شما گردند؛ پس شریک و همانندهایی براي  ثمرات را به وجود آورد

 »دانید. خدا به وجود نیاورید؛ در حالی که شما می
هاي مدنی، مسلمانان را از متصف شدن به صفات منافقان برحذر  همچنین آیه

داد؛ چراکه حرکت  ي جامعۀ نوپا و دولت جدید توضیح میداشت و خطر منافقان را برا می
نفاق بر ضد جامعه و دولت مسلمان در مدینه به وجود آمد و در مکه سابقه نداشت؛ زیرا 
در آنجا مسلمانان داراي چنان قدرت و نفوذي نبودند که باعث شود گروهی از مردم از 

خود را به آنها نزدیک نمایند و در آنها بترسند یا به آنها امید داشته باشند و در ظاهر 

 و بعد از آن. 27، ص 10، ج الظلال -1
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پنهانی علیه آنان توطئه و دسیسه کنند آن گونه که منافقان به طور کلی این گونه بودند. 
شود که در آن از منافقان ذکر نشده  هاي مدنی یافت می اي از سوره بنابراین، کمتر سوره

ترده وجود داشته باشد و این بیانگر آن است که این حرکت در دوران مدنی به طور گس
 1است؛ گرچه بعداز گذشت نیمی از دوران مدنی رو به ضعف گرایید.

هاي مدنی همچنان به سخن از عظمت خدا و حقیقت جهان هستی و تشویق به  آیه
هاي  داد و احکام را براي تربیت امت و تحکیم پایه بهشت و ترساندن از جهنم ادامه می

جوامع بشري برعهده خواهد گرفت و در راه خدا دولتی که نشر دعوت خدا را بین تمام 
 جهاد خواهد کرد، مقرر نمود.

مسیر علمی امت نیز با تحول مراحل دعوت و ساخته شدن جامعه و تأسیس دولت 
شد و قرآن نیز اهمیت علم و عالمان را بیان نموده است و رسول خدا نیز در  متحول می

اي در  است و کتابهاي حدیث بابهاي ویژهاحادیثی از مقام شامخ علم و علما سخن گفته 
 اند. مورد فضیلت علم گشوده

ترین لوازم رسیدن به قدرت است؛ چراکه  امت یقین کرده بود که علم و دانش از مهم
امکان ندارد خداوند به امت جاهلی که از کاروان علم بازمانده است، قدرت بدهد. با 

شن خواهد شد که قرآن سرشار از آیاتی تلاوت و تدبر در قرآن به وضوح این مسئله رو
نماید. قرآن،  کند و به طلب علم و تحصیل آن تشویق می است که جایگاه علم را بیان می

 : جهالت و گمراهی است و فرموده است؛ چراکه کفر 2دهد علم را مقابل کفر قرار می

                  

                 

         )9 ،زمر( 

دانند برابر و یکسانند تنها  دانند با کسانی که نمی بگو آیا کسانی که می«
 »گیرند. اندرز میخردمندان پند و 

واهد، علم است. و تنها چیزي که خداوند به پیامبرش دستور داد که از آن زیاد بخ
 : فرماید خداوند می

 .172، د. عبدالرحمان شجاع، ص دراسات فی عهد النبوهبه نقل از  76 – 73، ص 2، دروزه، ج السیرة النبویه -1
 .62، ص للامۀ الاسلامیه، التمکین -2
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        )114 ،طه( 

 »بگو پروردگارا، بر دانشم بیفزا.«
انید، و اولین ویژگی که خداوند آدم را به سبب آن از سایر موجودات خود ممتاز گرد

 : فرماید علم بود؛ چنانکه می

                     

            )31 ،بقره( 

داشت و را به فرشتگان عرضه سپس به آدم نامهاي همه را آموخت؛ سپس آنها «
 »گویید، اسامی اینها را برشمارید. : اگر راست میفرمود

به برنامۀ تربیتی خود براي تعلیم و تربیت اصحاب و یارانش و اینکه   پیامبر اکرم
داد و آنان را بر انجام کارهاي خوب اخلاقی  خدا را به آنها یادآوري نماید، ادامه می

حکام آن را براي یارانش چه به صورت کرد و امور مهم و دقیق شریعت و ا تحریک می
هاي  داد. آن حضرت ثروت هنگفتی از شیوه فردي و چه به صورت گروهی توضیح می

ها و مبادي  تربیتی خود در تربیت و تعلیم به جا گذاشته است که از جمله این شیوه
 1: توان به امور ذیل اشاره کرد د میبزرگ و مفی

 
 تکرار سخن -1

کند. بنابراین، معمولاً رسول  کردن مطالب و فهم سخن کمک میتکرار سخن به حفظ 
بن مالک کرد سخنان خود را به صورت تکراري بیان نماید؛ چنانکه انس  خدا سعی می

کرد تا  آورد، سه بار آن را تکرار می رسول خدا، وقتی سخنی را به زبان می: «گوید می
 2»سخنش فهمیده شود.

 
 زدنآهسته و شمرده شمرده حرف  -2

ورزید و آرام و آرام و شمرده شمرده  آن حضرت در خطبه و سخن گفتن، شتاب نمی
گوید، آسان باشد و به هنگام نقل سخن، تحریف  گفت تا حفظ کردن آنچه می سخن می

 .60 – 59، د. البر، ص حابه فی التعلم و التعلیممناهج و آداب الص -1
 .188، ص 1، کتاب العلم، باب من اعاد الحدیث، ج البخاري -2
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ایت است که روزي عایشه به او بن زبیر رو ة. همچنین از عرو1و تغییري صورت نگیرد
ام، حدیثی  ایی؛ چراکه او لحظاتی قبل در کنار حجرهنم آیا از ابوهریره تعجب نمی: «گفت

گفتم  کرد، من مشغول نماز بودم که او رفت و اگر نه به او می را از رسول خدا نقل می
 2»گفت. وقفه سخن نمی که رسول خدا این گونه بی

 
 روي در سخن گفتن و انتخاب وقت مناسب  میانه -3

کرد تا  روي می س و سخن خود، میانهآن حضرت در تعلیم و مقدار و نوع و وقت در
موجبات خستگی یارانش فراهم نگردد و براي حفظ کردن مطلب گفته شده، نشاط 

: پیامبر گوید کنند؛ چنانکه ابن مسعود می داشته باشد و بتوانند آنها را بفهمند ودرك
کرد؛ چون دوست  گفت، رعایت ما را می اي که روزها براي ما می در موعظه اکرم
 3شت ما خسته شویم.ندا

 
 مثال زدن -4

مسائل و مفاهیم گوناگون را با مثال بیان نمودن، اثر به سزایی در رساندن معنی سخن به 
دهد و آن را به  عقل و دل دارد؛ چون مثال امري معنوي را به صورتی محسوس ارائه می

تهاي مختلف کند. گذشته از اینکه مثال با صور دهد و به ذهن نزدیک می واقعیت ربط می
گذارد و عقلها را به ویژه عقلهاي  آن داراي بلاغت و شیوایی است که بر دلها تأثیر می
نماید. بنابراین، قرآن نیز براي فهم  انسانهاي بلیغ و شیوا را مجذوب و شیفتۀ خود می

 : فرماید یان داشته است؛ چنانکه میموضوعات و مطالب دور از ذهن ب

                 
 )43 ،عنکبوت( 
 »فهمند. زنیم و جز فرزانگان آن را نمی اینها مثالهایی هستند که ما براي مردم می«

 : فرماید همچنین خداوند می

 .62، د. عبدالرحمان البر، ص مناهج و آداب الصحابه -1
 .3568، شماره 57، ص 6، کتاب المناقب، باب صفۀ النبی، ج بخاري -2
 .68 ة، شمار162، ص 1یتخولهم بالموعظه، ج ، کتاب العلم، باب ما کان النبی البخاري -3
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 )21 ،حشر( 
فرستادیم، کوه را از ترس خدا کرنش کنان  اگر ما این قرآن را بر کوهی فرو می«

د که ایشان داریم، شای دیدي. ما این مثالها را براي مردمان بیان می و شکافته می
 »بیندیشند.

نیز بر همین   هاي دیگري نیز براساس و اسلوب مثال وجود دارد و پیامبر اکرم آیه
نمود؛ چنانکه ابن  میپرداخت و مثالهاي زیادي بیان  شیوه و اسلوب به ایراد سخن می

 1»ام. حدود هزار مثال به خاطر سپرده  من از پیامبر اکرم: «گوید عمر می
دي نیز دربارة مثالها در حدیث نبوي تألیف شده است که از کتابهاي متعد

اثر قاضی ابی محمد حسن بن عبدالرحمان بن  امثال الحدیثترین آنها کتاب  قدیمی
 2باشد. هجري می 360خلاد رامهرمزي متولد سال 

 
 طرح سؤال و پرسش -5

طی قوي هاي تربیتی مهمی است که بین پرسشگر و شنونده ارتبا طرح سؤال از وسیله
آورد و شنونده را وادار به پاسخ  نماید و موجب شکوفایی ذهن را فراهم می برقرار می
 نماید. بنابراین، پیامبر اکرم نماید و حالتی با نشاط و ذهنی پویا ایجاد می دادن می

نمود؛ چراکه این  درموارد متعددي براي تعلیم اصحاب از پرسش و سؤال استفاده می
 ر بهتر فهمیدن و حفظ کردن مطالب داشت و گاهی پیامبر اکرمشیوه اثر بزرگی د

کرد که آنها را برانگیزد و تشویق نماید و آگاهشان کند  سؤال را فقط براي این مطرح می
شد؛ چنانکه  می و در این صورت اغلب سؤالات با صیغۀ تنبیه (الا) (هان) مطرح

ید! آیا شما را به چیزي راهنمایی نکنم آگاه باش: «فرمود  : پیامبر اکرمگوید ابوهریره می
روند و درجات شما به وسیلۀ آن بالا  شوند و از بین می که گناهان به وسیلۀ آن محو می

: وضو را کامل ساختن به هنگام دشواریها و زیاد گام زدن وند؟ گفتند: بلی. فرمودر می

 .65، ص مناهج و آداب الصحابه -1
 ام. هاي تربیتی نبوي را از این کتاب ارزشمند خلاصه کرده همان. همه وسیله -2
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ست سنگر و به سوي مساجد و در انتظار نماز بودن پس از اداي هر نماز. این ا
 1»پیوستگی، این است سنگر و پیوستگی، این است سنگر و پیوستگی.

دانند و آنها علم و  دانست آن را نمی پرسید که می اي می گاهی نیز از آنان مسئله
آگاهی از آن را به خدا و پیامبرش خواهند سپرد و هدفش این بود که آنان به موضوع 

  . چنانکه از ابوهریره2ه داشته باشندمطرح شده از جانب ایشان به موضوع توج
: فقیر نزد ما نید که فقیر و بینوا کیست؟ گفتنددا آیا می: «روایت است که پیامبر فرمود

: فقیر امت من کسی است که در روز قیامت ت که درهم و کالایی ندارد. فرمودکسی اس
خداوند حاضر  با وجود اینکه در این دنیا به اداي نماز و روزه پرداخته است، نزد

شود، اما کسی را دشنام داده و کسی را تهمت زده و مال کسی را خورده است و  می
خون کسی را ریخته است و کسی را کتک زده است؛ پس از نیکیهاي این فرد به فردي 

شود و اگر نیکیهایش قبل از پرداخت حقوقی  که مورد تعرض قرار گرفته است، داده می
گردد،  شود و بر گناهان او افزوده می ، از گناهان آنها برداشته میکه بر اوست، تمام شود

 3»شود. سپس به دوزخ انداخته می
براي اینکه   داد؛ پس پیامبر اکرم کرد و یکی از اصحاب جواب می گاهی سؤال می

ابی بن کعب ستود؛ چنانکه با  او را تشویق کند و دیگران را تحریک نماید، او را می
دانی کدام آیه از آیات  اي ابامنذر آیا می: «فرمود  : پیامبر خداگوید میچنین کرد. او 

: دانند. دوباره فرمود برش بهتر می: گفتم خدا و پیامگوید تر است؟ می کلام خدا بزرگ
 :تر است؟ گفتم آیۀ دانی کدام آیه از آیات کتاب خدا بزرگ اي ابامنذر آیا می«

                 ،255(بقره( 

 4»دانشت مبارك باد، اي ابامنذر.: «ام زد و گفت آن گاه دست به سینه
پس این تشویق و آفرین گفتن احساس راحتی و اعتماد به نفس آنان را فراهم 

و تحصیل آن فرا   نمود و آنان را به حفظ مطالب بیان شده از جانب پیامبر اکرم می
 1»خواند. می

 .219، ص 1، کتاب الطهاره، باب فضل اسباغ الوضوء، ج مسلم -1
 .67، ص منهاج و آداب الصحابه -2
 .1997، ص 4له، باب تحریم الظلم، ج ، کتاب البر و الصمسلم -3
 .551همان، کتاب صلاة المسافرین و قصرها، باب فضل سوره الکهف و آیۀ الکرسی، ص  -4
 

                                                           



 819 هاي دولت اسلام در مدینه پایه

 
 القاي مفاهیم ناشناخته که پرسش و اهتمام ورزیدن به آن را در پی داشت -6

 از زیباترین موارد، مطلبی است که جابر بن عبداالله روایت کرده است که پیامبر اکرم
وارد بازار شد و مردم در دو طرف ایشان قرار داشتند و ایشان از کنار یک بزغالۀ نر مرده 

و گوش آن را گرفتند؛ د؛ پس ایشان آن را برداشتند که گوشهایش بریده بود، گذشتن
گفتند ما » چه کسی از شما دوست دارد که این را به یک درهم بخرد.: «سپس فرمودند

 آیا دوست: «کنیم؟ گفت ریم و آن را چه کار میخواهیم آن را در برابر چیزي بخ نمی
ود، چون گوشهایش ب : سوگند به خدا اگر زنده میگفتند» دارید این مال شما باشد؟

رسد که مرده است؟ آن حضرت  معیوب است دوست نداشتیم که مال ما باشد تا چه
 2»تر است. ارزش : سوگند به خدا که دنیا از این هم نزد خدا کمفرمود

 
 استفاده از وسایل توضیحی و روشنگري -7

کید و آیند، براي تأ ، از آنچه امروز، از وسایل توضیحی به حساب می پیامبر خدا
 : نمود که برخی عبارتند از فاده میتثبیت مطالب در دل و حواس و خود شنوندگان است

: مانند فرو بردن انگشتان در یکدیگر و این ارتباط حرکت دادن دست –الف 
کشد. چنانکه از ابوموسی اشعري  تنگاتنگ انسان مؤمن با بردارش را به تصویر می

مؤمن، نسبت به مؤمنان دیگر مانند ساختمانی « :فرمود  روایت است که پیامبر اکرم
نماید و آن حضرت انگشتانش را در  است که برخی از آن برخی دیگر را محکم می

 3»یکدیگر فرو برد.
: آن حضرت گاهی روي زمین خطهایی براي توضیح خط کشیدن بر روي زمین –ب 

آن را توضیح و کرد؛ سپس جزئیات  کشید که نظر اصحاب را به آن جلب می  مطلب می
روایت است که پیامبر خدا با دست خود،   داد؛ چنانکه از عبداالله بن مسعود شرح می

 آن گاه خطهایی» این راه راست خداوند است.: «سپس گفت خطی بر روي زمین کشید،
و اینها راههاي مختلف است که بر هر راهی : «در سمت راست و چپ آن کشید و گفت

 : سپس این آیه را خواند» خواند می ه آن فراشیطانی قرار دارد که ب

 .69، ص مناهج و آداب الصحابه -1
 .2274، ص 4، کتاب الزهد و الرقائق، ج مسلم -2
 .2446، شماره 99، ص 5، کتاب المظالم، باب نصر المظلوم، ج البخاري -3
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          )153 ،انعام( 

یروي کنید و از راههاي (باطلی که شما را این راه، راه مستقیم من است، از آن پ«
سازد. اینها  ام) پیروي نکنید که شما را از راه خدا پراکنده می از آن نهی کرده

 »کند تا پرهیزگار شوید. چیزهایی است که خداوند شما را بدان توصیه می
: چنانکه از علی بن شان دادن چیزي به هنگام سخن گفتنبلند کردن و ن –ج 

روایت است که پیامبر خدا، قطعه ابریشمی را در دست راست خود قرار داد و طالب  ابی
این دو بر مردان امت من حرام «طلایی را در دست چپ خود قرار داد؛ سپس گفت: 

براي زنانشان حلال : «ر دنبالۀ این حدیث چنین آمده استو در روایتی دیگر د» هستند.
شم را بیان نمود و هم آن دو را بلند کرد و پس پیامبر هم حکم طلا و ابری.» 1باشند می

 نشان داد تا شنوندگان هم بشنوند و هم ببینند.
گوید  : چنانکه از سهل بن سعد ساعدي روایت است که میآموزش عملی احکام –د 

پیامبر خدا را دیدم که بر منبر ایستاد و رو به قبله کرد و تکبیر گفت و مردم نیز تکبیر 
ند و رکوع کرد و مردم نیز با ایشان رکوع نمودند. سپس سرش را گفتند پس قرائت خوا

بلند کرد و به عقب رفت و بر زمین سجده کرد؛ سپس بالاي منبر رفت و قرائت خواند 
و رکوع کرد؛ سپس سرش را بلند کرد و باز به عقب رفت و بر زمین سجده نمود. وقتی 

دم! این کار را از این جهت انجام اي مر: «ایان رسید، رو به مردم کرد و گفتنماز به پ
 2»دادم تا به من اقتدا کنید و نماز مرا یاد بگیرید.

 
 استفاده کردن از کلمات و جملات لطیف و زیبا -8

گردد و شنوندگان را  سخن مهربانانه و لطیف، موجب تألیف قلوب به سوي حق می
معمولاً براي سخن  سازد، آن حضرت براي بهتر فرا گرفتن و حفظ کردن مطلب وادار می

کرد و به خصوص وقتی  و رهنمود خود عبارتی آمیخته با لطف و نرمی مهیا می
نمود، الفاظی  خواست به آنها مطلبی بگوید که معمولاً از ذکر آن، شرم و حیا می می

نمود؛ چنانکه در آموختن آداب قضاي حاجت با این مقدمه آغاز  مهربانانه استفاده می

 .4057 ة، شمار5، ص 4، کتاب اللباس، باب فی الحریر للنساء، ج ابوداود -1
 .377، شماره 486، ص 1، کتاب الصلوه، باب فی السطوح و المنبر و الخشب، ج البخاري -2
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هرگاه هر یکی از : «. پس فرمود1مؤمنان مانند پدر و خیرخواه استنمود که نسبت به 
شما براي قضاي حاجت رفت، رو به قبله ننشیند و پشت به قبله نیز نکند و خود را با 

 2»دست راست تمیز نکند.
اي از مبادي تربیتی زیبایی را به جا  به راستی که این معلم جامعه بشري مجموعه

حسن اخلاق و کمال عقل و اندیشه او دلالت دارند که به گذاشته است که به نهایت 
 پردازیم: برخی از برخوردهاي تربیتی ایشان با شاگردانش می

ستود  کرد و می : آن حضرت نیکوکاران را تشویق میتشویق و ستودن نیکوکار –الف 
تا بیشتر به علم و عمل روي بیاورند، به عنوان مثال وقتی قرآن خواندن و تلاوت 

به   روایت است که پیامبر اکرم  موسی اشعري را شنید او را ستود. از ابوموسیابو
دادم، تعجب  دیدي که به قرآن خواندن تو گوش می اگر دیشب مرا می: «او گفت

 3»، داده شده است.داي خوبی مانند صداي خوش داود نمودي؛ به راستی که به تو ص می
 خ نکردن اوتوبی و برخورد مهربانانه با خطاکار –ب 

گرفت و احوال آنها را رعایت  آن حضرت، شرایط و توانایی مردم را در نظر می
دانست و با نرمی، اشتباه آنها را  کرد و در صورت ارتکاب گناهی، آنان را معذور می می

آموخت. شکی نیست که چنین  کرد و با مهربانی راه درست را به آنها می تصحیح می
انکه نمود؛ چن و رسالت او می  و سرشار از محبت پیامبر اکرم اي، دلها را آکنده شیوه

 خواندم در حالی که همراه با پیامبر خدا، نماز می: «گوید معاویه بن حکم سلمی می
ند) مردم به من : یرحمک االله (خدا بر تو رحم کمردي عطسه زد. من در جوابش گفتم

کنید؟ آنها  شما را که به من نگاه می: مادرم به عزایم بنشیند! چه شده چشم دوختند. گفتم
خواهند مرا ساکت کنند،  زدند. وقتی دیدم که آنها می دستهاي خود را بر رانهایشان می

نماز را تمام کرد، پدر ومادرم فدایش باد، هیچ   ساکت شدم. پس از آنکه پیامبر اکرم
اسزا نگفت؛ بلکه ش نکرد و نام. به خدا سوگند که بر من پرخا معلمی بهتر از او ندیده

در نماز چیزي از سخن مردم روا نیست که گفته شود؛ بلکه نماز، تسبیح و تکبیر : «فرمود
 4»و خواندن قرآن است.

 .74، ص مناهج و آداب الصحابه فی التعلم و التعلیم -1
 .8، شماره 3، ص 1ء الحاجه، ج ، کتاب الطهاره، باب کراهیه استقبال القبله عند قضاابوداود -2
 .546، ص 1، کتاب صلاة المسافرین، باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن، ج مسلم -3
 .381، ص 1، کتاب المساجد، باب تحریم الکلام فی الصلاة، ج مسلم -4
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گویی در هنگام ارتکاب گناه. چنانکه از  تصریح ننمودن و اکتفا به اشاره و کنایه –ج 
آوري و  مل جمعمردي را به عنوان عا  ابوحمید ساعدي روایت است که پیامبر اکرم

آوري  شد. بعد از جمع سلیم مقرر کرد. این مرد، ابن اللتبیه نامیده می زکات اموال بنی
اند.  : این مال شماست و این را به من هدیه دادهآمد و گفت  صدقات، نزد پیامبر اکرم

: چرا در خانه پدر و مادرت ننشستی تا این هدیه به تو برسد؟ فرمود  پیامبر اکرم
: اما بعد، من مردي از د و ستایش خدا را گفت؛ سپس فرمودراي ما سخنرانی کرسپس ب

آید و  گذاشته است، پس میگمارم که خداوند آن را به عهده من  شما را به کاري می
اي است که به من داده شده  : این چیزي است که مال شماست و این هدیهگوید می

اش به او برسد؟ سوگند به خدا که  ه هدیهنشیند ک است؛ چرا در خانه پدر و مادرش نمی
دارد، مگر اینکه روز قیامت در حالی که آن را  هیچ یک از شما چیزي را به ناحق برنمی

شناسم که در حالی با خداوند  کند. یکی از شما را می بر دوش دارد با خدا ملاقات می
گاو و یا گوسفندي  آورد یا کند که شتري بر دوش دارد و آن شتر فریاد برمی ملاقات می

: بار خدایا! من رسانیدم؛ چشم من ؛ سپس دستهایش را بلند کرد و گفتبر دوش دارد
 1دید وگوشم شنید.

که فسادي اجتماعی را  در برابر اموري  خشم و برافروخته شدن پیامبر اکرم –د 
گردید و اشتباه از حدود فردي و  : هرگاه کسی مرتکب اشتباهی شرعی میدر پی داشت

آمد، رسول خدا، خشمگین  رفت و آغاز فتنه یا انحرافی به حساب می جزئی فراتر می
شد و خشم وي نیز متناسب با آن اشتباه بود؛ چنانکه وقتی عمر نزد ایشان در حالی  می

خواست آن را براي پیامبر بخواند،  اي از تورات در دست داشت و می آمد که نسخه
ي ا با نسخه  ابر روایت است که عمر بن خطابرسول خدا ناراحت شد. چنانکه از ج

اي از تورات است پیامبر  : اي پیامبر خدا! این نسخهاز تورات نزد پیامبر آمد و گفت
چیزي نگفت. عمر شروع به خواندن کرد. و چهرة پیامبر خدا دگرگون شد.  اکرم

و گفت: به  ابوبکر گفت مادرت به عزایت بنشیند، عمر، نگاهی به چهرة پیامبر انداخت
برم. به خداوند به عنوان پروردگار و به  خدا، از خشم او و از خشم پیامبرش پناه می

 اسلام به عنوان دین و به محمد به عنوان پیامبر راضی هستیم. آن گاه پیامبر اکرم
: سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست، اگر موسی برایتان آشکار گردد فرمود

 .6979، کتاب الحیل، باب احتیال العالم لیهدي له، شماره البخاري -1
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اید و اگر موسی زنده  کنید ومرا رها کنید، از راه راست منحرف شده و شما از او پیروي
 1»کرد. یافت، از من پیروي می بود و نبوت مرا در می می

به خاطر طولانی کردن نماز توسط برخی از امامان صحابه   همچنین رسول خدا
: روایت است که گفت: مردي گفت  شد؛ چنانکه از ابن مسعود انصاري خشمگین می

خواند.  توانم در نماز شرکت کنم از بس که فلانی نماز را طولانی می ي پیامبر خدا، نمیا
اي مردم شما : «تر نیافتم. فرمود آن روز خشمگین را از  اي پیامبر پس در هیچ موعظه

کنید؛ پس هرکس با مردم نماز خواند (پیشنماز بود) باید  سازید و گریزان می متنفر می
؛ زیرا در میان مردم افراد مریض و ضعیف و کسانی هستند که کار نماز را سبک بگیرد

 2»دارند.
را فراهم آورد،   همچنین از موارد دیگري که موجب خشمگین شدن پیامبر اکرم

باشد؛ چنانکه از عبداالله بن عمرو  مجادله و جر و بحث یارانش در مورد تقدیر می
مد در حالی که آنها در مورد نزد اصحابش آ  روایت است که پیامبر اکرم عاص

ۀ اش دان کردند از شدت خشم گویا بر چهره تقدیر با یکدیگر مجادله و جر و بحث می
اید؟ و براي این آفریده  آیا به این فرمان داده شده: «انار شکافته شده بود، پس فرمود

امر موجب  ها از بین ببرید؟ این ها را با بعضی دیگر از آیه اید که حکم بعضی از آیه شده
 3»هلاکت امتهاي پیش از شما گردید.

را در پی داشت، مخالفت   یکی دیگر از مواردي که خشمگین شدن پیامبر اکرم
باشد؛ به گمان اینکه  گیري در دین می  برخی از اصحاب با دستور ایشان و تشدد و سخت

کند؛  خدا نزدیک میاند بهتر است و انسان را بیشتر به  این از آنچه به آن فرمان داده شده
وقتی آنان را به امري   : پیامبر اکرمه از عایشه(رض) روایت است که گفتچنانک

، ما توانایی  : اي رسول خداگفتند یی انجام آن را داشتند، میداد که توانا دستور می
انجام کارهایی همانند تو را نداریم؛ چراکه خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بخشیده 

شد و  آثار خشم مشاهده می اش شد تا اینکه در چهره خشمگین می  . پیامبر اکرماست
 4»تر و داناتر به خدا هستم. : من از همه شما متقیگفت می

 کند. داراي شواهدي زیادي است که حدیث را تقویت می 174 – 173، ص 1ج  مجمع الزوائد، -1
 .90 ه، شمار186، ص 1، کتاب العلم، باب الغضب فی الموعظه و التعلیم، ج البخاري -2
 .85، ص 33، ص 1، ج مقدمه ابن ماجه فی القدر -3
 .20ره ، شما70، ص 1، کتاب الایمان، باب اقوال النبی (انا اعلمکم باالله)، ج البخاري -4
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در این موضع، عملی توجیهی و تعلیمی بود تا اصحاب را وادار   خشم پیامبر اکرم
گونه اشتباهات برحذر دارد؛ به بیداري و آگاهی نماید و آنها را از گرفتار شدن در این 

اي جدي و خشمگین داشته باشد و پریشان به نظر برسد؛  طلبد که خطیب، قیافه پس می
اي جدي به خود بگیرد؛ زیرا این  دهنده است و همچنین معلم، باید قیافه چراکه او بیم

 1شود. حالت بیشتر باعث پذیرفتن و یاد گرفتن می
جهت بیان و آموزش برخی مفاهیم با به وقوع  استفاده مطلوب از برخی وقایع –ر 

شمرد و مفهوم مشابه آن را  ، فرصت را غنیمت می پیوستن بعضی وقایع، رسول خدا
تر اثر  آموخت و بدین صورت، توجیه و رهنمود آن حضرت، بسیار آسان به اصحاب می

یامبر روایت است که به نزد پ  گذاشت؛ چنانکه از عمر بن خطاب خود را بر جاي می
اي را در  دوید. بچه اش می اسیرانی آوردند. ناگهان در میان آنان زنی براي شیر دادن بچه

: آیا به شیر داد. پیامبر خطاب به ما گفت میان اسیران یافت. او را در آغوش گرفت و
: تواند. فرمود فرزندش را در آتش بیندازد؟ گفتیم: خیر نمیتواند  نظر شما این خانم می

 2»تر است. نسبت به بندگانش از این زن نسبت به فرزندش مهربانخداوند «
رسول خدا با دیدن آن صحنۀ مهرانگیز، فوراً توجه اصحابش را به مهر خداوند با 

 3بندگانش جلب نمود.
: کوشش و تلاش   : اخلاق صحابه هنگام گوش فرا دادن به سخنان پیامبر اکرمدوم

آنان به آداب و اصول تأثیري مهم در خوب حفظ اصحاب و یاران رسول خدا و پایبندي 
کردن و کنترل دقیق و توانایی آنها در رساندن دعوت خدا به مردم ایفا نمود که از جمله 

 : توان به خصلتهاي ذیل اشاره کرد یاین آداب و اصول م
 

 سکوت کامل و گوش فرادادن -1
گام سخنرانی وي، به بیهوده تر از آن بود که هن نزد اصحاب، بزرگ  جایگاه پیامبر خدا

کاري بپردازند و یا به سخنان او گوش فرا ندهند و به چیزي دیگر مشغول شوند و یا 
دادند و  صداي خود را در حضور او بلند کنند؛ بلکه آنها با جان و دل به او گوش فرا می

 .187، ص 1، ج فتح البخاري -1
 .5999، کتاب الأدب، باب رحمه الولد و قبلته و معانقته، شماره البخاري -2
 .160، عبدالفتاح ابوغده، ص الرسول المعلم -3
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ورد طالب در م کردند؛ چنانکه علی بن ابی حافظه خود را آماده و حواسشان را جمع می
گفت همنشینانش،  هرگاه ایشان سخن می: «گوید یرت آن حضرت و همنشینانش میس

انداختند گویا بر سرهاي آنها پرنده نشسته است و بعد از اینکه  سرهایشان را پایین می
 1»گفتند. شد، سخن می ساکت می

 
 ترك جر و بحث و قطع نکردن کلام گوینده -2

ربوط به تعلیم و تعلم علاوه بر اینکه بیانگر هاي م فراهم نمودن چنین جوي در جلسه
کنندگان را فراهم  باشد، آرامش خاطر سایر شرکت مؤدب بودن افراد آن جلسه می

: گوید طالب می چنانکه علی بن ابی کند؛ آورد و به فهم و یادگیري مطالب، کمک می می
آنان سخن کردند و وقتی یکی از  پریدند و غوغا نمی در میان سخنان یکدیگر نمی«

دادند تا حرفش تمام  گفت، دیگران ساکت بودند و به سخنان او گوش می می
شدند و سخن  کرد، بقیه ساکت می یعنی هر کس از آنها که سخن را آغاز می.» 2گردید می

پرداختند، بدین وسیله مجلس بر وقار و  کردند و با او به کشمکش نمی او را قطع نمی
شد و  داي هر یک از حاضران تشخیص داده میماند و ص متانت خود باقی می

 3آمد. ترین تشویشی به وجود نمی کوچک
 
 مرجعی براي حل مشکلات پیامبر اکرم  -3

، با کمال تقدیر و احترام به ایشان، درمراجعه براي توضیح آنچه  اصحاب رسول خدا
نیست که این دادند و شکی  کردند، تردیدي به خود راه نمی در آن به اشکالی برخورد می

 کرد. از جمله این موارد حدیث حفصه مراجعه به فهم کامل و حضور ذهن کمک می
! مگر  : اي پیامبر خداپرسیدم گوید: از رسول خدا  ) است که میی االله عنه(رض

 : خداوند نگفته است

                  )71 ،ممری( 

شوید؛ این امري حتمی و فرمانی است قطعی از  همه شما وارد دوزخ می«
 »پروردگارتان.

 .335، باب ماجاء فی خلق رسول االله، شماره المحمدیه، الترمذي فی الشمائل -1
 همان. -2
 .78، ص مناهج و آداب الصحابه -3
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 : گوید اي که خداوند می ده: مگر از خداوند نشنیفرمود

              )72 ،مریم( 

ستمگران را ذلیلانه در آن رها  دهیم و سپس پرهیزگاران را نجات می«
 1»سازیم. می

کند  می روایت  و از آن جمله حدیث جابر بن عبداالله است که از عبداالله بن انیس
خداوند بندگان، یا فرمود مردم را، برهنه : «فرمود از پیامبر خدا شنیدم که می: گوید که می

یکسان  ایی که همه آن رازند. صد گرداند؛ سپس آنها را صدا می و ختنه ناشده حشر می
 »منم پادشاه و داور روز جزا.: «گوید شنوند، آن گاه می می

هیچ کس از اهل بهشت را نسزد که وارد بهشت شود و هیچ کس از اهل جهنم را 
نسزد که وارد جهنم شود؛ در حالی که حق کسی بر گردن اوست و یا بر کسی ستمی 

تی اگر به کسی سیلی زده باشد. راوي روا داشته است تا آنکه او را قصاص کنم؛ ح
با بار گناهان یا : «و ختنه ناشده خواهیم آمد؟ فرمود گوید: پرسیدیم چگونه برهنه می

 »نیکیها.
 : رسول خدا، این آیه را تلاوت کرد آن گاه

                  

   2  )17 ،غافر( 

شود. هیچ  امروز هر کسی در برابر کاري که کرده است، جزا و سزا داده می«
 »گمان خداوند سریع الحساب است. گونه ستمی امروز وجود نخواهد داشت. بی

گذاشتند  در میان می  و این گونه اصحاب مسائل و مشکلات خود را با پیامبر اکرم
خواستند آن  می  آنچه فهم آن برایشان دشوار بود، از پیامبر اکرمتا آن را بفهمند و هر 

را توضیح دهد و این مناقشه و تکرار اثر بزرگی در فهمیدن و حفظ کردن مطالب 
 3داشت.

 

 .1431، ص 2کتاب الزهد، باب ذکر البعث، ج  ابن ماجه، -1
کم -2  و صححه و وافقه الذهبی. 437، ص 2، ج اخرجه الحا
 .80، ص مناهج و آداب الصحابه -3
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 یادآوري احادیث -4
و یا آموختن علمی از   با شنیدن کلامی از پیامبر اکرم  اصحاب و یاران رسول خدا

پرداختند تا آن را خوب  کردند و به تکرار آن می گر یادآوري میایشان، آن را به یکدی
نماید.  حفظ کنند؛ چراکه فراگیري کامل و حفظ مطلب، عمل کردن به آن را تقویت می

نشستیم و از  می  ما نزد پیامبر اکرم: «گوید روایت است که می  از انس بن مالک
مودیم، به تکرار و مذاکره ن شنیدیم؛ وقتی آن مجلس را ترك می ایشان حدیث می

 1»نمودیم. پرداختیم تا آن را کاملاً حفظ می می
 
 2سؤال در جهت کسب علم و عمل به آن -5

کردند و بیهوده  اصحاب به قصد کسب علم و عمل کردن به آن، از رسول خدا سؤال می
 نیز کسی نبود که به پرسشهاي  پرسیدند؛ البته رسول خدا و براي سرگرمی چیزي نمی

پرسیدن   پیامبر اکرم: «گوید چنانکه سهل بن سعد ساعدي میبیهوده پاسخ بدهد؛ 
 3»شمرد. سؤالهاي زیاد را دوست نداشت و آن را عیب می

گردد و باعث  منظور پرسشهایی است که نیازي به آن احساس نمی: «گوید نووي می
: اگر واقعاً عتقدندعملی ناروا گردند. علما م هتک حرمت مسلمانی باشند یا باعث اشاعۀ

گردد و یا در آینده این  از مواردي سؤال گردد که در امور دین به آنها نیازي احساس می
 4»مسائل مطرح خواهد گردید، پرسیدن این گونه سؤالها اشکالی ندارد.

 
 سختگیري نمودن و نپرسیدن از متشابه -6

داشت و وعیدهاي سختی  اصحاب و یاران خود را از این امر بر حذر می  پیامبر اکرم
نمود و مردم را از همنشینی با چنین کسانی باز  براي یاوه گویان و سختگیران بیان می

ین مواقعی این آیه را تلاوت در چن  : رسول خداگوید نکه عایشه میداشت؛ چنا می
 : نمود

 و فیه یزید الرقاشی و هو ضعیف. 364 – 363، ص 1، ج اخرجه الخطیب فی الجامع -1
 .96، ص مناهج آداب الصحابه -2
 .77، شماره 20یر بن حرب با سند صحیح در کتاب العلم آورده است، ص ابوخیثمه زه -3
 ، چاپ الشعب.74، ص 3، ج شرح النووي علی مسلم -4
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    )7 ،آل عمران( 

هاي محکمات  او است که کتاب را بر تو نازل کرده است. بخشی از آن، آیه«
هاي متشابهات  است. آنها اصل و اساس این کتاب هستند و بخشی از آن آیه

انگیزي و تأویل به دنبال   در دلهایشان کژي است، براي فتنه است و اما کسانی که
داند و راسخان در  افتند در حالی که تأویل آنها را جز خدا نمی متشابهات می

گویند ما به همۀ آنها ایمان داریم؛ همه از سوي خداي ما است. جز  دانش می
 »شوند. صاحبان عقل متذکر نمی

کنند،  کسانی که متشابهات را دنبال می: «فرماید می در مورد این افراد  پیامبر اکرم
 1»اینها کسانی هستند که خداوند آنها را نام برده است؛ پس از آنها بپرهیزید.

 
 اي که شارع در مورد آن سکوت کرده است نپرسیدن از مسئله -7

دانستند که سؤالهایی را نپرسند که  صحابه پایبند این ادب بودند و خود را مکلف می
شارع در مورد آن سکوت کرده است تا با چنین سؤالاتی باعث واجب شدن آنچه 

نگردند؛ شریعت واجب نکرده است و یا تحریم آنچه شریعت حرام نکرده است، 
 : فرماید چنانکه خداوند می

                 

                      

               

    )102 – 101 ،مائده( 

 .4547 ة، کتاب التفسیر، سوره آل عمران، شمارالبخاري -1
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ند و آشکار شوند شما را اي مؤمنان از مسائلی سؤال مکنید اگر فاش گرد«
ناراحت و بدحال کنند؛ چنانچه به هنگام نزول قرآن راجع بدانها پرس و جو 

شوند. خداوند از این مسائل گذشته است و  کنید، براي شما بیان و روشن می
خداوند بس آمرزگار و بردبار است. جمعی از پیشینیان از آنها سؤال کردند و 

 »الفت برخاستند و منکر آنها شدند.بعد از آن نسبت بدانها به مخ
 وقاص داشت؛ چنانکه از سعد بن ابی همچنین رسول خدا، از این عمل باز می

ترین جرم را کسی مرتکب شده است که از  بزرگ: «فرمود  روایت است که پیامبر خدا
 1»چیزي بپرسد که حرام قرار داده نشده است و به خاطر سؤال وي حرام قرار داده شود.

 
 و سؤال به موقع از ایشان  غنیمت شمردن تنهایی پیامبر اکرم -8

گرفتند؛ چنانکه خلوت و تنهایی  اصحاب اوقات مناسب را براي پرسیدن در نظر می
پس   روایت است که رسول خدا  شمردند. از ابوموسی اشعري پیامبر را غنیمت می

. برخی از ایشان قرآن فرا زدیم نشست. ما دور ایشان حلقه می از اتمام نماز فجر می
پرسیدند و برخی از تعبیر خوابهایی که دیده  اي در مورد میراث می گرفتند؛ عده می

 2پرسیدند. بودند، می
 
 و پافشاري نکردن بر پرسیدن سؤال از ایشان  رعایت حالت پیامبر اکرم -9

، منتظر حضور بعد از آنکه از سؤال کردن نهی شده بودند  اصحاب و یاران پیامبر اکرم
بپرسند و آنان نیز   نشین بودند تا آنان سؤالهاي خود را از پیامبر افراد آگاه و عاقل بادیه

 : گوید شند؛ چنانکه انس بن مالک میشاهد این سؤال و جواب با
چیزي بپرسیم، نهی شدیم؛ پس ما دوست داشتیم مرد   ما از اینکه از پیامبر اکرم«
ت پیامبر خدا حضور یابد و سؤالهاي خود را از ایشان بپرسد و نشین عاقلی در خدم بادیه

: اي و گفت نشین آمد ما شاهد این سؤال و جواب باشیم؛ چنانکه روزي مردي بادیه

 .138، شماره 65، ص 1، باب من هاب الفتیا و کره التنطع، ج الدارمی فی مقدمته -1
رواه الطبرانی فی الکبیر و فیه محمد بن عمر رومی، ضعفه  – 159، ص 1، ج مجمع الزوائدقال الهیثمی فی  -2

 ابوداود و ابوزرعه وثقه ابن حبان.
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خداوند تو را فرستاده گویی که  : تو میات به نزد ما آمد و به ما گفت دهمحمد، فرستا
 1»راست گفته است.: «است؟ فرمود

ر تربیتی در جامعه جدید از خلال مواضع عملی روشن، همگام با بر این اساس ساختا
فریضۀ تعلیم و تعلم میان افراد جامعه مسلمان ادامه یافت. بدین صورت این رهنمودها در آماده 

 آن را تأسیس نمود مؤثر واقع گردید.  کردن فرد مسلمان و امت مسلمانی که پیامبر اکرم
 

 .42 – 41، ص 1، کتاب الایمان، باب السوال عن ارکان الاسلام، ج مسلم -1
 

                                                           



 

 

 فصل ششم
 رخدادها و وضع قانون

 : حل مشکل بحران اقتصادينخست
هجرت مسلمانان به مدینه از نظر اقتصادي وظیفۀ دولت نوپاي اسلامی را دشوارتر و 

هاي  نمود بنابراین، رهبري امت براي حل این بحران راههاي متعدد و شیوه تر می سنگین
انصار  گوناگونی اندیشید. به عنوان مثال برقراري پیمان اخوت و برادري میان مهاجران و

و ساختن صفه در کنار مسجد نبوي براي جاي دادن بیشترین تعداد ممکن فقراي 
به بررسی اوضاع اقتصادي مدینه   مهاجران، کوششهایی در این راستا بود و پیامبر اکرم

پرداخت و به این نتیجه رسید که قدرت اقتصادي در اختیار یهودیان است و بازارهاي 
گذاري و ارائه  باشد. بنابراین، آنان در نرخ آن از آن آنان میتجاري مدینه و داراییهاي 

نمایند و از نیازمندي مردم  کنند و کالاها را احتکار می کالاها به دلخواه خود عمل می
صدد برآمد تا به هر نحو ممکن بازاري براي  در   کنند. پیامبر اکرم برداري می بهره

ه دست آوردن ثروت و اقتصاد رقابت کنند و در مسلمانان ایجاد کند تا با یهودیان در ب
این بازار، آداب اسلام و ارزشهاي اخلاقی آن، در عالم تجارت آشکار گردد؛ پس براي 

این، بازار شماست؛ پس : «کرد و فرموداین منظور در غرب مسجد نبوي، مکانی تعیین 
 1»دچار کمبود نخواهید شد و بر آن مالیاتی تحمیل نخواهد گردید.

به بازار توجه داشت و با   زار در صدر اسلام وسیع و پررونق بود و پیامبر اکرمبا
مراقبت و اشراف بر آن، سرپرستی آن را به عهده داشت و براي آن قواعد و مقرراتی 
وضع نمود و آدابی تعیین کرد و آن را از بسیاري از داد و ستدهاي جاهلی که با 

د پاك کرد، همان گونه که آن حضرت زمینۀ داد و برداري همراه بو کاري و کلاه فریب
 2ستد و تجارت در بازار را براي همه به صورت یکسان فراهم ساخته بود.

آن حضرت آداب براي رونق بازار و مصون ماندن آن و جلوگیري از هتک حرمت 
دار تعیین کرد تا الگویی براي  آن آداب متعددي براي بازار مدینه به صورت ریشه

 .75، ص 2، کتاب التجارات، باب الاسواق، ج ابن ماجه -1
 .36 – 35، احمد الدرویش، ص ماحکام السوق فی الاسلا -2
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اي امت در گذر دوران و زمانها باشد. از بازاري که رسول خدا آن را رهبري بازاره
به هنگام وارد   اي از آداب را استنباط کنیم که پیامبر اکرم توانیم مجموعه کرد، می می

کرد یا از آن نهی  شدن به بازار و اشراف بر آن و پیگیري روند معاملات در آن امر می
نمود و  داد و دور می دید مگر اینکه آن را تغییر می را نمیفرمود. رسول خدا منکري  می

پرداخت و آن را  هاي آن می دید مگر آنکه به تثبیت بیشتر پایه هیچ معروفی را نمی
نمود که بر آن مواظبت شود و پایبند آن باشند و تمامی این موارد را از  تشویق می

 : فرماید تعال میگرفت؛ خداوند م میتوجیهات وتعلیمات پروردگارش فرا 

                 )4 – 3 ،نجم( 

گوید. آن جز وحی و پیامی نیست که وحی  و از روي هوا و هوس سخن نمی«
 »گردد. و پیام می

 : برخی از این آداب عبارتند از
خدا را نماید و حمد و شود در ابتدا ذکر  سنت است کسی که وارد بازار می -1

لا اله الا «: هرکس وارد بازار شده، بگوید : او را بگوید؛ زیرا آن حضرت فرمودستایش 
االله وحده لاشریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت و هو حی لایموت، 

هیچ معبودي جز خدا نیست؛ او یگانه است « »بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر
میراند  کند و می پادشاهی از آن اوست و ستایش زیبندة اوست؛ زنده می و شریکی ندارد؛

کسی که این را بگوید، خداوند » میرد و او بر هر چیزي تواناست. و او زنده است و نمی
نماید و بر درجات او هزار درجه  نویسد و هزار بدي از او دور می براي او هزار نیکی می

 1سازد. بهشت میاي در  برد و برایش خانه بالا می
بازار را به طور ویژه ذکر نمود؛ چراکه بازار محل غفلت از ذکر خدا و مشغول شدن 
به تجارت است؛ پس بازار جاي تسلط شیطان و مرکز لشکریان شیطان است و ذکر در 

دهد؛ پس هر  چنین مکانی به معنی مبارزه با شیطان است و لشکریانش را شکست می
 2پاداشی است که ذکر گردید. کس این را بگوید سزاوار

فی قال المنذري  – 156 -155، ص 5، ابواب الدعوات، باب ما یقول اذا دخل السوق، ج سنن الترمذي -1
 و اسناد متصل حسن و رواته ثقات اثبات. الترغیب

 .386، ص 9، ج تحفۀ الاحوذي بشرح جامع الترمذي -2
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وا و جر و بحث صدایش شود، مکروه است که با دع براي کسی که وارد بازار می -2
خو و بداخلاق نبود و  او درشت: «آمده است  : در باب صفات پیامبر اکرمرا بلند کند

داشتند، بدي  نمود ودر مقابل بدیی که دیگران به او روا می در بازارها سروصدا نمی
 1»نمود. بخشید و از آنان گذشت می رد؛ بلکه آنان را میک نمی

گردد؛ حال اگر این امر در  سروصدا نمودن فطرتاً امري مذموم و زشت محسوب می
بازار که محل تجمع اقشار مختلف مردم است، رواج پیدا نماید، حکم آن چه خواهد 

 2بود؟
 پرهیز از عملی که باعث انزجار مردم باشد -3

: آن دو چیز که ا در پی دارد، پرهیز کنید؟ گفتنداز دو چیزي که نفرین ر: «چنانکه فرمود
 گردند؛ چه چیزهایی هستند؟ باعث لعنت و نفرین می

 3»کند. : کسی که در راه مردم یا در سایۀ آنها قضاي حاجت میفرمود
 پرهیز از حمل سلاح -4

رد و تیري همراه هرگاه یکی از شما در مسجد یا بازار ما عبور ک: «رسول خدا فرمود
: آن را نگاه دارد تا به یکی از مسلمانها برخورد د تیغۀ آن را نگاه دارد یا فرمودداشت، بای

 4»نکند.
مبنی بر وفا نمودن به پیمانها؛ عهدها و سایر قراردادها و   دستور پیامبر اکرم -5

 فرماید: می برحذر داشتن از شکستن عهد و پیمان یا خیانت کردن؛ چنانکه خداوند متعال

               

             

   )91 ،نحل( 
س از تأکید به پیمان خدا وفا کنید، هرگاه که پیمان بستید و سوگندها را پ«

داند  گمان خدا می اید. بی نشکنید؛ در حالی که خدا را آگاه و گواه خود گرفته
 »کنید. آنچه را که می

 .14، ص 2الاسواق، ج  ، کتاب البیوع، باب کراهیه السخب فیالبخاري -1
 .41، ص احکام السوق فی الاسلام -2
 ، کتاب الطهاره، باب مواضع النهی عن البول فیها.مسلم -3
 .224، ص 4من حمل علینا السلاح فلیس منا، ج « ، کتاب الفتن، باب قول النبیالبخاري -4
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 گیري و سهولت در خرید و فروش و انواع تجارت آسان -6
فروشد دست و دل باز و با  اي رحم کند که وقتی می خداوند بر بنده: «آن حضرت فرمود

کند با گذشت و دست و دل باز است و هرگاه قرض  گذشت است و وقتی خرید می
 1»گیرد، نیز چنین است. خود را می

 راستگویی و ابراز حقیقت و دوري از پنهان کاري -7
ترین آدابی است که باید در معاملات مردم رواج داشته باشد.  موارد ذکر شده از مهم

و دادن، امانتدار است، اش راستگو و در گرفتن  تاجري را که در معامله  پیامبر اکرم
شود  ستوده و فرموده است که او در روز قیامت با پیامبران و صدیقان و شهدا حشر می

 2و اینها بهترین همراهان هستند.
 پرهیز از سوگندهاي دروغین -8

برد و در  بین میرساند و فایده را از  : سوگند، کالا را به فروش میفرمود  رسول خدا
 3برد. رکت آن را از بین می: بعبارتی آمده است

: از سوگند خوردن زیاد در خرید و فروش بپرهیزید؛ همچنین آن حضرت فرمود
 4برد. رساند، اما برکت و سود را از بین می چراکه سوگند، کالا را به فروش می

رساند، با این عمل،  خورد و کالاي خود را به فروش می پس کسی که سوگند می
اش به تدریج از بین خواهد رفت و مالش تلف  و دارایی شود برکت مال اوسلب می

شود و یا غارت  سوزد یا غرق یا به زور گرفته می شود یا می گردد یا دزدیده می می
اش در آن راه  دهد از قبیل بیماري و غیره که دارایی گردد و یا پیش آمدهایی رخ می می

 5شود. صرف می
ود که به آداب تعامل در بازار اسلامی اینها برخی از آداب و رهنمودهاي نبوي ب

مربوط بود که اثر بزرگی در آبادانی بازارهاي مسلمانان و ضعیف شدن بازارهاي 
یهودیان داشت و بدین وسیله مسلمانان توانستند بر اقتصاد مدینه مسلط شوند و در آن 

 .685، ص 2، امام مالک، باب جامع البیوع، ج موطاء -1
 .342 – 341، ص 2کتاب البیوع، ج ، سنن الترمذي -2
 .1228، ص 3، کتاب المساقاه، باب النهی عن الحلف، ج مسلم -3
 همان. -4
 .246، ص 7، ج شرح السیوطی علی سنن السنائی -5
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ترین  به دلخواه خود عمل کنند و با این شیوه و نگرش، یهودیان را درامري که مهم
 1تخصص آنها بود، شکست دادند.

این تعالیم و آداب تنها به این شکل منحصر نماند؛ بلکه با توسعه و گسترش دولت 
اسلامی و برقراري قوانین در جامعۀ اسلامی تحول یافت و تجارت براساس دانش و فقه 

 اردر باز: «گفت  و اصولی خاص بنیانگذاري گردید. و با توجه به چنین معیاري عمر
 2»ما کسی معامله نکند، مگر اینکه در دین آگاهی داشته باشد.

بازارها در اسلام از آنجا که از نظر مالی و اقتصادي در زندگی مردم نقشی مهم ایفا 
نماید و مکان و محل معامله کردن و مبادلات تجاري بین مردم است و از این طریق  می

کند،  اش را تأمین می ات ویژه و عمومیهر فرد امور زندگی و نیازهاي ضروري و لوازم
در   از جایگاهی والا و اهمیتی خاص برخوردار است و بر این اساس پیامبر اکرم

 3مورد بازار توجیهاتی ارائه داد.
قرآن کریم نیز از آفت اقتصادي و اجتماعی خطرناك دیگري که بر دین و دنیاي 

گفته است و آن کم کردن ترازو و مردم حاکم گردیده است و بر آن اثر گذاشته، سخن 
پیمانه است و این عمل با شوه و اسلوب انصاف که خداوند به آن دستور داده است تا 

؛ چنانکه هاي خویش را تنظیم نمایند، مخالف و متضاد است مردم بر آن اساس معامله
 : فرماید خداوند متعال می

                  

   )17 ،شوري( 

ها و آلتهایی براي اقامه عدل  ها وسیله و ترازوها و پیمانه 4و میزان عدالت است
باشند بنابراین، خداوند فرمان داده است تا به تمام و کمال داده شوند و از کم کردن  می

 : فرماید ینهی کرده است؛ چنانکه م در آن

                   

                      

 .70، ابی فارس، ص الهجره النبویه المبارکه -فی ظلال السیرة النبویه  -1
 .53، ص احکام السوق فی الاسلام -2
 .586 - 585همان، ص  -3
 .77، ص 7، ابن جوزي، ج زادالمسیر -4
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        )152 ،انعام( 

به مال یتیم جز به نحو احسن نزدیک مشوید تا آن گاه که یتیم به رشد کامل «
رسد و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه مراعات دارید و ما  خود می

سازیم و  یزي جز به اندازة تاب و توانش موظف نمیهیچ کسی را به انجام چ
هنگامی که سخنی گفتید، دادگري کنید هرچند از خویشاوندان باشد و به عهد و 
پیمان خدا وفا کنید. اینها چیزهایی هستند که خداوند شما را به رعایت آنها 

 »کند تا اینکه متذکر شوید و پند گیرید. توصیه می
 : فرماید و خداوند می

                      

       )35 ،اسراء( 

زنید، آن را به تمام و کمال پیمانه کنید و  و هنگامی که چیزي را به پیمانه می«
 »نیکوتري دارد. برتر از وي درست بکشید که این کار سرانجام بهتر و

لاکت تهدید کرده است و دهند، به ه و خداوند کسانی را که پیمانه و ترازو را کم می
 : فرماید می

                 

                    

      )5 – 1 ،مطففین( 

پیمایند، به تمام و کمال و  واي به حال کاهندگان؛ کسانی که وقتی براي خود می«
پیمایند یا  دارند و هنگامی که براي دیگران می افزون بر اندازه لازم دریافت می

برند که دوباره زنده  کاهند. آیا اینان گمان نمی می کنند، از اندازة لازم وزن می
 »گردند در روز بسیار بزرگ و هولناکی؟. می

هاي موجود دربارة حضرت  براساس آیه  همچنین اصحاب و یاران پیامبر اکرم
شعیب به این نتیجه رسیدند که کم کردن ترازو و پیمانه، دوري گزیدن از برنامه الهی و 

خداوندي است و این امر موجبات نارضایتی و خشم خداوند مخالفت با دستورات 
آورد و موجب زیان رساندن به مردم را  جبار و عذاب او را در دنیا و آخرت فراهم می
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افزاید و در نتیجه مردم در تنگنا  آورد؛ چراکه بر سختیها و افزایش قیمتها می فراهم می
 1ا آن به مبارزه برخاست.گیرند بنابراین، دولت اسلامی در مدینه ب قرار می

انجامید. کم کردن ترازو و پیمانه یکی از اسبابی بود که به هلاك شدن قوم شعیب 
 : فرماید خداوند متعال می

              )95 ،هود( 

اند. هان! نابود باد قوم مدین  یار نبودهبدانگونه که انگار هرگز از ساکنان آن د«
 »همان گونه که قوم ثمود نابود شدند.

هاي نبوي بود در تربیت  داستان شعیب و قومش علاوه بر اینکه یکی از برنامه
 اصحاب نیز مؤثر واقع گردید. 

دانستند؛  بنابراین، آنان انحراف از برنامۀ خداوندي را به منزلۀ هلاکت و نابودي می
 گرفت.  شمولیت و فراگیري این دین، تمام شئون زندگی آنان را در برمی چراکه

هاي قرآنی به حل مشکلات اقتصادي پرداخت تا مردم  برنامۀ الهی از طریق بیان قصه
وضع حاکم در جامعه را امري طبیعی تلقی نمایند و از اقوام گذشته عبرت بگیرند و این 

رگی در ساختار ساماندهی تربیتی دارد پرداخت و برنامه نیز به قوانین عبادي که اثر بز
خداوند عزوجل نیز نصرت و یاري خویش را نصیب این امت نمود و در تمامی مراحل 

هاي خاص خویش را فرستاد تا آنان را براي برعهده گرفتن امانت و  زندگی آنان، برنامه
بزرگ فرقی رساندن رسالت آماده گردند و از نظر این دولت انجام امور کوچک و 

نداشتند؛ چراکه تمامی این امور براي بلند شدن بناي آن و سربلند و استوار ایستادن آن 
شدند و از جمله این  رفت، انجام می در برابر فشارهایی که احتمال رویارویی با آن می

شعائر عبادي که در دو سال اول هجرت فرض شد زکات، فطریه و روزه بود و سنت 
تن جامعه مسلمان و رعایت کردن آن براساس واقعیت زندگی مردم تدریجی را در ساخ

کنیم و هر چیز در وقت  و پیش رفتن با آنها به سوي بهترینها را بدون شتاب مشاهده می
 2گرفت. خود انجام می

 .446، سعید محمد، ص اسباب هلاك الامم السالفه -1
 .168 – 166، شجاع، ص دراسات فی عصر النبوه -2
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 تشریعات و قوانین
 تشریع فریضۀ روزه -1

از ارکان اسلام در شعبان سال دوم هجرت، خداوند روزه را فرض گردانید و آن را رکنی 
قرار داد. همان طور که آن را بر امتهاي سابق فرض کرده بود و این امر اهمیت این 

 :فرماید ند متعال میرساند؛ چنانکه خداو عبادت بزرگ و جایگاه آن را به اثبات می

              

         )183 ،بقره( 

اید، بر شما روزه واجب شده است همان گونه که بر  اي کسانی که ایمان آورده«
 »اند، واجب بوده است تا باشد که پرهیزگار شوید. کسانی که پیش از شما بوده

ایر ماهها براي نازل خداوند سبحان ماه رمضان را ستوده است و این ماه را از میان س
 : فرماید ن کریم اختصاص داد؛ پس میکردن قرآ

                   

                  

                     

               

        )185 ،بقره( 

شده است تا مردم را راهنمایی  ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده«
ها و آیات روشنی از ارشاد باشد و جدایی افکند؛ پس هر که از شما  کند و نشانه

این ماه را دریابد، باید که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد، 
خواهد و  چندي از روزهاي دیگر را روزه بگیرد. خداوند آسایش شما را می

ما نیست و تا تعداد را کامل گردانید و خدا را براي اینکه شما خواهان زحمت ش
 »را هدایت کرده است، بزرگ دارید و تا اینکه سپاسگزاري کنید.

آورند یعنی  داران مخلص به دست می همچنین قرآن کریم نتیجۀ بزرگی که روزه

 : را خاطر نشان نموده و فرموده استرسیدن به مقام پرهیزگاري      
اي است که در آن به پاکی  نظیر و مرحله اي بی پس روزه براي مسلمانان به مثابۀ مدرسه
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هاي  شود تا آفتها به او آسیبی نرسانند و با خوبیها آراسته گردد و از پله نفسها پرداخته می
 1پرهیزگاري و صلاح بالا برود.

 داشت، لذا پیامبر اکرم از آنجا که روزه در تربیت جامعۀ مسلمان اهمیتی خاص
تشویق نمود تا روزهایی غیر از رمضان روزه گرفته شود و به پاداش و مزد الهی تشویق 
نمود و از این رو مدرسۀ روزه در طول سال باز است تا هر زمان که انسان مسلمان 
احساس سنگدلی نماید و احساس کند که وجودش نیاز به پرورش و پالایش دارد و به 

یشتر الهی و فضل او علاقمند گردد، به سوي آن بشتابد؛ چنانکه ابی سعید پاداش ب
بندة مسلمان در ازاي هر روزي که در راه : «فرمود  : پیامبر خداگوید می  خدري

اش را تا چهل سال از عذاب دوزخ  گیرد خداوند، به سبب آن روزه چهره خدا روزه می
 2»گرداند. دور می

 
 تشریع زکات فطر -2

رمضان سال دوم هجرت نیز خداوند فطریه را بر هر انسان مسلمان آزاد، غلام، مرد، در 
زن و کوچک و بزرگ واجب قرار داد و حکمت وجوب آن و التزام مسلمانان نسبت به 

: گوید کند: می چنین بیان می  : عبداالله بن عباسکند پرداخت آن را چنین بیان می
دار از لغویات و گناه پاك شود و  مود تا روزهزکات فطریه را فرض ن  پیامبر خدا«

مایحتاج فقرا از این طریق برطرف گردد؛ هر کس قبل از نماز عید آن را ادا کرد، زکاتش 
پذیرفته شده است و هر کس بعد از نماز، آن را ادا کرد، براي او صدقه محسوب 

 3»گردد. می
 : حدیث حکمت پرداخت آن دو امر است پس براساس این

فطریه مربوط به روزه ماه رمضان است؛ چراکه سرشت انسانها این گونه است  –الف 
اي ندارد یا ضرري  کنند و سخن بیهوده که فایده شوند و کوتاهی می که مرتکب اشتباه می

آورند پس فلسفۀ این زکات در پایان  در بردارد از قبیل کلام باطل و امثال آن به زبان می
اش آمیخته است،  دار را از آنچه از این قبیل امور با روزه هماه رمضان این است تا روز

 پاك بگرداند.

 .252 – 251، ص 1، ج فی تزکیه النفس منهج الاسلام – 106، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -1
 .1609ه الفطر، شماره ، کتاب الجهاد، باب زکاالبخاري -2
 .1609، کتاب الزکاه، باب زکاه الفطر، شماره ابوداود -3
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آید؛ چراکه  برطرف نمودن مایحتاج فقرا در روز عیدي که در پایان رمضان می –ب 
در این روز تمام جامعه مسلمان شاد و خوشحال هستند؛ پس شایسته است که این 

گردید تا فقرا و بینوایان نیز همراه  شادي همه را فرا بگیرد بنابراین، فطریه مشروع
بیان گردید که یکی از   دیگران شاد بشوند؛ چنانکه در حدیث گذشته ابن عباس

  هاي این امر برطرف نمودن مایحتاج بینوایان است بنابراین، پیامبر خدا فلسفه
اخت پرداخت فطریه را منوط به امري دشوار قرار نداده است که بیشتر مردم توانایی پرد

آن را نداشته باشند؛ بلکه فطریه واجب را مقدار اندکی از خوراکی که مورد استفاده 
عموم اهل آن آبادي و شهر است، قرار داده است تا دادن آن براي مردم آسان باشد و 
این امر بر آنان دشوار نگردد و اکثر مسلمانان توانایی پرداخت آن را داشته باشند و در 

نیاز گردند. توجه نمودن دین اسلام به این گونه مسائل  ه سبب آن بینتیجه نیازمندان ب
توان در  . احکام و تفصیلات مربوط به این زکات را می1بیانگر عظمت و بزرگی آن است

 2کتابهاي فقه جستجو کرد.
 

 نماز عید -3
همراه مردم براي اداي نماز   در سال دوم هجرت نماز عید واجب گردید. پیامبر اکرم

گفتند و تعظیم خدا را  و تکبیر می لا اله الا االلهد به سوي مصلی رفت؛ در حالی که عی
کردند تا سپاس او را به خاطر نعمتهاي فراوانش به جاي آورند. پس عید یکی از  بیان می

چنین بود   موسمهاي خیر و مهربانی و درستی با یکدیگر است و عادت پیامبر اکرم
داد و تشویق  داد و آنها را بیم می واند، به مردم پند و تذکر میخ که وقتی نماز عید را می

ترساند؛ آن گاه زنان و مردان و کودکان و بزرگان در  کرد و اغلب از عذاب الهی می می
 3دادند. گرفتند و با یکدیگر مسابقه می عرصۀ بذل و بخشش از همدیگر پیشی می

 

 .334، سلیمان الحصن، ص المال فی القرآن الکریم -1
 .109، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -2
 .110همان، ص  -3
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 مشروع شدن زکات -4
گردید،  ت را که یکی از ارکان اسلامی محسوب میدر سال دوم هجرت خداوند زکا

فرض نمود. این امر بعد از ماه رمضان و بعد از وضع شدن زکات فطر انجام گرفت و 
زکات فطر نیز بعد از فرض شدن روزه وضع شده است و آنچه امام احمد و ابن خزیمه 

اند بر  ودهروایت نم  و نسائی و ابن ماجه و حاکم از حدیث قیس بن سعد بن عباده
ما را به پرداختن صدقه فطر قبل   پیامبر اکرم: «گوید نماید. ایشان می ر دلالت میاین ام

از اینکه فرض بودن زکات نازل شود، فرمان داد؛ سپس فریضۀ زکات نازل شد؛ پس ما 
 1»پرداختیم. را به دادن فطر امر نکرد و ما را نیز از پرداختن آن نهی نکرد و ما آن را می

و جمهور علماي سلف و خلف  2: سند آن صحیح استفظ ابن حجر گفته استحا
 3بر این باورند که زکات در مدینه در سال دوم هجرت فرض شده است.

پرداخت زکات در دوران مکی، شرایط و حدودي نداشت؛ بلکه به ایمان افراد و میل 
و محول شده بود و و احساس آنها به وظیفه برادري نسبت به برادران مؤمنشان وابسته 

نمود تا آنچه در توان دارند،  کرد و گاهی نیاز اقتضا می در آن وقت مال اندکی کفایت می
 4در راه خدا صرف نمایند.

هاي گوناگون  داد و مسلمانان را با شیوه هاي مکی به تربیت و توجیه اهمیت می آیه
ره مدثر که از اولین خواند؛ چنانکه در سو به یاري و نصرت فقرا و بینوایان فرا می

هاي آخرت  اي از صحنه هایی است که نازل شده است، قرآن کریم به ارائه صحنه سوره
پردازد و محل حضور مؤمنان سعادتمند را در باغهایشان که از حالت مجرمان کافر  می

دارد؛ پس مؤمنان از  شوند، در حالی که کافران را آتش فرا گرفته است بیان می  جویا می
پرسند که چه چیزي آنها را به عذاب گرفتار کرده است و آنان یکی از اسباب  ان میکافر

پوشاکی، بیان  موجبات عذاب را ندادن حق فقیر و رها کردن او در مقابل گرسنگی و بی
 5کنند. می

 

 .111، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -1
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 : فرماید خداوند متعال می

                 

               

                 

               
 )46 – 38 ،مدثر( 
شود مگر یاران سمت  هر کسی در برابر کارهایی که کرده است، گروگان می«

پرسند از بزهکاران و  برند و می راستی آنان که در باغهاي بهشت به سر می
گناهکاران چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده است و بدان انداخته است؟ 

ایم و ما  داده ایم و به مستمند خوراك نمی ودهگویند از زمره نمازگزاران نب می
 »ایم. دانسته ایم و روز سزا و جزاي را دروغ می رفته گرایان فرو می پیوسته با باطل

خداوند، براي بندگانش داستان صاحبان باغ را حکایت کرده است؛ آنهایی که با هم 
آوري و  فقرا را در روز جمعهاي باغ را در شب بچینند تا بینوایان و  قرار گذاشتند تا میوه

 : د هنگام خداوند آنها را فرا گرفتبرداشت محصول، محروم کنند، اما عذاب زو

               

                 

                 

                 

                   

           

                  

                   

               )33 – 19 ،قلم( 
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شب هنگام که آنان در خواب بودند، بلاي بزرگ و فراگیري از جانب «
غ همچون شب گردید. سحرگاه پروردگارت سراسر باغ را در برگرفت و با

هاي خود را بچینید، صبح زود  خواهید میوه همدیگر را ندا در دادند، اگر می
حرکت کنید و خویشتن را به کشتزار خود برسانید. آنان پچ پچ کنان به راه 
افتادند. نباید امروز بینوایی در باغ پیش شما بیاید. بامدادان بدین قصد که 

د و باز دارند روان شدند. هنگامی که باغ را دیدند، توانند جلوگیري کنن می
: وم هستیم. نیک مردترین ایشان گفتیم؛ بلکه ما محر گفتند: ما راه را گم کرده

: بیح و تقدیس خدا بپردازید؟ گفتندمگر من به شما نگفتم، جرا نباید به تس
کردند و ایم؛ پس به همدیگر رو  پرودرگار ما پاك و منزه است قطعا ما ستم کرده

: واي بر ما! مردمان نافرمان و سرکشی ن به سرزنش یکدیگر گشودند. گفتندزبا
ایم. امیدواریم پروردگارمان بهتر از این باغ را به ما ارزانی دارد. ما رو به  بوده

ایم عذاب این گونه است و قطعا عذاب آخرت  سوي پروردگارمان کرده
 »ده و بدانند.تر است؛ اگر مردم متوجه بو تر و بزرگ سخت

هاي مکی در دعوت دادن به مهربانی با فقیر و تشویق به خوراك دادن و  توجه آیه
ها متوقف نشد؛  توجهی به آن و سختی کردن با او به این آیه توجه به او و ترساندن از بی

بلکه از این فراتر رفت پس بر گردن هر مؤمنی براي فقیر حقی قرار داد که غیر از خود، 
را به خوراك دادن و رعایت فقیر تشویق و برانگیخته نماید و ترك تشویق و دیگران 

واداشتن مردم به مهربانی با فقیر را در کنار کفر ورزیدن به خدا قرار داده است و آن را 
باعث نارضایتی خدا و عذاب او در آخرت گردانده است. خداوند متعال درموردکسانی 

 : گوید رار دارد میشان در دست چپ قکه نامۀ اعمال ای

              

      )32 – 30 ،حاقه( 

او را بگیرید و به غل و بند و زنجیرش کشید و سپس او را به دوزخ بیندازید؛ «
 »بکشید که هفتاد زراع طول دارد.سپس او را با زنجیر ببندید و 

 و این همه عذاب و خواري و رسوایی در برابر همه مردم براي چیست؟

                

    )34 – 33 ،حاقه( 
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به دادن خوراك به بینوا آورد و مردمان را  چراکه او به خداوند بزرگ ایمان نمی«
 »کرد. تشویق و ترغیب نمی

ترساند و آنان را چنان تحت تأثر  داد و از عذاب می ها دلهاي آنان را تکان می این آیه
اي مادر : «چنان تشویق کردند که به زنش گفت درداء را داد که افرادي مانند ابی قرار می

جهنم را آفریده است تا روزي که  درداء، خداوند زنجیري دارد که همواره از روزي که
خورد و خداوند از نصف  شود، در دیگهاي دوزخی جوش می بر گردن مردم انداخته می

آن مال را به سبب ایمان نجات داده است؛ پس بر غذا دادن بینوانان ترغیب بده و 
 1»تشویق کن.

جود و هاي مدنی بعد از اینکه مسلمانان داراي دولت و حکومت و سرزمین و و آیه
قدرتی بودند، نازل گردید، بنابراین، تکالیف اسلامی صورت تازة مناسبی با این تحول به 
خود گرفت صورتهاي تعیین و تخصیص بعد از مطلق و عمومی بودن و قوانین بعد از 

هاي توجیهی بودند، جنبه الزامی و اجرایی به خود گرفتند و  آنکه فقط به صورت توصیه
با استفاده از قدرت دولت مرکزي و تکیه بر وجدان و ایمان به اجرا در واقع این قوانین 

درآمدند و این رویکرد مدنی در زکات ظاهر شد؛ سپس قانونگزار شریعت، اموالی را که 
زکات در آن واجب است تعیین کرد و شرایط وجوب و مقدار واجب و موارد مصرف 

پرداخت،  رة اموال زکات میآن را بیان نمود ودستگاهی را که به ساماندهی و ادا
در مدینه به جایگاه زکات تأکید کرد و به بیان   همچنین پیامبر اکرم 2مشخص کرد

اهمیت آن در دین خدا پرداخت و متذکر شد که زکات یکی از ارکان اساسی این دین 
هاي  است و به پرداختن آن تشویق نمود و از ندادن آن در احادیث مختلف و به شیوه

در احادیث خود براي اسلام پنج رکن برشمرد   برحذر داشت و پیامبر اکرمگوناگون 
که اولی شهادت دادن به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دومی نماز و سومی زکات بود؛ 
پس زکات در سنت همان گونه که در قرآن آمده است، سومین اصل و پایه اسلام به 

و با اجراي  3ریزي گردید واساس بنا و پایه شمار رفته است؛ پس بناي اسلام بر این پایه
آیین آن را وضع کرده   این رکن براساس آنچه خداوند فرمان داده بود و پیامبر اکرم

 .70، ص 1، ج فقه الزکاة، به نقل از 35، ص الاموال -1
 .78، ص 1، ج فقه الزکاة -2
 .89همان، ص  -3
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بود، اهداف بزرگی در جامعه تحقق یافت و آثار آن در زندگی فرد و جامعه آشکار 
 : توان به این امور اشاره نمود می گردید که از جمله آثار فردي زکات

 مصنویت از بخل –الف 
 : فرماید خداوند متعال می

                    

                 

                   

    )9 ،حشر( 

آنانی که پیش از آمدن مهاجران، خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را (در «
دارند که به پیش ایشان مهاجرت  دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست می

نیازي به چیزهائی که به مهاجران داده اند و در درون احساس و رغبت  کرده
دهند هر چند که خود  کنند و ایشان را بر خود، ترجیح می شده است، نمی

سخت، نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود نگاهداري و مصون و 
 »محفوظ گردند، ایشان قطعاً رستگارند.

 رشد مال و اضافه شدن آن –ب 
 : فرماید خداوند متعال می

                     

                  )39 ،سبا( 

بگو همانا پروردگارم روزي را براي هر کس از بندگانش که بخواهد، فراخ و یا «
کند و  رداند و هرچه را ببخشید و صرف کنید، خدا جاي آن را پر میگ تنگ می

 »او بهترین روزي دهندگان است.
 : فرماید همچنین می

                    

    )7 ،ابراهیم( 
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مؤکدانه اعلام کرد که اگر سپاسگذاري کردید، هر  و آن زمان را که پروردگارتان«
گمان عذاب من بسیار سخت  دهم و اگر کافر شدید، بی آئینه برایتان افزایش می

 »است.
 : فرماید و می

                    
 )276 ،بقره( 
بخشد و خداوند هیچ انسان  کند و صدقات را فزونی می را نابود می خداوند ربا«

 »دارد. ناسپاس و گناهکاري را دوست نمی
هر : «نیز فرمودو .» 1شود هیچ مالی از صدقه کردن کم نمی: «نیز فرمود  رسول خدا

بار الها! به کسی که : «گوید شوند؛ یکی از آنها می زل میصبح دو فرشته از آسمان نا
 2»ورزید، مالش را تلف کن. کند، عوض آن را بده و کسی که بخل می را خرج می مالش

این گونه و براساس این نصوص، وجود مسلمان ازآفت بخل و تنگ چشمی پاك 
شتابد؛ چراکه به فضل خدا و وعدة او یقین دارد که  گردد و به انفاق و خرج کردن می می

 3یابد. تحقق مییابد و وعدة خدا  با انفاق، روزي فزونی می
 دستیابی به امنیت دنیا و آخرت –ج 

 : فرماید خداوند متعال می

               

             
 )274 ،بقره( 
بخشند،  که دارایی خود را در شب و روز و به گونه پنهان و آشکار میکسانی «

پاداش آنها نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنان است و نه ایشان 
 »اندوهگین خواهند شد.

 .2588، کتاب البر و الصله، شمارة مسلم -1
 .120، ص 2، ج  امامن اعطیف ، کتاب الزکاه، باب قوله تعالی : بخاري -2
 .249، ص 1، ج منهج الاسلام فی تزکیۀ النفس -3
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برند، به خاطر اینکه چیزي را  پس آنها در امنیت و سعادت و آرامش خاطر به سر می
اند و از آنچه خداوند نهی کرده است،  نمودهکه خداوند دستور داده است، پرداخت 

 اند.  دوري گزیده
از جمله آثار زکات در جامعه این است که میان فقرا و ثروتمندان محبت ایجاد 

شود و همۀ افراد، خود را چون اعضاي  شود و امنیت و آرامش در جامعه فراگیر می می
ؤمنان در دوستی و مهربانی با م: «فرمود  کنند؛ چنانکه پیامبر اکرم یک تن احساس می

یکدیگر مانند یک جسم هستند که هرگاه عضوي از آن به درد آید، سایر اعضاي بدن 
 1»نمایند. خوابی می احساس تب و بی

چنانکه در صدر اسلام با  2یکی دیگر از آثار زکات، حفظ توازن اجتماعی است
در آسایش و  آوري زکات و مصرف آن در راههاي مشروع، جامعه اسلامی جمع
گی برد و مردم با هم و در کنار هم برادرانه و دوستانه زند مندي از خوبیها به سر می بهره
: در دوران خلیفۀ پنجم از خلفاي راشدین یعنی عمر بن گویند کردند تا جائی که می می

گشتند که  عبدالعزیز مردم به قدري در رفاه و آسایش بودند که به دنبال کسی می
اي جز این نداشتند که با  یافتند؛ پس چاره ود را به او بدهند، اما کسی را نمیزکاتهاي خ

پول زکات به خریداري بردگان بپردازند و آنان را آزاد نمایند و این گونه اسلام در 
نخستین سالهاي ظهور خود، سطح زندگی مسلمانان را به حدي بالا برد که حتی امروز 

 3رسید و این یکی از آثار وضع قانون زکات بود.هیچ ملتی به آن پیشرفت نخواهد 
 

 با عایشه ازدواج پیامبر اکرم  -5
، عایشه را بعد از وفات خدیجه، در مکه و قبل از هجرت، در حالی که او  پیامبر اکرم

دختري شش ساله بود، به عقد خود در آورد و در مدینه در سال نخست هجرت، وقتی 
 4اش برد. نهاو نه ساله بود، او را به خا

علاوه بر اینکه دعوت و جهاد و تربیت و تشکیل دولت اسلامی مسیر تکاملی 
  پیمود، ازدواج و تشکیل خانواده نیز در زندگی اصحاب و پیامبر اکرم خویش را می

 .2586، شماره 1999، ص 4، کتاب البر و الصله، ج مسلم -1
کریم -2  .240، ص المال فی القرآن 
 .115، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -3
 .168، ص معین السیره -4
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بایست به آن  اي طبیعی و فطري بود که می متوقف و تعطیل نشد؛ بلکه این خواسته
است که اسلام دین فطرت است و ازدواج، نقش مهمی در پرداختند و این بیانگر آن  می

 1تشکیل جامعۀ مسلمانان دارد.
در سن پنجاه و چهار سالگی با عایشه ازدواج نمود و شکی نیست که   پیامبر اکرم

گذشت سالها به عنوان قاعدة کلی مقیاس عمر انسانها است، اما مقیاس حقیقی، نشاط و 
باشد. گاهی انسانی سی ساله از نظر جسمی  ام و کار میسرحالی و توانایی انسان بر اقد

اي را  و روحی در حدي است که گویا پنجاه ساله است و گاهی انسان پنجاه ساله
بینی که از چنان قدرت بدنی و روحی برخوردار است که گویی بیش از سی سال  می

سال سن داشت،  نظیر بود. او در حالی که پنجاه سن ندارد. رسول خدا در این میدان بی
اش گل کرده  اما از نظر همت و مردانگی و قاطعیت بسان مردي بود که تازه بهار جوانی

یادي این مطلب را کرد؛ چنانکه دلایل ز باشد و هیچ انسانی در این باره با او برابري نمی
 :نماید تأیید می
بن امر براي تبلیغ دین اسلام و عرضۀ آن نزد بنی ع  : وقتی پیامبر اکرمالف

 : صعصعه رفت، بحیره بن فراس گفت
به خدا سوگند اگر این جوان قریشی را همراه خود کنم، به وسیلۀ او همۀ عرب را 

را جوان توصیف کرد و جوان   بر اساس این گفته، بحیره، پیامبر اکرم 2خواهم خورد
: ه گفتاز نیرو و چابکی است و اینککسی است که در آغاز زندگی قرار دارد و سرشار 

و این به دلیل چابکی، زرنگی و همتی است که در » به وسیله او عرب را خواهم خورد«
توانند در برابر آن  مشاهده کرد. همتی که تمام عرب نمی  شخصیت پیامبر اکرم

بایستند. بنابراین، دیدگاه خود را چنین تعبیر کرد که عرب را به وسیلۀ او خواهد خورد. 
پنجاه سال سن داشت. آري او از نظر ساختار   ز پیامبر اکرمدر حالی که در آن رو

 3بدنی، قیافه، روحیه و همت، واقعاً جوان بود.
کند، آمده است  روایت می  در حکایت هجرت آن طور که بخاري از انس –ب 

که آن حضرت در حالی به مدینه وارد شد که ابوبکر پشت سر ایشان سوار بود و ابوبکر 
شناختند؛ پس هر کسی  شد و پیامبر جوانی بود که او را نمی ه شناخته میپیرمردي بود ک

 .420، ص 1، ج الاساس فی السنه -1
 .424، ص 1، ج ره ابن هشامسی -2
 .171، ص معین السیره -3
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و سوار است، کیست؟ گفت اي ابوبکر! این که جلوي ت کرد، می با ابوبکر ملاقات می
کرد که منظور  دهد و فرد چنین گمان می : این مرد، راه را به من نشان میگفت ابوبکر می

هدف اینکه گرچه ابوبکر  1راه خیر و هدایت بود ابوبکر، راه است و حال آنکه منظور او
از رسول خدا سن کمتري داشت، ولی به خاطر شادابی و زرنگی رسول خدا، مردم او را 

در حالی که  3شد . یعنی ابوبکر در سن واقعی خود پیر مشخص می2نامیدند جوان می
بود. همان  آمد؛ چون موي سفید و پیري در او ظاهر نشده جوان به نظر می  پیامبر

: موهاي رسول خدا سفید ن مطلب را توضیح داده و گفته استطور که قسطلانی ای
و شاید به خاطر همین بود که تفاوت  4نشده بود با اینکه از ابوبکر سن بیشتري داشت

با عایشه، زیاد مشهود نبود تا جایی که با عایشه، مسابقه دوندگی   سنی پیامبر اکرم
 گیرد و باري دیگر آن حضرت از سبقت می  شه از پیامبر خداگذارد یک بار عای می

 5»این در مقابل آن یکی است.: «فرماید گیرد و می عایشه سبقت می
 ضمناً براي اندیشمندان و صاحبان فکر و اندیشه حکمت بزرگ ازدواج پیامبر اکرم

ا آغاز مرحلۀ با عایشه پوشیده نیست؛ چراکه این ازدواج مبارك در آغاز زندگی مدنی و ب
گمان بخش بزرگی از زندگی انسان  انجام گرفت و بی  قانونگذاري زندگی پیامبر اکرم

 شود. اش سپري می در خانه و با خانواده
شد تا بتوانند  باید براي مردم نقل و بیان می  پس این بخش از زندگی پیامبر اکرم

دادند.  ات المومنین انجام میو دیگر امه وظیفۀ مهم را عایشهبه آن تأسی جویند و این 
عایشه به سبب هوشیاري و فهمی که خداوند به او بخشیده بود، توانست نقش خود را 
به بهترین شیوه ایفا کند؛ چنانکه بررسی مختصر هر کتابی از کتابهاي سیره گواهی 

 آشکار بر این مدعا است.

 ، کتاب مناقب الانصار، باب الهجره.البخاري -1
 .معین السیرهبه نقل از  355، ص 1، ج شرح الزرقانی علی المواهب -2
 .171، ص معین السیره -3
 همان. -4
 .172همان، ص  -5
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او با پیامبر عایشه حدود پنجاه سال بعد از رسول خدا زیست و مدت زندگانی 
دیده و شنیده بود، به مردم   او را یاري نمود تا آنچه را که از پیامبر اکرم اکرم

 1برساند. خداوند از او راضی و خشنود باد.

 .173همان، ص  -1
 

                                                           


	1- امپراطوری روم
	2- امپراطوری ایران
	3- هندوستان
	اوضاع دینی جهان قبل از بعثت
	اصول عرب
	تمدنهای شبه جزیره عربستان
	1- تمدن سبا
	2- تمدن عاد در احقاف
	3- تمدن ثمود در حجاز

	وضعیت دینی
	دوم: وضعیت سیاسی
	وضعیت اقتصادی
	وضعیت اجتماعی
	1- افتخار بیش از حد به حسب و نسب
	2- افتخار به سخنوری و قدرت آن به ویژه شعر
	3- زن در جامعه عربی
	4- نکاح
	5- طلاق
	6- جنگها، یورشها و غارتها

	خواندن و نوشتن
	اوضاع اخلاقی
	1- ذکاوت و هوشیاری
	2- سخاوت و بزرگواری
	3- شجاعت و مردانگی
	4- عشق آزادی و نپذیرفتن ذلت و خواری
	5- وفای عهد و صراحت و صداقتگویی
	6- بردباری، حوصله و آرامش
	7- قدرت بدن و عظمت روح
	8- گذشت به هنگام قدرت و حمایت از همسایه

	1- حفر چاه زمزم توسط عبدالمطلب (جد پیامبر)
	2- داستان اصحاب فیل
	اهمیت حادثة اصحاب فیل از دیدگاه پیامبر اکرم(
	درسهایی از حادثه فیل
	نسب پیامبر اکرم (
	ازدواج عبدالله بن عبدالمطلب
	تولد پیامبر اکرم (
	دوران شیرخوارگی و دایگان آن حضرت
	حلیمه سعدیه دایه پیامبر در بنیسعد
	درسها و آموختههای این واقعه
	پیامبر اکرم ( بعد از وفات مادرش، تحت کفالت جد وعموی بزرگوارش قرار میگیرد
	چوپانی پیامبر اکرم (
	7- محافظت خداوند از پیامبر در دوران قبل از بعثت
	ملاقات بحیرا راهب نصرانی با پیامبر اکرم (
	نکتههای آموزندة داستان بحیرا
	جنگ فجار
	حلف الفضول
	درسها، فوائد و عبرتهای آموزندة حلف الفضول
	درسها و فوائد
	مشارکت در بازسازی کعبه
	درسها، فوائد و عبرتها
	آمادگی مردم برای استقبال از نبوت محمد
	1- مژده پیامبران قبلی به رسالت محمد
	2- مژده دادن علمای اهل کتاب به نبوت محمد
	3- اوضاع عمومی مردم در آن زمان
	4- دلایل قبل از بعثت مبنی بر نبوت پیامبر اکرم

	1- رویای صادقانه
	2- خلوت گزینی
	3- نزول وحی در غار حرا
	4- نزول وحی و مشکلات پیامبر اکرم (
	5- انواع وحی
	1- رؤیای صادقانه
	2- الهام
	3- نزول وحی با صدایی همانند صدای بانگ جرس
	4- سخن گفتن به صورت مستقیم با خدا
	5- نزول فرشته به صورت اصلی خویش
	6- تجسم فرشته وحی نزد پیامبر اکرم ( در قالب یک فرد عادی و معمولی

	6- نقش خدیجه رضی الله عنها در گسترش اسلام
	7- وفاداری پیامبر نسبت به خدیجه رضی الله عنها
	8- سنت دروغ انگاشتن و تکذیب پیامبران
	9- فترت وحی
	دستور خداوند درباره ابلاغ رسالت
	آغاز دعوت پنهانی
	1- اسلام آوردن خدیجه رضی الله عنها
	2- اسلام آوردن علی بن ابی طالب (
	3- اسلام آوردن زید بن حارثه
	4- دختران پیامبر (
	5- اسلام ابوبکر صدیق (
	6- مرحله دوم
	7- مرحلة سوم

	خستگی ناپذیر بودن پیامبر اکرم(  در دعوت
	1- تدابیر امنیتی

	2- خانه ارقم بن ابی ارقم، مقر فرماندهی
	مهمترین ویژگیهای تربیت یافتگان صدر اسلام
	1- پذیرش وحی و تبعیت از آن
	2- تأثر روحی عمیق از وحی و ایمان

	تأثیر پیامبر اکرم ( در پرورش رهبران
	محور اصلی تعالیم خانه ارقم
	علل انتخاب خانه ی ارقم
	ویژگیهای مسلمانان صدر اسلام
	دعوت علنی اسلام
	سازندگی عقیدتی در دوران مکی
	1- حکمت پیامبر اکرم(  درتعامل با سنتها
	2- سنت تغییر و ارتباط آن با سازندگی عقیدتی
	3- نقش اسلام بر اعتقادات اصحاب

	وصف بهشت در قرآن کریم و تأثیر آن بر صحابه
	1- بینظیر بودن بهشت
	2- درجهها و مقامهای بهشت
	3- نهرهای بهشت
	4- چشمههای بهشت
	5- توصیف برخی از درختهای بهشت
	6- خوراک و نوشیدنیهای اهل بهشت
	7- نوشیدنیهای اهل بهشت
	8- خوراکیها و نوشیدنیهای اهل بهشت، آلودگی به همراه ندارد
	9- لباس و زیورآلات  اهل بهشت
	10- اجتماع اهل بهشت و سخنان آنان
	11- زنان اهل بهشت
	12- حوران بهشتی
	13- بهترین هدیة اهل بهشت
	14- سخن پایان بخش مجلس بهشتیان

	وصف جهنم در قرآن کریم و تأثیر آن در وجود یاران پیامبر اکرم (
	1- خوراک اهل جهنم و نوشیدنیها و لباسهایشان
	2- لباس دوزخیان
	3- انواع عذاب دوزخ

	مفهوم قضا و قدر و اثر آن در تربیت صحابه
	شناخت اصحاب از حقیقت خلقت انسان
	1- افتخار اینکه خدا ایشان را با دستان خود ساخت
	2- صورت زیبا و قامت نیکو
	3- بخشیدن عقل، نطق و قدرت تشخیص
	4- مسخر نمودن موجودات آسمان و زمین برای انسان
	5- برتری دادن انسان بر سایر موجودات
	6- گرامیداشت انسان با ارسال پیامبران
	7- دوستی خداوند نسبت به انسان و یاد او در ملاء اعلی
	8- حفاظت و مراقبت از انسان

	تصور اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( از داستان شیطان و آدم(
	1- آدم ( جد و نسب اصلی همة انسانهاست
	2- اسلام، یعنی اطاعت مطلق و بیچون و چرا از خداوند
	3- فراهم بودن زمینة خطا در انسان
	4- اشتباه آدم به مسلمان، توکل به خدا را آموزش میدهد
	5- ضرورت توبه و طلب آمرزش
	6- پرهیز از حسد و تکبر
	7- ابلیس دشمن آدم و همسرش و فرزندانشان است
	8- اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( در گفتگو با دیگران از بهترین واژگان استفاده مینمودند
	9- نگرش صحابه نسبت به هستی و زندگی و برخی از آفریدهها

	عبادتها عامل اصلی تزکیه و پاک کردند دلهای مسلمانان صدر اسلام
	1- پذیرفتن اوامر خدا و اظهار بندگی
	2- مناجات و نیایش با پروردگار
	3- آرامش روح و روان
	4- نماز مانع گناهان

	تربیت عقلی صحابه
	1- نیاز انسان به خوراک و نوشیدنی
	2- نیاز انسان به لباس و مسکن
	3- نیاز انسان به مسکن و پناهگاه
	4- نیاز انسان به ازدواج و تشکیل خانواده
	5- نیاز انسان به سیادت و مالکیت
	6- تحریم سیادت و رهبری ظلم و تجاوز به حقوق دیگران
	7- نیاز انسان به کار و موفقیت
	8- بر حذر داشتن از خودخواهی، سخن بیهوده گفتن و مغرور شدن به نعمتها

	تربیت اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( بر اساس مکارم اخلاق و زدودن رذائل
	تربیت اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( بر اساس داستانهای قرآنی
	مهمترین ویژگیهای رهبر مدینة فاضله عبارتند از:

	موضعگیری کفار در برابر قرآن کریم
	انگیزههای نپذیرفتن و انکار دعوت اسلامی در دوران مکی
	حکمت آزمایشهای الهی و فواید آن
	1- تصفیه و پاکسازی صفها
	2- تربیت گروه مسلمان
	3- پرده برداشتن از راز دلها
	4- آمادگی حقیقت برای بر عهده گرفتن امانت
	5- شناخت حقیقت وجود
	6- شناخت ارزش و اهمیت
	7- دعوت به سوی دین
	8- جذب نمودن برخی عنصرهای قوی برای دعوت
	9- بالا رفتن درجات نزد خدا موجب کفارة گناهان

	تلاش قریش برای منصرف کردن ابوطالب از یاری و حمایت پیامبر اکرم (
	تلاش برای بدنام کردن دعوت پیامبر
	1- اسلام آوردن ضماد ازدی
	2- اسلام آوردن عمرو بن عبسه (
	3- اسلام آوردن حصین، پدر عمران (
	4- اسلام آوردن ابوذر غفاری (
	درسها و فواید
	انواع اذیت و آزار پیامبر اکرم ( در راه دعوت
	نمونههایی از اذیت و آزار مشرکان نسبت به پیامبر اکرم (

	اذیت و آزار یاران پیامبر اکرم (
	درسها و آموختنیها
	انتخاب وقت مناسب برای اجرای مسئولیت
	1- بلال (
	2- عمار بن یاسر و پدر و مادرش
	3- سعد بن ابیوقاص (
	4- مصعب بن عمیر (
	5- خباب بن ارت (
	6- عبدالله بن مسعود (
	7- خالد بن سعید بن عاص(
	8- عثمان بن مظعون (

	فلسفه خودداری پیامبر اکرم(  از جنگ در مکه و اهتمام به تربیت و سامان دادن اوضاع داخلی
	تأثیر قرآن کریم در بالابردن معنویات اصحاب و یاران پیامبر اکرم (
	اسلوب گفتگو
	درسها و اندرزها
	هر کس از عقیده و کیش خود پیروی نماید
	استفاده از روش مجادله و تلاش برای خنثی کردن تبلیغات دشمن
	1- شیوة مقایسه
	2- شیوة واداشتن به اقرار و اعتراف
	3- شیوة اهمیت قائل نشدن به سخنان مشرکان و باطل نمودن آنان

	نقش یهودیان در دوران مکی و کمک گرفتن مشرکان مکه از آنها
	محاصرة اقتصادی و اجتماعی در اواخر سال هفتم بعثت
	درسها و آموختنیها
	مسئله ي توکل بر خدا و استفاده از اسباب
	هجرت اول به سرزمین حبشه
	1- دلایل هجرت به حبشه
	2- دلایل انتخاب حبشه برای مهاجرت از طرف پیامبر اکرم (
	3- خروج مهاجران و پنهانی بودن هجرت و رسیدن به حبشه

	دلایل بازگشت مسلمانان به مکه بعد از نخستین هجرت
	1- شبهة بازگشت مهاجران به سبب داستان غرانیق
	2- ابطال و تکذیب این افسانه
	3- دلایل اصلی بازگشت مسلمانان از حبشه

	هجرت دوم مسلمانان به حبشه
	نیرنگ قریش به مهاجران
	1- تلاش قریش برای بازگرداندن مهاجران
	2- گفتگوی جعفر و نجاشی
	3- تلاشی دیگر برای به هم زدن میانه مهاجران و نجاشی

	اسلام آوردن نجاشی
	درسها و آموختنیها
	1- وفات ابوطالب
	2- وفات خدیجه رضی الله عنها
	سفر رسول خدا به طائف
	1- دلایل انتخاب شهر طائف برای دعوت
	2- رهبری و نیروی تصمیمگیری طائف
	3- تضرع و دعا
	4- مهربانی و شفقت پیامبر اکرم ( نسبت به امت
	5- شیوههای تغییر
	6- داستان عداس نصرانی و اسلام آوردن جنها

	داستان اسراء و معراج براساس احادیث و روایات
	اندرزها، درسها و آموختنیها
	گفتگو با بنی عامر
	گفتگو با بنیشیبان
	درسها و اندرزها
	نخستین ملاقات انصار با رسول خدا در موسم حج و عمره
	1- اسلام سوید بن صامت
	2- مسلمان شدن ایاس بن معاذ

	اسلام انصار
	بیعت عقبة اول
	داستان اسلام آوردن اسید بن حضیر و سعد بن معاذ(
	درسها و آموختنیها
	درسها و آموختنیها
	این داستان بیانگر چند موضوع است:

	آمادگی برای هجرت
	1- آماده کردن مهاجران
	2- زمینهسازی در یثرب

	تأملاتی در برخی از آیههای سورة عنکبوت
	مهاجران پیشتاز
	شیوههای قریش در مبارزه با مهاجران و مظاهر شکوه در هجرت
	1- جداکردن شوهر از همسر و فرزندانش
	2- گروگانگیری قریش
	3- شیوه زندانی کردن
	4- مصادرة اموال

	خانههایی که مهاجران را به آغوش گرفت
	ویژگیهای جامعة اسلامی جدید
	علل انتخاب مدینه به عنوان مرکز دولت اسلامی
	فضایل مدینه
	1- زیاد بودن نامهای مدینه
	2- محبّت پیامبر اکرم ( نسبت به مدینه و تقاضای دفع انواع امراض و بیماریها
	3- پیامبر اکرم ( از خداوند خواست تا دو برابر مکه به مدینه برکت دهد
	4- مصون بودن مدینه از دجال و طاعون به برکت دعای پیامبر اکرم(
	5- فضیلت صبر و بردباری بر سختیهای مدینه
	6- فضیلت مردن در مدینه
	7- مدینه مرکز ایمان است و ناپاکیها را از خود دور مینماید.
	8- مدینه گناهان را از بین میبرد.
	9- خداوند مدینه را از شر کسی که قصد سوئی علیه آن داشته باشد، حفاظت مینماید
	10- حرم قرار دادن مدینه

	برنامهریزی پیامبر اکرم ( برای هجرت
	از مکه تا غار ثور
	دعای پیامبر هنگام خروج از مکه
	عنایت و حفاظت ویژة پیامبر اکرم ( از جانب خداوند
	گذر بر خیمة ام معبد در مسیر هجرت
	سراقه بن مالک و تعقیب پیامبر
	پاک است خدایی که دگرگون کننده دلهاست
	استقبال انصار از پیامبر خدا (
	درسها و آموختنیها
	نخست : ستایش مهاجران با صفتهای پسندیده
	1- اخلاص
	2- صبر
	3- صداقت و راستی
	4- جهاد و جانفدایی
	5- مهاجران، خدا و پیامبرش را یاری میکنند
	6- توکل کردن بر خداوند عزوجل
	7- امید
	8- اتباع و پیروی از پیامبر اکرم (
	9- پیشی گرفتن و سبقت در ایمان و عمل
	10- رستگاری
	11- ایمان حقیقی و راستین

	دوم: نوید به مهاجران
	1- روزی فراوان در دنیا
	2- زدودن بدیهای آنان و آمرزش گناهانشان
	3- ارزش و مقام معنوی آنان نزد پروردگار
	4- آنها سزاوار بهشت و همیشه ماندن در آن هستند
	5- رستگاری بزرگ و خشنودی خداوند از آنها

	سوم: وعید و هشدار به متخلفان هجرت
	نخست : خانههای پیامبر اکرم ( جزئی از مسجد بودند
	دوم: تشریع اذان در مدینه
	سوم: اولین خطبة پیامبر اکرم ( در مدینه
	چهارم: صفه جزئی از مسجد نبوی
	1- اهل صفه
	2- تأمین مخارج اهل صفه و توجه پیامبر اکرم ( و یارانش به آنها
	3- اهل صفه و اشتغال به علم و عبادت و جهاد
	4- تعداد و اسامی اهل صفه

	پنجم: درسها و آموختنیها
	1- مسجد یکی از مهمترین پایگاهها در ساختار جامعه اسلامی
	2- مسجد نشان فراگیر بودن اسلام است
	3- تربیت با ارائه الگوی عملی
	4- توجه به مهارت و تخصص
	5- شعار دولت مسلمان
	6- محکم کاری در ساختن مساجد و تزئین آن
	7- فضائل مسجد نبوی

	پیمان برادری در مدینه
	درسها و آموختنیها
	1- اعتقاد مشترک، اساس ارتباط است
	2- محبت در راه خدا اساس بنیان جامعه مدنی
	3- خیرخواهی میان کسانی که برای خدا برادر شده بودند
	4- از ابوهریره(  روایت است که انصار به پیامبر اکرم ( گفتند: درختان خرما را میان و ما برادران ما تقسیم کن. پیامبر اکرم ( نپذیرفت. انصار گفتند: شما کار کنید و ما شما را در میوهها شریک میکنیم. گفتند: پذیرای این امر هستیم.1228F
	5- ارث بردن به سبب برادری
	6- ارزشهای انسانی و مبادی نمونه
	7- از بین بردن تفاوتهای اقلیمی و قبیلهای
	8- مواخات عامل اصلی قدرت یافتن معنوی مسلمانان
	9- فضایل انصار

	اولین پیماننامهای که پیامبر اکرم ( بین مهاجران و انصار و یهودیان نوشت
	متن پیماننامه

	دوم: درسها و عبرتهای پندآموز این پیماننامه
	1- تعیین چارچوب معنی امت
	2- خدا و پیامبرش بالاترین مرجع هستند
	3- قلمرو دولت
	4- آزادیها و حقوق انسان

	سوم: یهودیان در مدینه
	1- تلاش یهودیان برای ایجاد شکاف و دو دستگی در جبهه داخلی
	2- هجوم تبلیغاتی یهودیان علیه ذات الهی
	3- بیادبی و توهین یهود نسبت به پیامبر اکرم ( و قرآن کریم

	پشتیبانی یهودیان از منافقان و توطئهچینی به همراه آنها
	5- طعنة یهودیان به یکی از عالمان یهود به نام عبدالله بن سلام به دلیل گرایش به اسلام
	6- پخش شایعات و ناسزاگویی به پیامبر اکرم ( و مسلمانان
	7- موضع یهودیان در برابر تغییر قبله
	8- برخی از صفتهای یهودیان در قرآن

	چهارم: خداوند کار فسادکنندگان را درست و اصلاح نمیکند
	اول: شیوه مقاومت و دفاع
	1- توجیه و رهنمود معنوی
	2- اسلوب علمی
	- آزاد کردن نفس از شیفتگی زندگی دنیا و وابستگی به آن
	- پاک گردانیدن نفس و آموزش دادن آن به صبر و جان فدایی
	- جهاد باعث عزت نفس و قدرت آن میشود

	دوم: اهداف جهاد در راه خدا
	1- حمایت از آزادی عقیده
	2- حمایت از شعائر و عبادات
	3- دفع فساد از زمین
	4- آزمایش و تربیت و اصلاح
	5- ترساندن و خوار نمودن کافران وتضعیف توطئة آنان
	6- رسوایی منافقان
	7- اقامة حکم خدا و نظام اسلامی در زمین
	8- دفع تجاوز کافران

	سوم: نخستین سرایا و غزوات قبل از جنگ بدر
	1- غزوة ابواء
	2- سریه عبیدالله بن حارث
	3- سریه حمزه بن عبدالمطلب
	4- غزوه بواط1384F
	5- غزوه عشیره1385F
	6- سریه سعد بن ابی وقاص
	7- غزوه بدر اولی
	8- سریه عبدالله بن جحش اسدی به نخله1390F

	چهارم: درسها و آموختنیها
	1- جهاد چه زمانی مشروع گردید؟
	2- تفاوت سریه و غزوه
	3- سرشماری ساکنان مدینه و ارتباط آن با سریهها
	4- پاسداری اصحاب از پیامبر خدا (
	5- متن پیمانی که با بنی ضمر بسته شد
	6- اولین مردی که در راه خدا تیرانداخت1410F
	7- متن پیماننامهای که با جهینه منعقد گردید
	8- سریه عبدالله بن جحش و نتایج حاصله از آن
	9- اهداف سریهها و دستههای نظامی
	1- تکرار سخن
	2- آهسته و شمرده شمرده حرف زدن
	3- میانهروی در سخن گفتن و انتخاب وقت مناسب
	4- مثال زدن
	5- طرح سؤال و پرسش
	6- القای مفاهیم ناشناخته که پرسش و اهتمام ورزیدن به آن را در پی داشت
	7- استفاده از وسایل توضیحی و روشنگری
	8- استفاده کردن از کلمات و جملات لطیف و زیبا
	1- سکوت کامل و گوش فرادادن
	2- ترک جر و بحث و قطع نکردن کلام گوینده
	3- پیامبر اکرم ( مرجعی برای حل مشکلات
	4- یادآوری احادیث
	5- سؤال در جهت کسب علم و عمل به آن1482F
	6- سختگیری نمودن و نپرسیدن از متشابه
	7- نپرسیدن از مسئلهای که شارع در مورد آن سکوت کرده است
	8- غنیمت شمردن تنهایی پیامبر اکرم ( و سؤال به موقع از ایشان
	9- رعایت حالت پیامبر اکرم ( و پافشاری نکردن بر پرسیدن سؤال از ایشان

	نخست: حل مشکل بحران اقتصادی
	تشریعات و قوانین
	1- تشریع فریضة روزه
	2- تشریع زکات فطر
	3- نماز عید
	4- مشروع شدن زکات
	5- ازدواج پیامبر اکرم ( با عایشه


